تست ایا ۱ ۱ 


۸ hy 


۸ 
۱۱ 


4 


تاریخ قرن هیحدهم 
9 
9 

امپر اطوری نابلتون 


تاليف : ترجمه : 
آلبر ماله - ژول ایز ال رشید باسمی 


چاپ پبنجم 


تهر ان» ۱۳۶۲ 


ما ۵ ۰ 7لبر 
ایزاك , 2ول 

نادیخ قرن هیجدهم و انقلاب کبیر فرانس 
ترجدهة : رشید یاسمی 

چاپ سوم : ۱۳۴۵ کتا بخا ئه ابن‌سینا 

چاپ چهادم: ۱۳۵۷ 

چاپ پنجم» ۱۳۶۳۲ 

چاپ و صحافی: چاپخانة سپهر. تهر ان 

حق چاپ هحفوظ است. 

تعداد : ۰۰ نسخه 


فهرست مندرجات 
فصل اول 
بادشاهی اوی بانز دهم درفر انسه 
نابت سلطات . حالس شوری ای . مشکللات مالی 


: ‌ : ۳ 
تکلات .نات ق ای ڪھ چ e‏ 
نایب اللعنه  .‏ نب ای وه کت له ٩‏ اه بت 2 
رود ۲ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ 
قیع مها دور با بات > ٩‏ 
حالس متعد" ده : 
اوضاع مالبه ٩‏ اه مر رد مت ۱ 
تدایرمالی . هم . . 
3 ‌ 
و ۳ 
ابجاد اک ھ ھک کک E E‏ چ E‏ نی من ره ٤‏ 
شر ها ری ےک ب مھ کل ا 
سقوط شکیلات لاس . ۱ ون ۵ 
نتبجة کازفای لا و وه وا 2 و 
رشد وبلوغ لوی پانزدهم ا / ۱۸ 
وزارت دوكدوبوربون » عروسی لوی بانزدهم ۲ 
صدارت فلوری ۰ ۳ ۱ ۰ ۳ 7 1 ۰ ۰ ِ 1 
لوی پانزدهم . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
بو به‌های بادشاه › e‏ ۳ 
مار کیزدو یمپادور 
۳ دو بار" ی ۰ ۰ ۰ ©“ ۰ 0 
وزرا 9 ۰ خر O‏ 
طرزحکومت _ | 
آموردننی زان‌سنیسم | 
زان سيم بافرقه حالف ومعترض/] ۳ 
مشاجر ات 
مسنه اوراق ۰ ۷ 
جنگ بافرفه زز وبت 


۱ ۳ 
مشکلات کے .کے و کا 
سعی دراصلاح ماله » ماشو 


تری و افلاس 
محالفت پار لمانها 
قضتهُ د گویون ولاشالو ته 
مو ېو J‏ 
الفای بار لما نها 
سیاست خارجی 


فصل دوم 
انکلستان درورن هیجدهم 
تشکیل حکومت پارلمانی » بحران مشروطیّت 
ارتجاع حزب توری (۱۷۹۰-۱۷۸۳) 
مبادی حکومت پارلمانی 
جلوس سلاطین خاندان هانور / 
قیام جا کو بیتها 
زرزهای نخستین . 
احزاب 
وزرای حزب وگ ۱ استان موب 
ولول 
بحر آن درانگلستان ۱ 
بیداری حس, دبانت » وسلی ‏ ۲ . . . ۰ 
وبلیام پیت ۰ . 
حکومت انگلییں 1 
۳ 
کابینهُ وزرا / 
بارلمان هر و 
طرزانتخایات . . 1 
طرزعمل مجلس عوام 1 
زرز سوم وسیاست شخصی او 
زرزسوم وحزب وری ‏ افساد وارتشا 
تایج‌سیاست شخصی شاء 
وگن 
توسعه مطبوعات 


ضقوط نورث و انتصاب بت دوم ۰ 


فهرست مندرحات 


حریّت در انگلستان 


فصل سوم 
امپراطوری‌روسه درقرن وس 


طفولیت بطراول 
جلوس بطر اول 
مقاصد بعطر 

شخص واخلان بطر 
جنک با عتمانبان | 
فتح ازوف 
جن با دولت سوئد 
دولت بو 1 
اتحاد بر ضد سود 

نارو | . 
نخستین فتوحات روس 
مله بروسیه » بولقاوا 

تجدید جنگ با عشمانی 

انهدام امیراطوری سو تد ۱ 
وفات شارل دوازدهم ۶ صلح نت 
سفرهای بطر 

تبدیل روسیه . e‏ 
موسسات سیأسی واداری ومذهیی 

قشون بری و بحری 

بنای سن بطرزبور گت 

مقاومت طایفه استرلشی » مقهوریّت آنها 
رویسر 7 


جانشینان بطر 

رالبزا مت 6 تن 
پطرسوم ر 1 
جلو س کاټرین دوم 
کاترین دوم . 


اصلاحات دطر کر " سلطذت کاترین دوم 


۷۷ 


فهرست مندرجات 
فن تبلیغ و کسپ شهرت 


رعایا وشورش ہو گاچف 
حکومت داخلی 
استعمار 
صماست خارجه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
فصل جهارم 
دولت بروس ا - 
اجز اء ۳ ۱ ایالت e‏ 
ایالت رو ۰ 
دوك‌نشین کو / 
ابالات مکتسبه» دودمان هوهی‌زولرن 
کیفتث ابالات هوهن زولرن 


نقشه هوهن زو آرن‌ها 


سیاست خارجه و استقلال پروی ] ر 
فردر يك کتوم ولوی چهاردهم ۱ 


عهد جوانی فردريك ثانی 

تر بیت ولیمهد . 

اام توقف ولیعهد دررینس بر کت . 
سلطنت فردرنگ‌دوم 


۱۰۰ 
۱.۲ 


نتایح سلطیت فر در ىك : ۳ 
دولت اطرش درقرن هیجدهم 
وصّت وفرمان شا کات " ماری تر ز» اصلاحات ژوزف دوم 


قلمر ودولت اطرش ۱۳ 
خصایس دولت اطرش ۱۳۲ 

| شارل ششم ۱۳ 
وصئت شارل شدم ۱۳۰ 
ماری _نرز ۱۳۲ 
اصلاحات ماری _ترز ۸ !۱ 
روزف دوم ۱:۰ 
اصلاحات اجتماعی ۱:۲ 
اصلاحات سیاسی ‏ . ۱۳ 
اصلاحات مذهیی . 4 ۱ 
مقاومت . ۰ ۱ 
2 


فصل ششم 

سمراست دول‌درداخله ارو ہا ازه ۱۷۰۳۱۷۱ - ساست‌دوات 
رس 

فر انسه - خصومت‌بروس واطر ش- رفات‌فرانسه وانگلستان 

پليتيك فرانسه - تصفيهُ نزاع ورائت سلطنت اسبابا - جنگ 

نوارث لهستان- رقابت ہروس واطریش تا وانگلیس 


ابهام و ببچید ببچید گي‌سیاست اروپا درفرن هیجدهم . 


سفات کل سباست خارجی فرانسه ۱۹ 
1 ۱ ۱ 
سیاست فرانسه " تنظیم قطعی طرزتوارث سلطنت اسپانيا ؛ 
جنگ ورات ت وتخت لهستان 


علل دوستی فرانسه وانگلیس ره ۳ 4 ,۸ : °۱1 


فهرست مندرحات 
اتعاد مانور . 
اتاد دول ثلاث ور تب توارث تاج وتخت اانا 
آلبیرونی 
عزل آ لبیرو نی 
صلحنامه وین 
انفاق فرانسه واسیانءا 
ورائت ساطنت اهستان 
مداخله فرانسه 
جنگ با امیر اطور 
صلح وين . . . . 
نتایج جنگ ورائت لهستان 

1 


خصوهت زوش اطرش وفراشه وانکلستان با | 


امیر اطوروجنگ با عشمانبان ‏ ٭ E‏ و و 
با : 
ا & ی ET‏ رد ار رش E‏ 
دشمنان ودوستان‌ماری‌تر ز 

فردر يك درسیلزی 

د خالت فر انسه E‏ 

ماری ترژواهالی هنگری ‏ . 

خروج ساردنی ویروس ازصف ماربین | 

جنگ فرانسه | 

جنگ دوم سیلزی 

جنگ ی 

فو نتنو | 

فتوحات دیگر 

صلح ,لس لاشایل 

و مسلح 1 

تهبه جنگ درفرانسه . 

تجهیزات جنگی دریروس . 

ندار کات جنگی‌اطر بش 

انعکاس اتحادها [ 

همهدی فر انسه و اطریش | 


اتحاد انگلیس باپروس A. < o‏ هگ کون و . .2 AY ll a.‏ 


مماهده ورسای ۰ ۳ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱,۰۳ 
کک ھا چ ےھ چ ع ا TT‏ ۱۸۶ 
مبدانهای جنگ | 
جنگد ر آ لمان غر بی| 
جنگ در لمان مر گزی] بو یه کم ی ی ار SCE‏ ۱۸۹ 
جنگ روسباح 

جنگ لوتن " ۳ ۰ ۴ : ۳ 2 ۳ ۰ ۰ 1 ۱۸ 
RMSE SE‏ ۱۹۰ 
صلح هو بر تسبو رگ اد OR gE O. DR. O. ES a E‏ ۹۱ 
علل فتح فردر يك اه ار و هی مت ا سر ج ا ت ا ۱۳ 
رای اه وه هه ی ار ار و و e‏ ام و ۱۹ 


فصل هشتم ۱۹۹ 

مناقشات درامر یک تاسنه ۱۷۳ . کمیانبهای تجارتی در هندوستان 
تشکیل امپراطوری وی 

انگلستان وعلل عمدء منازعه: ار ها ۷ ۱ 
آغاز تحارت بحری و استمماری و و ۸ ۰ ۸ ۱ 
کل .در کهای ار ا و و رو ی کک ی ی ی ۱۹۹ 
آفاز شر کتها 7 ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ ۲ 
هندوستان در درن هېجدشمم .۾ هم هم مه هم ي و .ا rer‏ 


Rl mk So E a o a رئ فا وراه و‎ 
e Eas 
مسنعمر‎ 

مستعمرات_ وا و اسآ سس ۵ ۰ ۲ 
اكتشافاتن ‏ . . . . o WM SE‏ مر BES‏ رام با ۰ ۲ 
رنه دولاسال و کات لویزیان ده TT‏ ۳۰۸ 
ایر ویل ۰ تصرف لویزیان ] 
امریکای فرانسوی 

۳۰ RET DS Cs . ۱۷6٤۸ ۲ ۱۷۳ جنگ‎ 


دویلنکس انم و 7 و ی ره د ا و و ۱ ۲۱ 


فهرست مندرحجات صرفحه 
فتح مدرس E.‏ ۳ ۳ 
فتوحات دوپلکس ۰ ٥.‏ ۲1۴۳ 
عزل و ا-ضار دوپلکس 8 
عهدنامۀ گودهو 8 
جنگ هفت ساله ۰ ازدست رفتن هند ۳۱۹ 
جنک درآمر ,کا ۳۷ 
دفاع E‏ ۲۸ 
مون کالم 
از دست رفتن کانادا ۳۹ 
جنگ در اروپا ۰ معاهدة پاریس نش 
علل شکست فرانسه ۲۳١‏ 
بی اعتنائی بمستعمر ات ۳۳۲ 
کوشش انگلستان ۳۳۳ 
اط انگلیس برهندوستان E‏ 
کلایو فتح بنگاله ۳۲۰ 
قانون تشکیلات کمیانی ۳۳۹ 
واررن هاستینگس . ۳۳۷ 
قانون هندوستان o‏ ۳۳۸ 

وصل هشیم ۳۲۹ 
ِ 
اتن دول مدد ام‌نکا تا سنه ۱۷۸۷ 

سزده مستممرة امر کا ۳۳۹ 
5 سیاسی ۰ ۳ ۲ 
0 ۲۳۱ 
مبدا شورش 
تبر و چای ۳۲ 
اتادية منم و اردات rrr‏ 
اعلان استقلال 4 ۳۳ 
جنگ 
9 س 
سام شارا تو گا ۱ ۳ 


دولت فرانسه وشورشیان 
فر اسخان ۰ اعاد ا ف اسه . 


جنگ فرانسه واتگلیس 
جنگ در امر یکا > فتح بورك ون 
جنگ جر ی 


ملس ١۷۸۷‏ 
فانون اساسی ۸۷ ۱۷ . ا کي چ 
زت 
سماست شرفی 


تاریخ لهستان وعثمانی تا سال ۱۷۹۵ 


مهوری اهستان 
اوضاع جامعه لهستانی » دهقانان 
روحانتتون 


تشکیلات سیاسی شاه | 
مجلس د٫ت‏ 

لکر 4 
لهستان ومسایگانش| 
روسها درلهستان ۱ 
انعاد به بار 

جنک عتمانی و روسبه 
فشون رك 
UE‏ 

فردر:ك وتقبم لهستان 
او لن فرارداد تقسیم 
صلح فینار جی 

طرح ریزی تجزبه عثمانی 
جنک دوم عثمانی 


فهرست مندرحات 


صفات عامه فرن هیجدهم 
جامعهٌ فرانسه - حافل - مصادر امورمالیه ‏ صنایم - علوم 
ادمات - افکار فلسفی واقتصادی «اسشداد مور » ادارء نظار 


۳ 
اوضاع اجتماعی نت حافل عمال مالمات ي ۱۳ 
وضم دهقانان . : : 1 ۲1۲۷ 
زراعت ٩‏ ۲ 
هر ها و او مه را ها يو يو ي في ۳۷۰ 
ار ا کک ی که و2 9 .2 6 © رگ ۳۷/۱ 
نویسند کان / ۲ ۳۷۳ 
متصدیان امورمالی 
عمال بزر کک ماله 1۳۷ 
کوت وولو اه وه ی و اه و 6 وت و یر رز ۳۳۹ 
اه بو ع و رو کپ و 4 و 4 زا 2 ۷۷ | 
]داب ورفتار هه که ما AEDS‏ ره ود 2 ۳۷۹ 
صنعت معه‌اری ۲۸۰ 
تزبينات وائاث الیت و YAY‏ 
قاشی وححاری . م م مه مه هم هم م م م . 4 . ۴ ۲ 
نقاشان At‏ 
حخاران AY‏ 
صنعت در ارو با م ۰ ۳۸۸ 
فن موسقی . . و ۳۸۹ 
علوم هم هم ي ۲۰ 
شاه و وه و و یت و ۳۹۲ 
ِ ۵ بل ۳۹۳ 
برق 


11 
ادات - افکار فلسفی و اقتصادی 
اختصاصات ادات فرانسه درفرن ۱۸ 
اصول قد دمه 
سادی اصول جرد نو ۱ 
ولاسمه وعلمای اقتصاد . 
مونتسکیو 
و آتر »۰ غاز کار او 
روسو ۲ ۰ ۰ a‏ ۰ ۰ ۰ 
علمای‌اقتصاد . . . E‏ 
غوبون ۰ 
استیدا۰منور 
الغای 
امتا 
یکی زمملحین نظار » تور وکوا ۲ 
درلیموزن 
۳ بازذه 


فهر ست مندر<ات 


- استنداد مور | 


لوی شانزدهم 


لوی شانزدهم . . ۰ 
ماری آ نتوانت 
وزارت تور کو [ 
E‏ / 

اصلاحات ۰ فرمان غلان | 
النای نظامات اصنافبه وحق سغره 
پیشنهاد بلدیه 

الفت با تور کو ] 

اعتراضات بارلمان ۱ 


بحران مالی 


دار ء نظار 


عزل تور گو . 
کر 
صورت مجاسبه 
انحمنهای ایبالتی . 
لو ودب 
بحران مالیه / 
مجلس بزر کان ۱ ` 
بری ین » محالفت پارلمان ‏ . 
ما نة ۳ مه ۸۸ !۱ ۰ 
دعوت مبعوثان » سقوط بری ین 
باز کشت نکر» نمایند گان طبقهٌ سوم 

فصل دوازدهم 
فرالسه در ۱۷۸٩‏ 


دربار - دولت - ادارات - مالبه - عدلبه 


اوضاع اجتماعی - روحانبّون - نجبا - بلاد - دهقانان: 


دربار ۷ دولت کت ادار ات ۳۳ مالمه نج عدله 
شاه و قدرت او 
دریار . . . 
حکومت سک 
حکومت ابالات 
عدم وحدت 
فضاوت 
ماله . 
مالیات‌های مستفیم : 
مالباتهای غير مستقیم 
رجش عمومی 

1 

اوضاع اجتماعی - روحانتون - نجا لاد - دهقانان 


روحانبون 


بورژوازی 
صنعتگر 7 
برزیگران 
بدهی رعایا 
فقر عمومی 


انتخایات 


کتابچه های e‏ 


شاه 


مداخله عردم پار س 
سخیر قلعهً باستیل 


ثروت روحانبون 
بدهی روحائبون . 


فصل سیز دهم 
سلطنت درزمان انقلاب 
مبعوثان ملت - حلس مق سسان - الغای طرز حكومت سایق 
قانون اساسی سال ۱۷۹۱ 
حلس‌مقنن- مفاومت‌شام تسس حزب جهوری‌طلب- سقوط سلطئت 


محلس طبقات تا نس اون نی 


افتتاح مجلس مبعوئان طقات تلاثه 


نتایج حوادای که در ۳ و 4 ۱ ا 


سین 


© 
س ل س 
س س ل س 


تم باران درمیدان مسق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


1 


قانون اساسی ۱۷۰۱ 
کارهای مجلس مؤسسان ی که 
ضبط دارای روحانیون ی و ا چ چ 
اتکاضه مد سر SK‏ چ & i‏ 
اعلان حقوق بشر 
مدمه 
طرزانتخایات 


شوه ممه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 
وة جرب 

رز تئیه ) 
شد ت اداری ۱ 


امداد مالی ه ه هم مه هم هم هم هم و 


ماب فانون اساسی ۱۷۹۱ . . . . ۰ . 
ار ا ان رسای ایا ور د > 

معاب قانون تشکلات روحایون . . 

احزاب هم هم هم هم هم هم هم هم م هم و 
روابط احزاپ با نکدیگی کے کے و مب مج ما 


فهرست مندرحات 
1 
مجلس مقنّن - مقاومت شاه - تشکیل حزب جهوری طلب 
سقوط سلطئت 
E‏ 


روند نها 

| زا کونن‌ها 

کوردلیه 2 
علّت اختلاف شاه با مأت 
دسایس شاه وملکه ۱ ۱ 
مهاجرین ۲ / 

قرارداد پیل نسر 

احکام 


فصل چهاردهم 
جهوری 
۱ 
مجلس کنوانسیون -احزاب- شورشها - حکومت انقلابی 
ار تجاع‌ماه ترمیدور - قانون اساسی‌سال سوم - کارهای کنوانسون 
گوانیرد) . 


احز اب 


۲۸4 


فهرست مندرحات 


رسای حزب زیروند 

رسای فرقه مونتاني 

اختلاف فرقه زیروندن با حزب مونتانیار 
چهوری ۱ 

حا کمه وقتن‌شاما 

نتایج سیاست شاه 

منازعة فرقه‌های سیاسی | 

سقوط ز بروادنها . 

فانون اساسی ۱۷۹۳ . . 

حکومت دیکتاوری » ی کر وه 
حکومت انقلابی ] 

کمیته نجات ملی | 

کم انقلابی 

هنشت منتضه 4 نما نند گان ۱ 

ماه جام عمومی ۱ 

کار های کمیتة ی 

رور 

فر قه‌های جد ند أ 

فرفه آ نر اژه وحزب ضد مذهب ]| 
اضمحلال فر 149 نرازه . 

سقوط فرقه اعتدال ‏ ) 

فرمانروائی روس‌پم ۱ 

عبد خدای متمال) 

فانون _پرریال 

خونریزی عظیم] 

سقوط روس‌پیا " 
روزیکشنبة۹_ترمیدور ۰ 

عکس العمل ماه _ترمیدور 

نهضت شاهطلبان 

آخرین ایام شورش ملی 

شورش روزاول پرربال 

ترورایش . | ۱ 

احکام دوئلث ۱ 

۳ ۱ ماه واند مر مغلو ست شاه‌برستان 1 
کارهای کنوا: نسيون » دفاغ‌ملی ۱ 


۰۰ 
4 


{oY 
gef 


tot 


قانون سال سوم ) ب . 
طل افتذاش 5 ت 6 :3 


جدال باژا کوبنها ] 
جدال باسلطنت طلبان| 
کودتای ۸ ۱ فرو کتمدر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
کودتای ۲۲ فلو_ ِ 
افکار مامه در ۱۷۹۹ | " 
سیاست سیبس 
ند ید و فر یز 
مراجعت ابارت ا 
تهیه کودتا ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
کودنای ۱٩‏ _بروور ۰ ۰ ۰ ۰ 
11 


تغبیراخوال جامعة فرانسه درنتیجة انقلاب کببر 

مساو ات سیاصی واجتماعی ۰ ۰ ۰ ۰ ° 
پرو تستانها ويهو دا 
دهقانان 
اصل مساوات وفوانن اساسی 
ماوات مدنی » جموعة فوانين 
فوانن ورائت 
ازدواج وطلاق 
مقررات‌‌جنائی 
انقلاب و آزادی . ا نم e‏ ند له رک 

فصل بانزدهم 

7۳ 
جنگ با اروبا 


فتوحات ‏ معاهدات 


یس 


4 ۱ 
8 ۳ 


فرانسه واروبا در۸۹ ۱۷ 
عمل عمده کک : 

بهانه جنگ ۱ 

امرلیآ لزاس | 

تجهیزات مهاجرین) ر 
اعلان جنگ 

هجوم بفرانسه .. | 

عور از آر گون | 

نی ۱ 

امت جنگ ۳1 1 

حلهٌفر اندویان » جنگ ژماپ 

آغاز SE‏ 
سر حد ات طیم ۰ کر يت ۵ 


2 
انکلستان وتصرف e‏ 
نخستیٰ اتحاد 
نةه تجز یه فرانسه 
هجوم تانی بفرانده 
دفم هله 
فح انی بلو مك 
اسیخیر هلا ند ۱ 
انحلال اتحاد» دول » مهدتامة بال 
فر ارداد لاهه / 
علل شورش وانده 
روساء شورشیان 
بنگ وانده 
جنگ با اطریش 
بایلگون بثابارت ه هم هم هم هم ۰ 
لشکر کشی ایطالیا . . ي هم ۰ 
مبارزه در پیمون 


اعمال جنگی درآباردی 


e 


معاهدءٌ تولنتبنو و ۸۵ 3 و 
مله به وین 

سل شرت پر الوب نی ا 
معاهدة کامیوفورمیو ۰ ۱ ۰ 
اوصاف و اختصاصات عهدنامهٌ بال ۱ ۰ 
کنگر 2 راشتات / 

جنگ باانگلستان 


بناپارت ومهر 


مله بیصر 
له بشام 


انجام تصرف مصر 


اتحاد ثانی دول ارویا و علل آن 

ازدست رفتن ابطالیا 

فتح زوریخ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

رفتار صلح جو بان E‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

جنک A‏ . دن » مارانگو 

هوهن ليندن| 

صلح‌لونویل | 

صلح امن ۱ 

تغییرات سرحدی . 

تغییر ات داخلی آلمان و قطعنامه ۳ ملس دبت 

شییرات درابطالیا . ھر 2 
If‏ 

لشکرها وسردأرها 

داوطلبان قشون ۱ 

حدمت نظام وی 

نظام وظفه 

ص واختلاط 

تشکلات فشون وتقسیمات آن 


تسلیح وتجهیز 


نظامی 


اسلوب جنگ درعهد انقلاب 
فنون جشگی درزمان انقلاب. 
کار نو TTT‏ ند 4 . .2 
فصل شانز دهم ا 
مت فنسولی و امیراطوری 
نون اساسی سال هشتم وتفیرات‌آن 
مشخصات حکومت امیراطوری - تشکیلات داخلی - قرارداد کنکردا 


ومتعماتآن - منازعه با باپ 
۱ ۴۱ 


حکومت قتسولی 


اوضاع قرانسه در ۱۷۹۹ 


راهزنی 
خرایی صنایم وتحارت ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ of‏ 


هر ج ومر ج وشورش 

افکار عامه 

نون ای فو ما 5 
قو َه مقنْنه ۱ : 
فهر ست اسامی منتحبین ۰۳۹ 
صفات قانون اساسی جد ید 


ory i e e o O E e. KE E E NS 
صفات تشکبلات جدیدة اداری‎ 

مف اهاز ل ل ر ر 
تلات ا و e ARS SS a al e‏ ۴۹ 
اجرای قانون جدید ۷ 
بناپارت و مسائل مذهیی 
کر دا . هم ره مه ی ی ر ا ل د هر ۰:۱ 
وروی 


مجموعةٌ قوانین مدنی ۳ 
موسسات دیگر 
تغبر حکومت قنسولی ۹ 


گا 


فنسول مادامالعیات ۱ 
تغب درقانون اساسی 
بنایارت وسلطنت طلبان 1 
توطیه کادودال 

اعدام دوك دانگین 
استقرار امیر اطوری 


حکومت امپراطوری 
قانون اساسی امیراطوری 
سو گند امیر اطور . 
وش مد 
حکومت امبر اطور ۰ 
تشکلات دولت امیراطوری / 
تربار امپراطوری 
نجبای‌دوره امیر اطوری هھ ۰ ۰ ۰ ê‏ ۱ 
حکومت استدادی 
پلیس وزندانهای دولتی 
مطبوعات 
ناپلگون و تعلیمات عمومی 
دارالعلوم ( اونبورسیته ) . 
انعصار تعلیمات ۱ 
امپر اطور و روحانیت 1 
اختلاف نظر باپاپ 
توقیف وتبعید پاپ ۱ 
یوم دی ۱۱۸۱ 
پاپ در فونتن بلو . 
ناخرسندی عمومی ! 
مالیاتهای غیرمستقيم 
نظام اجباری . ۱ 
امور عام‌المنقعه . هم . . هم . ۰ 


1¥ 
8۸ 


سیاست خارجی ناپلئون 
نزاع باانگلستان-جنگها تا معاهده تمل سمت - اوستر للم - نا 
فربدلند - قرقی و محاصرء بی - مقاومت ملل - اسپانیا - اطریش 


۱ 
مخاصمه با انگلستان 


فهرست مندرحات 


فصل هفدهم 


علل عمدة جنگهای عهد امیر اطوری 
علت قطم روابط با انگلستان ۱ 


مسائل تجاری 


جنگهائی که بمعاهده تیلست منتهی گردیده اند 
او ستر لنتز ؛ بنا“ فرربدلند 


منغاً انعاد ثالث ارویا . 
کل اجاد دول 

مکر وخدعة اطریش ۱ 
سیاه بزر گت ۱ ۲ 
جنگ اولم . . . 
ا 
اوستر یز 
مصالحة _ بر سبو رگ 
امپر اطور غرب 
تغبیر ملكت آ لمان 1 
اتحاد رن ۱ 
انجام امیر اطوری مقدس 


مذا کرات نایون باروسها وانگلیسها درپاریس 
سباست پروس » فردريك کتوم ثالث . ° 


کب 


۰۷۲ ۲ 


و کل 


۰9۷۳ 


۵۱ ۵ 
۵۷۲۹ 


۵ ۷ 


۵۸۱ 
9۳ 


o AY 


9/۸۳ 


6 ۸ 6 
oA 


وش 


۵۹ 


۰۲ 


o۹۴ 


o۹4 


۱ فهرست. مندر جات سفحه 


تردید رآی وئلون فردريك کیوم 


اتاد رایمه »و م و ۱ 
مقدمة قطم روابط . مه هم مر مب ۷ ۱ 
RS ES GG KO FF‏ ۹۸ 
اورستات . 

هزیمت سپاه پروس . 

لشکر کشی به اهستان . 

یلو / 

ندار کات نظامی و ندابر‌سیاسی ۱ 

قآ 

صلح تبل‌سیت . 

انحاد فر انسه وروس م. 
" آلمارن نایللون " 
علل اتاد روس‌وفر انسه د ۸ 

1t 

۱ فرق و حاصرۂ برزی - مقاومتهای ملل : اسیانبا - اطريش 
منثا محاصره بری ومقصود ازآن 
اقدام درقرق بری | ۱ 
فرمان برلن ۱ 
فرمان میلان ۱ 
نتایج افتصادی‌محاصرم| ٠‏ 
نتایج سیاسی هه م م ي أ 11e‏ 
ای چ با و و ی ی 3 
نایلئون واسپانیا ] 
وافعه باون 
جنک اسپانیا وای ت آن ] 
صفات عتازه جنگ اسانا ) ِ«# 


11۲ 


سايم قشون فرانسه در سلن گید مت را ( ۲ ۹۲ 
نتایج وافعهٌ لن ۴ ۰ ۲ ۰ : ۱ ۲ ۱ ۰ ۳ ۲" 


ملاقات در ارفورت . و ۵ مه و مه E‏ ود و O‏ £ 1۲ 
خبانت تالران . . . : 3 ۱۵۲ مه کی یت و 1۲ 


ی سس سس سس سس E LR‏ : 
: کے گے لس کے 
ی ی سے 
e 4 4‏ < 


فهرست مندرحات 


ناپلئون در E‏ 


اردو کاه جزبرة لوبو ۰ ۰ ۾ ۰ ۰ و و و و 
وا گرام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ی 
صلح وین 5 SES KE‏ 


صفات محتصه عار بات E ۰٩‏ 


کمال ترقی نایلشون جه ھچ اد کچ 
فصل هیجدهم 


اصلاحات بروس - لشکر کشی تروسمه- اتحاد عام 
هجوم نخان - دوره تجدید سلطنت - صدروز - وا تر لو 
معاهدات بار س‌ووین ت تغسبرات‌ارضی درعالك ارویا 
علل انحطاط امیر اطوری . ا ۰ د 
1 
اصلاحات دردس 
پروس بعد از تبل ك 
وطنغواهان 
طرز تجدید حیات پروس 
اصلاح اجتمامی 
اصلاحات لشکری . 
نوم " ۰ 
دارالعلوم پران 
1 
لشک رکشی درژسمه 
قعطم رشته اتحاد مبان فرانسه و روس 
آلکساندر 4 ۰ ۰ 


کد 


۳۹ 
\{ 


14° 


14١1 
5 و5‎ 
1۳ 
1۶ 
1۶ ۱ 
1:۷ 


روک 
۸ 1 


انتحاد سادیس 


لشکر کشی بروسیه » قشونها 


]۱۱ 
و تسیا 
نهضت ملی در پروس ؛ انحاد هفتم . 
لشکر کشی ۱۸۱۳۴ 
لوزن وبوتزن 
کنکرة براگف 
ردررسد » لیپزيك 
لبیزءدک | 
ا 
از دست رفتن اصیانبا . 
۱۷ 
مهاحمه - تجدید سلطنت بوربون دفعه اول 
هجوم 
حار به در فرانسه 
فوربه 
جنگ در ماه مارس 
ملت وجنگ . 
دساس سلطنت طلبان 
انقراض امپر اطوری 
استعفای نایلئون 
او تن معاهدهٌ پار یس 
صاح و افکار عاه| 
خطای بوربونها | 


۷ 


صد روز - واترلو - معاهدء دوم باریس 
باز گشت ازجزيرة الب 
متعم قانون اساسی 
جنکه بلزیاه 
وارتر لو . 
دومن استمفا ۱ 
تجديد سلطنت بوریون باردوم 
مهاج جه تاننه 
معاهدة دوم "۳ 
انجام کار ناپلئون . ا 
۷ 
سپاء امیراطوری 
سر باز گیری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
تشکلات فشون . 
اصناف نظامیان 
تجهیزات وندار کات 
سربازان * پرستش امیر اطور 
VI!‏ 

کنگر: وین - تقییرات ارضی در عااكث ارو با 
موضوع کنگرة وین 
مقصود متحدین 
کارهای تالران 
مسثلة سا کس ولهستان 
گسیختن رشته اناد . 
کارهای کنگرة ( ۱ 
ارویا در ۰ ۱ ۱۸ 
نار اضها ۰ و هم a‏ 
امت انقلاب کبیروامیر اطوری 


۱ فهرست گراررها و نقشه‌ها 
فصل اول 
بادشاهی لوی e‏ درفر انسه 
فلیپ دورلثان غ ناب‌السلطنه . ۲ 


لوی پانزدهم پادشاه فرانسه . 
لامار کیز دو یمپادور 
ل 


فصل دوم 
انگلستان درقرن هدهي 
نقشه انگلستان درقرن 2 


بت اول . . 
زرزسرم بادشاه انگلیس 
بيت دوم صدراعظم انگلستان ۰ ۰ 
فصل سوم 
امیر اطو ری روسیه درفرن هیجدهم 
شارل دوآزدهم 


کاتر بن دوم ملکۀ روسبه ما مه ما 
فصل جهارم 
دولت پروس درفرن وی دثر ن Sa‏ 
نقشه دولت پروس . ۹ 
ورت کر ا و ده ۰ 
فردريك کتوم اول ملقب به‌شاه سلحثور . 
فردريك دوم ملقب به کبیر .. . . . 
فصل پنجم 
e‏ 
7 ی ات 
ماری _ترز 0 
ین 2 ی من 
فصل‌هضم 
سباست استعماری 
نقشة متصر فات انگلیس وفرانسه درهندوستان «فرن‌هبجدهم» , . . ۲۰۱ 


کر 


فهرست گراورها و نقشه‌ها 


دویلڈس ۰ ۳ ۰ ۰ ۱ ۰ 
فص تقشم 
ررر اش تون اج ,وا و مه 
شامین فرااخلن ۰ ۰ ۰ ۰ 
فصل نهم 
سیاست شرقی 
نقثه ارویای شرفی وتفییرات آن درقرن هیجدهم ‏ . 
فصل دهم 
صفات عم قرن هیجدهم 
لا وواز به ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
موتیسکیو 
وت 
ران‌زاك‌روسو 
مه دیشدرو .۰ ۰ »۵ ۰ و ۰ 
فصل‌بازدهمم 


لوی شانزدهم 


ماری آ نتوانت 
تالاره‌نو_بله ز بر o E e‏ 
فصل سیزدهم 
سلطنت درزمان انقلاب 
رانو رک اد 
فصل چهاردهم 
ههوری 
لوی شانزدهم و ۸ 
محکمةٌ انقلابی 


تایلگون بنابارت در ۱۷۹۸ 


فهرست گراورها و نقشه‌ها a‏ 


توب کوهستانی قشون فرانسه در ۰ ۱۸۶ . . ه . . . 6 ۱ 
نمونهٌ تفنگ دراواخرقرن هیجدهم . 2 : و ۲ ۵ 

فصل شان ف 

حکومت فسولی e‏ 
نأیلئون ننابارت درزمان قنسولی ort‏ 
قالب سر و روی نایلئون کبیر 
باپ‌بی هفتم . و رن 2 ۵ 
فصل هفدهم 
سباست خارحی نایللون 

زلسون ام البحرانگلیس 9۷۸ 
فرانسوای ال . ِِ 
لان از-رداران معروف اپلگون 1۰۷ 
آلک‌اندراول تسارروسه 11۲ 
ژواشیم‌مورا ازسرداران نایلئون ۱ ۸ 
نقشة میدان جنگ سپاه نایلاون دراسیانبا ور تغال 1۲۱ 
آرشیدوك شارل اطرش 1۳۷ 
ده امیر اطوری فر انسه درسنه ۱۸۱۰ . . ۱۳۷ 

فصل‌هیجدهم 

انجام امپراطوری 
اشتين وزیر اعظم پروس 1:۳ 
نقشه میدان جنگ نایلگون درروسه ۱/۲ ۱۰۲ 
بلوخرسر داربزر گگ پروس درمیدان جنک واټر لو 1٦1‏ 
ولینکتون سرداربزر ک انگلیس درمیدان جنگ واتراو ۱۸۷ 
پرنس دوتالیران وزبر خارجه نایلگون . ۷۰۱ 


تار مخ 


شرن هیجدهم و انقللاب کییر فر آسه 


و امیراطوری تابلئون 


پادشاهی لوی پا زدهم در فر انسم 
نات ساطنت ۰ حالس شو ری ۰ امور دای ۰ مشکللات مال 


سلطنت لوی بانز دهم يس از عهد بادشاهی لوی چهاردهم طولانی تردن ادو ار 
سلطنتی تاریخ فر انسه اس دت :ن ۹ء سال بود ( از اول سدتامىر ٥‏ ۱۰17۱۷۱ 
مه ۱۱۷۷۶ ( و بدو دوره تسم مبگردد ۰ اول از ۱۷۱6 تا ۱ که رمان صغر 
لوی بانزدهم و نابت سلطنت دوك دور لگان (۱) است ؛ دوم از ۱۷۲۳ الی خر که 
عهد سلطنت شخصی لوی پانزدهم است . 

این یادشاه در دورء سلطنت شخصی خود زمام امور را ادا در کف کاردنال 
دوفلوری (۲) “ سس در دست صجوبه های خود از فل مادام ده اور( نهاد 
شم ی‌که وزرا بفرمان آ نها معزول و منصوب مبگردبدند . در داخله علکت این 
بادشاه از قدرت مطلقه که مبراث لوی چهاردهم بود سوء استفاده کرد و سدب 
اسراف وتبذیر دراموال دولتی‌مشکللات عظیمه درامور مالیه تولید نمود وباینجهت 
کرارا مورد اعتراض بارلمان گردید و مفاسد سلطنت مطلقه برعموم مردم ظاهر 
و ثابت شد » در روابط خارجی هیچ زمانی باين درجه برای علکت فرانسه مشئوم 
وبد عاقبت نبود . در این زمان بزر کترین و عالی‌ترین اراضی مستعمرء مثل‌علکت 
کانادا در ام یکا و هندوستان در 1 از ادت فرانسه خارح شد و ست بمقام 
سلطنت هم أن دوره سار بد نمه و مشنوم نود زیر ا که مقدمات انقلاب کببر 
و بر باد رفتن دستگاه سلطنت را فراحم اور ۱ 

)۱( - due ۵ Orléans (r) - Cardinal de Fleury (F) - Mme de Pompadour 


۲ 


لات پس از لوی چهاردهم نواد او که پسر منحضر بفرد دوك - 
دوبورگونی(۱) بود وبیش ازینجسال نداشت‌بنام لوی‌پانزدهم 
نیابت سلطنت سلطنت رسد ؛ یدرش درابنوقت درحبات نبود.. 
لوی چهاردهم قبل ازوفات‌وصتّت نامه رسمی در تعیین‌نابب‌اللطنه‌تر تیب داده 
وبپارلمان پاریس سپردوتقلنمهام نیابت سلطنت‌رابانجمنی و | گذاشت که‌خودقبلا 
اعضاء آ نرا معیّن کرده بود » رباست این انجمن‌را برعهده تزدبکتر خوشان بعنی 
داماد خود دوك فیلیپ دورلئان گذاشت . ریاست دوك دورلنان بر انجمن ضور 
بکلی افتخاری دود وا کرت انجمن‌صاحب قدرت حقبقی دشمار مبرفت . دراین 
حمع بنابروصتّت لوی‌چهاردهم دوتن‌آزفرزندان نامشرو عآوموسوم به کنت دوتو لوز 
و دوك دومن (۲) عضو بودند؛ ابن دوفرزندرالوی چهارده ازمادام دومو نتسیان(۳) 
تافو ارا ی فر وو د 2 ویو د ا ار 
انجمن محسوب میگشت چه بنابر وصیّت لوی چهاردهم نظارت در تربدت پادشه 
جدید باو حول بود و در واقم سمت اتابیکی داشت ؛ همچنین فرماندهی لشکر نیز 
تا ماو نود . 
باوجود این پیش بینی هائی که لوی چهاردهم کرد کار بر وفق خواهش او 
صورت تگرفت و نخنتان واقعه تار ىخى دورة تبابت سلطنت کودنائی بود که کارها 
را واژ کون ساخت . وصیّت لوی چهاردهم نیز مثل وصابای پدرش اوی .سیزدهم 
ملغی شد » بکروز دس از فوت لوی چهاردهم "۲ ستتام ر ۱۷۱۵) شاب تقاضای 
دوك دور لمان با یتروص تا نقض و نابب‌السلطنه را غار کر 
خود انجمن را تشکیل دهد وفرماندهی لكر را از دوك دومن منتزع سازد . 
دخالت بارلمان در امور سلطنت بادشاه صفی یکی از وقاعی است که نتایج 
بزر گی داشتها E‏ ی بن تاریخ درزمان صغرلوی 
چهاردهم بارلمان يارس چه ادعاهای مالا بطافی مششمود و در دور 4 فروند ٤(‏ 5 جه 


(۱) - duc de Bourgogne (+) - Comte de Touiouse و‎ duc du Maine 
(f) - Mme de Montespan (4) - Frondes 


۳ 


اغتشاشاتی ازآن بروز کرد. لوی‌چهاردهم چون بحد رشد رسد بارلمانرا بان 
طریق تبیه نمود که حقٌ اعتراض را ازاو سلب کرد ( ۲۵ فوریبه ۱۹۷۳) متجاوز 
از 4۰ سال پارلمان بارس جز بموضوعات فصائی بکاری نمنوانست دست بزند . 
در سال ۱۷۱۵ نابب‌السلطنه درمقابل همراهی وهمدستی که بار لمان‌بااو کرد 
حقّ اعتراض‌را حنداً باو تفویض نمود : وازاینوقت پارلمان خود را قادر بافت که 
درامور سیاسی دخالت کند واين حال تا پابان سلطنت لوی پاتزدهم برقرار بود . 
فیلیپ دورلئان که مطلقاً بنابب السّلطنه مشهور است پدرش 
فوسو یز ادر لوی چهاردهم ومادرش مکی ازخانمهای | لمانی 
موسوم به‌پالاتین(۱) بود . ابن خانم درد کاوت فعلری وعفت وخشونت ذأتی وصدق 


i‏ ببا(سلطنه 


۲ راخت ل روف است » روزی در حضور گروهی از درباربان رسر خود 
را سیلی زد چرا که مبخواست مادموازل دوبلوا(۲) بکی ازدختران‌لوی‌چهاردهم 
و مادام دومونتسیان را بزنی بگرد . تابب‌السلطنه هنگامی که بزمامداری رسید 
چهل و دوسال داشت وصاحب صفات عالبه بود » هوش تند وسرشارش بر معصّلات 
امور احاطه مییافت و مسائل مشکله را بسهولت حل و عقد مینمود » طبعاً کرم 
و سخی و مدب و خوش مشرب و بسیار دار بود و این صفت آخیر را از هانری 
چهارم ارث برده بود . 

نخستین با شجاعت خویشر| درس هیجدسالگی هنبگام جنگ کسبورک(۳) 
بمنصَهُ بروز رسائید و در اشتین کرك )٤(‏ درسدهُ ۱۹۹۲ جراحتی بافت . سال بعد 
فرمانده چند ستون لشکر بود و پنج بار بقربه نرویندن(*) حلات مردانه کرد ؛ 
در جنگ جانشینی سلطنت اسپانی در ظاهر تورن () بار دیگر رو و 

بدبختانه صفات حمیده‌اش مقهور اخلاق رذیله بود " مادرش میگفت : « پسرم 
هر هری را داراست مکر هنر استفاده و بکار بردن هنر های خود » . مردی 


)۱( - Palatine )۲( - Mile de Blois (F) - Augsbourg (¢) - Steinkerque 
( e ) - ( 1) - Turin 


اابالی بود » « در هیچ کار فو مداومت و مارست نداشت حتّی تاور نمیکر دکه 
کسی دارای پشتکار باشد . ¢ تنبل وهوس ران و عشرت طلب‌هم نود . اين جوان 


هوشیارپسر عموی‌خودرئیس بزرگ 
یاهنت ارب ووت 
میداشت کهقر دب!ستایش‌وپرستش 
ودوس ان 2 فوا ادرا 
ابن مسگفتکهمشار البه چهل‌سال 
است هیچ شبی خالی از مستی سر ۱ 
بر بالین خواب ننهاده است " چون 
شات سلطنت ثادل ا در مان 
قبل لذات پت فرو رفت‌چنانکه 
هیچ روزی بی می و مطرب بسر 
نمدرد و شبی بی حفل بزم بروز 
نمیآورد‌میکساران‌ومهمانان ا 0٠‏ فلیپ دور لقان نایب ال لطنه 
اوه ر شب‌چنان‌سر مست میشدند که ( :۱۷۲۳۱۹۷ ) 
هنگام خروج باستعانت مالازمان بخانه‌های خود بازمیگشتند . 


سرمشقی که تابب‌اللطنه بمردم‌دادیزودی پروی شد ؛ دربار 

۱ شاهی‌نا گهان برخلافرسوم دور سایق قبام کرد درسی‌سال 
آخرسلطنت لویچهاردهم ازخس‌ادارء مادام دومنتتر (۳) وضع دربار ور سای در 
کمال ابت و انتظام وموافق وقار وشرافت بود » پادشاه اظهارقدس و تقوی‌میکرد 
و اهل دربار نیز متابع شهربار خود بودند که گفته‌اند : النّاس على دين ملو کهم . 
لابرو بر (۳) که یکی ازنوسندگان بز رگ فرانسه اس تگو ید« برهیز کار کسی‌است 
که | کر بادشاهش کافر و خدا نشناس باشد او نیز کفر و خدای نشناسی را شمار 
۰ ها - Mme 486 ۶ (FT)‏ - )+( 6۰ - (۱) 


رنود 


خود قرار دهد.» باری لوی چهاردهم| گرچه‌برای ظاهرسازی هم بود اطهار کمال 
برهیز کاری مسکرد . آمادرعهد نابت سلطنت جای دربار بان من مأب مردمان 
بی‌عقبده و متظاهر بفسق تقرب بافتند و خود دوك دورلان نایب السلطنه هم این 
مش راز وکا گان یار هرا زوو ا 
e‏ دان هوسازری خود را رنود م نهاده بود . 


۶ نيابت سلطنت وقوع بافت ؛ اين ترات از در بار شرو ع شل 
بت 


ودرمیان‌مردم‌خا صه‌طبقة منوره‌شیو ع‌گرفت‌بحد ی که‌تمام‌قرن 
سلطنت 
مزبور بیش از سایر فرون جدیده بیدیشی و تظاهز بضدیّت مذهب رواج گرفت . 
دوحادئهٌ دنگر نیزدرعهد نیابت سلطنت رخ داد که از حختصات این‌زمان عسوب 
میشودیکی‌ارتجاع‌طبقة عالبه برضد حکومت مطلقه که لوی‌چهاردهم تاس سکر ده 
بود بنحوی که دولت حبور شد طرز دیگر از حکومت قائ م کند و متشبّث بطرز 
N‏ نودی(۲) شود ( ۱۷۱۸-۱۷۱۵ دیگر مشکلات مالی که محض دقع 
آ نها دولت بوسایل خطر ناك وان دید وتشکیلات لاس(۴) را معمول وحری 
داشت ( ۱۷۲۰-۱۷۱۹ ) . 


هیجدهم تار ىخ فرانسه از آن ما ن واز این‌جهت درفرن 


. ا دند لوی <هارد نرا دشر اعتان عم ند ۰ 
مالی موم چنانکه ددیم وی چهاردهم E‏ 
را از امور دولتی کوتاه نمود و فقط پنج نفر از توانگران 
را رگا شنت : یکی ازا نان هفاش کل مالمه شد و چهار تن ۳۹ شفل وزارت 
بافنند . این بج نفر هر جد در نطر یادشاه آلات کار و مالازمان فرمان‌رداری 
(۱) :9۵۵۵ وجه این تسمه آن ع است که ظرفا در حو" فاق و فخار مزبور مگفتند :. 
این مردم برای بل بهر مقامی و دخالت در هرمهتی لایقند خاصه برای بالا رفتن , برماشی 
سیاست و چون چر <ی 4 مقصر , نرا باآن سر أاست مسکر دند رو Roue‏ نام واشت ناتال سلطنه از 
تفه این اشخاص ۰ ز وه وصدسش این بود که بارهایر چر جع ساصت شسته أ ند وسالم فرود | مده‌انده 
فى الحقبقه معنی این کلمه باصطلا ح‌عو ام « کر ک‌باران دیده با شخص توب وداردم سائیده» است 
و از این رو لفظ رنود که در صورت و ممنی شباهت باروه داشت در ترجمه اختبار شد مترجم 
Polysynodie )۳( - Law‏ _ )+( 


٦ 


بیش نبودند لکن در چشم مردم مقامی بس ارهند داشتند چرا که حری اراد 
ادشاهی بشمارمپرفتند .کی از لویسندگان موسوم به دوه دوسن‌سیمون(۱) که 
با ابن پنج تن خصومت داشت در کتاب خود آنانرا « پنج ساطان فرانسه * نام 
نهاده است . همچنین پوشیده ندست که در سی سال آخر عهد لوی چهاردهم افراط 
در استبداد و نا کامیابی هائی که در سیاست خارجی تصیب آن پادشاه شد مردم 
خاصه نجبای درجه اول را بانتقاد و عیب‌جوئی واداشت و جمی کشر بر آن شدند 
که حکومت مطلقه نتایج نا کوار دارد واصلاح اموردولتی درنهابت لزوم است . 
فنلون(۳) وقتیکه درکتاب تلما(۳) شرح تشکیلات فرضیّه شهرسالنت(4) 
را میداد درواقم غرضش این بود که در برد؛ نات اصلاح طلبان فرانسه را بیان 
کند» خصوصاً حز ب یکه‌اشخاص‌عالیمقام دراوعضو ّت داشتندماننددوكدويوبل(°) 
و دوك دو شولن () و دوك دوسن سیمون . این حزب اصلاح طلب به دوك 
دو بو رگونی نو لوی چهاردهم امید داشتندکه فنلون ساب ال کر مر بی خصوص 
او بود » در نوامبر سنهُ ۱۷۱۱ که مردم حدس میزدند دوك دوبور گونی بسلطنت 
برسد فنلون طرحی از لیات اصلاحاتی که باید صورت انجام بپذیرد بنگارش 
در آورد " اساس این طرح اصلاحی آن بود که ازشدت و قدرت حکومت مطلقه 
بادشام کاسته و بر نفوذ و قوت نجبا و اعبان افزوده شود . لکن دوك دو بورگونی 
بس‌از سه ماه از این مقدمه جهان را وداع گفت و نقشه اصالاح طلبان نا گهان 
حو ومنهدم گردید ( فوریه ۱۷۱۲) . 
اما دوك دورلئان از اصول ابن طرح اصلاحی آ گاهی بافت و بمحض وصول 
بمقام نیابت سلطنت خودرا طرفدار آن معرفی کرد و در ۱۵ سپتامبر در پارلمان 
پاریس فرمانی قرائت نمود که بموجب آن مشاغل مفتّش کل مالیه وچهار وزير 
سابقالدٌ کز حذوفگردید وبجای آ نها محالسی چند تأسبس کشت وازقول پادشاه 
duc de Saint-Simon )۲( - Fénelon )۳( - Télémaque‏ - (۱) 


( 4) - 6 ( (ه‎ - duc de Beauvilliers (1) - duc de ۵ 


۷ 


فراتتهی کف خی اا که ای زا را اا شش ی 
و توصیه فرموده بود و چون مر کی او را مجال نداد انك ما بموقع اجرا 
میگذاريم » . 

عد این حالس در ادا شش بود از اشقرار : محلس وجدانیات خصوص دق 
و فتق امور دنه » مخلس مهام خارجه » مجلس حرب » مجلس بحریه » مجلس مالیه 
و محلس داخله . فبن از دی معا دک نز با نها الحاق شد که آنرا محلس 
تحارن نام نهادند .. 

هربك آزاین حالس ده عضوداشت وبا کثرتت رئس خودرا انتخاب میکرد . 
اعضَاء مجالس را از طبقات عالبه و نجبا اختبار نمودند و طرفداران اصلاح نخستان 
مقام را در | نها احراز کردند» تایب السلطنه که دشمن سار داشت باشطردق 
دارای هواخواهان و دوستان فراوان شد . ابن طرز حکومت را که زمام امورش 
درکف حالس متمدد بود بولی زی نودی نام نهادند که مر گب از دو کلمةٌ بونانی 
اسنت و ترح تحت اللَفظش کث المجالس میشود و بابد دانستکه این قسم‌حکومت 
تاز گی نداشته وازخترعات آن عهد ندست . دراسپانیا از قرن شانزدهم متداول‌بود 
و دولت اسپانی جزتعویق کارها وسستی جر انات تیجه‌ای از آن نبرد » درفر آنسه 
هیبهتر از اسپانی بنیجه نداد . یکی ازاهل آن زمان موسوم‌به مار کی‌دارژان‌سون(۱) 
گفته است که این حالس متعدد : « فی‌الحققه مرا کز اغتشاش گشتند » اعضا 
مباحثات ومذا کرات مار میکردند؛ ولی هبجوقت توافق نظری حاصل نمشد 
و نتیجه‌ای جز هرح و مرح و اغتشاش بدست :میا هد ؛ مینشستند و میگفتند و 
برمیخاستند .» لکن حض تکمیل تجربه تاسه سال ابن طرز را دوام دادند » بعد 
. منسوخ شد : درا خر قرن هیجدهم و زمان انقلا ب کبیر نیز همین طرز بنام کمیته 
متداول گردید . باری در ۲٤‏ سبتامبر ۱۷۱۸ مجالس مذ کور منحل گشتند 
و بجای | نها مجدداً « بنج سلطان(۲) * را برقرار کردند. 
(۲) - مقصود مفتش کل ماله وچهار رزبر است . marquis d’ Argenson‏ - )+( 


۸ 


ی رو کر در شود زرف چا 


دسبب اسراف یادشاه ومسارف سی سال لشگر کشی بحدی دچار اغتشاش گردیده 
نود که فرانسه کمتر چان وضعی را بخود دده است . دوكدور لان درماه دسامس 


اوضاع ماله 


٥‏ خود ببارلمان حاضر شد و اوضاع مالیّه را چنان تشریح کرد : د دناری 
وجه تقد در خزاین سلطنتی و صندوقهای عایدات نداریم که لازمترىن مصارف را 
بتوان پرداخت » چون بامور مالی‌رسیدگی‌میکنم می‌ینم خالصجات دولتی فروخته 
شده » عو اند دو 1۳ معدوم 9 دنده‌وعایدات عادی‌نمز اقتا ت فر ده 
وانواع وافسام اسناد دولمی‌دردست مردم است که بمبالغ NE‏ بالغ ك وحتی 
حاسبه وتعبین ميزان آن نیز از امکان خارح است . » 

در این‌ببان بهبجوجه مبالغه‌ای نست در روز وفات لوی چهازدهم سندوقهای 
سلطنتی محتوی ۸۰۰۲۰۰۰ لیره بود ولی قروض بسه میلیارد بالغ میشد - تخمینا 
مطایق فرضی است که دولت فرانسه در سنه ۱۹۱ داشت - از این مبلغ تقرياً 
دومسلبارد و نود میلیون فرض منفعتی‌وئادت بود که طلکاران حق نداشتند ازدو لت 
تادیه آ ترا تقاضا نماد و فةط سالیانه‌میلغ هشتادو شش مبلون ربح نرا دریافت 
میکردند( ( اما قر بب هشتصد مبلیون د ین فرض‌عندالمطاله بود زیر ا که این 
قسمت از وجوه را دولت بابمصرف خرید لوازم حنگی رسانیده با مدت ودم 
برای‌برداخت تعن‌نموده بامحض‌تادبه فیمت‌بلیت‌هائی که درانام جنگ جانشنی 
سلطنت اسیانی رواج داده و بحای وجه نقد بکار برده نود ) چنانکه شن از این 
دىدىم ) . سند این قرض اورافی بود موسوم به بلیت دولتی که طلبکاران در دشت 
داشتند و از فرط احتیاج دست بدست میگرداندند و وسیلهٌ معامله قرار میدادند 
(۱) - وضم کنونی مالثه فرانسه کهنتیجهٌ جنگ عمومیاست‌علی‌الظاهر وخیم‌تر از آن زمان است 


زیرا که قرض ملی بمبلفی عجیب و فوق‌الماده یعنی دویست و هفتادو پنج میلبارد بالغ میشود که 
هشت برایر فرض‌فر انسه است در سنه ۰ ۷۲۱ ۱ . معذلك ا گر این دین‌رایا مبلغ دز پر وت‌فر اسه 


4 


مقای» کنیم خطر در نظر کوچکتر و مقناسب‌تر میشود چه قبل از جنگ عسومی ثروت حموعی 
انسهر | قر ب سرصد مرلبازد تخمین کر دند ولی درسال ١‏ ۷۲۱ ۱ عقا بجهل ملبارد زمر سنده أت . 


۵ 


لکن دارنده | نها ضررهای هن‌کفت میدید زبرا که بواسطهٌ عدم اطمتنان بدولت 
مردم بسهولت وبدون کشر بلیت را قبول نمیکردند . 
از طرف دیگر عایدات خالس دولت سالیانه مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰ بود و این 

حّی برای‌پرداخت ربح قروض نیز کفایت نمیکرد(۱) حارج عمومی بانضمام ربح 
فروض‌بمبلغ صدو چهل‌میلیون میرسید ازابنقرار کسر سالیانه شصت وینج میلیون 
بود ولی در نفس‌الامر بایستی کسر سال ۱۷۱۹ را صد و چهل میلیون محسوب 
داشت بعنی درست معادل‌سز ان‌خار ج زیر ا که عو ابدا تسالر ۱ قلا تمصررف‌زساننده 
بودند۳1) و چیزی در حل نبود و بهمان جهت در سنه ۲۷۱۷ نیز کسر را بایستی 
از مین قرار محسوب کرد . 

۱ برای تخلیص‌دو لت بعضی اشخاص فک اعلان‌ و رشکست افتادند 

ندابیر مالی ۱ ۱ 
اما بنا بر قول سن سیمون « کسی حاضر نشد که قدم پیش 
گذارد و همه از عظمت ظلم و جوری که نتیجۀ این آمر مدشد بو حشت افتادند » 
هنت ماله که رباستش بادوكدو نوای(")بود بنا برمشورت برادران باری چاره‌ای 


)۱( عایدات وافعی۱ ۱ میلیون بودلکن بنش ازنصف‌این مبلغ ٤‏ میلیون‌دردست متص د بان 
مالیات غير مستقیم میماند . 

(۲) - جدولذیل خلاصه ارقام مالی‌است که درابتدای جلوس‌لوی پانزدهم معین شده ودر ستون 
دیگر میزان هررقم به فرانك تعنین گردیده واين مطایق تسعیری است که اخیراً از لیر ۲ نزمان 


نموده اند . 

اک هس کح سب هه ۰ Riess‏ لره ریا ٩۰٩۰۰۰۰۰۰‏ فر انك 
دینربحی 0۳9011466 Dette‏ . وا مه ۲ € م۲۰ 6 
قرض عءندالمطالبه . ر 5 ۰ ۰ ۸ ۷ 6 همه ۳۷۲۲۰۰۰ ۰4 
دین متعر لك . . . ار ار ۱۳۷۰۰۰۰۰ € VPs‏ € 
جم کل قرو هم هم هم ار مر ۲۰۹۱۲۰۰۰ ¢ cC POoMNeliceoce“s»‏ 
منافم‌دین0050۱1066) Intérêts be, La‏ 1۰۰۰۰۰۰۰۰ ۸ & ۰۰۳۲۰۰۰ « 
عادات خالص سالاَ4 نز ار م۷۵ & مهم Qoce‏ ¢ 
جم کلغارج سالبائه . ., . . ۱6۰۰۰۰ & ۱۱1۱۸۰۰۰۰ 6 
کسر سالبانه a Tug“‏ هنومن 1 & VAscecreseos‏ ۳ 


(۴) - duc de Noailles 


۱۰ 


اندیشید که درمملکت سابقه داشت ویشرافتی آن نیز چندان ظاهر وبارز نبود 
و آن‌چاره عبارت بود ازمعابنه وتجدید ضرب مسکو کات و تحقیق درمنشاً عابدات 
وثروت توانگران چنانکه در ادوار انقلاب معمول است . 
معاشه نوعی ازورشکست شدن بود سی ورشکستکی‌ناقص؛ دارندگان‌بلیت. 

دولمی باستی اوراق خود رابرای ملاحظه و معاینه ارائه بدهند * ششصد میلبون 

بلیت حض معاینه بدولت تسلیم شد اما دولت فقط دویست میلیون از | نرا تصدیق 

کرده و اوراق جدبد‌صاحانش داد؛ درواقم باب نتر تس‌طلبکاران ازدوثلك طالب 

خود حروم ماندند و بجبران این حرومیت دولت با نها وعده داد که تا موقع 

برداخت سالبانه ازفرار صدی چهار ننز بل خواهد پرداخت . 

ابن ورشکست و توقیف دو ثلث از اسناد قروض هرچند مبلغ کل دیون 

عندالمطالبه را تنل میدادلکن وجه قدی‌بخزانتخالی واردنمساخت. ناچاردولت 
حض تحصیل یول نقدبتجدید ضرب‌مسکو کات تمك جست واین اقدام نیز جز اختللال 
امور تجارتی نتبجه ندخشید " از طرفی دولت اشخاصی را که از مال دولت متمول 
شده بودند تعقیب کرد . درماری ۱۷۱۹ حکمة قضائی‌تشکیل گردید بنامکمة 
مشتعله(۱) سی نفر ازمشاورین پارلمان در آن عضویّت‌داشتند بان قصد که بسابقۀ 
اشخاصبکه لوازم‌جنگی‌بدولت فروخته بودنه رسبدگی کنند و دراحوال آ نان که 
و بان(") به‌لوی‌چهاردهممعرف ی کرده و آ نهارا«زالوهای‌دولت» مینامید ومستوجب 
۰ «اعمال شاقه» میدانست تحقیق نمایند . مقصود تحصیلداران وصاحبان ابوابجمعی 
مالیات غبر مستقیم بود که بیش از نصف مالیاتی که مودّبان ماستی بپرداز ند در 
دست | نها میماند. حکمۀ مشتعله دامنة تحشقات را تا سنه ۱۹۸۹ که اسدای 
جنک اتحاد اوگسبورك باشد توسعه داد بمنی شروع تحقیق را از آن سال نمود. 
حض رهائی از تفتیش بعضی از صرّافان و مالداران مبلغی نقد تقدیم کردند مثلا 
کروزا(")هفت‌میلیونوشموئیل‌برنار(؟) نه میلیون‌تادبه نمود . تقربباپانزده هزار 
Chambre ardente (Y)_ Vauban (fF) Crozat (€) - Samuel Bernard‏ -(۱) 


۱١ 


نفر متهم باختلاس وخیانت در اموال دولتی شدند ومبلغی که بابد از آنها مسترد 
گردد بدو ست میلیون‌بالغ‌میگشت امامحکومن بش‌آزهفتاد ملمون‌تیر داختند 
واز این مبلغ هم بش از پانزده میلبون بخزانه عابد نگردید. 
پدر 0( چون بتجربه ثابت شد که تکرار تداییر سابقین برای اصلاح 
ما انهه دارو سک از اما کته موسوم به لاس 
پیشنهادی بذابب‌اللطنه تقدیم کرد که فوراً و کاملا قایص مالیّه را رفع نماید. 
لاس‌پسرصرافی بود ازاهل ادنبورگ که زرگری نیزمیکرد پس ازبرانداختن 
قسمت اعظم مبراث پدری در ممالك اروپا سفر کرد و در بلاد عظیمه و مرا کز 
تحارت وصرافی ازقسل دار وژن و فلورانس و ونىز چندی هی ود 
ار درصدد جبران خسارات ت خود برهبا مد . درسال ۱۷۰۰ نخستن بار 
شکر این نقشه افتاد و خبال خودرا در اسکاتلند اراز نمود و در فرانسه به لوی 
چهاردهم نیز همان پیشنهاد را تقدیم داشت لکن مق ر نیفتاد و در سنه ۱۷۱۵ 
نیز عين همان طرح اصلاح مالیّه را بانجمن نیابت سلطنت‌تقدم کر دو چندان و قعی 
بان نگذاشتند اما لاس دوكدورلئان را بافکر خود مراه نمود ودرنهان مقدمات 
اجرای آنرا ازطرق غبر مستقیم فراهم ساخت . 
© ازفرو ع نقشه وی این بود که شوه معامله‌ختصه ستخار 
تعمعم بد‌هد . میدانیم که تجار مدشه قىمت مال التجارة 


إل 2 میم 
د زر باقتی خودرا قدا نمدیردازند غالا د رمواردیکه خر دار 


مشه لاس 


e‏ قبد منکنند که ر بس ازسه 

د کارسازی » خواهد شد . در این مورد خردداز سندی بفروشنده #۲ 
رو اقا نر شرا را قىد کرده ات E‏ حا کی ازفول برداخت 
وجه است بلست ت نام دارد . اگر بابع در ادن ضمن معامله ای ۱ 
بطل کارمدهد واو E‏ تسلیم مدتماند و بهمان ثرتمب مف E‏ ممافتد 
تا روز وعده برسد و درواقع ج وجه نقد پندا میکند . ب رحسب اعشار امضای 


(۱) - تلفظ صحیح این کلمه لا است ولی چون در فرانسه از فرن هیجدهم تا کنون بفلط لاس 
ق مود درای تب زره متا مت از استعمال شد (متر جم) ۰ 


۱۲ 


صاحب سند دفعتاً این ورقه کاغذ بمثابه مسکول واقعی مدشود . 

چیزی که هست ابن‌طرز معامله فقط میان‌اشخاصی صورت میگیردکه باحوال 
بکدیگرمعرفت داشته باشند . برای‌اشکه سند مذ کوررا همه‌کس بجای وجه‌نقد 
بیذیرد باستی امضای کسی را داشته باشند که نزد عموم معروف ومختیر است . 

لاس بفکر تشکیل مژسه‌ای افتاد موسوم ببانك مر کب از جمی مردمان 
توانگ رکه اهل ملکت در ثروتمندی و اعتبار نان تردیدی نداشته باشند وبامضای 
آنان اعتماد کتند واین بانك پس از دریافت مختصر تنزبلی قیوش واستاد تجار را 
خر نده و تا انقضای مدت نگاه بدارد . در عوض اررافی بدار ند کان قوض بدهد 
بامضای مدر بانك که بجای وجه نقد دست ندست بگردانند وحض مزید اعتماد 
عمومی قند بشود که وجه این اوراق نقداً در داخمه مسگردد بر خلاف حواله تجار 
که مدت دا طرز معمول بانك دوفرانس است وین ترتب در انك 
انگلستان نیز از بست سال قبل ( ۱۹۹٤‏ ) معمول بود . 

لاس در نظرداشت بس‌از انکه نا براطمنان عمومی ل بانك قادمقام وجوه 
نقد شد وعیناً مئل مکو کات بجر بان افتاد قروض دولت‌را باهمان اوراق‌بردازد. 
ی بانك در ماه مه ۱۷۱۹ با شش مبلمون سرمابه تشکسل بافت 

e‏ ابن وجه عبارت بود از دوازده هزار سهام بانصد لره‌ای که 

مکریم نقد وسه ربع بلیت بانكحسوب مدشد . ابتدا این موسسه صورت خصوصی 
داشت ودولت دران دخالی‌ظاهر نمدساخت . فقط دولت متعهّد بود که امتمازبانك 
را تابست‌سال حفوظ داشته واز رقابت رقبا مصون نماند . مردم بزودی دربافتندکه 
لت باتك از حست سبکی‌وسهوات انتقال برمسک و کات سنگن‌فلژی رححان‌دارد . 
با بریدشنه‌اد لاس از طرف نایب‌اللطنه مقر شد که دوایر دولتی بلبت بانك را 
بجای وجوه مالبات یذ بر ند ( ۱ کتبر ۱۷۱۹ ) ودر هرمورد که شخصی لست بانك 
را سکی ازصندوقهای خزانه ببرد فوراً تبدیل بوجه نقد بکنند ( آوریل,۱۷۱۹) 
از این تاربخ دیگر مردم جز بلیت بانك چیزی نخواستند . پس از دوسال که از 


۱۳ 


عمل بانك گذشت وجربان معاملاتش بدوره تعالی‌وترقی رسید در ٤‏ دسامب ۱۷۱۸ 
ات آنرا بانك شاهی نهادند و کاملا منتسب بدولت شد . در ژاتوبه ۱۷۱۵ لاس 

بسمت مفتّش کل مالیه معرفی گر دید . 
ی بانك‌یکیازفروع نقشه‌ای بودکه لاس‌برای‌اصلاح مالیه در 
لت ی جر ی نظرداشت . محض توسعه تجارت و احبای‌صناعت ور فع‌قروض 
بشنهاد کرد که شرکت هائی ابجاد شود با حق انحصار در امور مختلفه خاصه در 
حق تصرف و تفخص اراضی مستعمره . در سنهٌ ۱۷۱۷ لاس شرکتی بنام شرکت 
عرب ومدسی‌سی‌پی (۱) تشکیل‌داد - که بعدها بکمپانی‌هند غربی‌موسوم گشت - 
این شرکت حق اتحصاری ی جدبدی را که در زمان لو ی چهاردهم در 
امریکای شمالی کشف شده بود و لویز بان (۲) نام داشت هحنن حق مالکیت 
میم اراض ی که در اطراف شط عظیم مسی‌سیپی بعد ها کدف بشود از دولت 
گرفت . همین شرکت در سنه ۱۷۱۹ صاحب امشاز تجارت هندوستان و چين شد 
ویس از چندی اتحصار ضرب سکه وفروش تنبا کو ونمك و وصول مالیات‌سنقيم 

نیز باو تعلق گرفت . 

سرمابة این‌شرکتهای ختلف بسهامی‌تقسیم شده بودکه هرکس‌میخواست از آن 
میخر بد وشريك منافع کمپانی مدشد . لاس این سهام را هربك ۵۰۰ لیره بفروش 
میر‌سانید ومثل سهام بانك بکربع نقد وسه ربع بلبت بانك‌قبول‌می کر دواین‌قمول 
نلبت بجای وجه نقد متضمّن دوخدمت بدوولت‌بودهم براعتبار اوراق بانك ممافزود 

وهم ازمیزان فروض دولت میکاست . 
ازا تجائیکه منافع کثیره بمردم نوید میدادند واز معادن طلا وجبال احجار 
کریمه درمستعمرء لوبزبان سخن‌بمیان میا وردند #مه‌کس طالب خر بدسهام‌شد . 
ازولابات فرانسه حتّی از مالك خارجه مثل آلمان و هلاند وانگلستان مشتربان 
بپاریس روی نهادند . میگویند درظرف دو ماه سی هزار نفر وارد پاررس گردید 
Mississipi (Y) - Louisiane‏ - (۱) 
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کالسکه های چایاری که ازولابات بپاریس آ مد وشد داشتند هفت الی هشت هفته 
قبلا کرایه میشدند. لاس با کمال مهارت شرکتهای مختلف را باهممتحد وعنلوط 
میکردولی حق ابتیاع سهامکمپلی حندوستان وشرکت تنبا کورا که منافع حتمی 
وقطعی داشتند باشخاصی میداد که‌دارای‌سهامی از ش رکت‌میسی‌سی‌بی‌باشند. ه رکس 
چهار سهم از شر کت مسی‌سی‌یی داشت بك سهم از شر کت هندوستان باو داده 
میشد با بنا بر تعبیر آن زمان « هر کس چهار مادر داشت بك دختر باو تفویض 
فا دید > 1 دلا لان از اطراف ببازار ریخته و چنان مهمه در اند‌اختند که فرخ 
سهام بزودی تر قی فاحش کرد . در ماه سیتامبر ۱۷۱۹ لاس شروع باس خطبری 
کرد و بوسیله کمپانیهای ختلف مبلغ هزاروشتصد میلیون استقراض‌نمود که بااین 
وجه دولت فروض خود را بیردازد ومردم بجای دولت از کمیانی‌ها طلبکار باشند .. 
درمقایل دولت سرو کارش فقط با کمیانی ها بوده و تتزیل این مبلغ هنگفت را از 
قرارصدی سه بکمپانیها بپردازد درصورتیکه بطلبکاران ختلف سایق ازقرارصدی 
بنج وصدی شش تنز بل داده مدشد . ابن عمل را ام‌وزما تبدیل ميگوئيم وفابده‌اش 
آن بو دکه‌تنزیل سالیانهٌ قروض دولت را از٩۸‏ میلیون به 4۸ میلیون تنل میداد 

1 چند هفته بعد قیمت هربك سهم کمپانی به پست هزارلیر. که 
۳ چهل برابرقیمت اصل است بالغ گردید اشخاصیکه سهام را 

بلات لاس بابن مبلغ ابتباع کردند وقتیکه منافم حاصله تقسیم شد (۳۰ 
دسامیر۱۷۱۹)دبدندکه صدی بك بدشتر عاید EE‏ ا نا گهان بهمان 
حرارت دسرعتی که سهم خریده بودند شروع بفروش کرد ند قیمت‌سهام تنرّل نمود 
و اعنماد از شرکنها حتّی ازبانك هم سلب گردید . حمعی ازمعامله گران حتاط که 
سهام شر کت را فروخته و درمقابل بلیت بانك گرفته بودند مشغول تبدبل بلیت 
بمسکوك شدند . درفوربهٌ۰ ۱۷۲ خبری شابم شد که یکی آزشاهزاد کان بلافسل 

موسوم به دوك دویوربون(! ایکدفعه مبلغ شصت مىلىون طلا از بانك خارج کرده 
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و در سه‌گاری بخانه برده است . وحشت برهمه غالب شد و هر کس حض تبدیل 
بلیت بنقد روی بجانب بانك نهد . 

بانك سه مبلباردبلیت صادر کرده بود و در مقابل وجه نقد کافی نداشت زیرا 
که تمام مسکو کات علکت فرافسه بنا بر حسابی که بانزده سال قبل وبان کرده 
بود بقرب ٤۸۰٤۰۰۰٩٥۰۰‏ بعنی کمترازنيم میلیارد میر‌سید.پس‌ادای وجه بلیت‌ها 
Ca‏ کر E‏ 
بلیت نمیپذیرفت حکم عمومی دولت‌هم که مردم‌را جبوربقبول بلبت‌بانك میکرد 
مق ڭرئىفتاد واشکه هیچکس حق ندارد بش ‌ازمبلع یانصدلره طلابانقره نگاهدارد 
مچنان بیفایده شد . دولت حض مشمئز کردن و دلسردنمودن عامّه ازمسکو کات 
دستور داد که در طرف کان چهارده دفعه عبار مکو را در ضرابخانه تغسر 
بدهند لکن این هم تأثیری نبخشید ومردم را پبلیت بانك متو جه نساخت . درماه 
دسامیر ۱۷۲۰ قسمت لت نود در صد درل کرد هنی بلبت صد لره‌ایرا بده لره 
قبول‌میکردند. نرخ‌سهام نیزازپانصدلیره بدویست‌رسید. نقشة لاس منجر بورشکست 
شد وخودش میور بقرار ازفرانسه کردید ( دسامبر ۱۷۲۰ ) هنگام ورود بفرانسه 
چندین میلیون ثروت داشت دچون بیرون‌رفت بکلی خراب وفقیرشده بود وعاقبت 
در شهر رو نمز در کمال فلا کت زند گانی را وداع گفت 
٤‏ صفهٌ مطالبات و قرو بانك و کمپانبها وختم دعاوی مرد 
تیجه کارهای برآ نها ببرادران باری حول شد که از e‏ ۳ 

لاس بودند . نقشه لاس با اکا فر بورشکست کردند بالمال 
نتایج خوب بخشید . او ازدیون دولت قرب ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تأدبه شد و تثزبلی 
که دولت مدیرداخت بنصف رسید و در سال ۱۷۱۷ دولت مو فق شد که مالبات 
عشریّه را ملفی سازد این آخرین تحمیلی بود که درزمان لوی چهاردهم بمردم 
شده بود . علاوه بر اینها لاس چندقسم عوارض مالیاتی دیکر را هم که هیچ فابده 
دربقای آنها لبود حذف کرد و ازجم کل حقوق ومستمری که دولت مدیرداخت 
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مسلغی کاست . اما خدعت بزر کش ابجاد کمیاننها بود که مو جب احباء صنعت و 
۳ تجارت گردید . اراشی لویزیان در امرنکا آباد شد و بنادر فرانسه از قسل 
بردو و نانت وها مب بحذی| بادان ومعمور گشتند که حتّی دربهترین ابام وزارت 
3 ( نیز درحه نرسیده بودند . 

در مقابا 1 فواندی که کفته شد مضرائی چند عاید گردید منحمله رواج 
سهام معامالات را شه ببرد و باخت قمار نمود و چنان سهولمی در خر ند و فروش 

و تر فی وتنژل ثروت ابجاد کرد که مال وملك اشخاص بسرعت فوق‌العاده ازدستی 

بدستی منتقل میشد . بقول سن‌سیمون یکی ازنتایج مهم تشکیلات لاس این بود 

و که مال عمرو را تم ژ ند داخل کند» . جای بانك در کوچه‌ای دود موسوم 

به کنکامیو ۲(۱) که ازفرط باریکی دریعضی نقاط بك کالسکه هم بزت متوانست 

غور کت .این کوچه شه ببورس امروز شده بود و طبقات عماراتث ی از فرش تا 
قف م ل دالان وتاملک ان بود . دز مین کوچه بانداك مدتی منافع بشمار 
وثروتهای ې خر العقول کسب تاه کرک و کف که شغل سابقش خرازی فروشی 
بود بس از چند هفته دارای ملو نها گردید و مرد نو کربابی درطرف هشت روز 

ده اون تفن آورد و عطاری صاحبت تکصد و ده فاون وده ا 

تروتی که بان سهولت وباین سرعت دست بدست میگشت در نفوس مردما نزمان 

همان ناسندی را بخشید که امروز شرط دی ها و مسابقه ها در اهل این 
زمان مبخشد . هرکسی میل‌کردکه توانگرنشود. نه بکد یمین وعرق جبین بلکه 

از طریق قمار واین پاش امد لطمه سختی برشراقتمندی وعزّت نفس عحومی زد . 

از طرفی نو دولتان هم جز صرف گنج باد ا خود آرزوئی نداشنند و بر ای 

افناع شهو ات واطفای هوسهای زشت خود مل 9 بول باشدند وعامل و 


. قساد اخلاق شدند‎ 
(۱) _ Colbert (r) _ (Quincan1pOoix 
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خلاصه حوادث دورء نبابت سلطنت درداخله تشکیل هیئتهای 
متعدده و اجرای نقشه لاس بود ودرمناسبات خارجه واژگون 
لوی پانز دهم شدن ترتسات سیاسی سایق وعقد اتحاد با انگلستان و هالاند 
( ۱۷۱۷ ) و قطم روابط با اسپانیا (۱۷۱۹) چنانکه بعد از ابن خواهیم دبد. 
چون در تاریخ ۲۲ فوربه ۱۷۲۳ لوی پانزدهم بسن سیزده سالگی رسید و رشد 
اواعلام شد علی‌القاعده اختبارات نابب‌اللطنه پس از هفت سال خانمه بافت لکن 


رسد و بلو غ 


باز هم چند ماهی در واقع دوك دورلمان دورم فرمانروائی خود را دوام داد . باین 
ترتی ب که صدراعظمی انتخاب نمود وموسوم به کاردبنال دوبو!(۱) که فی‌الحقیقه 
کار ها را بامر او الجام میداد و چون کاردینال وفات کرد خودش صدارت یافت 
ومستقیماً حکمرانی نمود . اما مرگ اورا تحال نداد ببب افراط درفسق وفجور 
راجش علمل گردید و در سن ٤۹‏ سالگی سکڌه ندزود حهان گفت )۲ دسامس 
۳ ). 
وزارت لوی پانزدهم آ موزگاری داشت موسوم به فلوری(۲) که‌کشیش 
۳ فرژه (۲)بود . ر از فوت دوك دور لئان بادشاه را واداشت 
دوك دوبوربون بورىو e‏ برداردا ین شخص‌مقدم‌شاهز ادگان 
عروسیلوی‌پانز دهم پلوفسل و وة ”کنده بزرگ(؟)بود . بسہب معاملات بزدگی 
که در خرید و فروش سهام کرده بود روتی هنگفت داشت و از این جهت میان 
مردم تیکنام نبود. قربب سه سال صدارت را کل کرد یکی از کارهایش این بود 
که حض پیدا شدن وارئی برای تاج وتخت لوی پانزدهم را درسن پانزده سالگی 
با ماری لکز ینسک(") دختر استانیسلاس(۱) پادشاء خلوع لهستان که هفت سال از 
داماد بزر گس بود وادار بمزاوجت نمود . این بادشاه مخلوع در ویسمبورگ(۲)از 
بلاد آ لزاس مسکن داشت و از خزانهُ شاه فرانسه شهربه برایش فرستاده مشد 
Cardinal Dubois (Yr) ۰ Fleury (r) - Fréjus (¢) - 6‏ - (۱) 


(0) - Marie Leczinska (1) - Stanislas (¥) - Wissembourg 
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کسی آنوقت از نتدجهٌ این ازدواح مستحضرنبود لکن بعد ها منجر بالحاق أبالت 
لورن فرانسه شد. 

e‏ ده ماه پس از مزاوحت بادشاه غفا دواد دودو ردول تاد شد 
اا ی (۱۱ ژو ئن ۲۹ ۱۷)علت این بود که مقر الاد ابت فر 
را که نفون فوی داشت ازیادشاه دور کند .اما دید موس شد لوی یان دهم اورا 
تنمید کرد و فلوری را بجایش صدارت نشانید و ءقارن هبانوقت وی را برته 
کاردسالی ارتقا داد . 

فلوری بواسطة ملایمت وساد گی کا ووا و 
او را مفتون خودش ساخته بود . او از له عدم قلملی نود که لوی بانزدهم آسدت 
با نها حت صمدمانه داشت و او را تا زمان مر گ ( ژانوبه ۱۷٤۴۳‏ ) شغل وزارت 
باقی گذاشت .در لات ۷ بال دادشاه حقدقی او بود لکن لوی بانزدهم درظاهر 
نا بر اشازه وتعلسمات استاد خود« اراد سیه ۶ خودش را در تمشت امور طاهر 
میساخت وعاناً میگفت ما مطابق سرمشقی که ازجد بزرگوار خود لوی چهاردهم 
بافته‌ايم جهانداری میکن . فلوری که طبعی حتاط وسلیم داشت و تجر ب ۷۳ساله 
نەز وی را محتاط تر کرده نود غالا رت ۶ من دعوی ندارم که رمان صدار تم 
عهدی تاز یخی بشود ٩‏ در امور کشور باقتهاد تمام رفتار و و حنی از تىذەر 
ا کیو کات اور و کاس ابا وی 
امین نود و آز۱۷۳۰ مد شغل مفتشی کل داش در اصلاح و تنظیم ماله بذل‌جهد 
کرد . در سال ۱۷۳۸ صدر اعظم مو ۳ مود خود ال کشت زیر کدرا 
سال نودحه تعادل باقت و خر ادن آمر را از سال ۱۱۷۲ و دور ارات کر بدعل 
تن یخاطر نداشت و از آن پس هم تا فرن نوزدهم و عهد نایللون اول تکرار 
نشد . دردورء صذارت قلوری ۹ چه فرانسه وار و حانشنی ساعلاتلهستان 


گردید لکن اوضاع طوری شد که این ملكت نفسی باستراحت کشد و چنانکه 


(۱) _ ۷ 
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شاتوبر بان (۱) نویسنده معروف گفته است « آسایش این دوره فرانسه‌را جال داد 
که بت بنيةٌ مرومندی خویش دفع کسالت و رفع ضعف از خود تماید ٩‏ . 

چون فلوری در هشتاد و نه سالگی وفات بافت مردم غالا 
گمان مبکردند که لو پاتردهم مایت زمام نود را پدست 
خوش خواهد گرفت معروف شد که چون خبر فوت کاردبنال را باو دادند گفته 


لوی پانردهم 


است : « دسیار خوب آقابان ابنك صدارت بمن رسد. » 

لوی پانزدهم سی و سه سال داشت وبسیار چیل بود بنا برقول یکی از وزرای 
او موسوم بمار کی دارژان سون «وفتیکه اورا حسب‌المرسوم برای مسح وتدهین 
برهنه کردند بسیارشباهت برب النُوع عشق‌داشت» عموم رعیّت حتّت «عشقی‌مفرط 
باو داشتند در ۷6 که در متز(۲) ميتلا بمرضی سخت گردید مردان و زنان 
فرانسه‌در همه جا نکسا شمافتند. اهل باریس فقط در کلیسای نوتردام ۱۰۰۰ محلس 
دعا برای سلامتی پادشاه نذر کردند. در همین اوقات بود که شاه لوی محبوب 
لقب بافت . 

هیچ پادشاهی برای چنان علاقه وحبّت عامی بقدر او نالایق و ناسزاوار نبوده 
است . طرز تریبت لوی پانزدهم بسیار ناپسند بود . از بدبختی در سن پنجسالگی 
بیادشاهی رسید وپدر نیز نداشت . دراطر افش دزباربانی بودند که ازهمان‌سن قلیل 
هم میخواستند خودرا مطبوع شاه نمایشد . ازحر کات و کلمات ابن‌متملقان حس 
خودخواهی ونخوت در او انبساط بافت . روزی مارشال دوویل‌رو!(۳) که لله او 
بود از روی ابوان عمارت اهل یاربی را که بدیین شاه آمده بودند باو تموده و 
کف ۶ قربان » این مردم مه مال و ملوك اعلیحضرت هستند > . 

کسی آن قدرت نداش تکه دررفع معایب اخلاقی‌او قدمی پش‌بگذارد علاوه 
برنقص تربیت طبعاً نیز شریر وموذی بود . دردوازده‌سالگی هوس کردکه شخماً 

بز کوهی رام وخانگی را بکشد ترانداخت و بزحروح شد آن‌حیوان دوان‌دوان 
Chêteaubriand . . )۲( 2۶ (r) - Maréchal de Villeroy‏ - )1( 


نرد او | مد ودستش را شرع کرد بلسدن لوی درهمان حال کارش را هام کرو 
دت لير دل و مستهزهباقی ماند یکی ازوزرا وو 6 ا 
سال فل از وفات در وصف E‏ (مردی دی عاطفه و بی عقل است مانند 


اطفال. که از آزار جانوران لذت 
مسمرند او نز ازار تکاب‌شنایم‌نفر بح 
SEE‏ ئی تمام عبوب و نقاص 
پست تربن مردمان و نادان ترین 
خلایق در او چم ات 

هوشیار ولی تنبل بود و باستی 
فی الحقیقه بجای لوی حبوبلوی 
تنبل لقب مدافت مادام دو تانه(۳) 
از قول برادرش کاردینال که عضو 
هنت بود در سال ۱۷ راجع 
بیادشاه چنان مدنو سد « که طیع 
جامدش او را بطرفی که‌مشکلات 
کمترباشدمیکشاند | گرچه | نراه 
بدتر ین راه ها باشد . " ابن کمال 
بدبختی فرانسه‌بود که چنین‌پادشاهی 
دروی حکمر وا باشد . درزمانی که 


) ۱۷۷ - ۱۷۱۰ ( 


جمیع سالاطین مالك ارویا ازبذل جان ومال درطر بق تعالی ملك ورععت حود مضا ردقه 


نداشنند مانند فردر ىك دوم در بروس و ماری رر (r)‏ و روزف دوم در اطرش 


و کاترین دوم در روسبه . تقصیر بادشاه فرانسه در این بود که برای العن حدوث 
خطرات عظمه را مبدید و میگنت « ابن چرخهای حکم تا ما زنده آم برقر ار 


(۴) - Marie Thérêèse 


(1) - Choiseul )۲( - Mme de ۳۴ 
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خواهند ماند  !‏ وهمنقدر که برای شخص او خطری متصوّر نباشد بباقی کارها 
کاری نداشت و زمام امو را به حبوبه ها و وزرا خود وا میگذاشت و وزرا هم 
بنابرقول‌ما ر کی‌دارژان‌سون درظرف هفته نیمساعت‌بز حمت‌میتوانستندبحضورشاه 
زسیده و در مهام ملكت سخن برانند . نادر اتفاق سافتاد که بر شورای دولتی 
رباست کند « بانهات لاقبدی > هرچه‌نزد او هم وردند امضا میکرد و چنانکه 
مادام دوتانسن منوسد « مثل شا گردمدرسه‌ای است که‌عجله دارد زودتر تکلیف 
خودرا انجام داده و راحت شود .» ۱ 

شاه ووت خودرا بجند چیز صرف میکرد : شکار و صحبت حبوبان و صرف 
قهوه در عمارت دختران و تماشای بافتن قالی و مطالعة اخبار جزئی و راپرتهای 
تالابقی که از ادارء بلیس باو داده‌میشد وقرائت مراسلات خصوص که باو خطاب 
میگردیداین مکاتیب را نخست دفتر خاص او که کابینة سباه تام داشت باز منکرد 
و بعدننظر آومرشد . خلاصه کلام این‌شاه فرانسه عادات واخالاق ملازمان‌فرومابه 
و نو کران خیانت پیشه را داشت . بعداز سنه ۱۷۵۰ لوی پانزدهم در منجلاب 
زشت نامی فرو رفت دیگر مت نسبت باو جز تنفر و کینه و تحقیر چیزی ابراز 
نمیداشت . درماه مه ۱۷۵۰ چهارروز دریاریس انقلابی‌بزر گ‌شد بقسمی که‌پلیس 
ازجلو گیری عاجزماند و نظامیان حبور بدخالت‌شدند اهل پاریس میخواستندبقص 
ورسای هجوم برده و عمارات سلطنتی را بسوزانند . ازاین‌تاریخ آتش کینه‌مردم 
دائما رو راید نهاد و شاه دیگر جرت نکرد بپارس بباید و چون در ۱۰ ماه 
مه ۱۷۷٤‏ بمرض آله وداع زند گانی گفت مکن ج نشد که تابوت او را از معایر 
ای قور دا مق اطا م وی( مسنانته اجار شات زاف هار 
جسد اورا گذرانیدند . دروقتی که کالسکه‌بتاخت تابوت را ازجنگل بولون (۲) 
عبور میداد در کنار جادّه تماشائیان فرباد میزدند تابو! تابو! واين بانگك خصوص 
صیّادان است در موقعبکه سک را ازبی‌شکار میاندازند . 


(۱) - Saint-Denis (+) _ Boulogne 


۳ 


از سالی که فلوری صدر اعظم فوت شد تاا خر بات اوی 
پانزدهم بعنی مدت سی و بکسال از ۱۷۳ تا ۱۷۷6 چند 
دو سمس دوشانورو تن ازمحوبه‌های شاه بحای او فرمانروائی‌مسکردند . وزرا 


عمو ما دست نشانده وا لت اجر ای مقاصد | نان بو دند . نخستان محو بدای که نفون 


کامل بافت دو شس دوشاتو رو نام داشت . این‌زن میخواست قدرت‌خودرا درمصالح 
ا ی ر کف اور ار کی وکر و د ا 
که نمونهٌ کامل‌طر افت فاسقانه وفساداخلاق و بی‌اعتقادی آن‌زمان بشمار هرود . 
مادام دو تانسن‌هم ازتحربك کنن د گان اوبود ومیگفت : « نمندانم چطورءکناست 
مردی که میتو اند در عالم چىزی باشد خودرا عمداً هی چ کند. “ مقصودش اوی 
پانزدهم‌بود . دوشس دوشانورو محبوبه شاه هم مبخواست کاریبکند که‌یادشاهبکار 
سلطنت هر دازدوشغل‌خسروی‌را انجام بدهد . دراینوقت جنگ جانششی‌اطر ش‌در 
کمال اشتداد و اشتغال بود و کاردولت فرانه روبخرابی‌داشت . ا 
راوادار کرد که‌شخصاً رباست قشون اعزامی به‌هلاند و بكث بكرا عهده دارشود. ا۵ا 
له نا گهانی اطریشی ها بایالت| لزاس شاه رامحبورنمودکه روبجانب متزگذارد . 
این عشق وشوق بدفاع علکت درم‌دی که تا نوقت‌خودرا بهر چىز لاقید و لاابالی 
نشان داده بود محدت‌سر شار ملت را تحربك کرد بحدی که چون شاه‌درشهر منز 
مرد ض‌ومشرف‌یموت شدمردم نرا نما بشهای‌شاه‌یر ستانه دادند چنانکه سبق د کر 
بافت . مقارن این‌حال‌مردم دو شس دوشاتورورا هو کردند و ازدربار دورساختند 
و ملکه را از قصر ورسای با جلال تمام بپاریس وارد کردند( ماه اوت ۱۷٤٤‏ ) 
محبوبه شاه چهارماه بعدمجددا قدرت کامل یافت لکن بمر کت نا گهانی‌در گذشت 
) دسامس ۷۶6 ). 
ا رکز بعد از دو شس و زان يوا س (۴) که زنی بلست و 
: چهار ساله‌ازطبقة متو سطان بود وهوش وجمال وهر وکمالی 
۱ داشت ودرا تش‌جاه‌طلبی مسوخت فرمانروای حققی‌فرانسه 
Duchesse de Chateauroux (+) - duc de Richelieu (F) - Jeanne Poisson‏ - (۱) 
۳ 


۶ 
دو تمادو 
ي 


شد . شوهرشببکی ازصاحبان ابوابجمعی‌جزء مالیات‌موسوم به‌لونورماندتیول(۱) 
بود . لوی پانزدهم این زن را ملقب به مار کیز دوپمپادور ساخت . فرديكك دوم 
از روی استهزاء اورا « علیا حضرت کونیون سوم » مینامید . دردربار فرانسه‌نیز 
امن رفتار پادشاه موجب غوغاو آ شوب شد معذلك شاه اورا علنا «مترس دسمی > 
خود معزفی کرد و درقصر ورسای عمارتی باو تخصبص داد . ابن زن تاوفات یافت 
سلطان حقبقی ملکت بود و دورء قدرتش قرب بست سال طول کشید ازه4 ۱۷ 
تا ۱۷۹۶ . ۳ را عزل و نصب میکرد و هر وزبری پیش از هر کار بایستی 
از وی کسب اجازه نمابد . فرماندهی لشگررانیزیمیل خود باين و آن میداد. از 
حملهٌ کارهای مهم این زن در داخله فرانسه انحلال حزب‌دشی رزوت بود. در 
امورخارجه نیز اقداماتی کرد مثلاً شاه رأ واداشت که با اطریش هم عه شود و 
درنتیجه فرانسه را وارد جک مشئوم هفت‌ساله نمود . ارباب صنایع وهنرمندان 
را سیارمیتواخت خود نبزدرحکا کی وگراورسازی مهارت داشت . نوسند گان 
راهم ازقبیل واتر(۲) ومخصوصاً مؤآفین دابرة المعارف بسیار اکرام میکرد و 
ازاین جهت درحامع ادبا شهرت وخوشنامی تحصیل نمود وادبا در باب د قت فکر 
و لطف نوق او غلو کردند . اما ملت او را مسب مغلویتتهای فرانسه در سیاست 
خارجی مبدانست و از وی متنقر بود . 
 )۳(‏ آخرین مبوبۂ پادشاه ژان بکو(؟) نام داشت که شفاش تهیّه 
و اختراع کلاه ولباس زنانه بطرز وسلیقة جدید بود عاقبت 
به دربار شاهی راهی یافت . محض ایشکه شاه بتواند مطایق رسوم جاربه این زن را 
علناً بدربارراه بدهد اورا باییکی از نجبا گیوم دوبار ی نامکه ازحلية فبرت‌وشرافت 
عاری بود عقد بست سيس وی را لقب کنتس داد ( ۱۷٩‏ ) و بعد از ان که 
شوهرش وفات بافت گو نند قصد داشت او را بعقد خود در آورد ( ۱۷۷۲ ) این 
زن برخلاف مادام دوپمپادور چندان دخالتی در سیاست نمبکرد ومیل مفرطی 


(1) -Le Normand ۵ Étioles )۲(-۷۵۱۵۵۱۳۵ ها-(۳)‎ comtesse du Barry (4 )_ Jeanne Bécu 


ll‏ دوباری 


۳ 


باین قببل مسائل نداشت معذلك بی تأثیر هم نبود . هر چند معروف است که‌عزل 
و نصب آخرین وزراء لوی پانزدهم باختیار او بوده ولی چنین نست همینقدر 
موان کیت که در عزل و فصب نیا دسمی داشته ودر حفط وزیران اعمال نفوذی 
مسکرده است . این زن تا زمان انقللاب کب حبات داشت و بوسیله کیو تین (۱) 
سبناست شد . 
۳ دعصی از وزراء لوی یانزدهم مردان لا عقی دو دند فان وت 
ِ دارزان سون و ا دوك دوشوا زل و فو( 

کت اران ون وارد ال وزارت جنگ داشت ( ۱۷۳ - ۱۷۵۷ ) 
و در م کف جانشنی‌اطرش لوازم ووسایل لشکری را «خوبی فراهم آ ورد 
و قبل از E2‏ هفت ساله اصالاحات مف ده در شون نمود . 

ماشو دارنوو دل مردی عفیف و سختگیر نود او زا « آهنن سر 6 ما تن 
مفتش کل مالیه ( ۱۷۶۵ )و مهردار ( ۱۷۹۵۰ ) و وزير بجر ده ۱۷۵6۱ ) شد 
و مدت دوازده سال ( از ۱۷6۵ الي ۱۷۵۷ ) خدمت کرد باهتمام اودولت فرانسه 
دارای بحر به‌ای گر دندکه بسیارمحتاج آن بود . امقاخدمت مهم اوچنان که‌خواهيم 
دید در امور ماله بود که افکار مشکر و عافلانه از خوش طاهر ساخت. 

اتماقا شمی از شبهای‌ماه رانو به‌سنه ۷ در ورسای شاه میخو است‌بکالسکه 
نشینددامین(*) نام پیشخدمت که‌معروف بخفت عقل بود بضرب کارد شاه راحروح 
نمود قصد کشمن نداشت مسخواست « شاءرا سکالیف خود متوحه سازد » .دامین‌را 
طعه‌قطعه کر دئد وبشفقر خراش ی که در بهلوی‌شاه وارد کرد بنجازه سکساعت و نسم 
بسخت‌ترین عذابها گر فتار بود تا جان داد . در این حبص و مص که شورش در 
در بار افتاده بود ماشو 0۳ شد که مادام دو پمیادور را از مبان سردارد و تنعرد 
چون غوغا فرو نشست کار معکوس شد مادام قو اور شاءراه اداشت که 


ماشور و دارزان‌سون را که او نمر سحت ,مادام ابر از خصومت مدمود مەز ول کند. 


(۱) _ Ouillotine (r) _ Machault (۴) — Maupeou (4) _ Damiens 


نگ 


چون ايندو وزیر از کارخار ج شدند مادام دو بمیادو ر بکی‌ازطر فداران مطیع 


خودرا موسوم بەدوكدوشوا زل بوزارت منصوب کرد . شوازل از اهل‌ولات لورن 


لاما رکز دو پسادور (۱۷۲۱ - ۱۷۰۵) در سن سی و مك سای 
نود و در شون بادشاه فرانسه خدمت مشمود . ابتدا او را کنت داوستن ویل(۱) 
می‌نامیدند» دیختر کروزا(۲) ازمدبران مالیه‌را بزنی گر فتوازابن‌راه‌شروت‌هنگفت 


(۱) ب‎ comte de Stainville (+( _ Crozat 


۳۹ 


رسد و فرمانده لشکر شد اتفاقاً روزی اطلاع بافت که جعی مبخواهند شاه را 
معدوم نموده ازخو یشان اور؛ بر تخت بنشانند او این‌خبررا بمادام دو اور 
رسانید و از اسشجا همای سعادت بدام او افتاد . از شغل نظام بامور سیاسی برداخت 
و هدرز سفارت رفت نخست در دربار یاپ ( ۵۳ ۱۷۵۷۰۱۷ ) س از ان در دربار 
ماری تر ز ملکه اطرش ( ۱۷۵۸۰۱۷۵۷ ) عاقیت درسده اخر وزبر امورخارحه 
شد و معاهدة خانواد گیرا مبان سلاطن اروپا که از دودمان بوربون بودند درسنۀ 
۱ او منعقد ساخت وهم او بود که از سوء حظ قرارداد پارس‌را با انگلیس‌ها 
امضا نمود و جنگی نامىارڭ هفت ساله‌را در سنه ۱۷۹۳ خاتمه داد . 

بعداز این عهدنامه شواز ل دائم بفکر انتقام بود و با شکهوزارت امورخارجه 
داشت وزارت و بحر ژه را نیز بدست آورد لشکررا حددأ تاظیم بخشید و 
بحر ته را تر میم نمور و کمر تس اس لکن چون شاه خالف این تصمیم 
بود اصرار شواز ل در اجرای خیال خود موجب عزل او گردید (۱۷۷۰) این عزل 
وخانه نشینی شواز لرا در انظار عامّه بز ر کب کرد بحدی که بش از اندازء لباقت 
دائی شهرت بافت و در ردف م‌دان بزرگک سیاست قرار گرفت 

یس از شوازل قدرت کامل به مودو رسد که از سنه ۱۷۱۸ وی مهر دار 
سلطنمی ور ات هت های دولمی وا داشت . مودو بشر کت دو نشر دیگر : 
آرمشی(۱) و دولك ۳ وزارتي تشکیل داد که معروف بحکومت وزراء 
لاٹ ا(۳( از وزرای لوی پانزدهم هبحيك بجبارت و فقوت عزم و اراده او نبودند 
چنانکه بعد ف کر خواهد شد. مودو در صدد رامت که تشکلات عدامهر ا رەرورو 
و اصلاح نماید و بهمان نظر یارلمان‌هارا متحل ساخت و خرید و فروش متاصت 
و مشاغل عدلیّه را موقوف نمود ( ۱۷۷۱ ) لکن مس که لوی پانزدهم او را از کار 
اتداخت و اصلاحاتش بی‌نن<ه و نافص ماند . 


0 - Prabbé Terray (+) - duc dQ’ Aiguillon (r) - Triumvirat 


۷ 


ی اسپاب حکمرانی درعهدلوی پانزدهم بعینه مثل زمان‌لوی 
طرز چهاردهم عبارت بوداز وزرا ومحالس‌وحام ونظار مچنن 
نسورات‌لوی پانزدهم نسبت بمنشاً قدرتومبنای سلطنت باتصورات‌لوی چهاردهم 
تاو تی نداشتیعن یآ وهی خود من مطلق وفرمانروای‌یگانه دزغل مها تست 
ودر پارلمان‌میگفت : « این تاح را خداوند بما عطا فرموده حقٌ قانونگذاری 
منحصر بماست ودراین‌حق‌تابع وشريك هیچکی نیستیم » (۱۷۷۱) میخواست 
این‌قدرت مطلقه را بمیل‌خود ومحض‌اقناع هوسهای خویش بکار پبرد وتا امکان 


داشت من سم رفتار هسکرد ۰ 

انور لکن این‌خود رائی وخود کامی بی‌عابق ومانع نبود دو نوع 
۹ 5 اشکال درداخله‌داشت که سرتاسر تاربخ سلطنت‌اورافرا گرفت 
۰ .ال مسائل مذهبی دنباله کار ژان سنست‌ها و دفم حزب 


ززوبت . دوم مسائل‌مالی . ابن دو موضوع موجب مخالفت‌ها و جدال‌هائی شدکه 
پارلمانهای پارس و ولابات مرا کز آن محسوب میکشتند . 
مشکلات دینی که تشن ا هن دتىاله جدالی‌بود که‌دراواسط فرن‌هفده‌رزوبت‌ها 
که طرفداران‌تفویض واختبار بودند برخلاف طایفهٌژان‌سنستوعقيدء ضالهجبر 
وقسمت ازلی بریا کردند . 

دز ال ۱۷۱۳ فر ای او باب ادر کردیت مروف تفرول اوق زر قو( 
که‌مدلول آن رد وتکفیریکی از کشیشان فرقة اورانوار1"آموسومبه پر کنل(۳) 
مل ف کناب تفگرات اخلاقی بود واین‌فتوی ضربتی دیگر برفرقه ژان‌سنیست 
وارد ا ورد . لوی چهاردهم با این‌نظر موافقت کرد ودوهزار مکتوب سربمهر نیز 
در تائید فتوای پاپ از نقاط ختلةه واصل شد . 

چون لوی چهاردهم وفات کرد در زمان نیابت سلطنت محبوسبن رها شدند 
وطر بقه ژان‌سنیسم روا جگر فت. چند ین مدرسه‌علومد نی وعلمای مدرسه‌سوربون(*) 

)۱( - Bulle Unigenitus  )۳( - Oratoire (F) - Pêre Quesnel (4) - ۶ 


۸ 


و کشدشان‌معتبرمثل کاردبنال‌دو نوای‌مطران پاریس‌موافقت خودرا است فرمان 
یاپ نقض کردندومساعدتا لسدت مصمممات انجمن‌بزر گك روحانی که بقشا زرد 
آ نها رای مداد استساف دادند . ادن دسته‌از عدر ضان‌را همان مناسدت مستا نفان 
نام نهادند و در مقادل فرقه‌ای که لحت باهر یاپ وفادار و راضی نودند راضان 
و هت 
عهد لوی‌یا نر دهم دوام بات وعلکت را سای منقلب‌ساخت. 
۱ دارلما نهانیزیحکم اعتقادمذهبی‌دراین کار مداخله کردندلکن 
و معترص عت اصلی‌دخالت] نها دوچیزبودیکی میل باستةلال کلیسای 
گالکان(۱) ) شات مذهبی فرانسویان ( تیش رت ا اعتقادات ماوراءالصسل 
تعمی د ياپ که أسدت ىخاك ورانسه در ماور اء جبل ا لڀ واقع است و چون 


بافرقه حالف 


ژزوت‌ها درفزانسه نمابند گان حقیقی باپ بودند و ار آمانها دردفع آ نان هم ری 
شدند ملت هم شا اهل پارسس با بارلمانها شمراه‌بودند . بکی‌ازو کلایدعاوی 
موسوم به باربیه(۲) که خود خاهد و امه بوده میئوسد : « میم اهل بارس از 
مردان‌وزنان و کو د کان‌خردسال تابع پارلم‌انند | گرچه نمیدانندمطلب‌چست.» 
مجنان «کی‌از مقاصدبار لمان این بود که هو ردوات ددهد زبر! که دو لت با 
ژان سنست ها دشمن بود و تقویت فرقه ژان ساست تضعیف دولت محسوب 
هسگشت که گفته اند « نباشد دشمن دشمن‌مگردوست > .این جدال گاهیبسیار 
سخت منشد . نو سنده بای اد کر ریت ان عبت چنان د بوانه‌وار حر کت 
میکنند که گوئی شبطان درپوست دارند زنان محترم و اسوان طبقه پست حتّی 

خدمتکاران منازل چنان گرم جدالند که از قطعه‌فطعه شدن باك ندارند . » 
ات یکی ازوقایع برجتة ابن جدال درفاصلهٌ ۱۷۲۰الی۱۷۳۲ 
ِ« واقع شد . از آنجائیکه نایب السلطنه طالب صلح و امنیّت 
(r) - ۲‏ 02۱۱:6206 - (۱) 


۲۹ 


مذهبی بود بوسیلۀ وزیر خود دوبوا وسیلۀ آشتی دو فرقۀ مستأنفان و راضیان 
را فراهم ا ورد که اصول عقابد خود را در بك حموعه توفیق داده ورف ع گفت‌گو 
بکنند . عموم کشمثان با این نظر موافقت کردند . اما درسال ۱۷۲۹ سونن (۱) 
باه کی ۱ کین ارات ا ل مق ومروف ری وی هد 
بودعهدموافقت خودرا نقض کرد . ابن کشیش را در حمع ملی‌امور مذهب یکه در 
اک رای کر وال کا فن ود مها که وس و ار 
یع مناصب خود کردند(۱۷۲۷) . تمام فر فه متا نقان برباست کار دشال‌دو نوای 
مطران باریی بحمات محکوم برخاستند و نماشد گانی بہارلمان‌پار یس فرستاد ند 
وبرعدم ان#ظام و نامشروعتّت محمم محا کمه اعتراض کردند . 

دراین‌ائنا شمّای‌پاریس که ازروحانیون‌متمول وبسیار کریم بودودرمیان‌فر قه 
ژان سنیست مقام قدس داشت بدرود زند گانی گفت . کمی بعد در پاربس ولوله 
سد کا وو ر هزار کن وف واه هرس ار ک امات و خر ازق 
عادتی مشهود میگردد . دستهٌ مستأنفان فوح فوح بمقبره رفتند وعدة کثیری بحال 
٤ش‏ وصرع افتاد ندادن حال ۳ مل امراض مسر به درتمام پاروس 
سرایت کرد چنانکه دولت محض سد منبع فاد حبور شد درسنۀ ۱۷۳۲ بوسیله 
قوای قهره در مقبره را بشدد . 

دراین بان توای و علمای مدرسه بزر کی علوم ده باریس که از این غش 
و ذمف ها مترجر شده بودند محددا داخل | باد اصول دو فرقة ماو الد کر 
شدند . چند تن از روحانټون که مهم باعتقاد ژان سنیسم بودند از مشاغل خود 
محروم گشتندوشاه بوسیلة اخعلار عمومی یع رو حانیّون‌را هلزم نمود که‌بلاشرط 
فرمان باپرا اطاعت کنند(مارس۱۷۳۰) لکن بارلمان اعتراض کرد وبکشیشانی 
کهاز شغل‌دشی خود محروم گردیده بودند اجازه داد که بکار مشغول شو ند . ابن 
رفتار دارلمان‌دخالت درامری بود که بهمحوجه جزء وظایفش‌شمرده تمدشد . چند 
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تن از اعضاء انجمن ها محبوس و بعضی نفی بلدشدند ( ۱۷۳۲ ) .یس از آن شاء 
عفو عمومی داد و کم کم صلح وسلام برقرار شد وعلی‌الظاهر رفع لگرانی گردند. 
له اوراق هقدهسالبعد درسنة ۱۷٤۹‏ بازجدال تجدید شد واین‌باریکمال 


اعتر اذمه نام‌داشت بکشتشان تابع‌خود آمر داد که اعمال مذهبی‌رأفسدت 


باشخاصبکه ورقه اعترافیه در دست ندارند بجا نباورند حى ازتلقن وذ کراسرار 
مذهبی بامواتی که دارای آن ورقه نباشند خودداری کنند ابن ورقه‌حا کی‌بوداز 
اظهار اطاعت کامل بفتوای پاپ ( موسوم به‌بول‌اوتی ژنی توس ) . درا نزمان بنا بر 
رسم عمومی هر مرده‌ای که این اسراررا بشکل تلقین باونمیگفتند ازدفن شدن‌در 
خاك مالك نصارا منوع بود . پارلمان این مطلب رابهانه‌کرد وباارشکه‌مسئله‌بکلی 
روحانی و از حبطهٌ وطادف او خارح بود در قدرت خود اسراف نمود . در ماری 
۲ کشیش سنت اتین دومون(۳) از تلقین گفتن بر جنازه یکی از روحانیان 
فا مستأئفه خودداری کرد بارلمان امر بتوقیف شخص و اموال او داد . سیس 
حکم نمود که مال و منابع دخل مطران بزر گے را نیز توقیف‌کنند.اماشاهاحکام 
بارلمان را نقض کرد و | کثر اهل‌باریس بمدد یار لمان‌برخاستند . پارلمانهای‌بلاد 
تولوز و اکس هم تأ سی بپارلمان پاریس کردند این زد و خورد چهار سال طول 
کشدو هزاران حادثه دراین ضهن اثفاق افتاد . بار لمان درصدوراحکامو اعتراضات 
اصرار نمود و پادشاه گاهی‌اءضاء پارلمان وگاهی مطران پارس‌رانفی بلد میکرد . 
این بحران داخلی تا ۱۷۵۹ باقی بود در این سال پاپ از روی کمال عقل ونهایت 
ملانمت واسطه شد و کتک را ختم نمود : 
a‏ دوام این مناقشات مو جب انز جار خاطر اعضاء بارلمان از 
طایفةٌ ژزویت شد زیرا که ابن فرقه رامحر ك مطران‌بارس 
5E‏ و دامن زد نع شند. ژان سندست مىدانستند.درفرانسه 
Christophe de Beaumont (r) - Saint - ۴6006 - du - Mont‏ - )1( 
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بلکه در تمامارویا زو ت‌ها دشمن بسیارداشتند . بکی از اعداءآ نهافرقهران سن 
بود که مدعی بودند در طرف سی و هت ال ( از ۷۵ ۱۷۵۳1۶ ) طا غه 
ززوت 2600۰۰0 منوب سر مهن برخلاف | نها تهمه دده است . دیگر ازدشمنان 
ژزوت فرقهةٌ گالکان را باید شمرد که طرفدار استقلال روحانیت فرانسه و عدم 
ارات وهی E‏ هه ترتع نخان 
آنان عمارت بود از مردمان سدین و بی اعتقاد و محنن اشخاصی که شلسوف و 
انكل پدیست(۱)(یمنی اتبا عم لفین‌دایر المعارف)شهرت‌داشتندیمشر وا بن‌حکما 
1 بسن نود کەدر تخر بب شان‌دین بحان ا شد . دشمنان‌زرو بت‌باهم معحدشدند 
و بدفع آن فرقه بوسایل ختلفه همّت گماشتند از جله بوسیلهٌ رسالاتی که بپول 
اتحادهٌ شد ژزوت طبع و نشر میشد. 

در E‏ ۰ جچهار سال بعد از ختم منافشانی که در بات اوراق اعتراقمه 
وقوع بافت هر دو طرف دست از کننه کشی و انتقام جوئی برداشتند . اما دولت 
بر تفال او لن سرهشق را در سر کوبی روت ها داد : در دح کشف سوء قصدی 
که نسدت بشاه در تغال شده 8 دولت امر باخراج عموم زو بت ها صادر کرد 
)1۷0۹( : مکی از ززو مهای فر اسه هم که درحزاسر آنتیی(۲) تحارت هىنمود 
در کف فرانسه و ای ورشکست و سه مملیون مطالبات مردم سوخت شد 
۵ . چون مقام روحانی پاپ مواره‌کشیشان را از الاش بتجارت‌وسودا گری 
منع مینمود و اخبرا پاپ موسوم به بنوای چهاردهم(۳) نیز این حکم را تجدید 
کرده نود و ژززویت مور از دو لحاظ لباقت تعقیب و تو مخ داشت هم 
مالی و هم دی . تحار مارسی که ضرت اىن ورشکت a‏ با نان وارد ژده 
بود برخالاف فرق ژزویت قیام کردند و عموم فرقه را مسئول قروض آن کشیش 
شمر داد ( ۱۷۵۰) . جون درشه رمارسی فر فه زروت محکوم وموهون‌شدبیارامان 
بارس التجا برد و محض اثبات اش که عموم فرفه دخالتی در تحارت بر لاوالت(۶) ۰ 
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نداشته‌اند وورشکستن او آمری شخصی است نه مذهبی اساصنامه خودزا بیارلمان 
عرضه داشتند . اقا پارلمان پاریس اعتنائی نکرد و فرقه را حکوم بتادیه قروض 
و مس طالنه و اوا غار 
کرد که این اصول خالف قوانن ملکتی است زبرا که مطابق این اساسنامه طایفه 
وک اعم کا ور تست سفن ,ان ات ان اغا 
پارلمان عموم فرانسوبان را عنوع کرد که من بعد داخل فرقه ژزویت بشوند و 
ژزوتها را هم از تدرس و تعلیم در خاك فرانس باز داشت (ماء‌اوت ۱۷۹۱) 
پارلمانهای ابالات وولادات نیز دراساسنامه مطالعات لازمه نموده و بپارلمان باریس 
ا ر 
پادشاء فرانسه‌به رم رجوع کرد که اصلاحات لازمه دراساسنامةٌحزب ژزونت 
بعمل آ ورند لکن ژنرال رژوبتها جواب داد :« با همین است که هست باهیج نخواهد 
بود .»چون این پاسخ بپارلمانها واصل شد فرقة ژزوبت را درسرتاسرخاك فرانسه 
عنوع و موقوف ساختند . از آ نجائیکه ژزوبتها از مسح و تدهین مذهبی مادام 
دو یمیادور خودداری‌منشمودند و از این جهت مادام نسحت با نها کننه داشت همحنن 
شوازل وزیر نظر بدوستی با فلاسفه خالف این فرقه بود ابن دو نفر گویا کوشش 
بسیار نمودند تا لوی پانزدهم پس از دو سال تردید فرمانی برطبق حکم پارلمان 
صادر کرد(فوریهُ ۱۷۱۳). معذلك ژزه ها حازشدند که درفرانسه بعنوان شخصی 
و مثل کششان عادی مسکن نمانند . 
ازاین پیش آمد دوطابغة ضد ژزویت که کالیکان و ژان‌سنیست باشد شادمانی 
بسیار نمودند از فرط مستی ظفر وشوق کامیابی و کوری از حس کینه خواهی از 
این نکته غافل بودند که در حقبقت بدشمنان و خالفان اساسی دين خود خدمت 
راکهاش راهطا نف زان تع ری ارا 
عادلان؟ حکمت و فلسفه هستند و بدون| شکه‌یدا نند ازاحکلم حکمت اطاعت مسکنتد 
٩ ۹‏ - (۱) 
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باین معنی‌که هرقدر فرق دینی ضعیف گردند علم وحکمت قوّت می‌بابد وخالفت 
این فرقه‌ها موجب پشرفت طرفداران حکمت و دشمنان دین خواهد شد . 
در وقسکه مشاجرات مذهمی در کار بود و شاه و حوبه‌های 
او بخود رائی وهوسبازی حکمرانی مسکر دند ماله نبزدچار 
مشکلات بسیار سخ ت گردید . بکی‌از فات مال یکثرت خارح بنائی‌را بابد شمرد 
در طرف سی و شش سال ۳۵۰ مبلیون لبره صرف ساختمان قصور و حشن های با 
شکوه و مواجب درباربان شد و این مبلغ با آنچه در سه جنگ بزرگ خارجی 
بعنی‌جنگك جانشینی لهستان" جنک جانشینی اطرش وجنکه هفت‌ساله خرج 
شد ماله علکت را ا زد دجار اختلال و فلا کت کامل ساخت . 

هرکز خرانه هیچ ملکتی با سم بباد بغما ترفته است ت بکی از وزراءآن‌عهد 
موسوم به ا Et‏ ما او نمی E‏ 
مصرف ا هیجگاه نتىجه مفىدی از این مصارف بدست قات @ تا سد 
آسماتی‌بطور خارق‌العاده مارا ازاین‌گرداب برژن بکشد؟ نه تنها بی‌حساب خرج 
میکردند بلکه بنا برقر تدب یکه لوی پانزدهم داده بود در مقابل حتصری وجه نقد 
مفاصاحساب کلی ببدهکاران‌میدادند وباین‌ترتیب دیگر رسیدگی بحساب پرداخت 
خزانه هم مقید فایده ای نبود . اینقسم پرداخت فقط در سال ۱۷۵ بالغ به ۲۱۶ 
میلیون لره شد. درخانهٌ بادشاه | نزمان مثل سرای سلطان عثمانی درسنوات اخبره 
هرسال همردن و نقدترین عابدات ملکت که عبارت بود از ۱۸ الی ۷۰ منلون 
ا مرسمد در صورتیکه جع کل عابدات از ۱۷ مبلیون تجاوز نمشمود . 
شاه محض رفع دلتنگی و بیکاری علاج ناپذیر خود که نتیجه تنبلی ذاتی او بود 


مشکلات مالی 


دائم مغر مکان وتقل و انمقال آمر میداد در مصی‌سئوآت دوماه‌هم درقصر ورسای 
تشمانی: هصارف اسقال دس گام قا هی نطو رخ ‌ساوه ار وزسای تقعمارت تر باون 
که درسمت دیگر باغ بود بصدهزار لیر بالغ میگردید . دارژان‌سون مینوبسد: 

(۱) _ Bernis 
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« هر وقت با اعلیحضرت از اقتصاد و صرفه جوئی و حذف مخارح دربار گفتگو 
میشود شاه پشت به وزیری که مشغول صحبت است میکند» ومین شخص در سنۀ 
۱ منویسد : ابن دربار دح مت است > مادام دویمیادور درظرف ۱٩‏ سال 
سی و شش میلیون گرفت و مادام دوبار ی در مدت سه سال ۸ میلیون دربافت 
کرد . پراس دو کنده سالیانه‌مبلغ پانصد هزارلره مستمزی میکرفت ودفعناً هم 
ىڭ مىلىون و نیم لره برای تأده فروض خود اخذ نمود . دوك دوشارتر دسر 
دوك دورلنان سالی ٩۰۰۰۰۰۰‏ لره ار مبداشت . در بك جشن که مادام 
دویمپادور گرفت فقط قیمت تزئنات ظروف چنی آن دو دت هزار لبره شد ودو 
میلیون بمصرف بك شب اش بازی رسبد (۱۷۵۱) . 

درنتیجه حتّی درموقم صلح نیزوجهی برای پرداخت حقوق و جير نظامیان 
نداشتند ها نطور که دبروزدرعثمانی انْفاق افتاد صاحدمنصبان وافراد لشکرو بحر به 
چند ماه در انتظار حقوق سرمیبردند . مارکی دارژان سون در | کتبر سال ۱۷۵۳ 
هینوسد: ۶ هشت ماه است سحربه چبزی برداخته نشده نه بصاحدمتصان و نه 
بافراد ونه بملا حان . ما دومیلیون کنارگذاشته‌اند که دروقت تفرح فونتن‌بلو(۱) 
بمصرف جشن برسانند» حمّی مستخدمان سلطنتی هم‌گاهی سه سال حقوقشان عقب 
میافتاد و در ماه دسامبر ۱۷۵۳ عبالات مهتران اصطبل شاهی را دبدند که مثل 
زمان قحطی بزرگ ۱۷۰۹ در کوچه های ورسا ی کدائی مبکنند . کسر ونقصان 
عابدات دائمی بود معذلك عواید سنوات | تیه را بش خور مسکردند . در توامبر 
۳ عواید مالباتی دوسال بعد بعتی مالبات ژانوبه ۱۷۵۵ را «خورده بودند» . 
مکی ازمسلحن ماشو بود که دراصلاح امور مالیّه بذل جهد 


“ی ۱ 
ا نمود . در سال ۱۷۶۵ مدارن جنک جالششی اطرش ماشو 
د . 
تج ˆ سعی کرد که تزاید وتر قی قروض را جلوگرفته و بارسنگن 
ماشو تنزول سالیانهٌ دبون را تخفیف بدهد يس متشتث بوسيلة 


(١ ) _ Fontainebleau 
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استهلاك بعنی پرداخت تدریجی و منم دیون کردید . حض حول این مقصود 
مالباتی وضع کرد که بروضیم وشرىف وعالی و دانی ازطبقات سه گانه روحانتون 
و اعمان و رعابا تحمل شود . این مالمات عبارت بود از نیم عشر عابدات هر کس 
( ماه مه ۱۷24 ) . اما اشخاصی که ساقاً مالبات نمیدادند بمخالفت برخاستند و 
یار لمان از ثت وفانونی‌کردن این طرح مالیاتی خودداری نمود اهالی ابالت برتانی 
شورش کردند وانجمن دینی روحانیّون اعتر اش شدید نمودند . لوی پانزدهم تسلیم 
شد و روحانتون را معاف کرد و ترتیب آبونمان را قبول تمود ادن طرز عبارت 
بود از پرداخت مبلغ معیّنی وجه نقد که از میزان مالبات بمراتب کمتر میشد . 
نشجه این حوادث این شد که مالبات نیم عشر بالتمام بررعابا تحمیل گردید و دو 
طبقهٌ نجبا و روحانتُون معاف کشتند . 


ی ی جری تفت که مالبات نیم عشر مضاءف شد وحتی ده 
5 ۳ 
Aw. ۹‏ برابر گردید عوابدی که از این حل بدست امد 
وافلاس 


و بنا بود فقط بمصرف استهلاك فروش برسد کم کم جزء 
عواند عموهی ملکت و داخل حرای خارح سایق ال کر وت ۱ 

آبه‌دوبرننی وزبر امور خارجه نوشته است : « چنانکه شینم از هوا توفع 
دار ند همانطور هم اتتظار پول مسکشند. » در سال ۱۷۵۵ کسر به ۲۱۸ مبلبون 
رد ر آخر عهد لوی با نزدهم آبه‌تزی که مر دی وقح و مقتصح بود متصدی 
امور مالی گردید و بزودی معروف NE‏ شد زیرا که دراغلب موارد دولت را 
بادعای افلای وامبداشت و هرجا وجهی سراغ منکرد شک رون مبانداخت 
حتّی وجوهی را که اشخاص متفرقه درخزانه امانت مسگذاردند خبط مب کرد ودر 
مقابل وعده میداد که منفعتی از قرار سالی چهار در صد با نها خواهد برداخت 
هر وقت او را از این اعمال شه بدزدی ملامت مبکردند جواب میداد : « شاه 
صاحب اختبار همه است و الصرورات تيح المحذورات ۰ درباب اوضاع ماله با 
کمال وفاحت شاه چنن مسگفت : «طریق عنحصر بفرد برداخت دیون اطهاز 
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افلای است و لس . > 

تالت سلطنت زشت لوی پانزدهم موجب وباعث حوادئی‌شد که در 
عهد لوی چهاردهم هرگز کسی بفک ر آن نمبافتاد . افرادمآّت 
بسختی باشاه خالف شدند وحتّی بمدازسنة ۱۷۵۰ سمی بلیغ 
کردند که در مقابل اراد شاهی مقاومت کامل بخرح بدهند . مثل بکقرن پیش 
درعهد مازارٌن(۱) وزیر مر کز خالفت در پارلمان بود اما درسال ۱۹٤۸‏ بارلمان 
باریس بتنهاگی علم ضدبت را برداشته بود لکن در این‌وقت دوازده بارلمان ابالات 
فرانسه‌هم با پارلمان م رکز منحد شدند و گفتند پارلمانهای ولابات شعب تلف 


پارلمانها 


بارلمان‌پار یی‌هستند و جدائی ندار ند ودراعتراضات ماه وریل ۱۷۵۹ اظهارداشتند 
که تمام پارلمانهای خاك فراسه « بمنزله بك پیکر متحد و متفقند دارای روح 
واحد یرو اصل واحد وجویای مقصد واحد . » این‌مقصد بنایراظهارات بارلمان 
پاریس عبارت بود از «اجرای کلیّه قوانین ونظامات ملکی وتطبیق سیاست وروش 
دولت باقوانن موضوعه . » و ینا بر این اظهارات قدرت شخص پادشاه هم مشمول 
نظارت پارلمان واقع میشد . دربکی ازاعتراضنامه‌های پارلمانی بشاء چنین خطاب 
شده بود: * اعلیحضر تا شما ازحانب قانون یادشاه‌هستید و حزه‌طایق‌قانون نمیتوانید 
حکمرانی کنید . » پارلمان که ایجادش برای رسید کی بامور قضائی‌بود کم کم 
مدعی حم دخالت در سباسبات شد و « علاوه برحق اساسی او که عبارت باشد از 
رسد کی وتفنش قوانن موضوعه قبل‌ازاحرا > حق تفنیش وتحقیق اعمال دولت 
را نبز اعا مبکرد ننابراین اصل نظری بارلمان پاریس وبارلمان روان(۳) درسال 
۳ با کمال جسارت از شاه تقاضا کردند که « صورت مقایسة عاندات وقروض 
علکت را بیارلمان بفرستد تا علاح وچاره‌ای بندیشند. > 

پارلمانها ابتدا متمتكث بوسایل تخالفتی شدند که از قدیم الایّام مرسوم بود 


یعنی ازثت فرمان‌های مالی واحکام مربوطه بامورمذهبی دردفتر قوانن خودداری 


(۱) ~ Mazarin ۳) -_ ۳ 


۳۷ 


کردند و درموارد بسار با شجاعتی روز افزون تا سه‌دفمه اعتراض خود را تکرار 
نمودند و در اعتراضاتی که در سال ۱۷۹۳ کردند نهات داسوزی را نست حفط 
اموال عمومی و صیانت حدود.منافع شاه کل کت اطهان دا نها هام از رت 
معموله تجاوز کرد و بنا بر مرسوم خود درپارلمان حضور بافته بر سربری که در 
مواقم رسمی مخصوص بسلطان است جلوس مینمود و امر میداد در حضورخودش 
احکام صادره‌را دردفترپارلمانی‌به ثبت‌برسانند . این سربررا کرسی‌عدالت می‌گفتنه 
چون‌پارلمان ازابنکارهم‌حاصلی نبردمحض اعترا بحضوریادشاه وترئیب* کرسی 
عدالت » متمسك باعتصاب گردید . اعضاء پارلمان منّفق‌الکلمه از قضاوت در امور 
خودداری کرده و ا هم استعفا دادند . این نوع اعتصاب از سال ۱۷۵۰ تا ۱۷۷۰ 
پنج مر تبه در پارس و روان و رن ائفاق افتاد . ابتدا شاه بخشم | مده مستعفیان 
را نفی بلد کردلکن هر دفعه از ترس ناخشنودی ملت حبور ميشد تبعیدشد کان 

را بوطن مراجعت بدهد . ۱ 
مضه ا اما در سال ۱۷۷۱ مشاجره‌ای مبان شاه و ملت اتفاق افتاد 
"۳ 0 که بطرزدیگر خانمه‌گرفت.علّت این‌مناقشه رقابتوجاه‌طلبی 
وو دوك دگوبون‌حا کم‌موقتیابالت بر تانیولاشالونه‌من عی‌العموم 
پارلمان رن بود که مخالفتهای مسلکی هم بان افزوده شده بود .حا کم من بور بجرم 
عدم لباقت پسر لاشالوته را از انتخاب شدن بجای پدرش منم کرد. از طرفی 
هنگام جدال پارلمان بافرقة ژزوبتلاشالوته شکابتنامه‌ای برخلاف ژزو بتها فراهم 
آورد که در میان دشمنان این طابفه انعکاس و شهرت عجبی نمود . بالعکس دوك 
د گوبون با ژزوت ها موافقت داشت . دبگر از علل مخالفت آنکه بایشجاه طلبی 
لاشالوته با نجارسید که کیّاده وزارت میکشیدوحا کم مذ کوررارقیب خودمیدانست 
ازقضا نظربسنگینی‌مالیاتی که‌بدون رضایت مردم وضع شده بود رعابایابالت‌برتانی 
بهیجان آمدند و پارلمان رن هم با آ نها مراهی‌کرد ۱۷۹۵ . مکاتدب سرایادشنام 
Aiguillon . La Chalotais‏ ۵۰ - (۱) 


۳۸ 


به‌وزرا نوشتند این تحر یکت را به لاشالوته نست دادند و چون ابت گردید که 
مشار الیه و کلا را بمقاومت داداشته است(۱۷۹۹) اورا عبوس ساختند. ا گرچه 
اد گوبون والی ابالت برتانی دخالتی دراین‌امرنداشت لکن لاشالوته بکمك‌فلاسفه 
و ولثر چنان والمود کر د که فدای ظلم دولت وحقدو کینۀ ژزوبت ها شده است. 
ازطرفی‌هم پارلمان رن مدعی‌بود که د گوبون ازقدرت حکومتی خود سوء استفاده 
کرده و وسایل زهر دادن به لاشالوته را فراهم ساخته است ( ۱۷۹۵ ) د گوبون 
مستدعی حا کمه وتحفیق قانونی‌شد . چون مشار الیه لقب دو کی ومنصب عضویت 
دائمی‌حلس وسمت‌امارت داشت شاه فرمان‌داد که بارلمان پاریس باین‌امر رسبدگی 
نماید(آوریل۱۷۷۰). ائفاقاً بدون هیچ مقدمه وباوجود بدمیلی خود دوكدگوبون 
قامعا کتهرا فطل کد و ازلان آم نود که جره این هرا بشنت 
نکند ( ژوئن ۱۷۷۰) بارلمان برشدت عمل افزود . 
در اینوقت‌صدراعظم مویوبود که سابقاً رباست‌بار لمان‌پار یس 
ا را داشت واو خوب‌میدانست که اعضاء پارلمان با ایندخالتهاگی 
که در امور سیاسی میکنند قدرت شاه را بجه یابه از ضعف خواهند رسانید و أو 
در این باب نوشته است که « ابن اقدامات پارلمان بك موضوع اداری نبود بلکه 
قوانین اساسی ملکت و تاج و تخت شاه را در خطر میانداخت مقاومت و خالفت 
عجب پارلمانی بجائی‌رسید که شخص ازخود سوال مبکرد آ با فرانسه بك‌پادشاه 
دارد با دوازده حکمران ؟ 6 
الغای بارلمانه در ماه دسامبر ۱۷۷۰ شاه فرمانی صادر کرد که بموجب آن 
1 بارلمانهای ابالاتوم رکز حق نداشتند بانکدیگرمکانبه‌کنند 
وجربان قضاوت را بهیچ تأوبل قطع نمایند شاه ابن فرمان را شخصاً پپارلمان‌برد 
ودر کرسی عدالت جلوس نمود امر داد | نرا در دفتر قوانن شت رسانند. بارلمان 
اعتصاب کرد وشواز ل وزی رکه متمایل بحفظ پارلمان بود مفضوب وععزول کردید 
( ۲۶ دسامبر۱۷۷۰ ). شاه امر داد که پارلمان بکار خود مشغول شود لکن عموم 


۳۹ 


اعضاء رسماً فرمان را رد کردند آنگاه شاه در شبهای ۱٩‏ و ۲۰ ژأنوبه ۱۷۷۱ 
دسته‌ای از تفنکداران را مأمور نمود که دومن‌بار جواب قطعی از اعضاء پارلمان 
بگیرند وحک داد که بابد « بنون تعلل و ابهام صربحاً اظهار بدارند که اطاعت 
میکنند انه » بازعموماً رد کردند وشب بعد هسگی‌تبعید شدند. موپو بجای این 
پارلمان شش هيت عالیه تسکیل داد که عهده‌دار رتق وفتق امور باشند. خریدو 
فروش مشاغل و مناصب در این هيت ها لغو شد . اعضا را شاه معیّن مبکرد و 
مجيك حق نداشتند بهیج اسم ورسم ازعارش ومعروض وجهی بگیرند (۲۳فور به 
۷). 
نسبت به پا لمان‌های ابالتی‌هم که با پارلمان پاریس اتحاد داشتند همین معامله 
شد وحتی بارلمانهای روان و دو(۱) بکلی ملغ ی گشنند. این اصلاحات بد لبود 
لکن چون بدست وزبری اجرا میگردید که پادشاهش منفور عامه بود حس 
انزجار عمومی را تحربك کرد. افکار عاممه طرفدار بارلمانها شد زیرا که با کمال 
دلری مقاومت کرده بودند . در ابتدا مشکلانی درتشکیل محا کم رخ داد طرفن 
دعوی و و کلای مرافعه هم خبال داشتند بمتابعت قضات‌پارلمالی اعتصاب کنند . 
ملات شدید به‌مویو شد وشاهزاد گان بلافصل اورا دشمن منافم عمومی خوآندند 
لکن مشار البه ازجا بدر نرفت ومیکوشید تا درسال ۱۷۷۱ تمام مخالفن را مقهور 
کرد وتشکیلات قضائی جدید بخوبی در جر بان افتاد . 
ما خشم عمومی نسبت بشاء‌ووزراه س هگانه همانطور روبافزایش‌بوداهل‌پاریس 
ازغضب میلرزبدند وفردایآ نروزیکه شواز لوزیر معزول‌شد اعلانی باین‌مضمون 
انتشار دادند نان دوشاهی . صدراعظم ات باشورش دریاریس» وچنانکه 
برنس نوشته‌است ملکت درباتلاقی دهشتناك فرو رفته ودست‌ویا ميزد وتشکیلات 
جدیده ازهرطرف کسیخته مشد ومردم کمایش ازحقیقت اوضاع | طلاع‌ذاشتند 
اشخاصیکه در اواخر دورء سلطنت فرانسه بباد داشتهای دارژان‌سون که بست 


(١ ) - Douai 


وچهارسال قبل نوشته‌بود رجوع مینمودندالبته با کمال حبرت‌میدیدند که‌این‌وزیر 
از آتوقت وقابم را پیش بینی کرده و افکار عمومی را خوانده بوده است مثلا در 
بادداشت ماه سنتامبر ۱۷۵۲ چنن مبخواندند : « رفتار اهنجار حکومت مطلقة 
ما بالاخره تمام فرانسه وارویارا معترف مسکندکه بدترین طرزحکومت است.... 
مه چیز بجانب فنای ملی رهسپاراست . همه‌چیز علی‌الدوام قطعه قطعهویرا کنده 
مشود .. فقط افکار عامه است که رو شوت واعتلا نهاده و عاقبت عكر است 
بيك انقلاب عمومی منجر شود . » 

درزمان سلطنت لوی‌یانزدهم فر انسه داخل سه جنک زرگف 
شد : جنگه جانشینی لهستان ۰ جنگ جانشینی اطریش 
وجنگک هفت ساله . در این نزاع اخبر که میدانش اروپا و امریکا و آسیا بود تمام 


سیاست خارجی 


مستعمرات وسعه فرانسه از دستش رفت . 

لکن دراواخر دوزء سلطئت این بادشاه زمانی که شوا زل وزارت داشت‌ابالت 
لورن و جزبر: کرس بفرانسه ملحق گردید. الحاق لورن مطابق قرار دادی بود 
که ۲۸ سال قبل در موقم ختم جنگ جانشنی اسپانیا منعقدگردیده بود امَاضم 
جزبرة کرس بطربق‌ذیل‌بعملآ مد : این‌جزیرها گرچه‌اصولا باهالی ژن تعلق داشت 
لکن عملا مواره در شورش بود واگر یکی از مالك صاحب بحربه تیرومندبآن 
جز بره دست منبافت سواحل خاك فرانسه در خطر عظیم میافتاد . چون دولت 
لوی پانزدهم ملع شدکه انگلیسها خیالی دارند در سال ۱۷۳۷ با اهل ژن 
قراردادی بست که ببهانة كمك در دفع شورشیان جز بر کرس دولت فرانسه حق 
وارد کردن قشون بیدا کرد . در ابتدای جنگ هفت‌ساله موافق قرارداد جدیدی 
فرانسه محاز شد که در قلاع ساحلی آن جزبره ساخلو بگذارد . درماه مه ۱۷۹۸ 
مطابق عهدنامهُ دیگرچنن مقرر شدکه قلاع مزبور و ثيقهةٌ خارجی باشدکه پادشاه 
فرانسه برای دفع شورشیان جز بره خواهد کرد بان ترتیب تدریجاً فرانه صاحب 
آن‌جزیره‌گردید . اما این تصاحب بسهولت انجام‌نگر فت قر بب بکسال قشون‌فر انسه 


۶۱ 


با پاولی۱1) که رئیس شورشیان جزیره بود و انکلیسها او را تحريك میکردند 
جنگ کرد . فتح جزبره در وقتی‌خاتمه باف تکه ناپلئون بشایارت درآژا کو(۲) 
قدم بدنیا مشهاد ( ۱۵ اوت ۱۷۹۹) . 


)۱( - Paoli )۲( - Ajaccio 
3 


فصل دوم 
انجلستان در قرن هیجدهم 
تشکیل حکومت پارلمانی » بحران مشروطبت 
ارجا ع حزب ور (, ۷۸۳۰۷۹ ۱ { 
فرن هیجدهم قرن بزرگک تاربخ انگلستان است . وقوع سه واقعة اساسی 
موجب امتیاز ان از سابر قرون کردیده است . ۱ 
درخارج انگلیسیان بفتح مالك هندوستان و کانادا که بنیان مستعمرات وسیعة 
انگلستان محسوب میگردد موفق شدند . 
درداخل حکومت‌پارلمانی (بعنی‌فرمانرواثی ملّت بوسبله نمایند گان) تشکیل 
ج این‌تأسیس حکومت پارلمانی‌نتیجة صحیحة انقلاب ۱۹۸۸ بود که بموجب 
تشدیدمبانی حکومت ملی و مخت نشستّن خانوادمٌ حدید سلاطن انگلیس موسوم 
بخاندان هانور(۱) گردید . دویادشاه اول این خاندان تقر با درانگلستان سگانه 
نودند سومان موسوم به ررر E‏ در آن شد که قدرت یادشاهی را در ملكت 
فزأ ید : ومن اقدام باعث بحرانی درحکومت مشر وطه شد که متجاوز از بست 
سال طول کشید ( ۱۷۹۰ - ۱۷۸۳) ولی بالاخره نتیجة آن استحکام طرز 


حکومت بارلمانی شد . 
در فرن هیجدهم ترقی صنعتی انگلستان آغاز گشت بطوربکه در قرن بعد 
لخسهین دولت افتصادی عالم گردید . 


مسادی انقلاب ۱۹۸۸ عملا ابت کرد که ملت انگلیس حکمران 
۳3 حقیقی است. مت خاندان سلطنتی را تغیب داد » ماری(۴) 
رونت ار ئی و گیوم دورات2 (4) را ملکه و پادشاه ساخت . قبل از انتخاب 


0 _ Hanovre (۳) - 460786 III (r) - Marie (4) _ Quillaume d' Orange 
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ارلمان اغلب اوقات انتخاب و تشکیل گردد . 
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و شرابط و شد 


مات | 


ملکه وشاه را حبور نمود که سوگند 
بن قسم 


را در اءلامته 
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سمي ست 


نمود بنابر این سوگند 


تاد نماشد 


همواره حافظ 


حفوق 


ملت باشند 


کل اسول پارلمانی در همین اعلامیه منطوی بود و بادشاهان انگلیس مایت 
احترام رانست بان مرعی ممداشتند . درایتدای‌قرن هیجده سلاطبن i‏ 
بودند این احترام را بجا بیاورند زیرا که خاندان‌جدید هانور رشه ای درعلکت 
انگلیس نداشت و دودمان یادشاهان سایق موسوم به استوارتها (۱) هنوز دارای ۰ 
هو اخواهان بسیار بود . 

ا چون ملک انگلیس که‌آن(۲) نام داه شت:۱ گهان وفات نافت 
ونتوأنست جاك سوم ۳ برادر خودرا که مدعی سلطنت بود 
بجانششی اعلام نمابد انتخاب کنند؛ ابالت هانور که‌ازطرف 
مادر نوادء جاك اول بود مطابق فرمان استقرار(4) بیادشاهی انگلستان دعوت‌شد 


خاندان هانور 


و رُرژ اول نام بافت (ماء اوت ۱۷۱) . 
هوا خواهان جاك سوّم در ولابات شمالی قیام کردند و در 

مام جا کو بیت‌ها ۳ ۱ 
۳ مملکت اکوسی(*) قسمتی ازرعابای کوهستانی‌قرنب۰۰۰٩‏ 
نفر به ادنبورگک حمله ور شدند . اما جا کوبیت ها شجاعت و چالا کی از خود 
بروز ندادند وخود جاك سوم هم که مدعی تخت وتاج نود بسار دیروارد! کوس 
شد و بمحض ورود امر بباز گشت لشکرداد وخود بشتاب هرچه تمامترفرار اختیار 
کرد (سیتامبر ۱۷۱۵ - ماری ۱۷۱۹) . 

معذلك اهالی! کوسدست ازدودمان‌استوارت برنداشتندبطور بکه‌سی‌سال بعد 
درسدتامىر ۱۷۵ هنگامیکه دوات انگلیی مشفول‌جنگک جانشنی‌اطر ش‌بود 
شورشی عظیم در | کوس رخ داد رئیس انقلاب شارل ادوارو )٩(‏ يسر جاك بود . 
س.از فتح ادمبورك بمملکت انگلیس روی آور شدند اما بی نظمی شورشیان 
مالع پیشرفت شد چون به ۱۲۰ کیلومتری لندن رسیدند دبگر جلو نرفتند و 
همان ففه باعت‌شد که در کولودن(۲) شکستی عظیم نا نها واردگردید(۲۷!وریل 


(۱) - Stuarts (+) - Anne (r) - [2000۰ 5 1 (4) - L’acte d’Êtablissement 
0 _ Ëcosse (۱) _ Charles-Ëdouard (۲) - Culloden (ر جو ع‌شودبه‌جلد فبل)‎ 
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). فا ٹحان چنان کشتاری کردند که فو كدو كە دا اش انی ررد 
درنتیجهُ همین قنل عام قصاب | کوس لقب بافت . پس از شکست کولودن حق 
استوارت‌ها بکلی بامال وفراموش شد . 
ابن شورش‌های بی‌ثمر درواقع نتایج عمده بخشید زیرا که خانواد؛ سلاطین 
جدید آزاین وقایم درس عبرت گرفتند ودانستند که تباید باافکار وعواطف مات 
مصادمه نمود ولازم ات که سات ,ودرا با[ مال ومقاصد ملی و فق‌بدهندهین 
نظر که سلاطان داشتند بعلاءه خصوصیّات دورء سلطنت هربك از آنها مو جب 
شد که رمت ار لاان ا کال هی ای انار رد: 
TT‏ پادشاهان‌خاندان‌هانور هه ژرژنام داشتند . سه تن‌از ا نها در 
E‏ قرن هیجدهم سلطنتکردند . پادشاهی ژرژ اوّل از (۱۷۱۶ 
الی ۱۷۲۷ ) و سلطنت ژرژ دوم از ( ۱۷۲۷ ۱ ۱۷۹۰) و ژرژ سوم از ( ۱۷۹۰ 
تا ۱۸۲۰ ) نود . 
زرژ ال چون بپادشاهی رسبد ۵4 سال داشت مردی عامی ودرشت بود که 
دراطرافش مشه همی‌برزن که محبوبه‌های ابام حوانی اوبودند اجتماع‌داشتند 
تقریباً هرشب مست لابمقل میافتاد و عاقبت بسبب خوردن خربوزه نارس مبتلا 
سوو هضم گردید ووفات بافت . زرر اول آلمانی حض بود وبك کلمه ال 
نمیدانست وهروقت‌بایستی باوزرا مذا کرهکندبزبانلاتین متو سل‌میشد . پسرش 
ژرژ دوم انگلیسی میفهمید لکن نمیتوانست حرف بزند این‌پسر وپدرچون پس 
ازعروج برتخت‌سلطنت انگلستان هنوزسمت قد م‌خودرا که عبارت,ودازانتخاب 
کنندگی‌هانور داشتندبحوزه انتخاه خود بش از ملکت انگلیس توجه ه.کردند 
دچنانکه پیت(۲) وزیر ژرژ دوم گفته است درنظراین دوپادشاه علکت انگلیس 
مکی ازمضافات!بالت فق ر ها تور محسوب‌می‌گردید . از | نجائبکه ژرژ اولودژمسخن 
وزرا را نمی‌فهمیدند ومقاصد خودرا هم چنانکه شاد وباد نمیتوانستند با نها 
بفهمانند و جندان ذوفی‌هم درمسائل مربوطه به انگلتان نداشتند بلکه‌هم خود 


(۱) - duc de Cumberland (+) „ Pitt 
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را مصروف حوزء انتخایمه حائور مینمودند در هیئت وزرا حضور بهم نمیرسالید ند 
ودرمذا کرات‌شرکت نمبکردندوزر؛_مطلق العنان بکارحکومت اشتغال میورزبدند 
وچون این دوری و برهیر شاه از دخالت در امور علکت قرب سی و شش سال 
دوام بافت بالطبع این‌قول حقیقت‌پیدا کرد که گفته‌اند درانگلستان«شاء سلطان 
. است لکن سلطنت نممكند. > 

پس قدرت بدست رسای احزاب قوئةٌ ملکت که درپارلمان 
| کثر نت داشتند افتاد . بطوریکه گفته شد در زمان جاك 
دوم دوحزب معتبر تشکیل گردید : حزب وبکه(۱) و حزب توری(۳). 


حزب ویک بهمراهی گیوم دورانژ موجب انقلاب سال ۱۹۸۸ شد . این 


حزب مر گب بود ازچند خانوادة اشراف و متموّ لین بلاد و سرمایه داران بنادر 
و تجار وضتعت‌گر ان . اما طبقه کر دراوابل قرن هیجده چندان‌وسیم نبو د. 
درتمام مالك متحده انگلستان فقط بك کارخانهٌ پارچه‌بافی در شهرتورث ویج(۳) 
وجود داشت . دیگرازطر فداران حزب ویگف عبارت‌بودندازمخالفن مذهب‌رسمی 
از قبیل فرقةٌ بوریتن (4) و فرقه مستقله و پروان کالون(*) که از فرانسه بخاك 
انگلیس پناهورده بودند و تمام این فرق در ضدیت‌با کانولیکهاو آ نگلیکانه(0) 
متّفق‌الکلمه بودند. از آنجائیکه رواج‌صنعت وتجارت منوط بامنیّت داخلی است 
طرفداران حزب و بگف نفع خو درادر آزادی مت و مصو ات از تعدیات مستندانه 
سلاطین میشناختند . بعبارت‌اخری حزب ویک مدافم اقتدار ملت بودوبنام‌حفظ 
منافع وتشدید قدرت می میخواست اقتدار پادشاه را محدود سازد. 

حزب توری مرگب بود ازملا کین» اشراف و عموم‌اشخاصیکه صاحب‌اراضی 
بودند مجان نجبای ده نشان و یروان مذهب آ نگلیکان . حزب توری مدافع ۳ 
محافظ قدرت‌یادشاه وطالب تشکیل سلطنتی بودکه‌با کمالفوت درسرتاسر علکت 
فعال مایشاء باشد . 


(۱) - Whig 62 - tory (r) - Northwich 3 - 8 
(۰۸ - calvinistes (3) - 125 5 
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علیالقاعده سلاطین انگلیس‌باستی حزب توری راپیش کشیده وطرفدارخود 
مساو ها رای و یس فوا ی ی ارت ها ی مایا 
سالاطن مخلوع متهم بودندواستوارتهارا وارث تاج و تخت میدانستندبشرطآنکه 
مذهب کاتولیکی را رفض و انکار نماشد . وس سلاطین جدید ناچار افراد حزب 
ویک را بکار گماشتند وباین ترتیب قدرت شخص سلطنت را فدای حفط تاج و 
تخت‌خورش کردند .سارت اخری راضی‌شدند که سلطه بادشاه‌انگلستان از دنر فته 
قدرت بدست مت بیفتد بشرط آنکه کسی‌مزاحم عنوان سلطنتی آنها نگردد . 
وزرای‌حزی ‏ حزب وبکه قریب نیم قرن بلاانقطاع حکمرانی کردندداز 
گ ۶ الی ۱۷۰۰ که سال جلوس ررر سوم است . وزرای 
. مشهوری که از ابن حزب برخاست استان هوپ » روبرت 
اف والیول(۲) و ویلیام پیت(" بودند. 
استان‌هوپ‌در جنگ جانشینی: اسپانی شوت رسانی دکه‌رکی ازسرداران‌بز ر گت 


شون انگلیس است . چون ژرژاول اورا بوزارت برداشت در امورخارجه نهات 
سالامت روی وصلح طلبی بحرج داد . از کارهای او الغای عهدنامة وداد به فمادن 
فرانسه و انگلیس بود ( ۱۷۱۷ ) . در داخلهٌ انگلستان کار عمدة او عبارت بود 
از بسشنهاد ( قانون هفت سال ) که بموجبآن مدت دور؛ اجلاسته مجالس از 
سه سال بهفت سال رسد وبارلمان هم آنرا تصو بب امود“ نها ین‌قانون | ن‌شد 
که فرقه‌ا یکها کثر بت راحائز بودیعنی حزب و یگ مدت‌مدیدی افر ادش د رکر سی 
نماند گی میماندند . چون‌استان‌هوپ‌درسال۱۷۲۱ وفات بافت وزارت به والپول 
رسید ونظر بهمین| کثریت ی که حزب ویک درمجلس داشت مدت‌مدیدی‌درمسند 


وزارت باقی ماند . 
نایز این وزیر ۲۱ سال وزارت کرد . ( از ۱۷۲۱ تا ۱۷۲) . 
ِ« اسلا ازنجبایده نشین و بالطبع جزء حزب نوری بود لکن 
Stanhope )۲( - Robert Walpole (r) - William Pitt‏ - (۱) 


٤۸ 


مرام حزب ویگت‌را پذیرفته وازافراد مبرز آن‌فرقه شد. هوشی‌متو سط ومعلوماتی 
قلیل داشت لکن دماغ نبرومند ومتفگر ومهارت عملی او جبرآن قلت معلوماتش 
را میکرد . چون خود اراضی بسیار داشت سباستش‌هم از نوع سیاست ملا کین و 
سرمابه داران بود. جد بلیغ کرد که انگل تان‌را بجلب ثروت وجم سرمابه‌نایل 
سازد. برای اجرای این‌مقصودکمال مسالمت‌را درسیاست بخرح داد . بافرانسه‌عهد 
اتفاق ست و در داخله صنمت نوزاد راقوت وتوسمه بخشید. افکار اقتصادی‌او نت 
بآن‌زمان بسیارفوق‌العاده ودلیرانه بود . دردوره‌ای که تمام مالك بواسطه وضع تمرفة 
گم رکی تجارت خودرا در چهار دبوار حبوس نموده بودند و صادرات و واردات‌را 
منع میکردند ومستعمرات سایر مالك حق‌نداشتند جز با می‌کز خود بعنی‌علکتی 
که آ نجارا استعمار کرده است وارد تجارت شوند والپول ابواب تجارت‌را برروی 
همه بازکرد وطر فدار آزادی مبادلاتگردید ومستعمرات‌را از نعمت زادی نجار تی 
برخوردار گر دانید . تجار داخله را اجازه داد که هرقدر بخواهند مواد اولیّه را 
که برای صنایم لازم است وارد کنند و سهولت هائی برای صدور اشباء مصنوعه 
کارخانه‌های ۳ ابجاد لمود . توفقی‌که در این راه نصیب او شد صخت نظر 
او را ثابت کرد . بلاد پرت ول ۱۱ وو و ب (() و برمنگا (4) 
که ام‌وز م رکزصناعت و تجارت الان ندمت این وز آ باد شدند . 
از ابتدا نا انتهای وزارت او صادرات انگلستان مضاعف شد یعنی از شش میلبون 
به دوازده میلیون رسید و بهمین‌جهت قیمت املاك سه برایر شد . 

اما ابن وزیر درحینی که مردم انگلیس‌را متمول میساخت در افساد آنان‌هم 
میکوشید . در مواقع مشکله رای وکلا را میخرید. مدعی بود که هروجدانی 
قابل ابتیاع است تفاوتی‌که هست درقیمت وجدان‌هاست . مچنین ادْعا میکرد که 
نرخ وجدان یم و کلار! منداند . 

عاقت مردم حتی أ تان که درطل سیاست والپول غنی‌شده بودند سباست این 
Bristol )۲( - Liverpool (fF) ۰ Manchester (£) - Birmingham‏ - (۱) 


۹۹ 


وزیررا خطر ناك بافتند چه دبدند طرربقه مسالمت والیول‌همانقد رکه اسباب استفادء 
ملکت انگلیس است سایر دول نیز ازآن فانده میبرند. چنانکه ديدم تشکبلات 
اى‌فعالتت جدیدی درتجارت فرانسه ایجاد کرده بود . درهندوستان و امریکای 
شمالی مؤسسات تجارتی فرانسه توسعه بافته و رقات وحسد انکلسهارا 
تحربك مشمود . دولت اسیانبا بهمّت وزیران کاردان مثل آلبرونی (۱) و ژوزه 
باتینو(۳) ازفلا کت اقتصادی بررن مامد چنانکه میخواست انگلستان‌را حبود 
کند که کاملا مطابق مةرّرات عهدنامة اوترك(۳) رفتار نمابد و چون انگلیس‌ها 
موافق عهدنامه محاز بودند که فقط سالی بکدفعه کشتی موسوم به رخصت را در 
مقابل بنادر مستعمرات اسپانبا نگاهداشته و امور تجارتی خود را فىصله بدهند 
لکن کشتی مز‌بور علی‌الدوام در مقابل بنادر مزبور لنگر انداخته وبقاچاق امتعه 
مشغول بود دولت اسپانی مبخواست از این کار خلاف عهدنامه جلو گیری کند. 
اما تجارت نامشروع یعنی قاچاق در مستعمرات اسپانیا واقم در امریکا یکی از 
منابم استفاده وشعب ترقی اقتصادی انگلستان محسوب مدشد . خلاصه همانطور که 
کلبر وزیر فرانسه میخواست منم و جل وگیری هلندیها را که از تجارت فرانسه 
میکردند « بضرب گلوله توپ درهم بشکند » ممانطورهم در انکلستان قسمتی از 
حزب وگ که معروف بوطن‌خواهان بودند بنام منافع تجارتی انگلستان طالب 
جنگ شدند و بالاخره موفق گشنند نخست در سال ۱۷۳۹ با اسپانیا و سس در 
سنهٌ ۱۷۷ ان‌گلستان‌را بجنگ عمومی وارد کردند . 
در اینوقت والپول از وزارت افتاد علت سقوط او حمللات وطن‌خواهان بود که 
حزب توری‌هم با آنها مساعدت کرد . وزیر مزبور بك دسته دشمن‌جدیدهم داشت 
موسوم به ول‌گردها که رئيس آنها وبلیام پیت نام داشت و حالف طریقهٌ افساد و 
ارتشاء و سوت * والیول بودند . 
هنگام سقوط والیول چندین‌سال بود که بحران مذهبی و 
ا 
اخلاقی در علکت انگلیس حکمفرمائی‌میکردو ازاین‌جهت 
Alberoni )۲( - José Patino (r) - Utrecht‏ - )1( 
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خیلی شاهت به‌فر آنسه داشت درزمان نبات‌سلطنت ۱ یکی از هنرمندان بز رگ 
انگلیس هو کارت (۱) نام ( ۱۹۹۷ - ۱۷۹۵ ) که در نمّاشی و حگا کی بی نظبر 
بود در آثار خود موسوم به احوالات مکنفر فاسق بیدین ( ۱۷۳۵ ) و عروسی 
معمول این زمان ( ۱۷6۵ ) مجنن یکی از نوسندگان ارجند انگلیس بنام 
سویفت (۲) ( ۱۹۹۷ - ۱۷۵۵ ) درافسانهٌ عجیب وغریب و خیالی خود موسوم‌به 
سر گذشت گولیور (۳) شرح کاملی ازاین پستی اخلاق وفساد دیانت کلیس ها 
بباد کار گذاشته‌اند که هبجوفت گرد فراموشی بر آن تخواهد نشست. 
CRT‏ فلسوف فرانسوی گوید : «هر کس در زمان افامت خود در 
لندن ازدین سخن بان آ وزد تمام‌حشّار باو میخندند » هماو میئویسد : ۶ ایئجا 
له‌تنها شرف و نقوی وجودخارجی ندارد بلکه و جود ذهنیرا هم دراذهان مردم فاقد 
است > مستی یکی ازعیوب عمومی شده بود . طق اشراف شراب‌های گرانبها از 
ملکت‌پر تفال واردمیکردند وعوامالناس بادهشاهی حرشب مقداری جین که‌لوعی . 
ازعرق حبوبات است میخربدند . دراين ملت که مبتلا بامراض مزمنةٌ قمار دفسق 
و فجور بود گوئی تصوّر وطن پرستی هم زوال پذیرفته بود . بیکی ازانگلیس ها 
گفتند عکن است قشون فرانسه بمملکت شما حله بباورد در جواب گفت : « من 
حاضرم پول بدهم انما گر بخواهند مرا بمیدان جنگ بفرستند هر کز هر کزا» 
یکی ازسیا- ون موسوم به لردچسترفیلد ٩1‏ که دوست ولتر و مونتسکیو 
بود بااتدوه وحزن فراوان میئویسد « گذشت ! مادیگر منتى عسوب نمیشو م! ۰ 
اگر فرانسه غر ازلوی بانزدهم بادشاهی داشت انگلستان در فرن هیجدهم دچار 
بدترین مشکلات و عظیم ترین مخاطرات میگردید . 
سد اری چون ناقابلی لوی‌پان دهم خطری متو جه‌انگلستان نشمود و 
آن ملکت بحال‌خو دیافی‌ما ندتدر بجاانقلایی در احوال مر دمش 
۱ پدید آمد و حس دبانت و وطن پرستی از خواب گران سر 
وسلی ‏ بر آورد وچیزی نگذشت که نظر بهمین بیداری انکلیسها 
Hogarth (r) - Swift )۴(- Gulliver (4¢) Montesquieu (6) Chesterfield‏ -)1۱( 
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حس د انت 


و مسقت و فاتحتّت را ورف هفت ساله دررنودند . 
أسَدا حس دبانت‌بیدارشد. جمی ازطلاب مدرسها کسفوره (۱)مثل ولگردهای 
سابق اند کر از ساست افساد و خرید و فروش وجدان ۳3 و عقاید اظهار 
انزجار کردند. ابن‌طلاب‌ابتدا بکشیشهایآ نکلیکان که‌مخصوسملکت انگلیس 
است حمله‌ور شدند و آنان را از تحمل فاد ویی‌اعتنالی نسبت بامور دشی ملامت 
نمو دند و گفتند کشش هایآ نگلیکان بالسه بکشخان سایر مالك درامر دین 
غافل قر و در رفتار و اخلاق سهل انگار ترند. ریس این دسته طللاب که در 
۰ تشکیل شد کشیش بیست ساله ای بود موسوم به وسلی(۳) (۱۷۰۳ - 
۰۱ این‌دسته متشبّت بمذهب پروتستان بودند لکن رباضات مذهبی کاتولکها 
مک هیودا ماش کر وی رنه سک سا یآ وان 
را از فرط زهد و رعابت دفایق احکام دشی متودست )۳( تامیدند . این طایفه در 
سال ۱۷۳۸ بللدن آمدندو چون نمنتوانستند در کلساهنا وعظ کنند در کوچه 
بمعظه بر داختند چنانکه‌امروز و عاظ «سیاء‌رستگاری» درمعایربهوعظه‌مشغولند 
تدریجاً در تمام انگلستان منتشر شدند . درمزار ع‌برای برز گران ودرمعادن‌برای 
عملجات ذغال‌سنگه وعظ مسکردند ودراحوال ملت‌انگلیس تأثری عظیم نمودند. 
امت این‌طایفه در کثرت عدد نبود زیرا که هر چند امروز بجند مبلیون مبرسند 
در وقت وفات و سلی بنجاه سال بعد از ا ( ۱۷۹۱ ) عد آ نان از ین هزار 
نفر تجاوز نمسکرد . اهمکت أ تان در حس تقلید و رقابتی بود که در سابر فرق 
مذهب بروتستان تولید کردند و طوایف دیگر را نیز سعیّت خود در اهر دین 
جاهد و ساعی ساختند . براثر حاهدات این فرقه تعطیل روز بکشنبه که‌یکی از 
خصوصیّات انگلستان است در نهایت سختی تعمیم یافت و حس احسان و انفاق 
چنان‌رواح گرفت که کنون بنام‌نهشت* نو ع‌پرستی *معروف‌است .مر بضخانه‌های 
سیار با موقوفات معیّنه ساخته شد و محبس‌ها مرمت و اصلاح کردید . اما کار 
عمد | نها مخالفت بایرده‌فروشی بود که بالاخره در اواخر فرن هیجدهم واشدای 
قرن نوزدهم منجر بمنم تجارت سیاهان افر بقائی گردید که مقدمةٌ منع عمومی 
Wesley (r) - ۳۱۲۵5‏ - (۲) ۵ - (۱) 
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و عناد با مذهب کاتوليك بود که در اثر تعقیب و بغض این طایفه کاتولیکها در 
غالب امور ببگانه و مستثنی شمرده‌شدند و این حال تا سال ۱۸۳۹ در انگلستان 


بافی بود . 
اما سشداری 
و بایام مت ِ ِِ 


حس وطن - 
پرستی بوسیله وبلیام پیت صورت 
گرفت (۱۷۰۸ - ۱۷۷۸ ). بست 
هم مثل والپول از نجبا وملا کن 
ده فشان سوب میشد. ابندا 
صاحبمنصب سواره نظام بود ولی 
در ۲۹ سالگی هّللا شقرس شد 
و ناچار خدمت فشونرا ترك گفته 
وارد سیاست‌گردید و ازطرف قصب 
الشارم (۱) بعضویّت ملس عوام 


انتخاب گردید (۱۷۳۵) . ۲ 
u‏ ست اول ( ۱۷۰۸ - ۱۷۷۸) 
رر ب ن و ر ي ۱ 


و بی طمعی سر آمد اقران شمرده ممشد چنانکه مدت ده سال صندوق دار قشون 
بود ( ۱۷٩‏ - ۱۷۵۵ ) و برخلاف دیگران دناری ثروت نیشدوخت و قناعت 
ذاتی که‌داشت‌اورا ازه رخیانتی‌بیزار وبی‌نباز مسساخت . چون نما ده حلس عوام‌شد 
کهء‌ربدشمنی‌والپول برست وبشیوارتها و فساداخلاق که آن‌وزیر پیش گرفته‌بود 
حملات شدیده نمود. دراین‌وقت دست و لگردان‌سایق الذ کراورابر باست‌خود قبول 
کردند. نظربحسن‌ببان و فصاحت گفتاره‌مروف « بوکیل‌بزرگ» شد و درمیانعامه 

)۱( - Old - Satum 
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شهر تی فوق‌العاده بافت . حس وطن برستی شدید و فصتا می درقلب او زبانه 
مہکشید. کافی نمیدانست که وطنش‌فاتح باشد بلکهآ رزو داشت دشمنان‌انگلیس 
خاصه فرانسه بکلی معدوم الاثر شوند . غرور پیت بدرجة وطن‌پرستی اومیرسید . 
متکیرانه‌میگفت: « میدانم که رهائی وطن فقط بدست من است و جز من کسی 
از عهده این امر بر تخواهدآمد . » فعالیّت و عشق او بکار چنان بود که در حال 
نز ع امرداد او را بمجلس آشراف‌ببرند تا درمذا کرات شرکت «جوبد. مذا کرات 
ابن جلسه راجم به پیشنهاد ركجنگه با مستعمرآئی بود که شورش کرده بودند 
وپیتآن پيشنهاد را برای انگلیس مضرّ ومشئوم میدانست. بعد ازاین‌جلسه چهار 
روز سشمردرحات‌نبود . اقدامات بەت لرولی جدید بانگلستان بخشید . از لمات 
اوس ت که گوبد : «شما هم‌ملتی بشوید» هرچیزرا فرامو شکنیدجززسودعمومی‌را. > 
مردم قول او را در کوش کر ۱ در سال ۱۷۵۷ با اشکه ژرژ دوم او را 
دوست نداشت ذمایل بوزارتش نبود وزارت بافت مقارن این احوال شون فرانسه 
دردر بای مدیتر آنه و کانادا وخالك آلمان شکست‌های بز رگ بقوای انگلیس داده 
و درحال پیشرفت بود چنانکه بعضی لشکر فرانسهرا دردروازه لندن‌مید بدندیعنی 
در دشت « سالیسپوری (۱) » ولی پس از چهار سال (۱ کتبر ۱۷۹۱) که پیت 
دورء وزارت خود را ختم کرد و مستعفی شد انگلیسها کانادا وهندوستان و تقریباً 

باقی مستعمرات را از چنک فراسوبان خارج کرده بودند . 
کو 2 روزی که بیت از کار کناره جست بکسال از وفات ژر دوم 
گذشته و سلطنت پوه او ژرژ سوم رسیده بود ( ۱۷۹۰ ) . 
انکلیس زرژ سوم خبلی با اسلافش اختلاف داشت میخواست طرز 
حکومتی را که سانقان مستقر ساخته بودند از مبان بردارد از وقتی که سالاطن 
خاندان‌هانوربر سر برپادشاهیاءگلستان نشستندقانون‌اساسی‌جدیدی بر موعه‌قو ان 
اساسی ان‌گلستان که باد گار قرون ماضبه بود افژوده نگردید . این محموعه‌عبارت 
بود از شارت بز رگ که‌ژان‌سان‌تر (۲)در ( ۱۲۱۵ ) عطا کرد و قانون موسوم به 
Salisbury )۲( - Jean sans Terre‏ (۱). 
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درخواست حقوق که باد کار عهد شارل اول است (۱۹۲۸) و قانون مسقی به 
اعلام حقوق که درسال (۱۹۸۸) وضع گردید. اما علاوه بر این قوانن اساسی 
بمرورزمان رسوم و آدابی مستحکم شده بود که فقط بحکم سابقه منزلت قوائن 
موضوعه داشتند و بنابراین سوایق تاریخی قوای دولتی انگلیس مشترك میان‌شاه 
و وزرا و بارلمان بود . 
۳ شاه وزرا و عمّال درج اؤل دولت و صاحدمنصان ارشد و 
غبره را اختیار و بکار منصوب میکرد . بنا بر تصویب وزرا 
قواندن موضوعه بارلمان‌را صحه مب‌گذاشت وفوّت فانونی مسخشد . عبارشکه‌شاه 
دررری فوآنن مبنوشت ت این جمله فرانسه بود که ازقرن سیزدهم و زمان سلاطبن. 
نورمان( )بماد کار ماندمو ام وزه‌متداول است : ت : «شاء‌تصویب‌میکند »وعبارتی که 
بالاختصاص روی قوانین مالی منوشت شت ابن حلة فرانسه بود که کنون نیز 
مرسوم است : « شاه از رعای صدیق خود متشکر و حسن نیّت آنانرا پذبرفتار 
است و این قانون را تصوبب میکند . » چون از سال ۱۷۰۷ ببعد سلاطبن کليۀُ 
قوانن را بلا استثنا صخ هگذاشته و هيچيك را رد نمیکردند رسم براین جاری 
شده بود که گوبا صحّه گذاشتن‌برای شاه اجباری است وحق رد قوائن را ندارد. 
شاه را اصولا جابزالخطا نمیدانستند | گردولت خطائی میکرد البته از احیهٌ وزرا 
بود نه شخص پادشاه بنا براین شاه انگلیس هیچ نوع مسئولیتی نداشت . 
۰ شاه وزرا را از مبان نماند گان انتخات میکرد چرا که 
کاسنه وزرا 1 ار 
حصور وزرا در موقع مذا کرات و رأی‌گرفتن در باب وضع 
مالیات و سابر قوانین لازم بود و جز وکبل کسی حق حضور در پارلمان نداشت 
بثایراین وز بر باستی‌سمت نمایندگی‌هم داشته باشد تا سواند در موقع رأی‌حاضر 
شود معا وزرا از دستَهُ صاحب | کثرت‌انتخاب میشدند و تا زمانیکها کثریت 
مذ کور با نها اعتماد و همراهی داشت در مقام خود ثابت میماندند . وزرا هینتی 
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تشکیل مبدادند که بکایسثه موسوم شده و یکی از | نان بعنوان رئسی‌الوزرا ٺا 
شخص اول برآن رباست کرد . غالبا رئیس‌الوزرا لبدروفائد | کثربت پارلمان 
نیز بود . چون ژرژ اول و ژرژ دوم هیجوفت درهیئت وزرا حضوربهم نمبر‌ساندند 
سابقه بر این جاری شده بود که بابد کاسته وزرا دوراز حضوریادشاه‌تشکیل بیابد. 
رثبی‌الوزرا نسجه مذا کرات را از طرف وزرا دیگر بعرض مرسانید وزرا 
مسئولیّت مشترکی‌داشتند یعنی همه مسئول اعمال بکدیگر بودند . | گررأی عدم 
اعتماد نسبت بیکی از نها داده میشد وزرا بالاجماع بابستی استعفا بدهند . | گر 
وزیری متهم بتقصیری میشد محلس‌عوام میتوانست اقامةٌ دعوی‌نماید و حلس اشراف 
بایستی محا کمه کرده حکم صادر کند . در مقابل ابن ح ق که حالس‌داشتند ۱ 
هم میتوانستند پارلمانهارا منحل نموده وتجدید انتخاببممل آورند. دراینصورت 
اکر و کلائی انتخاب ميشدند که نسبت بوزرا حسن نظر نداشتند هيت دولت 
باستی از کار کناره کند ابن طرز حکومت که وزرا از مبان| کثرت یارلمان 
انتخاب شده و زمامداری نمابشد موسوم است بحکومت پارلمانی و عبارت است‌از 
حکومت ملکت بوسبلهٌ نمابن د گان | کثریت اهل علکت . 

بارلمان درقصر وست مینستر(۱لندن‌مقام داشت .مذا کرات 

بارلمان : 

۱ و کلا تا اواسط قرن هیجدهم سرّی بود لکن بعدها منتش 
گردید . تماشائان که در اثنای مباحثات و مذا کرات در مقام خود جای داشتند 
چون نوبت برأی‌دادن میرسید بایستی از حلس خارح شوند و تا سال ۱۷۷۱جراید 
منوع بودند که شرح مذا کرات پارلمان را چاپ کنند . 

پارلمان مر کب بود از مجلس اشراف ( لردها ) و جلس عوام . انتخاب لردها 
با شاه بود وهرقدر اراده مکرد تفت اجم‌عظا نماد . درسالع ۱۷۱ 
عد نماش دگان آشراف ۲۰۸ نفر بود و رز اون هدرم کت ها اه جد ند 
ایجاد کردند . منصب و لقب لردی موروئاً انتقال مبیافت . 


۱) _ Westminster 


حلس عوام تشکیل‌میشد ازدوصنف وکیل . و کلای ابالاتو نمایندگان بلادو 
قصبات . جا عدا نهابه۸ وه نفرمیرسید بعد ازقانونی که استان‌هوپدز بروضم کرد 
مدت و کالت! نهاهفت‌سال شدهرابالت باشهر باقصبه‌ای‌دونفر وکیل | نتخاب‌مینمود. 
تزا حلس عوام با این طر ز انتخا ب کمالا نمايندۂ ملت انگلیس 
حسرب نمیشد . آولا در خارج شهر تنها ملاك و متصرفان 
خالصهٌ انتقالی و درشهر وقصبات فقط اعضاء اتحادنه‌ها وشهرنشینان معاف‌ازمالیات 
حو انتخای وکیل داشتند .در خار ج شهرعد همتصر فان خالصه!نتقالی رو بر و زکم‌میشد 
زبرا که صنعتگران متموّل که حقٌ انتخاب در شهر نداشتند اراضی‌دهات‌رابقیمت 
گزاف خریده جزء ملاك معتبر عسوب میشدند وباینوسیله حق انتخاب مييافتند. 
نقص دیگر این بود که صورت قصبات وحوزه‌های انتخابیّه درقرونوسطی‌مر تب 
شده و باد گار زمان شارت بزر کف e‏ گر دنل و آخرین اصلاح رکه در آن 
کرده بودند در ۱۹۷۳ بود . شایر این :لاد عظنمه مانند لبور یول و. منجستر 
و غبره که درفرن هیجدهم بعمران وآبادی نابل گشتند در | نضورت‌منظور نبودند 
ونماشده نمندادند . بالسکس بعصی از قصبات معمورمویر هت فرونوسطی‌درفرن 
هیجدهم رو بخرابی نهاده وسکنۀ آن‌به پنج‌خانواررسیده بود .بقسمیکه درتمامده 
جز بکنف رکه حائز شرابط انتخاب کنند گی باشد وجود نداشت‌وهمان بکنفرهم 
بحکم قانون دو و کیل انتخاب مینمود . مثلا قصبه با قرب السارم که‌پیتاوّل از 

آ نجا انتخاب شد همین حال را داشت . 
ابن قصبات‌خالی‌السکنه‌را قصبات‌فاسده میگفتند وغالباً ملكاشرافدرجه‌اوّل 
بودند. کی ازاشراف‌موسومبه‌دوكدو نیو کاسل(۱) بقدری ازاین قصبات‌فاسده‌داشت 
که ثلث نماد گان خصوص قصبات را او انتخاب مسکرد . طبعاً کاربخربدوفروش 
میرسید . علناً بازار بیع‌و شری دایر میگردید وهرکس بیشتر میدادنمایندگی‌مال 
او میشد . قیمت‌ه رکرسی‌گاهی بچهار هزارلیره بالغ میکشت .رو بهمرفته ازهشت 
میلیون جمیّت فقط صد و شصت هزار نفر حقٌ انتخاب کردن داشتند و باقی مردم 
Duc de Newcastle‏ - )1( 
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محروم بودند . در رمان بىت دوم سی قربه که ما ۳۷۵ تفر انتخات کنند, 
داشتند شصت نفر نماینده‌بمجلس میفرستادند . چنین‌طرز انتخابانی البته باستی 
اصلاح بشود . | کثرمردم با ابن‌اصلاح موافقت داشتند معذلك پیشنهادی که پیت 


در سنه ۱۷۸۵ ترتیب داد بتصویب نرسید وتاسنه ۱۸۳۲ بموقم اجرادر ناهد . 


طرزعمل‌محجلس عوام 


وریاست انتخاب مکرد. این شخص نما دة تمام و کلا و خطیی عمومی‌بود.هروفت 


تشکیلات داخلی حلس عوام و ترتیب اداری آن از انقرار 
بوده دهنوز هم هست : حالس سکنفر ناطق برای ادار جلسه 


نطقیلازم میشد او بابستی‌حرف بزند وسایر ناطقین هم که شروع بکلام میکردند. 
روی سخن باو داشتند . این ناطقان فقط در حل خود استاده وصحبت مکردند . 
منبرنطق خاصی‌در مبان‌نبود . مجلس‌دستور اعمال ومذا کرات‌را خود تهبه‌منکرد. 
مسال مهه خصوصاً طرح قوانین مربوطه بمالیه وتجارت قبل از مطرح شدن در 
مجاس در کمیسیونها تحت مطالعه قرار میگرفت وپس از ختم تحقیقات خبرآن 
بىجلسعمومى‌تقدیم میگردید . اخذ رای بوسیلۂ بلند کردن‌دست‌صورت‌میگرفت 
وا گراشتباهی رخ میدادتمام نمایند گان‌ازمجلس‌خارح‌شده ومجددا بازمیگشتند. 
موافقین ازيك در و خالفین ازدر دیگر وهنگام دخول شمارء هردسته را بادداشت 
مسکردند ۱ | گرمطلبی‌فوریت نداشت مجلس بزودی‌در آن رای‌نمیدادیلکه‌معمولا 
طرح‌ها و پيشنهادها را سه مرتبه تحت شور قرار داده و درسه جلسه بفاصله چند 
زور ونان اختر ای کرو ار اک رای د راوغ م ازن عل اقآ 
فرستاده ممشدوعاقت بعداز توشیح بصح همایونیقوت‌قا نو نیو قابلات اجرا مسافت . 
شرابط انتخاب وکلا بطورکه ذ کرشد کار ژرژ سوم را که 
۱ از سال ۱۷۹۰ تا ۱۷۸۳ در صدد تأسیس حکومت مطلفة 

E‏ تخصی وتغیبر حکومت پارلمالی بودآ سان‌مکرد . ژرزسوم 
خبلی با اسللاف خود اختلاف داشت . تولد وترستش در انگلستان صور ت کر فته 
واز این جهت بکنفر انگلیسی واقعی بشمار میا مد . این یادشاه بيست و دوساله 


زرز سوم وسیاست 
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بسار ساده بودو بهمان‌ساد کی بافی‌ماند ت اورا شجبای صحر آنشان تشد 4مسکردند. 
شا فاد ودارای رفتار دسہ ل دده بود واز این اعا کامالا انا کان خود اختملای 
داشت هوس وفکرش دود و خره‌سری واستدادش بکمال دود . 

مادرش که ر حجاه طلت از 
اهالی ا لمان بود شخصا در تر بات 
رز ند مرافت کرد ۳ ر نده دود 
دراو اط کامل داشت و این فکر 
را در مغر سرش‌جای داد که رأ دک 
دادش اه واقعی « دشو د جد له 
قل‌از و فقات مسر دا کش :۳ سعی 


کن که دریادشاهیلا دق ادن‌عذو ان 


aT 4 4‏ 3 هھ 
داشی * یل مادرش ان بود کدژرژ 


در خلاف احدادش عمال در سباست 
دخالت کند و خود را بالاتر از ا 


ررزسوم | ۰۰۰۷۳۸ ۱۸۲ ) 
احزاب ووزرا فرار بدهد با بابر 


قول گرین(۱) مور خ شاه رئيس - 
الوزاء عملكتيشود. معنى اين اقدام در سنه ۱۸۱۰ نون شد 


۳ 3 ۲ ۰ مه $ 
تسد بل‌حکومت داز لما نی دسلطنت فا هه شخصه نود وررر نهادت و در نىل 


۹ فال در امگاستان بادشاهی رآند 


باین ارزو مینمود . 


2 3 م حرب‌وری درادن مةصود ا شاه مساعدت کرد زیرا که جون 
ردرعصو) وحرت وری 


۱ ۱ درسئه ۵ جا کوست‌ها تعنی طرفداران جاك سوم مدعی 
افساد و ارذشا 


دی مکلی مغلوب و معدوم شدند امید حزب توری در 


)۱( - GOrren 
۹ه‎ 


اعادء سلطنت استوارتها مقطو ع‌شد و بور گشتند که بسلسلهُ هانوری بعنی‌سلطان 
حاضر لکت متو سل و متوسّه شوند. جزابنهم وسیله‌ای‌نداشتند تابارادیگر زمام 
امور حکومت را در دست بگیر‌ند زبرا که متجاوز از هفتاد سال دستشان از هر 
مذصب ومقام مهمّی بر بده بود . علاوه براین چون مرامآ نها عبارت بود ازطرفداری 
قدرت متَازهٌ بادشاه » در این مورد از مسناعدت شهرباری که درصدد توسعه اقتدار 
خوش است و بعنوان‌خشكث وخالی! کتفا نداشته طالب سلطنت حقدقی‌است نقصی 
درمرامآ نها رخ‌نمیداد سهل‌است‌مادء اساسی‌مرام بموقع‌اجرا وعمل گذاشته‌مشد. 
یس زر سوم ازطرفی حزب توری را بحکم مرام خودشان بباری خود آورد 
و از طرف دیکر چند نفر از حزب و یک را نیز با خود مساعد گردانید بابن 
طریق که طرز سیاست و البول را یش کشید و دست بدامن ارتشا با « خرید 
وجدان »زد . عض اينکه جیع و کلا با او ىداستان باشند شاه عموم منتخبن 
ر۱ ابتیاع کرد تا صمیمانه با او بار وفادار باشند و این را « جات مقام 
سلطت » مننامند .شام شا هرروزننا ترا که و کلا در محلس‌مبدادندصورت 
اسامی نمایند گانی که‌بایستی‌باداش‌دادباننده نمودمر تب مبکرد.مناصبی که‌مورد 
دخل‌بودی وکلای موافق‌عطا میشدودیگران از آن مقامات حروم‌بودند . کاروقاحت 
نجائیر سید که در روزهای مهم قلا آر اء را نوجه قد هخر بدند . بعضی حلسات 
حلس بان ترتیب بیست وپنجهزار لیره استرلينك برای شاه تمام میشد . 
O‏ این‌طرز حکومت تقریباً از ابتدای سلطمت ژرژ سوم شروع 
ا ا ودرا ی وف نت اروز ارت مهو ماه او ب زیت( 
ی شاه ا سایق بادشاه تفوض شد . معذاك نه سال طول کشرد 
تا شاه هيت وزرائی کامل عبار و مطابق دلخواء و الت دست و مطیم اراد 
خویش بدست‌آورد . این کایسه که رباستش با لرد تورث بود ۱۲ سال دوام بافت 
(۱۷۸۲-۱۷۷۰) . 


(۱) _ Bute 


درسیاست خارجی این‌حکو مت‌شخصی نتایج وخیمه داد وموجب عدم‌رضایت 
و اعتراض امربکای شمالی(۱) کهآ نوقت مستعمرء انگلستان بودگردید (۱۷۹۵ - 
٤‏ ) و کار بجائی رس د که آن مستعمره دم از استقلال زد و بکمك فرانسه 
مستقل شده بممالك متحده امربکای شمالی موسوم گردید ( ۱۷۸۳-۱۷۷6 ) . 

در داخله هم این سیاست شاه باعث مناقذات ملّت و سلطنت شد و یکی از 
مواردی که کاملا امیال ملت ومدعبات پادشاه باهم مقابله‌کردند قضیّه وبلکس (۲) 
است که هفت سال تقر بباً طول کشبد ( ۱۷۹۹-۱۷۹۳ ) ودو نتیجه از آن بدست 
آمد : یکی وسا مطبوعات " دیگر اثبات لزوم شی طرز آنتخابات . 
5 وبلکس نمایندۂ حلس عوام که مردی زشت اخلاق بود از 
فص ویلکس رئیس الوزراء موسوم به ببوت تقاضا کرد که او را سفارتی 
بدهدو چون مقبول‌نیفتادبر ای‌ضذیت بارئیس الوزرا جریده‌ای بنام نورث‌برایتون(۳) 
تأسیس کرد . این جربده اهمیّت و مقبولرّت تمام بافت . در آودیل سال ۱۷۹۳ 
و یلکس نطق پادشاه را انتقاد کرد بعبارانی که در نظر‌یادشاه توهان آمیز بود . هیشت 
وزرا مشارالیه را توقیف نمود لکن چون توقیف موافق نظامات جاربه صورت 
نگرفت فضات‌حبوس را رها کردند ووزرا تاو رز مربوطه را بپرداخت‌جر نمه 
سنگینی حکوم ساختند . مردم شهرلندن را چراغان کردند نه عض خصوصیّت و 
عبت به ویلکس بلکه برای اينکه میدیدند در این قضیّه حقْ آزادی انتقاد و 
حربت مطوعات در خطر زوال و حقوق آنها دستخوش استبداد است . دولت هم 
بسختی‌مشفول تعقیب قضيّه شد واین‌بارنکات قانونی را کاملا رعایت‌نمود . ویلکس 
که دراین اثنا بفرانبه گر بخته بود محکوم بمنم حضور گردید (فوربه ۱۷۹۵): 

مشارالیه درموقع انتخابات ۱۷۹۸ به انگلستان مراجمت کرد وازارفیکی 
ازمهمترین ابالات موسوم به میدل ,سکس(*) بهضویّت مجلس عوام انتخاب شد . 


(۳) _ Wilkes (r) - North - Briton . فصل هشتم رجوع شود‎ - 1 ۱) 
)0( - Middlesex 


۱ 


شاه طرد و اخراح اورا از مجلس خواست و پذیرفته شد و در حینی که ویلک 
شخصاً بمحکمه رفته و سعی میکرد که خود را از محکومعت سای الد کر ما 
سازد مجلس اورا محکوم کرد وبحبس انداخت آنگاه انتخاب کنن د گان برض 
مجلس قیام کردند وا تش جدال بالا گرفت . 

در مد از سه ماه (ازفور به ۳ آورءل۱۷۹۹) سه هر تمه محلس‌وبلکس 
را اخراح کرد ومحرومیت اورا از انتخاب اعلام نمود معذلك سه م‌تبه از طرف 
انتخاب کنن د گان بر گزیده شد و هر دفعه دارای EA‏ ی بیش از بش ود . 
عاقبت مجلس نهور بخرح داد ونم‌ابند گی رقیب اورا تصویب نمود . 

ملع اکا ناه فت و هوق ما غراف و دان بو اجماغان عة 
درهوای آزادبرای دفاع ویلکس تشکیل بافت زیرا که اهل‌انگلیس قمیّهوبلکس 
را مربوط بهنت جامعه و متعلق بازادی و حقوق اساسی اك مندانستند . دفعه 
اول کمکی که مردم باو کردند محض صیانت آزادی مطبوعات بود لکن این بار 
دفاع ملت برای حفظ حقّ انتخاب طبقهٌ انتخاب کننده بود که مجلس مبخواست 
حق انحصاری بر گزیدن و کیل را ارا التبا نف پىت که تازه بمنصب عضو 
واي ار اش ا ووو ۱۱ ا طر سرا فان 
رفتارش غاصب حقوق مت و پامالکنندة قانون معزفی نمود وگفت « این مجلس 
نماسده حقیقی مت لسست » و با این انتقادات فکر تغمر و اصلاح قانون‌انتخابات 
رادرم دم ابجادکرد ۱ اهالی لندن وبلكس را بسمت مشاور بلدنه انتخاب کر داد 
ودرسال ۱۷۷٤‏ به بلند ترین مقامات بلدی بالا برده ملقب به لرد مثبر(۲) شيخ البلد 
ادل مس ویک ا دار ا توو ا عات اا و ا 
غلبه نمود . 
ا .۰ هیجانی که از قضيّه وباکس در انگلستان رخ داد موجب 
توسمه مطبوعات توسعه و تقو بت مطبوعات گر دید . در حبن یکها تش جدال از 

)۱( - Lord Chatham (+) - Lord Maire 
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درطرف مشتعل بود مطبوعات استفاد؛ عظیمی کردند و آن حل درح مذا کرات 
پارلمانی بو د که تاآن زمان حقٌ انتشارش را نداشتند و فقط گاهی مختصرا نتیجه 
مذا کرات مجلس را درج مینمودند آنهم ازبیم اعتراضات درهزار پرده و بعنوان 
اخبارواصله ازیارلمان مالك موهومه مثلا مذا کرات حالس اشراف لی‌لی‌یوت(۱) . 

در ۱۷۷۱ مجاس عوام که‌گاهی ازحدود خودتجاو زکرده بکارهاشکه درحتز 
تکالیف اونبود دست مبزد دکی‌ازمدبران مطابع را بجرم‌انتشار مذا کرات‌بارلمانی 
حبس نمود .قضات ند مداخله نمودند وحبوس را رهائی بخشیده درمقابل‌مآمور 
بارلمان را که برخلاف تر تیب بتوقیف اقدام کرده بود حبس نمودند . ابن واقعه 
موجب هیجان وشوق عمومی شد وچون مجلس درجه حرارت و اضطر اب عمومی 
را ملاحظه کرد دست از تعقیب برداشت و اجباراً خاموشی گزید . از ابن تاریخ 
بیمد ملّت انگلیس روز بروز مراقب سیرحوادث بود واز تصمیمات مجلس و دولت 
آ گاهی بافته فوراً بقضاوت میپرداخت وبا ابراز ميل واظهار اراد خوش‌بارلمان 
را محبور مبساخت که بخواهش او رفتار نماید. جراید مهمه که در آ زمارل 
تأسیس بافت عبارت بودند از : تورث برایتون و مخبر عمومی(۳) در این جربدء 
اخبره بامصای مجعول روت ( ۳ مقالات اش باری بر شاه و وزرا انتشار 
بافت که امروز جزء اسناد مهم ادبی حسوبند و تاحال کسی کشف نکرده است 
که اسم حقیقی نویسنده چیست . بعضی از روزنامهای بزرگ امروز انگلستان‌هم 
بادگار آن دوره هستند از قبیل تایمز " مورنينك پست * مورنینك کرونیکل و 


E‏ در ابام جنگ امریکا ( ۱۷۸۳-۱۷۷۵ ) نظر بحوادث 
لور ۱ 

ی جنگی وتاثر سلطنت شخصی پادشاه درانگلستان احزاب 

وانتصاب پیت د ۳ بلسته‌های‌معتن تقسی‌شدند. بمضی زاف ادف قة وتک ن 


(1) - Lilliput (r) - Public Advertiser (F) - Junius 
(4) - Times, Morning Post, Morning Chronicle, Morning Herald. 
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توری ملح قگشتند و مچنین جمی از ویک و توری باهم اتحاد کردند ودستة 
جدندی تشکیل. دادند : 


پت دوم )1-۱۷ ۱۸۰) 
درسن ۲۱ سالگی نما دة پارلمان‌ودر 
ء +سالنگی صدراءعظم رگ تان شدةر یب 
۰ سال سلطان حشقی ان‌ممالکت و دشمن 


بزر تک فراند.ه شمار میا مد 


یکی از اعات متحده 
مر دب از ویک وتوری که 
عد٤‏ ویگ ها در آن بیشتر 
بودنورث را ازصدارت ساقط 
ساخت (۱۷۸۲). متحدین 
هز بور بسشنهادی تهنه دید زد 
راجع بکمپانی هندوستان که 
آن‌کما ۳ اکاملا ابع وزارت. 
خانه فرارمیداد وین سشنهاد 
موجب شد که تمام تجاربرضد 
ممحدین قیام کردند . 
شاه‌ا ین ناخشنو دی تجار 
رابهانه کردووزرا رایاستعفا 
تجبور نمود و پسر لرد چثام 
را که به پیت دوم ممروف‌است 
و آنوقت بيست و چهار سال 
داشت ( دسامبر ۱۷۸۳ ) 
بوزارت اختبار کرد . این 
انتخاب پادشاه قاعدتاً باستی 


موجت جرد دی وهی شود زبرا که پیت درطی سه سال نماشدگی با فصاحت 


سان عامه راکم ور فته و بخو دمتما بل‌ساخته نود وار غل واراده وعرم 
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راسخ از جبن او ظهور کامل داشت . اما برخلاف این واقم شد اععاء مجلس 
عوام اظهار خصومت شدید کردند و درطرف سه ماه شانزده مرتبه آن وزیرجوان 
را در اقلکت گذاشتند . 

معذلك علی‌رغم رسوم جاربه پیت‌استعفا نداد زبرا که میدانست افکارعاممه بااو 
راه است تدریجاً مخالفت نمابن د گان را عو و باطل ساخت و چون یقن حاصل 
کردکه غلبه محفق است باتحلال بارلمان مبادرت‌نمود . درانتخابات جدیددشمنان 
یت ۰ کرسی بارلمانی را ازدست دادند وعده | نها سبار قلبل شد و | کثرت 
محلن عوام هواخواه وفدائی پیت گشت (۱۷۸2) . بس‌ازاین تاربخ و بلیام پیت که 
هم طرف توجه شاه و هم مورد اعتماد ملّت بود تفربباً حکمران حقیقی ملکت 
انگلیسگردید و نسیت سال بر آن مسند باقی ماند . دراین منت انگلستان وارد 
جذگهای خونن برضد فرانسه وتشکبلات انقلابی آن ملکت شد . 

باری بحران مشروطهٌ انگلستان که از سبال ۱۷۹۰ شروع 

۳ شد واقداماتی که ژرژسوم بزای تأسیی سلطنت‌شخصی کرد 

در انگلمتان عاقبت پس از بیستوچهارسال کشم کش بغلبهٌ حکومت‌پار لمانی 
خاتمه بافت . بابد دانست که درسخت‌ترین وقت بحرا نکه یار لمان در تهات‌خمف 
وشاه در کمال فوت بود بازدولت انگلیس را اگرباسایر دول آنزمان مقاسه‌کنيم 
خواهيم ید که بیش ازسایر مالك حکم قانون نافذ وهوس مستبدانه شاه بی تأر 
بوده است . برخلاف دول دیگر در انگلستان صورت خرح سالیانه را نمایند گان 
تعبان و ترقیب میدادند : اهالی از نعمت نظامات مدنی برخوردار و در اداره امور 
ملكت سهیم و شريك و مال و عرض و حریّت آنها در مایت قانون از دست برد 
امنای دولت محفوظ بوده است . مدل در قصه وبلکس دیدیم که چون یارلمان 
اورا بررخللاف قانون توقیف کرده بود ببدرنگه رهائی بافت ووزرائ ی که بجنن 
توقیف غیرقانولی حک‌داده بودند ازطرف‌قاضی بتادهُجریمة بسیارسنگینی حکوم 
کشتند درصورتیکه امروز هم حتّی فرانسوبان چنین مصونبّت قانونی ندارند. 
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مقارن آن احوال در فرانسه یکی از نجبا ولتر را بجوب بست و چون او 
تقاضا نمود که ازطریق عدالت بابفوء قهر به چوب زننده را حازات کنندخودشرا 
بز ندان افکندند . انباع خازحه خا صه فرانسو باتی که در انگلستان‌اقامت داشتند 
بر استحکام تشکمالات وا نتظام اموراین ملکت‌غبطه میخورد ند . فو وه وا س 
د هر فردی ازافراد این کشور خودرا سلطانی تصور مسکند» آزادینطقو تحرس 
وطبع و حق تجمع و شر کت برقرار بود این دوحق اخبر را مثلاً فرانسوبان در 
اراخرقرن نوزدهم توانستند بدست بیاورند . مشاهدة حریّت ومساوات انگاستان 
موجب شد که فرانسوبان حکومت استبدادی پادشاه خودرا کمتر تحمل نماد . 

دارژان‌سون‌وزیر درسال ۱۷۵۱ میتوسد : «از کشور انگلستان:سیمی‌بجانب 
ما میوزدکه آمیخته محکمت ونوبد حکومت آزادومبثرختم‌دورء استبداداست .» 

آزادی‌اسباب ا بادی عمومی اننگلستان‌شد . غنای‌اقتصادی‌فوق‌العادةا نمملکت 
از قرن هیجدهم خاصه از سال ۱۷۹۰ شروع گردید. کم کم ابن ملکت زراعتی 
ال بکشو ری صنعتی شد . یکی از علل تررمندی او آزدباد تفوس بو د که از 
۰ تا ۱۷۸۰ مضاعف گردید . خترعن طریقی بافتند که فلزات را در عوض 
آنش هیزم بوسبلهٌ نغال سنگت ذوب نمایند وچون انگلستان صاحب معادنو افر 
فغاز وش است این طر قه بزودی رواج بافت و ملكت ا تلو را درصنعت فلز 
سازی بدرجه‌ای رسانید که مد تهای مدید هیچ دو لتی رقیب او نمشد . بعدازسال 
۷ مرای رودخانه ها را اصلاح و جداول بسیار حفرکردند و جدولی عظیم 
فیماببن شهرلیورپول ومنجستر ساختند . باین‌ترتیب انگل تان دارای‌طرقومعابر 
کامل گردیده وسابل ارتباطیه بنحو اتم فراهم شد و مصالح بنائی و مواد و اشیاء 
ثقیله که سابقا حملا نها بعلت گرانی و نبودن وسابط نقلیّه بسیاردشواربود بااسانی 
هلو نقل گر دید . درهمین او قات‌چندین‌ماشین‌پنبه ‏ نی ازمله ماشین نخ‌تابی معروف 
به میول چنه (۱) (۱۷۹۶- ۱۷۷۹ ) اختراع شد . وات(۲) نیز با تکمیل ماشن 


(۱) ۲ Mule-Jenny (۲) - Watt 
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بخار وسیلهٌ تحربك آلات و اسباب سایق الذ کر را فراهم آورد (۱۷۷۹-۱۷۹) . 
بهمّت این دانشمنذ ماشن بخار که تا | نزمان بازیجه‌ای بیش نبود و از اطاقهای 
امتحان علما خارج نمیشد دردستری عموم افتاد و سرچشمه جاوبدان تولید قوی 
وتحربك لات گردید . با این اختراع وات مثل این‌بود که چندین میلیون کار کر 
توانا تقدیم مت انگلیس کرده است . باین ترتیب مردم انگلستان درتولید قوای 
صنعتی ترقی عجیب و فوق‌آلعاده تمودند وآزاین‌حیث برجیع ملل‌عالم بر تری‌بافتند. 
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فصل سوم 
امپر اط ور ی ر وسیہ در قرن هیجدهم 
اصلاحات پطر کیر 
سلطنت کانرین دو م 


درفرن‌هیجدهم نقمهٌسیاسی و توازن‌دول ارو پای‌شمالی‌وشرقی کاملا دیک رگون 
گردید و کمتر میتوان در تاریخ واقعه‌ای نشان داد که ازحیث اهمیّت وعظمت با 
این وقایع برابری کند . دو دولت یعنی روسیه وپروس قدم درمدارج ترقی نهادند 
و دو دولت دیگر بعنی سوئد وت رکه روی سثقص واتحطاط گذاشتند . سود که 
در اواسط قرن هفدهم بر مالك اطراف بحر بالتيك تسلط بافته و قربب پنجاه سال 
بزحمت سار ابن سلطه و افتدار را حفظ کرده بود دراین قرن قدرت مکتسبه را 
از دست داد . عثمانی‌هم که از اواخر فرن پانزدهم بیعد چشم آرویا را ترسانیده و 
برای ملل مسیحی خطری عظیم حسوب میشد با آنکه دویست‌سال تفوق خود را 
نگاهداشت در این قرن رو بضعف و انحطاط گذاشت . سومان ملکتی که در ابن 
عصر ضربت مهلك بافت لهستان بود که مسایگانش پروس و روس واطریش ارا 

تحز ده و تقسیم کردند : 
روسیه که قبل آزفر ن هبجدهم در ردیف دول | سیائی محسوب شاقن درعهد 
سلطنت خاندان رومانف درصدد وصول بتمدن ارویای غربی برآ مد و در این قرن 
همدوش دول معظمه گردید . آن دولت دس‌ازطی دو مرحله سرمنزل مقصود نابل 
شد : ابتدا بشمشیر بطر کییر رشته اقتدار سوئد را در سواحل بحر بالتيك از هم 
کا تیش کدی وله اسان ی انعر کرو 
بط ر کببر درحينی که روسیّه را ازحیث سیاست قرین دول اروپائی مینمود جد 
Catherine Il ۱‏ - (۱) 

1۸ 


بلیغ داشت که رسوم و اخلاق منت را کاملا تغسبر بدهد و تمدل ارویائی را براهل 

روسیّه تحمیل کند . کاترین دوم کارهای پطر را تعقیب نموده باتمام رسانید . 
۳ ره سو مان ادها وتا ترف ورسال ۱3/6 
بلا عب فوت شد . برادری داشت بانزده ساله ابوان نام که 
دام ووو بل وان بود. تا بردد ا 
که طفل نه ساله ازبطن زن دوم تسار لکسیی(۲) بود مغزی هوشیار ودلی بیدار 
داشت . تسار متوفی غير از این دو برادر چندین خواهر نیز داشت از جله صوفی 
که دختری ۲۱ ساله و بسیاز جاه طلب بود . بوئباردها (r)‏ چنان مصلحت دبدند 
که بادشاهی از آن بطر باشد و تا دس رشد نرسبده است مادرش زمام امور را 
ددست کرد اما وق کر ی ها را ری خرن مودو آنران را 
در عنوان سلطنت با بطر شر کت داده خود نابت سلطنت بافت و هفت‌سال درآن 

مقام باقی ماند . 

ابن کودتائی که صوفی کرد بنفم پطر تمام شد و باب سعادت را بر روی او 
بکشود پس از این واقعه یطر از قسر سلطنتی کرملین (۳) که بمنز له سیا چال 
اولاد تسار بود ویکی ازمور خان روسیّه آ نرا «قسروزندان» نام نهاده است رهائی 
بافت و از تریبت و تعلیمی که اولاد تسار در این قصر مسیافتند و در نسجه خوی 
حیوانات و درایت احقان میگرفتند معاف شد . خواهرش او را به بر اب - 
راجنسکوی(۱) که قربه‌ایبود درمقابل درواز شهرو تقریباً جاور بامحلّه خارجیان 
مسکو فرستاد . ابن محله اسلوبودا (۲) نام داشت و اتباع خارجه بور بودند 
فقط در این محله مسکن اختار کنند . سکنه این محله بسبار ختلف و مختلط 
بود . اتباع آلمان و اکوس و هلند بیش از سابر مالك در آن جا مقام داشتند. 
اون وسر ما دا زان سس وا ان سا ان نمی هتا کف دنه 
Le tsar ۲ (¥) - tsar Ale xis )۴( - Boîards (4) - Streltsi‏ - (۱) 
Kremlin (1) - Préobrajenskoié (¥) - Sloboda‏ - )0( 
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وییشه‌وران وعد کثری‌ازمر دمان فرومانه ودربدر دریهلو ی‌هم منزل 3 فته‌بودند. 
بطر باچندتن از خارجیان آشنا شذ . ابتدا دو نفر هلندی را شناخت یکی 
معماری موسومبه‌نیمرمن (۱) که ختصری ازمبادی علوم باو آموخت . دیگرنجاری 
براند ۲1 نام که حض تفریح خاطر پطر کشتی کوچك شراعی ساخته و در آب 
مردابی افکند وان او للن سفینه‌ای بود که‌تزاری ازتزاران‌روس در آن‌مینشت . 
| ما پطر سربازیرابیش ازملا حی دوست داشت . بامهتران اصطبل امیراطوری 
( که سە‌هزار ات وران بود ) وبا شا گرد آشیزها واطفال مسال خود و عده‌ای 
از جوانان خارجی فوجی بعنوان بازی ترتیب داد (۱۹۸۲) . این فوج تدریجاً رو 
بازدیاد گذاشت تا اشکه هفت سال بعد لشکری آراسته شد دارای باده و سواره 
نظام و تو بخانه ودرو اقع او لن‌هسته سپاء و نی رو مسه 8 دید. روزیحض امتحان 
سکی از قلاعواقعه در قر به حمله بردند وا نرافتح کردند . بازی این اطفال‌جدی 
بود پس از هر جنگی که واقع میشد چندین جروح و گاهی مقتول در میدان 
جنک میمادد چون خبربصوفی خواهرپطرءیرسیدمیگفت«طفل است بازیمیکند.» 
در ماه اوت ۱۹۸۹ که آن طفل جوانی هفده ساله شده بود 
9 ی اش این ای 
پطر اول روسیه خوانده عزم جزم کرده است که مادام العمر سلطنت 
را دردست‌خویش نگاهدارد . پطربکهاك همبازی‌هایش ازحقوق خود دفاع‌نمود. 
استرلتسی‌ها که‌حامی صوفی بودند خودرا کذار کشدند واورا بی‌باور گذاشتند . 
پطر خواهر را دریکی ازصوامم محبوس کرد وخود زمام امور را در دست گرفت 
( سیتامبر ۱۹۸۹ ) . این مصادف بود باسالی که کیوم دورانژ انگلستان‌را منقلب 
ساخت ولوی‌چهاردهم جنک معروف بدلیک‌د وکسیور گو(۳) را شروع نمود. 
بطر بمحض ایشکه مالك‌الرقاب روسیه شد بیش ازیش بمحله اسلو بودا آ مد 
Timmerman (¥). Brandt (F) - Ligue ۸۵‏ - )1( 
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و رفت کرد و رابطهٌ مستحکم بابعضی از خارجیان سا کن آن جابست خصوصاً 
با گوردون(۱) ولوفور(۳. گوردون ازتجبای قدیم | کوس وازسرهنگان قشون 
اطرش بود که سی‌سال اخبررا درمسکو بسرمیبرد . چون روسها اورا مردجنگك 
میدانستند صوفی‌او را دریکی‌ازجنگها سرداری لشکرداد . لوفور پسردوافروشی 
دود ازاهل سوس که برای تحصبل معاش بروسیه | نم و یانزده سال مانده بود 
او نیزمثل گوردون درقشون‌خدمت میکرد وچون رو تی‌هنگفت داشت مهمانبهای 
بزر گف بخارجیان هم محلةٌ خود میداد وبطر هم هفتهٌ چند روز خود را بخانه او 
دعوت هکرد ودر آ نجا نخستان بارمنظره‌ای ازتمدن وعش وعشرت ارویائان را 
مشاهده کرد و تفاوت آ ترا با زندگانی اهل روسیه دریافت . 
ارتباط پطربااروپائیان مقیم مسکواساسی‌تربن وقایم دور جوانی ومهمترین 
حادثه تشر دهنده زند گالی اومحسوب مشود . ازاین ارویائیان کمی‌لفت! لمانی 
وهلاندی وقدری ازمیادی حساب وهندسه وسار علوم را آموخت واین‌معلومات 
دریجه‌ای ازتمدن مغربی بر روی او باز کردند ا مغز جوان او فر فته شده 
درهمان اوقات با خود عهد کر دکه حتی الامکان بهتر باآن تمدن درخشان آشنا 
شود وملت نیمه آسیائی خود را هم طوعاً و کرهاً همرنگ اروپائیان سازد . 
: حض حصول باینمقصود بایستی‌روسبه بسهولت و آزادی کامل 
و بتواند بامفرب زمن مرتبط گردد . لکن دولت سوئد ابالات 
لیونی واستونی وانگری و کارلی و فنلاند را در تصرف داشت ومیان روسیه وبحر 
بالشكك حائل بود . دولت عثمانی ایز مصب رود دنبیر ورود دون را متصرف بود و 
مانم از ورود روسبه نمحر سباه میشد . لهستان هم روسیه را از ارویای 
م رکزی جدا میساخت . پطر کبیر میگفت از میان یکی از اين سه دیواریکه 
سوئد وعثمانی ولهستان بین ما واروپا کشیده‌اند بایستی «پنجره‌ای باز کنیم *. 
پس‌انجام دو کارلاژم بود: تبدبل کیفیّات‌داخلی ونفیراوضاع خارجی‌روسیه 


(۱) - 8 (+) _ Lefort 
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و پطر در مدت سی و شش سال سلطنت ( ۱۱۸۹ - ۱۷۲۵) هم خود را مصروف 
نمودکه این دو مقصود را با هم پیش ببرد وهردو را بکدفعه قرین انجام ساژد . 
بطر ازمردانی است که مبتوان کفت از وجود آنان تغییری 
دررو یکره زمن‌حاصل شده‌است . پس لیاقت دارد که‌احوال 
بطر اورا قدری مفصلتر پشگاریم . 


شخص واخلاق 


پطرمردی عظیم الجثه بود قامتش بدومتر وچهارسانتیمتر میرسید . ح رکانی 
چست وچالاك و بشتی مختصر مده داشت . قوت او مثل بهلوانان افسانه بود . در 
مهمانی| گوست درسا کس‌پادشاه لهستان بشقاب نقره مقابل‌خودرا برداشته وچون 
موم بدور انگشتان بیجید . تحمل او در خستگی خواء از زهت وخواء از افراط 
در شرب وغیره بحذی است که بتصورنمی گنجد . کاهیانُفاق میافتاد کهيك شبانه 
روز حتّی چهل و هشت ساعت بلاانقطاع درمیخانه ای بشرب شراب با ود کا(عرق 
روسی) مشغول میشد و چون ببرون میا مد سه چهارساعت بیشتراستراحت‌نمیکرد 
وهمین‌مقدار راحتی‌برای رفع کسالت وتجدید نشاط او کلفی‌بود. بنبه‌ای داش تکه 
ازهیچ صدمه‌ای بستوه نمیا هد قوت وفعالیّت ازسرتاپای او ظاهر بود کارو کوشش 
برای او همانقدر لزوم داشت که تنس برای دبگران لازم است و غالا اعمال او 
مثل عمل تنفس انجام میگرفت بعنی بی‌تفگر وتأممل لحظه ای نمیتوانست بیکار 
بنشیند دائم درحر کت بود واز این سرحد بسرحد دیگر ملکت سیر مینمود با 
فرمان سادر هکره بالشکرعش میداد با کر ان مرد با نش شهرمبکشيد 
باد ر کارخانه‌های ساحلی‌تبشه ورنده برداشته نجاری مبکرد . در کارسنٌائی عمارات 
مداخله داشت با علما بتشریح اجساد » با سلمانیها بتراشیدن ریش » با ختّاطان 
ببربدن لباس اشتغال میورزید بدست خود ریش ولباس روسهای کهنه پرست را 
کوناء میکر دکه شبیه باروپائیان شوند هشگام لزوم در میرغضب خانه بشکنجه 
حبوسین و بربدن سرمقصرین بوسیلهآ لات مختلفه سیاست. مشفول بود . 


نش 


پطر قربحه و رفتار وحشیان 
داشت نا گهان‌چنان‌بخشم‌هیا مد که 
هرکس راحتّی سفرای خارجه که در 
مقابل خودمیدبدمیز دبک رو زسفیر 
هالاندراسادمشتگر فت ومالازمی را 
که سرعت کلاهش را بر نداشته دود 
بضرب عصاهالاك کرد.از مسخ رگیهای 
سار ستو باز بهای مصحك عاممانه 
که گاهی بجا های نایسند و زشت 
میرسید خوشش میا مده درسفرآروپا 
عماراتی را که ممزبانان منزل او 


قرارمیدادندیبادغارت‌میداد؛ شجره 
را خراب میکرد » مبل و اثاثیه را ( ۱۷۲۵-۱۹۷۲ ) 
هسشکست»تا بلوهای‌نقاشی‌رامبدر ید 
واشیائی را که مییسندید برمیداشت وا گر کسی مانم‌میشدا نها را ضابع وخراب 
میشمود . این کارچنان بالا گرفت که بادشاهان ارویا که‌اموال خودرا دوست‌داشتند 
مثل فردريك گنوم او ل بادشاه پروس چون ازمسافرت بطر درسته۱۷۱۸ خبردار 
شدند عماراتی را که برای پذیرائی او مهيا کردند قبلا امر دادند کهآ نجه اشاء 
تجعلی در آن است بمحل دیگر انتقال بدهند که ازدستبرد بطر مصون باشد. 
هوش تند پطر کبیر شبیه بهوش مخصوص وحشیان بود که بسوق طبیعی‌مفید 
را از غیر مفید فوراًتمیز میدهند وقیمت عملی هر چیز را بسرعت ادراك میکنند 
لکن نمیتوانست از ظواهر باعماق مسائل فرو رود و باین جهت چیزهای جدیدی 
را که بر علکت خود وارد وبرمردم تحمیل کرد نتوانست با اوضاع خاص روسیه 
وفق بدهد و مناسب احوال روسها در اخذ آثار تمدن انتخابی بعمل آورد فقط 


y۳ 


تقلید میکرد و غالبا تقلید هایش سطحی بود . بقول والیس زوسکی (۱) نوسندهة 
روسی کار های بطر « مثل منت کاری وطاهرسازی » از آبتکار خالی وعاری بود 
وفیالحققه چون کار اصالاحات بانجام رسد روسه دارای قشونیا لمانی وحهازاتی 
هلندی واداراتی سوئدی گردید . بازار آثار توحش که در پطر دیده میشد فقدان 
نظم وتر تیب وعجله درمبادرت بهمه‌چیز وبی‌صبری دراتمام همه کار بود . 
معذلك این مرد وحشی از بزر کان عالم بود از علائم بزر کی او بقای عزم و 
شش متمادی ومستمر درانجام مقاصدرابا بدشمرد . نه از شکست خارجی‌تومید 
رو هی مهو را وی سارت رواد 
میگردید . همیشه بمحض شکست خوردن قوّه سعی وحاهدت او تجدید و تحريك 
میشد اصرار در کار و نیروی طبیعی بالاخره جیع موانع را ازپیش پاش برداشتند . 
برای ابشکه کاملا بدانيم که ابرام و اصرار او در کار بچه پابه و چه اندازه بود 
لازم است بابن‌عبارت دوت نمائیم که ازقول پطر نقل میکنند که بعد از یکی از 
سخت ترین مفلوست‌های خود بر زبان رانده است : «سوئدی ها دیرزمانی ما را 
شکست‌خواهند داد لکن عاقبت ازبس ما را شکست میدهند طربق شکست‌دادن 
را بما میا موزند. » 
دیگر ازعلامات بزر گواری اداین بود که میزان وظایف پادشاهی‌را احسای 
میکر دودرامرملکت‌داری‌خو درا ز بر بارمتو لمتی ان مبدانست وحّی‌المقدور 
این نظر بلند را باعمل توافق میداد . پطر لیز مثل لوی چهاردهم خود را صاحب 
اختبار مطلق و مالك مال و جان رعابای خویش دانسته و مانند او « هر چیز را 
ازلحاظ نفع علکت ملاحظه میکرد * اما ازاین حیث پطر از آن سلطان بز رک 
فرانسه بالاتر بود که خود را او لن خادم علکت میشمرد و کله قوی و وسایل و 
جیع فکر و هوش و تمام نیرو ی کار وحیات خویش را وقف خدمت ملکت ساخته 
بود و فقط شخصی که از حست عظمت فکر و بلندی همت در ان عصر باو میرسید 
Waliszewski‏ - (۱) 
۷٤‏ 


فردريك گبوم صاحب پروس وبراندیور گک بود . بمحض اینکه صوفی درصومعه 
بزندان افتاد و زمام اختبار بدست بطر درآ مد نخستین کارش ابن بود که مبراث 
پدری‌را به ملکت بخشید . این بخدش‌عبارت بود از پنجاه هزارخانوار ودوست 
هزار روبل عابدی سالیانه که باب امروز به سه میلون فرانك بالغ مشود . 
فقط مزرعه ای دارای هشتصد نفر رعمّت برای خود نگهداشت که از عواید آن و 
۳ اجبی که دولت در عوض خدماتش‌میداد ماش مسکرد واین مواجب ازاینقرار 
بود : چند وفت ۲۸۱ رویل میگرفت بنام استاد نجار سنی نو آن خدماتی که در 
نجارخانه دولتی انجام میدادو 4۰ روبل پنام پطر میخالویج از صندوق نظام باو 
مبرسید ویس ازآنکه درفشون ندر جه رف ارتقاء بافت (سنه ۱۷۰۷ ) این 
حقوق بمبلغ 43۰ روبل بالغ‌شد. نظر باین قلت عایدات تسارلبای ژند‌ای دربر 
میکرد وبه قبائی از ماهوت‌مندرس‌ساده و چکمهٌ باره پاره وجورابی‌خا کستری‌رنکگ 
برازوصله ویننه | کتفا منکرد واا یت ی ال فا کک مسخواست 
ملاقات دمابداز دخود نمیخواندبلکه بخانة خدمتگ زاران عز یز خویش‌دعوتم کرد 
از قلف ری که اغا ها کرد شو نی ر ۲ 
ومصارف مهمانی را صاحب خانه مبیرداخت. پطر بك دینار از وجوه ملکتی را 
حز در راه ملکت بمصرف نمبرسانید و بکشاهی برای کسبلذ ات وارضای‌هوسهای 
خویش خرح لمیکرد . درشب تاجگذاری بعضی از زینتهای نقره‌ای که موقا 
بلباس رسمی او دوخته بودند بزمین افتاد بطر بخشم تمام فر باد بر آورد :د آء که 
در وفت‌جاروب کردن اشهارا با خاك بدورخواهند ردخت درصورتسکه بااین نقره 
مکن بود مواجب کی از نظامیان خودرا بپردازم ! » بااین‌صرفه‌جوئیوخرده‌بینی 
که موجبت خنده سیاستمداران ]ن عهد ارویا هىشد روستّه ندر نا ا خب قشون 
ری وبحری گردید و دو وسیله مق نس تر فی خویش را بدستآ ورد . 
Menchikoff‏ - )1( 


Yo 


€ پنج سال !ۆل سلطنت پطر ابام خوشگذرانی بود که از حله 
عرض لشکر ومانور ومشق نظامی را بابد شمرد در این‌زمان 
یل مسافرت به اروپا و مطالعه اوضاع آن سامان درپطرپیدا 
شد . آما قمل‌از ممادرت سفر لازم دید که کاری درر گے و درخشان بکند تا در 


با عثمانیان 


ارویا معرف او باشد از این رو در سنه ۱۷۹۵ نظری بسیاست خارجی انداخته 
و سمی کرد که از سمتی به اروپا راهی با زکند و این منظور جز با گرفتن یکی 
از ادر ماه باون وو مر الف با از مر وات عا وو ماحل خر سار 
صورت انجام نمیپذبرفت . 
بطربدوجهت له بعثمانی را مقدم داشت نخست نکه عثمانیان را ضعف تر 

از سوئدی ها میدانست زیرا که سلطان عثمانی با اطرش و ونیز جنگ داشت 
دمآ نکه عممانمان مسلمان بودندو کنه‌آن دولت‌اسللامی که شهر قسطنطننه‌نمنی 
م رکز مذهبی‌ارتدوکس‌هارادر تصرف داشت عمیق‌ترین کینه‌های ملی‌اهالی روسته 
خصوصا پیروان مذهب آرتدو دکس محسوب ده وهنورهم میشود . بنابراین جنگ 
با عثمانی مقبول عامّه وبمثابه جهاد بود . 

اف بطر برآن شد که بندرآ زوف را درمصت رود دون بچنگه 

ی آورد. درنشتان جلگهکه لشکر روسته فقط ازرا‌خشکی 
هله بردند محبور بعقب نشینی گشتند (۱۹۹۵). تسار سفاین چند تهثه دید وسال 
بعد از طرق ۳1 نىزقلعة آزوف را در محاصره افکند و در ( ژوشه ۱۹۵۹۰) 
مفتوح ساخت . 

فتح ازوف درسرتاسراروپا مشهور گردبد. دراین لشکر کشی گوردونولو فور 

فرماندهی داشتند ویطر کهآ نوقت ۳ ساله نود دریکی ازچهارفوح طرزاروبائی 
خود سمت تو بجی‌ساده‌ای‌داشت . بطر تا | خر سلطنت همین‌سادکی واحتیاط وفروتنی 
را حفظ کرد مثلا درترقیّات نظامی درجه بدرجه مطابق قواعد معموله بالا رفت 
تا برتبةٌ سرهنگی نابل شد و در هیچ جنگی شخصاً فرمان نمیداد . 


۷۹ 


حنگک ازات تسخیر | زوف باوجودتمام اهمیتش روسیّه رابطورخیلی ناقص‌به 
۲ ارو یامتصل‌میساخت . له زوف در دشت‌دو بندرمسدودو حصور 
نز بودیکی‌دد بای | زوف»دیگر بحرسیا هکه‌عتمانبان‌درقسطتطنته 
کنر گاء آنرا در اختبار خود داشتند بعلاوه حمیع سواحل بحر سیاه درتصرف 
عثمانیان بود وبالعکس بحربالتيك فیمابان آ لمان و لهستان وسوئد ودانمارك مشتر ك 
بود دجنب بینالمللی داشت وبنابراین رسین ببالنيك درنظرپطرخیلیمفیدتر از 
بحرسیاه مامد . بس‌چهارسال بعداز آنکه دبوارعثمانیان را از جانب دربای سیاه 
سوراخ کرد روی‌بجانب‌بالتيك | ور دکه در حصارسوئدی‌ها نیزرخنه‌ای بکند. جشگی 
که دراین طرف شروع شد بیست‌ویکسال دوام یافت ازال (۱۷۰۰ تا ۱۷۲۱ . 
۳ ۽ کوستاو آد لف(۱)یادشاه سوئد درقرن هفدهمآرزو داشت که 

تن ب الك در اجه شو دی باقن مت مام سو احا تفر ف 
و ند وآن دولت تقررببا رزوی بادشاه سایق خود را بر آورده وير آن در با 
شا شده بود . درساحل‌شرفی فنلاندو انگر ی(۲) وکارل(۳)را ازدولت مکو ی 
(بعنی روس) گر فت‌وابالات لیو ی (4) واستو ۹ را از لهستان درربود . درساحل 
جنوبی بعنی‌درخال آ لمان مصت‌رود آدر(۲) واسترال سوند(") و یمرانی(4) شرقی 
۰ را مسخر ساخت وتاحبه اکان )٩(‏ سنی منتهی‌البه جنوبی‌شه جز بره اسکاندنناو 
را درمقابل تنکه‌ای که بحربالتيك را باوقیانوس‌اطلس متصل میسازد بعلاوء چند 
جزبره ازقبیل گوتلاند!"۲) ودا ۹ ) واوسر(۱۲) از دولت دانمارك گرفت . 
, دولی که ابالات ونواحی مذ کوره را از دست داده و مغلوب 
کے ورا را وول ورن 
فرصت میکشتند و این فرصت در اواخر قرن هفدهم بدست آمد چه در این وقت 


(۱۹۹) شارل دوازدهم یادشاه سوئد بیش از هفده سال نداشت و طفل محسوب 


0 - Gustave Adolphe (۲) - Ingrie (r) _ Carélie 3 _ Livonie 
(ه(‎ _ Esthonie (1) - Oder (۲) _ Stralsund (۸) _ Poméranie 
(۹) _ Scanie (١ 2 0 6 ۱) _ Dago (۱ ۳) - (Esel 


۷۳۷ 


میشد. پس پطر 
اول تسار روسته 
و اگوست دوم 
بادشاه لهستان که 
انتخای کنند؛ 
سا کس نیزبودو 
فردريك چهازم 
یادشاه دأنمارك 
غ متو اب 
نهادند که باشارل 
دوازدهم پنجه 
در انداخته و 
مشر کا ارات 
جوان را ازمان 
بردآرند مس سه 
یادشاسایو الذکر ` 
برای مله سوئد 
سه عهد نامه در 


کپنھاك ومس کو 


ستند (۱۹۹۸)- 
۰ ) و در 
شارل دوازدهم )714-۱1۸( سته ۱۷۰۰ 
خصومتآاز نادند . پطرلشکر به یی کید شهر ترا محاسوه کرد 
ت .ح ۰ آ ا ۰ اقا آا أ ا.أ .۵ اس سح ا. ۰ ۰ ۰ 


۷۸ 


اما از قضا پادشاه هفده‌ساله سوئد جوانی تز هوش و دلاوری 
ذاتاً سلحشور و بی باك بود . بواسطۀ سرعت ار ات و شدت 
هله تمام دشمنان را بیجاره کرد . درماه م٥۰‏ ۱۷۰ نا گهانلش کر بپای حصا رکېنهاك 
آ ورد ودانمارکی‌هارا بعقدقرارداد تراوندال(۱)محبورکرد ودرماه نوامبرباستغلاصس 
شهرمحصور ناروا شتافت وبا کمتر از نه‌هزار نفر که دوروز بدون‌راحتی‌طی‌مسافت 


ناروا 


کرده بودند بصفوف خصم حمله برد وچون برف ومه نیز از طرفی کاررا بر دشمن 
تنک کرده بودچهل هزار قشون روس را که قسمت عمد آن هنوز بترئیب نظام 

ارو تا شنائی نداشعند درطرف ننمساعت در همشکست . 
ا | ۳3 شارل یس از این فتح نمانان بر وسه روی سا ورد بطر 
درخطرعظیم مبافتاد اما پادشاه سوئد بجنگ لهستان شتافت 
فتوحات و در مدت شش سال از ۱۷۰۱ الی ۱۷۰۰ عاقب ادشاه 
آن‌ملکت برداخت . نخست او را ازلهستان | واره کرد داستانسلاس لکزینشسکی 
رادر ( رو یه ۱۷۰6) بجای او سلطنت داد سپس پادشاه فراری لهستان را در ابالت 
سا کین که حوزہ انتخاب او بود تعقمب کرد و اورا محبور نمود که استانسلای‌را 

بپادشاهی لهستان بشناسد ( سپتامبر ۱۷۰ ) . 
بطر ازاین شش‌سال فرصت‌استفاده کامل کرد . شکست ناروا بهیجوجه‌اسباب 
دلسردی او نشده بود و چون مسدانست که شارل دوآزدهم در اینموقع چه اوقات 
کرانبهائی را ضایع وتلف میسازد لابنقطم موجبات گرفتاری اورا فراهم میآورد 
و هر قدر | گوست بادشاه لهستان شکست مبخورد بطر محندا او را بمال و لشکر 
مدد میکرد و خود بتقویت و ترفی قشون هت میگماشت و محض آسانی اخذ 
نفرات اشکری خدمت نظام اجباری‌را مرسوم کردو برای تهیُّ توپ باو جودهمهمه 
و عانعت روحانیٌون ناقوسهای کلیسارا ذوب نمود و بلادرنگ لشکر بجانب بحر 
بالتك رانده ابالات انگری ولونی واستونی را مسخر ساخت (۱۷۰6-۱۷۰۱). 
۵ - (۱) 
۷۹ 


دراین اوقات شارل باصرار وجهد هرچه تم‌امتر درصدد خلم پادشاه لهستان دودو 
از دشمن بزر گے خود غفلت داشت . بطر در ۱٩‏ مه ۱۷۰۳ در اراضی که تازه از 
دشمن گرفته بود بعنی درساحل رود نوا (۱) و منتهی اليه خلیج فنلاند شالوده و 
اساس پابتخت جدیدخود موسوم به سن‌یطرزبو ر گے وقلعه‌کر نشتاد (۲)را میربخت 
و در عین حال چون میدانست که شارل دوازدهم او را آسوده نخواهد گذاشت به 
نحکیم فلاع جنگی آن نواحی میپرداخت . 
از توش ابن حله در رازو ۸ شروع شد . . شارل با ۳۳ هزار 
نفر روی بروسته نهاد بطر درخواست صلح کرد ومتعهّد شد 
پولتاوا 7" که تمام آبالات مفتوحهرا به‌شارل پس بدهد مشروط براشکه 
شدری از تادر بالشك زسشت اما شارل در پاسخ گفت از نکر 
قراری خواهيم داد . 
بس پطر همان خدعه ای را که چندی بعد در ( ۱۸۱۲ ) اخلافش نسبت 
بهناپلُون‌کردندپیش گرفت‌یعنی ازجنگ رویبر گردانده بداخلروسیّه‌گر بخت 
ودر راه هرچه| ذوقه که ملش مقدور نبود ضایع کرد وچیزی ازپس خود بجای 
نگذاش . لشکر سود بىا ذوقه وبی‌منزلگاه مراحل دراز مسسمودند و درمانده 
ومفلوكمیشدند . شارلبجای اینکه‌مستقیماً بسمت مسکوبراند روی‌بجانب‌جنوب 
و ابالت اوکرانی نهاد چه بکی از رژسای طابفه قزاق موسوم به مازیا (*) او را 
دعوت کرده بود وشارل امید داشت که تمام‌طواف قزاق را بمدد خود اما سازد 
لکن ماز پا بیش ازسه‌هزارسوار بیاری‌او نیاورد . لشکر یکه‌بر باست بکی‌ازبهترین 
صاحبمنصبان شارل دوازدهم موسوم به لوون هوپت ( ") بمدد میآمد در کنار رود 
تتی د نیت خورد وتمام لوازم و آنوقه جنگی خودرا از دست داد ( نهم | کتبر 
4( . زمستان معروف ۱۷۰۹ درروسته سختی هرچه تمامتر شروع گردید 
هزاران نفر از لشکر سوئد تلف و تمام اسبان قشون هلاك شد و توپ‌ها در صحرا 
Néva )۲( - Kronstadt (f) - Poltava (4) - Mazeppa (0) - Loevenhaupt‏ - (۱) 
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مائد بجز چهار عدد که هرقسم بود با خود مببردند. وقتیکه این لشکردرمانده و 
خسته بیای قلعه کوچك پولتاوا رسید بیش از ۱۵۹۰۰۰ تن از آن بافی نمود ( مه 
۹ ) پطر با شصت هزار نفر و ۷۲ توپ در رسید و روز هشتم ژوئیه۱۷۰۹ 
جنگی خو نین و صعب روی داد . تسارشخصا رباست فوح پیادهرا داشتوجانبازی 
میکرد. لشکربان سوئدکه بارو تشان‌تمام شده‌بود بجنگه تن‌بتن وسر نیزه‌وشمشیر 
برداختنه و در اندك وقتی همه با کشته و با اسبر گشتند . خودشارل‌دراین‌جنکک 
ق زداه شت چرا که ده‌روز قبل‌گلوله باشنه پاش را شکسته بود وتمیتوانست 
سوار شود . از بم گر فتاری جمی ازسپاهیان اورا برچهارچوبی‌نهاده‌بنزدیکتر ین 
سرحدات خاك عثمانی که ( بندر ) نام داشت رسانیدند . شارل پنج سال‌دراین‌مکان 
تو قف نمود ( ۱۷۱-۸۷۰۹ ) . ۱ 
کمتر جدگی‌چنن نتابج مهنه‌داشته است . بيك‌ضربت شوکت وقدرت سود 
بخاك افتاد ودیگر بر نخاست و روسته نخستن‌دولت ارو بای‌شمالی وخطرنا گهانی 
مالك ارویا کشت . آلفرد رامبو(۱) مبالغه نکرده است‌درای کلام که‌گو بد:جنکک 
يولتاوا در تا یوت شید جدیدی حوب منشود . 
EE‏ ا 
روز بر باد برود . عمانیها بتحريك شارل در آزدهم و تأییدو 
با شمانی 
۰ ) . بطر بشتاب تمام مله ور شد و چون تصوّر ممکرد که‌جم کثری از 
مسیحبان خاك عثمانی بمدد او قبام خواهند کرد متهورانه بابالت مولداوی(۲) 


مساعدت سفبر فرانسه بر وسته اع۸4ان وا 


داخل شدو تا ساحل رود بروث۳۸) پیش راند. در آنجا قشوش که قسمتی از 
قحط | نو قه‌تلف‌شده بود دچارلشکری پنج برابرافزونتر شد. بطرهلا کت‌وشکست 
را در برایر میدید تا گاه بخاطرش آمد که از فساد اخلاق و رشوه خواری‌تر کها 
استفاده کند زش کانر ین هم با او مساعدت کرد . ابن کاترین ابتدا پرستاراطفال 

)۱( - Alfred Rambaud )۲( - Moldavie )۴( - Pruth 
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وچندی «مترس» وشش ماءقبل زن پطر شده بود . دراین گیرودار هرچه المای 
باخود داشت بهت ارداد ونیز هرقدر طلا دراردو بود گرفته بران افزود و فرمانده 
اردوی ترك که وزبراعظم محمّد بلتجی‌بود تقدیم داشت . ابن هدبه‌با « بخشش» 
دویست هزار روبل وزبر اعظم را بمذا کره و آشتی مجبور نمودوعهد نام ممروف 
ب‌پروث منعقدشد باین ترتیب پطر و لشکربانش از خطر جستند و بندر آزوف 
تیدا جزء مالك سلطان عثمانی شد( ۲۳ ژوئه ۰۱۷۱۱ 
بطرقوای‌خود را بحانب بالشك موجه ساخت . بمحض ختم 
جنگ پولتاوا متحد بن سنهُ ۱۷۰۰ تجدید اتحاد کردند . 
و امپراطور و ؛_ءريك کیوم اول پادشاه پروس نیز بلاطن 
O RT TT ET‏ 
کردند . تسار جزابر آلاند( )را گر فته وتسخیرابالت لمونی وفنلاند را انجام‌داد . 
| کوشت دوعا کن‌دادشاه فراری لهستان‌هم وارد علکت خود شده واستانسلاس- 
لر سک دست نشاندمٌ شارل دوازدهم را ببرون نمود ( ۱۷۰۹ ) و شاه دانمارك 
تهیّه سفاین میدید که بخاك سوئد لشکر بیاده کندو شاه‌یروس ابالت تم از ۳ 


انهدام امبراطوری 


غربی را تصرف درا ورد . 

با این تفاصل شارل درازدهم ازعثمانی‌ببرون نمیا مد وسمی‌داشت که سلطان 
را بتجدید اعلان جنک وادارد و چون مجلس سنای سوئد از او درخواست کرد 
که باخودبوطن‌باز گردد با اجازءٌ نصب‌نابب اللطنه بدهد جواب‌داد که‌عنقر_بب 
موز پای‌خودرا خواهم فرستادکه شمارا اداره کند . در نوامبر سال ۱۷۱ شارل 
از عممانی مانو و فرار اختبار نمود لکن در این موفع از متصرفات سود 
TS‏ ی ا و 

قلعه راهم که بقتة‌السیف امپراطوری‌بزر گف سوئد محسوب مدشد نتوانست‌نجات 
ی وت ی n o‏ 


(۱) -- 0 (r) _ Poméranie (r) - Stralsund 


AX 


وفات شارل دوازدهم در استرداد ابالات از کف رفته کوشش نکرد 
وبسمت دیگر بعنی جانب اوقیانوس اطلس متوجه شده با 
دولت اسیانی‌بیمانی لست ویر ان شد که ملکت نوروژ را از 
صلح ىشت اد0) تصرف دانماركخارح سازد اما بمحض‌شر د ع جنگ درخندق 
مقابل قلعةٌ فردر دك شارل بقتل رسید ( ۱۱دسامیر ۱۷۱۸ ) خواهرش اولر.ك - 
| لهاو نور(۳) که‌بجای اوسلطنت بافت‌با سالاطن (هستانوپروس ودانمارل#عهددوستی 
ست و اراشی را که دویادشاه اخبر گرفده بودند با تها وا گذاشت ویس ازچندی 


ا دوازدهم 


درسنهُ ۱۷۲۱ که قشون روس درنواحی استکهلم پیاده‌شدسوئدی‌ها بتو سط دولت 
فرانسه عهدنامه نیشتاد را با روس منعقد ساخته ابالات لبونی واستونی و انگری 
و کار ی وقسمتی از فنالاند را به بطر کببروا .گذار نمودند ۳۰۸ اوت 11( ۰ 
خلاصه ابن جنک ۲۱ ساله بفتح درخشان پطر خانمه بافت وخیلی بیش از 
آنجه در ابتدا آرزو داشت نصیب اوشد . اؤل مبخواست پنجره‌ای بسمت دریای 
بالتبك بگشاید عاقبت صاحب جلوخانی بطول چندین صد کیلومتر گردید .. 
ای پطرمقارن‌اوقاتی که‌بفتح مالك سابه‌اشتغال‌داشت اصلاحات 


وتغیرات داخلی روسیه را ازنظر نمب‌گذاشت . چند ماه بعد 

از تسخیر آزوف تسار حض دیدن تمدن اروپای غربی و رفع نقایص ملکت خود 
سفری بممالك اروپا کرد و این عبارت را شمار خود قرار داده بود : « من محصلم. 
وبه استادان محتاح » آوریل ۱۹۹۷ . بنام پطر میکائیلویچ قسمتی از خاك آ لمان 
را ساحت‌نمود » چهار ماه درهلاند ماندوازاین مدت فقط هشت روز در ساردم(۴) 
تو قف کرد لکن ولتر و غیره منت ماندن او را در آنجا یکسال نوشته اند واين 
روات مجموله در ميان مردم شیوع تام دارد . چون بطر میل تحصوصی بدیسن 
کارخانهای کشتی سازی داشت و شنید که انگلیس‌ها بر خلاف هلندی‌ها طربق 
علمی در ساختن سفاین دارند بانگلستان سفر کرد و سه ماه متو قف شد و چون 
Ulrique - 6 (r) - Saardam‏ - (۲) ۱ ۱ - (۱) 
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لوی‌چهاردهم بتدایرمو دیانه‌اورا ازورودبفرانسه‌هنع کر دیجانب و ین رهسپارگردید. 

چنانکه سن سیمون بعد از سفر ۱۷۱۷ پطر به پارس نوشته است حس 
کنجکاوی او« بهمه‌جا میرسید واز دانستن هیچ چیز رو گردان نبود » و در هر 
موضوعی‌ازیی‌فاده عملی‌میگشت . باحرارتی که تخصوص سن بسست و پنجسالگی 
او بود بکارخانهای بحری و کار گاههای صنعتی وموژه‌ها دمجموعه هایآ ثار علمی 
سر کشی‌مبکرد . بعنوان نجار در نجارخانه وسمت کار گر در کارخانه کاغذسازی 
مشفول‌خدمت مبشد . مجموعه قوانن وابزار وادوات صنعتی ونمونه و نقشهٌ کشتی 
وماشن‌های محتلف و غبره را میخرید . از خربدن يك پوست تمساح بر کاه معلوم 
مشود که بطر در ضمن کنجکاوی های با فاد خودقدری بوالهوسی نیز داشته 
است . چندین مهندس ومعمار وصاحبمنصب وطبیب وملاح واستاد فن طبع حثی 
سر عمله و عمله‌های مختلف استخدام تود قرع اشخاصی که فقط در هللاند اجر 
کرد بپانصدنقر مبرسید ودر وافع چنانکه دراین عصرمعمول است که‌برایآ بادی 
و اعمار مالك جدیده هنتتی از مرا کر دة استخدام واعزام مبدارند بطر نیز 
برای تعلیم ملت روس گروهیعظيم از معلمین واستادان حتلف باخود برد . 

دومن سفریطر یس ازیست سال درسنه ۱۷۱۹ شروع گردید . مالك | لمانو 
دانمارك وهلاند راساحت‌نموده دوماه دریاریس اقامت گزید ( مه وژو تن ۱۷۱۷). 
چون در این اوقات بطر نام و شهرتی بسزا داشت رسماً سفر میکردو در فرانسه 
بسشتر بر ای‌انجام مقاصد باس و ف شاد بانات‌ال لطنه فرانسه عهدنامه‌ای 
بنشدد که دولمن درحله ودفاع بشنیبان و مدد کار کد کر باشند اما جز بعقديك 
معاهدءٌ تجارتی که موادش شاه در امستر دام بامشا زسیده نود و نگشت 
( اوت ۱۷۱۷ ). در ائنای عقد این فر ارداد بطر در بارس نمز مشفول مطالعه و 
کنجکاوی اوضاع کلی و جزئی بود و بقول سن‌سیمون ۶ تفحصات پطر در امور 
مربوطه بارز حکومت و مسائل تجارت و تعلیم و تربیت و انتظامات بلدی » 
بعبارت اخری‌درمجه‌و ع وسابل حسن تشکلات لکتی نود . 
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یل 9 بطر کب اقدامانی را که برای تغییر اوضاع داخله میکرد 
کت «تبدیل‌روسیّه» میخواند وبنا برقول یکی ازمو رخین‌روسی 
این تبدبلات نیجهٌ اقدامات‌کثیره‌ای بودکه بدون نظم و ترتیب انجام‌میگرفت وجز 
احتیاجات متفرقه و هوس نا مرب با خبالاتاثغاقی تسار مقیاسی نمبتوان برای 
آن‌فرض نمود . اکن عض سهولت ضبط و اظر بهدف ابن خبالات میتوان‌اقدامات 
پطر را در تحت سه عنوان کلی جع کرد . 
برخی از کار های پطر متوجه تغیبر رسوم جاریه و اخلاق موروثی روسها 
بود " تسار میگفت میخواهم : « کل حبوانات خودرا بلبای انسان در آورم» یمنی 
بجای لباس نیمه سیائی که ازلحاظ سختی سرما بی‌تناسب‌هم نبودمیخواست جام 
اروپائی متداول کند . فرمان مو رخ ۱۹۹۹ داشتن ریش وزلف بلند وقبای‌بلندرا 
منوعمیداشت پنجسال‌مهلت میدا دکهدراینمد ت جيم اهالی‌روسیه د کل و لباس خود 
را مناسب میل تسار قرار بدهند اما تسارتا اتقضای مدث صبرنکرد . قبل از وفت 
مکزر مأمورینو عمال دولتی دابجرم تهاون دراجرای اوامر شللاق وچوب‌فراوان 
زد . از سنه ۷۷۰۵ ببعد سلمانبان و خباطان اف در دروازه شهر ها منتظر 
وارد و صادر بودند . ریش وزلفهای بلند را کو تاه‌س‌کردند و قبا ها راباندازءلباس 
معمول اروپائیان میبربدند . بامر تسار حجاب نسوان منوع شد و مقرّرگردی که 
زنان از حرمخانه ها بدر آمده با مردان‌معاشرت‌کنند ( ۱۷۱۸ ) .هرکس درحضور 
قسار حالف رسوم‌جدید رفتارمیکرد فوراً بمجازات‌مرسد .گاهی تسار متخلفن 
را شخصاً چوب میزد و گاهی آنان را محبور میساخت که لاجرعه مقداری کثر 
عرق بنوشنه و این اندازه مشروب‌غالباً اشخاص را مست لایعقل و قریب‌بهلا کت 
اقدامات اقتصادی از فبیل‌تشویق زراعت » است‌کشاف و استخر اح‌معادنوتاسیس ۱ 
قريب دوبست کارخانه و حفر جداول بسیار وغیره بفرمان پطرانجام‌پذیرفت‌دباین 
تریب روسیه آ باد و ثروت‌خیزگشت و تجارتش‌روبترقی تهاد . تسارمنافم‌حاصله 
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زاین اقدامات‌را در کار جنگ وسیاست خارجی بمصرف مبرسانید . بطر در امور 
تعلیمات هم از همین قسم‌مساعی مپنول داشت | گرچه تعلیمات‌ابتدائی و متو سطه 
رواجی نبافت وفقط دستورتشکیلات | ن‌برشنهٌتحر بردر | مد لکن مدارس‌عملی چند 
مثل مدرسه بحر به ومدرسةٌ جراحی ومدرسة ھی ان کد اراین‌هدارش 
هم چندان سودی حاصل نگردبد چرا که شا گردان اتلاعات ابتدائی نداشتند و 
بمضی از واردین بمدرسه حتّی الفبا هم نمیدانستاد . 
مساعی حبله و مهمه بطر در امور سباسی و اداری و مذهبی صورت گرفت . 
مقصود از این مساعی آن بود که روسبه دارای تشکبلاتی بشود نظم مالكمعظمه 
ارویا و در نتبجهٌ قدرت ونفوف شخص‌تسار روی بازدباد بگذارد . غالب‌تأسساتکه 
بطر کبیر در این سه رشته کرد تا عصرحاضر بعنی تاسقوط سلطنت‌تسارهای‌روسبه 
در ۱٩۱۷‏ باقی بود . مهمترین آنها از ادنقرار است : 
اش مر بطر حکومت مر کزی و حکومت ابالات و ولابات‌رامتمایز 
ساخت » حکومت مر کزی مر کب بود از سنا که‌درحقیقت 
منز لت شورای دولتی داشت و وظيةهٌ او مطالعهُ امور و تهنۀُ 
و مدهبی بیشنهاد ها و تدارك نقشه تصمیمات لازمه بود ودر غبابتسار 


بحل و عقد امور میپرداخت . بعد از سنا ده کر با کمبته بجای وزارتخانه های 


و اداری 


معمول دار بود . حکومت ابالات‌ولات و حکام سیرده‌مشد » در زمان‌بط دوازده 
ابالت تعیان گردی د که هربك بچندین ولایت وناحیه تقسیم میگشت » عموم‌عمال 
بشدت هرچه تمامتر مربوط بحکومت مر کزی بودند. 

بط کی محض تھ ستخدمامردا کیب ملد از سیزدسالگی 
آخرعمربه لسارخدمت نمبشد.. هکس براگربزازخدمت ی ا 
محسوب‌ميشد وفورا داراثی اوتوقیف وخودش ازازدواج حروم میگردید.بالعکس 
هر کس بخدمت تسار درمیآمد سمت نجابت میبافت ونیزفرمان داد که‌عموم‌عال 
را اعم از اصل‌النجابه با جدیدالنجابه بموجب ات شغلی که دارند بدوازده 


A^“ 


درجه قسمت کنند که هردرجه را به‌روسی بك.«چین» میگفنند . 

برای توسعةٌ نفوذ و بط اطلاع وتشیید مبانی حکومت پطرپلس نبرومندی 
تأسی کرد وتشکیلات قدیمة روحانثت روس‌را تفبرداد. ادارژ اصلی‌پلیی عبارت 
بود از شانسلری سرّی که ادارء تحقیق و تفئش دولنی تحسوب ممشد . این اداره 
پلی سکه وظابفش مافوق قوانین جاربه بود از آن زمان تا کنون ر کناعظم استبداد 
و حکومت مطلعة روسته شمار مرود. 

ریاست روحانیٌون روسیّه با بطریق(۱) بزرگ بود که ازجانب طبقةٌ کشیش‌ها 
انشخاب میگردید . پطر مقام بطریقی را حذف کرده بجای آن مجمعی موسوم به 
مز سود مر کت ازاساففه‌ تفر ک داند که سکف مد لموم توالت از 
جاب تسار در انجا حضور میافت . 

بابن طریق پطر روحانیّون را که در قلوب رعابا نفوذ داشتند باختیار آورده 
وبا اجرای مقاصد خویشگردانید. لکن بط راقدمباقلابمذحبی شبیه اقا 
هانری‌هشتم درانگلستان ننمود وهیچ عنوان مذهبی اختیار کرد وبرخلا فآ نچه 
معروف بود و روز بروز در آذهان راسخ تر میشود نه پطر کبیر و نه جانشینان او 
هبجيك رباست کل مذهبی روستّه را عهده دار نشدند . 

تشون قشون رو يه تدریجاً من‌البدو الی‌الختم تغییر بافت و بتقلید 

سیاء آ لمان تشکیل وتربیت شد . در آخرسلطنت پطر قشون 

روس باستثناء قرأق‌های چریکی بقریب صدهزاربالغ گردید 
که آزاین عدد پنجاءو هشت هزارنفرپیاده نظام بود وبچهل فوج تفسیم میشد وسیو 
شش هزار سواره نظام که سی وسه فوح توزیع میگردید . مالغ هنگفت در تهب 
سفاین بحری بمصرف رسید وعدۀ کشتبهای کوچك و بزر گی‌را که ازهرنوع و 
هر قسم در زمان بطر کبیر ساخته اند متجاوز از هزار میشمارند . اما | کثر این 

جهازات که باشرابط نامناسب و وسایل نادرست میساختند بزودی ضایم وبیفایده 


رای و بحری 
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هسگر دید . در بایان شهر باری بطر دولت روس فقط بازده سفن بزرگف و دوازده 

کشتی کوچك و کم‌ظرفیّت در بحر بالتيك داشت 
بکی‌ازباد گارهای پطرشهرسن پطرزبو رگ است که ب 

سے حکایت ازعزم راسخ و اراد قوی و ميل عمران و مقامت با 

دن دد رای و مامات کسی وای ابن تار رگ هگن 

واگربدیده عبرت درآ ن پا تخت جدبدبنگر ند خلاصه‌ایست از تما م کارهای پط رکبیر. 

محل یکه پطر برای بنای شهر جدید معیّن کرد عبارت بود اززمینی درساحل 

در بای بالتيك وسر راه اروپا و دراراض یکه تازه ازدشمن گرفته بود روی جزابری 


بنای 


يست و فرورفته که شعب يرا کنده رود نوا در | نجا بدر با میربخت . درآن مکان و 
اطرافش جزمرداب وچند قطعه جنگل و اراضی لم بزرع دده نمیشد همه چیز را 
بایستی در | نجا حاضر بلکه ابجاد کرد . کار گران حتّی ابزار و وسایل حفرهم 
نداشتند» با چوب زمین‌را میکندند و با چنگگ ومشت خاك را بیرون کشیده و در 
دامن قا بدورمیر بختند . عمله‌های نخستان که عبارت بودند ازچهل‌هزار رعتّت که 
یجس ازدهات گرفته بودند شب بی‌غذا درزبر ا سمان‌مخواسدند و یکهزاریکهزار 
تلف میشدند ودائم مأمورین بجای آ نها رعیّت تازه‌نفس بکار وامیداشتند. ساختمان 
شهر درسنه ۳ ۰ شرو ع شد و تاا خرعهد پطر کبیر دوام داشت چنانکه گفته‌اند 
این شهر ١‏ بزور حکم و صدور فرمان » از خاك بالا ۳۹۹ . عمارات این یاشعت 
اسدا هه ازچوب بود وتساریکخانه چوبن نطرز ایشه هالاندی برای‌خود ساخت 
اما چیزی نگذشت که فرمان صادر شد هرکس درغبر شهر سن بطرزبو رگ بنائی 
ا لسازد محکوم بتعندخو آهدشد. هريك‌ازملا کن بالستی درآ نجاعمارتی 
دوطبقه بنا گذارند. هی جکشتی‌را بان حدود راء‌نمیدادند مگراشکه مقداری‌سنگف 
شا آورده تحو بل نماد . سار خودش‌هم دو فصر دستور داد ساز ند و نکذتر معمار 
فراسوی باحقوق‌سنگان استخدام شد که شهرجدبدرا ازهرحب باشکوه‌وعظمت 
نمابد . تسار که با اراد آهنین خود مراقب کارها بود واغلب وجود خویش را هم 


A^ 


بخط رمیافکند برهرمانعی خالبآ مد . | گر برفرض درمدت سلطذت پطر جزینای 
سن پطرزبو رک کاری انجام نمیگرفت بازاین مرد توانا سزاوار لق بکبیر بود که 
ملت روسیه بکروز ساز انعقاد عهدتامةٌ صلح بادو لت سوئد باو داد . 
مقاومت طابر بطر کبیر درمقابل خیره سری ومقادمت روسهای‌کهنه پرست 

و که با تسدبلات او مخالفت میورزیدند سیاستهائی مبکرد که 

ستراتسی واقعاً زاوار لقب « بطر قسی القلب * مدشد . 
مقهوریت آنها . اوامر پطر کیب راجع بثرك عادات قدیمه واخلاق موروثه به 
تنبلی و کهنه پرستی روسها گران میا مد متعجّبانه ازخود میپرسیدند « این تسار 
کشت ۸5 هیچ چىز را نوم نمدشمارد و آنحه فر نهای منمادی اساس اعتقادات 
و حبات مالك مقسهٌ روس بود در چشم او ارزش و مقامی ندارد؟ ۰“ این تسار 
کیت که‌سکارمیکشد ودر دریا کشتی‌مبراند و« خوراك قورباغه صرف‌مبکند!» 
آ با اصلا عثمانی است با آلمانی است با دجال است ؟ 

در ۱۹۹۷ که بط رکببر بسیاحت ارویا رفته بود طایفهٌ استر لس یکه ازتشکیل 
افواج جدیده و نظامات مقرّره رضایت نداشتند وگویا صوفی خواهر پطرهم | انرا 
تحر بك میکرد سربطغیان برداشتند . چون‌پطر باز گشت‌هرچند مدتی‌ازخاموش 
شدن اقش عصان كد نود معذلك دست بکشتار وقصابی قوم اسر یا ورد . 
چهارده‌سیاستگاه دابرشد وپانصدتن از آ نطایفه بانواع شکنجه وعذابهای‌جانگداز 
گرفتار گشتند . آ نگاه تسار فرمان داد که حکومین را در میدان سرخ مسکو 
سربیرند و خود نز چند سر ازئن جدا نمود ومقر بان درگاه را جرا واداش ت که 
باین‌عمل زشت‌مبادرت ورزند . دو ست‌تن آزان قوم‌را درزیر بنجره‌های‌سومعه‌ای 
که صوفی درآن حبوس بود بدار آوبختند .آنگاه حکم قتل عام استرلتسی صادر 
گردید وتا چند ماه هزارهزار از آنها بهلا کت رسیدند وسالها کله‌ها بر سر نیژه 
و اجساد از دار آو بخته ماند . خشم تسار بخانوادۂ محکومین هم سرایت کرد ؛ 
زنان و فرزندانشان را ازمسکو خارج نمودند وامر شد کسی کاری با نان رجوع 
نکند و لقمه نانی بدستشان ندهد . 
۸۹ 


۳ بس‌ازاین فتل عام محخالفتها صورت سر ی گرفت ۰ کهنه‌یرستان 
۱ ۱ روس اميد در پسر و ولیعهد بطرموسوم بها لکیس لحد . 
2د مار الیه بواسطۂ قلت اظلاع وتلبلی وکودنی فطری وبسبب 
سختنها و بدرفتار بهائیکه از بدر میدید با افکار تسار مخالفت داشت وگاهی هنکام 
سرمستی از ا5 ناب مسگفت که یی از وفات بطر ۶ جهازات جنگی طعمه انس 
خواهند شد و سن دطرزبورگگ در قمر مرداب فرو خواهد رفت » تار از کندی 
و کودنی بسر سخت غضبناك بود ودر سال ۱۷۱۵ باو نوشت « میبینی که من بر 
جان خود و برحیات هبچيك ازتبعه و رءیْتم رحم نمیکنم » کمان‌مدار که درحق 
تو استثنائی قائل‌شوم ؛ باید خودرا اصلاح کنی و برای ملکت مفدسازی و گر نه 
از ورائت تاح و تخت محروم خواهی شد › . 
در ۱۷۱۹ که آلکسیس بسن بیست و شش رسید اقنداماثی برای منزوی 
ساختن او در یکی از صوامم بعمل آوردند. الکسسس فرار کرد و بامپراطور 
شارل ششم پناهنده گشت . لکن مأمورین پدرش در ناپل باو رسیدند و بمسکو 
مراجعتش دادند ( ژانوبه ۱۷۱۸ ) . بطر پس از آنکه وی را محبور ساخت که از 
ورائت تاح و تخت استعفا بدهد در سن پطرزیورگه حکمهةٌ عالی‌تشکیل داده واورا 
تحت ما کمه آورد و سون دلمل متقن و مدرك حکمی اورا بارتاط با خارجان 
ارز و کردن رگد يدر و اند شه انهدام تشکلات و اصلاحات حدیده متهم و 
حکوم باعدام ساختند . آ لکسیس درقلعه حبوس شد ودرظرف پنجروز پیش‌چشم 
يدر بتجدقعه اورا شکنجه کر دند وعافت در روزیکه انود اورا سناست نماد 
درز و الت شکنجه موسوم به کنوت() که تازبانه است ان ا 
حان داد ۲٩(‏ زوئن ۱۷۱۸) . بس‌فردای | نروز جشن ۳9 نما سبت آب‌انداختن 
جهاز بزر کی گرفته شد و نابر بادداشت ت منجبکوف که از مقزبان حضرت تسار 
بود بطر دراین جشن حاضر شد و شادمانی و تفر ج بسیار نمود . 
۶ - (۱) 
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7 آلات شکنجه مش لکنوت وتبر و دار و دولاب و غبره دردست 
ي بطر کبیراسباب تر فی وتعالی روسیه حسوب‌میشد . فردريك 
اول درست.میگوید که بطر دراحوال رعابای خود همان تأثر را کرده است که 
2 تبزاب در آهن» میکند واین تأر ازلحاظ سباست سار عمق بود . روسبه‌در 
آخر عهد بطر در ردیف دول معطمه ارویا قرار گرفت ۰ اما ۳ اقداماتسکه در 
تبدیلاوضاع تمدتی‌روسیه کرد بالعکس چندان عمقی‌پیداننمود » صورت ظاهر تغییر 
بافت وتصوبری سطحی ازتمن نمایان‌گشت * لکن بنا برقو لکو نت‌دوسکورسفیر 
فرانسه درزبر این‌قشر نازك روح وقلب وملکات ملّت بحال سایق برقرارماند " قبای 
بلند بلبای کوتاء مبتال کشت اما روس جدید همان مسنکوی پیش بود . 
حانشنان بطر در۲۸ ژانوبه ۱۷۲۵ درسن ننجاه وسه بمرض ذات‌الر ده 
۱ وفات بافت و علّت مرض آن بود که در عان زمستان برای 
بطر كمك در نجات‌قابقی که‌مشرف بفرق‌بودخودرابرودنوا افکند. 
بطر کب برای ابنکه مبادا بسرفرزند مقتولش| لکسس وارث سلطنت‌بشود 
در سال ۱۷۲۱ اصول و رسوم مربوطه بورائت تاح و تخت را ملفی کرده اعلام 
نمود که من بعد تعبین ولبعهد بمیل خود تسار است و در این انتخاب تابح هیچ 
سارقه ورسمی نخواهد بود ؛ لکن مرکد مجال‌نداد که جانشن خودرا معتنکند . 
زش کاترین بمدد منچیکوف که سابقاً کاترین رخت شوی خان او بود بهربك 
از افراد قراولان خاصه سی روبل رشوه داده و بکمك آنها امپراطرس دا ملک 
روسبه شد » تا سال ۱۷۹۲ تقریباً هر وقت تغییری در سلطنت رخ میداد بهمین 
روش بود و تا ۲۷ سال قانون جانشینی تسار ز ورائت تخت و تاج عبارت بود 
از زور و رشوه و در وصف این احوال کی از سفرای فرانسه مقیم روسبه چه 
درست گفته است که : د انا مالك‌الر قا بکسی است که ناسر ننزه با ات 5 
اتباری بر از عرق دارد . > 
دور فرمانرو ای کاتردن شش‌ماه بود " مس ازاو تاح اا تنس | نش 


۹۱ 


موسوم به پطر انی رسد ( ۱۷۳۰-۱۷۲۷ ) که دوازده سال بیش نداشت و 
منجیکوف‌میخواست اورا داماد خودساژد امامنجیکوف مغطوب‌وبه سسر به‌تبعید 
کردید وبطر انی در سن پانزده سالگی جهان را بدرود گفت . پس از آن جمی 
از بوباردها حض شکست قدرت خانواده پطر تخت وتاح را به‌بکی‌ازاعقاب|بوان 
برادر پطر کر دادند. دختر ابوان که | نا دوشس دو کورلاند (۱) نام داشت از 
۰ تا ۱۷4۰ پادشاهی کرد و نوادة ابوان موسوم به ابوان ششم که طفلی 
دو ساله بود از ۱۷٤١‏ تا ۱۷٤١‏ سلطنت نمود معا دوازده سال امیر‌اطوری 
در خانواده ابوان باقی ماند(۲) 1 نا همان اشخاص را که در رسندن او قدرت 
مساعدت نمو ده‌بودند از دم تیغ | بدار گذرانید چنانکه روسها ویرا ا نای‌خو نخوار 
لقب داده‌اند . دراین اقدامات همدست ومساعد | نا مردی‌ببرن(۳) نام‌بود که ماه 
مهتر اسبان و بس از چندی مقرب در گاه و محرم اسرار آنا او و جعی مسلح 
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از اهل آلمان در اختبار خود آورده و اشغال مهمّه علکتی را بخود و هواداران " 
آلمانیش اختصاص داده بود . نفوذ آلمانیها چنان بالا گرفت که این دوره تاربخ 
روسته را عهد سلطهٌا لمانی نام داده اند ورسوم واداب آلمان دراین برهه اززمان 
در روسته سخت جایگر و مۇر شد 

الا (م) اما این اقتدار اتباع آلمان دوامی نیافت . روسها انتقام سخت 

٠ ٠‏ کشیدند ودختردومپطرکبی کارین را که‌الیزابت نام داشت 
شخت نشانبدند . البزات در مبان نظامیان قبول عام داشت چرا که باصاحبمنصبان 
برفاقت وصمیمیّت معاشرت میکرد و محفل شرب و عیش میآراست و افراد لشکر 
اورا روس حقیقی میکنتند . پس بااین زمینهُ مساعد البزابت برای عروج برسربر 
سلطنت مصادف با مشکلاتی نشد . بنا بر قول سفیر فرااسه مشارالبها همینقدر که 
لسربازخانه رفت وخودرامعرفی کرده مبلغ قلیلی طلا ومقدا رکثری عرق توزیع 
تمود بالائفاق او را پادشاهی بردافتنه : اما این شدیل سلطنت مستارم مشتگری 
وسیاستی نسبت بمخالفین نگردید . البزابت برخلاف پدرش پط رکبیر شخصی ملام 
ورحیم بود ودر تمام‌منت دو لتش بکنفرر ابجرمسیاسیمحازات‌نکرد. این امپراطر ٍس 
هوشی متو سط ودانشی قلیل داشت واوقات را صرف آرایش صورت ولباس خویش 
میکرد . گویند روزی چهار پنج مرنبه جامه و زینت تخود را عوض میکرد وپس 
از وفاتش هزار و بانصد دست لباس در صندوقخانهُ او بافتند . در زمانی که بطر 
بفرانسه‌رفته بود خبال‌داشت الیزابترا بحباله نکاح لوی‌پانزدهم در آورد و کانرین 
اوّل هم دردورء سلطنتش چون فرانسه پادشاه نداشت مبخواست دخترش را یکی 
از شاهزادگان درجه اول فرانسه موسوم به دوكدوشارتر پسر تابب‌السلطنه بدهد . 
اما چون فرانسویان از سابقه و مبدا و منشا کاترین اطلاع داشتند به پیشنهاد او 
وقعی نگذاشتند . البزایت نظرباین بشنهادها وخبالاتی که بدر و مادرش داشتند 


)۱( - Êlisabeth 
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۱ ژانوبه ۱۷۹۲) نفوذ فرانسه بجای سلطهٌا لمان درروسته مستف رگردبدو 
دریطرزبورگک ومسکوزبان فرانسه زبان رابج حافل عالیه و حالس ظربفه گردبد. 
اگرچه این امپراطریس شخصی متو سط وعادی بود لکن سیاست روس در عهد او 
بالا گرفت وروسها درامورخارجه مداخلات مق ثره کردند. لشکرروس باتفاق سپاء 
اطریش درجنک هفت‌ساله کارهای مهم انجام داد چنانکه پس آزاین خواهیم دید . 
: الیزابت بطر سوم را که پسر خواهرش آنا بود جانشبن خود 
تا پا اش سا رو ا 
ازمردم آلمان بود . این پطر که نو پط رکبیرحسوب میشد جوانی دایم الخمروکم 
عقل وخبره سر بود . به نسبآلمانی خود بیش از نژاد امپراطوری روستّه افتخاد 
میکرد و روسها را بچشم حقارت مینگریست و فردريك دوم را ستایش مینمود 
وبدون هیچ برده‌یوشی دعا مسکر دکه فردريك درجنگت مظنرشود . هنگامی که 
آتش قتال مبان لشکر روس و فردريك اشتعال داشت در خفبه نقشة جنکی روس 
را نزد فردريك میفرستاد . امپراطریس چون از این وقایع | گاهی بافت پطر را 
از حضوردرجلسات شورای نظامی منع نمود * چون نوبت امیراطوری به بطرسوم 
رسید نخان کار او صلح با فردريك و وا گذاشتن فوای جنگی روسته نود در 

اختبار مشارالیه که مطابق نظام پروس بترتیب و تنظیم آ نان هت گماشت . 
» پطر سوم شش ماه پادشاهی کرد * زنی داشت بنام کاترین که 
جلوی کاترین دوم بر حسب عدم تجانس فطری و بعلت برتری فکر و هوشش 
بطر او را دوست نمبداشت و اهانت و خواری سبار بر او وارد میکرد و در ملاء 
عام او را نافهم و بی شعور خطاب مک د و هبگفت روزی کافرمون را از نزد خود 
رانده وحبوبهً روسی خویش را بمقام اوارتقاء خواهم داد وبکی ازسفرای فرانسه 
راجح نموه مذ‌کوره‌نوشته استکه«این زن بیکی از خدمتکاران مهمانخانه‌های 
پست شباهت دارد “١‏ کاترین با چند تن از صاحیمنصبان #<صوصا سه برادر موسوم 
به ار" لی(۲) مدست شده روز ٩رو‏ له ۲ صبح لسیار زودی که بطر از 
Holstein - 0 (r) - Orloff ۱‏ - (۱) 
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یطرزیورگے خارح ودر یکی ازفصوراطراف ساکن بود افواح‌کارد را حرکت داد 

و بثبروی آنها خودرا امپراطربی خواند . 
بط رکه نا گهان چنین ضربت هولنا کی خورد بکلّی خودرا باخته ومقادمت 

چندانی نکرد ازجائ یکه بود در کشتی نشسته روبشهر سن‌پطرزبورگگ نهاد چون 

میخواست قدم بخشکی گنذارده وارد ارك شود قراولی فرباد بر آورد « سیاهی 
کیستی؟ » بطر حواب داد « امپراطوراست » قراول گفت : « امپراطوری در کار 
نیست بدربا بر گرد ! » پطر اطاعت نمود . پس از آن به کاترین پيشنهاد کرد که 
سلطنت روسته را تقسیم کنند» کاترین جوابی نداد و بطر مجبور شد استعقا بدهد 
با بقول فردريك دوم « مثل طفلی‌که اورا بخوابگاه مبفرستند ٩‏ سربزیرافکنده 
رو سر نهد » چهار روز بعد خبر مرکش منتشر شد و علت آن را ۵ سمی از 
فولنج بواسیری که عوارش آن متوجه دماغ گردیده » ذ کر کردند ودر حقیقت 

اعوان کاترین اورا زهر داده بودند . 

س وه کاترین دم در سی وسه سالگی پپادشاهی رسید و سی و سه 
یل سال هم سلطنت داند ( ٩‏ ژوئیه ۱۷-۲ نوامبر+۱۷۹). 
هوشی سرشار وجسارت وعزمی بکمال وحرص وجاه طلبی فوق‌العاده داشت . 

در اوقاتی که ملکه الیزابت حبات داشت و کاترین زن ولیمهد بود بخبال سلطنت 

افتاد و بسفیر انگلستان چنین میگفت : « من مصتّم شده ام با بمیرم با بسلطنت 
برسم“ پس‌جد بلیغ میکردکه نسب | لمانیش‌را مستورداشته خودرا حبوب‌القلوب 
روس‌ها کند . عاقبت بمقصود نابل شد واین زن آ لمانی از تمام ملکه‌های روسته 

روسی تر گردید . 
کانرین درزندگانی بسیارساده بود ؛ غالبا حض‌ابنکه زن‌خدمتکار راصبح‌زود 

ازخواب بیدار نکند خود چراغ را روشن میساخت و هیچوقت از خاطر نمی‌برد 

که هن‌گام دخول بروسیّه ازخانم های درج ادنی و مبتلا بففر و فاقه بوده است 
واظهارخضوع وفروتنی کامل میکرد ازاین جهت مللاژمان ی که درخدمتش حرمیّت 
0 


داشتند بشوق‌هر چه تمامتر باو خدمت مسکر دند وفدائی او حسوب میشدند. کاترین 
معلومات کافىه داشت چون نکش رن فرانوی نام مادموازل کارد ل )۱( او ۳ 


کاترین دوم ملک روسیه ( ۱۷۲۹ - ۱441( 


ترشیت کرد نود باادیات‌فرانسه انوس توت ندگان فرانسه عاشق نود . درلیافت 
حکمرانی هم از هيچبك از معاصرین خود مثل فردريك دوم و ماری ترز و 


)۱( - Mile ۱ 
۹۹ 


روزف دوم عقب نمی‌ماند . گاھی درروز بانزده ساعت کار مبکرد و در تمام مدت 
سلطنتش بقول یکی ازشعرای روسیّه «دیده‌بانی بود که هیچوقت عوض نمی‌شد» 
یعنی در کار ها چنان مراقبت داشت که لمحه‌ای فارغ از دبده بانی نمی گردید . 
در عزم و ثبات نظیر پط رکبیربود و بعلاوه در خویشتن داری و وقار بحدی مهارت 
وقدرت داشت که زبردستان را نیز باحترام اوامر وتقلید حفاظ و وقار خود وادار 
مبکرد . تومیدی و باس در او راه نمی‌بافت و حتّی در مقابل عظیمترین خاطرات 
وسخت‌ترین شکست ها چنان ات واسدی نشان مداد که انباع مر دد خودرا هم 


دلر و مصمم ساخته نابل فتح و فبروزی میکرد . 
وا کاترین مثل بازیگران تثاتر در نمایش کارهای خود مهارت 
e‏ ۳ ت 
ت‌ داشت . مثلا محض آنکه صمت قدرت و عظمت خود را در 


اقصای مالك فرنگستان منتشرسازدپانزده سال مرتباً با ولثر 
مکانبه مینمود (۱۷۹۳ - ۱۷۷۸) واز ان نوسندهٌ معروف تمجید فراوان میکرد 
و قیمت رسالائی که در حق او میئوشت باضعاف مبیرداخت و چون خبر بافت که 
ددرو( )از توسندکان فاه گنس شده است حض مساعدت باو کتابخانه‌اش 
را خربداری کرد مشروط براشکه کب مزیور در باریس بماند و دیدرو کماکان 
مستحفظ آن بوده وازطرف امیراطرس وظیفقةٌ کتابداری را منظّماً دربافت بدارد 
و دالامبر(۲) نوبسند فرانسوی را نیز مر بی پسر خود پول اژز(۳) قرار داده 
وبایئوسیله تمام فلاسفةٌ فرانسه را کهآ نوقت حرای نشر شهرت و تبلیغات حسوب 
میشدند طر فدار خودش تاه افا فلاسفه مزیور نیز اجر کاترین را ضايع 
نکردند و بخوبی او را باداش دادند . 

کانرین در سالهای اول سلطنت خود ( ۱۷۹۷ ) هیئتی مر گب از ششصد نفر 
نمایندٌ میم طبقات و اصناف روسّه فراهم آورد و تشکیل این هيت را اهمیّت 

لسارداده درعالم مشهور نمود . دستوراین هدت همه قانونی مدتنی براصول| زادی 
Diderot )۲( - d'Alembert (F) - Paul |‏ - (۱) 
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و حرت مذهبی ومساوات اجتماعی بو د که فلاسفه ومولفن دابرةالمعارف فرانسه 
مبلْغ و ناشرآن محسوب میشدند . کانرین شخصاً مقدمه‌ای براین‌قانون نوشته بود 
بنام « دستور » که مطالیش مأخوذ از کلمات موننکیو فرانسوی و بکاریا (۱) 
ایطالیائی بود مثلا اینعبارت ملت برای سلطان‌ندست بلکه سلطان برای خدمت 
او است » مساوات افراد ملّت بعنی مطیم بودن بقالون واحد . » 

یکی از روسهائی که طرفدار حکومت قدیمه بود میگفت : « ابن عبادت 
حصارهای بلند را از بای میافکند ! » درفرانسه انتشار «دستور؟ کاترردن‌گنوع شد. 

این هت دو سال دوام بافت و چون متن دستور امیراطریس را در مجلس 
قرائت کردند مکی از فرط ر فت و شوق بگربه افتادند . آن انجمن دویست بار 
جلسۀ رسمی تشکیل داد و درهرباب مباحثات طویل کرد لکن تصمیمی نگرفت. 
سفرای فرانسه وانگلستان بدون اینکه صراحتد برزبان‌بیاورند این‌هیت‌را فیمابان 
خود انجمن بازیگران و مجمم شوخی و تقلید مینامیدند . لکن ولتر و مولفن 
دایرء المعارف فراسه که ظاهر امور را مندبدند کاترین را ستایش نموده وبرا 
سمرامیس شمال(۲) وشهر بار آزادی‌خواه نزر گوار مخو آندند . 
اما در نفس الامر عهد سلطنت کانرین برای رعیّت موجب 


رعابا وشورش 
و (r)‏ هز ید بدیخمی EC,‏ اسارت شد و کار رعیّت بشدگی 
a‏ وبردگی‌کشید . مثلا دهقانان‌را ازحق تظلم مستقیم بپادشاه 


محروم داشتند بعنی‌مردم دهات حق‌نداشتند درمقابل ظلم وجور ae‏ 
خود شکابتی بپادشاه بکنند و مالکن را حقٌ دادند که بلاشرط و بلاحد هرقسم 
سره ویسکازی که بخ آهشه از رفت رند و | بان را هل یر انات بر وهر 
از زمین «زراعت خود دورسازند وبموجب فرمانهای کانر بن خرید و فروش رعیّت 
چنان مرسوم شد که در جراید اعلان مسکردند مثلا در ۱۷۹۸ روزنامة 
سن بطرزیور گك این اعلان را منتشر ساخت : 

)۱( - Beccaria (r) - Sémiramnis du ۵ (r) - Pougatchef 
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و کش سای ون رای کاو ال وی مره 
شورش رعابا که از سنه ۱۷۷۱ تا ۱۷۷۳ بالا گرفت و مشرق روسته را بر هم 
زد ونزديك‌بودمنجربانقلاب عمومی‌بشودودرنتیجةٌ فقروبدبختی طبقه موجك(۱) 
رظهور پبوست . دامن‌زن ادن اغتشاش «کی‌ازقزاقهای فراری بود ی وکاچف نام که 
میگفت من پطر سوم هستم که ازچنك جللاد رها شده وباین‌نواحی آمده ام . 
پو کاچف ازناحیهٌاورال طلوع کرد ودر اطراف رود ولگا فرب پنج سال 
باسپاه روس مقاومت تمود . رعّت آن نواحی با او بار شدند وبمدد او برخاستند . 
یز کات فش از فقو فوت را قاری مات و ر زان ۱۱۸ رامین 
شده بباد غارت داد وملا کن‌را بدار آوبخت وهرجا گذشت حکومت‌ملی تأسس 
نمود . وقتی چنان قت گرفت که میترسیدند بمسکوحله بیاوردو بثابرحساب ی که 
کرده بودند | گر پ و گاچف بان حدود میا مد صدهزار رعیّت بمدداو برمیخاست 
عاقت مراهان‌یو گاچف خمانت کردند واو را تسلیم نمودند . اه دولت او 
را به سن بطرژبورگ ون بمجاژات رسانندند. 
۱ مهمترین کار کاترین تنظیمادارات کشوری وقضائی بود علکت 
تا " را به پنجاه ابالت تفسیم کرد واین تقسیم تا زمان ما برقرار 
ماند . در روستّه مثل انگلستان امور قضائی واداری خلوط ومشتبه بود . کاثرین 
وظایف هرقسمت ر! جدا ومعان کرد وبمأمورین خصوص سپرد (۱۷۷۵۰) . 
کاترین در مورد تشکبلات قضائی اصول‌مساوات وعدالتی را که اطهارمیکرد 
فراموش نمود وبرای هرطبقه ازطبقات مردم حا کم خاصی تشکیل دادمثلا نجیا 
وتوانگران ورعابای آزاد هربك حکمة متاز و خصوص داشتند اما برای رعابای 
زرخرید بهیجوجه حکمه‌ای تعبن‌نشد . 
از کارهای‌در خشان وبرفایدم کاترین مسکون کردن ولابات 
خالی ال کنة روسیه‌بود؛ کات رین نیزیشیوه امرای پروس اتباع 
moujiks (r) - Kasan‏ - (۱) 
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#الڭ خارحه را بمملکت خود دعوت نموده ودر ابالات جنوبی مثل او کرن )۱( 
وول گا(" اخای میداد هاموزنه موف دائمی آزطرف کین درا مان بدعوت 
مردم اشتغال داشتند و هزار هزار مردمان زارع و صنعت بمشه را بروسیه کوچ 
میدادند . این مهاجر ی ن که بخر ج دولت مسافرت کرده وارد خاك روسبه ميشدند 
هربك خانه و باغی و دوابی چند و اسباب وابزار کشت‌وزرع مییافتند . پس از 
ده سال توقف خانه و باغ ملك طلق آ نها میشد و در سال اول ورود كمك خرح 
روزانه‌ای که معاش آ نها را تأمەن کند از دولت دریافت مسکردند . بان ترتبب 
قريب دویست شهر وقصبه در جوب روسیه آباد شد . 

مدیر امور مربوط بمهاجرت بوتامکان(۳) نام داشت که ازمحارم ومحبوبان 
کاترین محسوب میشدوبعد ازپوتامکین مقرّبان وحارم ملکه سمت رسمیّت بافتتد 
واشغال زیم اکن مهده آ نان چول شد . چنانکه در دربارلوی یانزدهی‌زنان 
مقرب ومحبوب بادشاه زمامدار امور گشتند ۱ بوتامکان که ارا تب بود 
در موقع طلوع انقلاب ۱۷۹۲ در فوح کارد درجةٌ صاحبمنصبی جزء داشت . 
کاترین اورا ابتدا برتبة کنت سپس بمقام پرنسی رسانید و در اسرار خود محرم 
ساخت . افکار پو تامکن‌متشتت,بی انتظام بودکن‌هوشی‌تندوقو 2 ابتکار واختراعی 
فوق‌العاده داشت . یونامکن قورخانه خرون(؟) را در کنار رود دنیپر ساخت 
وشهر سباستوپول(*) را درشه‌جزیرء کربمه بنا نهاد . وقتیکه پوتامکین شروع 
باب مهاجرین کرد درتمام اراضی حنویی روسه دوست هزار نفر سکنه نود 
و چون او درسال ۱۷۹۱ وفات نمود همست آن تواحی بهشتصدهز ار نفر رسید . 
اهمست و عظمت‌دورء سلطنت کاترین درسساست‌خارجه اوست . 
کاثرین‌بمتابعت بطر کر همت برآ ن گماش ت که روسمه را 
باروپای غر بی‌نزدبك کند . عثمانیولهتان را که چون سدی سدید ميان روسبه 


سباست خار جه 


وارویا حایل بودند از مان برداشته وعلکت را ازطرف سنوت ندز بای مدبترانه 
Ukraine (¥) - Volga )۳( - Potemkin (¢) - Kherson (0) - Sébastopol‏ - )1( 
e‏ \ 


واز جانب مغرب باطریش و آلمان برساندهمانطور که غلبه برسوئد یط رکبیر را 
دارای« جلوخانی» مشرف بربحر بالتيك ساخت در زمان کانرین دوم هم روسیه 
دارای «جلوخان» دبکر شد و یس ازتجزبه دولت آهستان که‌میان پروسواطریش 
و روس تقسیم گردید ( ۱۷۷۲ - ۱۷۹۵ ) کاملاً با اروپای مر کزی ارتباط و 
| تصال یافت . 

امادرمقابل اقدامات کاثر بن‌در سمت جنوب وسر حدات عثمانی به نتسجه مهمی 
نرسید . میخواست‌عثمانی راهم مثل‌لهستان تجزبه کندودر اسلامبولدولتی‌بونانی 
تشکیل بدهد که سلطنتش بانوء دوم او باشد . لکن‌مو فق نشد چرا که‌دول‌معظمه 
که از سرعت ترفی و توسمه روس يىمناك بودند بالائّفاق در صدد جلو گری او 
برآمدند . عاقبت کانرین دوجنگ بزر که باعثمانبان کرد یکی( ازسال۱۷۹۸ نا 
۶ ) و دیگر ( از سای ۱۷۸۸ تا ۱۷۹۲ ) وا گرچه نتوانست راهی بدربای 
مدبترانه باز کند اما شه‌جزیرء کریمه وتمام سواحل شمالی بحر سیاه را ازقفقاز 
الى رود دنیپر بتضرف در آرود . 

کاتر بن‌درسن ۷سالگی‌سکنه کرد. وم رگف ارمسادف‌شدیا۱۷ نوامبر ۱۷۵۹۹ 
که ناپلئون بناپارت بفتح معروف آر کول(۱) نابل آمد . درعهدسلطنت‌این‌ملکه 
روستة ارس وی وعقرب مالک اراش شیع شد که ما وستفت آنا خا 
فرانسه برابر وهعیّتش قربب هفت میلیون بود . 


(١ ( Arcole 


فصل چپار م 


دولت پر وس در قرن فدهم و قرن هیجدهم 


منتخب بر 
فردر يك گیوم اول و فردر يك دوم 


دخول پروس در صف دول معظمه یکی از حوادئی است که مانند ورود 
روسمّه در ردیف ملل فوی ارویا ی در تاریخ فرن هیجدهم نخستین درجه اميت 
را حائز است . 

پردس ملکتی ندست که مهندی طبیعت حدود و غور | نرا معین کرده باشد 
بلکه نتيج خبال و اندیشة یکی از خانواده‌های بزرك است که بقّت عزمو نبروی 
لشکر جزار خویش آن اندشه را از قوّه بفعل رسانیده و ملکت بروس را ابجاد 
کرده‌اند . رسای این خاندان که موسوم به هوهن زورن(۱) است مثل لله 
سلاطین کاپهسین(۳) فرانسه در قرون‌وسطی هم‌خویش را مصروف بتر قی وتوسعة 
ملك نمودند و هربك از انها که زمامدار امور شدکار سلف خود را تعقیب کرد 
و نقشة پدشینیان را اجرا نمود بقسمی که‌تمام رؤساءِ خاندان هوهن زو لرن‌مقصد 
و منظور واحد داشتند ورلا انقطاع در وصول بان مسکوشدند . این مقصدعیارت 
بود از توحید اثالات متفر قه که درتصرّف آ نان‌بود مثل دوك نشن کلو(۴) وحوزء 
انتخابیّه براندبورگ(؟) و دوك نشین پروس و غبره که درچهارگوشة علکت‌وسیعة 
آلمان ازسواحل رود رن تا کنارشط ویستول وازکوهستان مرکزی اروپاتاساحل 
دربای شمال و بحر بالتيك متفرق بودند . اقدامی که خانواده هوحن زو رن در 

(1) - Hohenzollern (¥) - Capétiens (F) - 0۱۵۷۵۶ (¢) - 8 
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توحید و مزج این ولابات پرا کنده کردند در فرن هفدهم بدست فردريك کټوم 
کک کی (۱) شروع گردید ( ۱۱۵۸-۱۹6۰ ) ودرقرن هیجدهم فردريكکیوم 
اول ملقّب بشاه سلحشور(۲) (۱۷۰-۱۷۱۳) و فردريك دوم ( ۱۷۸۹-۱۷۵۰ ) 
آ را تعقب کردند لکن اتحاد و ارتباطی که درنظر داشتند بعمل نیامد و تاسنة 
۵ صورت انجام نگرفت . 


درس در ۶۱۸ا 29 
روات روک ددع۶ | 
* و ر لر مرل دب بو لش 
اکر م ہا ننا 


این یادشاه اخبر که | لمان ها او را فردريك بیهمال لقب داده‌اند ولایت 
سبلزی را متصرف شد و پروی را بعظمت نایل کرده از رتبه دولت درجهُ دوم 
بدرجة اولی رسانید . اسباب این نر قی سپاه بود که خاندان هوهن زو رن آ نرا 
« اصل وغات هرچنز مبدانستند » ووسله این‌عظمت جنگه بودکه «حرفهملی 


فوم پروی حسوب میشود . » 


احا اجزاءاولیّه‌ای که دولت پروس‌بعدهاازآن تشکیل بافت بتر تیب 
زمانی که بتصرّف خانوادة هوهن زولرن درآ مدندعبار تنداز 
دولت روس 


۳ حوزها تتخایده براندبورگی ودوك اشان در وسر دوك نشين کلو 
ابالت انورک براندیوردراصل بکی‌از اراضی جذکی و فطلعات‌سر حدی 
Frédéric - Quillaume,le Grand ۲ (+) - Le roi Sergent‏ - )۱( 


۳ 


بود ( مارش ) که احراً در عهد شارلمانی برای جلو گیری از قوم اسلاو تأسبی 
شده بود و آنرا ( مارش کهن ) میگفتتد . در قرن دهم زمان هاتری لوازلور(۱) 
٩۳۹ - ٩۱۹ (‏ ) و پسرش.موسوم به اوتون کب (۳) ( ٩۳۹‏ - ۷۳ ) . 
مهاجین اسلاو(۳) موسوم به وانده(*) اراضی ماوراء رود الب را تا ساحل شط 
اودر(*) تصرف آوردند . این اراضی فقاله (مبارش کهن ) شد و ( مارش میانه ) 
قام بافت . لکن قوم وانده در اواخر قرن دهم سر ازاطاعت آ لمان ها باز زدند 
(۹۸۳) . آلمان نتوانس ت کاملا آن قوم را مقهور سازد مگر صد و ینجاه سال 
بعد در زمان فردريك باربروس(۱) که آلبر لورس(۲) از سلسلهآسکانین(4) مارش 
کی ر کا کن مان کو وکن ارو وان 
قلعه از استحکامات معتبرء قوم وانده بشمار مباآمد( ۱۱۵۷ ) آن پادشاه فاتح 
ساحل یمان رود او هر را ندز ضمیمه متصرّفات خویش ساخته | را ( مارش‌نو) نام 
لهاد . در ابتدای قرن سیزدهم این سه مارش را منضم ساخته ابالت براندبورگه را 
تشکیل دادند ( ۱۲۰۳ ) . صدوبیست سال بعد از این تاریخ ابالت مذ کور بفرمان 
آمپراطورلوی دوباو بر (۱۰ مبدل بحوز؛ا نتخاب شدو چون در اواسطفرن چهاردهم 
امپراطور شارل چهارم فرمان موسوم به‌فرمان ز رین(۱ ۱) راصادر کرد و تقسیمات 
رسمی ملکت خود را ممن ساخت ابالت براند بورك کاملا و بطوردائم از حوزه‌های 
انتخاسه شمرده شد . 

ابالت براندبورگک‌یکی از فقر تردن نواحی‌دشت] لمان‌بود ی نحا 
را « ریگزارآ لمان» میخواندسرناسر آن اراضیغبرقابل زرع و سکولت وپوشیده 
از خار و نیزار بود . مرداب وباتلاق بسیار با آبهای را کد ومتعفن‌سطح آن‌ابالت 
را فرا گرفته بود . در بعضی نقاط درختان‌کم قت ونزاریبنظر میرسد . درعوض 

امن اوضاع ناپسند طبیعی ابالت براندیور گے موقعی بسیار ماسب داشت که از 
Henri POiseleur ()-Otton ۱6 Orand (F)-slaves (4) Wendes‏ - )1( 


(٥) _ Oder ( 1)_Frédéric Bar berousse .(¥)-Albert "Ours (۸)-Ascanienne 
)٩( - ۲ (\۰)-Louis de ۵۷:۵6 (14) - Bulle ۲ 
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حیث مکان جفرافیائی کمتر زمینی بان اهمیّت تواند بود . در دو جانب این ابالت 
دوشط بزرگت الب واو در که طرقطبیعی ارتباطیِة لمان درسمت شمال‌هستنددر 
جربانند . درواقم این ابالت مرکزءبیمی ملكت | لمان محسوب میشودو جیع‌طرقی 
که ازشرق بغرب واز شمال بجنوب اراضیرن رابرود و ستول وکوهستان‌مرکزی 
اروپا را بدریای شمالی مربوط میسازد ازاین ابالت میگذرند. 

اراس ابالت پروس‌ناحبها بست تور از جنگل انبو موبانلاقهای وسیع 

ا و آن‌هم مثلابالت براندبورکثابتدامارش بعنی ناحبهٌسرحدی 
بود که محض جلو کیری از قوم بوروس (۱) که جزء طوایف اسلاد بودند تأسیس 
بافته بود . مو سین این ناحيهٌ سرحدی که درماوراء اراضی | لمان و لهستان‌جای 
داشت دو فرق جنگجوی مذهبی بودند موسوم به شوالیه های پورت گلو (۲) 
وشوالیه های توتونيك (۳) که درقرن‌سیزدهم مبلادی ناحیه مذ کوده را بتصرف 
آوردند . فرقه‌ال که از اهل حل بودند در نواحی بر گل )+( مسکن‌اختبار کردند 
(۱۲۰۱) وفرقةٌ دم بعنی شوالیه‌های توتونيك درایّام جنگهای صلیبی درفلسطین 
بودند وچون ازمسلمانان شکست خوردند بارویا آمده در کنار رود وستول‌منزل 
گزیدند( ۱۳۳۰). ابن دو فرقه در سنه ۱۲۳۷ متّحد و خلوط شده بجهاد 
رد اشد وس ال پم اكاز ازم هط ورل ا روو( مس 
کردند. قلاع مه اینحاهدین یک یکو نیگسب رک( ) بود درمصت‌پرگل(۱۲۵4) 
ودیگر مارین بور گے(۷) در e‏ وستول ( ۰ )6 . این طانفه با دولت 
لهستان مدتی مدید زد و خورد کردند و عاقبت در نیمه دم قرن پانزدهم فرق 
توتونيك مفلوب گشته وبموجب عهدنامۀ تورن(۸) ( ۱2۹۵ ) تابم و رعیّت دولت 
لهستانحسوب‌شدند.درقرن‌شانزدهمر ئی سکلاین‌طابفه‌موسومبه ‏ لبر دو براندبورکث 
که ازخاندان هوهن زو لرن‌بود بمذهب‌لوتر() گروید . دارائی واملاك شوالیه‌ها 
(1)-Borusses (¥ )Jes Chevaliers Porte-Olaives ($ )_les Chevaliers Teutoniques‏ 


(4)-Pregel (e) _ Niémen (1) - Kanigsberg (¥) - Marienbourg 
(۸)-Thorn (۹) - Luthéranis me 
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را از توقیف شرعی خارح کرده و ملك شخص خود ساخت . این اراضی وسیعه 
دوه نشان بردی نام بافت و کما کان‌در تحت سلطه‌دو لت لهستان‌بافی ماند(ه ۱6۵۲). 
دوك نش دوك نشین کلو از نواحی غریّه المان ودر دوجانب رود رن 


۳ در حاورت کلونی (۱) و حجمهوری ابالات متحده واقم بود ۰ 
3 


وسعت بسار نداشت لکن بر خلاف پروس و براندیور گف 
زمینش حاصلخز بود و از حسث قدمت تمدن باعالك مغرب ارویا برابری‌میکرد 
ابالات م کے خانوادء هوهن زولرن ابن بالات را که نام بردیم از فرن 
e‏ ۳ پانزدهم تا هفدهم متدر ا ا در آ وردند. 
1 " دومان هوهن زو آرن که تا دبروز مالك الر قاب امپراطوری 
زو ارن آلمان بودند در ادا امرای کوچك و حقری در جنوب 
آلمان بشمار مى آمدند . قلفه | نها در مکانی مر تفع ارو الت (۲) در ولابات 
شوات ۳۱ درست در مان نکر (*) و دانوب واقم بود . این قلعة قدیم را در 
زمان ما تعمیر و تجدید کرده اند. در تاریخ ۱۲۷۳ یکی از افراد خانواده 
هوهن زورن موسوم به فردررك ثالث هنکامیکه موق انتخاب امپراطور شد 
انا نان کون وود لت رها سک( ۱ اس اطرری ا لان وت 
ابالت ورھگ( را باو بخشید ومالکثت | نرا در دودمانش‌موروئی نمود . افراد 
خانوادۂ هوهن زولرن بابنطریق صاحب ملکی وسیم وحاصلخیز شدند وچون 
طبعاً صرفه جو بودند کم کم مالی فراوان اندوختند . یکی از آنات که 
فردريك ششم تاه ات سای ری تفاظن ۱ ان دس کی د 
(۱:۳۸-۱۱۱) که پول لازم داشت قرض‌داد . ابن امپراطور همان شخصی بود 
که در جنک هوسیت‌ها(!) از اونام بردیم(۱۳) و برای تأمین دین خود حوز: 
انتخابیهُ براندبورگه را درابتداء قرن پانزدهم بطلبکار خود تفوبض کرد(۱4۱۵). 


۱) _ Cologne )۳( - Rouhe ۲ (r) _ Souabe (+) _ Neckar 
(0) - Rodolphe de Habsbourg رجو ع شود به جلد قبل‎ - )۱( 
(Y)-Nuremberg (۸)-Sigismond (4%)-_Fussites رجوع شود به‌مجلد قبل‎ - (1°) 


۱۰۹ 


وپیش ازاب ن گفتیم که چگونه درفرن شانزدهم یکی ازهوهن زو لرن‌ها در نشین 
يروس را تهکه دید و ملك خود گردانید . در آغاز قرن هفدهم (۱۸۰۹) خاندان 
مزبور بواسطهٌ وصلت وازطریق ارث مالك ولابت کلوشدند و ده سال بعد یکی از 
آنان موسوم به ژان سیگیسموند ایالت پروس را هم بارث برد (۱۹۰۸ - ۱۹۱۸) 
و در این ده اخمره ابالات براندبو رگ و پروس و کلو در تحت سلطه مالك واحد 
در آ مدند . 
مقارن ابن احوال جنك سی ساله شروع شد وژان سیگیسموند سابق الذکر 
وفات بافته حکومت به زرژ ده ,)۱ رسید ( ۱۹۰-۱۹۱۸ ) فردر يك کر که 
نو ژُرژگیوم است صفات جد خود را چنین میشمارد :«ضعیف لس » قابل ترحم» 
تنبل »کم هوش » دائم‌الخمر » مرد و بی جربزه » از بدبختی ژر ژکیوم بیش از 
۰ سرباز نداشت درصورتیکه ابالتش در قلب آلمان واقع ومعبر منحصر بفرد 
افوام جنگی‌وملل حارب بود خاصه درعهد گوستاو [ دلف(۲)وورودلشکرسوئد ۱ 
دراین جنگ ابالت براندیو رگد ویران شد ونصف جعیتش بهلا کت رسید . یعنی 
از سبصد وسی هزار نفر تکصد وچهل هزار تلف شد و بنا بر روایت فردر يك دوم 
بمد ازختم جنگه ایالت براندبورگك «بیابانی دهشتناك شده بو د که بزح ت کسی 
متوانست آثار آبادبهای سایق را کشف کند و از سکنه تقاط مختلفه نموده‌ای 
e‏ 
در سال ۱۹٤۸‏ که معاهدات _وستفالی(۳) منعقد گردید جانشین ژر ژکیوم 
فردربك گیوم در مقابل ضررهائی که عاید او شد بود ولابت کامن(* او پو مرائی 
شرقی را در ساحل یسار رود اودر و ابالت اسقف نښین ما گدبورگك و ولایت 
هالیر شتاو(*) را در کنار رود الب و اسقف نشین مین دن(۱) را در ساحل وزر(۷) 
متصرّف شد . این لواحیکه ازمشرق ومفرب بقلمر و خاندان هوهن زو لرن افزوده 
(r) - Custave Adolphe (F) - ۷۴‏ 6ندااند0 - Oeorges‏ ۰ (۱) 
Camin (e). Halberstadt (1) - Minden . )۷( - ۲‏ - )¢( 
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گر دید اهمّت فوق‌العاده درسرنوشت دودمان‌من‌بور داشت . فی‌الحقیقه این‌ولابات 
بمنزلةٌ مراحلی بودند که میان ابالت مرکزی بعنی‌براندبورك وسابرابالت متعلفه 
با نان مثل بروسو کلو واقع شدء و بش‌ازیش ابالات برا کنده‌را باتصال وارتباط 
نويد میدادند . خانوادهٌ هوهن زولرن بعد أز این اضافات مصمّم شدند که هرطور 
هست قاط دیگررا هم بتصرّ فآورند که ملکتشان يك‌پارچه ومّصل‌بشود . همان 
کت االات اختلاف ی که از حبث وضم‌جغرافیائی میان ابالات براندبورگت 
و پروس و کلو و پومرانی و غیره بنظر میرسید دراواسط قرن 
خوهن زو لرن هفدهم از لحاظ سیاست نم فیمابان | نها مشهود بود. این‌ابالات 
مملکتی واحد حسوب‌نمدشدند بلکه مالکی ممتاز وتابع دول‌محختلفه بودند . لا 
براندیور گف و کلو جزه امیراطوری آلمان و پروس ضممهٌ دولت لهستان بود . 
مبان این ابالات متفرقه جز بادشاه مابه الاشترا کی دیده نمشد و از این جهت 
هوهن زو رن‌ها خیلی بخانوادء هانسیور گف شاهت داشتند . 
ابن ابالات با وجود اختلافات مذ کوره اوضاع متشابهی‌هم دارا بودند. چون 
استقلال داخلی وتشکبلات اداری خاص داشتند هر ابالتی بجد وشوق تمام مابل 
بحفظ استقلال خود بود و ابداً نمیخواست با ابالت دیگر در ترتیب اداری شريك 
باشد بلکه مبخواست بوسبلۀ هموطنان خود اداره بشود . مابل بشناختن احوال 
بکدیگر و اختلاط و ارتباط نبودند . اهالی ابالت کلو که درسال ۱۹۵۸ درخطر 
مهاجمات دشمن‌افتادند اظهار کردند که در موقع لزوم دست بدامان هلندبها میزنند 
ولی هیچ مساعدتی از اهل براند بور گت نخواهند پذبرفت و در سنه ۱5۷۳ که 
ات توش اش مرن خا ددن غه عل اوور کک وروی ازو ت ادن 
خود داری نمودند . ۱ 
پادشاه در هر ابالتی چدد هت از نمایشد گان اهالی درمقابل خود میدید .که 
هرهیشتی را بك اشتاند(۱) میگفتند ومثل حالس دبت(۳) اطریش کارشان نظارت 
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۱۰۸ 


در امور مالی بود . بفرمان این انجمنها مالیات وصول و اصال و توزیم و خرج 
مشد . تا دبنار آ خر نظارت مسکردند که وجوه مالباتی فقط بمصرف احتاجات 
ولات خو دشان برسد . دست دادشاه ازاین بول‌ها کوتاه نود وبایستی فقط ازعو اید 
املاك شخصی خود امرار معاش‌نماید . چنانکه امراء قرون‌دسطی نیز بهمین‌طریق 
زند گی مبکردند . 

هبحيك ازاین ابالات سرحد طسعی نداشتند . چون همه در دشت واقم ودنك 
هیچ سدی آنها را ازهحوم همسایگان حفط نمسکرد اما از آن طرف‌هم هیچ‌سدی 
هسایگان را از هجوم انها حفوظ نممداشت بمقتضای قوت وضعف نظامی ابالات 
کاه ی کوچك و کاهی مزر کک مدشدند . 

باستثناء دوك نشین کلو باقی ابالات فقبر و کم معت بودند . در هربك اراضی 
وسیعه غیرمسکون دیده میشد که یکی از سلاطین آنجا موسوم بفرهريك گیوم 
اول | نحاها را « مناطق لم بزرع و بیابان » میخواند . 

از مله وجوه مشایهت نها این بود که هبحکدام استقلال تام نداشتند بلکه 
تابع مملکتی بزر کتر از خود بودند . انتخاب کنند براندبور کک و دوك کلو 
درتحت اوامر امپراطور وملتزم بخدمتگزاری او بودند ودوك بروس رعتّت بادشاه 
لهستان وخادم مطیع او محسوب‌میشد . فی‌الحقیقه سلاطین هوهن‌زو لرن درهيچيك 
ازابالات خود نمتوان‌تند خودرا بادشاه مستقل شمرده و مد ازخدا مالك الرفاب 
رعمت بدانند . 

بر سلاطن‌هوهن‌ژو ن دراواسط ور ن‌هفدهم چون‌اعاری‌ملمرو 

ا خویش افکنده و از حقبقت اوضاعی که بر شمردیم مستحضر 

هوهن‌زوارن‌ها کشتند بالطبم نقشهُ عاقلانه‌ای برای اعمال خود کشیدند. 
مبخواستند قلمرو خود را از هجوم مسابگان محفوظ داشته حتّی الامکان توسعه 
بدهند پس‌بایستی لشکری نبرومند تدارك کنند. میخواستندکه سپاهی سیارفراهم 
اد دس بابستی مناطق عبر مسکونه را مسکون ساخته باستعمار بدردازند . 


۱۰۹ 


میخواستند که در این لشکر وحدت نظم و نسق باشد پس بایستی ابالات خود را 
متّحد و دارای تشکیلات واحده کنند . این و حدت تشکبلات مقدمة وحدت خاك 
وارتباط اراضی بیکدیگرشد. مقصوداصلی ازجیم این اقدامات آن بودکه استقلال 
وقدرت کامل بافته ومثل امیراطور آلمان جز خدا کسی‌را بالاتر ازخود نسنند . 

خللاصه اصول امن دستور و نقشه عبارت بود از لزوم قشونبعبارتاخری أ غاز 
همه‌چیز را از سیاه و انجام هر کار را ازسیاه مىدانستند. سلاطن خانواده هوهن- 
زولرن که از سنه ۱32۸ تا ۱۷۸۲ بلاانقطاع با عزم راسخ و رأی وذین در صدد 
اجرای این نقشه و انجام این دستور بزر کث بر آمدند از قرار ذبلند : 

منتخب کبیر فردريك گیوم ( ۱۹۵۰ ۰ ۱۹۸۸). 

فردرىك اول ( ۱۷۱۳۰۱۹۸۸ ) . 

فردر يك کیوم ملقب دشاه سلحشور ( ۱۷۱۳ - ۱۷۵۰ ) . 

فردريكك دوم ملقب بکییر ( ۰-۱۷6۰ ۱۷۸۱). 

تخ کر فردربك گیوم معاصر لوی چهاردهم موٌ سس سلطنت پروس 

۰ "۳ وسزاوار لقب منتخب کر است . امیری ساده د بی‌پیرایه» . 
متجتٌس و مایل بکسب داش . متکیّر و مغرور و درحفظ استقلال خویش بسیار 
ساعی بود و چون پیش از هر کار خود را موطف بصیانت استقلال دولت و توسعة 
علکت مبدافنست و همایگان قوی ینجه داشت ناچار بوسابل ختلف دست هزد 
وغالباً بغدر و خیانٹ مجبور میشد . باندك ناملایمی بخشم میا مد لکن چنان‌نبود 
که زمام اختبار از دستش بدر رود و آرزو را از حیّز امکان تجاوز بدهد و یکاری 
دست بزند که از قوّه او خارج باشد . 

بست ساله بود که تسلطنت رسید و در چهل و هشت‌سالی که بادشاهی کرد 
( ۱۹۵۰ - ۱۱۸۸ ) به لسی کار های مفید دست زد و همواره جنبةٌ نفع و فاده را 
در کارها منظور داشت ولی مفید ترین و اساسی‌ترین کارهایش دو چیز بود : یکی 
قوحید و دنگر استعمار . 

۱۰ 


ا فردريك‌کیوم برای و تشکیللات اداریملکت خود بيست 
ا وسه سال با اهالی ابالات زد و خورد کرد ( ۰)۳۰ 
بقوت عزم ثابت عاقبت مه را جور بقبول تشکیلات واحدنمود 

وبقول خودش بابالات متفرّقه فهمانید که همه اعضاء پیکری واحد هستند» وحق 
وصول‌مالبانهای در جال را از آنهاسلب کرد . مثلا مالیات آب‌جوومالیات مستقیم 
که بتناسب جربب ازاراضی اخذ میشد . ابن مالباتها ابتداء بطورمو قت وبعنوان 


ابالت پر وس 


تاد قروض شخصی بادشاه برداخته مدشد . بعدها بعئوان نگاهداری فشون دائمی : 
بمالیات دائمی تبدیل بافتند . این لشکر دائم الاح را اهالی دوست نداشتند و 
آنر | اسیاب اجرای مقاصد استبدادی یادشاه بشمار مباور دند . يدر فردر يك گیوم 
۰ تفر بدشترسرباز نداشت . خودش بك لشکربیست وچهار هزار نفری ترتیب 
داد هيجيك از امراء ملکت آ لمان چنان قشونی نداشتند. 

فردريكگیومهخویشرا مصروف‌بممران نواحیخالیالکنه 
کرد و نحویکه امروزدرمستعمرات افریقا بادرغالك وسیعة 
امربکای شمالی و جنوبی مثل برزیل و آرژانتن و کانادا معمول است از خارجه 
مهاجرین بسیار جاب نمود و بوسیله اعطای امتیاز و تفوبض اراضی و معافیّت از 


امتمان 


مالبات و حمی مساعدء نقدی جمی کشر ازخارحه بداخله آ ورد وابالت براندیو رگ 
را مأمن و ملجاء فراربان و مقصّران مالك همجوار قرارداد . 
از هلند واز سایر تقاط آلمان و از فرالسه مر دم با نجا روی نهادند . نکسال 
قبل از نقض فرمان نانت(6۱( ۱۸ ۱ کتبر ۱۹۸۵ ) و فرمان پوتسدام(۲۹()۳ اکتبر 
)٤‏ اعلانی چاپ کرده درفرانسه منتشر ساخت خطاب به پرو تستالها که لوی 
چهاردهم در صدد آزار و تسد آنان بود باون مضمون که : منتخب براندبورگك 
ابواب علکت خود را گشاده است و خرح سفر مهاجرین را میدهد و تا ده سال 
آنانرا ازهرعوارضی معاف می‌کند وخانه‌وزمن وشغل بها نان عطا مینماید. بزودی 
Nantes )۲( - 0‏ - (۱) 


۱۱۱ 


۱۱ 


۱۹٤۰ ( 


( ۱۸۸ 


۳ روگ وم 


براندیور کت دارای بیست هزار رعتت مهاجر شد که ولابت را آباد کردند و در 
پابتخت برلن تغیبرات مهمه دادند. پنج فوح سرباز باختیار فردريك گذاشتند 
و اولن کارخانه های صنعتی را در یروس دار کردند. از خالات فردريك کبوم 
بکی‌این بود که درخارج ازقارء ارویا هم مستعمراني بدستآورد پس‌ابتدا سعی 
کرد که دردربای شمال بحر له ای تشکیل بدهد و برای | کتشافات و تجارت در 
سواحل کننة افریقا ش ر کت تجارتی واستعماری ا نمود . 

رتخا یمه فردر يك‌کبومهمانقدر که درعمران داخلی مهارت وقوت عزم 
بخرح‌داد درمهام‌خارجه نیز لیاقت‌ظاهرساخته و نتایج‌معتدبهی 
تحصل کرد . چون دراین هنگام دولت سوئد ودولت لهستان 
استقلالبروس ‏ باهم‌جنک داشتند وقلمرو فردری ك‌گیوم درمیان آن دوخصم 
واقع بود شوه دو زوئی بیشگرفت و بدون هیچ تدامت وشرمی گاه با شاه سود 
شارل دهم گوستاو و زمانی با پادشاه لهستان ژان کازبمیر۱1) عقد ائحاد بست ودر 


و 


ظرف مکسال‌از دوستی آن بموافقت ابن منتقل شد (۲۰ توامبر ۱۹۵۹ - ١‏ نوامبر 
۷ ) ومزد جات و هدستی خودرا ازاین واز آن گرفت . مثلا دولت لهستان 
درمقایل بار بهای فردر يك کل م اورا ازتادتت لهستان معاف داشته رباست وامارت 
مطلقهُ اورا بر ابالت پروس رسماً شناخت . پس از[ که صلح اولیوا(۲) (۱۹۸۰) 
متعقد شد این استقالال خانوادء هوهن زو رن هم رمم شا 

فردريگیوم پس از این وقابع منتخب کبیر حض حفظ استقلال خویش 
بمناسبت اینکه والسی ابالت کلو بود وارد سیاست عمومی 
اروبای‌غر بی‌شد و چنان مهارت بخرح داد که با وحودحقارت 
قلمروش تعادل سیاسی دول معظمه ارو پا را درمقابل‌فرمانرو ائیمطق لویچهار دهم 
باختبارخود آورد . بمحض ابنکه جنگف هلند شروع شد وهلندیها مشغول دفاع 

گشتند فردر يككگیوم ال شخصی بودکه بحم‌ایت | نان بررخاست وبقدر ی کوشدکه 

)۱( - Jean - ۲ (+) - Oliva 
۱۳ 


ولوی‌چهاردهم 


تمام دول ارویا را باستثنای سوئد برضد لوی چهاردهم منّحد و مق ساخت . در 
سلهُ ۱۹۷6 در هجوم ی که بابالت آلزاس شد شرکت کرد و در پابان مصاف های 
مشهور تورن(۱) در تورخیم(۲) مغلوب شد ( ه ژانوبه ۷۵ ) 

(Dd‏ شش ماه بعد از ابن واقعه منتخب کبیر متوجه سوئدی ها 
وت شد و در محلل فهربلین درپنجاه کیلومتریبرلن‌فتحی نمابان 
کرد( ۸ زژوئن ۱۱۷۰ ( ۰ این فتح دروس وت سوئد همان تتایج مهمه 
را داد که ظفر بافتن لشکر ف انسه بر سپاه اسپانیا در محل روکروا(؟) داد وپس 
از این واقعه تفوق و برتری آلمان چنان بر سوئد ثابت شد که من بعد هیچوقت 
معکوس نگردید . 

در طرف دو سال ( ۱۹۷۹ - ۱۹۷۸ ) ابالت پومرانی متعلقه بسوئد بدست 
فردريك گنوم افتاد اما بعد از صلح ییگی(*) لوی چهاردهم محض رعایت دو لت 
سوئد که تست باو وفاداری کرده نود فردر يكگنوم را مجبور نمود که بموجب 
معاهده سن ژرمن اراضی متصرفه را بدولت سوئد مسترد دارد ( ۱۰اوت۱۱۷۸ ) . 
نشجه‌ای که از ابن فتوحات برای منتخب کببر باقی ماند همان عنوان معنوی و 
شهرت بزدگی بود که درسرتاسر امپراطوری آلمان کسب کرد . 
۳ نظر باین اقدامات عاقلانه و تدابر و دوراندشی که منتخب 
ات کبیر نمود پس آزیست سال در اوابل قرن هیجدهم پسرش 
فردر نك اول توانست ڪه دولت يروس را همدوش ممالك معظمه فرار دهد 
( ۱۹۸۸ ۱۷۱۳) با بنا بر قول فردريك کیبر « پروی را بر تخت شهر باران 
مستقر سازد . » فردر يك اول فکری محدود داشت و برخلاف اسلاف نه درجم 
مال ونه درتجهیز سیاه کوشش ننمود . عاشق تجعلات وسرمست ازعجب و یندار 
هت ول مرت تام اور ویولد | مول عدا کرو قد که احا 
بدهد عنوان یادشاهی برخود بگذارد ۲ لکن بااشکه درجنك امپر اطور باعثمانیان 

)۱( - ۶ )۲( - Turckeim (r) - Fehrbellin (4) - Rocroy 

(0) - Nimègue (1) - Léopold 
۱14 


مبالغ هن‌گفتی تقدیم داشت امپراطور تاسال ۱۷۰۰ عنوان پادشاهی را باوتفوبض 
نکرد . در این تاریخ جنک ورائت تاج و تخت اسپانیا شروع میشد و امپراطور 
برای تفوّق بافتن بر رقیب خود اوی چهاردهم بش ازیش حتاح به مال و لشکر 
بود و فردربك اول که لشکری جر ار ومالی بسیار ازیدر خود منتخب کبیر ارث 
برده بود ده هزار سر باز و شش منلبون تاار که معادل شصت مبلىون فرانك است 
بامپر اطور لو پولد تقدیم کرد ودرعوض این‌مدد معندبه امپراطور بموجب قرارداد 
موسوم بتاج ( ۱٩‏ نوامبر ۱۷۰۰ ) بفردريك اجازه داد که خود را پادشاه 
بروس بخواند . 
پس فردريك در ۱۸ ژانوبه ۱۷۰۱ در کونیکسبرکت جشنی عظیم ترتیب‌داد 
که چندین میلیون بمصرف آن رسید ؛ لباس ارغوانی مر صع بالماس‌پوشیده ودر 
حالتیکه صدئن پیشخدمت و خدمتکار اطر اف او را داشتند تاح سلطذت را ناشت 
خود برسر نهاد . دول معظمه در او ترك این بادشاه جدید را برسمتّت شناخته 
(۱۷۱۳) باایشکه خاندان هوهن‌زه رن شهربرلن را که کرسی ابالت برآندبورگث 
حسوب میشد پایتخت قرار دادند ملکت آنانرا دولت پروس میگوبند . 
وه فردر مك اول کمی قبل از ختم قرار داد اوتر ك ( در ۷ 


فوربه ۱۷۱۳ ) زندگی را وداع گفت و پسر بيست و پنج 
سالهٌ او فردريك کیوم اول بجای او نشت و مانروز اول از صد نفر پیشخدمت 
خاص" سلطدت نودوشش تن را منفصل نمود ودرجشن تاجگذاری ببش از ۲۵۷ 
تالرقر بب‌سی‌هز ارف رانك خرح نکرد . اسبان‌سلطنتیو کالسکه‌های تجدّلیواحجار 
کریمه واشیاء مرصعه را بمزابد گذاشت وقسمتی‌ازظروف زرین وسیمین پدرش 
را ذوب‌کر ده بمصرف‌ضرب مسکو کات رساننداهاهنوز دوماه از جلوستی نگذشته 
دو فوح بمب انداز بر لشکر بروس افزود . 
فردر يك‌گیوم فرد کامل خانواده هوهن زو لرن و معرف خقیقی جیع صفات 
اعضاء آن‌دودمان‌است . ذاتأو ا سرباز بودوهرقدر ند ان EE‏ ی میکرد 
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بخود نیز صعوبت میداد بقول خودش میخواست او را فرمانفرمای مطلق بدانند 
و درمقابل امرش کسی استدلال و احتجاج نکند » میخواست فرمانش چون‌کوهی 
آ هنن استوار وبی‌تفسرباشد » در کارها طالب فواید عملیو حقایق حسوسه بودودر 
حفظ مال وصرفه جوئی کارش بخشت ولئامت میکشید » ازعهدطفولیت حساب‌پول 
خود را بدقت هر چه تمامتر نگله‌یداشت و هرچه بدست میآورد بمرابحه میداد 
وبقول خودش همّش مصروف بودکه بچه تدبیر دیناری بردینارهای خود بیفزابد . 

درسالیکه | گوست‌دوسا کس پادشاه لهستان‌ببرلن آ مد فردر يك‌ازوی‌پذبرائی 
کرده ودراین باب مینوبسد : * چون شاه لهستان از بران باز گشت امر دادم که 
کمافی‌السایق نهایت صرفه‌جوئیرا درمخارحج منظوربدار ند . مقر رکرده‌امکه‌روزی 
۳ تالر (۰ع۳ فرانك) بیشتر بمصرف نرسانند ونظرم این اشت که ازاین‌مبلغ هم 
حّی‌الامکان چیزی بکاهم . وقتیکه علیاحضرت ملکه‌هم اینجا بیایند این مبلغ را 
به پنجاه وپنج تالر (۲۰۰ فرانك) ميرسانیم . » 

فردربك رفتار واحوالی شيره ناوساط الاس وذوقی چون روستاشان داشت 
جز کشیدن سیگار تفر بحی‌نمیشناخت ؛ شبها درحفلی موسوم بمحفل تنبا کرحت 
بسلاعتی اوچ ق‌مسکشیدند و حمّی‌المقدو ر برای صر فه‌حوئی‌درشر باب جو أمساك 
میکردند . این‌پادشاه هم‌مثل لوی‌چهاردهم نسدت بوظایف سلطنتی‌خویش‌تصوراتی 
عالی داشت ومیکفت « خداوند بادشاهان را سلطنت تمندهد که درتحصیل لذات 
وقت‌ب‌گنرانند » تفو ض‌قدرت‌با نان‌برای‌تمشت‌اموراست» بادشاهان‌برای کار کردن 
خلق مسشو ند وا گرطالنن که شرافتمتدانه سلطنت رانند بابدشخصاً کارهای‌خود 
را اداره کنند . » ابن فکر در دماغ او و جانشینانش راسخ شده بود که « رئیس 
کل قوی و وزیر ماله و نخستن خدمتکار بادشاه پروس هستند * بعبارت‌اخری 
افرادخاندان هوهن زولرن بك سلطان خیالی تصو ر میکردند که بر ملك پروس 
حکمفرماست وبر خود واجب میدانستند که مانند مطیم تردن خدمتکاران باین 
سلطان‌خیالی خدمت کنند ؛ درواقع سلطان‌پروی‌خدمتگزارسلطنت پروس سوب 
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میشد » وزرا ومستشاران درساعت هفت‌صبح بایستی سر کارحاضر باشند وتاوطیفه 


خودرا بانجام نمرسانبدند حق خروح ازاداره نداشند: ؛ از در باداره مدن بازود 


Ea Melt 


JE 95-7 a مار‎  ; 


ص wi‏ 
فردريك کیوم اول ملق ره شاه سلح شور 
( ۱۷۰۰-۱۸۸ ) 
رفن جر نمه منشدند ؛ اگر وزبری از یكث جلسه هيت وزرا غاب میشد شش‌ماه 


حقوق اورا توقف مسکردنا. و در صورت E‏ از خدمت منفصلش مساختند . 
۱۷۷ 


فردريكکیوم نیز مثل اسلاف خود هیچ چیز آزوسایل تر قی 


اداره 
وابادی بر وس را از نظر دور نمبداشت ۰ در طرز تشکیلات 


و استعمار ملکتی تغییراتی‌داد وجلیم شعب را تحت اختیارهیشتی‌در آ ورد 
موسوم به هيت عالیه مالیه وجنگ وخالصه که خود غالباً رباست آنرا عهده دار 
میشد . لواح یکم حعيّترا بوسبلهٌ جلب مهاجران و فراربان مالك اطراف | بادکرد . 
از ایالت سالزبورگه(۱) بکدفعه بيست و پنجهزار مهاجر به پروس کوچ نمود 
وفردریك ابن مهاجرت را « نعمت خدائی» نام نهاد . اعلانی بزبان! لمانی وفرانسه 
چاپ و در اطراف و | كناف ارویا منتشر کرد که هر کس مابل بمهاحرت بخاك 
بادشاه بروس باشد کرایسه و توشه راء او پرداخته میشود و بمخش ورد وجهی 
بمنوان مساعده و زمین وابزار کار و دواب ویذر کافی مجاناً باو داده خواهد شد . 
فردريك‌گیوم باین تدببر توانست ۳۳۲ قربه و بازده شهر فقط در پرویآ بادکند 
و جمتت آن ابالت را از ٤٤۰۰۰۰‏ به ۰۰۰۰۰ برساند . کازخانه ها را توسعه و 
تر فی داد خاصه دستگاه های ماهوت بافی که بزودی رفم احتیاح اعکر را از 
اجتاس خارجی کرد و فردر ءك با کمال تکیر و افتخار میگفت امروز سپاه ما 
بماهوتوطنی ملبّس‌میشود وسالی* 48۰۰ توپ بارچه‌هم بخارجه میتوانیم‌بفروشیم» 
باین تدابیر عابدات خودرا باضعاف بالابرد ؛ سالی هفت میلبون ونیم تالر (متجاوز 
از صد منلبون فرانك ) بدست مباورد و بواسطه صر فه جوئی دقبقی که داشت در 

خزانة قشون نیز همین مقدار ذخره مىکرد . 
ل کار عمدة فردريك گیوم تر فی اشکر؛بود وبهمین جهت اورا 
ا شاه سلحشور لقب داده‌اند . از روزگار کودکی شوق سربازی 
وو ا ووک اراس ری باس از 
کود کان را نظام خود ساخت فردر يك کیوم هم دسته‌ای از اطفال را فراهم آورد 
چون بتخت شاهینست چنانکه دیدیم هیچ هوس بتجملات شیازفا خن مک 
بك هوس که در راه آن دوازده مبلبون تالر ( متحاوز از ۱۲۰ مبلمون فرانك ) 
galzbourg‏ - )1( 
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بمصرف‌رسانند و آنعارت نود ازجم وردن‌فوجی مردان قوی‌شه ودرشت اندام 
که فوح قراولان وبمب اندازان او باشند . بعضی از ابن غولان را باصرف سیصد 
هزار فرانك بدست آورد ۱ 

فردريك گیوم میخواست لشکر را بسیار نبرومند کند چرا که سپاه‌را اساس 
هر امنیّت و پاب هر اطمینانی میدانست و در دستوری که راجم بطرز تربیت 
ولیعهد خود موسوم به فردریك ثانی نوشته است این عبارت دیده میشود : « عشق 
حقبقی حرفهٌ سربازی را در دل فرزند من جای بدهید و او را معتقد سازید که 
درعالم هیچ چیز پادشاهان را بافتخار وظفر نایل نمیسازد مگر شمشیر - پادشاهی 
که‌این تیآ بدار را دوست‌ندارد وافتخار بی‌نظیررا درسایةٌ شمشیر وبوسیلشمشیر 
نجوید حقیرترین و پست‌ترین مخلوقات روی زمین است ؛ عروس ملك کسی در 
کنار گیرد تنگ که بوسه بر لب شمشیر آبدار دهد . » چون میخواست که 
پروس وسعت‌بیاید روزیروز درتقوت‌سیاه میکوشید ومیگفت :« باقلم جهان‌گری 
نتوان کرد » پادشاهان فتح مالك وضبط مسالك باستعانت شمشیر کنند . » 

سکنُقلمرو فردريكگیوم به‌دومیلیون ونیم میرسید " عدژقشو ن که در ۱۷۱۳ 
۰ نفر بیشتر نبود بهمت این پادشاه در سنه ۱۷6۰ بهشتاد و سه هزار بالغ 
شد درصورتیکه خانوادة سلاطین اطرش باداشتن بیست وچهار میلیون رعیّت‌صد 
هزار نفر سر از :داشتند . 

این‌سپاه جزارمثل سایر قوای نظامی | ن‌زمانبوسیلهمنادبان خصوص جع | وری 
میشد » ابن منادبان در | لمان وعالك همجوار خاصه ابالات شرقی فرانسه گردش 
کرده داو طلب مبگرفتندبانظامیان دول دیگر را بفرار ازخدمت وهجرتبه‌یروس 
وامیداشتند . اما اخذ نفرات درخارجه گران تمام میشد و گاهی‌تولید مشکلات 
سیاسی میکرد . ازاین‌راه نتیجهٌ کافی‌بدست نیامد وفقط چهل‌هزار نفر سرهم رفته. 
داوطلب کرفته شد . پس فردريك کیوم بر آن شد که ازخود پروس سرباز بگیرد 
وابن اصل را وضع نمود که «جیم افراد لکت مو طف‌بخدمت درنظام‌هستند . > 
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این فرمان درفرن‌هيجدهم مطلب تازه‌ای بود . اما امروز اساس تجهیز نظام ملّی 
وتشکیلات لشکری ما محسوب میشود . لکن درعمل تمام اهل پروس‌مشمول نظام 
نمیشدند ۰ | کثر اهالی بلاد وارباب حرف وصنایم را معاف کردند و تقریباً فقط 
ازدهقابان سرباز میگرفتند . از لحاظ سربا زگیری علکت‌را بچندین‌ناحیه تقسیم 
نمودند ؛ هرفوحی برك باچند ناحبه اختصاص داشت وهرساله بقدرلزوم ازاهل آن 
نواحی سرباز میگرفتند “ اشخاصی که باین‌طرز وارد قشون میشدند اصولا دود 
خدمتشان بیست سال بود لکن درعمل بعد ازیکسال خدمت غالب] نانرا مرخصی 
مبدادند و در مقابل افراد داوطلت که هسته و مغز لشکر محسوب میشدند مدت 
خدمتشان انتهائی نداشت » چذانکه در زمان فردريك دو م افراد بنجاه ساله در 
لشکر پروس بسیار دیده میشد . 

این‌سپاه نیمه ملّی که افرادش تقریباً ازملت گرفته میشد درنفس‌الامرلشکر 
اشرافی بودچرا که فردریك گیوم‌جزنجبا واشراف‌هیچکس دا بر تبةصاحبمنصبی 
نمیرسانید . مايل نود که سربازان عادی هرقدر هم لابق وشجاع باشند از درجۀ 
صاحیمنصب جز تجاوز کرده بدرجات عالیه ارتقا بيابند و این ترتیب هنوز هم 
بل وی کال درق ا لمان فرظ وور انس رزورك کو لارم هیدات که 
صاحبمتصبان‌عالم باشند ازاین‌جهت مدارس چند برای تعلیمات‌نظامی تأسیس نمود. 

بزورتمرین و مشق که هزاران‌بار تکرار میشد فردريك گیوم سربازان خود 
رامثل آلات بیروح ومتحر کان بلااراده کرد تا بحدی که چندین هزارنفر هنكام 
مشق چنان‌باتو اف و انتظام‌اعمال نظامی‌رااجرامیکردندکه گوئی نف واحد هستند. 
درباب چابکی وچالا کی‌لشکر: بان ود قت آ نان درحر کات وسکنات و پر کردن 
تفن وتیراندازی مور خبن راه مبالفه واغراق پیموده‌اند » آ نچه مسلم‌است پیش 
از آن زمان هیچ سپاهی بآن‌پایه از حسن انتظام نرسیده بود وپیشرفت پروس در 
جنگهای اواسطقرن هیجدهم بیشترمبتنی‌براین کار آزمود گی ویخشکی نظامیان 
بود و دول اررپا طرز تعلیم وتربیت لشکر پرزوس را در نظام خود تقلید کردند . 
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فردر یت کو م اول فردريك گیوم سپاهی را که با آن عشق مفرط درمدت سی 
سال سلطنت خود تدارك دیده بود داخل هیچ نوع جنگه 
سختی نکرد و آ ترا ازاتلاف قوی حفوظ داشت . مثلاً اک 
دولت سود وارد جنگ شد از آن‌جهت بود که لشکرسوئد 
در مدان بولتاوا (روسبه) مضمحل شده وشارل دوازدهم در عثمانی متواری بود 
دفردريك گیوم مانعی برای جله به ابالت پومرانی نمیدید پس قلعه استرالسوند 
را ( در دسامبر ۱۷۱۵ ) حاصره و فتح کرد و بمو جب عهدنامة استکهلم در سنه 
۰ بطور قطع مالك آن شد . در حقیقت این‌لشکر کشی را از آن جهت کرد 
که خطری تصورنميشد و از این‌رو درحق او گفته‌اند که «تصورجنک را دوست 
میداشت لکن از حقبقت آنگربزان و حترز بود . » هم خود را فقط مصروف 
تدارك سپاه و فراهم آوردن وسابل نبرومندی پروس کرد واستعمال آن وسایل را 


سباست خارجی 


بفرزند خود فردريك ثانی وا گذاشت . 

باوجود این کار فردريك گیوم خالی ازاهمیّت نبود وفردريك ثانی درحق پدر 
خود از روی انصاف چنن مبگفت : « آن بادشاه کارهای بزرگه کرد تا آب و خال 
پروس را بقائی هست آثار تدای حسنهٌ او برملت پروس باقی خواهد ماند *. 
فردریك انی معاصرلوی پانزدهم ولوی شانزدهم چهل‌وشش 
سال بادشاهی راند (۱۷۸۲-۱۷۰) وی از مردانی اس ت که 
فردريك ثانی صفحة ارویا زا تغب داده ودولت کوچك پروس را ساطنتی 
عظیم مبدل ساخته است . 

فردريك ثانی ابام کود کی را درسختی گنرانید زبرا که خلق و وق وطرز 
فکر وجنس خبالات او موافق میل پدرش نود . فر در دك کموم نمیخواست که 
پسرش بهرچه او مایل نیست متمابل باشد و از هرچه او میخواهد بگریزد . آن 
بادشاه سلحشور اژلطایف و ظراف متنثر وازعلوم وفنون بی‌بهره و "گر بزان‌بود » 
جز بحسن تر تیب آمور و انشاء ساده اداری بحیزی تو جه نداشت » فلسفه را <قر 


عهد حوانی 
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میشمرد و جزء « بادهوا » میدانست . اما هیچ چیز برای ولیمهد مطبوع تر از 
شعر و فلسفه نبو د وازهمان روز کار کود کی باوجود مفع و تهدید پدرشبهادرنهان 
کتاب میخواند ونورچراغ رادرزیر روپوش بخاری مستورمیداشت » و لیمهدبیشتر 
بکتب فرانسه مایل بود یکی بواسطه ذوق فطری ؛ دیگر پسېب آنکه دابه اش 
مادموازل را کول (۱) ولله اش دوهان دوژان دون(۲) پسر کی ازمنشیان تورن 
هردوفرانسوی بودند . فردريك دوم از استعه‌ال دود و مهمانیهای مفصل و حالس 
شرب و بزم وشکار تنفر داشت * خسیس وضرفه جونبود وعشقی مفرط بامور نظامی 
شت ومعلوم است که هربك ازاین‌اخلاق وافعال درچشم پدرش خطائی منکر و 
جرمی‌عظیم مینمود وپسررا از رری تحقیر وتوهین«مارکی کوچك» بعنی| قازاده 
خطاب میکرد و میگفت تو کارهای مرا بر باد خرابی خواهی داد و حض ايشکه 
عادات واخلاق فرانسویان را"ترك کند پسررا درملاء عام بامشت وعصا کتك میزد 
و گاهی اورا بزمین افکنده وحبور ببوسیدن پای خود میکرد . 
این رفتارخیلی برولیعهد گرانآمد » درس۱۸ سالگی عازم فراربانگلستان 
شد وبا یکی ازدوستانش که صاحبمنصب ژاندارمهای گارد ويسر یکی ازسرداران 
کهنسال فردر ىك گیوم بود و کات نام داشت رخت تفر شش |[ اوت۱۷۳۰) . اما 
هردو گرفتار وبعنوان فراری قشون بمحکمه نظامی جلب شدند . حکمه ازدادن 
رأی مضابقه و ازخود سلب صلاحیّت نمود » پس شاء شخصاً مبادرت بسدور حکم 
9 سر را ازخدمات نظامی خارح و درقلعة کوستر ین(۳) حوس نمود. در 
موضوع کات حکمه حکم بحبس‌ابدی داد اما پاشاه‌حکم محکمه را باعدام مبدل 
ساخت » فرمان داد محکوم را بپای قلعةٌ کوسترین برده پیش چشم ولیعهد سر 
بریدند ( توامبر ۱۷۳۹ ) . 
چندی بعد حبس قلعه را مبدل بتوقیف درشهرنمود وبکسال 
تفر یبا ولیمهد را بشغل مستشار خااصه منصوب کرد . دراین 


(۱) - Rocoul (۲) - Duhan de Jandun (r) _ Custrin 


ترست ولمعهد 
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مدت ولیعهد یکی از اعضاء ماله و سربرست املاك پدری بود . صورت حاسبات 
را نزد او میآوردند وأو تفتیش ورسید گی مبکرد و ترتیب زراعت‌مزارع‌را کاملا 
منامو خت وعمللا ازرشته‌های ختلف امور ملکی پروس‌استحضار .بافت. بس‌از آن 
مدا ویرابادرجهُ سرهنگیواردقشون کردندور باست‌فوج ساخلوی‌نمورو یین(۱) 
را که از بلاد صغبرم ابالت براندیورگ است بوی سپردند . فردر يكك دوم در این 
محل چون رئیس بکدسته ازنظامبان بود ازجزئیّات آمورلشکری وفوف بافت و 
بحقایق آمور مطلع بدرش‌ه گفت قصدم این‌است که بدانی : « کفش نظامان 
چطور است و در خارج چقدر دوام دارد . » فردريك شخصا در اخذ نفرات و 
. توزیم اسلحه و مهشات وتقسیم غذای افراد و مشق وتعلیم و سان قشون حضور 
داشت . بکی‌ازعلل خفته لباقت فردرىك هین تربت عملی‌بودبر خلافو لیعهدهای 
فرانسه که در کنج خانه تعلىمات E‏ بمداز آنکه کاملا لباقت خود را 
نشان داد وبکمال رسید يدر اورا اجازه داد که چندی بمیل خودزند گی کند و 
او هم دو ور ازشهر ف ان ووراد قلمه زشتر یر کف ) را اک وشن افر از داد 
ابام دو قف فردر یك دراین حل در ضمن‌رسید گی‌بامورفوج خود که‌نمونة 


EEE o 


در ینس بر کت سن بست و سه سالگی خوش را وقف آموختن علوم وفنون 
وحکمت و ادب کرد * دیش از بکنفر راهب » کتاب میخواند و ازاين وقت با 
مطالب معقول‌خو گرفت‌چنانکهبمدها درعین جنگ ولشکر کثی‌هم روزی‌یکی 
دوساعت وۆت خودرا صرف مذا کرات ادبی و حاورات فلسفی مبکرد و بصدای 
بلند نها کرش و راسن ) *) شمرای فرانسه را که محبوب او بودند 


خالصه و رسد کل باجاره و استجازه مزارع فوای حوانی و 


مبخوآند و نقسار و تاو ىل منشمود و لفت فرانسه راهم مدل ربان مادری اموخت 
واز آن یس چون بپادشاهی رسید غالبأبان زبان صحبت مبکردو کاهی احکامی 


)۱( - Neu - Ruppin (r) - Reinsberg )۳( - ۶ (4) - ۶ 
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هم بفرانسه صادر مینمود . شعرمیساخت *نی میزدوقطعات موسیقی‌ت رکیب ميکر د 
با ولتر مرتباً مکانبه داشت ولی در عبن جستجوی لذات و خوشگذرانی بفکر 
فایدٌ علکت بود " بکشاهی خرح تجمّلات نمیکرد و دیناری به بهای‌تابلونقاشی 
و مجتمه میداد » حتّی‌وقتی شروع به‌بنای پوتسدام وقلعةً سان‌سوسی(۱آنمودکه 
مبلغ وجوه پس‌انداز خودش کفایت آن مصارف را میکرد “ آنگاهمحض‌افزایش 
حلال و که ملكت دست ساختمان آن عمارت زد . تفرح و تفر بح در عمارت 
رینس بر کے او را از توججه بامور سیاسی باز نمیداشت» بدقت تمام احوال مللرا 
مطالعه مینمود واز منابع ثروت ومرا کز قوای | نان استخبارمیکرد واز نقشه‌های 
فی دول استکداف مینمود »2 تبه و نگی در این قبیل امورخوددا حاضر 
میساخت تا چون پدرش چشم بهم گذارد و سلطنت باو برسد عاری و بیگانه از 
عمل ثباشد. 
e‏ واقعه‌ای که ولبعهد انتظار داشت واقع شد وپدرش در سی و 
۱ ۲ بکم ماه مه ۱۷6۰ ملکترا باوگذاشت و رفت . سه‌هفته بعد 
فرریاش . فردريك دوم در کاغذی‌که به ولترنوشته چنین‌مینکارد:«من 
از بکطرف ۱٩‏ * گروهان » و ٩‏ اسکادرون سوار و بك اسکادرون کارد بقوای 
خود افزوده‌ام و از طرف دیگر شالود؛ | کادمی‌جدبدرا ربخته‌ام . » تمام‌شخصئت 
فرخویاک از ابن دو کار او معلوم میشود . 
در أبن وقت ۲۸ سال داشت» فکرش در روشنی و طلاقت نظرفرأنسوبان:ود 
و مسیو لاوس در حق او گفته است : » هیچ فرانسوی سا کن در ملکت فرانسه 
هم بانداز او دارای روح فرانسوی و صاحب ذوق در ادیتات قدیمه فرانسه 
نو ده است .» قوای دماغ او برسرعت تصور و تصمیم و عمل بی‌نظر بود ودرغالب 
مىاحث نشی و کنابه‌ای بکلر هسر د؛ ادا وفا ومهر وعاطفه‌را نمیشناخت» هیجوفقت 
در مسائل سیاسی تصور عرّت نس و منع وجدانی ومقتضای شرافتمندیرانخاطر 
Sans - Souci‏ - (۱) 
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خطور تمنداد » تایای نفعش درمیان بود مهد خود وفامیکرد وچون کار اندکی‌از 


. 2 ء 
فر در مك دوم ملقب ھکار درسن ۲۸ E‏ 
( ۱۷۸۰-۱۷۱۲ ) 
بود که ظفر وغلبه حق شکنی وظلم را پامال ومحومیسازد ومیبگفت : «درمسائل 
ملك و ملت شخص بابد هر وقت فرصت مییابد بهره بردارد " فقط وقتی مرده 
اورا مقصّر و خطا کارخواهندگفت که حبورشود هرچه گرفته است مستر دبدارد .< 


۱۳6۵ 


فردريك محیل و دسسه کار بود“ در تحريكك حسد و رقایت و سط دایبره 
سوء ظن وعدم اعتماد دستی قوی داشت ؛ بمناسبت جلوس خود سفیری بانگلستان 
وسفیری‌بفرانسه فرستاد » نخستین‌موسوم به تروچس(۱) و دوم موسوم به‌سرهنک 
کامای (۳) دود . در دستوری که ةر انگلس نوشت ادن عبارت دیده هشد : 
«هروقت بمردم فر انسه مبرسی نسدت بان‌گلسها خسلی‌اطهار دوستی بکن اگرچه 
عد فرآنسوبان بسیارقلیل‌هم باشد » خصوصاً اعزام سرهنگک کاماسرا خبلی اميت 
بده و از روی حسد و رقات € وکه سرهنگك من‌بور طرف توجه و عل اطمدنان 
بادثاه است ومأموریتش بفرانسه سار الست دارد . ٤‏ 

و مچنین بسفیر فرانسه دستور میداد که « چون بغرااسه رسیدی بکاردینال 
فلوری احترام کامل بجا بیاور » اگر تعارف و الفاظ میان نهی بخرح تو دادند تو 
نیز مقابله بمئل بکن دا گر دم از راستی زدند دم ازصداقت بزن » خصوصاً تش 
رقابت مبان فرانسه وانگلس را دامن زده و تحربك کن . » 


ا 


eg 


فردريك دوم هم باندازء پدر . مقتصد و صرفه جو شد وحتی 
دراواخر عمر کار حرص او دنات و لتامت کشید . خزانه دولت 
را بمنزلة تابوت‌العهد بثی‌اسرائیل حسوب مبداشت که «لابمته الاالمطهرون.» 

خزانه شخصی خود را گنجی مىداست که هدحوفت نبایستی دیناری از آن 
خرج شود مگر « حض دفاع مملکت و رفع آلام ملت ۰ . فردريك دوم هم مثل 
پدرش خودرا خدمتگزار پادشاء ذهنی وخیالی‌پروس معرفی‌میکرد ومیگفت«من 
اولین خادم رعیت خود هستم . » 

ابن شهر بار بسبار کارمی‌کرد » فصل تادتان ساعت سه بعداتصف شب وفسل 
زمستان ساعت چهار برمیخاست ومراسلات چاپاری را شخصاً باز میک ردومیخواند 
و چهار نفر منشی را که در پر کاری مثل سیاهان افریقا بودند برای صدور جواب 
خسته و درمانده منکرد . چون هر چىز را خود رسدگی مشمود و در هر کاری 


)۱( - ۵ (۳) „ Camas 
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شخصاً تصمیم میگرفت اورا « وزیر واحد ووزیر عام“ ملکت گفته اند. بکروز 
هم در مدت عمر از این پر کاری و کوشش خسته لشد » این طرز تمرکز امور در 
دست شخص واحد وفلج کردن سایر مرا کز مهات فتایج بسیار بد عاید ملکت 
بروس ساخت؛ تادستی قوی چون دست فردربك چرخ کارهارا میگردانید همه‌چیز 
منم بود» لکن بمحض رفتن اوچرخ از کار بازماند و فترها گسیخته شد بطوری 
کت سال‌بمداز وفات فردرىك دوم دولت بروس‌بيك ضربت نایلئون در محل 
شا(۱) مضمحل کردید (۱ اکتبر 0۸۰۹ ۱ 
۳ فردربك دوم با گرفتن ابالت سیلزی از دولت اطریش و 

کشور یری تجزبه بروس لهستان از دولت لهستان علکت‌خود را وسعت 
کافی بخشید. 

مناقشات مربوطه بالحاق ابالت سیلزی در بيست و سه سال اول سلطنت 
فردريك دوام داشت وموجب سه‌جنگ شد که موسوم بجنگهای سبلزی هستند 
( ۱۷۳-۱۷6۰ ) . دو جنگ اول مصادف با منازعات بر سر ورائت تاح و تخت 
اطریش وسوّم معروف بجنگک جفت‌ساله بود . دراین‌زدوخورد اخیر دولت پروی 
با مالك ممحدمٌ ارویا ( اطرش » فرانسه و روسیه ) مواجه شد و | گرچه فانح 
ببرون آمد لکن قوایش ضعیف و توانائیش مبتل بناتوانی کردید .(۲) 

أا رف يروس اهستان تا این درجه مو جب درد سر برای فردر ىك نشد » 
مدتی مدید بمذا کرات سیاسی و ارسال رسل صرف شد و جنگی ائفاق نیفتاد » 
المحاقاین‌ابالت چون اسباب اتصال براندبورگ به‌پروس شد در واقع | مال‌خانوادة 
هوهن زو لرن را که عبارت بود از توحید قلمرو خوش بانجام رسانید. 
بست‌وسه سال | خرعهدفردر يكك‌دوم بجبران خسارات جنگ 
هفت ساله و آبادی و استخراج منابم ثروت داخله ملكت 
گذشت . ادا فردريك دوم خزانهةٌ خالی قشون را معمور ساخت وقورخانه‌هاو 


امور داخاه 


(۲) - برای اطلاع ازتفصیل ابن جنگها بفصل ششم ابن کتاب رجو ع‌شود léna‏ - )4( 
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انبارهای جدید برای مهات جنگی تهیّه دید آنگاه بتبمیّت اجداد خود شروع 
باستعمار کر د. دومأمور دائمی درشهرهامبورگ وفرانکفورت قرارداد که کارشان 
جلب مهاجرین بود وباین ترتیب سیصدهزار مهاجر بداخلهٌ ملکت آورد و نهصد 
قربهآ باد کرد . فقط در ابالت سیلزی که در جنگ هفت ساله خرابی‌بسیار دیده 
بود شصت‌هز ارنفر جای داد ومالکن‌معتبررا مجبور نمود که دراراضی خودهر مك 
قربه‌ای بسازند . گاهی کار استعمار و جلب مهاجرین بغارت و ثر کتاز منجر 
میشد " مثلا" در ابتدای سال ۱۷۷۱ که قشون پروس قسمتی از اراضی لهستان را 
سصرف درآ ورد فردر یك فرمان‌داد که هفت هزار دختر از لهستان گرفته بابالت 
پومرانی برده و آنجا بشوهر بدهند . اولیای‌دختران مجبور بودند برسم جهیزيك 
گاو ودوخوله وبك تختخوان وسه د و کا( مسکوك طلا ) بصبتّه خود بدهند . 
فردريك سعی بلیغ داشت که جنس مزروعات را خوب کند و تا عکن است 
باراضی زراعتی‌بیفزاید " ازاین‌جهت‌باطلاقهای وسیعی‌را خشك کرد وقریب پانصد 
کیلومترمر بع براراضی قابل زرع افزود . صنایع را هم ترویج مینمود و بوسبله 
ازدباد ثروت ملّی عواید دولتی‌را هم تکثیر میبخشید . همچنین فردريك جد وافی 
درتعلیم وتربیت مأت‌بخرج میداد و این کار او در آن‌عهد کمتر نظیرداشت. مداری 
سار باز کرد وا گرچه کاملا عملی‌نشد تعلیمات را اجباری‌نمود . ژزوت‌هاثیکه 
از مالك مغربی اروپا نفی‌بلد ميشدند به‌پروس پناءآ ورده در مداری‌بتعليم مشفول 
مب‌گشتند . فردربك محض تکمیلوحدت ابالات خود مقزر داش ت که‌قو اندن ختلفه 
ومحختصه محلی را منسوخ داشمه وقانون واحد بجای | نها وضع ومجری نمایند . 
اگربد قت دراعمااین‌پادشاه حکیم بشگریم می‌بيني که اصلاح‌اساسی نکرده 
و تهیری‌عمیق دراوضاع اجتماعی سایق نداده است . ترتیب طبقات متازه واصناف 
مختلفه را کمافی‌السابق محفوظ داشت بقسمی که هبحکس ازطبقه‌خودنمیتوانست 
تجاوز کند .رعیّت بطبقه ( بورژوا ) کسبه وتوانگران شهری نمی‌سد وا نان هم 
برثبة تجبا نایل نمیشدند . در وافع پروس مثل فرون وسعلی مخال‌ خان خانی بافی 
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ماند و مهمتربن طبقات‌اهالی آن نجنا با بونکری بودند و اراضی واملاك علکت 
شاه و دو لت و ادن طبقه‌تعلق داشت: تمام صاحبمنصبان وعمال درجه اول کما کان 
از این طبقه استخدام میشدند و سایر مردم ( تودٌ رعایا ) که | کثریت هم‌داشتند 
در حال عبودنت و رقیّت ماندند کارشان بیگار وسخره بود وبا مزارع بمعرض‌بیع 
و شری در آمده و ابا عن جد توقف در قرای معیّنه با نها ارث میرسید هیچوقت 
حقّ تبدیل مکان و مهاجرت نداشتند مگر باجازء مالك‌که اختیار تغیبر حل ونفی 
و مصادره با او بود .اما طبقةٌ بورژوا که کسبه و توانگران هقیم شهرباشنددرهیچ 
بك از نقاط ملكت حتی در ولابات مشرقی‌هم اهمیّت سیاسی و اجتماعی نداشتند 
زبرا که ملکت اساسا فلاحتی بود . 
۲ از زحمات فوق‌العادء فردر مك دوم درمدت چهل و شش سال 
1 ج ۳ سلطنت او نتایج ذیل بدست آمد : مت علکت سهیرایر و 
د 2 © وسعت خاك دو برابر شد » در سال ۱۷6۰ که فردريك دوم 
بتخت فشست مساحت ملکت ۱۲۰/۰۰۰ کیلو متر مر بع بود و در سال وفاتش 
( ۱۷ اوت ۱۷۸۹) بدوست هزار بالغ شد . هیچنین عدد سکنه از دومیلیون و نیم 
بسه میلیون رسید . لشکر از هشتاد هزار بصد و شصت هزار نفر بالا رفت وچون 
جنود متحدة مالك اطرش و فرانسه وروستّه را درهمشکست نخستین مقاماهمیّت 
را در ارویا احراز تمود . در خزانهٌ قشون ۵6 میلیون تالرذختره شد که بحساب 
امروز ۱۷۰۰ مسلون فرانك مشود . در موقع تنظیم مسائل,بن‌المللی شاه‌یروس 
را در ردیف سلاطین فرانسه و انگلستان و اطریش و روسیه قرار میدادند. عجب 
این اس ت که چنین تر قی وافزاش قدرتی درکمتر ازند‌قرن حاصل شدپسرعابای 
فردريك حق داشتند که او را فردربك بیهمال تام بدهند . 
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فصل پنجم 
دولت‌اطر یش در قرن هیجدهم 
وصت و فرمان پرا كمانىك , ماری ترز 
اصلاحات ژو زف دوم 

درقرن‌هیجدهم عادت‌بر آن‌جاری شدکه حموع ابالات ومالك متعلقه‌بخانوادء 
هابسبوركرا دولت اطرش بکویند درصورتیکه اطرش کی ازجمله مال كکثیره‌ای 
بود که این‌خانواده بر آن فرمانروائی‌داشتند . دولت اطریش در آغازقرن‌هیجدهم 
هنگام جنگف ورائت تاج و تخت اسپانیا وسعت فوق‌العاده بافت لکن در اواسط 
مین قرن بنا بر منافشانی که راجع بورائت سلطنت اطرش فیمابین دول معظمه 
بر خاست ابن علکت ممدان تاخت و تاز دول و مر کز سباست آرویا گردید 
در سنوات ( ۱۷۱ - ۱۷۵۸ ) پروس و فرانسه و اسپانیا و امراء آلمان برای 
اضمحلال اطرش متّحد شدند و | گر ثبات قدم و نبرری اراد ماری ترز نمی‌بود 
اطرش بکلی تجزبه میشد . اما فقط ابالت سبلزی را از دست داد و در جنگك 
هفت سال هکوششهائ ی که برای استرداد آن‌کرد مفیدواقع نگردید (۱۷۹۴۳-۱۷۵۹) 
در سال (۱۷۷۲) دولت اطریش قسمتی از ملکت لهستان را ضمیمةٌ قلمروخویش 
ساخته فقدان ابالت سیلزی را جبران نمود . 

پس ازختم آن‌جنگهای طولانی‌دو نفرازیادشاهان‌اطرش بکی‌ملکه‌مار ی‌ترز 
و دیگر ژوزف دوم ( ۱۷۸۰ - ۱۷۹۰ ) دست با بادی و اصلاح ملکت خوش 
بهادند و مانطور که خانوادءٌ هوهن زولرن در یروس مو فق باصلاحاتی شده‌بودند 
ابنان نیز در کارهای خوی شکامیاب گشتند . مقصود عمد سالاطین‌اطریش هم مثل 
بادشاهان یروس ایجاد تشکبلات واحده و مزج ابالات محختلف و متشتّت ىك 
علکت متّحد بود و این خبال را صد و پنجاه سال قبل هنگام جنگهای سی ساله 
فردشاند دوم نیز در مخیّله خطور میداد . 

۱۳۰ 


قلمر ۲ در آغازقر ن هیجدم‌دو لت أطر ر شش کک دود اول ازابالات 
| مورو له سنی ابالت اطرش و دوك نشنهای استی ری (۱) 
دولت طرش و کارنته (۲) و کارنول (۳)و کنت شان ترور(4) انیعلکت 
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بوه (*) وملکت‌هنگری (۱) ۱ درآ خر قرن‌هفدهم بموجب عهد نامه کار لو تسی(۷) 
( ۱۹4۹۹ ( مقداری از اراضی عثمانی هم باون ملكت اخبر الحاق شده بود . 
Styrie (Y) - Carinthie (F) - Carniole (¢) - Tyrol (0) - Bohême‏ - )1( 
Hongrie (۷) - Carlovtsi‏ _ )1( 

۱۳۱ 


همچنین ولابت ميلان و ابالت نایل و ساردنی در ابطالیا وهالاند هم بموجب 
عهدنامهُ اوترك و راشتات جزء قلمرو اطریش حسوب ميشد و در داقع سهمی بود 
که از حق ورائت سلطنت اسپانیا باطردش رسید . 

در عهد ثارل ششم این تقضیمات اراضی کراراً تغیبر بافت ( از ۱۷۱۵ ثا 
۷۸۰ ) . خانوادء اطرش در نه ۰ بمو جب قرار داد مادر ید برای ختم 
مناقشات جدید هکه با دولت اسپانبا بیش آمد ( ۱۷۱۷ - ۱۷۲۰ ) ساردنی را در 
ابطالیا با سیسیل معاوضه کرد . سپس نظر بدخالتی که اطریش در نزاع ورائت 
تاجو تخت لهستانکردبموجب عهدنامةً وین (۱۷۳۵) سیسیل و نایل‌را از دست داد 
اما در مقابل دوك نشین بارم() را در جوار میلان ضمیمةٌ قلمرو خومش ساخت . 

اطرش در جنگ جدیدی که باعثمانىان کرد( ۱۷۱۵ ۱۷۱۸ ) س از 
فح پر نس اوژن (۲) در ظاهر شهر بلگراد (۱۹ او ۱۷۱۷) بنابرمقررات عهد نامه 
بوحاروات (r)‏ حور شد کمولابت سر حدی‌تمسوار )+( را که جزءملکت‌هننگری 
ایت به عثمانیان وا گذارد ۱ 

عهدنامه‌ای که حدودقطعی متصر فات‌عشمانیرا ساحل جنوبی رود دانوب قرار 
داد قسمتی از ابالت والاشی(٩)‏ تاحدودآ لوتا(۱آوساحل یمین دانوب را ازاون (۲) 
تا تیمو(4)بعبارت اخری قسمتی از بوسنی(*) و بلگراد و تقریباًتمام صربستان 
کنولی‌را بدولت اطرش ملحق ساخت . 

اما در نجه جنگ دیگر که باعثمانىان پش | مد (\YA\VTY)‏ بمو جب 
عهد نامه باگراد ( ۱۷۳۹ ) ابن قمت اخبر از اراضی ملحقه از تصرف دولت 
اطر دش خارج شك 
بس ازاین تغسیرات» لکت اطرش دارای ۲۶ میلیون عشت 
و ششصد هزار کیلومتر مر بم‌مساحت شد در آن زمان‌همعت 

دولت اطر یش فرانسه از نوزده میلون تجاوز نسکرد اما چنانکه ديدم 
(۱)-Parme (r)-prince Eugène (F)_ Pojarevats )4(- ۲‏ 

(6)-Valachie (1)_Aluta (¥)-Una )۸(- Timok )٩(- Bosnie 


۲ 


خصا 


امبازعمدء دولت اطر یش فقدان کامل وحدت بود . قطعات قلمرواطر یش درسر تاسر 
اروپا برا کنده بود از بادو کاله(۱) تا ابتدای دشت روسیه و از دشت آلمان شمالی 
تا ولابت بو( )در ابطالیا . حتّی بعضی ازقطماٹش مثل هلاند ومبلان درمبان مالك 
خارجه جای داشت . نایل(۳)با سایرقسمت های ملکت اطریش جزازطریق بحری 
ارتباط مستقیم نمی بافت . سکن امپراطوری اطریش دارای السنه محختلفه و نژادهای 
متباین بودند مانند فرانسوی و فلامان و ابطالیاگی و آلمانی و چك و محارستانی 
و صربی ورومانی وعره . در واقع دولت اطر دش دسدب 7 از انهمه نژادهای 
مختلف نمونه کوچکی از تمام قار اروا محسوب میشد . 

هربك آزاین قطعات پاَخت خاص و دوات و مجلس خصوص داشتند " امپراطور 
کم محتاح مس‌اعدت حالس ۳۳ آبالات بود چه در تجهىز سياه و چه در وضع 
مالبات و چه دراحرای فوانن . علکت بوهم وهنگری تشکیلات مستقلی داشتند 
مثلا درهنگر ی دومحلس بود : حلس بزرگان وحلی نجبا(؟)دولت اجبارً باستی 
نمابندگان این حالس را سالی بکبار انتخاب کند و حتّی گاهی دفعتاً هم حلس 
بطورفوق‌الماده تأسبی مییافت . مادءٌ ۳۱ ازفرمان زر ین مخصوصاً باهل هنگری 
حق میداد که| گرامپر اطور بر خلاف قوانین‌موضوعه رفتاریبکند قیام‌سلح نمایند. 

االات و قطعات‌دولت اطر بش‌هیج‌مابه‌الاشترا کی نداشتند جز و حدت امیر‌اطور . 
که صاحب تاح و تخت چندین علکت بود. ولی در حقیقت مانطور که قطعات 
خاك برا کنده ومختاف بود فرمانترمای واحدی درسر تاسر اطر دش دیده نمشد ؛ 
هرو لا سّی فرماندهی‌داشت . درو اقم‌علکت‌اطر بش م رکب مد ازقطعات‌یرا کنده‌ای 
که بك هیئت مرکزی مرکب از شاهزادکان وسلاطین پر آن فرمانرواثی داشت . 
امپراطور علاوه بر تاح سلطنت مالك سابق‌الد کر افسر شاهنشاهی آلمان را نیز 
دارا بود و این افسر را در مدت سه قرن انتخاب کنندگان ابالات آلمان مرت 

بافراد خانواده هابسبو رگ تقدیم میک ردند . بعبارت اخری بنابرانتخاب امراء منتخب 

)۱( - Pas de Calais. )۲( - Pê (r) - Naples (4) - Nonces 


۱۳۳ 


آ لمان ازتاریخ (۱8۳۸) بیعد یکی از اعضاء خانواده هابسبورگ عنوان شاهنشاهی 

آلمان را مسافت . 
سرحدات قلمرو اطریش بدولت عثمانی و لهستان وپروس و سا کس و باویر 
و سویس و فرانسه و هلاند و دولانشن ساووا(') وجهوری ونيز میپیوست و نظر 
بکثرت «مسابه اطریش دوچار مناقشات کثبره بود . یس بحکم احتیاط خانواده 
سلطنتی هااسبورگک دو منظوررا تعقیب میکردند : یکی تشکیل لشکر نرومند 
ودیگرتوحید وتنسیق اجزاء پرا کنده علکت . اما لشکر را دونفرازامپراطوران 
موسوم به لمو پلد و ژوزف اول بکمك پرنس اوژن شروع بتجهیز کردند . در 
۵ عدد سیاهبان به دویست هزار رسید که از آن هله نود هزار بیاده بودند . 
اما درباب توحید تشکیلات مالك بنا گذاشتند که درشهروین نمونه‌ای ازادارات 
مرکزی که میان جیم مالك امیر اطوری مشترك باشد تشکیل بدهند پس بك حمح 
عالی جنگی برای امورحربیّه وبك دبوان برای انجام مسائل‌مالی وبك انجمن برای 
مهام خارجه‌تاسس کردند. این تشکملات درحن‌عمل‌چندان عمومتو نفاذحکمی 
تداشتند بلکه‌بمنز لهُبذری بودندکه بایستی تدر یجا آ بباری شدم‌ورو بکمال بگذار ند. 
ا اما شارل ششم باین امرتوجّهی نکرد؛ ابن امپراطور درموقع 
٣‏ جنگ ورائت تاح و تخت اسپانیا بتأبید دول اروپا با فیلیپ 
یج پادشاه اسپانیا مقابله کرد و بعد ازا نکه ژوزف اول (آوریل ۱۷۱۱) وفات 
یافت رباست خانوادۂ اطریش با او شد . شارل ششم شاهزاده کم خرد و صاحب 
خیالات واهیه بود » چون میل داشت بپادشاهی اسپانیا پرسد درعالم خیال و آرزو 
گمان ميکر د که بمقصود رسیده و برتخت اسپانبا واقعاً جای دارد و سابراین در 
دربارخود هیثتی بنام شورای اسپانیا تشکیل داده بود . مردی لجوج وبی‌اراده بود 
مثلا امضای بك عهد نامه را چهار ماه ماخر میاف‌کند واین مدت ورقه عهد نامه 
را روی مىز خود نهاده مردد بود که اما کند بامسترد دارد . تمام حواسش فتوحه 
تربیت ویرورش دخترش ماری‌ترزبود» شغل شاغل وجنون دائم او که حورسیاست 
Savoie‏ - (۱) 

۱۳ 


داخلی وخارجی ار عسوب میشد عبارت بود ازفراهم آوزدن وسایل جانشین کردن 
ماری‌ترزو یافتن طریقی برای شکستن سوگند خود ونقض وصابای سلاطین سلفد 
تفصیل آنکه در اطریش قانونی اساسی که بموجب آن بطور حتم ترتیب توارث 
تاج و تخت وولابت عهد معیّن شده باشد وجود نداشت . هربك ازسلاطین اطرش 
مختار بودند که بنا بر مقتضات وقت ورعایت صرفه خانوادکی ترتیب خاصی در 
تعیین و اختیار جانشین خود بدهند مگر ايشکه قبلا بموجب قوانین و فرامین با 
تعهدات دیگری این حق را از او سلب کرده باشند . مثلا امپراطور لو یلد که 
مبخواست سلطنت باولاد ف کوراوبرسد درسال۱۷۰۳ وصتتنامه‌ای نوشته ویسران 
خود ژوزف و شارل را باحترام و رعابت آن سو گند داد . مقر که پس از او 
سلطنت به ژوزف برسد و ا کر از او پسری بوجود نیابد پادشاهی ببرادرش شارل 
مفتقل گردد و در صورتیکه شارل هم پسری نداشته باشد امپراطوری بدختران 
ژوزف برسد برحسب آرشدیت وبرفرض که ازژوزف دختری بجای نماند سلطنت 
بدخشص شارل داده شود . نا براین وصّت در سال ۱۷۱۱ چون ژوزف اول بدرود 
زندگانی گفت شارل امپراطورشد ودختران ژوزف اول محروم ماندند وازانقرار 
شارل هم بنوبهُ خود بایستی این مقررات را محترم شمرده پادشاهی را پس از خود 
بدختران ژوزف برساند . 
خت درسال ۱۷۱۳ شارل ششم سوگند خود را نقض کرد وفرمانی 

صادرنمود موسوم بەپراگماتيك سانکسیون(۱) که برخلاف 
شارل ششم وصیّتنامه پدرش حق ورائت برادر زاد کان خود ( دختران 
ژوزف ) را سلب کرده و تقدم را بدختر خود میداد . 

شارل ششم‌جیم قوای خوبشراصرف کرد که ابن‌وسیّت بعد ازوفاتش محترم 
شمرده شود . نخست برادرزادگان را سوگند داد که آ نحکم «لابتفیر» را اطاعت 

کنند وچون دختربزرگ ژوزف را بها گوست دوسا کس بسریادشاه لهستان شوهر 
7 رصث ()-Pragmatique Sanction‏ ` 


۱۳۵ 


داد ودختر دوم را لمقد شارل لر (۱) پسرانتخا بکنددة باو ر (۳) در آورد شوهران 
آنها را هم‌قسم داد که مطیع وصیّت مزبور باشند . 
شارل ششم باینطریق فرمان پرا کماتيك را دستورالعمل خالواد گی ساخت و 
برآن ش دکه آنرا قانون اساسی لکت نمابد . میم مالك قلمرو اطریش از سال 
۰ تا ۱۷۲۲ آن وصتّت را برسمکت شناختند . لکن تعضی از ابالات درمقایل 
این‌شناسائی امتیازات وعطیّانی گرفتند که موجب ضمف‌امپراطور میگردید مثلا 
اهل هنگری در عوض تقاضا کردند که امپراطور آ نها را کاملا طمن ساز که 
من‌بعد دولت مرکزی دخالتی درامور داخلی ادارات نها .که رباست‌آن موروئی 
بود نداشته باشد . . 
ہس شارل ششم مصمّم شد که از دول معظمه ارویا هم شناسائی وصیّت مز بو 
را.تقاضا نمابد و این قرارداد را بین‌المللی سازد و در طرف ده سال تمام دول ارویا 
متمد حفظ وصّت از شدند ( ۱۷۲۵ - ۱۷۳۵ ) . اما شارل ششم حبور گشت که 
در عوض پذیرفتن بعضی دول تعهّداتی‌هم بکند از جله در مقابل قبول | گوست- 
دوسا کس وپادشاه روسیه تمهٌداتی نمود که منجربدوجنک گردید: بکی‌بافراسه 
و اسپانیا ( از ۱۷۳۳ تا ۱۷۳۸ ) در مورد تعیین جانشن بادشاه لهستان » دیگر 
جښگی بادولت عثمانی ( ۱۷۳۹-۱۷۳۷ ) . نتىجة جنگ اول چنانکه یش گفتیم 
از دست رفتن ولات نایل و سيل بود و لتنج جنگ دوم از دت شدن ابالت 
و الاشی وصردستان . این دو جنگ موجب اختالال عظیم درمالیه ولشکر اطر دش 
گردید. شارل ششم در سن پنجاء و شش سالکی بمرض نقرس و سوء هضمی که 
از خوردن قارچ عارض شده بود وفات بافت و چندین طومار از مماهدات و اسناد. 
راجمه بشناسائی جانشن امپراطور برای دختر خود ماری ترز بباد کار گذاشت 
(۲۰ اکتبر ٠۷٤١‏ ) . اما مدارك واسناد فوق را بایستی قوای نظامی عملی کند 
یعنی صاحبان امضاء را باحترام امضای خو یش ملزم و محبور سازد و دولت اطراش 
Charles - Albert )۲( - Bavière ۱‏ - (۱) 


۱۳۹ 


این قوا را فاقد بود بعنی درسرتاسر ملکت هشتاد هزار سرباز ودراعماق خزاین 
سلطنتی سبصد هزار فرانك موجود تداشت 
از غواهر ۳ e‏ اطرش بااین 
ضعف لشکر وفقر خزانه در عهد ماری ترز رو بزوال‌خواهد 
نهاد . دول پروس و با ویر و سا کس و فرانسه واسپانیا متفقاً بجنگ ف کمر بستند 
این بیکار ممروف یجنگ ورائت امپراطوری اطریش است و از ۱۷۵۰ تا ۱۷4۸ 
دوام یافت لکن اطریش جز ابالت سیلزی که فردريك دوم تصرف نمود بك ذراع 
از خاك خود را از دست نداد . علّت بقای دولت این بود که مالك مختلفه قلمرو 
امیراطوری اطرش پشت بهم دادند و تفرقه حاصل نکردند و مچنین ماری ترز 
دشت کار وقدرت فوق‌العاده ازخود بمنصه طهور رسائید . 
هنکام جلوس ماری‌ترز بيست وسه سالداشت وکام مهیّای سلطنت و | گاه 
ازدقایق امور ووو اس و و 
لباقت درچهرء او بافته وچنین نوشته‌است : «دراین سن‌ماری ترز بدقایق وتفاصیل 
کارها دخالت واز هرچیز کسب اطلاع میکند . » 
از عهد کودکی ماری‌ترز لسمت بعظمت و شرافت خانوادء خود تصوّرات عالمه 
اشت » i E E E‏ زمام 
و دردست گر فته ودر کثرت کار از میم سلاطان زمان در گذشت . شی که 
حال فزع افتاده بود تاصبح بایسرخود ژوزف دوم راجع دمهام ملکتی سخن مبراند 
وچون پسر التمای میکرد که قدری استراحت کند جواب میداد : «چند ساعت 
دیگر من در پیشگاه عدل الهی حاضر خواهم شد باز تو میخواهی که آرام باشم 
و بخوابم ! > فکری تند ورائی صاب » عزمی راسخ ودلی قوی داشت » نبروی‌آراده 
وثباتقدماوهیچوقتمتزازلنشد» حتیدرسخت تربن واقعات ومعشلتر ین مشکلات . 
ابن ملکه بسیار خیّر ومنصف و خوش نیّت و مهربان بود » درساد گی بدهقانان و 
اوساطالتّاس شباهت داشت . بشوهرش‌نوشته‌است که : «در دوری شمامن سگی‌ضعیف 


ماری ترز 
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بیش تیستم .> برای سادگی اطوار و رفتار اهاز بس که ولادت تو خودراشخصا 
درتناتر اعلام نمود بعنی‌ازاطاق خود برخاسته بحضارفر اد زد که «خدا تلو بلك 
سری عنادت فرمود. » جیع خصال جیده واطوار پسندیده دراین ملکه جع بود 
و بنا بر فول a‏ + روز بروز همّت شاهانه و نظر و رای خسروانة او در 
ترقی و تعالی سر مبکرد . » فردريك دوم که مدت بست و سه سال از دشمنان 
ماری ترز حسوب میشد و طرفین در آ رزوی تخریب ملك یکدیگر بودند راجم 
بابن ملکه مینویسد : « زنی بزر گوار است که وجودش موجب شرافت جنس او 
وسعادت تاج وتخت اطرش است . » وهم ارمینویسد : « کارهائی از این زن سر 
میزند که لابق مردان بزر گے عالم است » الفضل ما شهدت به الاعداء . تاريخ هم 
این اظهارات فردر یك دوم را تصدیق وتا د کرده استت:: 
چون درسنه ۱۷٤۸‏ ولات سلزی از دست رفت و جنگ ورائت تاح و تخت 
اطرش خانمه پذیرفت ماری ترز قوای فوق العادٌ خود را صرف اصلاح خرابیها 
وجبران شکستها کرد . مدت ده سال باقی عهد سلطنت را تمام بکار اصلاح مالیه 
و لشکر اشتغال ورزید و عدد لشکر را بدویست هزار تفر بالغ نموده در جنگ 
هفت ساله ( ۱۷۱۳-۱۷۵٩‏ ) پیشرفتهای مهم نمود معذلك نتوانست ابالت سیلزی 
را دوباره بدست آورد. 
aL‏ آنگاه ماری ترز مصمّم شد که سون ایجاد انقلاب‌باصلاح 
e‏ اوضاع داخله بپردازد . بنابراین عناوین ومراسم قدیمه‌و 
مؤ سبات سالفه را بهمان اسم باقی‌گذاشت وفقط کار | نهارا عوض نموده تابع‌اصول 
جدیده ساخت . ابن اقدام موجب افزایش قدرت مر کز امپراطوری اطریش شد 
و مسساتی در بایشخت دار گردید که ملکت را بجانب وحدت میبرد . 
مثلا درابالات موروئه خود ماری ترزحالس حلی را وادار کردکه‌قانو نی‌راجم 
بمالیات خصوصه‌بقشون وض کنندومد تآ نرا برخلاف سایق که یکسال‌بوده دسال 
Broglie‏ - )1( 
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گر ار بدهند . بابنطر بق ماری‌نرژ تین ان حو خاص حالس لى را که عبارت از 


مد س س ا اپ نصا وا ا ا دسو با ۳ تس دا 
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( ۰-۱۷۱۷ ۱۷۸۰ ) 
وضع قوانین مالیاتیونظارت درحمع وخرج عالیات‌بود لغو کند حي حالس مر‌بوره‌را 
موقتا تا ده‌سال خنثی ومعأق ساخت وحض ازدباد عابدات مقر داشت که ازاملاك 
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معافی‌تجبا که تا آ نوقت هیچ قسم عوارضی نمی‌پرداختند مالیات گرفته شود ودر 
مقابل رعابای فقر و مودبان ضف را از مالبات معاف دارند . در دور جنگ 
ورائت سلطنت اطر یش مالمانی اخنشد که مثل سرشماری فرانسه عموممّت داشت. 
از نجبا سری ششصدفلورن ( هدجده هزارفرانك ) و ازخدمتکاران و برزنان سری 
ست‌وچهارشاهی مأخوذ می‌گردید . احرای ابن اصلاحات و بهبودی وضع وصول 
مالیات و افراپش عوارض غرمستقيم عابدات دولت را ترقی داد چنانکه در موقع 
جلوس ماری ترز (۱۷۰) شتصد مبلبون فرانك بود و در وقت وفات او (۱۷۸۰) 
دوهزار و چهار صد ملون فراتك شد . 

۳۹ خدماتی که ماری‌ترز در باب توحبه ابالات برا کنده اطریش کرد ازاین 
قر ار بود : ابتدا دروین سه‌ادارء مهم دایررنمود » بك دبوان محاسبات که جیع دخل 
و خرح ابالات را بایستی رسد گی ونفتیش کند » یك عدالنخانه که تجکمه عالبه 
اهیزاطووی بود و با هکت هس مداخ که راق رر آذاره هربك ازات 
مملکت بود و در هربك از محالسعحلی شحنه‌ای مستقرگردانید که نمايندة هيت 
مدبره داخلی محسوب میشد . درسال ۱۷۷۹ پس از بست سال زت قانونی وضع 
و در تمام قلمرو اطریش حری داشته اساس قضاوت را در مه جا کسان نمود . 

بابد دانست که اصللاحات ماری‌ترز بهیچوجه نتیجه نقشه منم ومر بی نبود 
که قبلاتهیّه دیده‌باشند بلکه هرطورمقتضیات زمان حکم میکرد با احتیاط تمام 
در مدت چهل سال تذر ییا اجرا مىشد ودرهه ابالات‌هم بکسان ویکدفعه بموقع 
اجرا نيامد و در ولابات ابطالیا و بل يك وهلاند و هنگری ابداً معمول نگردید 
چرا که این‌نقاط خاصه هنگری علاقه حکم باستقالال و آز او ونای و ات 
سادقه خود داشتند یس سباست ماری ترز بم‌قتضای مکان و زمان تغییر پذیر بود . 

۱۷۸۰ امیراطور ژوزف دوم بسر ماری رز در ۲۹ نوامبر‎ TT 
زوزف دو م بسن سی و پنج سالگی جانشین مادرشد . | گرچه ژوزف از‎ 
سال ۱۷۹۵ شر بك سلطنت مادر محسوب میگردید ولی ماری ترز اورا ازدخالت‎ 
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درآمورداخلی‌منم‌مینمود ژوزف فقط بکارسیاه و سماست‌خارجه مدیر داخت‌واقدامات 
مهم بمنصة ظهور میرسانید . ژوزف درمشاغل‌خود کاملا تابم‌حقایق حسوسه‌عملی 
بود واز فلسفه نظری احتراز مکرد بااشکه غالا که کلام او کلمه«عقل» بود 
وخود را تابع عقل میشمرد ابداً ازعقل سلیم‌هم تمععت امسکرد . حزغلفو کامبابی 
منظوری نداشت هرچند از جنات و معاصی بزرگک حاصل شود . ژوزف بود که 
در ۱۷۷۲ عاقىت ماری ترز را از تر دید بردن آورده ومصمم نمود که شرىك حرم 
فردر يك‌ثالی و کانرین دوم شده دست بچپاول علکت لهستان و تقسیم وتجزیهٌ آن 
خوان بقما بگشانند . 

ژوزف بسیار فعال و ساده بود و در ابن صفات از فردريك دوم تقلید مبکرد 
مادرش| گر چه شخصاً زندگانی ساده‌ای داشت لک تجشللات در باری‌اسلافر | کاملا" 
حفط کرده بود . اما ژوزف بمحض عروج ترفکت a‏ را مىدل بار کان 
حرب کرد وچندنفرنظامی‌را بجای‌هزارو دوست‌تن درباریال عهد لو پلدبخدمت 
خود آ ورد قران لای طا در اکت نک از سوم فا این ها 
لباس اظامیان وصندو قخانه اوشبہه جامه‌خانه بکی از صاحبمنصبان‌است ؛ تفریحش 
کار وحباتش عبارت ازحرکت دائم أاست .» غالا تذها بهمراهی کنفر نظامی سوار 
شنه درسر تأسر لکت گردش منکرد نا گهان وخر وارد مهمانخانه بافهو‌خانه 
شده با کمال سادگی منزل‌میگز ید . ژرزف‌هم مثل‌مادرش ومانندفردریو کاترین 
نانهات د فت راز روی عقبده حرفه سلطنت را انجام مداد . 

ساعت پنج صبح برمیخاست و تا ظهر کار میکرد بعد از سه ساعت استراحت 
باز تاپنج بعد ازظهر مشفول کار مبشد . ده سال مدت سلطنتش تماما وقف ترتلب 
اصلاحات دید و عقنده داشت که این اصلاحات موجب سعادت ملکت خواهد 
شد چرا که ملهم وتلقن کننده این افکار عقل است ( ابن کلمه را ژوزف غالبا بر 
زبان مبراند ) بزر کتر ین تفاوت این امپراطور بامادرش همین بود که ژوزف موافق 
نقشه معن وازرزی نظر بات کله دست داصلاحات منزد و مادرسی چنانکه کفتيم 
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نقشة خاصی‌نداشت . چون ژوزف با افکرنوسندگان فرانسه خاصه! نانکه نفلاسفه 
قرن هیجدهم معروفند آشنائی کامل داشت میخواست که ۵ فلسفه قانون گذاری 
خف کون او اشد ٩‏ وی اضول عنم واه دار سات رداغت وان 
طور که دسال بعد مجلس مؤسسان فرانسه درموقع انقلاب کبیر میخواست آزروی 
اضول‌منطقی‌تشکیلات ملکتی را اصلاح نماید ژوزف هم طالب بودکه وضع‌دولت 
اطرش را در اندك مد تی بزور فرامین مکرّر مطابق نقشه نظری و عقلی تغییر 
بدهد بدون ملاحظه حقایق جاربه و رسوم و عادات سالفه و احساسات و عواطف 
اقوام ختلفه و بدون توه باین قول کاترین که به دبدرو نوشته است * فرق است 
مبان آ نجه شخص بر کاغذ ممشگارد باتأغری که واقعا در روی يوست بدن آنسان 
بابد بکند.» باری! گر نقشۀ ژوزف کاملا عملی میشد مو جب تقو یت حکومت م رکزی 
وافزایش عایدات وپدشرفت سیاست خارجی‌مبگردیدو در واقع فلسفهٌ نظری نتایج 
عملی میداد . اصلاحات او برسه نوعند : اجتماعی " سباسی * دی ۔ 
اصلاحات اجتماعی ژوزف ابتدا شروع باصلاحات اجتماعی کرد . در اطریش‌هم 
۱ مثل‌پروس اوضا ع‌ملولالطوایفی بر قراربود . رعایاعبیدمالکین 
بودند و هفته‌ای‌سه روز لا اقل باستی‌سخره بروند جز مالك و ارباب خود مرجم 
تظلّمی نداشتند وحتّی در موقع ازدواج هم بایستیکسب اجازء ازاو بکنند . ابن 
مثل که در آ نزمان رایج بوده خوب وضع حقارت رعابا را نشان میدهد « دهقان 
برای گربه خوب است ولی هنگام خنده تنفرانگیز است *. 
ژوزف بك ماه ونیم پس از جلوی بحکم « عقل و انسانتّت » عبودیّت رعایا 
را لغو نمود « زیرا که منافی حردت نوع بشربود ‏ (۱۵ ژانوبه ۱۷۸۱) . مقارن 
ابن احوال رعابا را مالك اراشی خود ساخت عنی مزارعی که قرنها حل کشت و 
زرع رعایا بود وحقی‌از آن‌نداشتند با نها تعلقگرفت فقط مقرر شدکه‌حمی‌بمالکن 
سابق‌خود بدهند پس از آن ژوزف تساوی جیم افراد ملکت‌را درمقابل‌قانون اعلام 
داشت . فزدر يك دوم که در بروس‌جرات‌نکر ده بودبچنناصلاح مهمی دست بز ند 
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مبگفت « این کارموجب انتظام و آبادی خزینه و خرسندی دماغ فلسفی ژوزف 

خواهد شد . » 
اصلاحات موضوع اصلاحات 
سیاسی ژوزف این بود 
سیاسی که در ابالات علکت 
و.عدتی برقرار سازد و قدرت امپراطور را 
مثّل سلاطن فرانسه درتمام قلمرو خود ناقد 
کندومیگفت « مالک یکه‌تابم سلطنت‌اطر بش 
هستند همه اعضای پیکری واحد عسوب 
میشوند ومن بمنزلةٌ سر آن تن هستم.پس 
جز ىك تاج و يك‌پابتخت که شهر وین باشد 
نمیخواست . فصر سلطنتی براك( )بابتخت 
بوهم(۲)رامپدال بم رک زصاحبمنصبان وارکان 
حرب نمود. تاح سلطنت : ربراازبوداست 

E 7‏ (۱۷۹۰-۱۷6۱) 
کرسی ان علکت به وین انتقال داد جرء 
بجموعة تاجها قرا رگید امپراطور اطریش که از سلاطین 
چون زوزف عنوان امیر اطوری | لمان 
داشت وا کثراهل‌ابالات مورو نی او المانی 
بودندعزم کردکه ولا بات خودرا که دارای السنه و نژادحختلف بودند متحد ساخته 
ويك امپراطوری! لمانی تسکت رذ‌هد بس‌زبان | لمانیرا EY‏ بر ار ها 
و کروانها و صربی ها وابطالناشها آموختن انز بان را احباری نمم د ۰ درمهایل 
اعتراض طوایف حار ژوزف جوان داد که : 2 هراعتراضی با ید مک بدلابل 
متقنه ومبتنی بربرهان عقلی باشد ... | گرا نال تعکر یز ر کر من‌ومهمتر بن‌قسمت 
مسکردم cC‏ ژوزف کم کم ازانتخاب حلنهای ابالات خود داری کرد و تقسمات 

)۱( - Prague )۲( - Bohême ۱ ۱ 


ورف دوم 


منورالفکرقرن‌هیجدهم بشما رمیرود 
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جدید درسرحد بندی ولابات وتواحی معمول ساخت» ملکت‌را بسیزده والی شبن 
که هربك بچندین حوزه تقسیم میشد بخش کرد » جیم عمال ومأمورین محلی ۱ 
از کار بر کنار شدند وشفل| تھا بعمّال بادشاهی ما گذار گردید . 
۳ ژوزف در ۲۰ | کتبر ۱۷۸۱ قریب بکسال پس از جلوس با 
۳ اینکه برد مذهب کاتوليك و دارای اعتقاه وابمان کامل بود 
فرمان آزادی مذاهت را صادر .کرد " خالاصه انکه مذهب کائوليك مذهب رسمی 
علکت است لکن انباع سایر مذاهب نيز درمعتقدات واعمال دشی خو دآژادندو 
مکن‌است بمشاغل دولتی برسند زیرا که «عقل حکم میکند که افکارواعتقادات 
واعمال مذهبی هر کس را محترم بشماريم . » 

اما ابن آزادی مطلق نبود وامپراطور بنابرمقتضای*عقل» خود بعضی‌حدود 
وود در آن فاثل میشد . چون درنوهم جمی بودند که خودرا «الهئون» خوانده 
وجز بخدا بهیچ چیزاعتقاد نداشتند روزف فرمان ذدل را راجح با نان صادر نمود: 
* کرمردی بازنی بخواهد اسم خود را بعنوان فرقهٌ الهی در دفترابالتی ثبت کند 
باید بلاذرنگ ۲۶ شللاق باو زد نه‌ازاین جهت که ازفرقهٌ خدایرستان است بلکه 
چون مد عای‌خودرا نمیفهمد وطالب هول مطلق است ۰ همحنین درهای‌صوامح 
سلسلهٌ متاملن(۱) را بست باین بهانه که «چون از ابن فرقه لفعی بنوع نمیرسد 
التّه خداوند هم از | نان راضی وخرسند نست . » 

ازجله اصلاحات مذهبی مهمترازهمه این بود که قدرت امیر اطوررادرهیئت . 
روحانیون و تشکیلات کلیسا نافذ وجاری سازد . ژوزف میخواست‌همانطور که در 
فرآنسه فرقه کالیکان موحود است وسلسله | تان مستقل از باپ شمرده مشود در 
اطر یش هم هت رو حانی مخصوصه باطر بش تشکیل کردد که ازلحاظ اصول‌مذهبی 
تابع پاپ وازحیث تشکیلات مطیع اراده امپراطوری باشد این‌اصلاح را در تاریخ 
ژوزفیسم( منسوب به ژرزف ) نامیده اند . پس کشیشهای جدید را حبورنمود که 

قبل ازسو گند بخوردن در خدمت پاپ در حضور او قسم باد کنند همچنین قدغن 
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کرد که هیچ حکمی ازطرف پاپدرقلمرو اوانتشار نیابد مک رآنکه قبلا بنظراد 
رسیده باشد وتمام رسای صوامعو کنایس را از مکانبه بامرا کز روحانی خارجه 
عنوع داشت واز فر ق مختلفة مذهبی جزفرقه‌ای که کارشان تعلی,وترییت باپرستاری 
مرضی بود بقیه را منحل ساخت . دو هزار صومعه بسته شد و ازحموع اوقاف آن 
صوامع خالسه خصوسی‌مهیا شد کهآ ترا ( اوقاف مذحبّی ) نام نهاده مختص بت سیس 
مدارس طلاب دینی برای‌تریبت ونملیم کشیشان کرد و از این حل قریب ۱۵۰۰ 
دارالخوری ( مسکن کشیشان ) در دهات ایجاد نمود . 

این اقدامات از سال ۱۷۸۰ تا ۱۷۸۲ انجام گرفت » فردريك دوم مینویسد 
که : « برادرم ژوزف سزاوار لقب قم کنیسه وناظر کلیس است .» 

پاپ پی ششم ازاین رفتار امپراطور مشطرب‌وشخصاً در فوریه ۱۷۸۲ بهوین 
ی از بمضی تصمدمات خود منصرف سازد . امپراطور دیرا با کمال 
احترام پذیرفت اما هیچ بك از تصمدمات خود را باطل نکرد . 
ات اصللاحات سریع وعمومی ژوزف دوم نه تنها یاپ را بر بشان 

کرد بلکه ازخیلی‌جهات با رسوم وعادات ملل تصادم نمود. 

هیجان و اغتشاش بسیار تولید کرد که عاقبت منجر بقیام هنگری و شورش اهل 
هالاند گردید ۰ 

مردم هنگری نمیخواستند که زبان| لمانی بر آ نها تحمیل‌شود وملکتشان از 
استقلال سایق افتاده در هرچیز تابم پاتخت وین‌باشد که جعی آ لمالی‌در آ نجازمام 
امور را در دست گرفته اند . چون مقارن این احوال امیراطور سر گرم جنکه 
عثمانیان بود اهل‌هنگری لشکر و آذوقه باو ندادند. ناچار ژوزف حبورشد که 
اجرای احکلم خود را در 2 موقوف ساخته ( ۰ زائوبه ۰ ) و تاج 
سلطنت را محنداً به بودایست باز گرداند . 

عأت شورش هلاند ( ژانوبه ۱۷۸۹ ) آن بود که اجرای اصلاحات مذعبی 
وسیاسی موجب تقبید | زادی بلاد فلاماند و والون مدشد درصورتیکه قرنها امور 
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اداری ومالی آ نان دردست خودشان حل وعقد می‌پذبرفت . ژوزف تصمم گرفت 
که بهر قیمت باشد مقاومت آنان را درهم شکند ابن عبارت را او مینویس که : 
, باند بکباره بکارهای دینی‌آن نواحی خاتمه داد " درچنین اقدامی هرفدر خون 
ریخته شودقابل اعتنا ست . » | ما شورشیان برلشکر اطرش غلبه کردند ( ۲۷ 
| کتبر ۱۷۸۹ ) و استقلال خود را اعلان نموده مسمم شدند که مالك ممحده 
بل ترا تشکیل دهند ( ژانوبه ۱۷۹۰ ) بالاخره خانمه شورش باین‌نحو شد که 
امپراطور لو پلد برادر و جانشین ژوزف پس از غلبه برشورشیانآزادی قدیم را 
حدداً بآ نها تفورض کرد . 
۳ گوبند ژوزف دوم وصیّت کرد که این عبارت را بر سنکث 
کک مزارش بنوسند «ایشجاست آن بادشاه یکه نشت ‌خالص‌ داشت 
اما ازسوه حظتمام اصلاحاتش عاطل وباطل‌ماند. ۰ لکن‌ژوزف راه مبالفه مییمود 
اصلاحاتش فقط در دو نقطه هنگری و هلاه بهدف کامیابی نرسید ولی در ابالات 
موروئی وعلکت بوهم ( بعنی درنقاط ی که تاسال ۱8۱۸ ملکت اطریش‌را تشکیل 
میداد ) قررین انجام شد این ابالات را که قبل از هاری ترز دارای استقلال بودند 
وهیج ارتباطی باهم نداشتند بسعی این ملکه وژوزف دوم شنال بيك امیراطوری 
آلمانی شدند . این اتحاد چنان استوار و مستحکم بود که طوایف چك با آنکه 
بك قرن تمام حاهدت ورز یدند نتوانستند خود را از سلطه اطرش رهائی بخشند 
تا ايشکه از حسن اتفاق « منفقین » درسال ۱۹۱۸ مالك ژرمانی را درهم شکسته 
و چك‌ها را آزاد ساختند. بعلاوه ازنتایج اصلاحات مالیاتی و اقتصادی این بود 
که عایدات دولت چهار برابر گردید وقشونی برومند ومجهّز تشکیل بافت این 
مالبه وقشون جانشمنان ژوزف دوم را قادر ساختند که دول ارویا را متحد ساخته 
و دو سال بعد از وفات آن امپراطور بسرحدات فرانسه روی آورده و در اطقای 
تابر انقلاب کب فرانه بجان بکوشند. 
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فصل هش 
۶۱ ۰ م 
شا نها دول در داخلهة ار و با از ۰ ۱۷۱ تا ۱۷۱۳ 
سباست دولت ف انسه - حصو مت پروس‌واطر بش -رقابت 
فرانسه وانگلستان - پليتيك فرانسه - تصفیه نزاع 
ورائت سلطنت اسپانیا - جنگ توارث لهستان - 
رقابت پروس و اطريش وفرانسه وانگلیس 
قرن هیجدهم یکی از قرونی‌است که جنگ بسیار درآن واقم شده است » 
در گرفت ( ۱۷۱-۱ ) و جنگهای انقلاب فرانسه که در پابان فرن رخ داد 
( ۱۷۹۲ - ۱۸۰۲ ) عبارت بودئد از : جنگ تو ارث سلطنت لهستان ( ۱۷۳۳- 
۸ ) جنگ ورائت تاج و تخت اطربش ( ۱۷4۸-۱۷4۱ ) جنگ هفت ساله 
( ۱۷۱۳-۱۷۵۹ ) جنگ استقلال مالك متحده امر بکای شمالی (۱۷۸۳۱۷۷۹) 
و حاربات ت رکه و لهستان ( ۱۷۷۲-۱۷۹۸ ) ( ۱۷۹۲-۱۷۸۷ ) . 
ص - ۰ ۰ 5 © ۰ o‏ 
ابهام و مسجد 1 تار بخ جذگهای ابن قرن‌خیلی‌بیجیده تر ازتاریخ‌حروب‌فرن 
هفدهم است بعلل ذیل : اول آنکه در قرن هیجدهم دولت 
سباست ارو با ۴ 
1 مفتّدر و مسلطی وجود نداشت . در قرن هفدهم زمان لوی 
در فرن 9 چهاردهم فرانسه بر سماست ارویا مسلط و مشرف واعور و 
م رکز بگانه بليتيك‌بود . اما درقرن هیجدهم فوای فرانسه وانگلستان واطرش 
و روسیه تقریباً تساوی داشت و هريك از ابن دول از طریقی درفکر پیش بردن 
مقاصد خود بودند چنانکه در ارویا چهار کانون سباست دیده منشد . 
دوم آنکه در این قرن عده مبارزین افزوده شده بود . درفرن پیش‌بازبگران 
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معتبر سباست ارویا فرانسه واطرش و اسپانبا وانگلستان وهلاند بودند ودرفرن 
هیجدهم روسیه وپروس با نها ملحق گشتند . 

فرق سوم آآنکه میدان جنک توسعه یافته وحتّی بخارج قار ء اروپا هم رسید 
درقرن حفدحم تین محاربات درعرصه روپای مرکزی وغربی رخ عیداد نکن 
در قرن هیجدهم علاوه براین اراضی مشرق اروپا و امریکای شمالی و جنو بآسیا 
نیز آورد گاه مىارزىن شد . 

چهارم رقابت‌هائ که قبل‌از قرن هیجدهم میان فرانسه و انگلستان وفراسه 
و اطرش وجود داشت .در این فرن دنباله ان کشنده شد و مفافشات فرانسه 
و انگلیس حتّی از اروپاهم تجاوز کرده بجنگ مستعمراتی تبدیل بافت علاده 
برخصومت قرون سالفه دشمتی های جدید هم ميان ملل بظهور پبوست و مسائل 
تازه‌ای افکار مردم را متو جه خویش ساخت : منجمله عداوت پروس و اطریش و 
مله لهستان و عثمانی که مبان دول روسه و اطرش دیروس موضوع منافشات 
گر دیک . 

علّت عمده پیچید گی امور سیاسی در قرن هیجدهم این اس ت که فرانه و 
انگلستان اگرچه درخارج اروا سر کر جدال :ودند دست ازمداخله درسباست 
ارویا در نمیداشتند ودر اغلب منازعات دول دخالت مبکردند وچا در حادلات 
پروس واطریش . باینجهت مسائل مربوطه بمستعمرات با وقایع داخلی اروپا به 
یکدیگر لوط شدند میتوان جنگ ورائت سلطنت اطریش وجدالهای هفت‌ساله 
را بمنازعه فیماپین انگلیس و فرانسه و فرانسه واطریش واطریش و پروس تعبیر 
نمود ومحض‌تکمیلاشکال وابهام دول اسپانیاوره سیه وامراءآ لمان وهالاندو خانواده 
ساووا نیز بمنوان متّحد و باور در بکی از دوصف مبارزین قرار گرفته بودند . 
خانواده ساووا درشمالابطالیاشروع بدست‌اندازی کرده وهمان بازی را که پروس 
درشمال آلمان مرکرد او درشمال ابطالیا انجام میداد . - 
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صفات کل اکر از دور انقلاب فرانسه صرفه نظ رکنیم این دولت در 
یتیس سیاست ارو پادرقر ن‌هيجدهم کامیابی‌حاصل نکر دمودوره‌های 
سختی را گنرانده ات 
فرانسه فرانسه در چهار جنگ عظم دخالت نمود از این قرار : 
جنگ ورائت سلطنت لهستان ( ۱۷۳۳ - ۱۷۳۸ )۰ جنک جانششی امپر اطور 
اطرش (۱۷:۱ - )۱۷٤۸‏ » جنگ هفت‌ساله ۱۷۵٩(‏ ۔ ۱۷۳) و جنگ استقلال 
امربک ( ۹ - ۱۷۸۳ ) در زمان لوی شانزدهم . دراین منازعات فرانسه وای 
خود را صرف کرده و جز بك ابالت «لورن» چمزی ددست ناورد اما در مقابل 
کس رانی‌عظیم بافتومستعمرات هندوستان‌و کانادا را از کف داد . درفرن‌هرجدهم 
دو ساست ت برای فرانسه پیش آمد که زمامداران امور نتوانستند حسن انتخاب 
بسانت داش اردنا دسر تست نت ۶ 
سباست داخله ارویا سایق طولانی داشت و از دوفرن بش در جربان بود و 
بدو مله موان زرا خالاصه نمودیکی«تنرّل دادن خانواده امیراطوری اطرش › 
این عمارت از فرن شانزدهم ورد زبان سیاسنون فرانسه شده ودد این مله 
که ازریشلمو بیادگار مانده است : ه با ندفر انسه‌ر! بحدودی رسانند که سابقادولت 
کل با فجامیرسید . » یعنی فرانسه را چندان‌بابد توسعه‌بخشید که بحدودطبیعی 
برسد وسه ابالتی‌را که دردست بسگانگان بودیمنیلورن وساووا وهلند رابفر انسه 
ملحق ساخت . این دو منظورسیاسی لوی پانزدهم را در جنگ ورائت اطریش و 
ورائت لهستان وارد کرده وابالت لورن را صنب فرانسه کرد . 
اما سیاست مستعمرانی موضوع جدیدی بود هرچند ریشلیو بفکر آن افتاده 
و کر دست نکر انار رد وو وی اران ساس کا شش اکن و ات 
بخارج اروپا و ماوراء بحار و تصرف فسمتی از امر بکای شمالی ( کانادا ولویزیان) 
وافتتاح راه تحار تی‌در هند بود که بزر گترین بازارهای عالم موت یقت و 
بنابراین مرام دولت فرانسه درحینی که سرگرم جنک ورائت‌امپراطوری‌اطریش 
و جدال هفت ساله بود ( ۱۷۹۳ ) با انگلستان هم که رقیب منافع و مانم تعالی 
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او شمار ماهد دومر تبه مصاف داد . 

درست در وسط فرن هیجدهم ) ۵۱-۷۸ ۱۷) که کک ورات اطرش 
خانمه پذیرفته وجدال هفت ساله درشرف افتناح بود دولت فراسه بایستی از دو 
سیاست سایق الذ کر (پلیتبكك‌داخلی ارویا ويليتيك استعمار) یکی را اختیا ر کند. 
ممی ازعقلا بر آن‌شدند که سباست‌سابقن که عبارت ازشکستن امپراطوری‌اطر بش 
ی کف ای تین کر 
و هر کوششی که در تنزىل قدرت او لعمل | ید مددی است شرفی دو لت جدید 
یروس پس بایستی فرانسه فقط بنظارت و حفظ تعادل سیاسی ارویا | کتفا کرده 
وهع خود زا کاملاً مصروف سیاست استعماری ساخته وبدفع انگلستان بپردازد . 

بنا برهمین نظر سیاسی کی از وقابم مشهوره تاریخ آن عه د که معروف به 
انمکاس احادها(۱) ات واقع کردید و دوخصم فدرم مثل فرانسه و اطرش باهم 
دست انحاد داده ردر بك صف بر داختند . 

اما چون در ران دول فرانسه بك اراد ترومند و اس وجود نداشت که 
بدون فتور مراقب مسائل استعماری باشد انیت که سابق‌الذ کرهم هنوز در 
فرانسه طرفدار بسیار داشت دولت مزبور بی‌اختیار درجنگ بن‌اطریش و پروس 
مداخله کرد . این جنگ مشهور بهفت ساله است و هم در داخلهٌ اروپا و هم در 
خارج برای فرانسه گران‌تمام شد و مستعمرات کانادا وهئد از دست | ندوات‌رفت. 
ملّت وشاء فرانسه از این‌خسران‌عظیم بینهایت اندوهگن وخشمناك‌شدند وبدولت 
اطریشکه باعث این‌شکست حسوب‌میشد نفرین کردندو انز جارعمومی بجائی‌رسید 
که اطریش را« زالوی‌خو تخوار فرانسه» نام دادند ومستول خسارات خودشمردند 
و کینٌهبرین مت نسبت به‌اطریش‌چنان تحريك شد که عاقبت بقتل‌ملکه ماری- 
آنتوانت که آزخاندان اطر یش‌بودمنجر کردید.مجنن‌سیت بانگلیس‌حس انتقام 
فرانسوبان بجوش آمده و لوی شانزدهم برای کشیدن انتقام سا کنین مستعمرات 
انگلیسی‌را مدد فرستاده و بشورش واداشت وبجنک جدیدی که منتهی باستقلال 
مالك متّحدء ام ربکا گر دید مبادرت ورز يده وفانح گردید 
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اکر فقط ازلحاظ سیاست داخلی اروپا بتاریخ فرانسه بشگریم میبیتیمکه‌روز 
درور سلطه و اقتدار آن دولت درحیازت و تمشدت سباست بن‌المللی روی‌بنقصان 
گذاشته است . درعهد لوی‌پانزدهم فرانسه‌مبادرت بجنگ ورائت تاجوتخت‌لهستان 
امود و در جنک تعیین جانشین امپراطور اطرش هم‌بزرکترین عامل اتحاد دول 
بود لکن درنفس‌الامر هنگام جنک هفت‌ساله فقط معاون و باور اطرش‌محسوب 
میگشت و چون نوبت بتجزبهٌ دولت لهستان رسید ابداً فرانسه‌را ببازی‌نگرفته و 
هیچ سهمی برای او منظور نداشتند . 

یکی از مشخصات سیاست خارجی فرانسه در عهد لوی پانزدهم این بود که 
درهر بشآمدی و در هرعقد فراردادی روز بروز ضعف دولت فرانسه ظاهر تر 
ونفوز سیاسی او ناقص‌ترمیگردید . دراتحادی که باانگلستان و اسپانبا و اطریش 
کرد هواره منافع فرانسه در درجه دوم بود و این کاملا" با جر بان قرن‌هند که 
منافع فرانسه درهرمورد مقدم محسوب مبگردید مبانیّت داشت ت . درحققت اتحاد 
فرانسه‌نا اسپانبا بجای قَوّت‌مورث‌ضعف فرالسه‌گردیدو فشار دشمنان وبارخسارات 
و تلفات جنگی بیشتر برفرانسه وارد شد مثا در بابان‌جنگی ورائت‌امپراطوری 
اطرش که فرانسه علکت هلاند را بتصرّف آورده بود محض هراهی با اسپائما 
در معاهده | کسلاشایل(۱) ( ۱۷٤۸‏ ) حبور بترك ولاءات مسشره کردید . 


۱ 
سایق اتب م فاي ا وارد فان اانا 
جنگ ورائت تاج و تخت لهستان 
بعد از وفات لوی چهاردهم تا ده سال که فرانسه پادشاهی 


علل دوستی 
نداشت و تایب‌السلطنه برثق و فتق امور ممیرداخت(۱۷۱۰ 


3 و ۱۷۲۵ ) تارىخ اروپای غربی درنهایت تی رگی و ابهاماست . 
و انگلس وقابععەدة این‌مدت اتحاد فرانسه و انگلستان و قطعی‌شدن 
Aix - la - Chapelle‏ - (۱) 
۱۱ 


طرز ورائت خانوادء سلطنتی اسپانیا بود . ابن دو واقعه کلملا بیکدیگر ارتباط 
ایی ی غات و رعش کم تفا نس موی ال ا تاد اف اه 
انگلستان این بو که بطور قطع ترتیب نوارث پادشاهی اسپانیا را معلوم نمایند 
ونتیجة منظوره‌هم بدست مد . 

چون سلح اوترلصورت کرفت‌فرانسه‌وانگلی که درجنکک جانشینی اسپانی 
دو مبارز عمده بودند دریافتند که احتیاح کامل باستراحت وصلح دارند . چنانکه 
شش از این گفتیم درهمین اوقات فرانسه شش مسلارد فرانك مقروض بود و دبون 
انگلیس هم | گرچه ظاهراً نمایش نداشت درباطن به‌بیست وچهار میلبارد فرانك 
میرسید و آ ندولت‌را مثل فرانسه درفشار داشت خصوصا ازاین لحاظ که انگلستان 
درا نزمان ثروت وحعتتش خبلی از فرانسه کمتر بود . دس عهد نامه های اوترك 
و راشتات که بنابر تقاضای | کشر دول ارویا طرز انتخاب یادشاه اسپانبا را معن 
میکرد بالطبع ثابت واستوار میماند چرا که دول جنکجو از کارزار خسته شده 
بودند . اها دو پادشاه دی نفع که مدعی حقیقی بودند بعنی شارل ششم امیراطور 
اطرش و فیلیپ پنجم بادشاه اسیانبا باين قراردادها رضایت نداشتند . دول ارویا 
آن‌دومدعی‌را محبوربسکوت کردند . ولی‌مبان| نهاییمانی بسته‌نشدو آشتی‌صورت 
نگرفت امپراطور اطرش که درابطالیا سسیل‌را ازدست داده وبجایآن ساردنی 
را قسمت برده بود رضایت نداشت و بادعای خود یعنی تقاضای تاج وتخت اسپانیا 
برقرار بود وچنانکه گفتیم دراطریش‌وزارتخانه‌ای بنام‌وزارت‌اسپانی تشکیل داد . 
ازطرف دیگرفیلیپ‌پنجم نمیخواست‌ولابات ابطالیارا مثل‌ناپل وسیسیل و ساردنی 
ومیلان که دول ارویا ازاسپانی منتزع ساخته و به امپراطور اطریش و دولساووا 
داده دو دند ازدست نذدهل . 

یکی دبگر ازموادعهدنامة اوترك این‌بود که بادشاه‌اسپانی من‌بعد حق ندارد 
اقعاثی سبت بتاح و تخت فراسه بکند . این ماده را قدرت و نفوذ فوق العاده 
موی چهاردهم تحممل کرده وقنولا نده بود و چون لوی‌چهاردهم وقات دافت دادشاه 


۱6۲ 


اسهانی حاضر نمشد که بماد مزبور تن بدهد . تاب‌السلطنه فرانسه دوك دورلنان 
این مطلب را میدانست و سیار بدمثاك بود چرا که بموجب این‌ماده یس ازوفات 
لوی پانزدهم سلطنت باو میرسید . پس ابتدا تایب ال لطنه روابط حسنه بافیلیپ 
پنجم مستحک کردانید ولی هر حسن استقبالی را که نایب ال لطنه میکردیادشاه 
اسپانیا با سوء نیّت تلقی مینمود مثلا قلاع سرحدی اسپانیارا بحال دفاع‌قرار داد 
و امتبازات و تسهبلاتی را که سابقاً تجار فرانسه در قامرو اسپانیا داشتند ملفی 
ساخت و با انگلستان قرارداد تجارتی که مقدمه‌معاهدء سیاسی بود منعقدگردانید 
( دسامیر ۱۷۱۵) . 

تایب‌اللطنه چون اوضاع را باين منوال مشاهده کرد در صدد عقد اتحاد 
با انگلستان بر آمد . ژرژ اول شاه انگلسس از طرف مادر با تایب‌السلطنه قرابت 
داشت و قبل از وفات لوی چهاردهم پيشنهاد بستن قرار دادی باو کرده بود در 
این وقت حال وموقم ژرژ شباهت تامی بوضم نابب‌الَلطنه داشت زبرا که دول - 
دورلان‌ازپادشاه اسپانیا میترسید وژرژ ازشورش‌اهل | کوس و حملهٌژاكاستوارت 
مدعی سلطنت بیم داشت . پس نظربشباهت وضع وسنخیّت خطرهای‌طرفان‌حاض 
شدند که عقد دوسمی ندند . 
ال کسی که باین خیال افتاد بکی از محارم دوك دورلان 
موسوم به دوبوا بود که سابقاً سمت معلمی اوراداشت. راجم 
بشخص دویوا و احوال وصفات اواهل فرانسه تا مدتی درازدراشتباه بودندزبر| که 


انحاد هانور 


او را از روی توصیفات سن سیمون مدشناختند . درحقیقت دوبوا مردی بیوجدان 
و عاری از ندامت اخلاقی بود اما فکری متن و آرام و رائی صائب و نافذ داشت 
در این اقدام که کرد هم‌منافم شخصی نابب‌اّلطنه وهم سود عمومی ملت‌فرانسه 
را در نظر گرفت . نابب‌اللملنه دوبوا راکه در ابن وقت شصت سال داشت‌مآمور 
هذا کره با دولت‌انگلیس نمود واو با لباس مبدل به‌هلاند رفته و استان‌هوپ وزیر 
انگلیسن را ملاقات نمود ( ژوئه ۱۷۱ ) سپس در حوزء انتخانّه هانور بخدمت 


۱۳ 


ژرڑ رسد ( ۱۰ | کسر ۱۷۱۰ ) . در اشجا قراردادی منعقد کشت که سه ماه بعد 
مبدل بائحاد دول ثلائه گردید و هلائد هم که تا آلوقت بنا بر قول فردریك دوم 
««بالٌ انکلستان حسوب میشد ومثل قابقی ازب یکشتی‌جنکی روان‌بود» تشجصی 
بافت ( ٤‏ ژانوبه ۱۷۱۷ ) . 
شرابط عمد قرارداد ازقرارذیل بود : ناببالسلطنه‌متهءهد شد که‌ژالكاستوارت 
مدعی سلطنت انگلستان‌را حبوربترك آن ملکت وفراربابطالبا نمابد .دول‌ثلاثه 
تعد نمودند که سلطنت انگلیی را در خانوادهٌ هانور موروئی شناخته و ورائت 
تاج و تخت فرانسه‌را مطابق مقررات عهدنامه او ترلمحترم‌شمار ند . این‌عهداتفاق 
مدت یکربم قرن ( تا ۱۷4۰ ) فیمابین انگلستان و فرانسه برفرار ماند. 
چون خبر اتحاد هانور در مبان اهالی فرانسه مشهور شد و از دوستی‌فرانسه 
با دشمن قدیم و رقیب بزر کش عنی انگلستان اطلاع حاصل گر دید عموماً ین 
اقدام را خبانت محسوب داشتند و بخطا معروف گردید که دوبوا از انگلیس پول 
کرفته و ملکت فروشی کرده است اما حقیقت بعکس این بود انحاد هانور بنفم 
فرانسه بود و پولی که در ابنکاربمصرف رسید مبلغی بودکه خود دوبوا بانگلیسها 
و هلاندیها رشوت داد . اما نفع شخصی دوبوا این شد که نابب‌اللطنه وی را 
بعضویّت شورای مهام خارجه انتخاب کرد و چندی بعد بمقام کاردینالی و صدارت 
عظمی رسید ( ۱۷۲۲ ) . 
ایحاد دول ثلاث موجب حقبقی اتحاد هانور اغراش شخصی ر حفظ منافع 
سلسلهٌ سلاطن بود . اما از ابتدا دوبوا درنظرداشتکه‌این 
احاد را وسیله صلح کل قر ار بدهد و یکماه پس از مبادله 
تاج ویخت اانا عهدنامه‌ها در مکتوب ی که به استان هوپ فرستاده میلو سد : 
« بهترین مره این اتحادآن خواهد بودکه سمی‌کنيم میان امپراطوروشاه‌اسپالی 
دوستی ابتی برقرار گردد . » 
اها این دوستی ثابت ظاهراً دمشکلات جدیدی مصادف منشد . در ابطالا ۳ 


و ترمب توارث 


۱۳4 


نزاع پی‌درپی راجع بورائت دوك دوبارم و دوك بزرگف کان (۱) اشتمال بافت . 
زن فبلیپ پنجم موسوم به البزابت فارتز (۳) در این دو میراث سلطنتی حیّ ثابت 
و هشرو داش و خن آولاد ات ایت اس ورن لطت نسیافا رز مدافته 
چرا که فیلیپ پنجم از زن اول خود ( ماری لویز دوساوو!(۳) ) دو دسر داشت 
و طبعا جانشین او حسوب میشدند . پس الیزابت میخواست هر قسم هست امارت 
پارم با آسکان را برای اولاد خود متصرف شود . اما امارت های مزبور ور اث و 
مدعبان دیگر نیز داشت که امپراطور اطریش حض رقابت با شاه اسپانیا آنها را 
تقویت میکرد . 

بس علی الظاهر این اگعا های متقابل موجب ازدیاد اشکال و تأخبر مصالحة 
امیر‌اطور و شاه اسیانبا مدشد . لکن دوبوا و استان هوپ مصمم گشتند که من 
وقایم جدید را وسبله عقد اثفاق و بشرفت مقصود.فرار دهند . سر دول معاهد 
مقرر داشتند که کدورت ونزاع اطریش واسپانی لطریق ذبل تصفمه شود . بپادشاه - 
اانا و دادید که له رات آمازات ارم و تمعن را سل اراهن 
مشروط براینکه ازمستملکات خود درقطعة ایطالیا یکلی دست بکشد. بامیراطود 
اطرش ولات سسبل را میداد ند شرط آنکه هیجوت نسبت سلطنت اسپانبا 
اعائی نکند وفیلیپ پنجم را رسماً بشهرباری آن علکت بشناسد . در این میان 
فا ارا ادها اروا کاس ها وم ویو ایام ورل اروا 
خشمناك کرده بود وارد کردند وابالت حاصلخیز و زو تمند سدسلرا از او گرفته 
سرزمان بی‌حاصل ساردنی را بوی وا گذاشتند . 

فرانسه بعهده گرفت که فیلیپ پنجم را جبوربقبول کند واتکلیس ملزم شد 
که شارل ششم را بپذ‌برفتن این‌مقررات وادارد . اما شارل ابن اقدامات انگلس 
را بسردی تمام تل ی کرد و فیلیپ پنجم مقزرات پیشنهادی دولت فرانسه‌را اصلا 
رد نمود . هربك از طرفن ادعاهای بزر کتر داشتند . 
Êlisabeth ۴2۳۵۵۵6 ۰ )۳( - Marie - Louise de Savoie‏ - (۲) 6 - (۱) 


۱6۵ 


در آنوقت دزیر فیلیپ پنجم مردی ایطالیائی موسوم به 
آلبیرونی(۱) بود این شخص پسرباغبانی ازاهل پارم بود که 
فرقه ژزو بت او رأ تریدت و داخل مسلك خود نمودند. درائّام جنگ ورائت تاج 


آ لییرونی 


و تخت اسپانبا بادوكو اندم روابط صميمانه حاصل کرد و بتوسط او جره خوار 
لوی‌چهاردهم‌گردید وباین وسابل در حوزء خدام خاص پادشاه اسپانیا در آمد. چون 
زن فیلیپ پنجم فوت شد آ لبیرو نی بیش آزه رکسیکوشید تا الیزابت فارنزرا بحبال 
نکاح او در آورد ( ۱۷۱۶ ) و از آنجائیکه این ملکة جداید در پادشاه نفوژ قوی 
داشت آلبیرونی را تصدارت رسانید . آ لبیرونی مردی بار فربه و کوچك‌اندام و 
فوق‌العاده فعال ومصرو جدی بود . دراین وقت ینجاه سال داشت مبخواست اسپانیا 
را از رخوت و کسالت بدر آورده مجندا همدوش دول معظمه سازد. پس در رف 
دوسال لشکری دارای شصت‌هزارسر باز تدارك دید“ تویخانهة مفصل وبحر به برومند 
فراهم آورد و در تشکیلات عمومی ادارات خاصه مالیّه وفلاحت وصنعت تر قیات 
نمایان ظاهر ساخت . چنان مینماید که آلببرونی بیش از هرچیز حب وطن خود 
ابطالمارا دردل‌داشت مبخواست وطنش را صورت وحدانی بدهد وازسلطه خارجبان 
خللاصی بخشد پس دولت اسپانیارا وسیل دقع امپراطور اطریش قرارداده میخواست 
سلطنت ایطالما را باولاد البزایت فارنز که ایطالبائی نژادند برساند . 
از ماه آوربل ۱۷۱۷ آلبیرونی شروع باجرای نقغه خود کرد در موفسکه 
امپراطور اطریش با عثمانیها سرگرم جنک بود ببهانة اينکه اتباع اطریش بکی 
از روحانیّون اسپانیول را بقتل رسانیده اند نه هزار سرباز بجزیرم ساردنی پیاده 
کرد و آن نواحیرا متصوف شد (۱۲اوت ۱۷۱۷).چون انگلیس وف رانسه اعتراض 
کردندا لببرونی‌بر ای مشغو لکردن آن‌دول واز کارانداختن آ نهادسسفغر بی نمود. 
الا ژاك استوارت مدعی سلطنت انگلیی و شارل دوازدهم پادشاه سود را 
Alberoni ۱‏ - (۱) 


۱۹ 


از دو طرف بمقابلٌ دولت انگلیس داداشت . در فرانسه سفیر اسپانی موسوم به 
سلامار۱1) را مأمور نمود که بائفاق شاهزاده خانم من (۳) اهالی برتانی وپواتو و 
ناوار را بدولت شورانند و حتی در صدد قتل و از مبان برداشتن لابب السلطنه 
برآ بد . علّت خالفت شاهزاده خانم مذ کور با نااب‌السلطنه 1 بود که شوهرش 
را ازعضویّت شورای نیابت سلطنت معزو لکرده بود واین پیش آمد بحس جاه‌طلبی 
و غرور فوق‌العادة او گران مبامد. 

ی دراول ژوئبه ۱۷۱۸سی‌هزارنفر اسپانبولی سمسیل وارد شده 
عزل ۱ لبیرونی بالرم و مسان را تصرف در آوردند . 

اما ان آخرین فتح و پیشرفت آلبیرونی بود . امپراطور اطریش از جسارت 
و تهور اسیانبولی‌ها بىمناك شده لشرابط متحدین ثلائه رضابت داده جزء احادية 
مذ کور گردد . از آن پس آها را ممحدین ارنعه با اتحاد دول اریعه خواندند 
(دوم اوت۱۷۱۸ اون دردر بای جنوب سسیل(دماغه باسار و(۳)) بینگه(؛) 
امبر الدحر انکلیس ۳ کشتی اسپانبولی را غرق با رکه ۱0 اارت۱۷۱۸) 
و از طرفی‌هم عثمانیان شکست بافته وعهدنامهُ بوجارو ات را ا اطرر ف 
امضاء نمودند ( ۲۱ ژوئیه ۱۷۱۸) شارل دوازدهم نیز در نوروژ بقتل رسید.( ۱۱ 
دسامىر ۱۷۱۸ ) . 

در فرانسه هم خیاننکاری و دسالس سالزمار کشف گردید ( دسامبر ۱۷۱۸) 
و نایب‌الساطنه بنا بر اصرار و تحريك انگلیس به فیلیپ پنجم اعلان جنگ داد 
( ۲ ژانوبه ۱۷۱۹ ) . قشون فرانسه بخاك اسپانیا وارة شد و لشکری که فیلیپ 
پنجم تقصد پباده کردن به | کوس اعزام داشت سر توشت آرمادا(*) دچار گردنده 
مغلوب شد س ناچارشاه اسپانبا درخواست صلح کرد و | لبیرونی را که دول‌اربعه 
ممحده او را مانم صلح وعایق | رامش عمومی میدانستند معزول ساخت ( توامبر 
۹ ) و مقررات دول اربعهٌ متحده را راجم باوضاع ایطالیا پذیرفتار شد ( ۲۹ 
ژانویه ۱۷۲۰ ). 
Bing (¢) - Armada‏ -(ع) Cilamare (r) _ Maine . )۴(- Passaro‏ - (۱) 


۱۷۰ 


معذلك کار بکلی خانمه نیافته بود بایستی مشکلات‌درجة دوم 
و جزیثات مصالحه وطرق اجرای آن تصفیه بابد . برای این 
مقصود هیشتی در کامبره تشکیل دادند. محض تثبیت صلح و دوام آشتی فرانسه 
واسپانیا مقررشدکه لوی پانزدهم بادختر کوچك فیلیپ پنجم والیزابت فار نزازدواج 
کند پس عروس را که سه سال یش نداشت برای تربدت و تعلیم بفرانسه بردند . 

هيت ساب الذ کر بعد ازسه‌سال مذا کره‌ومباحثه کارش بجائی نرسیه وعاقبت 
( در ماه فوریه ۱۷۲۵ ) دوك دوبوربون محض تحصیل اطمینان از امر ورائت تاج 
و تخت مزاوجت هذ کور را بهمزده ودختر فبلیپ را باسیانبا باز گردانبد . فیلیپ 
بخشم آ مد و نماینده خود را ازپار یس خواسته سفیرفرانسه را اخراح نمود ومستقیما 


صالحنام4 وان 


با امیراطور اطرش عقد اتحاد دست . این عهد نامه که در وین منعقد شد نسخه 
بدل قرارداد دول اریعهُ مد ود و سس مشکلات درحهٌ دوم را آز بان برمبداشت 
(۳۰ آوریل ۱۷۲۵ ) بموجب این عهد نامه یس از ۲۵ سال جنگ و مذا کرات 
سیاسی ترتدب ورائت تخت و تاج اسپانیا معلوم و منظم گردید . 


اتناق ا ددسال میان فرانسهواسپانیامتارکه بود چون فلوری بسدارت 
u‏ رسید چندان کوشید تا فیلیپ پنجم ولوی پانزدهم را آشتی 
7 ۳ داد ( ۱۷۲۷ ) انگاه دو عاکت تىز بمو جیب معاهدء سو بل 


اتفاق کردند ( ٩‏ نوامبر ۱۷۲۹ ) . این قرارداد چون حا کی از امر جدیدی نبود 
و اهنا رات دل امه اورا اوو ما بت وو ادا اه ور 
درجه دوم محسوب مشود لکن برای فرانسه نتایج فوق العاده عظیم داشت زرا 
که اوّلن ظهور اتفاق و اتحاد بین فرانسه و اسپانبا بود که نیم فرن بعنی تاا خر 
سلطنت فرانسه دوام بافت و درسرتاسرعهد لوی پانزدهم دولت فرانسه فقط محض 
حفظ منافع معاهده خود (اسپانیا) جنگ میکرد وبادول اروپا زد وخورد مینمود . 
ورف سلطنت | کرچه معاهدات وین و سویل علی‌الظّاهر اروپا را با رامش 
دائم نو ند میداد لکن در حقیقت این صلح دوامی نبافت ویش 

لهستان از ۸ سال باقی نود ( از ۱۷۲۵ تا ۱۷۳۳) سبب عمدة این 

۱5۸ 


صلح مو قت هم دوستی فرانسه و انگلیس و عقل و متانت و صلح طلبی وزراه دو 
ملکت والپول وفلوری‌بود . ابن شخ ص که وزارت فرانسه‌را داشت کراراً میگفت 
, من نمدخواهم دوره وزارتم تارىخى باشد > لکن چون سال ۱۷۳۳ فرا رسد 
اوضاع چنان شد که صلح طلبی فلوری هم کاری از پیش نبرد و دولت فرانسه در 
جنک ورائت تاج و تخت لهستان داخل شد . 

تفصیل آنکه بس از وفات | گوست دوم ( فوربه ۱۷۳۳) سلطنت لهستان 
بی پادشاه ماند » دو نفرنامزد این مقام شدند یکی | کوست سوم پسر | گوست دوم 
که در ولابت سا کس منصب انتخاب کنندگی داشت که از اقربای شارل ششم 
امپراطور اطریش بود . دیگر استانیسلاس لکزینسکی پدر زن لوی پانزدهم که 
سی سال قبل شارل دوازدهم چنانکه دید او را برجای | کوست دوم نصب کرد 
و پس از جنگ پولٹاوا معزول گردید . استانسلاس بشتاب تمام خود را به ورشو 
رصانت وبا کر تت ٩۰۷۰۰۰‏ رای منتخب شد. | گوست سوم فقط ارخ اررای 
داشت ( سپتامبر ۱۷۳۳ ) . 

اما دو دولت قوی مثل روستّه واطر بش طرفدار | گوست سوم لودند . روسها 
ازهمین اوقات نسبت به لهستان نظوی داشتند ونمیخواستند پادشاهی درآن کشور 
حکمرانی کند که بدولت فرانسه مکی است . اما علّت حابت امپراطور اطرش 
این بود که | کوست سوم بسلطنت لهستان رسیده و از ا5عائی که عکن بود فسبت 
بورائت تاج وتخت امپراطوری بنماید صرفنظر کند ووصیّت پرا گماتيك را اما 
نماید . قشون روس واطربش وارد خاك لهستان شدند » استانسلاس لکزیشسکی 
يس از #عصرمقاومتی دردانز بك محصورشد وبعد آزشش ماه محاصره بزحمت سار 
توانست راه فرار بش گرد وجان از ورطهٌ هلاك برهاند (فوربه تا وه ۱۷۳6) . 
لوی پاتزدهم بحمایت پدرز نش برخاست اما علّت این مداخله 
فقط عواطف قرابت نبود بلکه علل مهه سیاسی در زبرپرده 
وی را بجنگ وامیداشتند . از قرن شانزدهم جربان سیاست براین لود که دولت 


داه فر اه 
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فرانسه همواره همعهد و باری در اروپای شرقی داشته باشد که در مواقم لازمه از 
طرف شرق بدولت اطریش حله کند پس گاهی با عثمانیان و زمانی با سوئدی ها 
عهد اتفاق لست . چون عنمانبها عقب" نشستند و بموجب معاهدات کارلوتسی 
(۱۹۹) ویوجاروات (۱۷۱۸) ازمتصرفات خود دست کشیده ولسعف خویش اقرار 
نمودند و مجنان دولت سوئد مضمحل شد و مستملکات خود را از دست داد 
(۱۷۲۱) دولت فرانسه درمشرق اروپا بی‌بار و باورماند و ازطرفی هم امیراطوری 
اطریش برقوت سابق افزوده ودولتی‌جدید بنام روسیّه قدم درعرصه سیاست نهاد . 
یس فرانسه باستی برای حفظ سوابق سیاسی تفون خود را در لهستان سط بدهد . 
جنگ با امبراطور اعزام قشون به‌لهستان ازراه‌دربا عکن نمیشد چرا که مستلزم 
خارج گزاف و مشکلات مالابطاق لود پس فرانسه مستقیماً 
بامبر اطور له برد و در ماه | کتبر ۱۷۳۳ اعلان جک داد لکن فرانسه وعالك 
امیراطوری اطریش در هیچ نقطه سرحد مشترك نداشتند مگر از طرف هلاند 
که ا کر لوی پانزدهم با نجا لشکر میفرستاد موجب اضطراب و نگرانی خیال 
انگلستان که دولت مّحد فرانسه بود میگردید پس میدان جنگی باقی نمیماند 
مگر ابالات ابطالیا . ِ 
محض تسهیل لشکر کشی بابطالیا لوی پانزدهم ازطرفی با دوك دوساووا که 
شاه ساردنی بود و از طرف دیگر با پادشاه اسپائیا پیشنهاد عقد معاهده کرد . شاه 
ساردنی مسخواست اننقام ازدست رفتن سیسیل‌را بکشد وابالت مبلان‌را بدست | رد 
ولوی پانزدهم بموجب قرارداد تورن متمد شد که ولابات مطلوبه را باو تفویض 
کند بشرط | نکه ولابت ساووا بفرانسه ملحق شود ( ۲٩‏ سیتامبر ۱۷۳۳ ) . 
اما فیلیپ پنجم و الیزابت شاء وملک اسپانیا مرچند فرزندا نها دون کارلوس 
از ۱۷۳۱ ببعد پارم و پلزانس را درتصرف داشت ت بهیجوجه راضی وخرسند نبودند 
و میخواستند ملکتی عظیم را به پسر خود بدهند و بموجب قرار داد خانواد کی 


۱۹۰ 


اسکوربال (۱) ( ۷ توامبر ۱۷۲۳۳ ) ناپل و سیسیل نیز به دون کارلوس بایستی 
تعلق بگیرد. 
این‌جنکک اکرچه نست‌بم‌حاربات سابقه سيار کوتاه بودودوسال‌بیشترطول 
نکشید ( اکتبر ۱-۱۷۳۳ کتر ۱۷۳۵ ) دراطراف رود رن و در ابطالبا بشدت 
هرچه تماعتر اشتعال بافت و باوجود امداد چندین‌فوج لشکرروس شارل ششم در 
تمام مصاف‌هامغلوب شد . در نواحی رن قشون فرانسه‌کهل(۲) وفیلیپس بورکه(۳) 
( ژوئدهع ۱۷۳ ) را مسر کرد . در ابطالیا که مهمتر ین مبدان های جنگك بود 
آ تش حار باتهم درسمت شمال بعنی‌دشت پو وهم درجنوب معنی‌شبه‌جز بر ابطالا 
مشتعل بود . درجبههُ شمالی فرانسوبان ولایت میلان را بدست آورده ودرحوالی 
پارم در گاستالا(؟) (۱۹ سیتامبر ۱۷۳6 ) فتحی نمابان کردند . در جنوب لشکر 
اسپانیا بسهولت ناپل و سدسیل را مسخر ساخت ( از مارس تا سیتامبر ۱۷۳۵ ) 
مس در سال ۱۷۳۵ شارل ششم تن بمغلو ست داده وق ماد صلح را با فرانسه 
در وین فراهم آورد (۳ اکتبر ۷۳۵ ( اما صلح قطعی نظر بحسد و رقاات شاه 
اسپانی و شاه ساردنی تاسه سال بتاخبر افتاد . ۱ 
شالت که فد و ا 
صلح دان نوامبر۱۷۳۸) شامل موادذبل‌بود : استانسلاس 7 
از اعای سلطنت دست برداشته وفقط باسم بلارسم پادشاهی| کتفا نمود وبجبران 
تخت وتاج لهستان ولات نانسی ودوك نشن لورن و کنت نشین بار را باو دادند. 
ابن دو محل اخبر بدوك فرانسوا دو لورن تعلق داشت که تازه با ماری ترز دختر 
امپراطور شارل‌ششم عقدمن‌اوجت بسته بود ونیزمقررشدکه پس |زفوت‌استانیسلاس 
تمام ولابات مفوضهٌ باو بپادشاه فرانسه تعلق بپذبرد . 
شارل ششم نایل و سبسیل را به دون کارلوس داد بابن طریق مشارالبه بادشاه 
هر دو سیسیل گردید ولی از ابالات پارم وپلرانس و از حق خود نسبت بامارت 
Escurial (r) - Kehl (r) - Philipsbourg (6) - Guastalla‏ - )1( 
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کان صرف نظر نمود . ابن چند ولادت اخررا درعوض ولابات مأخوذ به دوك 
فرانسوا دولورن سیردند . 

اه و( رارف فاد منت ی سرد قرف دواد 
یادشاه ساحل راست رود تسن رسد اما چون نقاطسکه باستی بموجب عهد تامة 
تورن باو تعلق بیابد نیافت ولابت ساووا را بفرانسه نداد . 

دولت فرانسه هم وصیّت (پرا کماتيك سانکسیون) امپراطور را بعد از سالها 
تاخی ومساعه پذیرفتار شد و کی متعهّد سات و حسن اجرای آن گردید. 

تاج در واقع میم خسارات جنگ را امپراطور ادا نمود و در 

۲ ابطالبا بهترین ابالات قلمرو خود را از دست داد. جنگ 

جنك ورائت 


له-.تمان شمه خانواده دورىونڭ در نایل یادشاهی باقت . تانب دولت 
فرانسه ازجانب مشرق بسرحد طبیعی خود رسید وابالت لورن را ملحق‌بمملکت 
ساخت | گر کاردینال دوفلوری صدراعظم فرانسه متابعت از هوس وجاء طلبی‌خود 
نکرده ودرعقد مصالحه باامپراطور عجله بخرج نمیداد وقول وقزاری را که‌مبان 
فرانسه و شاه ساردنی رفته نود حض خاطر امپراطور بهم نمیزد ولابت ساروا هم 
بمملکت فرانسه ملحق میشد تکمیل وتوحید سرحد آن‌علکت در سمت مشرق 
صدسال بیشترانجام‌می‌گرفت. خللاصه اش که جنگهای جا نشینی سلطنت لهستان برای 
فرانسه منافع کثیره داشت وابن واقعه درعهد لوی پانزدهم مستثنی وبی نظبر نود . 

Ii 

خصو مت روس واطر یش و فرانسه وانگلستان با یکدیگر 

رن .ری | گرچه علی‌الظاهر نتایج وخیمةٌ جنک ورائت لهستان‌برای 
امیر‌اطور اطرش با صلح وین خائمه بافت لخن در حقبقت 
باز وخامت آن جنك باقی‌بود . امپراطور درمقابل مدد ی که 


(١ ) _ Novar 


ورات تاج و تخت ابطالا تتایج غبر متر قه داد اوه سومان 


اعشمانان 
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لشکر روس باو مود و در ۱۷۳۹ در جنگت بافرانسه وبرا کمك‌کرد وعده دادکه 
هنگام بروزجنك روس وعثمانی قشون بمدد روستّه بفرستد . ائفاقاً در همان سال 
جنگ شروع شد و روسها وفای وعده را ازامپراطورخواستند اونیز بامیدایشکه 
در بالکان بعضی ولابات را تصرف آورده جبران اراضی از دست رفت ابطالما 
را بکند بطیب خاطر پذیرفت . اما تشکر اطرش بواسطهٌ عدم مهارت و لیاقت 
سرداران خودخاصه پرس‌دوهیلدبورقوسن(۱ )پی‌درپی شکست خوردند وعثمانیان 
تا مشت دیوار بلگراد رسیدند . چون امپراطور علکت هنگری را در خطز دید 
استدعای صلح کرد دولت فرانسه بسان افتاد و در بلگراد دو دولت را صلح داد 
اها با شرایطی که برای امیراطور در تهایت وخامت بود ( ۲۱ سیتامبر ۱۷۳۹ ) . 
تمام ولاباتی که بموجب قرارداد پوجاروات بیست سال قبل باطریش تعلق گرفته 
بود با والاشی و بلگراد و صرستان از دست رفت . فقط ولات سرحدی تمسوار 
باقی ماند آ نهم بشرط ی که تمام قلاع واستحکامات نظامی آ نجا را خراب‌کنند ودر 
واقم ملکت هنگری را بلامانع و بی‌حفاظ نمایشد . دشوار تر از تجز.-ه قطعات 
ولابات ابن بودکه لشکر اطریش پس‌از جنگ عثمانی بکلی مضمحل و بی پا 

شده وخزانه سلطنتی در وین کامللا خالی وفقمر گردیده بود . 
ورات باوجود این شکست‌ها و خسارات وتلفات شارل ششم خرسند 
بود که در نجه عهدنامهُ و تن-هیتم دول ارو با حتّی فرانسه 
سلطنت اطر یش و عثمانی وصتتنامة رسمی اورا در باب جانشینی دخترش 
ماری ترز پذبرفته‌اند اما چون پس از دوسال از عهدنامة وین شارل ششم نا گهان 
وفات بافت ( ۲۰ ۱ کتبر ۱۷6۰ ) جانشن او ماری ترز دفعتاً مواجه شد با دول 
متحده که بالاتفاق کمر بجنگ او بستند و هشت سال تمام این محاربه را ادامه 

دادند ( دسامبر ۱۷4۰ - ۱ کتبر ۱۷۵۸ ). 
aT‏ ابن منازعه‌سه علتعمد» داشت : الا قانون‌اساس ی که بموجب 
۱ آن‌طرز توارث وترتیب جانشینیامیراطوران اطرش رامعلوم 
le prince de Hildburghausen‏ - )1( 
۱۹۳ 


کند رجودنداشت بالعکس نظامات خاصی هم قبل ازشارل ششم وضع شده بودکه 
منافی انجام مقصود این‌امپراطور بشمارمیا مد » ثالیاً سابقة قدیمةٌ سیاست‌فراسه» 
الا جاه طلبی وحرص فردريك دوم . 

نظامات خا ص یک هگفته شد عبارت بود ازبك وصتّت وبك قرار داد.. 

در قرن شانزدهم امپراطور فردیناند اول برادر شارل کن ( ۱۵۲۹ - ۱۵۹6) 
وصّت کردکه | گردرخاندان سلطنتی اولادف کور نباشد اناث‌باید بیادشاهی برسند 
ودرقرن هفدهم آمپراطور فردبناند دوم نمابنده شعبه خانوادة هابسبورگث اطریش 
( ۱۹۳۷-۱۹۱۹ ) با فیلیپ سوم نماینده شعبهٌ هابسبورك اسپانیا ( ۱۵۹۸ - 
1( فراردادی منعقد کردند که بموجب‌آن هرگاه دریکی از دوشعبه دور 
اولاد ذ کوری نباشد سلطنت باولاد ذ کور شعبة دمگر بايد برسد . 

درسنه ۱۷۰ شارل آلبر انتخان کننده باویر بمو جب وصیّت فردناند اول 
مذعی امپراطوری شد زیر که دسب او بدختر فردیناند می‌پیوست وفیلیپ پنجم 
از اعقاب فبلیپ سوم که جانشان شارل دوم شده بود مطابق قرارداد سایق الد کر 
دعوی امیراطوری داشت و نیز بموجب همین « قرار تبدیل میراث » شارل امانول 
بادشاء ساردنی که از اعقاب فبلیب دوم بود مدعی امیراطوری شد بعنی قرار داد 
فیلیپ سوم را معطوف بماسیق کرد . 

مرام سیاسی فرانسه از قرن شانزدهم ببعد ضعیف کردن خانوادۂ اطررش‌بود 
که حتّی درسال ۱۷4۰ هم ابن سابقه دوام داشت . مارکی دارژان سون که‌دراین 
اوقات بوزارت خارجه رسبد منوسد : «برای سباستون این نکته در کمال‌اهمتت 
است که بابد امپراطور اطرش را چنان ضعیف وناتوان کرد که بیش از یکی از 
امراء ‏ لمان نفوذ وقدرت نداته باشد . > 

اما فردريك دوم که در این وقت ۲۸ سال داشت میخواست خود را لابق 
جانشینی‌نیا کاش نمابد وبافتخارات عظیمه ایل گردد « نظر بقوتی که درلشکر 
و ثروتی که در خزانه و ضعفی که در کار دشمن خود ۰ مبشداشت مانعی برای 


۱٤ 


حله به‌اطریش نمیدید زیرا که ملکۀ اطرش « زنی جوان و بی‌تجربه و دوچار 
مدعیان پیشمار و گرفتار فقرمالی وضعف نظامی بود . » فردربك بنظراینعبارت 
استدلال نموده و خودرا درخله باطریش حق مدشمرد . 
ماری ترز با دوتن ازمدعبان سلطنت ( بعنی انتخا بکنندة 
باو بر وشاه اسپانیا) ویادشاه فران-ه وسلطان یروس وانتخاب 
ماری نیرز کننده سا کس و شاه لهستان و چندین امبر از امراء | لمان 
بایستی جنگ کند . 
دی برای مقابلة بااين همه دشمن درصدد تهئّه معاهدین و متحدین تا خن 
روسیه وانگلستان وهلاند را باخود بارنمود ویکی ازمدعیان امپراطوری را هم 
که پادشاه‌ساردنی باشد بزور رشوه باخود همراه‌کرد . روسته عض آن واردجنگ 


دشمنان ودوستان 


شد که در زمرء دول معطمه داخل شده و از عوامل مهمه ساست ارویا سوب 
گردد . انگلیس چون فراسه را دشمن ماری ترز دید با او دم از دوستی زد و 
همانطور که دیدیم دوستی میان انگلیس وفرانسه که مدت يك ربع قرن دواسطه 
مراقبت والپول وفلوری وزراه طرفن ثابت وبرقرار مانده بود بواسطه رقات‌های 
اقتصادی ومستعمراتی درشرف تبدل بدشمنی بود اتفاقاً مقارن این احوال جنگ 
ورائت اطریش هم شمله ور گردید . دراین وقت بکسال بودکه انگلیس بدولت 
اسپانیا دوست ومتّحد فراسه اعلان جنک داده بود (۱ کتبر ۱۷۳۹ ) و فرانسه 
هم درنظر داشت که باسپانیا مدد بفرستد . هلانه نیز پس ازقلیل متی‌نظر باصرار 
کل ای اقویی کرد ای نپا ریش 
فرالسه درصدد تمرف ان برآ ید . 

امن حاربه از جلة پیچیده‌تررمن وقابم‌تار یخی محسوب میشود چرا که دشمنان 
متّحد اطرش هربك يرو هوای تفس ومقصود خاص خود بودند . فردريك ابالت 
سیلزی را میخواست » فیلیپ پنجم ولابات جدیدی را درابطالیا طلب‌میکرد » لوی 
پاتزدهم میخواست درهللاند لطمه‌ای باطر بش وانگلیس متفقاً وارد آ ورد . شایراین 


۱۹۵ 


درنزاع جانشینی اطریش میتوان سه جنک ج ڑی و معیّن تشخیص داد . جنک 
اطریش وانگلیس وفرانسه » جنک اطرش و پروس وجنکک اطریش واسپانیا ‏ 

ازاین حروب سه کانه پیکار اطرش و پروس مهم‌تر ازهمه بود چرا که‌نتيجة 
اساسی آ ن که عبارت از الحاق ابالت سبلزی بپروس باشد موجب عظمت وش وکت 
دولت پروس‌گردید وتعادل ابالت آ لمان‌را برهم زده ومقدمةٌ جنک عظیم‌دیگری 
شد که بجنگك هفت ساله مشهور است . 

فر درك خصومت از جانب فردر.ك دوم شروع شد همان روزی که 
خبرفوت شارل ششم باو رسید با ابنکه جانشینی ماری‌ترز را 

در سیلزی تصدیق داشت فرمان دادکه لشکر بقصد تصرف ابالت سلزی 

حر کت کند. 

خااوادء هوهن زو رن از زمان یشان حقی براین ابالت داشتند اما در موقم 
معاهده ا( فردريك اول رسماً از حقوق مزبور صرف‌نظر نمود . چون نوبت 
شاهی بنوم او فردريك دوم رسید بهیچوجه اعتنائی باین صرف نظر رسمی نکرد 
و بوزیر خارجه که بیش از یادشاه م‌اعات حقّ و عدالت را مبکرد نو شمه است : 
+ سیاست‌رانی کار وزرا است »ما فرمان حرکت بقشون داده‌ایم » شما هم بکارها 
رنگه و روی سیاسی داده وسایل مطلا سازی را فر اہم آورده حت های خود را 
زرنگار بسازید که ظواهر امر آراسته باشد . > 

الحاق ابالت سیلزی برای فردريك دوم سبار لازم بود زیر ا که مقدار کثیری 
بوسعت خاك وقریب بك میلیون برجعیّت قلمرو او میافزود واز مه مهمتر دولت 
پروس را صورت وحدانی مبداد زیرا که بروس در سواحل دو رودخانة او در 
و کوسترین واقع بود و بایستی بهر قیمت هست قسمت علیای آن دو رودخانه را 
نیز که عبارت از خاك سیلزی باشد بان ملحق سازد تا از هر حیث کامل عبار و 
دور از گزند و دستبرد دولت امپراطوری اطرش باشد . 


(۱) - بصفحة ۱۱۰ رجوع شود . 


دس فردر دك نا گهان بدون مقدمه واعلان جنک در خر بن روزهای سال 
۰ (۲۲ دسامبر) لشکر به سبلزی داخل کرد وبه ماری ترز بدشنهاد نمود که 
ا گر این ابالت را باو وا گذارد جزء همراهان و باران او خواهد شد و چنن 
نوشت : « رجاء وائق وافتخار کامل دارم که‌آن علباحضرت از اقدامات من کمال 
رضابت را خواهند داشت واین خدمتگزاری من‌موجب سرور خاطرابشان خواهد 
شد » ماری ترز جواب داد : « مادام که بك تن ازنظامبان پروس درخالك نابالت 
باقی‌است‌ماهالا کت را بردوستی وعقد فراردادترجیح میدهیم » پس‌پزحت‌فراوان 
لشکری فراهمآورد وسه‌ماه بعدازاین واقعه درمحل مولویتز(۱) به‌فردريك هله 
برد لکن لشکرش مفلوب وفراری شد 3 اويل ۱ )+ 
دخالت فر انه سیامیّون فراسه به این سرعت تصمیم نگرفنند. ابتدا 
بنابرسیاست حقه و نظر صائبی که بدان اشاره کردیم لوی 
یانز دهم دخالت درجنگف را جایزشمرد و گفت‌خانوادء اطرش مثل ساب ق خطری 
برای فرانسه‌محسوت نمیشود که‌ما کمافیالسایقدرصددس رکوبی اوبر آئیم. فلوری 
هم بااین نظر موافقت داشت بدوعلت : یکیآ نکه طبعاً مردی صلح جو بود دیگر 
انکه چون دوسال قبل دولت فرانسه وصتّت برا کماتيك‌را امضا کرد اتا 
درحفظ آن کوشش لمسکند لااقل ببطرف بماند. يس به ماری ترز اخطار نمودند 
که دولت فرانسه برسرقول وپیمان خود خواهد ایستاد . 
اما چنانکه گفتیم در فرانسه طرفداران‌جنگ باخاندان‌اطر بش وحفظ سابقة 
خصومت بن دولتن بساریودند وفلوری را که طالب صلح بود استهز اء ممکردند. 
قائد طرفداران جنگ با اطریش مارشال دوبل‌ابل(۲) نوم ف و که(۳) بود که پنجاه 
وشش سال از عمرش می‌گذشت » فعالیْتی فوق‌العاده " هوش سرشار وقوَء تختّلی‌تند . 
ونزداشت . عاقت فلوری رامتقاعد کر دکه باستی‌امیراطوری‌اطر بش بانتخا بکننده 
باویر داده شود وبرای‌حصول مقصود لازم است که بافردر يك دوم همدست گردند . 
Molwitz (Y) - le maréchal de Belle - )۴( - Fouquet‏ - )4( 


۱۷ 


بس‌خود اورا ماموریت دادن د که بهآ لمان‌رفته انتخاب کنندگان را ملاقات نموده 
راضی بانتخاب شارلآ لبرشمابد. ازحله اقدامات این سفبر آن بود که بنا برو سط 
فرانسه درنمفن بورکت(۱ این شاء اسیانبا وانتخای کنندۂ باو برقراردادی منعقد شد 
(۱۸ مه ۱۷6۱) ر عهدنامه ای هم ميان فرانسه و فردريك دوم بسته شد ( هژوثن 
۱) و انتخا ب کنندة سا کس هم جزو متحدین قرار گرفت . بموجب این 
مماهدات انتخاب کننده باوبر صاحب تاح و تخت امپراطوری و سلطنت ملكت 
بوهم میگردیدوشاه اسپانیا نیزدرابطالیا ولابانی‌را متصرّف میشد که سلطنتآ نرا 
به پسر دم الیزابت فارنز موسوم به دون فیلیپ میداد وفردربك هم ایالت سیلزی 
را به ملكت خود ملحق میساخت . 
محض اجرای ابن مقررات دولت فرانسه بدون اشکه اعلان جنگی بملکة 
اطرش بدهد باسفیر خودرا ازیاسَخت آن ملکت احضار کند دولشکر واردآ لمان 
کرد که بمعاهدین او باری بدهند یکی ازاین دولشک رکه مر گب بود از چهل 
هزارنفر سیاهی بفرماندهی مارشال دوبل‌ایل بقشون شارل| لبر ملحق گردید و در 
اول سیتامبر ۱۷۵۱ )۳( واطررش‌علنا را متصرف شد اما بجای اینکه ا 
به وین روی آورده و ماری ترز راحبور به مصالحه کند مارشال دوبل‌ایل بنا بر 
اصرار شارل ار کی بفتح ملكت بوهم بست . در اواخر نوامبر ۱۷4۱ ثهر 
پرااکک مسر شد و عوامل این فتح سرهنکه شور(۳) و موریس دوسا کس(٤)‏ 
بودند که تهّر فوق‌العاده بخرح دادند . انتخاب کنندث باویربسلطنت بوهم معرفی 
گردید (۱۹ دسامیر) وچند هفته بعد درفرانك فور امپراطور شد وشارل هفتم نام 
بافت ( ۲۷ ژانوبه ۱۷:۳ ) . 
e‏ - . علی‌السّاهر ماری‌ترزبکلیمغلوبوممحل شده بود زیر که 
تس سه قسمت بزرگه ازقلمرو امپراطوری‌مثل سیلزی واطریش 
واهالی‌هنگری علیا و بوم را دشمنان‌گرفته و تاح امپراطوری را هم برس 
Nymphenbourg (F)- Linz )۲(- Chevert (€) - Maurite de Saxe‏ - )1( 


۱۹24۸ 


شارل | لبر تهادندلکن درباطن برخلاف‌این‌بود» اراد قوی وچابکی‌ملکة اطرش 
راه نحات را برای او باز گذاشت . 
ملکه نخست از رعابای هنگری استمداد کرد و بمجلی‌ملی هنگری که در 
شهرپرسبورکه(۱) تشکیل گردبدچنین خطاب نمود *۱ کنون که‌باران مرا تراك 
کرده اند بناهی جز وفاداری و دلیری سلحشوران نامدار هنگری ندارم و امد 
ببازوی توانای! نان بسته‌ام » بنا برحکاتی که ولتر جعل نموده اهل حلس نجبا 
وتوانگران آازشسدن سخنان تضر ع آهیز ملکه حوان ومشاهده بدبختی آوچنان 
بهیجان | مدند که بالائفاق شمشیر ازنیام بر کشده و فرباد برآوردند « که‌درراء 
ملک خود ماری ترز جان بر کف دست نهاده ام > اما حقبقت مر قدری با 
حکابت حعوله ولتر اختلاف دارد . سه ماه تمام مبان ملکه واهل هتگری ارسال 
رسل و مکاتبه شد تا ایشکه مصتم کشتندوعبارت مذ کور را بر ژبان راندند وصد 
هزار سپاهی بمدد او فرستادندمشروط براشکه علکت هنگری کاملا مستقل‌شود 
و از تحت الشعاع مالك موروثة امپراطوران اطرش بدرآبد. 
خروج ساردنی تددر دیگر ماری تر ز این دود که با بعضی از دشمنان خود 
مذا کرء تمودهآ نانر| ازسف خصومت خارج ساخت مثلا شاه 
ساردنی‌را بدشمنی اسیانیا برانگیخت ووعده داد که شمتی 
از میلان را باو وا گذارد ( فوربه ۱۷4۲ ) از طرفی هم با 
فردر يك دوم در برسلو معاهده ای بست و ابالت سیلزی را باو وا گذاشته او را 
بنقض پیمان با فرانسه وادار کرد( ژوئبه ۷٤٤‏ ). فردريك دوم حض حفظ 
احترام معاهدین خود تفصل معاهده برسلو را به‌فلوری صدراعظم فرانسه اطلاع 
داد و بدون هیچ شرمی آزشکستن عهد ومیثاق » چنن نوشت : « معذلك‌من بیش 
از پیش حاضر به مساعدت با شاه فرانسه وحفظ منافم آن علکت هستم . ¢ 
۹ تمام‌بار جنگ بردوش‌فراننه افتاد . قشون فرانسه حبور شد 
a‏ که اطرش علیاو بوهم‌را تخلبه کند . بل ابل فرمانده‌قشون 
Presbourg‏ - )1( 


وبروس از صف 
محارببن 


۱۹۹ 


فرانسه دریر ال حصو رکشت وبزحمت فوق‌العاده باه۱2۰۰ نفر نوانست راه گربز 
را پیش گرفته و هشت روز تمام ازطرق کوهستانی بوشیده از برف و در زیر له 
دائمی لشکر دشمن طی‌طریق نموده عقب‌نشیند (۲۵-۱۷ دسامبر ۱۷4۲) و این 
عقب نشینی یکی از مشهورترین و مهمترین اعمال نظامی قرن هیجدهم حسوب 
میشود . اطربشی‌ها ابالت باوبررا گرفته شهرمونیخ‌رااشغال کردند (ژوئن ۱۷4۳) 
وتا سواحل رود رن رانده ابالت| لزاس‌را تهدید نمودند . 

فردريك آزاین پیشرفت سریم فشون اطرش برخود بيمناك شده در پارس 
با فراسه حدداً عهدی بست (ژوئن4ع۱۷) . لوی پانزدهم با شام اسپانیا نیز 
بمو جب عهد نامه خانواد کی فوتتن بلو تجدید مودت نمود ( ۲۵ اکتبر ۱۷۳) 
ورسماً با انگلستان متار که کرد (۱۵ مارس )۱۷٤٤‏ چرا که سپاهیان ابن ملکت 
درآ لمان با اعداءِ فرانسه مدستی داشتند و چون تاا نوقت قشون فرانسه بعنوان 
امداد بدشمنان ملکه اطرش وارد جنگ شده ودولت فرانسه ەماری و ر رسا 
اعلان جنگی نداده بود لوی پانزدهم جنگ رسمی را اعلان کرد و ماری تر ز را 
( ملکهٌهشگری) خطاب نمود . ( ۲۷ آوریل ٠ .)۱۷٤٤‏ 

چند ماه بعد از تجدید عهد فرانسه و یروس امیراطور شارل هفتم بدرود 
زند گان ی کفت ( ۰ ژأنوبه ۱۷۵ ) . پسرش که سمت انتخاب کنند کی باو بر 
داشت بشتاب هرچه تمامتر با ماری ترز قرارداد بست ازهرادعاگی نسبت بورائت 
شارل ششم وتاج و تخت امیراطوری صرف‌نظر کرد حتّی درموقع انتخاب فرانسوا 
دولورن که بنام فرانسوای اوّل بامپراطوری رسید رأی موافق داد (ژوئن 4۵ ۱۷) . 
از این تاریخ ببمد جنگ ورائت امپراطوری فی‌الحقیقه خانمه بافت وجنگهائی 
که شد برسر تصرف سیلزی وهلاند متصر فی اطربش وایطالیا بود . 

E‏ در باب سبازی دو مرحله باید تقخیص داد : در ر حل اول 

۱ فردريك بسرعت فوق‌العاده وارد بوهم شده هم‌شهر پرا که را 

سیلزی بتصر فآ ورد وهم‌ابالت الزاس‌را که نزديك بود بچنگه‌سپاه 
۱۷۰ 


اطرش (١‏ بفتد نجات داد (سیتامبر ٤‏ ۱۷) . سال‌بعد فردر نك پس از فتح‌تمایانی 
در فریدی رگ (۲) ٤(‏ ژوئن ۱۷٤٥‏ ) . ابالت سا کس را + امبرش از همدستان 
ماری ترز بود مسخر ساخت و پس از فتح جدیدی در ظاهر شهر درسد(") 
( در کتلسیورن(٩))‏ ۵ دسامىر ۱۷۵ بار دیگر بافرانسه نقض عهد کرد و 
با ملکه اطرش عهد نامه تازه‌ای در درسد بسته و مفاد فرارداد برسلو را تأیید 
و تجدید نمود ( ۲۵ دسامبر ۱۷۵۵ ) . 
TE‏ در هلاند قوای‌لوی پانزدهم بالشکر اطر بش‌وانگلیس وهللاند 
مقابل شد . 

اگرچه فرمانده قوای فرااسه‌یکی ازجنگهآووان بزرکث موسومبه‌موربس 
دوسا کس بود معذلك چهارسال این جنگ دوام بافت چرا که برخللاف فردر يك 
دوم و تعلیمات‌سرداران قدم‌مثل ٿو رن و وتار وعلی رغم میل موريس دوسا کش 
که مسگفت باید بقلم و قمع سپاه خصم همت گماشت اش کرفر انسه حضاینکه‌شاه 
مثل لوی چهاردهم با شکوه و جلال خسروانه در میدان حضور بیابد بمحاصرءه 
قلاع دشمن پرداخت وبتاً نی وطمأٌنینه‌هرچه تمامترمبادرت بجنگه‌حصاری‌نمود . 
و تدریجاً میم فلاع هلاند را هسخر ساخت . منازعات عمده‌عبارت‌بودنداز جنگ 
فونتنوا(*) ( ۱۱ مه ۱۷۵۵ ) و جنگ روکو() ( ۱۱ اکتبر ۱۷۰ ) و جنگك 
لار فلد(۲) ( ۲ ژوئیه ۱۷6۷ ) که بيشت بقصد تسخیر استحکامات پعمل میآمد . 
بزرگتر ین این فتوحات جنگ فو نتنواست که آ خزرین فتحنمایان 
دولت استبدادی فرانسه شمرده میشود . در آخر ماه آوریل 
۷ مارشال دوسا کس با نود هزار سپاهی بسرعت از رود اسکو گذشنه تورنه 
رابمحاصر هافکند .| بن حل نکی ازقلاع کثره‌ای ودکه‌محمو عا نهار ا(سد)ممنامندند 
و مقصود از ایجاد | نها حفظ هلاند از تطاول فرانسه بودو از سال ۱۷۱6 بدعد 

لش کرهللاندبخرح‌دولت اطریش‌در آن‌قلاع‌مسکن‌داشتند . قلعه‌تور نه نسلیم نا 


)۲( - Friedberg صفحه ۳ رجوع شود‎ - )۱( 
(F) - 0۳69۵6 (t) ۰ Kesselsdorf (0) - Fontenoy )۱( - Rocoux (¥) ۵ 


۱۷ 


م 


فونتنوا 


و خندق آن بتصرّف درآمده بود که موربی دوسا کس از ورود ۵۱۰۰۰ تفر 
لشکرانگلسی‌وهللاندیآ گامی‌بافت. ابن‌قشون‌درتحت‌فرماندهی‌دولدو کمبرلند 
سر دوم ژرژ ثانی که بست و دو سال داشت از فاصلة خط سرحدی و اردوگاه 
فرانسه بعنی از طریق مونس(۱) پیش آهمد . 

موربس بدون ابنکه دست از حاصره بردارد با پنجاه هزار نفر بمقابلة خصم 
شتافت و سی هزار نفر را در اطراف حصار باقی گذاشته خود در بکفرسنگی‌شهر 
تورنه رو بطرف خاك فرانسه بحال‌دفاع ایستاد .در این محل که‌دشتی‌سراشیب‌بود 
از طرفی م دود نرود اسو و از میتی مکل انبوه که لک انی نا ست 
از | نجا گذشته خود را شهر تورنه برساند . 

موريس سیاه خود را صلیب وار قرار داده معبر را مسدود ساخت "یکی از 
جناح های لشکر او بطور عمودی پروهخانهٌ اسکو اصال مییافت و میدانی را 
بطول ۱3۰۰ مترازقربهُ آ نتوان تا رود اسکوفرا میگرفت . اين‌قر به برجسته‌ترین 
نقطةٌ میدان و بمنزلهٌ مفصل اساسی‌صفوف فرانسه محسوب میشد سه‌بر چوسنگر 
مرتفع ساخته و خانه های فونتنوا را هم بشکل جان یناه کنگره‌دارکردندبقسمی 
که آتش توپ و تفن سنگرها تقاطع نمایند . 

جناح دوم در میدانی بطول بك کیلومتر بموازات رود اسکو امتداد یافت . 
منتهی البه‌آن جنگلی بودموسوم به (باری) که دوبرح در آ نجا ساخته ودرختان 
جنکلی را از محاذات آن افکنده بودند . 

دراین مدان | کثرقوای مور.س نم داشت ودرپشتك‌بر | مدگی ختصری 
که از ل به فونتنوا میرسید صف یاده نظام بانضمام‌برریگاد گارد ایو نی‌شاه 
واقع بود و بمنزلة قلب لشکر بشمار میآمد . پانصد متر پشت سر أبن صف پیاده 
دو صف سواره نظام جای داشت که آنها هم بانصد متر از مکد مک فاصله‌داشتند . 

قسمت ذخره‌هم بموازات سواران وییادگان ایستاده و بشتجنکا جنکلراحفظمیکردند __ 


Mons‏ فص 
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ابن قسمت احتباطی س ر کب بود ار افواج پیاده نظام قدیم و اسکادرون خانواد: 
شاهی و قراولان خاصه و امنده و بمب اندازان وتفتگداران وزره‌یوشان . درجلو 
ابن صف سوارء‌نظام محل مر تفمی‌بودکه سیاستگاهقر بُ آنتوان(۱) r‏ 
و ابالای این محل شخص میتوانست تماپمیدان جشکه را که بیش ازد ویلومتر 
درازا نداشت بيك نظر به بیند . لوی پانزدهم که خبر مقابهٌ دولشکررا شنید از 
قصر ورسای خود را بمیدان جنگ رسانیده و تا آخر زدوخورد برفراز آن‌بلندی 
فر ار داشت . 

در ساعت يتج صبح سه‌شنبة ۱ مه ۱۸۶۵ تابر جنگ اشتعال بافت . 

هلاندبهابایستی‌جبهةٌ جنوبی لشکر فرانسه‌را که فراء آنتوان و فونتنوا باشد 
مورد حمله فر ار دهند در ساعت ٩‏ با کندی و سستی هرچه تمامتر روی‌به | نتوان 
نهادند و بزودی از پیشرفت بازستادند زبرا که از قضا در سر راه آ نها ودرکنار 
رود اسکو توپ برک وافع بود که مهاجمین را در تن شدید گرفت . دس 
هلاندیها با حر ارت وقوت فوق‌العاده به فونتدوا حمله | وردند وسه‌مرتبه حلاتشان 
بی‌شبجه‌ماند آآنگاه ازساعت ده تا یابان روزفقط به تراندازی بیهوده! کتفا کردند 
و کار مهمی از بیش نبردند . 

در ابن ساعت یبادگان قشون انگلین که عد آ نها به‌شانزده‌هزارمیرسید واز 
وزون(۲) میا مدند بسه ستون تقسیم شده ودرفاصلهٌ جنکل باری و فونتنوا حمله 
شدبدنمودند. ار تفاعانی که ذ کرشدیاده را رر 
هبداشت. انگلیس هاچون از ان ار تقاعات گذشتندنا گهان دستفق آرلانر ادر بنجاه 
قدمی خود بافته و استادند . یکی ازصاحیمنصبان انگلس ازصف‌جداشده و سلام 
داد صاحبمنصبان فرانسه هم کلاه از سر برداشته باستقبال او رفتند . صاحیمذصب 
انگلسی گفت : * آقابان‌بنظامیان خود فرمانشليك بدهید . » فر انسویان‌جوات 
دادند : « خبر شما بفرمائید . » این تعارف خشکه وخالی با ادب واحترام‌نظامی 
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نبود بلکه تبعیّت ازفرمان موريس بود که گفته بود در موقع شليك عمومی‌بایستی 
قسمتی از نظامیان از خالی کردن تفنگ خود داری کنند مبادا که دشمن‌بس از 
ا سا کے اه ورد زان متام و می وه 
شلك انگلیسی‌هاقریب نهصد نفر را بخاك هلاك افکند » قراولان رو بفرار نهادند 
وازحلی که‌تخلبه کرده‌بود ندانگلیس هایش رفتندنا گاء لصف سواره‌نظامبرخوردند 
از بکطرف تبرباران سوازان و از طرفی آ تش توپ وتفن برج ها باعث ش دکه 
جناحین فشون انگلس عقب نشست و حض مقاومت در مقابل هلات پیاده نظام 
فرانسوی بشکل مر بع که ضلم پشت سر آن باز بود قرار گرفتند . 

افواج فرانسه این‌مر بح را لابنقطم هدف تبر ساختند وحتّی دعضی دسته‌های 
قشون تاهشت مر تبه بخالی کردن‌نفنگ خودموّفق‌شدند اما چون ميان ستونهای 
انگلیس فاصله خالی بود تیرباران فرانسویان‌بجائی نرسید وفقط پیش آمدنآ نها 
را منم کرد چنانکه انگلیسها در ظرف دوساعت بیش از ۰ متر جلو نبامدند 
معذلك چون ساعت بك بعداز ظهر شد از فونتنوا هم تجاوز کردند و اطرافیان 
لوی‌پانزدهم زمزمه فرار را شروع‌نمودند . دلاوری موریسوقوت‌قلب پادشاه‌قشون 
را نجات داد . مارشال دوسا کس که استسقا داشت وتازه از زیر عملاطبّا برخاسته 
بود واو را درسبدی نهاده بمیدان آورده بودند دراین‌موقع براسب نشست‌وفرمان 
داد که یم ق وا دفعتاً بدشمن له کنند و خود فرماندهیعدء احتیاط را گرفته 
وامر بشلبك داد . چهار توپ بزاویة ستونهای‌انگلیس شليك کردندوا نراسوراخ 
نمودند مقارن‌همااوقت ازطرف دیگر سواره نظام رویآور شد پس ازدوساعت: نیم 
۱ جنگ مر بع انگلیی‌ها آشفته شد وروی‌بفرارنهادند لکن‌تا آ خر جنگ بازعده‌ای 
از 1 نها دلاورانه ایستادگی‌میکردند . تلفات‌اردوی‌انگلیس‌عبارت بود از »۹۰۰ نفر 
مقتول ودو هزار اسر وچهل عدد توب » فردای آ نروز سه‌هزار تفر دبگرباسارت 
گرفته شد . انما از فرانسویان فقط ششهزار تن از کار افتاده بود . 
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فتوحات د Ke‏ فتح فونتنوا تصرف قلاع‌جنوب ومغرب خالك بلژيك را آسان 
“ " کرد و فتح روکو در شمال لیر موجب تسخیر حصار های 
سمت مشرق گردید و فتح لاوفلد باب دخول بداخلهٌ ملکت هلاند را باز کرد . 
مستحکمترین حصارهای آ نجا مائست ربك( بود که یکماه حاصرءٍآن‌طو لکشید 
( ۱۲ آوریل تا ۱ مه ۸ع۱۷) و چون مفتوح گردید موحبات ترك ا 
انمقاد صلح فراهم شد . 
صلم مبارزین مذتی بودکه بترك جنک میل داشتند مخصوصادولت 
۱ انگلسی زیر ا که شارل ادوار مدعی‌سلطنتآ تش جنگ را در 
اکس لاشایل جزایر انگلستان روشن کردم(۲) و اهالی مستعمرات علم 
استقلال طلبی برافراشته بودند وقشون دولت از سرکوبی آ نان عجز داشت . بان 
ملاحظات انگلیس مابل بصلح‌بود * همچنین‌ماری تر ز بختم جنگععلاقه‌داشت‌چر | که 
فتوحات‌اطر شرا درخالك ابطالبانسست‌به‌علاند که آزدست‌میرفت بجیزی‌نمیشمرد. 
تابراین قبل ازسقوط حسار ماثستريك هیثتی درشهر | کسلاشایل تشکیل 
بافت که در شرابط صلح گفتگ و کنند » فرانسه موقع بسیار خوبی داشت زیرا که 
ملکت هلاند در دست او بود و نفاق در دشمنانش راه بافته هربك مبخواست در 
عقددوستی یاف رانسه برسایر بن‌سبقت بجوید؛ نماینده ختار انگلستان لر دسندو بچ(۳) 
و نماینده مختار اطریش کونیتز(*) بودند و مأمور لوی پانزدهم موسوم به کنت 
دوسن‌سورن(*) حل شور طرفین‌وصاحب نفوفی فوق‌العاده بود بحدّیکه میتوانست 
مقاصد خودرا بنمابندگان ختار فوق تحمیل کند اما تواست ازاین حسن موقم 
استفاده نماید وتااندازه‌ای هم اراد لوی‌پاتزدهم | زادی را ازاوسلب میکرد واورا 
وامیداشت که بنابرمیل دولت‌اسیانبا مسائلرا بجر بان| نداخته و بمجله‌خاتمه دهد . 
این صلح در ۸ کتبر ۱۷۸ انجام گرفت و از تمام معاهداتی که فرانسه 
بادول عالم منعقدساخته شرم| ور تر وبی‌معنی‌تر است . لوی‌بانزدهم ازهمیع‌متصرفات 
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خود در هلاند و ساووا ونیس و آلات و ادرات چنگي که در قلاع و سنگر ها 
نصیب قشون فرانسه شده بود صرف‌نظر نمود و متعهّد شد که بنا بر تقاضای دولت 
انگلیس شارل ادوار مدعی سلطئت را ازخاك فرانسه طردکند ودر دوتنکر لگ ندر 
نظامی نسازد وسیاست مستعمرانی موافق ترتیب قبل ازجنک برقرار دار . 
در عوض ولایبات پارم و پلزانس از طرف ماری ترز به دون کارلوس پسر دوم 
البزابت فارنز ملْکهُ اسپانبا تفوبض شد و فرانسه در مقابل همین تفویض دست از 
متصر فات هلاند برداشت . سرحد ات شرقی ملکت شاه ساردنی برود تسن رسد 
وفردريك مك قطعی ابالت سیلزی تابل آمد. 
چون مواد ابن عهد نامه در فرانسه انتشار بافت مردم بخشم آ مدند و گفتند. 
این عهدنامة بك دولت فاتح‌نیست‌بلکه دول مغلوبه چنان قرارداد میدندند و شتر 
علت غضب عامه این بود که مبگفتند شاء فرانسه ابن همه اموال و تفوس را تلف 
کردکه پادشاه پروس‌بمنظوزخودنابل شود . درپاریس زنان دربازار بسربکدیگر 
کوبیده وبجای‌دشنام_یکی‌بدبگری میگفت تومل صلح‌دولت بی‌معنیو بیشعور 
هستی . * مارشال دوسا کس بیاداش‌هنگفت فتوحات خود نابل‌شد لکن چون ازاو 
کیفتت جن گرا میبررسیدند باتلخکامی فوق‌العاده وازروی‌انصاف میگفت : «چنان 
که فرانسه دست ازتصر فات وفتوحات خود برمیدارد درواقع باخودبچشگه است 
دشمنان‌فرانسه بهمان‌قوّت و نبروی سایق‌باقیند وفران-ه تنها دچارضعف‌شده است » 
بك میلیون از میدش کم گشته وتقرباً خزانه اش هم تهی شده است . > 
۲ ابن صلح برای امضا کنندگان اصلی و مبارزان درجه اولی 
۳ بمنزلة تس وتعطیل مو قتی جنک بود " هيچيك ازمسائل 
مبتلا به مستعمرات میان فرانسه وانگلیس حل نگردید و نظربجاه طلبی وغیرت 
ذانی و علاقه ای که ماری ترز بشئون خانوادگی و .شرافت امپراطوری داشت 
هیجوقت راضی نمیشد که ایالت سیلزی در دست فردریك دوم بماند ؛ قلباً این 
عهدنامه را باطل مبدانست واز او نقل مبکنند که هروقت یکتن ازاهالی سیلزی 
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را میدید از گربه خودداری نمیکرد وهمانوقت که عهدنامة | کسلاشایل را امضا 
مینمود در فکر این بود که بچه تدبیر میتواند ابالت سیلزی را از چنگال خصم 
ببرون ورد " پس درایتصورت صلح مذ کور فقط مهلت‌کوناهی بودکه در آن‌مدت 
مبارزین بتجدیدقوا وتکمیل سلاح خود برداخته آ ماده کارزار جدیدی شوند . 
Ta‏ فرادسه‌کمتر ازسایر دول درفکر تجهیزات تازه ود زیراکه 
لوی پانزدهم ومادام دوپمپادور و مقربان حضرت عموماصلح 
طلب بودند و همه کس در ملکت از تنبلی وکا ر کی بادشاه 
تنفر داشت » لوی پانزدهم تمام همّت خود را بتهيّهُ وسابل اقناع شهوات و هوی و 
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هوس خود میگماشت ودر هیچ کاری از کارهای ملکت ثبات قدم وجد وجهد دائم 
نشان نمبداد » یکی از اعضاء شوری موسوم به مارشال دونوای در سال ۱۷۵۹ 
هنگامی که وقایع جدیده پیش آمد تنبلی شاء را چنین توصیف کرده اشت : در 
دربار شاهی « کسی بفک رکاری نیست و | گر مکی باشد که نسبت بمجاری امور 
تأملی کرده واظهاری نماید همه اورا تکذیب میکنند . > 

تایه اغرال اغ ادو وی مر یه ری در ران ووی ان 
وزراء صاحب فطانت یکی روبه() ( ۱۷٤۷‏ - ۱۷۵۶ ) ودیگر ماشو ( ۱۷۵6 _ 
۷ ) قريب پنجاه کشتی ساخته شد . لکن نسبت بکلیات امور قشون بڑی 
هیچ کاری صورت نگرفت فقط کنن دارژانسو ن که أ نوقت وز برجنکه دود بعصی 
خدمات مفیده انجام داد . مثلا پیاده نظام را توسعه بخشید و دستهٌ بمب اندازان 
شاهی را تأسیس‌نمود و ازافواج چریکیکه بنا بر تجارت جنگ جانشینی اطریش 
عدم‌لیاقت| نهاثابت‌شده‌بود وجز برای بدرقم وکب سلطنتی بکاری نمیا مدند گروهی 
راب رگز بده ودسته منتخبی تشکیل‌داد . افواج پیاده‌نظامرا دارایاسلحفمتحدالشکل 

کرد وهه را بك قسم تفنکت نوع ۱۷۵ مساح نمود . پیش از این افدامات در 


۱۷۷ 


سنهُ ۱۷۳۲ مطایق نقشة ژنرال والبر(۱) آلات تویخانه و توپ ها را متحدالتکل 
کرده وپنج قسم توپ اختبار نموده بودند که هرچند نسبت باسلحه سایق خفت و 
سهولنی‌داشتکن بقیاس توبخانةً پروس‌بچیزی‌شمرده نمدشد. برای‌ترییت‌مهندسین 
نظامی مدرسهُ خصوص در ۲ تأسیی گردید (۱۷4۹) . اما مدرسة نظام 
پاریس که از فو سسات مخصوصه مادام دو پمیادور بود مدرسه متو سطهٌ عادیبشمار 
مامد وفارغ‌الحصیل های آن حاضر برای دخول درمدرسه صاحیمتصیی بودند . 
در مقابل ابن کارهای مفید اقدامات بدنتیجه و مضری نبزشد . قوای فرانسه 
که درموقع صلح تقریباً به ۱۸۰۰٩۰۰۰(‏ نفر) مبرسید پرا کنده ودر نقاط ساخلوی 
متللاشی بودند وانتظام سایق را از دست دادند بنابراین رسای قشون که اشخاصی 
متو سط و و لباقت بودند وبتایرراستبداد لوی‌پانزدهم باجانیداری مادامدوپمپادور 
بادسایس درباربان بمقامات عالبةٌ نظامی‌مرسیدند بهیجوجه قشو نی را که درتحټ 
فرمان‌داشتند نمیشناختند ملا سوبیز(۳) از صاحیمنصبانی‌بودکه هسجوقت‌فرعانی 
بلشکر خود میداد و طریق سوق‌الجیش را ابداً تمیدانست . ازطرف دبگربتقلید 
فردربك دم و بنابر اصرار وکوشش مارشال دوسا کس طرزجدیدی برای جنک 
سوار ویباده نظام اتخان شد ودرحین ی که مشغول | موختن این طر دق جدیده بودند 
نا گهان جنگ هفت ساله شرو ع گردید وسپاهیان فرانسه در ائناء تحوّل و تبدل 
دچارجنکه شدند وینابر قول نایلون دوعلت عمده برای مغلوبیّت لشکرفرانسه 
میتوان تصور کرد : اوّل بی لیاقتی کامل صاحبمنصبان » دوم همین عدم استقرار 
طرز جدید نظام ونایختگی سپاهیان . 
تجهیزات‌جنگی ابن صلح فردربك دوّم را حال داد که تدا ر کات جنکی را 
کامل‌نموده افرادقشون را کار کشته ومنّم ساخته اسلحه را 
#رتر وس باعلی درجه اغاق استحکام برساند . مثلا" عد فشون صد و 
چهل و هفت هزار مرد رسد و ٩۵۲۰۰۰‏ از | نجه هنگام جلوس فردریك بود 
(r) - ۵ )۳( - Soubise‏ ۶ - (۱) 
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بیشترشد. صاحبماه نان ار شدو صاحیمنصبان‌جزء قشون پروس از جيم دول‌فرنگستان 
بهثر بودند . درتویخانه‌طرزجدیدی نخان نمود» توپ هاراطوری سبك وزن ساخت 
که تویحی وراننده اسب هم سوارمنشدند» درسایرمالك تویحی و اشخاص راننده 
بایستی لگام اسب را کرفته و دز پهلوی عزاده توپ پیاده طی طریق نمابند باین 
ترتدب تویخانه هم درسرعت بپای سواره نظام مبرسید وبتاخت چهارنعل مکن بود 
که عرادة توپ را از بکطرف میدان بجانب دیبگر برد و نظر بهمان سرعت که 
در آن زمان حیّرالعقول بود تویخانه فردريك معروف به تويخانةً طیّار گردید و 
یکی از علل مهمّه فتوحات پروس عسوب شد . 
بادشاه یروس برای اشکه نظامبان خودرا به جنگ عادت دهد اردوگاه‌هائی 
تشکیل دادکه سالی‌چند‌تبه میم افرادلشکرباعمال جنگی مبادرت میورز بدند 
و درواقع قشون برس ميشه محټز و درحال جنگ بود وبنابررقول خود فردريك 
لشکرش « هرساعت حاضرند که بفرمان او وارد میدان جنگ شوند. » 
تدارکات ۳ دراطریش بایستی هرچیزرا از نوندارك دید . اری‌ترزینیروی 
عزم راسخ و جهد مستمر على رغم تباین ناد اهالی قلمرو 
اطرش امپراطوری و اختلاف تشکیلات و آداب و رسومآ نها مو فق 
شد که تمام نقایص را مرتفع سازد ولشکری مر گب ازصذو سی حزارمردجنگی 
در سرحد پروس متم ر کزساخت و توپخانه‌ای بقشون خود داد که ازحث کمیّت 
و کثرت نظرش درارویا نبود. صاحدمنصبان درمدرسه حر ته که ازمو سسات خود 
ملکه دود ترست مدشدند و بتقلید فردر يك که اردو گاه هائی در ايام صلح تعیین 
کرده لود او نیرمیدانهائی برای تعلیمات نظامی معنن نمودکه روساء وافراد قشون 
در آنجا مشق مسکردند و ترتس استفاده از اراضی 


یر میا موختند بقسم یکه 
چالا کی وزبردستی نها در ادن رشته مو جب حرت وشگفت فر در يك شد . اف اد 
نظام را تجدید کردند وجوانان را کار گماشتند وصاحنمنصبان خازحی را مناصب 


۱۷۳۹ 


عاله بخشیدند . از جله لودون (۱) از اهل لبونی و لاسی (۳) از مردم ایرلاند و 
دون (۳) اطریشی که تربیت بافتة پرس اوژن بود ازصاحبمنصبان بسیارلای قآآن 
زمان حسوبند . 

اما دولت انگلیس‌چون‌اهتمامی درتوسعةٌ قشون بری بخراح نمیداد هم خودرا 
مصروف تقوبت قوای بحری نمود و درظرف چهار سال صد وپنجاه کشتی سفاین 


خود افزود . 
ت هرا که | لماء | ۱ تکمیل 5 ای جنگ 
کاس امسادها نطور که اولباء امور حربی در فکر تکمیل قوای ج 


بودند سیاسیّون نیز از پای ننشسته و قبل از اشتعال جنک 
هفت ساله ترتدب اتحاد های سابق را بکلی بهم زدند . 
در سال ۸ 4 ۱۷ که صلح | کس لاشاپل واقم شد ترتیب اتحاد دول بقرار 
ذیل بود : در ك صف فرانسه و پروس و در صف دیگر اطریش وانگلستان قرار 
داشتند. اما در سنه ۱۷۵۹ فرانسه با اطرش متّحد شد و یروس دست ائحاد 
بانگلستان داد . 
این تبدیل اتحادیه‌های سالق وانعقاداتفاق فدماین‌فر انسه‌واطرش که دوقرن 
بخون هم تشنه بودند موجب حيرت عامّه شدوهمان قسم که درمورد دوستی فرانسه 
با انگلستان جمی اظهار تمجب میکردند دراین موقم نیزمردم بهیجان آمدند و 
دبری نگذشت که در فرانسه مناقشات و محادلات قلمی و کننه ورزی شدید راجع 
بهمعهدی فرانسه و اطریش رخ داد . ابن احادهرچند علی‌الضّاهردرمدت کوتاهی 
شوت فق (از ژانوبه تامه ۱۷۵۰) لکن درنفس‌الامر اثرتکامل تدربجی و ننحه 
هشت سال کفتگو بود که نطربق ذیل انجام گرفت : 
هعهدی فر انسه جمعی‌آزدربار بان ورسای متوجه این‌مطلب بودند ومیدانستند 
۱ که | گر فرانسه ساست مستعمراتی راتعقیب کند دارای 
و اطر یش چه مقام ارهندی دز عالم خواهد شد و مدخواستند بهر لحو 
Loudon )۲( - Lasey (r) - Daun‏ - (۱) 
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هست دولت را متحصراً موجه این سیاست کنند. ابن کار مستلزم صلح در داخله 
ارویا بود که‌انگلیس نتواند اخلالی کرده وفرانسه‌را از آن سمت مشغول سازد . 
| گر مکن میشد که دوستی باپروس را حفظ کرده ودر عین‌حال‌با اطریش نبزعهد 
ائفاق بنندند مسثله حل ومقصود حاصل مب‌گردید . 

درجنب‌آن له که طر فدازساست مستعمراتی شمار مبرفتدد گروهی‌بودند 
که از تر فی سریع فردريك اظهار اضطرا ب کرده ودر وفاداری و ثبات دوستی‌او 
تردید مسنمودند و موافق قول یکی از وزراء خارجه بودندکه میگفت : در با 
زود بايد اقداماتی کرد که جلو گیری‌ازخالات جاء‌طلمانه وحرص و آز فردريك 
بشود » پس بایستی با اطریش در این باب قراری داد . 

از طرفی درباربان ورسای معتقد بودند که برای بدشرفت سیاست استعماری 
بابداطریش‌را ازانگلستان‌بر بدو ازطرفدیگرماری_ترز ‏ اندیشه مبکر دکه برای 
پس‌گرفتن ابالت سبلزی‌لازم است فرانسه‌را ازدوستی پروس‌برکنار داشت .همچنن 
ماری‌ترز از انگلیسها خرسند نبود زبرا کهآن دولت علناً از وجوهی که در اام 
جنگ وارئت امیراطوری باطریش‌قرض‌داده بود سخن‌بمیانآورده ومکزر اهیّت 
این قرضه را خاطرنشان میکرد و در ایام جنگ هم ملکة اطریش را حبور کرده 
بود که بتقاضای یادشاه پروس سرفرودآورده سیلزی را باو وا گذارد . علّت‌دیگر 
این‌است که ملکهٌ اطریش در مذهب تعصب فوق‌العاده داشت و قلبا مرد بود | با 
از لحاظد بانت چه‌صو رت‌دارد کها انگلستان‌پر و تستان‌بار شدهء وکمر بخصو مت‌فرانمة 
کانوليك بسته‌است بنا براین مقدمات ماری ترز در سال (۱۷۵) بنمایشدء لوی 
پانزدهم میگفت : « ازقول من بدربار ورسای بنویس که اوضاع امروزه بادویست 
سال قبل بکلی تفاوت کرده وقوای‌طرفان تعادل کامل بافته وا گر برخلاف سابق 
عقد دوستی ببندیم صلح عمومی تأمن خواهد شد . » از دربار ورسای در سنه 
۱۷۵۰ چنن جواب ام دکه ۶ شاه فراسه بهیجوجه دارای افکار سابقن تست 
ومعتقد است که | کر بای دوستی صمیمانه در مبان بياید اطمینان کافی و مودّت 


۱۸۱ 


وافی برقرار خواهد شد. » 

با وجود این اطهار مىل که طرفان بدوستی میکردند واز ۱۷۵۰ ٿا ۱۷۵۵ 
مکزر بطور رسمی و منغیر رسم ابراز میداشتند کسی احتمال نمیداد که | نحاد 
فرانسه واطرش SENE‏ يروس‌عالق بذرگک این اثفاق محسوب هگ ون 
زیرا که‌اصل مقصود ماری ترز ابن بود که‌لوی پانزدهم دست ازفردربك بردارد 
و پادشاه فرانسه مابل باين امر نبود . ملکه اطریش ۶ض حصول مقصود خوبش 
حاضر بود که کت هلاندرا بفرانسه تقدیم ردرماء اوت ۱۷۵۵ که فسمادن فرالسه 
وانگلیس جنک شروع گردیده بوداین پیشنهادرا بفرانسه کرد امّا لوی پانزدهم 
عطتْهٌ ملکه اطرش را رد کرد . 
ساد انگل فردريك چون بادولت انکلیس متحد شد فرانسه راواداشت 

۲ که با اطریش عقد اتفاق ببندد . 

با پروس ازا نجائیکه انگلیی‌ها میخواستندبهر9سم‌هست مستعمرات 
فرانسه را از ره یکی ند درژوئن ۱۷۵۵ بدون اعلان کا حصومت راشروع 
کردند ود مستعمرء امربکا بتاخت وتاز مشغول شدند واز بیم ایشکه مبادا فرانسه 
بولابت‌هانور که خالصهٌ شخص ژرژ دوم پادشاه انکلیس‌ودر چشم او ازسابرقطعات 
ملکت عزیزتر ومهمتر بود هله ببرديافردريك‌را بتصرف | نجا وادارد ازماری تر ز 
تقاضا کرردند که قشو نی‌به‌هالاند بفرستد تاچشم فرانسه را بترساند وازدست‌اندازی 
به هانور باز دارد و حض انکه فردر ىك هم نتواند از عل خود ح رکتی بکند 
در صدد عقد اتحاد با دولت روسه بر آ مدن دکه از دشت سر فردريك را تهدید 
نمابد . ماری ترز از اعزام قشون‌خود داری کرد اما وزراء البزابت ملکه روسه 
در مقابل مبلفی هگنت که گرفته حاضرشدند که ۵۵۰۰۰ سپاهی آ مادة همراهی 
با انلس کت( ۰ دسامیر ۱۷۵۵ ). 

چون فردريك ازاحاد انگلس و روسبه خبردار شد از ب‌حلهآن دوعلکت 
واطریش باندیشه افتاد . ازتنبلی وبی‌لیاقتی لوی پاتزدهم خشمگین‌بود ومیدانست 


۱۸۲ 


معهدی چنین پادشاهی برای صیانت ملك او کافی نیست باین لحاظ درصدد تقر ب 
بانکلستان بر مد : مذا کرات بان الدو لقن در سال ۱۷۵۲ به معاهدء وات هال 
ختم گردید و هر بك از سلاطین معاهدین ملزم شدند که ملکت دیگری را از 
دستبرد اجانب حفوظ بدارند و خصوصاً فردريك متقبّل کردید که هانور را از 
هجوم هرمهاهی صیانت کند ( ۱٩‏ ژانوبه ۱۷۵۹ ) . 

هرچند ماری_تر ز قبلا خبرداده بودکه فردريك باانگلیسها 
فرارداد بسته‌است لکن‌هذکامکه فر در باششخصا خی رمعاهده 
وات هال را بفرانسه داد حبرت و وحشت عظیمی دربار را فروگرفت . نوبت ترس 
بپادشاه فرانسه رسید که ازاتحاد دول انگلین و پروس و اطرش و روسیّه برضد 
خود بیمناك کردد. در اّل مه ۱۷۵۹ آبه برنیس (۱) وزیر خارجة فرانسه 
و تاره رگ ۱۱ بقن آطر کن از لی وی وردای ر اا ردن طعا ور 
اوقم فرانسه خود طالب اتحاد بود برخلاف سابق که اطرش از او استدعای 


معاهدٌ ورسای 


عقد اتفاق مسکرد در ابنصورت فرانسه هیچ حقٌ و امتباز خاصی نمسرد و حانب 
او بهیحوجه رعات نمیشد . فقط ماری تر ز متقتل شد که در جنگ انگلیس و 
فرانسه ببطرفی اختبار نمابد و طرفان متعهد شدند که در حفظ مالك بکدیگر 
کوشیده وهنگام لزوم تابیست وچهار هزار قشون بمدد بکدیگر بفرستند. 
قراردادی چنبن نامتساوی تا | نوق تکسی بخاطر نداشت تمام خاطرات متوجه 
فرانسه ومنافع متعلّق باطریش میشد ودولت فرانسه درجنگ ی که با انگلیس‌شروع 
کرده بود همج‌استفاد وافعی ازاین معاهده نمسکرد ودرا تسه هم آمىد سودی‌نداشت 
زیرا که در داخلةٌ اروپا بیم هیچ جله‌ای نمبرفت و سرو کار او در مستعمرات بود 
اما بالعکس اکر میان ماری‌ترز و فردريك جنگ شروع میشد فرانسه بدون 
هیچ نفعی محبور بود که قشونی بداخله اروبا سوق دهد . 
۲۲ - )+( 5 06 ۲2۵6 - (۱) 
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هنوز سه ماه از معای‌ده ورسای نگذشته نزاع پروس و اطریش آغاز نمود 
(۲ آوت۵1 ۱۷)وفر انسه قشون‌ مددی را اعزام‌داشت .فر درك ادا ولا شا کن 
وشهر درسد را مسخرساخت چون دخترا گوست سوّم انتخاب‌کننده وامیرسا کس 
عروس لوی پانزدهم بود ازخبر له فردريك به سا کس دربار ورسای بهم بر مد 
و اغلب بتقلید شوازل‌گفتندکه : « این دزد تاجدار را ( مقصود بادشاه پروس است) 
باید چنان سر کوبی کرد که من بعد نتواند آسایش عمومی را برهم بزند » جعی 
دیگر ازسپاستمداران ب رآن شدندکه محض دفع انگلستان بهتراستکه به هانور 
مله کنند تا درغالك بعیده کانادا وهندوستان از یی سیاه انگلسی بشتابند . باابن 
مقدمات ميل جنگ با آلمان در دلها قوت گرفت و بوسلهٌ معاهدة دوم ورسای 
غد موی رش | با اطرش مستحکمتر ساختند ( ال مه ۱۷۵۷ ) ماری ترز ملتزم 
شد هر گاه حدداً بباری فرانسه ابالت سیلزی را بدست آورد قسمتی از بلژبك 
را به فرانسه ملحق سازد و لوی پانزدهم درمقابل متقیّل‌گردیدکه صد وچهل‌هزار 
هرد جنگی وسی میلیون لبره در کار جنک آلمان بمصرف رساند در واقع تمام 
قوائی را که بابستی نگاهداشته و در جنگ مستعمراتی با انگلنتان بکار ببرد 
بدون هیچ استفاده در جنگ آلمان مصرف کرد . 

۳ ماری ترز باتخاد فرانسه| کتفا نکرد با | گوست سوم‌انتخاب 
5 کنندء‌سا کس وشاه‌لهستان واغلب امراء | لمان و بادشاه سوئد 
هفت ساله و ملکهُ روسه عقد اتفاق ست . الزات ملكة روسه که 
که فردرىك را در دل داشت و از سخربه و استهزاء وی خشمناك بود بمحض 
استحضار ازدوستی ژرژ دوم و بادشاه پروس پیمان خودرا بادولت انگلیس‌شکست 
و بلادرنگگ بدست اندازی و ترکتاز شروع کرد وانتظاری که داشت این بو دکه 
قشون اطرش کاملا حاضر شود آلگاه بجتنگ بردازد . 

دراینوقت فردر يك بوسیلةٌ یکی ازمنشیان سفیراطریش مقیم برلن که اجری 
خوار او بود از اتحاد دول آ گاهی بافت از آن‌جائیکه مسدانست ا گر دشمنان را 
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زمان بدهد که تجهیزات خودرا کامل سازند » خرابی وهلاك او حنمی است فوراً 
به ماری ترز اعتراض نموده خواستارشد که علت تجم قوای اطریش را درعلکت 
لوهم توضیح بدهد . چون ملکه از جواب دادن ساعه نمود فردر یك بدون اعلام 
جنگ مبادرت بلشکر کشی کرد ( ۲۸ اوت۱۷۵۹) شهر درسد را بچنگك آورد 
و قشون سا کی را در مبدان بر نا درمدخل در ه‌های کوهستان لوهم حاصره مود 
وبمهلت عکماههآ نها را محبور شلم کرد (۱ | کتبر۱۷۵۹) وبا کمال بی‌انصافی 
هفده هزار تن از مغلوبین را درلشکر پروس وارد نمود . 
مسدان های این محاربهکه‌بنابر قسمیه‌مور خبن آلمانی‌سومین جنک سیلزی 
۳ ام دارد فی‌الحقیقه عبارت‌بود از دوجنگه متضایف یکی‌بین 
یروس وروسته» دیگر سان فر انسه وانگلستان وازاول تا آخر 
هفت سال طول‌کشید . میدان این‌صف آرائی و نبردا لمان غربی واراضی مبانه رود 
رن والب وهمچنین آ لمان مر‌کزی وبوهم وسا کس وسیلزی وپروس وغبره لود . 
کي زد و خورد های مغرب آلمان عبارت از مقابلةُ قوای فرانسه 
3 2 وانگلیس نود ونتیجۀ آن فتح ابالت وحوز؛ انتخابی‌هانورشد. 
ا کدی مهمتر ین دقایم دراوابل جنگ یعنی‌درسنه ۱۷۰۷ 
رخ داد . دوك دوریشلیو بيك جله سرتاسر هائور را بتصرّف آورد » درآ خر ماه او 
قشون‌انگلیس بفرماندهی دوك دو کمبرلند درشمال هانورحصور وتسلیم گردید و 
لمو جب قرارداد کلوسترزون(۱) تعد شد که تاآ خر جنک بادرمیدان نگذار ند. 
ریشلیو هم پذیرفته و ازخلع سلاح کردن آنها صرف‌لظر نموه لکن بنابردسایس 
فردرىك این قشون انگلیس خلاف عهد کرده محددا وارد جنگف شدند ونا گهان 
لشکر فرانسه را درمیان گرفتند بقسم ی که جبور بتخليه هانور گردید . 
لمداز این واقعه حوادث مهمه جنگی درفاصله رود رن ومان ووزر رخ داد 
و از طرق محختلفه قشون فرانسه را از ورود به هاثور مانم شدند چند مرنبه قلاع 
۶ - (۱) 
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کاس و مان دن بدست فرانسه افتاد و باز پس گرفته شد ( 2۱۷۰-۱۷۵۹۱۷۸ 
۲ سردارفرانسه مارشال دوبروگلی وس رکرده فردر بك‌فردنان دو برو سويك 
لود که بباری قشون انکلیس بافرانسه جنگ ممکرد » با وجود حاهدات تسیار 
قشون لوی پانزدهم دیگرمو فق بفتح ابالت هاور نگردید . 
د مهمترین عرصهٌ جدال | لمان م رکزی بعنی ابالات سا کس و 
5 سیلزی بود . 
آلمان‌م کزی درابتداء بهمان له اول فردر يك به بوهم وارد شده 
شهر پرااگ را در محاصره افکند اما دون او را در حل کوللن(۱) شکست داده و 
محبوربتخلیه لوهم نمود ( ۱۸ ژوئن ۱۷۵۷) . فردرداگ چون ازطرف فشون فرانسه 
در مغرب و لشکر اطریش در سا کن مورد له واقم شده لود لسهولت نوهم را 
تخلیه نمود. قشون‌روس‌هم درپروس شرقی بکدسته ازسپاهیان فردربكرا شکست 
داد و شهر برلن را تهدید نمود . اتا از خوشدختی فردريك دشمنانش نتوانستند 
بالافاق له کنند و اقدامات خود را توافق بدهند و فردريك را حال دادند که 
گاهی بمقابلهٌ ابن و گاهی بمقانلۂ آن پردازد وفرانسه‌را درروسباخ(۳) واط ریش 
را در لوتن شکست بدهد ( ۵ دسامیر ۱۷۵۷ ) . 
dd‏ ۱ و 
° لا ندز را تهدید نمودند و ۲۲۰۰۰۰ لشکربان یروس حض 
. دفاع وحفظ شهرمزبور بسه ستون از رودسال(۳) گذشته درسوم نوامبر سه ستون 
مذ کور در حوالی قربةٌ روسباخ بهم پدوسته و در مقابل قشون فرانسه صف فتال 
اة قشون فرانسه مر کب لود از »۵6۰۰ فرانسو یکه محنصر لقصی در نر بدت 
نظامی داشتند و سی‌هزار | لمان ی که عبارت بود ازچندین گروه نامر تب وبیتعلیم 
که ازسی‌چهل ناح آ لمان فراهم آمده ودند. رئی سکل این‌قوا یکی ازیرنسهای 
المانی موسوم به هيدو رك قو سر (٤)نود؛‏ فرمانده شون فرالسه نیز در تحترباست 
پرنسمزبور بود این‌فرمانده سوبیز(*) نام داشت › ازدرباریان بود وچونآ جودان 
Kollin )۲(- Rossbach (F) - Saale (€) - Hildburghausen (¢) - Soubise‏ -(۱) 
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لوی‌پاتزدهم حسوب میکشت رباست قشون باو تقورضگردید. ناپلئون اورا نمون 
کامل : « بی‌لباقتی و بی‌استعدادی » خوانده است . 

فشون متحدین ( مقصود فرانسه و امراء | لمان است ) در بالای تیه‌ای که در 
شمال غربی قرب روسباخ وافع شده نی این نمودند. فردريك چون 
مبدائس تکه مو فق براندن دشمن ازار تفاعات مذ کوره نخواهدشد درشب‌چهارم ماه 
قوای خود را به بشت رودخانه باتلاقی کشبد که ازروسباخ بقر یه رن در 
طرف شمال میرود . 

این‌اظهار ترس و عقب‌نشینی عمدی فردريك متحدین‌را دل رکرد وبر آن‌شدند 
که ازجناح چپ پیش رفته آزبتت سر راه فرار را برلشکر فردريك قطع کنند. 

در روز شنبه پنجم نوامبرساعت ده صدح متحدین بکنسته ازقشون‌را درمقابل 
فردر ىك بجا گذاشته وبقیّه ازمامن خارج‌شدند وبسه ستون سنگینو نامنم تقسیم 
گشتند. سواره‌نظام درجناح یمان وتو بخانه درییش ویاده‌لظام درعقب بر اه افتاد ند 
بدون طلایه ویهلودار تشکل نیم دابره علناً شروع به پیشرفت کرده اراضی جنوب 
روسباخ را پیمودند . چون ساعت دو بعدازظهر شد قشون فردريك کال ازّات 
دشمن و خط سر آن استحضار بافت و بحر کت آمد . 

فردر يث فوجی را دسمت روسباخ روانه کرد وی لشکر را از اردو گاه شب 
گذشته رو بعقب رانده و درجانب شمال روسباخ بموازات خط مشی دشمن شروع 
لطی طریق نمود و برخلاف متحدین که آشکار در حر کت بودند پادشاه پروس 
بباد گان خود را تیان سر کت سامور کرد دران حوالی تبه‌ای است موسوم به 
ژانوسبرک(۱) که دامنۀ آن بطور ملابم فرود آمده و بانداز؛ بیست‌متر برسطح 
دشت روسباخ مشرف است . پیاده نظام پروس خود را بان نقطه رسانیده وفردريك 
۳ عراده توپ درآ نجا مستق رکردانید . سواره نظام با توپ‌هائ یکه اسبان قوی| نها 
را میکشبدند مقدمة اردو را تشکیل میدادند و در یناه تبّه‌ها دسمت جنوب غربی 
رو نهاده و در یناه لعضی نقاط از ستون فوای مّحدین جلو افتادند . 
فق خِى -.Janusberg‏ )1( 
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در ساعت چهار و نیم سواره نظام پروس از زره‌پوش و اسلحه سنگن و غبره 
شمش‌ها از ننام کشنده نا گهان دسواران متّحدین که نزهيك تيه مذکور | مده‌بودند 
حلمور کشتند . ابن سواران بدون اشکه شوانندآماده جنک شوند از مله سواره 
نظام پروس ترسیده رولعقب نشینی گذاششند و دوستون پیاده نظام را هم از گرربز 
خود بوحشت انداخته برا کنده ساختند . از طرفی پیاده نظام پروس جناح چپ 
ره این بباده نظام را مورد حمله قرار داده و در زیر آتشس تویخانه بالای 
ته ژانوسبرکث پدشرفت میکردند » سيس فسمتی از سواران هم با نجا روی آور 
شدند . آ لمانی ها در اون صدای تفشگ رو بفرار نهاوند وبقول رگد خودشان 
مل کته عا کر ر کد اغد فر لوان ا سس واه ن وهآم 
در چهل معری بناده نظام بروس متو قف گشتند و تا شب مقاومت کردند » تمام 
صاحیمنصبان فرانبوی کشته با حروح شدند . در ساعت شش بعد از ظهر که پرده 
سیاه طلمت هر لحظه بر تبرگی خود میافزود سواران پروس از پهلو شليك سختی 
کردند وصقوف فرانسه پاره شد وهفت هزاراسیر» ٩۳‏ توپ و۲۷ بیرق نصیب لشکر 
فردريك گردید واز لشکر پروس نهصد نفرهم صدمه ندید درصورتکه ازفرانسویان 
سه هزار تن بر خاك هلاك خفته بودند . 
جنگه روسباخ که بطورنا گهان شروع گردید بیش از بکساعت و نیم طول 
نکشید علّت فتح فردربك حسن سوق‌الجیش اوبود که قسمتی ازقوای خود را از 
محلی مستور پیش راند واز جائیکه دشمن ابدا انتظار تمیبرد بر او حمله کرد این 
سبك جنگه خصوص فردريك است که | گرچه مخترع آن عسوب نمیشود لکن 
در تمام جنگهای بزرگه خود آ نرا بموقع اجرا گذاشت » ابن طرز هله در قرن 
هیجدهم معروف به « حلا مورب » شد. 
ےکی 1 ۰ (۱) بکماه بعد در سیلزی فردربك با سردار اطریشی موسوم به 
: ن دون مقابل شد و بهمین اربق حلهٌ روسباخ را تکرار نموده 
Leuthen‏ - (۱) 
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ولشکرخصم را شکستی فاحش داد . این جنک شابرقول نایلون« شاهکارحر کات 
جنگی و لشکر کشی و عزم راسخ است وبرای ابقای نام فردريك مین بك واقعه 
کفات مبکند. » 

دروقتی که ٹاہ یروس ار سا کی بار شاخ شون اطرش دورما رامن 
در نزدیکی برسلو یکی از سرداران فردريك را شکست داده هشتاد توب از او 
گرفته وشهر برسلو را بت ورذ ده هزارتن ساخلوی | نجا را باسارت بردند 
٤ ۲۲ (‏ نوامىر ۱۷۵۷ ). 

فردريك بقیّةالیف ابن لشکر شکست خورده را مم آوری کرد و با سی 
وسه هزار قشون که درفرمان داشت با هفتاد هزارتن اطریشی مقابل شد . دوشنبة 
پنجم دسامیر ۱۷۵۷ در ساحل سار رود او در در بانزده کبلومتزی غرب برسلو 
بدشمن مصادف شد که جناح چپ خود را روی تیه مزتفعی قرار داده بود که ازنظر 
نظامی کلید میدان جنک سوب میگردید . قلب لشکر اطریش در قریهٌ لوتن 
و جناح راست دریشت جنگل مستور بود . فردريك تمام سواره نظام خودرا پیش 
انداخته و ازمقادل صفوف خصم عبورداد ووانمود کر دکه چون قوت دشمن واستحکام 
موقع نظامی اورا دریافته ازمیدان روی بر تافته است. دون رئوس کل قوای اطریش 
فریب خورد و گفت : *اين| قابان تشریف میبرند» نها را بحال خود بگذاريم .» 

بمحاذات این صف سوار که‌مثل پرده طولافی درصحرا گسترده بود پباده نظام 
ازیشت ار تفاعات زمن و حجاب مه طی طربق کرده خودرا بجناح چپ سپاه اطرش 
نزديك میساختند تا ابنکه از خر جناح مزبور هم تجاوز کرده و پیچی خورده 
بس ازیکساعت نا گهان از بهلو حلهور شدند . دون از اين حرکت خالاف اننظار 
حبران شد ولی تمام بعد ازظهررا استادگی نمود ومصتم شد که صف جنگ رأثغیر 
داده شون را بمحاذات سپاه خصم وادارد بعتی دایره وار بدور مرکز به ببحاند . 
اما در هرقدم قشون پروی بر او سبقت میجست » مواقم جنکی او یکی پس از 
دیگری «دست دشمن افتاد وسیاهبانش بجانت لزا عقب لشتند وتا ساعت هشت 
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مد از ظهر درترگی شب روی درفرارنهادند . جنگ ی که فردای | نروزشد فرب 
سی هزار اطریشی را از کار انداخت از ابن عده هفت هزار تن حروح با مقتول 
بودند و بکصد و سی توپ و پنجاه بیرق بدست پروس افتاد . ده روز بعد فردر بك 
پرسلو را پس گرفت و هفده هزار تفر اسر یجنگ آورد ( ۱۹ دسامبر ۱۷۵۷ ) . 
جنک از ه ۱۷ در باقی مدت جنگ که فردريك ازسمت جنوب دچار له 
اطریش وازجانب شرق گرفتار تاخت و تاز روس بود بحالت 
ِِ دفاع ایستاد»مواره‌حبوربود که ازسا کس به‌سیلزیو از نجا 
کونرسدرف به براندبو رگ بتازد وچنانکه خودش مینویسد نجات اولسبب 
«خطای دشمنان وکندی حرکت | نان بودکه موجب مزید پیشرفت او متگردید 
و مچنین بواسطهٌ غفلت خصم بود که هیچوقت از فرصت و مجال مساعد استفاده 
نمیکرد ۰ مخصوصاً در ۱۷۵۵ که لشکر او نزديك بهلا کت و ملکت در سر حد 
فنا بود باز غفلت دشمن موجب رهائی او گردید . 

روسها بفرماندهی سولتی کف( )بعد ازآنکه یکی از سرداران فردريك را 
در براندیورکك نزديك رود او در شکست دادند (۲۳ ژوئیه۱۷۰۹) بقوای اطر یش 
که‌تحتباست دون‌پیش میا مدمتْصل گردیدند. این‌دوسیاء بائفاق شهر فرانکفورت 
را که درروی رود او دراست وسه روزتا برلن فاصله دارد متصرف گشتند . فردر يك 
برای استخلاص یابنخت خود عجله روبدشمن مد ودر حل کونرسدرف برلشکر 
خصم که دارای ۰ سپاهی و دودت و نحاه توپ بود حمله آورد . در اوابل 


۱۷۰۳۷۲ 


ماربه همان خدعه جنکی روسباخ و لوتن را تجدید نه ود ومو فق شد. اما قلب -پاه 
اطر دش او را از ح رکت بازداشت و یابداری و ا-مقامت سربازان روسی باعث شد 
که فتح وغلیه فر درك ناتمام ماند ولشکست تهددل بافت. راجم نمقاومت ولجاج 


سر بازان روسی ئابلۈن مب ند ۵ باید آنها را دوبارهلاك کرد « دراین جنگ 
فردريك سعی بسیار و کوشش مالایطاق نمود و دراسب در زیر او بهلا کت رسید 


)۱( - 0۲) 
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لکن سودی نبخشید و از چهل و هشت هزار لشکربانش بیش از ده هزار نفر در 
اطراف او باقی نماند نوزده هزارتن کشته و زمی و گرفتارشدند وباقی روی‌بفرار 
نهاده بکصدوهفده توپ بجای گذاشتند. فردر يك درعصرهمان روز بیکی ازوزراء 
خود چنین مینوسد : «برای من چیزی باقی نمانده‌وراستی گمان میکنم کار تمام 
است » من پس از تسخبر وطنم زنده نخواهم ماند؛ با شما وداع ابدی میگوم .» 
پیش‌قراولان روس به برلن رسیدند اها انبوه لشكربا نجا وارد لکشت وبز ودی 
اطربشی‌ها وروسها ازهم جدا شدند. آطر شی‌ها ده مسلزی وسا کس‌رفتند ومشغول 
محاصره وفتح فلاع ددند و روسها سمت رود و ستول و ملکت لهتان شتافتند . 
فردريك از این حسن ائّفاق حبران و مبهوت شده آن را « کرامت خاندان 
براندبورگ نام نهاد» و تدر بجاً لشکر خودرا آماده کارزار ساخت . سال بعد نظر 
بیرا کندگیلشکراطرش به سیلزی‌رویآ ورد ودرلیگه یتز(۱) و تورکو(۲اراقم 
درسا کس باآ نان بقتال پرداخت ( ۲ توامبر ۱۷۹۰) 

ملح ی 1 (م) اما فتح وظفرهم موجب‌اتلاف‌قوای‌فردريك بود چنانکه 
ڪڪ درسال ۱۷۲۱ شصت هزارنفر-رباز ازروستائیان‌نبازموده 
ومشق نادیده بیشتر نداشت وبنابرقول خودش « بز حت میتوانست خود را بدشمن 
بنمابد » دراین موقع وفات الیزابت ملکۀ روسیه و جلوس پطرسوّم موجب نجات 
فردريك شد . پطر سوّم که دلباخته و حذوب فردريك بود همان افواجی را که تا 
آنوقت اموق فنح پروس بودند باختیار فردر يك گذاشت .عهد شکنی روستّه از 
بك طرف و خستگی دولت فرانسه که مشغول امدای مقتمات معاهدة فونتن بلو 
ا انگلستان وعقد فرارداد بارس (۱۰ فوربه ۱۷۹۳) بود ازطرف دیگرماری‌ترز 
را محبور بمصالحه کرد . در ۱۵ فوربه ۱۷۹۳ عهدنامه ای در هو بر تسبورکث بامضا 

رسید و فردريك ابالت سیلزی را کمافی‌السایق درتصرّف خود نگاهداشت . 
(r) - Torgau (F) - ۵‏ 12 - (۱) 
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علل . دراوایل جنک هنگامیکه لشکرپروس د رکولین‌بوهم‌مغلوب 
a.‏ شد ( ژوئن ۱۷۵۷ ) فردريكك بیکی از سفرای خود نوشته 
فتح فردريك است : «شما چه میگوئید درحق ابن دول متحد هه که غرضی 
جز اضمحلال وشکست ام بر اندیو رگ ندار ند . | گرانتخاب‌کننده کبر زنده بود 
تعجب میکرد که چگونه نو او در آآن واحد باررس‌داطریش وتقریباً تمامآ لمان 
وصد هزار قشون امدادی فرانسه مقابله مبکند . من نميدانم در صورت مغلوبیّت 
بابد شرمسار باشم با نه“ و لی میدانم که شکست دادن من ابن دول متعد ده را 
سرافراز ومفتخر نخواهد ساخت . » 

دول اه هت ال وی یه رور ا وا ار تایه 
مقاومت اروپارا بحیرت افکند اما اگر بدقت بنگریم غلبه اخیر فردريك چندان 
حيرت آورنیستزیرا که علل آن واضح‌است. نختین عأت آن‌هوش ومهارث‌نظامی 
او واختراع فنون لشکرکشی وجلادت در راندن قشون بود“ دوم ثبات‌قدم وابرام 
واصرار وشجاءت بادوام او که بقول ناپلئون « در سخت ترین خاطرات عظمت 
فردرىكرا نمنصه بروزرسانیدند > مثلا" هنگام شکست زو له (۱) دیدیم که عزم 
کردا گرملکت بدست‌دشمن بیفتد دست اززندگانی‌بکشد. در ۱۷۹۰ که باردیگر 
آزپیشرفت ناامید گردید چنین نوشته است: «هیچوقت| نروزی‌را نخواهم دید که 
بور بمصالحة بیفایده با زبانآورباشم» بلاشك این‌جنگههرا ببکی‌ازدو نحو باخر 
خواهم رسانید باشاهد مقصود را دربرمی‌گیرم با شرافتمندانه هلاك میشوم و برای 
تحصیل مقصود از تشتّث بهرحشیش وازاقدام بهر کاری باك ندارم. » 

همجن از علل پیشرفت او چنانکه خود قبل از هر کسی گفته است رفتار 
دشمنانش بود زبرا که اعدای او جز درجدگك زولیشو درسایرمحاربات‌بایکدیگر 
همدست ومَفق نمیشدندو کاملا قوای‌خودرابکارنیفکندند. مثلا صاحبمنصبان روس 

ازیکط رف میخواستند علی‌الّاه رموردتوجّه ملک الیزاب تکه دشمن خونی فر در مك 


(1) - Zullichau 


بود بشوند و ازطرف دیگردارث الیزابت موسوم به پطر سوم که دلباخته ومفتون 
اعمال‌نظامی‌فردريك بود میل نداشت که فشون روس به پروس برو ندوصاحیمنصبان 
ازاواحثباط میکردند وبقول نایلُون «خودرابگردش مشغول ممکردندوزمستانها 
دردشت پربرف و بخ خودمقام میگز بدند» که حّی‌الامکان باقشون فردريك مقابله 
نکنند . دومرتبه قشون روس وارد برلن شد ( ۱۷۵۹ - ۱۷۰۰) اما در هنج دفعه 
آنجا مسکن نگزبد و بجمع سورسات | کتفا کرد . 

سرداران اطرش‌هم مقصودی جز فتح سیلزی ومرمت قلاع آن و تهیّه وسابز 
دفع مهاجات فردريك نداشتند و همتشان از اینجا تجاوز نمیکرد . حتّی بعد 
از فتح زولیشو با وجود اصرار سولتی کف دون سردار اطریش بدفع الوقت قائ 
شده و از جله به برلن خودداری نمود فا در حق او گفته است که 
د بدست دیگران شاء بلوط را از اتشی بردن مبآورد و افراد قشون خود را از 
صدمات حفوظ میدارد.»اطریشی‌ها بنابرفول فردريك بقدری حتاط بودندکه هیچ 
وفت حرئت نداشتند ضربت قطعی بخصم وارد آورند و در این صفت به دوك - 
دو یرو نسو يك )۱( شاهت داشتند که نایلئون درحق او گفته است « برونسويك 
همىشە‌درفکرشکست خوردن‌است وهجو قت اند شه غلیه‌را درخاطر نمسگذار ند ٍ« 

اما لشکربان فرانسه باستشناءِ جنگ روسباخ هیچوقت با فردربك مقابله 
نکردند و درهانور سرگرم جنگ باانگلیسها بودند . علت اخیرفتوحات فردريك 
مساعدت وباری انگلیس است که تا ۱۷۹۰ دقیقه‌ای ازتقدیم كمك خرج و ارسال 
مال خودداری نکرد . 

افکار عا مه در ۱۷۹۳ وه این نشد که علل فتوحات فردريك را باین 
تفصبل کشف کند فقط بتماشا واستعجاب در اعمال او مشغول بود . خلاصه نجه 
جنگ هفت‌ساله این شد که پروس بطورقطم جزء دول معظمه محسوب گردید و 
لشکرفردريك الین نظام اروپائی بشمار آمد . 

(0) - duc de Brunswick 
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بنا برقول فردربك «قربانی این جنگ فقط فرانسه بود» هم 
در ارویا و هم در امریکا و هم درآ سیا مغلوب کردید و بقول 
یکی از اولیاء امور آن زمان موسوم به آ به برنیس « کارهای فرانسوبان دراین 
جنک بوالهوسانه و شرم آور بود» ونیزاو گوبد که فرانسه«خود را با خرین قدم 
اضمحلال خودنزديك ساخت .» دولت‌خانتکارفراسه دراین جنگ چندان کوشید 
که ازملّت فرب للم میلیارد فرانك وصول کرده و رایکان به اطريش تحویل داد 
و دوست هزار سرباز را درخاك | لمان بخاك هلاك افکند . اماازابن‌ همه فداکاری 


کارهای فر اسه 


چیزی عابدنشدزیرا که سیاهمان سردار نداشتند وروسای قشون درباربان ومقربان 
یادشاهی بودند که فرماندهی داشتند ونظاسان غوب مىدانستند که بامثل سویمز 
الابق و بیکاره هستند با مثل ریشلیو غارتگر وختلس زیرا که ابنشخص ازمنافع 
فرماندهی و غارتگری خود مبالغی جم ع کرد ودرپارس‌قصری عالی بنام« کوشك 
هاتور » برافراشت . بنا بر این در قشون فرانسه نظمی موجود نبود و دزدی در 
داخلۀ اردو و چپارل در مالك مفتوحه رواج یافت . 

علاوه براین سرداران با هم رقابت و حسد بلکه خصومت سخت میورزبدند 
و رفتارآ نها تأثرعجیبی در نظم قشون نمود . کارحسادت وخصومت بجائی کشید 
کهآ ن صاحبمنصبانی که تادرجه‌ای طالب انتظام لشکری بودند خود باعث‌اختلال 
آمورمیشدند ومقهوم وطیفه وشرافت نظامی‌را ازیادمیبردند. مثلا کنت‌دوسن‌ژرمن 
که از سرداران خوب محسوب مبگردید و تحت فرماندهی مارشال دوبروگلی از 
صاحیمنصبان جرب واقع بود خیمة صاحبمنصب کل را بسربازان خود نشان داده 
ومسگفت : 2 دشمن | تجاست . 6 

معذلك افراد نظام وصاحبمنصبان از حس فداکاری و ملکه شجاعت بالکل 
خالی‌نبودند . ناپلئون راجم با نها گفته‌است :«سربازان فرانسه درآ تزمان‌از حیث 
لباقت وشحاعت چزی آزفشون دشمن کم نداشتند ۰ شاهد این نع سشرفت و 
کامیابی‌است که در حفط نقاط قراولی دطللابه‌داری برای | نهاحاصل کردیدماست. » 


۱۹ 


هنوزفرانسویان فتوحات وشجاعتهای سابقین خود را درخاطر داشتند . 

در ٧٣‏ نوامبر ۱۷٣۰‏ سينده دم » قشون‌انگلس فرماندهی‌فردشان‌دو برو تسو نك 
لشکر فرانسه را که ادت ا کک کا مشغول کک بود مورد مله 
وار 

فوج!ور نی که درمنتهی‌الیه یکی ازجناحین لشکر فرانسه بود ودر تاریکی 
نت قرا نداری ادال واهی ا کا صدا نه که دوت ا سلكت کد 
آنان‌هم بگمان ایشکه قشون فرانسه‌است دست از کار بازداشته ودوتن‌ازصاحبمنصبان 
را بیش فرستادند. چون صاحبمنصبان قدمی‌چند جلورفتند لشکرانگلیس | نهارا 
محصورنموده و گفتند | گر بانگی بزنید شمارا بقتل مبرسانیم آنان فربادی بلند 
بر آوردند که « بداد برسید ما فوج اور نی هستیم ودرچنکت دشمن گرفتاريم ! ۰ 
بواسطه این‌فرباد لشکریبان فرانسه مطلع شده بمدد | مدند ۱ 


(۱) - Marquis de 65 
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سی‌است استعمار ی 
مناقشات درامر یک تا س ۱۱۹ .کیانی‌های حار تی هندوستان 
تشکیل امراطوری انسگاستان 

مقارن همان اوقات که اطرش و پروس در ارویا صف قتال میا راستند مبان 
فراسه وانگلستان نیز ازسال ۱۷4۲ تا ۱۷۹۳ هم دراروپا وهم درخارح این قطمه 
تابر جنگ افروخته بود . این جنگ که بیست سال طول کشید قسمتی ازنراع 
متد ومستمری‌است که‌یکی از نوسندگان انكل ا( نام تراجنگه صساله 
دوم نامیده است وفی‌الحقیقه طول این نزاع ازبکفرن‌هم تجاوز کرد زیرا که در 
اواخر قرن هندهم ( ۱۹۸۸ ) و عهد سلطنت اوی چهاردهم شروع و بعد از انجام 
فرن هیجدهم درسنه ۱۸۱۵ باجنگت نایلئون در واتر لوختم شد . 

قسمتی ازاین یت خصومت که مقارن عهد لوی پانز دهم ات عات خاصش 
همان رقابت اقتصادی واستعماری بود چرا که توسعهٌُ تجارت بحری و امپراطوری 
استعماری فرانسه موجب تگرانی دولت انگلیس مسگردید . 

مدان جنگ ابن دو دولت درارویاچنانکه دیدم دوقسمت‌بود : یکی هنگام 
نزاع ورائت تاج و تخت اطریش و یکی جنگ هفت ساله که نخستان در هلاند 
و دومن درهانور وسواحل رن در آ لمان واقع گردید ۱ 

ماد خارج اروپافرانسه‌وانکلیس‌در کانادا (امرریکای‌شمالی) وهندوستان‌مصاف 
دادند . بواسطهٌ خطای‌حکومت فرانسه درعصر لوی‌پانزدهم که جانفشانی مامورین 
خود را قدر نداتست و مساعدت لازمه به‌مون (J‏ در کانادا و دویلکر (۴) در 

)۱( - Seeley )۲( - Montcalem (r) - Dupleix 
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هندوستان نکرد ابن جنک دراز بسودان‌گلیس وبخرابی دولت استعماری‌فرانسه 
ومعاهدء خسر ان آور بارس منجر شد (فو ربهٌ۱۷۱۳). 
انکلستان منازعات یکه‌میان‌فرانسهوانگلیسواقع‌شدبنابر میل انگلستان 
۲ اغاق افتاد . ابننکته را بابد نصب‌العان قرارداد که سیاست 
ا انگلستان‌تابع وضع جغر افیائی آن‌است. چو ن‌ملکت‌ان‌گلیس 
منازعه جز برهاست‌طیعاً اهالی آن‌از هجوم بیگانگان درامانندا گر چه 
دومر تبه درقرون‌وسطی‌موردحله وآقع ومفتوح گردید لکن عادتاً ازاین‌خطربیمی 
ندارند پس‌هرگاه مناقشات داخلی اورا از کار بازندارد ومنصرف نسازد هم اساسی 
انکلستان ا توسعة قدرت وکستردن دامن مستملکات خود است . درخارج 
جزابرانگلیس ودراننائیکه دول دیگرقسمتی از قوای خویش را مصروف حفظ 
سرحدات مکی ابن دولت تمام وسایل را میتواند شرا طر بق که راه استعمار 
است بکار بنندازد . 
درسرتاسرقرن هفدهم طرفیّت شاه بامأت موجب شدکه دولت انگلیس ازخارج 
چشم پوشیده منحصراً بامور داخلی خود بپردازد لکن انقلاب ۱۸۸۸ که مت 
را برشاء تفوّق قطعی داد این نگرانی‌را ختم کرد . درفرن هبجدهم قوَه استملا 
او متو جه قارء ارویا شد لکن شوائست از اراضیانجا بتصرّف بباورد چرا که 
حل بلامتصدی دبی‌صاحب باقی نبود . در قرون وسطی انکلیس ها م جو 
را شخر فرانسه مصروف کردند کهآ نجارا جزء مستملکات جزبرء خوش کنند 
وعاقبت توفیق نیافتند . در فرن هیجدهم چون این قبیل مداخلات امکان نداشت 
روی خودرا بسمتآسیا وامریکا برگردانیدند چرا که افریقا در آن زمان هم جزء 
اما کن‌مدهشه و طلسماتغیر‌مفتو حه‌محسوب میشد و کسی بان‌سمت توجهی نداشت 
پس بالطبع انکلیس هردولتی را که میدید در خیال تأسیس مستعمرات ماوراء 
بحار است دشمن میداشت وهرملی را که دربازار عمومی عالم از حیث تجارت و 
صناعت وبحر به دارای نفوذی بود رقیب تجارت وصنعت و بحر له خود میشداشت 


۱۹۷ 


این قول مجلا سکنوانسیون فرانسه‌درحق | نان‌مصداقیمیباف تکه‌گفته‌اند:«سیاست 
انگلیسان در دفاتر تجارشان منطوی است و جنگ و صلح خودرا تابم‌افزایش و 
نقصان گمر کات ساخته‌اند . » 

در اواسط فرن هیجدهم فرانسه درصدد استملاك بهترین مستعمرات عالم بود 
و بهترین جزایر آنتیل و امریکای شمالی وهندوستان‌را در تصرف داشت . اما در 
پهلوی متصرّفات فراسه انگلیس ها هم جای مهریگذاشته بودند . نظر باجرای 
تشکیلات لاس و سیاست صلح جوبانه فلوری حبات اقتصادی فرانسه تجدید 
باقت و در هیچ‌زمان‌بنادرساحلی اقبانوس ازقسل بوردو ونانتوسن‌مالوودون کر ك 
بان درجه روی آبادی ندیده بودند . مجنین در اسپانبا که‌دوست فر اسه عسوب 
میشد رو ح اقتصادی و تجار تی تازه‌ای دمنده بود | گر امروز ملاحظه کنی م که از 
مشاهدم ترقیات صنایع وبحریٌ آلمان چگونه انگلی سکه نخستان دولت‌اقتصادی 
است باضطراب و هیجان آمده است معلوم میشود که در قرن هیجده ازملادظه 
وسعت دامن تجارت و صنعت فرانسه انگلسها در چه‌حالی بوده‌اند .پس‌انگلیس 
هم برای وسمت دادن بمستملکات خود و هم برای ذلیل کردن رقیب تجارتی و 
افرودن مبلغ عواید گمرکی خویش بجنگه مبادرت جست . 


آغازتحارت حری انگلستان و دس از او فرانسه دراو اخرفرن‌شانزدهم و آغاز 


قرن هفدهم درصدد بر | مدند که نفوذ خویش راازارو پابا سیا 
واستعماری و امریکا سط دهند . صد سال قبل از این تاریخ انگلستان 
در عهد هانری تودور(۱)( :)0 و فرانسه درزمان فرانسوای اول ۱٥۲ ٤(‏ )دست 
باب ن کار زده بودند . دونفرابطالیائی ژان وسباستین کابو(۳) بامر پادشاه‌انگلیس به 
دربانوردی شرو ع کرده‌درپایان‌قرن‌پانزدهمبجز بر کاپ بر تن( آدر مدخل‌سن لوران 
رسیده و انجارا یکی ازجزایر اسا بنداثتند . سی‌سال بعدیکی ازاهالی‌فلورانس 
ورازانو!؟) نام بامر فرانسوای اژّل مصب رود هودسن‌را کش فکرده وسواحل‌راتا 


۷۱۹۸ 


شه جز بره | کادی‌سباحت نمود . ده‌سال بعد در موقعی که‌مناقشات‌فرانسوای اول 
و شار لکن در نهابت شدت بود ملاحی از اهل سن مالوژاك کارتیه(۱) نام در رود 
سن لوران کشتی رانی کرد (۱۵۳۵) واراضی منکشفه را فرانسةُ جدیدنام نهادند 
معذلك درسر ناسرقرن‌شانزدهم تجارت عمدمٌدر یائیمتحصربه‌یر تفالی‌هاو اسپانیو لیها 
بود . پرتغالی ها بیشتر درآ سیا و جزایر چنوبی آن تجارت‌میکردند واسپانیولی‌ها 
درامر بکامستعمره عظم یکه دنباله‌ومتمم یکت اسیا تما محسوب‌هنتد تشکل‌دادند. 
در عهد البزات دولت انگلس و در زمان هاتری چهارم دولت فرانسه‌شروع 
بتقلید از اسپانیولی ها و پرتغالی‌ها کرده درهندوستان تجارت خودرا رواحدادند. 
و در امربکا بفتح اراضی پرداختند . اما با این تفاوت که مساعی در ترو یج تجارت 
هند بوسیلهٌ مؤسسات غبردولتی و شرکت های ملی صور تگرفت و اراضی امریک 
را دولت بو قهربه یتصرف آورد . ابن اختلاف ابتدائی را بابد درنظرگرفت‌زیرا 
که منشاء تفاوت فاحشی در طرز منازعات مستملکات گردید بعنی درهند وأمر یک 

کشمکش دول بکسال جربان نبافت . 
9 ش رکتهای تجار تی‌فرانسه و انگلیس و همچنن‌هللاند دراین‌زمان 
۱ اسهامی يود . اشخاص مختلف خصوص تجار بنادر و صرّافان 

ش رکتهای نجارتی 


هار تخد این وجوه‌یرای تجهیز جهازات استخدام‌ملا حان فا مهوت وتا ند گان 


و توانگران کاهی تلد یه شهر ها سرمانه های خود را رو هم 


تجارتی بکار میرفت که با در ارویا میماندند با بمستعمرات رفته مشغول تجارت 
میشدند .کمپانبها بموجب قرارداد ازدولت‌حقٌ انحصاری تجارت درمستعمرءمعتنه 
و تشکیل پلیس و مستحفظ مسلح در حل کسب میکردند و در مستملکات هم از 
نادشاه با امیر محلی با تقدیم مالیات با پیشکش حقٌ ساختمان‌دارالنجاره بابندرگاه. 
ز فل سک دند انها کر کار وت ادارة هت و هد ها مر نود 
و مر گب بود از د گا کان وانبارهای مال‌التجارم‌وخانة مسکونی‌ماموری نک هآ ترا 

(1) - Jacques Cartier 


۱۹۹ 


حصاری مستحکم با برج وباروی استوار احاطه میکردتا درهنگام جنگ وهجوم 
دشمنان سا کان بندر گاه مصون از بمانئد تمام این و سات و هیئتهای 
تجارتی در تحت فرمان حا کم عامی بودندکه نمایندۂ بزرگ کمپانی عسوب‌میشد . 
ادارۂ امور اساسی شر کت با هیئتی بود مر گب از نمایندگان‌صاحبان‌اسهام کهدر 
وطن تشکیل شده مراقب جربان امور بود . کار عمد کمپانیها خرید مال‌التجاره 
خارجیوفروش دراروپا بود و کمتر بصدورمتاع‌داخلی‌بخارجه میپرداخت, مهمترین 
امتعه‌ای که از هندوستان واردمسکردند یارچه‌های ینبه‌ای معروف یجنس هندی 
و اجنای ابریشمی و چای ر برنج وادوبه بود . منافع این تجارت‌راهرسال بنسبت 
سهام میان شر کاء قسمت میکردند وغالباً مبال کزافی نصیب میشد .منافم‌شرکت 
هالاندی هندوستان غالا در هر سالی از نصف مبلغ سرمابه میگذشت و گاهی‌سه 
ریم اصل سرعابه هم میرسید . 
آغاز غ رکتها انگلسانو فرانسو دان‌تقر ادر بك زمان‌شرو ع تجار ت‌کردند. 
ان شرکت انگلیسی برای‌تجارت‌هند شرقی درسنهٌ ۱۵۵۵ 

در پابان سلطنت البزات تشکیل بافت و نختن‌کميانی فراسه در٤‏ ۱۰درزمان 
هانری چهارم بوسیلهُ تجار سن مالو این شد . 

در ۱۹۳۹ کمپانی انگلیس در ساحل خلیج بنگاله بندر مدرس را بنانهادکه 
بزودی شهری عظیم و مر کز عمدۂ تجارت کمپانی شد . 

فرانسه ابتداء متوخه جزایر اقبانوس هند گردید و در مادا کاسکار در عهد 
ریشلیو بندر « ولیمهد » را ساخته و اراضی اور را بنام جزیره بوربونوجزيره 
ات رفو ماح کا ری ا و روت نا داد کا 
محد دا کمپانی را در سال )۱1۰ ( ا نمود ومصمم شدکه تمام‌ملت | درآن 
ذینفع کند و نه فقط تجار بنادر بلکه عموم اهل فرانسه را در آن‌سهیم سازد.پسی 
ابتداء شاه وخانوادء سلطنتی‌را باين امرمابل ساخت .یکی ازاعضای! کادمی‌موسوم 


( ۱( - Réunion 


بهشارپانتیه مأمورشد که رساله‌ای برای‌تبلیغ و تشویق ته ه کند ووز برمز بورمحد 
الم لی خطاب به بلدیه‌ها و مراسلاتی بعنوان توانگران ملکت بان جزوه الحاق 
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مصلات رک نکسم 
کرد وچنن نوشت «اقابان شما بابد درافتخارات و منافع اشکار شرکت لجوئید 
وه رکس بقدروسع خود درکمپانی سهیم شود . من شخصا بقدری ازفواند این امر 
مطمّن هستمکه برای اطمینان‌شما حاضرم سوگند باد نمایم* پس‌سرمايهةٌ ابتدائی‌را 
۰١‏ 


پانزده میلیون لبره قرار داده از فرار سهمی هزارلره . شاه سه هزارسهم و خانو ادة 
شاهی و درباربان نبز مان مقدار برعهده گرفتند . 
بلدیْهُ ليون هزارسهم) بده روان پانصد وبلدیةٌ بوردو چهارسدسهم پذیرفت. 
باین‌ترتیب اسای محکمی در اینکار نهاده‌شد که تاینجاه سال تجارت هند دردست 
۱ بن کمیانی اداره مسشد. کمپانی‌بندر ی در ایالت‌بر تانی‌ساخت موسوم به‌لور بان( ۱( 
که امروز ازینادر جنگی است و از اسم او که بمعنی مشرق است مقصود از ای 
آنرا مىتوان دربافت ( ۹ ) در این در کار خانه‌های کشتی‌سازی و فورخانه 
و مغازه ها و انبارهای تجارتی او تم رکز داشت . 
پس از این مقدمات کمپانی روی بتسخیر بازار های تجارتی هندوستان آورد 
وبهشت یکی از مأمورین‌خودفرانسوا مارتننام که شا کرد عطاری‌بود پو ندیچری(۲) 
را متصرّف‌شد . ۲۵ سال بعد فرانسوا مارتن پوندبچری‌را مبدل بشهری‌زیبا ساخت 
دارای چهارهزار سکنه که مدرس فرانسوی محسوب میشد و کمپانی مرکزشرقی 
خودرا | نجا قرارداد. دىکر ازمرا کزتجارت یکه نعدها بدستآ مد شاندر نا گور(۴) 
بود در مصبٍ یکی از شعب گنگ . 
درسال ۱۷۱۹ لاس حدداً باصلاح امورکمپانی پرداخت ودوره تر قی‌فوق‌الماده 
برای او پیش آورد و این‌تر فی مربوط بدوعلت‌بود : نخست نکه اتحاد انگلیس 
"و فرانسه موجب امنیّت طرق بحری شد(*)» دوم آنکه اوضاع سیاسی هندوستان 
بی‌اندازه با دخول خارجیان مساعد وبا توسعةٌ سباست ببگانگان موافق بود . 
ی" هندوستان که هفت‌بر ابر فرانسه وسعت‌دارد شال فلاتی‌م رتفع 
موسوم به دکن ودو در #بزرگک موسوم بدر :کشک ودر #سند 
درھرن هيج هم است . در قرن شانزدهم و هفدهم سرتاسر هندوستان بدست 
بك سلسله سلاطن مسلمان از تژاد مفول افتاد از این‌جهت بادشاهان هند را مفول 
کببرنام داده‌اند . بابتخت‌عنددهلی درساحل رود هنا که یکی ازشعب گنک‌است 
(6) - بصفعه ۱۰4 رجوع‌شود Lorient (¥) Pondichéry. )۳(- Chandernagor‏ (۱) 
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واقع و از بنا های شاه جهان محسوب است ( ۱۱۲۷ - ۱۹۵۸ ) . حصار عظیم 
سرخ رنگی ومساجد ومعاید وقصور عالیه که بعضی دارای هزار ستون مرمر بود 
و سبك بنا وعظمت ساختمان مسافر‌ین را بحبرت مىاف‌کند . از هله عجایب 

قسورساطنتی‌دهلیتالارتختکا ختتگاه‌بود که بکنفر زرگرازاهالی‌بوردوموسومبه آستن(۱) 
سایه‌بانی سیمن وزرین دران ساخته بود که دو ازده ستون ضخیم طلا در زیر آن 
واقع و جله بر روی تختی از طلای قطور با پشتی و متکله مرصع بجواهر و متا 
استوار بود ونیز ازعجایب این‌شهر کثرت‌جمیّت بود که بدو میلیون بالغ میشد . 

قدرت و شو کت,سلاطین مغول کر در اواخر فرن ه:دهم زمان پادشاهی 
اورنگکزیب (۱۷۰۷-۱۹۵۷) و بدرش شاه جهان بدور تعالی‌رسید . این بادشاء 
که همعصرلوی‌چهاردهم بود مثل‌پادشاه‌فرانسه با کمال غرور خودرا «خداوند کار 
عالمیان میخواند که جیم افراد بشر در ظل ظلیلاوغنوده اند .» پس از فوت او 
ملکت هند نیز هثل دولت فرانك بعدازعهد شارلمانی رو بنجز یه و انحلال نهاد . 
عمال دولت و کار گزاران سلطنت از قبل ناب و راجه‌ها دم از شمان زدند 
وبربختن خون بکدیگر مشغول شدند. 
ابن اوضاع بعضی‌از نمایندگان کمپانی‌را واداشت که طرز کار 
خودرا تفر دهند. تخست | نکه‌ش رکت را ازقداطاعت دیندگی 
امیراطور هند بر آورده وقلمروتجارتی ومرا کز و بنادررا استقلال بخشند» دیگر 
ایشکه درانورداخلی امراء هند مداخله کردهآ تش عناد ولجاج را مبان | نان‌دامن 
نزنند ودر مقابل تقو بت ازاین و آن بکنند و قشونی که بحمایت أ نها هىقرستند 
مبالغ‌هنگفت‌یا اراضی‌وسیعه‌بدست آ ور ند.باینترتیدب کم کم کمپانی‌صاحباخقیار 
هندوستان شده ومنافع گزاف مدبرد » نه فقط ازمال‌التجاره بلکه از مالیات وباج 
داخلی هندوستان . ۱ 

این مقاصد سیاسیکمپانی بزودی انجام نگرفت»بلکه‌درا و اسط قرن هیجدهم. 


۱) _ Austin 


ترفی که‌پانی‌فرانسه 
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۲ گام اشتعال تابر جنک هفت ساله دو پلکس عملا شروع باین اقدام 
کرد . سایق براین دویلکس فا اقدامات جزئیو کوچك دراین باب کرده‌بود 
لکن از این تاریخ خیالات خودرا تعمدم داد . فرانسوا مارتن هم در اوادل امس 
اشاره دفواید سباست مداخله درامور داخلۀ هندوستان نمود و حا کم عام موسوم 
به دوما از سال ۱۷۳۵ تا سنه ۱۷6۱ شروع بانجام اظریّات سیاسی او کرده و 
لشکری ازبومیان تجهیز نمود که بطریق نظامی ارو پامشق بافته بودند وموسومبه 
سیاهی شدند و هبخن لشکررا بامراءِ على كمك داد ودرمقایل کاریکال و کلکّه را 
مالك شد وخود ملقب بنواب گردیده باین‌تر تیب شخص او و کمپانی از مله اعیان 
و وجوه ملکت هند سوب شدند . 
از طرفی‌تجارت داخلی هندوستان را نیز کمپانی بادارۂ خودآ ورد و آ نجه‌از 
بتدری به بندری حمل مدشد باخنیار اوبود . 
در ابن موق عم کمیانی‌انگلیس جزدو نقطه درخلیج بشکال مالك ننود نگ مدزن 
که قریب صدوینجاه کبلومتر با پو ندیجری فاصله داشت و دیگر کلکته که o‏ 
کیلومتر از شاندرنا گور دور بود . قرب جوار اسباب اشتداد رقابت بن شر کنها 
وموجب نزاع بود . 
اون اقدامی که ان_گلستان‌وفرانسه‌برای استعمارکردند مقارن 
شروع بتجارت بود . انگلیسها بتو سط والتررالی(۱ )در عهد 
البزابت ( ۸۶ ( مستعمرة وبرژشی را درم رکز سواحل امربکای شمالی بدست 
آوردند . فرانسوبان در عهد هانری چهارم ( ۱۱۰۶ ) بوسبلهٌ شامیلن قدری در 
شمال مستعمرء انلس مش در مصت رود سن لوران وشبه جزیرء | کادی و در 
بورروابال( که امروزانایولی‌نامدارد) در خلیج فو ندی‌اراضی وسیعه متصرف‌شدند . 
تسرات گس انقلابات‌داخلی انگلستان‌در قرن‌هفدهم‌موجب تکشر مهاجر ین 
ET LE‏ وا تن 
Walter Raleigh‏ - (۱) 
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شد . در زمان جاك اول و شارل اول تیوه در فاصلهٌ ۱۹۲۷ و ۱۱۳۷ و 
همچنین دراوان‌سلطنت شارلدومفرقةً مذهبی پوری‌تن که ازقتل‌عامفرق نگلیکان 
مک ن عد؛ کثبری مهاجرت کردند و در جنوب آ کادی متعلّق بفرانسه پنج 
مستعمرهینا نهادند که حموع آنها را انگلستان‌جدیدام داده‌اند . درجنوب نز ديك 
ویرژینی‌سه مساعمرء دیگر بتو سط نجبای آنگلیکان و كاتوليك که بعدازمفلوییّت 
شارل اول غالیا فرار اختبار کرده بودند سا شد . در میان این مستعمرات حنوبی 
وانگلستان جدید سه قطمه از سواحل واقع بود که سابقاً تعلّق بهلاند داشت ودر 
زمان شارل دوم سا بر عهد نامه ردا (۱) جزء مستملکات انگلیسشد (۱۱۷ ) و 
درقرن هغدهم هنگام سلطنت ژرڑ دوم مستعمر هة جدیدی فمزدر متصرفات انگلیسی 
افزوده شد . 

درسنهة ۱۷۰ انگلسها در فاصلهٌ کوهستان الگانی و اقبانوس اطلس دارای 
سىزدەمستعمرهبودندكە محمو ع حعيّت آن‌بيك‌میلیون مردمان‌فعالو نرومندمرسد. 

ان مستعمرات ا گرچه هم سرحد بودند لکن از یکدیگر امتیاز داشتند هر 
بك دارای حکومتی بود ازطرف بادشاه انگلیس ودارای حلسی که‌ازنمایند کان 
مهاجرین تشکیل مییافت. شهرهای عمده از قبیل بوستون " نیویورك و فیلادلفی 
درآن اراضی بناشد . 

انگلسها درشمال کانادا اراضی‌و خلیج هود سن درمشرق‌جز ره ترنوو ‏ کلدی 
مالك بودند » ابن قسمت اخبر را فرانسه در پابان جنگ ورائت اسپانیا بموجب 
عهد نامه اوترك بآ نها وا گذاشت ( ۱۷۱۳) و پس از تملك این محل ورود 
به سن‌لوران که بندر بز رک کانادا بود برای آ نها آسان شد . 
ار بمحض آنکه! کادی بدست فرانسوبان افتاد نای سیاحت در 

داخله کانادا گذاشته ازرودسن لوران بالارفتند » این نقاط را 


مستعمرات فر 
تادا 

ک زاك کارنبه‌در ۵۳۵ ۱بقرمان فرانسوای اول گر دش کرده دود . 
Bréda‏ - (۱) 


در سال ۱۱۰۸ سامول UA‏ روی مکان مرتفعی مشرف بر رود خانه که 
دثبالهٌ ان درمصب رود فشرده و باريك مشود قلمه‌ای برای حفظ دکان‌ها وانبار ها 
ساخته و آنرا بلغت بومیان کبك ناهد که معنی آن فشرد گی و باریکی است و 
سرزمین ی که باین ترتیب بدستآمد بنابرتسمیة عهد فرانسوای اول فرانسة جدید 
نامیده شد . سرتاسر ابن خاك بوشیده از جنگل و مرغزار بود ک هکلّه های گاو 
وحشی در آن‌میجر بد ورود خانه‌های‌بر آ بعلو از حصسوانات‌محتلفه ازآن گنشق 
ایتدا جز ماهیگیران وصیّادان وتله گذاران وتار بوست بامرسلن مذهبی 
با نجاآ مد ورفت جک ول معذلك درعهد لوی سیزدهم چون رىشلىومىخواست 
فرانسه را دولتی بحری نماید اه بسیار ان ماوراء بحار میداد ۰ مثلا 
هذگام محاصرء ثانوی‌بندر روشل (۳) که انگلیسها فرصت غنیمت شمرده مستعمر: 
۱ اد زا ضرف کردند کاردنتان رلو اسرداد با را نکی از روط ع 
صلح ۳ قر ارداد . 
استعمارحقیقی با کلبر شروع شد » او کانادارا نه‌فقط مستعمره بلکه نکی از 
ابالات فرانسه ساخت ومثل ابالات وطن والی و بیشکاری برای| نجا فرستاد . این 
وزیر صاحب تدییر از ۱۹۰۹۸ تا ۱۱۷۲ چهار هزار دهقان از دهاقفن نورعما 
وبرتانیو آنژو بف رانسه‌جدید کسیل‌داشت . فرانسوبان بابومیان‌سرخ‌پوست‌برخلاف 
سیاست اسپانیا که قتل عام طوایف بومی امریکای جنوبی بود رفتار کردند و در 
عیسوی کردن و جلب قلوب | نها جد بلیغ مبنول میداشتند و هرکس بدین نصارا 
در میا مف او را دارای حقوق و شون فرانسوی منشناختند . این سباست در دو 
طا فة دز رگ موسوم به آلگون‌کن وهوزون ٩۳۸‏ که درسواحل دریاچه‌های‌بزر 5ى 
شیک دا فتاه ر کو ا 
ا فرانسویان و وف در این سر زمین | کتفا نمسگردند بلکه 
۱ ۳ سئاحان ومکتشفان دلير بداخلة مالك و اقالیم امروکا کنیدان 
Samuel Champlain (¥) - Rochelle (F) - Algonquins et Hurons‏ - )1( 


۳۰۹ 


داشته و سواحل درباچه ها و نواحی اطراف را سباحت مبکردند و با مشکلات 
وحوادث طاقت فرسا مقاومت میورز یدند اژقسل اراضی باتلاقى وجنگلهای آنبوه 
و شطوط عظیم و امراض تب و غیره و مچنین دستبرد بومیان سرخ پوست که در 
دو روئی و غداری و دلری وچالا کی توانا بودند و سورت سرمای سخت زمستان 
که شیه باراضی قطبی مدشد و حذت تالستان شدید که هوا چون کور حدادی 
تافته مسکشت و بارانهای طوفانی و قس على ذلك . 

باوجوداین مشکلات سیّا حان فرانسه‌از قبیل ژو لیو پر مارکت؛کاولیه‌دولاسال(۱) 
ازیای تنشسنند وبقوت عزم برموأنع غالبآ مدء ومقدا رکثبری برروسعت مستملکلت 
فرانسه در امر کا افزودند . 

تصوراتی که محر( این مکتشفن بود وامیدی که این‌ستّاحان رابکارو اممداشت 
SEE‏ ره ی RIE‏ 
مشاق و مقاسات رنج وادار میکرد و عبارت بود از « بافتن راهی از جانب امربکا ۰ 
پسمت ژاپون وچین .» درسال ۱۹۷۲ حا کم کانادا موسوم به کنت دوفو نتناك(۲) که 
مردی صاحب ابتکار وبلند هت بود بکی‌ازتجار كبك( )را باثفاق بکنفرژزویت 
موسوم به پر مارکت بسیاحت رودخانۀٌ عظیمی گماشت که بنا بقول حا کم من‌بور 
«بومیان| نرود را مسی‌سیپی میخوانند و گمان میرود مصب آن درسمت کالیفر نی 
باشد » این دومسافر با دوازده نفر دیگر بردوقایق که ازتنه درختان ساخته شده 
بود نشته و از جانب درباچۀ مشسگان داخل رود مسی‌سییی شده و حرای آن 
شط را تاملتقای رودار کانز اس(*اطی نمودند ( ژون وسیتامیر ۱۱۷۳) . در انجا 
بومیان که مسلح بتفنگهای اسپانیولی ابتیاعی از مکزيك بودند اظهار خصومت 
کرده ومانم سیرشدند . مسافرین باز گشتند و حاکم را از فواید و منافع نصرّف 
سواحل این رود و اعزام مهاجرین بابن نقاط مستحضر ساختند . 

(1) - Jollitle Pêre Marquette, Cavelier de la Salle (r) - le comte de Frontenac 


)۳( - Québec (4) - Arkansas 


۳۰۷ 


کاو له دولاسال قبل ازسیاحت ژولیو جوانی از توانگران روان موسوم به 

کاو لمه دولاسال )۱۹۸۷-۱۹٤۴۳(‏ که رای کیت دروت در 
واکتشافات لویزیان کانادا افامت گزبده نود نواحی اوه (۱) را کشف نمود 
( ۱۹۹ ) . چون جوان مزیور در نتیجة این | کتشاف بدرجه نجبا نابل شد لعد 
از مراجمت ژولیو و پرمارکت مصمّم گردید که سرزمان | کتشافی آنان را برای 
لوی چهاردهم مسخر سازد . شاه او را تشوبق کرد » در ۱٩۸۱‏ کولیه دولاسال 
باثفاق‌چهلو یکتن که یکی از | نها نوتر (لبّات امورشرعی و محر قباله) بود حرکت 
کرد . مقصود ازبردن تبّات ومحزر مزبور | نکه اراضی مفتوحه را بنام شاه فرانسه 
قباله کند وهنجده : نفر آزبومنان را نیزبا خود برد . ما از تفصل این مسافرت قصد 
دارم که تمونه‌ای ازاین قبیل سیاحت‌ها بدست بدهیم ۰ ۷وریل ۱۱۸۲ مشارالبه 
بمصتِ میسی‌سبپی رسیده وارد خلیج مکزبك شد و علکتی را که از آن گذشته 
بودند بنام لوی چهاردهم لویزبان نام نهاد . علی‌الظاهرهمه کس اطمینان داشت که 
از این سفر نتایج مهمه بدست خواهد آهد. کاولنه دولاسال بفرانسه رفت لوی 
چهاردهم و هس ر از اوشکر گزاری کردند وحکومت تمام 
اراضی مکتشفه باو وا گذار گردید و امر شد که در مصت مسی‌سنیی بندر گاهی 
بنا کند ودرعوض دو کشتی که استدعا نمود شاه چهارکشتی برای مل عمله و | نوقه 
باوداد . ازسوء حط چون کاولبه دولاسال کشتی‌رانی امیدانست فرماندهی جهازات 
بهکاپیتان دوبوژو() سپرده شد که از صاحبمنصبان طبقةٌ تجبا بود و بر او گران 
میا مد که تحت فرمان یکی ازاوساط النّاس باشد که تازه بدرجه نجبا رسیده است . 
د وکشتی از چهارکشتی‌مز بور ازدست رفت یکی بسبب نافرمانی بوژوودبگری بعلت 
خبانت یکی از اخدابان مدست مشارالیه . مسافر ین چون دمحاذات حل مأموربت 
رسبدند از آ نجائیکه مصت رود مسی‌سنیی ارتفاعی ونشانه ندارد و آنروز ابر ومه 

غلیظی سواحل‌رامستورداشت کشتی‌ها از | نجاردشدندوهنگامیکه خطای ملا حان 


(۱) - Ohio ۳( - (r) - le capitaine de Beaujeu 


کشف شد نوژو از مراجمت مضایقه کرد و کاولبه حمور گردی د که خود و 0۰ 
تن از همراهاتش تساحل قدم گذار ند ( مارس ۱۹۸۵ ) و لوژو فقط فسمتی از 
ملزومات وآ نوقه‌را با نها داده بقته دربا مراجعت کرد. کاولیه درساحل تکز اس 
چهارسد کیلومتر درمغرب میسی‌سیبی‌سرگردانومتحیُرماندولسی سعی بیحاصل 
کرد که خود را برود مسی‌سبی رسانیده با کانادا ارتباط بیدا کند. دوسال‌تمام 
کوشید وعاقبت بدست یکی ازمراهان خود که ازطول مدت تو قف و سوء خلق 
کاولیه بجان آمده بود کشته شد ( ۱٩‏ مارس ۱۹۸۷ ) وتقریباً تمام هت اعزامی 
عرضه هلاك شدند . 
اویل( تصرف حقیقی دوازده سال لعد صورت گرفت بدست شخصی 
اببروبل‌نام که نوه بکنغرمهمانخانه چی‌وناخدای کشتی‌بود. 
تصرف لویزیان در اک اوا سوک تشون نی نفر خلیج 
شود وا که تا انگلین ها استحکامات داشت و ۱٩‏ توپ در آنجا نود 
مسخر نه‌ود . دراین و اقمه بابك کشت ی که ادت ده کشتی‌انگلسی حله‌برد یکی 
را اسیر » دومی را غرق و سوّمی را محبور بفرار نمود ( ٤‏ سیتامبر ۱۹۹۷ ) . این 
شخص معتقد لود که شرط عمد بقای متصرفات فرانسه درامر یکا تصرف لویزبان 
است و منود « اگر نه مستملکات انگلیس چنان توسعه خواهد یافت که در 
مدتی کمتر ازصدسال سرتاسر امربکای شمالی رافراگرفته وانگلب ها ملل‌دیگر 
را برون خواهند راند » پس سه‌قلعةٌ کم در سنه ۹ و ۱۷۰۱ نا نهاده و 
E‏ 
و دورء نيابت سلطنت لود ( ۱۷۱۷ ) که مهاجرین سار با نجا اعزام وشهر نوول 
اورلنان نا شد. 
از سوء اتفاق در مستملکات اهر کائی فرانسه مهاجرین سار 
قلبل ویرا کنده بودند . در (۱۷:۰) در سرتاسر کانادا بمش‌از 
۳۱۳۹ فرانسوی که بیشتر زارع بودند لشمار لمنآمد . در 
Iberville‏ - (۱) 


امر بکای 


فرالسوی 


۲ ۰ 


کانادا دو شهر مستحکم وجود داشت : کت و مونترآل(۱) بعلاوه در مصت رود 
سن‌لوران وجزيرة کاپ بروتن قورخانة دربائی عظیمی موجود بود بنام لویزبورگث 
که لاس تأسیی نموده وبرای حفظ کانادا از جانب دربا و حض تکبه گاه بحربة 
فرائسه در استحکام آن اهتمام بخرح داده و در ظرف بیست سال قریب سی‌میلیون 
له بمصرف رسیده بود . ابن قلعهٌ عظیم که حصار آن ازسنگ تراش بارتفاع ۱۲ 
هتر و خندقش بعرض ۲۵ متر بود و دویست توپ داشت مهمترین مر کز نظامی 
« ینگی‌دنیا ٩‏ عسوب میشد . 

| گرچه جمعیّت مستعمرات فرانده کم بود باز بواسطهٌ احاطه وحسن‌موقع بر 
مستملکات انکلیی تسلط داشت. در کوهستان آلگانیراء را برانگلیس‌سد کرده 
آزورود باراضی ساحلی منع مینمود. مهاجرین انگلیسی‌نیزحسن موقع فرانسویان 
را دانسته وخطررا احساس میکردند پس منازعه فیماین دولتان چه درامر نکا وچه 
در هندوستان حتمی وقطعی بود . 

aî‏ تزاع‌من غيرمنقيم شرو عد ابتدا انکلیسها بااسپانیولی‌ها 

واردجشنگ شدند زیرا که تجارانگلیسی ازوالپول‌صدراعظم 
۳ ۱:7 خواسته بودندکه اعلان جنگ شود. تفصیل | نکه ابر معاهده 
ميان دولتان انگلسها حق داشتند بك کشتی در سواحل مستعمرات اسپانیا 
نگاهدارند و بعنوان این کشتی محاز در سواحل مستملکات مزبور بقاچاق امتعه 
برداخته از حق خود سوءِ استفاده مسکردند و تجار اسیانسولی را صدا در ره 
بودند . دولت اسپانیا هم میخواست ابن قاچاق را خاتمه بدهد . فرانسه که معحد 
با اسپانی و دشمن ماری ترز بود حور شد که با انگلیس وارد جنگ گردد و در 
۶ اعلان حرب‌داد . 

تنها واقعهُ مهمی که درامر یک رخ داد تصرف قلع لویزبورگ بود ( آوریل و 
ژون ۱۷۵ ) که انگلسها مقارن محاربهٌ فونتنوا | نرا مسر ساختند . 

)۱( - Montréal 


۳۷۰ 


قشونی که حله کرد از طرف دولت انگلیس مأموربت نداشت بلکه حا کم 
انگلیسی‌در بوستون ونمایندگان ماساچوست (ازابالات‌امریکا) لشکرفرستادند. 
مهاحر ین انگلیسی چهارهزار مرد وصد جهاز و قابق برای حمل و نقل ومحاصرة 
قلمه‌گیل داشتند . ازاینجا خوب‌معلوم میشودکه مهاجر ین انگلیسی چه‌نظربات 
سیاسی دارا بودند وچگونه بمصالح پلیتیکی خودا شنائی داشته‌اند . 


ل مهمتر ین ضریتهای 
دو رھ ۱ 
اين زد و خورد 


بدست دوپلکس و لابوردو ند(۱) 
در هندوستان رده شد . 

این دونقرکه از مستخدمان 
کمپانی بودند از مردمان بسیار 
لابق وکار | مدیشمار میرفتندیماهه 
دولابوردو نه (۱۷۵۵-۱۹۹۹) که 
حکومت جزیرء فرانسه‌را داشت 
نجارایکی ازغنی ترن‌دمهمترین 
مستملکات مرا کر تجارتیکمپانی 
ساخت و با عواید ناچبزخود ىك 
دسته جهازات جنگی تر تیب داد . 
اما مویلکس اصلا ازاهالی‌شاتل‌رو 
ویسریکی ازنظار اداره‌خالسه بود 
که بعد از مدیران کمپانی 
هندوستان شد . دویلکس درسنْ 
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(۱۷۹۳ ۱۹۹٦ ( 


مساعى جمىله‌ا ی که دراستعمارهندوستان 


کار درد وی را مشهور ساخته است 


بیست و پنج سالگی رئیس قشون پو ندیجری و بعد از چندی مدر مستعمرۀ 


(۱) _ La Beurdonnais 
۳۱ 


شاندرنا گور گردید (۱۷۳۰) . مشارالیه ابن محل را که تا نوقت بابر و بدمسرف 
بود رکز تجارت داخلی‌هندوستان و یکی ازعمده‌تر بن هرا کز تجارتی‌کردانید ۲ 
دویلکس دختر یکی ازجراحان کمیانی را که ژان| لبر نام داشت ودرهندوستان 
تولد بافته بود بحبالةٌ نکاح درآ وزد . ابن زن ازا نجائیکه as‏ وزبان و 
لهجات هندی‌ها کاملا آشنا بود وهوشی سرشار و عزمی فوق‌العاده داشت از باران 
و مدستان بسیار مفید دویلکس بشمار آمد . 

دوپلکس در سال ( ۱۷٤۱١‏ ) بعداز فوت دوما حکومت کل مؤسسا ت کمپانی 
را در هندوستان بافت . 
مدبران‌کمیانی در بارس با کمال ساده‌لوحی تصورمیکردن دکه 
باوجود جنگ زرژ دوم ولوی پانزدهم درهندوستان صلح و 
صفا کما فی‌السایق باقی‌مانده ومیان کمیاننهایانگلیس وفرانسه نزاعی تخو اهد شد 


ونم مدرس 
@ 


وبنابرابن خیال داهی به دوپلکس ام‌دادندکه من بعد ازساختن جهازات وصرف 
وجوه برای استحکامات خودداری نماید ( سپتامبر ۱۷٤٩‏ ) . اما دویلکس چون 
خودرا حبور بمدافعه میدید اندیشه‌کردکه تا مدرس را ازانگلیسهانگردکمیانی 
فرانسه قادر بتوسعه وتر هی نخواهد شد . برای انجام این مقصودکشتی‌جنگیلازم 
نود بس‌از بوردو نه درخواست مساعدت کرد و با ۰ قر وهف تکشتی درظرف 
چهار روز محاصره بندر مدری را بتصرّف آورد (۲۱ سیتامبر ۱۷۵۹ 5 . عقيدة 
دوپلکس بر این بودکه‌آن بندر را باخاك یکسان کند اما لابوردو له بعدازآ نکه 
غلبةٌ فرانسویان بزانگلیسها مسلم شد ازتخریب آن بندر صرف‌نظر کرده و باخذ 
ده میلیون غرامت جنک | کتفا کرد . علّت‌این عدم موافقت لابوردو نه بادویلکس 
آن بودکه ولا بسبت تخوت راضی باطاعت دویلکی نميشد انیا شاب رکشف‌اسناد 
صحبحه ازمتابع انگلیسی‌نفم‌شخصی لابوردو نه درامان دادن بدشمن بود چرا که 


1۲ 


دز خفیه بك مبلیون باو داده بودند . )۱( 
"در سنه ۱۷۸ انکلسها بکن خواهی برخاسته وهشت هزارنفر باسی کشتی 
ماه حاصره و چهل و دو روز جنگ و »۲۲۰۰۰ گلوله که در يكث روز بحصاریر تاب 
کردند بردوپلکس فایق‌نگشتند ومحبوربه عقب نشننی شدند . چهار روزبمدازختم 
حاصره بو ندیحری عودنامه | کسلاشایل اما شد و دمو جب آن مدرس بانگلسها 
هسترد گردید و فرانسه محددا مالك لویزبورگ شد. 
وات چون صلح استقرار بافت دویلکس ی ی 
شروع کرده بود مبادرت جست وطرز ولقشة معیّنی برای آن 
د € 
2 ساخته تاش ساللاینقطع درصدداجراینقشۀ خویش برآمد 
از ۱۷٤۸‏ تا ۱۷۵۶ . 
دراشموقع که منازعه بن‌آمای‌هندوستان مشتعل بود بکی‌نزاع ورائت امارت 
اناواردی ها که تاب کار ناتيك بودند و دبگر جانشنی نظام دکن که مقتدر ترین 
امارتهای‌ آن شه حزدره ودارای چهل سلبون هعنت نود . دویلکس زاین فرصت 
استفاد هکرد * دو تن از مدعبان امارات مز بوره را تقو بت نمودوغلبه داد نخستن را 
درشهر آ رکوت‌کرسیابالت کار ناتيك‌ودیگری را درحیدر | باد بایَخت دکن مستقر 
گردانیددرعوض نوابآ رکوت‌شاهنشاه ی کمپانیر ای بر فت و امبردکن تحت‌الحمایگی 
او را قبول کر ده و ولابت سر کار را باو تفو لض نمود ( ۱۷۵۱-۱۷۹ ( اتحادبه 
(۱)-لابوردونه را بفرانسه خواسته بجرم خیانت درباستیل محبوس‌ساختند(۸ ٤‏ ۱۷)ودرسنه۰۱ ۱۷ 
مسب کوشفن دوستانش که مقدم برهمه و لتر نود از حبس رهائی بافت . هنگامی که او در زندان 
بودط رفدارانش افسانه هالی راجم باو درافواه انداختند که هنوزهم مشهوراست میگوبند وی را 
در سخت رین سیاه چال ها افکنده و ازدادن وسابل تحریر و مدافمه مضایقه نمودند مشارالیه از 
سوخته قهوه مر کب ساخت و از یك پول سياه قلمی تعبیه کرد و دستمالی چند در آب برنح آهار 
زد وبر آن چیزنوشت اما این افسانه‌هم مثل سایرروابات صربوطه بباستیل است وحقیقت بر خلاف 


ابن بوده حا کم باستیل لابوردوه را اجازه داد که با عه‌ای ملاقات کند و وسایل نوشتن باو داد 
که بنگارش سر گذشت خود بیردازد . 


۳۳ 


مهرات ها که قصد دخالت در اموردکن راداشتنسادویلکس مقابل‌شدند و لشکرشان 
مغلوب و يرا کنده شد و خود ناب کمپانی گشتند . 
دږ سنهٌ ۱۷۵۶ اراضی مستملکة کمیانی و ولاباتی که تحت الحمایگی او را 
پذیر فته بودند تمام عرض‌شبا جزیره را ازخلیج بنگاله تاعمّان فرو گرفته وستش 
دو برابر خاك فرانسه و حمیتش سی میلیون بود . این فتوحات نمابان و نتانج 
حبرت‌انگیز باوسایل وعدۂ خیلی قلیل انجام گرفت . مموع قوای دوپلکس عبارت 
دود از دو هزار اروپائی و چهار هزار سپاهی بومی . معاون دوپلکس موسوم به 
مارکی دو بو 1 که ازجنگ آوران دلریود بامعدودی‌هراهان‌خوش کارهای 
محس العقول کرد . درجنگ کار نانيك در طرف ۲ ساعت از حصن حصان معروف 
بجنگی بالا رفت و آن قلعه را که دارای چهاردبواربود و گرفتن آن درانظارحال 
منمود تصرف آورد ( ستامیر ۱۷٤۹‏ ) . ابالت دکن را با بك | تشبار تویخانه و 
سبصدسرباز فرانسوی و هز اروهشتصد سپاهی مسر کردوباهمینعدء قلیل صدهزار 
سوارمهر ات هارا شکست داد . لکن سب عمد بدشزفت دوپلکس اتلاعی بود که 
ازاخلاق‌هندوها داشت وحسن تدبر ی که درهرموردبکارمیبر د .انگلسهادرهر نقطه 
که خواستند اقدامات وی را باطل کنند مغلوب شدند فقط در بك محل از ابالت 
کارناتيكك‌موسوم به تری‌چی‌ناپالی نظر به بی لیاقتی صاحبمنصب فرانسه‌لاس‌نام که 
برادر زادء لاس معروف تک ان معا پشرفت معتنابهی کرده و لشکر فرانسه را 
شکست داد ( ژوئن ۱۷۵۲ ) . 
اما اجرای سیاست دویلکس مستلزم خارح گزاف بود و 
زان صاحبان‌سهام ار تجیده خاطر میساخت.مدی رآ کمهانی میگفتند 
99 «مامستعمراتی مبخواهيم که کمترازاین درخشان ونمابان 
دربن آسایش وامتیتباشد» میخواستندنجارت کنند نهچهانگیری "میخواستند 
در عوض کشوری بهناور چند م رکز ویندرتجارتی داشته باشند مشروط براشکه 
Marquis de Bussy‏ - (۱) 
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هر سال مبلفی برعابدات آ نها افزوده گردد بعبارتاخری‌زمین را طالب نبودند و 
یول را امت مبدادند (سیتامسر ۲ . از طرفی هم دولت انگلیس که درحفظ 
منافم کمپانی مت خو دکمالو فاداری‌وجهدبلیغ داشت مکور بدریارو رسای شکایت 
CE‏ و اظهارمىداشت که روش سباست دویلکس عاقت منجر و بان 
ملکتان خواهد شد . لوی پانزدهم و وزرای‌او طالب صلح بودند و درجهُ ءظمت و 
اممشت‌اعمال دوپلکس رانمیدانستند ولتر با کمالتحقیراین اقدامات‌را« جنگ تجار > 
مینامید . پس مه موافق شدند که دوپلکس را فدای صلح کنند . نظر بشکست 
تری چی نایالی و تقاضای كمك و مساعدت حددی که‌دویلکس نمود اورا احضار 
کردند ( اوت۱۷۵4 ) . 

این مردی که کشوری کت ازفر انسه را مسخر ساخته بود چون بفرانسه 
رسید دچاردعاوی‌برعلبه کمپانی کردند وچون نتوانست‌مطالبات هنگفتی را که 
از کمیانی داشت وصول نماد رس از ده سال در نهایت فقر و فافه بدرود زند گانی 
كفت ( نوامبر ۱۷۹۳ ) . ۱ 
کمپانی بجای دوپلکس مردی کودهو(۱) نام را منصوبکرد 


عهد نامه ۳۰ س 
8 که ازاحو ال هند اطلاعی نداشت وشخصا ازمردمان متو سط 
اود ۰ 

بودهو بلکه پست تر از متو سطین هم بود . بمحض ورود با حا کم 


مستعمرات انگلسی مشغول‌مذا کره شده مقاولةً مدری باعهدنامةٌ کودهو رامنعقد 
ساخت . :مو جب این فرارداد کمیانی فرانسه متعټد شد که از حقوق خود درامور 
داخلیابالات هندوستان دست بردارد . علی‌الظاهراین تعهد خملی مشروع مشمود 
لکن ندتردن ضربت وسخت تر ین فررسی‌نودکه بکمیانی فرانه ون : درراقع 
کمپانی بيك‌حرکت قلم خودرا ازتمام منافع‌شبه جز بر هندوستان حروم میساخت 
اما کمپانی‌انگلسی که درمقایل ازمداخلات صرف نظ رکرد ضررنمسرد زیر که 

حقّی و نفعی نداشت‌که ترك آن موجب خسرانی شود فقط مرا کز و بنادر تجارتی 


اس و سس سوت وس سے 


۳۲۱ 


( ۱) Godeheu 


را دارا بود که شا برقرارداد کما کان در دست او مدماند ( ۲٩‏ دسامبر ۱۷۵6 ). 
e‏ مور مح انگلیسی‌میل امکه صد سال بعدازاین وقابم‌تاریخ 
فتوحات هند را برشتهُ تحربر آورده منوسد : « باتك 
از دست رقن هند امترانکردکهکمترملتی محض|بقای صلح وعشقبسکونت 
و آرامش چنن فدا کاری 9 نم‌وده است » اها أبن فدا کاری که از تأر 
ضعف نفس وجبن بود موجب دوام صلح نگردید و ششما ششماه بعداز زآن جنگ شدت 
تمام شروع شد . انگلیسها بدون اعلان جنگ دست بچپاول نهادند و مبادرت 
بجنگه کردند. دردهم ژون ۱۷۵۵ نزديك _ترنو سه کشتی فرانسه حامل قشون 
اعزامی بکانادا مورد بمباردمان توپ‌های انگلیسی‌شدکه نا گهان بفرمان امیرالبحر 
بوسکاون(۱) شليكکزدند . چند روز بعد بیش ازسیصدکشتی تجارتی را انگلیسها 
در بنادر خود توقیف با در دربا بوسیلۀ سفاین جنگی خویش دستگیر کردند . 
بعد از تردید و تال بار دولت فرانسه سه هزار نفر سرداری لالی - 
تو لاندال(۱۷۵۸(۲۳) بهندوستان کسیل داشت . لالی ردی دلیراما خشن وکم‌هوش 
بود ونسیت باعتقادات وعواطف هندوها تحقیر فراوان مىکرد و آنان را «سیاهان 
فرومابه » میخواند . ابتدا پیشرفت مهم کرد و بمحاصره مدرس شتافت ( دسامبر 
۸ ) اما خشونت و سختگری او نمام اقوامی را که چند سال قبل دویلکس 
مطیع و معاهد فرانسه ساخته بود براو بشورانید . از طرف دیک ر کمکی هم به 
لالی‌تولاندال فرستاده نشد . عاقبت قوای او به ۷۰۰ تن رسداو دشمن با بيست و 
دو هزار لشکر و چهارد ہکشتی جنکی اورا در بندر پو ندیجری محصور ساخت . 
بعداز پنج ماه مقاومت ودفاع دلیرانه ناچار تسلیم شد (۱۸ ژانوبه ۱۷۰۱) . تسلیم 
پوندیچری | خرین مرحلهٌ تسلطفرانسه بر شبه‌جز برةهندوستان محسوب میشود . 
در ابن وقت اهل فرانسه باهمیّت واقمه برخوردند و افکار عامه بر شد 
لالی شد . 
Boscawen )۲( - Lally Tollendal‏ - (۱) 


۲۱٦ 


| کرچهعمدء تقصیراو عدم لباقت و بدرفتاری‌بود معذلك ویرا بز ندانافکندند 
و محا کمه کردند وپس ازدوسال حکوم بمرکث نمودند و اورا نسبت بحفظ منافع 
شاه وعلکت وکمیانی‌خائن محسوب‌داشتند . وی‌را در گردو نه نهاده بیای‌دار بر دند , 
چند سال بعد لوی شانزدهم نظر به پیشرفتی که پسرلالی در جنک کرد و نظر 
بمساعدت ول خانوادء اورا تبر ئه کرده وازوصمت و لکهُبیشرفی وخیانت باساخت. 
i‏ درام کا مهاجر ین فرانسهو انکلیس دراه بکایشمالیسلح! کس لاشایل 
۱ 7 را بمنزلة تفس موقت وفرصتی پنداشتند که درآن بتجهیز 
وسایل جنگ وتکمبل قوای خوش بپردازند زبرا که عهدنامةٌ مز بور بهیچ‌آمری 
خانمه قطعی‌نداده و تح حرط شرا حدی کاناداو مستعمر ات‌انگلیسر آمعتّن نکر ده‌بود. 
این ی اوهمو اشتداد خاصی داشت . ابن دره را که ادا فرانسو بان 
کشف وسیاحت کرده‌بودند راه‌مستقیم کانادا به‌لوبز بان حسوب‌ميشد و فرانسویان 
بالطبع مایل بداشتن آن بودندومساعی مکررء درتصر ف آن مبنول‌داشتندویکی 
از حکام آ نجا موسوم به لا گالی سونبر (۱) درسرتاسر آن قلاع و برجهای حکم بنا 
نهاد . ما انگلیس‌هاهم میخواستند این در را متصر ف‌شده ودایره‌ای‌را که فرانسه 
بواسطه مستملکات خود دور آنها کشیده بود بشکافند و خرجی بیابند و برای 
اشکه راهی به‌اوهیو پیدا کنند مهاجرین دبرژینی در پابان سال ۱۷۵۳ در صدد 
ساختن قلعهٌ حکمی درساحل رودخانه بر آ مدند فرانسویان آن‌محل را حاصرء و 
عملجات‌را خلم سلاح‌کردند و کارناتمام را خودادامه دادهآ نجارا قلعة د رکسن(۲) 
تاهمد‌ند . 
در سال ۱۷۵8 یکتفر صاحب منصب فرانسه ژونویل نام با سی نفر بعنوان 
رسالت بقلعة نسه‌سیته (۳) رفته و مستحفظان آنجا را دعوت بتسلیم کرد . رئیس 
ساخلو قلمه ماژورواشنگتون کهآ نوقت‌ببست ودوسال بیش نداشت چو نازآمدن 
فرانسوبان] گاهی‌بافت درنهان بسرراه رفته درکمین نشست وهنگام یکه ژو نویل " 
Galissonaiètre )۲(- Duquesne (F) - Nécessité‏ ها - (۱) 
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موضوع مدن خودرا کهابلجی‌گری بود اظهارمی‌کرد واشنگتون امر ,شليك‌داد . 
ژونویل و ده‌تن ازهمراهانش بخاك هلاك افتادند . فرانسوبان این‌جناترا بزودی 
کیفر دادند . دراول ماه ژوئه ششصدنفر کانادائی قلعهٌ نسه سبته را که واشنکتون 
و پانصد نفر دزآن بودند محاصرء و حبور بتسلیم نمود پثابراین در حالیکه دولتین 
فرانسه وانگلیس بخدال خود درصلح بودند جنگ درامربکا شروع گردید . 
دفا ء اناد انگلیسها چه درستعمرات وچه درمرکز سعی‌بلیغ و کوشش 
فوق‌العاده برای‌تصر ف کانادا کردند ویس از چندسال» ۰ ٩۰0۰‏ 
لشکری فراهم آوردند در ناقا فر انمو يان ان ری طول 0 کار 
را حفظ کنند و بیست قلعه را نگاه دارند در صورتسکه قوای فرانسه عبارت په د 
از » ۵۰۳۰ تن نظامی ودوه زار نفر بحر به‌وسه‌ه زارچریکی یعنی‌دهقا نان تحت الاح 
ها دهد راومه ودند وچ یک هقی دا ]نار سا تیان 
وبقیه سال دهقانان را برای امور زراعتی مرخص مبکردند چرا که‌باستی | ذوقة 
سا کنن کانادا از مانجا تهثه شود وعکن نمیشد ازجای دبگر جل کنند . افراد 
قشون‌فرانسه بیکفشر و یی اسلحه کامل بودندویز حمت قوتلا دموت‌بدست ما وردند. 
کانادادر تمام‌این مدت‌محصور بود؛ قیمت‌نان‌در آ اجاتر فی فاحش کردو گوشتمنحصر 
به گوشت اسبان‌شد. حا کم نجا ما رگن دو ددرو )وار بود اما لبافت‌حکمرانی 
نداشت . ناظر ارزاق عمومی کو (۲) نام خبانت‌را باعلی‌درجه رسانید . بجای تهنه 
آذوقه آتش قحط وغلارا دامن میزد زازقیمتآرد مبالغ هنگفت فایده میبرد . 
اما قشون کوچك‌فرانسه دارای سرداری لابق و جنگجوئی 
مون کالم ماهر بود موسوم به‌مارکی «مون کالم » که‌اورامقد مشرداران 
دلر عهد انقلاب‌باید شمرد. مون کالم مردی‌چهل وچهارساله "صاحب تیروی‌خستگی 
ناپذیر وشجاعت‌بسیار ساده و خلق‌حسن وتدبیر جنگی بود . درفرانسه‌صاحبمنصبان 
بزرگاورابهلوی‌پانزدهم چنین‌معر فی‌کردندکه‌صاحبمنصبی پینظیرو قا بل ترقی‌است. 
Marquis de Vaudreuil )۲( - Bigot‏ - )1( 


1۸ 


در آن واحد از سه‌نقطه خط دفاعی مورد له دشمن شد بعنی ازساحل اوهیو در 
جنوب غربی و در شمال شرقی در کنار رود سن‌لوران و در قلب نزديك دریاچۀ 
شامپلن. این‌سردار نامدار قلت عدد را با سرعت حرکت و چالا کی درلشک رکشی 
جبران کرد . تا سه سال ( تاسنةٌ ۱۷۵۸ ) هرجا که بدفاع پر داخت کامیابو مظش 
باز امد . 
در سنه ۱۷۵۷ بك له مردانه قلعه و بلنام هانری را که در مدخل ابالت 
ماساچوست واقع بود نسخیر کرده دوهز اروپانصد نفرساخلوی | نجا را اسب نمود. 
درخشان ترین فتوحات او در کنار دریاچهٌ شامیلن در قلعةٌ کاربون | تفاق افتاد 
(۸ژوئیه۱۷۰۸) در ابن محل با سه هزارنفر بر بیست وپنج هزار قشون انکلیس 
غلبه کرد وچهار هزارتن دشمن را ازمیدان جنک خارج کرد واین عدد بیش از 
حموع فوای خود او بود . 
ازدست رفتن آماچند هفتهٌ بمدانگلیس‌ها قلع فرون‌تنا(۱) را در سواحل 
۱ درباچهٌ اژهبو بدست آوردند و همجنان قلعهٌ د وکن را که 
كاد فرانسوبان‌بواسطه قلت نفر ات‌خالی گذاشته‌بودنداشفالکردلد 
باین تر تیب‌میان کاناداولوبز بان‌خط ارتباط منقط ع کشت و مچنین دست فرانسوبان 
از اقیانوس اطلس‌هم کوتاه‌شد چرا که‌قاعة بزرگ لوز بورگ که چندی‌قبل‌بدست 
انگلسان‌افتاده و ننمه‌خراب‌ود در این‌هنگام ازطر ف چهارده‌هزارفشون اناس 
صد دا محصور گردیده وجهلر دو حهاز جنگی انرا باد کلو له توب گرفتند و بعد 
از دوماه مقاومت دلرانه مستحفظن آن مجبور بتلیم شدند (۲۵ ژوئن۱۷۵۸) . 
آخرین ضر بترا انگلیسها در ۱۷۵۹ زدند وقشون جدیدی بفرماندهی ولف 
که سرداری سی و دو ساله و سیار متهور بود اعزام داشتند . ولف عازم خدکه 
مستقیماً از سن لوران گذشته بشهر كبك درآ بد و در آخر ماه ژوئن بظاهر شهر 
مزبور رسید اما مون کالم کاملا مواظب ومراقب بود چنانکه بعداز دوماء جلات 
۶6 - (۱) 
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یی در پی و لف خودرا حبور بباز گشتن میدید که تااگاه از حسن اتفاق در ۱۳ 
سپتامبر قشون او بای‌بساحل رودخانه گذاشته ارتفاعات ( ابراهام ) مشرف برشهر 
.کيك‌را بدستآوردند پس جنگی عظیم افتاد ودوسردار بسختی حرو ح گشتند. 
عاقیت چریکی‌های فرانسه در مقابل حلات لشکر انگلیی تاب مقاومت نباورده 
مغلوب شدند وشهر كبك بدست دشمن افتاد . 

باوجود این یکی از تایبان‌مون کالم » شوالیه دولوس‌درمون رئال بکسالدیگر 
هم مقاومت کرد ودر درواز: _کبك فتحی درخشان نابل گردید (آوریل۱۷۹۰). 
اما چون ازجانب دولت‌فرانسه هیچ امدادی‌نمیشد وسه قشون انگلیسی مون رئال 
را در حاصره افکندند ومحصورین اسلحه و آنوقه و افراد جنگی نداشتند امان 
آوردند . پس از این واقعة اخبر ودروی حبور شد که ملکت کانادا را بانگلیسها 
وا گذار کند ( ۸ سپتامبر ۱۷۹۰). 
ی مقارن‌اوقات ی که‌فرانسه وانگلیس درهندوستان وامرریکامساف 
ا میدادند در درساهای اروپاهمآتش‌جنگ مشتعل بود . پس 
معاهدة پاریس ازفتح درخشانی که بحرئهٌ فرانسه در مدیترانه کردوسفاین 
لا گالى سو نىر درمقابل جز برءمینور بر :گلسسهاظفر بافته‌وقلعه‌ماهون‌را که تکنه‌گاه 
حری انگلیس درحزایر با لثار بود بدست آوردند ( مه وژوئن ۱۷۵۹ ) . جنگك 
دریائی‌نظر بعدم لیاقت امیرالبحرهای‌قرانسهو کثرت‌عدد سفاین‌انگلیسهابمفلوبیت 
وشکست بی‌دریی فرانسه خاتمه بافت. 

در۱۷۵۵ فرانسوبان برآن شدند که بجزابرانگلیس هله بباورند یی کله 
سفاین را خواستند در دربای مانش متمرکز بسازند اما هنوز قوای بحری بهم 
نپبوسته بکان‌بکان در نقاط مختلفةٌ دربا دچار حلهٌ جهازات انگلسس گشتند . يك 
جنگ درلا کوس ساحل اسپانا( ۱۷ اوت ۱۷۵۹) وبك جنگ در نل ابل ( ۲۰ 
نوامبر ) رخ داد که حموع تلفات فراسه به ٤‏ کشتی بالغ شد . 

اتلاف بحر یه فرانسه و ازدست رفتن کانادا وهندوستان جنگ را خاتمه نداد 
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بلکه نظر بدخول اسپانیا از نو حادلات تجدید شد . شواز ل وزبر امور خارجه 
خانوادء بوربون اسپانیا و ناپل راواداشت که بالوی پانزدهم معاهده خانواد کی 
جدیدی منعقد سازند ( ۱۵ اوت۱۷۹۱ ) . 

ابن | تحاد نتیجه‌ای بجز اتلاف قطعی و کامل مستعمرات فرانسه نداد زیرا 
که درحین جنکه شبه جزبرة فلورید متعلّق باسپانیا بدست انگلیس افتاد ولوی 
پانزدهم حض جبران خسارت آن دولت آخرین قطعه و بقيّة اليف مستعمرات 
فرانسه یعنی لوبزیان را باسپانیا تقدیم نمود چنانکه گفتيم | تحاد فرانسه واسپانی 
در فرن هيجدهم ميشه منجر بنفع اسپانیا وخسارت فرائسه میشد . 

مقدمات ابن معاهده در ماه نوا‌بر ۱۷۹۲ در فونتن‌بلو تهیّه شده ودر پاربس 
بصورت عهد نامه قطعی در آمد ( ۰ خوربه ۳ ) . لوی پانزدهم تمام کانادا و 
سواحل بسار میسی سیپی را بانگلیسها وا گذاشته و از هر ادعای سیاسی نسبت 
بهندوستان صرف نظر نموده فقط پنج شهر که امروز هم در تصرف فرانسه است 
( پوندیجری - شاندرنا گور - کاریکال - بانائون - ماهه ) دکمپانی فرانسه مسترد 
شد مشروط براینکه هیجوقت‌در آ نجا تجدید استحکامات نشود وفرانسه هر کز 
قوای‌جنگی‌د رآ نجا نگذارد . علادء براین‌انگلیسها جزای رآ نتیل‌فرانسه‌وبنادری 
را که ریئلیو و کلبر در سواحل سنکال افریقا بنا نهاده بودند در سال‌های آخبر 
جنگ تصرف کردند . 
علل‌شکست فرانس ه که در سال ۱۷۵۳ تزديك بود دارای بزر کترین و 
بهترین مستعمرأت عالم بشود ده سال بعد ابواب توسعه براو 
مسدود شد و در تتنگنای چهار دبوار ارویا عصور گردید . 
عهدنامة باريس( دهم فوربه۱۷۹۱۳) سخت تر ر بن‌وخسران | میز فرین معاهداتی است 
که فرانسه تا کنون بسته است ومبداً تقییراتی در تاریخ عمومی عسوب میشود 
زیرا که ابن عهدنامه منشاً قدرت جهانگر انگلستان است . 

ازعلل مغلوییّت فرانسه نخست‌بی لیافتی‌اولیای اموررا بایدشمرد .بر یس گوبد: 


فرالسه 
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«نه حکومت دار » نه تشکلات اداری و نه لشکر» هرچه هست درحال افحللال 
وانقطاع است . » صلح جوئی لوی پانزدهم و عتنال او واین اعتقاد ساده‌لوحانشه 
برای ادامه صلح کافی‌است که ا تاش ن ن بلکه عسکوئی 
وزرای‌دل | گاه مثل رو به و ماشو را باطل و بیفایده کرد . تجهبزاتی که مسکردند 
بواسطهٌ عدم استمرار وفقدان اعتبار هیچ دردی را دوا نمینمود . در موقعیکه شاه 
فرانسه اعلان جنک داد فرانسه فقطه ع کشتی داشت درصورتبکه انگلیس ۳۶۵ 
سفن جنک دارابود . قورخانه‌های فرانسه سجهی زسفاین‌جدید وفانمیکردناچار 
تویخانهٌ کمیانی هند را دولت باختبار خود آورد . همحنن درقشون بحری مثل 
لشکر بری صاحبمنصب وجود نداشت و در تمام بحریّه بك مرد لايق دریا نورد 
نشان میدادند که کالی سونبر نام داشت واو نیز در آغازجنک پس ازفتح مینورك 
وفات بافت » وزبربحریّه هم موجود نبود . درسال ۱۷۵۷ پس ازعزل ماشووزارت 
بحریه برئیس پلیس بریّه نام مفوّض شد که چندان در کار مستعمرات و بحریّه 
بی‌علاقکی نشان داد که قسمتی ازذخایر ومواد فورخانه‌ها وجتّاخانه هارا بفروش 
رسانىد . بالاخره ۳ عمدء صعف فر آنسه‌رااین بابدشمردکه انگل‌ها فل‌ازاعلان 
جنگ نا گهان‌سیصد کشتی‌وهزاران‌ملا حفرانسوی راتوقیفکردندو تأثر ایند اقعه 
درسررتاسرجنگه حسوس‌بود. وسایلار تباط بحری‌نیز یکی مغشوش و نام تب گردید. 
مت فرانسه هم‌کمترازدولتش دراین امرمسئول نیست » تود 


٠ے‏ ۶۱ 
مر دم نسبت بامور مستعمرات.بی علاقه وبی اعتنا بودند * جز 
نمستءمر ات 


بمحاربات‌وفتوحات اروپا به هیچ چیزاهمیّت نمیدادند * مثلا 
شواز لمینوسد:« بك فررسنگ مر بم از خالك هلاندگر انبهاترازك مستعمره‌است» 
واین بیان عقیدمٌ عموم مت بود. جز معدودی تجا رکسی‌حاضرنبودکه درهندوستان 
با امر کا توظن اختبار کند؛ مردمان منور و دانشمند بش ازسایرین این امر را 
بی‌فایده هىدانستند دارژان سون‌میدو سد تمام‌مستعمرآت دش‌من شدرسرسودنی 
قىمت ندارد ¢ و یار تعحب مسکر د که وای کچ برف بادولت 
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انگلیس باب محادلات را کشوده اند . مقصود و لنردر * پرعجایب وسرزمین دلفربب 
اوهیو بود که سا کنین کاناداآ ترا رود زبا لقب داده وفر فتَهٌ حسن مناظر و قوت 
خاك و کثرت منافع آن بودند وامروز یکی ازمرا کز صنعتی بسیار عظیم ومعتبر 
روی زمبن محسوب است . شوازل در موقم فنح مون رتال بدست انکلیس نطور 
مزاح به و لثرمیشویسه :۱۶ گرشماامسال زمستان‌هم ازماپوست خزوسنجاب تو قم 
دارید انك اطلاع میدهم که من بعد بایستی از انگلستان بخواهید» بعقدةٌ مین 
لویسنده عهد نامه پاربس « کلاهی بود که برسر انگلسها گذاشته شد . » 

بنا براین عقاید مستعمرات را تقر با بحال خود وا گذاشتند. دوپلکس در 
۱ که هنوز جنگی در همان نبود شکات مسکرد که فقط سبصد نفر « اطفال و 
وا کس چان و قطاع الطربق ۰ را جع آورده و یکمك او فرستاده اند و واقعا 
همینطورهم‌بود زبرا که اغلب‌را از گدایان ومحبوسین زندان‌بی ستر(۱)تحت سلاح 
میا وردند . در تمام مدت جنگ فقط ۱۷ فر بمدد لالی نولاندال فرستادند و۳۲۹ 
تن بکمك‌مون کالم روانه نمودند . مون کالم بوز بر بحر به نوشته‌است«لااقل قدری 
باروت برای ما بفرستید » بو گن وبل که بعدها ازدربانوردان معروف شد دراین 
زمان از جانب مون کالم بفرانسه رفت که احتباج فوق لاه مهاجرین را کوشزد 
سازد . يرنه وزير بحر به باو جواب داد : «۱قا وقت ی که کاشانه طعمه حریق باشد 
کسی متو جه اصطبل نمدشود؛ مقصود ازحربق‌خانکی‌جنگ آ لمان بود که صدها 
میلبون لره وصدها هزار مردان جنکی‌را در آن عرصه بیفایده باد فنا میدادند . 


کوش انگلیس بالمکس با شوق و جد تمام مراقب جنک ماوراء 


م بحار و زد و خورد عرصة دربا بود . از همان ابتدای جنگ 
انکاستان 


صاحبمنصبان انگلیس بتجربه دربافتند که یابابد فتم‌کنند 

با پمبرند . تفصیل آ نکه امیر البحر یشک پس از مفلوبیّت در مينورك دستگر و 
تبرباران شد . در ایام جنگ لابنقطم دولت انگلیس برعد 2 جهازات خود میافزود 
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و در همانوقت سفاین را از ۳6۵ به 4۲۲ بالغ ساخت . پیت علی الدوام بامریک 
فشون مسفرستاد مثلا در ۱۷۵۷ بسکدفعه NO‘‏ تفر کل داشت و در ۱۷۵۹ 
قوای جد ید روانه کرد . ۱ 

بر این نظامیان مسلح و آزموده که از انگلستان میامدند درمستعمرات عد ٤‏ 
کثیری از مهاجرین چریکی افزوده میشد . ابن قشون چريك خیلی ازانگلیسها 
برهمجان تر وشائق تر بودند و هن قشون حلی ازاوایل جنگ ورائت تاج و تخت 
اطر یش‌شروع بحملة بلو یز بان نمودند وقلاعنسه سیته ود وکسن‌را نانهادند. عت 
امن کوشش آن بود که ممدانستند حمات وعاتشان دسته به بیشرفت‌است . فرانکلن 
که بکی‌ازاین افراد بود عقمده عمومی را چنین خلاصه کرده است : « تافرانسه‌ها 
درامر یکا هستند سز ده مستعمرء ما روی‌آساش نخو اهد دید . » از حنث عد دهم 
برتری داشتند . مهاج ربن انگلس ۱۰۰۰۰۰ و مهاحرین فرأنه ۸۰۰۰۰۰ 
بودند . مون کالم آن سردار دلبر در هیچ میدانی کمتر از پنجاه هزار تفر دربرابر 

خود نداشت و بست هزار تن ازاین عده مشه از مهاحر ین بودند . 

طط انلس چون کمدانی‌انکلس بموجب‌عهدنامهُ پار س ازرقاب تکمپانی 

فرانسه فراغت بافت باستوار کردن شان سلطنت خود در 

هندوستان مشغول شدوچنانکه‌ما لسون(۱ انوسنده‌انگلیس 
مینویسد : * انگلیس برای انجام لین آمر جز طی طریقی که سابقاً هش و عقل 

فرانسویان بافته و وار کرده بود چاره‌ای نداشت>پس‌انگلیس عن همان روش و 


۳ هندوستان 


دستوری را که دوپلکس پیش گرفته بود سرمشق قرارداد و آن عبارت مود از تهته 

قشونمحلی‌مطایق نظام اروپائی . دخاات درمنازعات‌امراء هندوستانو امداد بطرفی 

که بیشتر اراضی بکمیانی وامب‌گذارد بابیشتر پول میدهد . پ سکمیانی در کمتر 

از بنجاه سال بوسیلهٌ خود هندو‌ها هندوستان را مسخر کرد و وسبلة سڈ رفت او 
دو مرد توانا بود یکی کلابو! "او دیگر وارن هاستیشگس(۳) . ۱ 
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تکلا یو در واقم قبل از مفلوسّت بحر به و از دست رفتن مستعمرات 
72 فرانسه ودرانتدای جنگ هفت ساله‌انگلیی‌ها بوسبلة کلابو 
فتح بنکاله شروع بفتح هندوستان کردند . کلایو ( ۱۷۷-۱۷۲۵ ) 
در سن ۱۸ سالگی بعنوان منشی وارد خدمت‌کمپانی شد . چون از دفتر بهلشکر 
انتقال بافت در اولن حاصرء بو ندبحری (ر ع ۱۷) ات و دلری خوش را طاهر 
ساخت . درا شوقت۲۳سال‌بیش نداشت هد چندمر تبه‌در کار تاتك‌باتحت‌الحمایه‌های 
دویلکس جنگ نموده و بیش برد اما وفایع لشک رکشی بنکاله باوفرصت دادند 
که لباقت عدیم لیر خوش را بمنصه بروز وظهور رساند . 

در ماه ژوئن ۱۷۵۹ سوباب بنگاله بندر کلکتّه را که مهمترین مرک زکمپانی 
درمصت رودکنگی اسقظ نع ف وزوز ۱:۹ نفر در آ نجا اسب رگرفت و دون فصد 
قتل امر داد شب آ نها را درسیاء چالی تىگ و تاربك که هوای خارح فقط ازيك 
منفذ باربك با نجا وارد میشد محبوس‌کنند . چون صبح شد ۱۲ نفر بدرودحیات 
گفته بودند » مستحفظان درهنگام شب‌گوش بفرباد تضر ع حبوسین نداده وآ نها را 
گذاشتند که تدر یجاً خفه شوند . 

کلابو مأمور انتقام‌کشیدنآنهاشد " باسه هزارتن‌که ٩۰۰‏ نفرآ نها انگلیسی 
بودند روی برزم نهاد و در طی طریق شهر شاندرنا گور را مسر ساخت ( مارس 
۷ ) و در خفیه با یکی از سرداران سوباب که مبرجعفر نام داشت همداستان 
شد و ۲۳ زون ۱۷۰۷ ا با هفتاد و هشت هزار مرد در بلاسی ملاقات 
نمود . چون اولن‌نوپ صدا کرد میرحعفر وانباعش باردوی انگلیس ملحق شدند 
عاقبت سوباب رو بگریز نهاد و دستگیر شد و بدست مير جعفر سرش از تن جدا 
گردید . کلابو میر جعفر را بمقام او منصوب داشت و شش میلیون ليره نقد برای 
کمیانی گرفت و مقر ر داشت که سالی ۷۵۰۰۰۰۰ لره نیز بخود کلابو درساننث . 
دولت انکلیس باداش ابن خدمت کللایو را ملقب ببارون دوپلاسی(۱) و دارای 
منصب لردی کرد . 

)۱( - Plassey 


۵ 


بعد ازفتح پلاسی ده سال‌تمام درابالت‌ گنک بازار افساد و اغوی رواج داشت 
وانگلس‌ها سباست دو روبه تعقنت مسکردند > گاهی میرجعفر وزمانی داماد او را 
برمیکشدند وزمانی با بادشاه مفولی‌هندوستان همراهی‌میکردند . کلایو ازسال 
۵ حا کم عام شد و دو سال بعد بانگلستان رفت در این وقت خلاصه اوضاع 
بقرار یل بود : 

کمیانی | گرچه سوباب رابحال سایق گذاشت لکن بادشاه حقبقی‌هندوستان 
او بود » ادارُ امورمالی ووصول مالبات باو تعلق داشت ؛ قشون یکه بسوباب میداد 
ظاحرا بعنوان حفظ او و باطناً برای مراقبت و تفتیش احوال و افعال او و اشفال 
پایتخت مرشد ا باد بود . باین‌ترتیب کمیانی پادشاه همان شخص محسوب‌میشدکه 
چندی قبل براو رباست داشت » تمام نواحی وسطی و سفلای رود گنک وابالت 
سر کارها تحت‌الحمابة او بودند . 

کلایو درایامحکمرانی خودرا فراموشنکرده و ثروتی‌عظیم فراهم آورده بود 
اما ز بردستانش را جنا دی و ار تشاء منم کرده و وجوهی را که lL‏ 
عمال کمپانی مبرفت قطم کرده بود از اینجهت کینهٌ اشخاص نسبت باو تحريك 
شده وچون‌بانگلستان بازکشت اظلاعانی ازرفتار واعمال اودادند که منجر باقامه 
دعوی ازجانب مجلس‌عوام شد (۱۷۷۳) . 

استفاده های کلانو داثبات رسد اما خدمات مهه ای که کرده دود مانع از 
محکومتت او گردید ۱ نظر بتلخکامی که ازاین‌محا کمات دراوپیدا شد و بیکاریو 
افراط در کشیدن تر باك عاقیت کارش بانتحار کشید ودر سن پنجاه سالگی رشته 
حیات خودرا قطم نمود .)۱۷۷٤(‏ 

تن درائنائی که مجاس عوام‌مشغول تحقیقات و نفتسشات مالی اام 
حکومت کلایو بود ازطرفی‌هم درصدد بر ا مدندازطر :ق قو 
کات مان 


و لر نت همصمی در انته - ۳9 همد ندهمد ۲ 


پن‌فانون تشکیلاتی‌ وضع کردند که درعن‌انکه سف ومرا کر كاي 


۳۳۹ 


را در تحت اختار حکمران عام واحدی قرار میداد هیتی هم معیّن میکرد که 
مراقب اعمال حکمران مزبور باشد. شخص حا کم | گرچه خود در این مجلس 
عضویت داشت لکن بی تصویب آن حمع حق انخاذ هیچ تصمیمی نداشت علاوه 
براین در کلکته بك عدالتخانه ابجاد نمودند که بکلی ازحکمران وهیئت میور 
استقلال داشت . علی‌الظاهر این نظامات باستی موجب حسن جربان امور اداری 
وتضمان شرافت سیاسی در هندوستان شود . 
وا ھا ae‏ نخستین حکمرانی که بااین تر تیب‌مآمورشدوارن‌هاستینگس 
۰ 2 بود ( ۱۷۳۲ - ۱۸۱۸ ) او نیز مثل کلابو شروع بخدمت 

خود را در کمپانی ازمقام منشی کرده بود . 

او مردی سيار هوشمند ودلر وفعال و کاردان بود و چنان دراجرای تدایبر 
سیاسی تخصص داشت که هندوها او را ببوجدان و بی عاطفه میدانستند . بعمّال 
خوددستور داده بودکه « کدخدا منشانه حکومت‌کنند و تامیتوانندیول‌فرستند .» 

وارن‌هاستین‌کس حقّ اداری‌سویاب را در داخلۀ بنگاله‌داشتو کلابوهین 
بك حق را که برای‌او باقی گذاشته‌بود سل ب‌کرداها نسبت برعایا فشاریواردنباورد . 
درسایرنقاط نسبت‌بامراه با کمالوقاحت رفتارنمود مثلا راجهٌ بنارس‌چون‌درخزاین 
خود چیزی‌نیافت که تقدیم کند کمپانی شهررا ازاو منتزع کرد . شاهزاده‌خانمهای 
عود نیز که صاحب خزاین مشهور بودند بهمین بلامبتالاگشتند . انگلیس‌ها خدام 
ومقر بان خدمت آن شاهزاده خانمها را بز ندان افکنده ویس ازاخذ بك میلبونو 
دویست هزار لیره آزاد نمودند (۱۷۹۲) . 

این وجوهی که باچنان طرز زشتی بحیطهٌ وصول میا مد مبان صاحبان سهام 
قسمت میشد جنگ مهرات‌ها (۱۷۷۸ - ۱۷۸۱) و منازعه باحیدر علی حکمران 
مسور و تیپو صاحب ؛ پسر او (۱۷۸۳-۱۷۸۰) نتيج مین سختگیر بهای کمپانی 
بود . این جنگ اخیرمصادف‌شد بادعوی‌استقلالامربکا و حیدرعلی بافرانسه‌همعهد 
شده واز آن دولت مد دگرفت . انگلسها در اینوقت تقر با دستشان از کارناتيك 
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خارح شد و پنج مرتبه هم در جنگ درنائی شکست خوردند لکن صلح ورسای 
(۱۷۸۳) تعقیب اعمال نظامی را دردکن منوع ساخت . تبپو ساحب آنچه گرفته 
بود بانکلیسها بازداد وانگلیسها نیز هرچه فتح کرده بودند بوی مسترد داشتند . 
مجدداً دراوان انقلاب کر فراسه جنگ‌هند شروع شد و ناه۱۷۹ خانمه‌نیافت. 
دراین مدت دو جنك سخت وخونین رخ داد » قشون تیپو صاحب بکلی مغلوب 
وخودش درعحل سرینگا پاتام حصور ومقتول گردید . 

وار رات رادرسنه ۱۷۸۵ بانگلستاناحضارکر دند“ حزبو بگ‌نقمادت 
فوکس تقاضا کردند که حکمران مزبور را نیز حا کمه نموده و درباب رفتار او 
با راج بنارس وشاهزاده خانمهای عود تحقیقاتی بکنند » عا کمه درمجلس‌اعبان 
٩‏ سال‌طول کشید » درسنهٌه۱۷۹ وارن‌هاستبنگس تبر ته شد » چون‌خارحمحا کمه 
بکلی‌اورا ازبا درآ ررده وفقبر کرده بودكمپانی‌هند نظر بخدمات سابقهٌ اوستمری 
برای او قرار داد . 

ا چون کمیانی انگلیس ازيك مق سه تجارتی مېد لبي ك کانون 
سیاسی شده بودو برقومی پنج شش برابرمأت انگلیس حکمرانی 

هندوستان میکرد پارلمان انگلیس تصمیم گرفت که در اعمال واحوال 

او مراقبت و تفتیشی بنماید . پس بنا برپیشنهاد پیت که نوقت رئیس‌الوزرا پود 
پارلمان (قانون هند ) را وضع نمود . این قانون | کرچه حقْ انتخاب حا کم هند 
را برا بای باقی میکناشت ذکن باه انکستاننیزحمید هک عرفتلز 
نداند او را عزل نماید : از طرفی هيت تفتیشیّه هم در لندن معیّن کرد که چیم 
اعضاء اورا شاه منصوب مساخت . کمیانی باستی هیئت مزبور را ازتمام مکاتباتی 
که با عمال خود میمابد ملع سازد . این‌تشکبلات تا خرعم رکمپانی‌بعنی‌تاسنة 
۷ باقی ماند . درانووت چند فوج از سپاهیان هندی شورش کردند و نزديك 
بود هندوستان ازدست برود اچار دولت کمپانی را ملغی ساخت . 


YA 


فصل هشتم 


تاسیس دول متحدۂ ام یکا تا سنة ۱۷۸۷ 

بست‌سال بعدازعهذنامةٌ بارس دولت‌فرانسه انتقام خودرا گرفته وانگلستان 
را مفلوب ساخت . موجب غلبه او همان مهاجرین امرکائی بودند که در جنکت 
هفت ساله وسایل غلهٌ انگلستان را فراهم ساختند . از آنجا که دولت انگلیس 
میخواست قسمتی از قروض خود را که در ایام جنگ بیدا شده بود بر مهاجرین 
من‌پور تحمیلکند سیزده مستعمر؛ امر یکا دست انٌحاد بهم داده و بردو ات‌انگلیس 
شورنده و نمدد فرانسه پس‌از هشت سال زد وخورد فاتح شدند . بموجب عهدنامه 
ورسای ۳ سیتامبر ۱۷۸۳ استقلال آنها اعلام شد و دولت جدیدی که در امر یک 
اش کد ودند و نخستن دولت ازاد قار امر یک محسوب مشود از طرف 
دولت انگلیس زتها فتاشته گرونه. 
بو دیدب(۱) که ازاواخر فرن شانزدهم تا اواسط قرن هسجدهم 

1 بهچه تر تیب مستعمرات سبز ده گانه انگلیس درسواحل‌شر 

کات مرریک امریکای شمالی تشکیلگر دید . قدیمترین آ نها عبات بودند 
از ابالت ماساچوست و سه مستعمر؛ انگلستان جدید و بن سبلوانیکه بانی آنها 
فراربان فرقهٌ پوری‌تن وسا کنین آن قومی زارع وهیزم شکن وصیّاد بودند که 
بخشونت آب و هوا و سختی کار عادت داشتند و در حفظ داب و رسوم خویش 
تهات جد و تعصب را نشان میدادند وعاشق مساوات و حر بت ودند . تعلیم وتربیت 
درمیان آ نها رواج داشت » بموجب قانون هرپنجاه خانوار باستی بكث‌باب مدوسه 
باز کنند و همجنن مدارس عالبه نیز مثل هاروارت و غبرء دابر بود که امروز 
مبدال به دارالعلوم گردیدها ند . 
(۱) - بصفحةً ۲۰6 رجوع شود . 


۹ 


معذلك ثروت عمومی درجة عالی نداشت ؛ درتمام ماساچوست وپن‌سیلوانی 
کهآ بادترین ابالات بودند فقط دوشهر بزرك وجود داشت‌که کرسی آن دوابالت 
محسوب کرد ندند . فملادلفی در دن‌سلوانی دارای بدست هزارسکنه وبوستون 
در ماساچوست صاحب پانزده هزار جعیّت . ان شهراخیر بندر تجارتی وصیّادی 
مهمی بود . 

اما مستعمرات جنوبی از هرحیث با قطعات شمالی تفاوت داشتند » بانی آنها 
اشراف و نجبای انگلیسان و کاتوليك بودند و محل آنها در منطقهٌ گرم و اراضی 
حاصلیخیز بود . صاحبان املاك در وسط مزارع خوش مقام داشتند و برفاهیّت 
کامل زندگی ممکردند . درقدیمترین مستعمرات جنوبی که ماری‌لاندو وبرژنی 
باشد بشمر زراعت تنما کو درخ روأح داشت ود ر کارو للن بر لج ونل میکاشتند . 
زارعین نه فقط مهاجرین اروپائی بودند بلکه گروهی سیاهان افربقاثی را نیز 
بکمك خود مباوردند . درسال ۵ هعبت این مستعمرات دومیلیون و هفتصد 
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هزار تفر بر آوردشدکه بش‌ازیکریع آن بعنی ٩۰۰/۰۰۰‏ نفراز ین سیاهان‌بودند. 
اما سه مستعمر ء وسط که سابقاً به هلاند تعلق داشت شت بدشتر در صدد تجارت 
برمیاً مدند نیوبورك که پر جعبّت نرین بالاد آمربکای شمالی بودو بست وپنج‌هزار 
سکنه داشت بندر مهم این نواحی محسوب مبشد و از اين نقطه بیشتر صادرات 
بانگلستان ارسال ممگردید . 
نز بات از انرس دد ی اسمازن خا ی داشتو وجب 
۳۹ سیاسی فرمانی e‏ مستممر مز بوره‌ازجانب‌شاءانگلیس 
صادرمنشد دارای حکومت مستقلی e‏ . اجراء حکومت این مستعمرات در 
همه جا یکسانوعبارت بود ازحا کم وهیشت دولت ومحلس . در نه مستعمره مرسوم 
بودکه حا کم واعضای‌هیدت از طرف پادشاه انگلیس معلوم‌گردد . درچهارمستملکة 
دیگر حاکم واعضای هیت را اهالی با ارباب انتخاب میکرد ( مقصود از ارباب 
اولاد اولن موسن مستعمرء است ) اما نمایشدگان حلس در همه جا از طرف 
۲۳ 


مهاجرین میموث مب‌گشتند و ازيك تا دوسال و کالت میبکردند . از وظایف خاص 
مجلس وضع مالیات و اجازة خارج حلی‌بود.قضات را نبزه‌هاجرین انتخاب مسکردند . 
باری از نقطه نظر اداری و سیاسی مستعمرات امربکا تا درجه مهمی دارای آزادی 
و استقلال نودئد . 

اما از نظراقتصادی کاربراین منوال تمی‌گذشت» ازاین لحاظ 
انگلیسها هم مثل فرانسه و اسپائیا با مستملکات خود رفتار 
میکردند . این دول مهاجرین را حبور مینمودند که حتماً با بازار مرکزی یعنی 
با دولت مسئملك معامله داشته باشند . تجار باستی بمستعمرات زفته وموادی را 
که انگلستان فاقد است و در کارخانه‌همای وطنی بکار مبرود خر بده هل کتند از 
این حیث بز رگتر بن وزیراتگلستان مثل پیت با کوچکتر بن‌وزرای‌بی لباقت اسپانی 


او ضاع افتصادی 


نعل بیفتد من تمام قوای نیرومند انگلستان را بر سر او فرود میآورم . » 

عت نهانی نزاع مستعمرات بام رکز خود مین طرزفکراولیاء امورانگلیس 
بود زیرا که مهاجرین نمیتوان‌تند خودرا راضی کنن د که موادٌ فر اوان امر بکارا 
باروپا فرستاده وپس ازتبدیل بلوازم زندگانی حدداً خر بداری نمایند درصورتیکه 
ساختن آنها در خاك امریکا کاملا مقرون بسرفه بود . از اواسط قرن هیجدهم 
تمام مستعمرات بقان کردند که باید باهم متحد شده و برضد انگلستان صفآرائی 
کنند . در ۱۷۵۶ محلس عمومی نماشدگان ستعمرآت درتو نورك تغکنل بافت 
و در صدد تهنه نطامنامه اتحاد عمومی برا مد اما خطر فرانسه را احساس کرده 
وور اوهو بجنگ پرداختند و مذا کرات داخلی قطع شد . 
فتوحات یکه انگلستان درجنگ هفت‌ساله کرد اسباب اختلاف 
نظر میان‌آن دولت و مستعمراتش گردید . چون مستعمرات 
از خطرهجوم فرانسه رها شدند دیگرموجبی نبود که مراعات جانب انگلستان را 
بنمایند . جنگ مزبورمبالغ گزافی برقروض انگلستان افزوده ودین آن دولت را 


مبداء شورش 
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به ۳۹۵۰۰۲۰۰۰۸۵۰۰ لره رساننده بود . مالاتهای محختلف بدرجه‌ای بالا رفته بود 
که دیکر بر آن چیزی نمیتوانستند بیفزایند . ژرژ سوم و وزیرش گرن‌ویل(۱) 
ران شدندکه بجیر ان زات یکه انگلس ها کشیده‌اند تاکن است ازستعمرات 
خود منافع تجارتی بردارند بعنی مستعمرات هم بسهم خود مقداری ازبارانگلستان 
را تحمل کرده وخارح قشون ساخلوی امریکا را که عض حفظ آ نان گذاشته شدء 
است بپرداز ند . پسوزرا امردادندکه‌قو ان راجم. بانحصار تجارت در بائی بکشتبهای 
انگلس را در کمال د قت وشدت ری بدارند . پارلمّان حکم داد که هرحکمی 
که از عدله های م رکز و مستملکات صادر مشود بايد در روی کلغذی با نشان 
خصوس دولتی نوشته شود و قدمت تهنا نقسم کاغذ انم پر ای که این 
قانون را مالیات نمبر نامىدند (۱۷۹۵) وموجب مناقشاتی شدکه شانزده سال طول 
کشین ازاین مدت هشت سال آن دعوای قضائی وحقوقی بود وبقیّه جنگ سیاسی 
شده منحر لشورش مستەمرات گر دید ۶ و عاقت يس از هشت سال جنگ 
منتهی باستقلال امر یکا شد .. 

تصمیماتکه راجم بانحصار تجارت گرفته شد موجب هیجان 
امر یکائیان نشد زیرا که نظر بوسعت خاك و طول سواحل 
اطمنان داشتند که ازطریق قاچاق جبران تضیقات را خواهند نمود . اما مالیات 
تمبررا نتوانستند تحتل کنند " نمایندگان ابالات مختلفه درفبلادلفی انجمن کرده 
وبنام آزادی ملت انگلس براین فانون اعتراض نمودند(ا کتبر۱۷۹۵). مىگفتند 
که مهاجر ین | گر چه قدم از خالك انگلتان درون نهاده‌ا ند ازملت انگلس خارج 
نستند و در مالك بعیده نیزحقوق ملّت خوش را دارا هستند ونماشدگان ابالت 
ماساچوست خصوصاً این کته را بیان کردند که اس اساس حریت‌ملّت انگلس 
که انکار آن مستلزم انکار حيْ آزادی است ابن اس ت که هیچ مالیاتی.بی رضابت 

مالیات دهندگان با نمایند؛] نها در مجلس عوام نبایستی وضع ووصول شود و چون 
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مهاجر بن‌نمایندهبپار لمان انکلی س گسیل نمیدار ند نمیتوانندمالیاتی هم بر عهدهب کر تد 
این نظر درنزد خود انگلیسها نیزمقبول افتاد ودرپارلمان افراد حزب ویک 
مخصوصاً بت طر فدار آن و دیدند . زرزسوم که فکر استسدادی او ازاین مقاومت 
مهاجر دن‌بهسجان | مده بود مبخواست هرطور هست قانون‌را اجرا کند اما درامر یک 
کسی پیدا نش د که فروش کاغذ تمبرداررا بعهده بگرد و پارلمان انکلیس مالبات 
مزبوررا نقض کرد (ماری ۱۷۹ . لکن در ائنای الغای مالبات تمبریارلمان حق 
وضع مالیات مستعمرات را بخود اختصاص داد و در ( ژوئن ۱۷۱۷ ) تعرفهٌ جدید 
کمرکی‌برای اشاء صادره ازانگلستان معب کرد مثلآ هن و کاغذ وششه ورنگ 
وچای. امرربکائیها افاق کردند که اشبائیرا که مورد مالبات جدبد ستند ابتیاع 
لکنند در نجه تحارت صادرات اتعلین بك ثلث نقصان بافت و مخارج اداری 
وصول مالنات بور سه چهار برابر عایدات ان شد. 
بس از سه سال زد و خورد دولت مالیات اشیاء فوق را نسخ کرد مگر چای 
که مشروب وشن مات بود( 0۱۷۷۰ امر نکاشها مصمّم شدند که از ورود جای 
جداً عانعت کنند . در دسامیر۱۷۷۳سه کشتی با ۰ کسه چای به‌بوستون رسید 
امربکائیها با لباس سرخ پوستان نا گهان له ور شدند و مال‌الجاره را دربا 
ربختند ( ۱۸ دسامیر ) ژرژ از اشواقعه بسار خشمکن شد و در انتظار بهانه 
ومستمسك نشنت ومیگفت* مستملکات با بابد کاملا مرا مغلوب کنند باسراطاعت 
فرود آورند»یس امر بمحاصرء بندربوستون داد که تاقدمت چای مزبوررا ندهند 
بندربکلی بسته باشد. مقارن ایفحال پارلمان‌انگلیس قالون مر بوطه بماساچوست 
را تغییر داد و حقْ انتخاب قضات و اعضای‌هینت دولت را ازسکنه] نجا سلب نمود . 
اتاد بوستون و ماساچوست از سامر مستملکات مدد خواستند. 
پسینجاہ نمابندہ درفبلادلفی جع شدهکنگر: برّی راتشکیل 
دادند و رسماً از نو قاتون اساسی امریکا و حقوق ملّت را 
اعلام نمودند . لت مطلب در این عبارت مندرج بود :۶ اساس آزادی اهل انگلیس 
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و هرمّتآزادی عبارت از حقٌ اشتراك آن ملت است دروضم قوانبن خود.»سپس 
کنگرهءرسماً مالالتجاره انگلیس‌را تحریم نموده اتحادیة منم وارادت را تأسیس 
کرد . در هرمستعمره هیئتی مأمور مراقبت اعمال تجار و اهالی شد وبرای كمك 
بان هستهای تفتیش فشون چر یکی گر فته وقورخانه در نقاط محختلفه ساختند . 

در ۱٩‏ آوریل ۱۷۳۷۵ گردهی از نون انگلی ی که قاور شر یک از 
این‌مرا کز اسلحه بودند درلکزیشکتون ۱٩‏ کیلومتری‌بوستون با قشون چریکی 
مصادف شدند از دو طرف جمی بقتل رسید تلفات انگلیس بدویست‌نقر بالغ شد . 
از ابن تاریخ جنک شروع گردید و تا هشت سال دوام بافت ( ۱۷۸۳-۱۷۷۵ ) . 
امریکائیها با اینکه قشونی برباست واشنگتون ترتیب دادند 
وبندر پوستون‌را که انگلیسها مرکزقوای خود ساخته بودند 
ازطرف خشکی محاصره کردند وقشونی بکانادا فرستادند که اهلا تجارا بشورش 
وادار نماید و در حوالی كبك مقلو بگردید ( ژانوبه ۱۷۷4 ) معذلك مبکفتند 
که ما فصد شورش رش انگلستان وتشکیل سلطنت مستقل نداریم » ررر سوم 
درجواب این‌اظهارات‌قشون امبر هس کاسلرا از | لمان استخدام کرده و ان لشکر 
را که بپاتزده‌هزار میرسید بامریکا کسیل داشت . 

در این حیص و بیص مستعمره وبرژینی استفلال خود را اعلان کرد (مه - 
۷۹ ) سایر مستعمرات‌هم که دبرزمانی در تردید بودند از وی نقلید نمودند و 
روز چهارم ژوشه ۱۷۷۹ کنگره در فیلادلفی استقلال عمومی را اعلان کرد . 

اعلامیُّ م زبورمقدمه‌ای داشت بقلم مکی ازنمایند گان جوان و بر ژینی‌موسوم 
به تومایژفررسون وعبارت‌بود از بك طرح فلسفی‌در باب حقوق‌بشری واصول کلیه‌ای 
که بابد میثای هرحکومت مشروطه قرار گرد : دراین شرح اظهار نموده بود که 
جیم افراد بشر در خلقت بکانند و « خالق بهر فردی حقوق ثابت و لابتغیری 
تفویض فرموده است مثل حق‌حیات وحن آزادی » وعلت‌غائی تشکیل‌حکومت‌ها 
حفظ حقوق مزبوراست وقوّت حکومت ونفوة کلمةٌ او منوط برضایت ملّت خواهد 


اعلان استملال 
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بود « هروقت حکومتی برخلاف اصل و غایت خود رفتار کرد مت حقٌ تغیبر و 
سخ نرا خواهد داشت ومیتواند حکومت جدیدی جایگزین او سازد » درواقع 
این‌خللاصه اصول حکوفت ملی واعلام مبادی مساوات وحربت بو د که بانزده سال 
مد سرلوحه قانون اساسی د ود اعلان حقوق کی گردید. 
۲ اکر چه انقلایتٌون در ابتدا فایق آمدند و وائنگتون شهر 
۱ بوستون‌را درمارس ۱۷۷۲ تسخبر نمود معذلك جنگ دسختی 
هرچه تمامترمدت‌مدیدی‌دوام بافت ومکر ر کاربجائی رسیدکه هرکسی بمفلوبیّت 
امر بکشان معتقدمیگردید. در آغاز کارامریکاشها حکومت‌م رکزی نداشتندکنگره 
فقط بمنزله رادط بین ابالات بود و نمتوانست هر سزده مستعمره را تحت فرمان 
داشته باشد. بملاوء جیم اهالی‌امر یکا اعلاناستقلالرا تصویب نمیکردند درابالات 
مرکزی خا شهر نبو بورك تجار و ملاك درجه اول طرفدار حفظ تر تیب قدیم و 
اطاعت دولت انگلیس بودند . ازطرف دیگر درامریکا اسلحه و آذوقه حتّی کفش 
و لباس و پول وجود نداشت » اسکناس رواح دادند اما جز درام ربکا مصرف‌نمیشد 
باری مشکلات عظیمه در تشکیل قشون داشتند . چربکی ها مردمان داوطلبی 
بودند که با وجود تشوبقات و چیدن م رکنات لسار برزحجمت ۱۹۶۰۰۰ تفر آنها 
راضی بخدمت شدند . مدت خدمت خبلی کوتاه بود ‏ حدا کثر از شش‌ماه نجاوز 
امسکرد بقسمی که نظاسان در حبنی که کار ازموده ولاق انجام خدمت مشدند 
مدت کارشان !سرمبا مد . معذلك امر بکائیان مظفرشدند بسهعلت : الا واشنکتون 
را داشتند » ثانیاً ملکت در دست آنها بود“ ثالثاً فرانسه مساعدت مبکرد . 
کح" زرز واشنکو ن مکی از دهقانان و زارعان متمول و برژشی 
واعنگتون وعضوکنگرة نمایند گان بود . دراین موقع ستّش بچهل‌وسه 
سال میرسید . چنانکه ديدم در اثنای جنگ کانادا زد و خوردی با فشون فرانسه 
کرد و درجذگ‌های‌بعد مقامی ارجندیافت معذلك درهیج میدانی لیافت‌فوق‌العاده 
و بی‌نظری از خود بمنصهُ بروز نباورد (قسمی که چان کک د اورا راس کل 
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قوای شورشیان بر گزید جعی 
با او رقات کرده حسدورز ندند 
و در پیشرفت او اشکال تراشی 
نمودند. لکن‌واشنگتون مردی 
فو ی الاراده " حتاط و بنطمع و 
خصوصاً مصر و نومیدی ناپذیر 
ئو 

واشنگکتون در فنون نظام رقب 
عالی نداشت اما وا لباقت 
فطری موفق شد که پس از 
هر شکستی بشتاب تمام قشون 
جدیدی فراهم آورده باین 


+ ۲ 2 طریق هسته و مغز يك لشکر 
درز اكرون در سن ۰ ۵ سا ۳ ورزنده نرومندی را انجاد 
) ۰-۱۷۳۲ ۱۷۹۵ ) بک واشکتون نه نها در 


جنگ ابرازلباقت‌نمود بلکه‌ذرمسائل سیاسی نیزقدرت‌نمائی‌کرد چناکه‌کنگره 

در موارد بسیار خود را از شنیدن تصایح وپدشنهادات او نا گزبر دید . 
ی از علل بشرفت امربکائیان در دست داشتن سر زمین امر یک 
1 )۱ بود که درا نوقت طولمتصرفات بهشتصد کیلومتر میرسید.در 
ثِِِ« ابن اراضی جاده خوبی دبده تمیشد؛ رودخانةً بسیار بدون‌پل 
و جنگل‌های کثبر بی‌معبر دشمن را از پیش آمدن باز میداشت و حتاح بمصارف 
گزاف میکرد . امریکائپان نظربهمین سختی میدان جنگ بعد ازدوسال شکست 

عاقت در سنه ۱۷۷۷ بفتحی تمابان نابل | مدند . 
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علی‌الظاهر این جنک بایستی ازسایر محاربات بیشتر برای امریکائیان خطر نالك 
باشد؛ انگلسها دو لشکریکی در نیو بورك ودنگری در کانادا داشتند وممخواستند 
مستعمرات متقلبه را از وسط تسخیر کرده وبا صر ف درء هودسن روابط االات 
شمال‌را از جنوب منقطم سازند» گروهی‌آزلشکرانگلیس بفرما ندهی‌ژنرال‌هاو(۱) 
بوسیلة کشتی بخلیج چاپيك در آمده وشهرفیلادلفی را که کنگره بعجله تخلیه 
نموده بود بدستآ ورد .واش کون دو مرتبه بقصد دس گرفتن شهرحمله کرد و 
درمرتبه مغلوب شد ( ۱٩‏ سبتامبر و ٤‏ | کتبر ) . 
لکن‌این حملهبفیلادلفی خدعه جنکی بود.انکلیسهامیخواستن دتو جه‌انقلابټون 
را سمت جنوب معطوف داشته ونقشهُ اصلی خود را که تصرف نواحی و 
بوسیلة قشون کاناداباشد اجرا نمابند. قشو ن کانادا بفرماندهی ژنرال‌بور گوین‌از 
سمت درباچ شامپلن بدر# علیای هود سن وارد شد . در این حل نظر بتلفات و 
خسارات فوق‌العاده که بواسطة سختی راه وجنکل ر باتلاق وطول طریق بلشکر 
وارد شده و آذوقه بهآخررسيده بوداجباراً متو قف شدند ونا گهان دچارطوفانی 
عظیم و بارانی سبل آ ساشندند و رمل شار ار 5ا نزددلك شهر آ لبانی ةتون مزبور 
بمحاصره افتاد چون بیش از سه روز آذوقه نداشت . قحط او را مور کر د که 
بی‌جنگك تسلیم شود ( ۱۷ | کتبر ۱۷۷۷ ) . ابن واقعه پانزده روز بعد از مین 
شکست واد نگتون در ظاهر شهر فیلادلفی اتغاق افتاد . 
دولت: ا تسلیم‌شدن لشکریمنظم بيكعده چربك محلی‌شهرتی عظیم 
کرد وفتح ساراتوگا موجب نجات شورشیان گردید زیر | که 
3 و شم اش دبا نها ند مرو 
ازایتدای شورش دولت فرانسه متوحه جزشات حوادث بود . بطوری که مذ کور 
فتاد(۲) بعد از صلح پاریس شواز ل وزیر در صدد تجدید حیات فشون و سفاین 
بر آمد وباین امید که انگلیسها در امریکا سر کرم هستند و مواظبت کافی نسبت 
(۲) بصمحۀ ۲۷ رجوع شود Howe‏ - (۱) 


۳۳۷ 


بجزایر خود ندارند شکر حمله به ملکت مزبور افناد . 
با وجود این مقدمات لوی شاازدهم چون بجای يدر بر :تخت نشست سه سال 
بعد از اعلان استقلال امریکا بتردی دگذرانین و علناً با شورشیان اظهار موافقت 
نشمود . جعی ازوزرای‌فرانسه از مله تورگونظر سوء حال مالیهٌ علکت جنگ را 
مصلحت نمبدانستند . چند تن دیگر مان کرد دوورژن وزير امور خارجه این 
عقمدء صو آب رآچنن اظهارمسکر دند که فرانسه هرف-م هست بابدازطر یق جنک 
شکی را که در نجه انعقاد معاهدهٌ يارس وهنکام تقسیم لهستان باو رسیده‌است 
جبران کند. 
معذلك فرانسه ابتدا بامداد نهانی شورشیان | کتفا کرد و بوسیلهُ یکی از 
لد کان هترشی که مر دی تال و کا ری داز بود مرسمه ماز( ودر 
امریکا موقتا تجارتخانه مفتوح ساخته بود دولت فرانسه کمکهای مهم بانقلابیتون 
مود و از ۱۷۷٩‏ مد دومىلىو ن وجه نقد و دوست توپ وچهارهز ار چادر وسی 
هزارلباس نظامی را از فورخانه وازن دو لمی برون آورده نامر بکشان داد . چند 
نفرازصاحبمنصبان ودرباربان جوان ونجیب مثل مارکی دولافایت ودوكدولوزون 
ودوك دونوای داوطلبانه بامریکا رفته خود را باختبار واشنگتون گذاشتند(مارس 
۷۷ ). 
و بعداز فتح سارات وگاطر فداران حنگی در دربارورسای‌بنشرفت 
۲ ۱ حاصل کردند . شورشان نماشده‌ای ازطرف خود بفرانسه 
اتحاد با فرالسه فرستادند موسوم به شیامن فرانکلن.شاراامه درسال »۰ ۱۷در . 
۱ شده‌ودراین‌اوقات هفتادو بکسال‌داشت. پسرپانزدهم بکنفرتاجر 
شمع ریز وصابون‌ساز بود که بنیروی عزم و پشتکار ترقی نموده و پیش خود تعلیم 
بافته وبدون معلم فرانسه وابطالیائی واسپانیولی ولاتینی‌راآ موخته بود . درواقم 
اورا نمونهٌ کامل « مردان خود ساخته »> بعنی اشخاص که پرورده افعال و اعمال 
Beaumarchais‏ - (۱) 


۳۳۸ 


خوش هستند باید شمرد . گاهی چایجی و زمانی روزنامه نگار و وقتی نماسدع 
محلس از طرف ولایت ین سبلوانی و انامی مدبر کل يست شد . زحمات او در باب 
الکتریسته و اختراع برق‌گیر آوازء دانش و هنر اورا باروپا هم رسانید . 


در سالهای اول تراع امرنک و 
انگلیی دومرتبه بلندن سفر کرد 
( ۱۷۷۰-۱۷۹۹ ) مگر صلح را 
ميان مر کز و کوج نشین های 
رگ قار اوا ت 
فگرفت . در فیلادلفیاووجفرسون 


صورت اعلات استقلال را نهیّه " 


کردند. چون بفرانسه رسید مردم 
او را باعزاز وا کرام تمام تلقّی 
نمودند و هر کسی طالب ملاقات 
او شد وحامع ومحافل علما و ظر فا 
برسر دعوت او با بکدیگر جدال 
مبکردند و چون فرانکلن سابقا 


مقالات خود را نامصای ععول 


شامین فراتکلن درسن ۱۷ ۳ 


)۱۷۹۰-۱۷۰۰( 


2 
نون هم ربشارهنشرساخته نود هه او را بادن اسم میخو آندند وازطرزلماس و كلاه 
پوست و گیسوان بلاد وعیناك های درشت اوسخن مبراندند . مذا کرات فرانکلن 
۱ درس خارحه نزودی منتھی تعفد ور ارداد تجار نی و ععد نامه سناسی 


گر دید( ٩‏ فوربه ۱۷۷۸). 


۹ فرانسه نراع امر یک وانگلیس دراین ووت مدل بجنگف انکلیس و 
2 فرانسه‌شد و تدیر ورژن وز بر خارجه بزودی‌مبدل بهجنگت 
E 5‏ ۱ 


اروپا باانگلیی‌شد . تفصیل آنکه ورژن ابتدا دولت اسپانیا 


6 ) —_ Vergennes 
(۳4 


را با خود هراه کرد ( ژوئن ۱۷۷۹ )و چون دولت انگلیس بعنوان حق معانه 
وتفتیش حمل اسلحه بامر یک در کل سفاین تفخصات مبکرد وحتی جهازات‌دول 
بیطرف را هم معاینه مینمود وازاین رهگذر عموم دول را ازخود ناخشنود کرده 
بود ورژن بواسطه کاترین دوم ملکه روسته دانمارك و پروس و سوئد و هلاند و 
پرتغال واطریش را متحد ساخت ونام آن را احاد بیطرفانة مسلح نهاد باین ترتیب 
انگلیس بکلی تنها ماند ( اوت ۱۷۸۱). 
جنگ هدت پنجسال درابالات متحدثامر یکا ودرجزایر آنتیل ودربحاراروپا 
دراقبانوس هند دوام بافت . 
نگ در ا ہی درامریکاتیجحادفرانسه‌ای‌ش دکه‌شورشیانازجوش 
ر. , (,) وخروش سابق‌افتادندبگمان‌اینکه من‌بعددولت فرانسه 
ور کک تول مو طف بدفاع آنها است . پس قشون‌انگلس پیشرفت 
کرد وابالات جنوب‌را شروع بتسخیر لمود‌ابالت ژورژی ویکی‌از ولابات کارولىن 
را با کرسیآن موسوم به‌چارلستون بتصر ف آوردند (۱۷۷۹ - ۱۷۸۰) . 
در سنه ۱۷۸۱ دولت فرانسه ۰ نفر تات رفا مر( ")و سی و هشت 
کشتی تحت‌فر ماندهیامیرالبح رگر اس‌اعزامداشت . این قوای‌جنگیرا لویذانزدهم 
از روی ادب کاملا" باختیار وائنگتون گذاشت و او نیز در ساحل خلیج چساييك 
قلعهٌ بورك تون را که جزء ابالت وبرژشی بود حاصره کرد و ۸۰۰۰۰ نفر فشون 
انگلیس را در تحت فرماندهی کورنوالیس حصاری نمود ( ۲۹ سپتامیر ۱۷۸۱) . 
سداژ بيست و پنج روز حاصره که قشون خبال حمله آخر را داشت کورنوالمس 
امان آورد ( ۱۹ | کتبر ۱۷۸۱ ) ابن فتح کاملا امریکا را استقلال بخشيد . 
درخارح امر یکا حار بات فقط بحری بود » دراین‌اوقات بحرئهةٌ 


۳ 
E ET‏ فرانسه حبات جدیدی بافت زیرا که در عهد وزارت کلبر 
بدرجهُعالی رسید و درقرن هیجدهم نظر بلطماتی که ازاتحادباانکلیس وجنگهای 
بر ی بقرانسه وارد گردید بحر له او بدرجه صفر زسید. در فاصله سنوات ۱۳۷۳۷ 
Yorktown .)۳( _ Rochambeau‏ ۳ )۱( 
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و ۱۷۸۳ جهازات بسیار ساخته شد ( مثللا در ۱۷۸۳ دولت فراسه دارای ۳۲۵ 
کشتی تحختلف بود ) این بحریَةٌ جدید که بشتاب تمام | ماده شد وصاحیمتصباف 
رگید توانا پیدا کرد توانست بابحریِةٌ انگلیس که نخستین مقام‌را درعال‌داشت 
روبرو شده ویفتوحاتی‌هم نابل گردد ۱ 
دریکی از جنگ های اوّل در حوالی برست کشتی فرانسه موسوم به‌بل‌پول 
سفینهُ انگلیسی آرتوز نامرافراری کرد. این فتح مردم فرانسه‌رابشوقآوردو آن‌را 
رة رفع بدنامی و شرمساری جنک هفت ساله شمردند ) ۷ زوئن ۱۷۷۸ . 
ماه بعد ارال وروت ۱۱ با ۳۲ کشتی در مقابل بندر کسان فاتح شد 
( ۲۷ ژوئه ۱۷۷۸ ) . در دربای مدترا:ه دوك دو کر بون مور و بورماهون را 
گرفت (۱۷۸۲). 
در امر یکای م رکزی ما رکی‌دوپوبه(")وامیرالبحراستدک(۳)وامیرالبحرگیشن(٩)‏ 
اعلب جزابر | نتبل‌را که در ۱۷۲۳ ازدست فرانسه رفته نود حددا تصرف آ وردند : 
|۱2 درخشان‌ترین فتوحات بوسيلة پل وی فن ) یرال هندوستان نصیب 
بحریهٌ فرانسه شد » در جنگ ی که هفت ماه دوام بافت ( فوربه تا سپتامبر ۱۷۸۲ ) 
مشارالبه چهار مرتبه‌قوای‌بحری انگلسی راشکست‌داد . دراوّلن غلبه که‌درمقابل 
مدرس نصیب او گردید مو فو ش که ندر پوندیجری را که انگلس ها در آغاز 
جنگ اشغال کرده بودند پس بگیرد ویس از آن با حبدر علی عقد اتٌحاد بست . 
کامل‌ترین فتوحات سو فرن در گوندلور(۱) بود ( ۲۰ ژوئن ۱۷۸۳ ) وبعد از آن 
چیزی نگذشت که صلح صور تگرفت ۱ 
| کرچه یکنسته از سفاین انگلیس بفرماندهی امیرالبحر 
صلح ورسای رودنی(۲)دردربایآ تقیل قوای امرالبحر دوگراس(٩)‏ را در 
چزابر سنت‌درهمشکست (۱۷ ور بل۱۷۸۲)وا گر چه‌انگلیسهاجبلالطارقرا که‌دو 


(۱) .- 5 (۲) - marquis de Bouillé (r) ~ Estaing 3 _ Quichen 


(6) - bailli dc Suffren (1) - Gondelour )۷( - Rodney (۸) - 6 
۲:۱ 


سال تمام درتحت حاصرءفرانسه واسپانبابود خلاص نمودند | ما از آ نجا که فروض 
دولت انکلیس در ظرف هفت سال پنج میلیار افزوده شده بود ناچار در اواخر 
۲ پیشنهاد صلح کردند. فرانسه درخواست انگلیس را بحسن قبول تلی 
نمود زرا که‌یولی دربساط نمانده‌بود واقدامات کاثرین‌دو م وژوزف ثانی درعثمانی 
نظر فرانسه را بخود متوجه منساخت . با ایشکه امر دکائی ها متعهد شده بودند که 
بدون رضایت فرانسه باانگلیی وارد مصالحه نشوند معذلك فراتکلن و نمایندگان 
ختار امربکا مقد مات صلح را امضا کردند ( ۳۰ نوامبر ۱۷۸۲). اما صلح نام 
نه‌ماه بعمد در ورسای صورت گرفت (سوّم سىتامىر ۱۷۸۳ ) . انگلس استقللا 
امرکارا شناختهواراضی داخلی] نجارا تارودمبسی‌سیی دراختبار | ندولت گذاشت 
وقرانسەرا حازنمود کەبندر دو نک رکف وبعضی ازجزایر یل وسنگالرامستحکم 
سازد و جزایر میئوركك وفلوریدرا باسپانیا باز داد . فواید بز ر گی از این جنگف 
دفرانسه نرسید ولی چىز یکه خبلی اهمتّت داشت ت رفع نشگگ وعار عهدنامةٌ پاریس 
بود که صورت گرفت . 
۳ حنگف نجه این محاربات نه‌فقط ابجا: دولت‌جدیدی موسوم بدول 

متحدةامر یک باضعیف شدن انگلیی بااستر دادیعضی مستعمرات 
ام یک حقیر بدولت فرانسه‌بود بلکه درفرانسه تتایج سار سخت داد 
و سرمشق سیاسی شده اثتعال نایبرم انقلاب کب را پیش انداخت , فرانسویانی که 
درامر یکا خدمت‌نظامی کرده بودند چون بوطن باز کشتند فکر آزادی و مساوات 
درسرداشتند؛ اعلان آ زادی حقوق‌بشر بوسبلهٌ ابن اشخاص درمیان‌عا مه انششار بافت 
وبحن‌قبول تلقّی شدزبرا که عبارت آن اءلان درکمال ساد گی وابجاز و اختمار 
ازافکار فلاسفه و نوسندگان فرانسوی درفرن هيجدهم مثل مونتسکیو ؛ وك و 
روسو حکات مسکرد وصورت عملی آن‌نظر بات فلسفی را نشان میداد . عموم کسبه 
وتوانگران ازحقوق ملت وحکومت ملی دم ميزدند . 

ازطرف دبگر ابن جنگ خیلی مخارج برداشت . متجاوز ازيك میأیاردو نیم 
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بمصرف رسید و کسر عایدات را بالا برد و استقراش جدید را ابجاب نمود ورشته 
امور مالی را بکلّی گسدخته ساخت و پادشاه را حبور کرد که دست بدامن ملت 
زده و تشکیل انجمن نماد گان مأت را تقاضا نماید . 
سر ان ۹ مت اس از استقرار استقلال اهرنکشان دچار بحرآن جدیدی 
۱ شدند که چهار سال دوام بافت و مکر ر بجائی رسي د که 

ایک وجود آن دولت جوانرا ازصفحة سباست حو سازد . علت 
این بحران گفتگوی طرزحکومتی بود که بایستی در مالك متحده مستقر شود . 

درامربکا دو حزب مهم موجود بود : یکی جهوری طلبان که طرفداراستقلال 
کامل بالات ختلفه بودند وبا وجود اختلاف ثروت وسکنة ابالات بتساوی مطلق 
اعتقاد داشتند ؛ حزب دیگر که بمدها فدرالیست با هوا خواهان اتحاد نام بافتند 
مب‌گفتندکه بابالات بابد استقلال داخلی داد لکن حکومت مرکزی نیروهندی نیز 
بابد قائم ساخت که این کوچ نشین‌های پرا کنده را وحدت بخشیده و در سیاست 
عالم صاحب مقامی بشماید . 

درانام 9 جهوری طلبان یدشر فتند و همان کن‌گره‌ا یکه استقلال را اعلام 
داشت در صدد تهنه نظامات حکومتی هم اه اه کک در ۱۷۷۸ مواد 
اتفاق ابالات را تنظیم کرده و برای تصوبب بابالات ختلفه ارسال داشت که درسال 
۱ قبول عموم بافت . بموجب این مواد کوج نشین های سبزده گانه آم‌بکای 
شمالی دولت متحدی تشکیل مبدادند موسوم باحادبه دول امرگ . ابالات‌م‌یور 
استقلال مطلق و کامل داشتند و نمایند گانی بکنگر: مر کزی‌گسل مشمودند . 
اختبارات کنگرء منحصر بامورنظامی وسیاسی بود ولی‌ هیچ وسیله ای برای‌اجرای 
تصمدمات خود در ابالات نداشت وحتی ترتب معتنی برای اخذ مالبات عمومی 
داده نشده بود که هنگام احتیاج عمومی بمصرف و 

نتیجه این شد که پس ازختم جنک امریکائبان وجه یکه کفابت حقوق عقب 
افتاده قشون را بکند نداشتند و چهل و هشت میلیون قرضی را که در فرانسه و 
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اسپانیا وهلاند بهم زده بودند نمیتوانستند بپرداز ند .جمی ازاعضایکنکره معتقد 
باظهار ورشکست‌بودند. اما قشون تهدبدات شدیده کرد وینا براصرار واعنگتون 
کنکره‌مصتم شدکه حقوق لشکر بان‌را بپردازد وهمجنن! کثر نماندگان‌در دافتند 
که | گردولت ام ربکا دراو لین‌قدم ازعهده تععّدات خودنست بدول اروپائی‌بر نیاید 
بی‌اعتبار خواهد شد و لطمهٌ بزدگی ناچند سال محارت او وارد خواهدا مد . 

بس بر آن شدند که مواد اتحادبه فوق را تغیر داده و بك حکومت مرکزی 
ابتی تشکیل دهند اما نظر با کثر بت جهوری طلبان کنگره تاسه سال نموانست 
اغراض خاصه آ نان را دفع نموده و کار را بجائی منتهی سازد . 

استقلال ابالات طوری برقرار مانده بود که هر ابالتی گمرك 

جلس E‏ وات ای O‏ 
بود که بالاخره ابالت ماری لاند در ۱۷۸۷ پسشقدم شده ابالات دنگر را دعوت 
نمود که انُحادیهُ تجارتی تشکیل شود . انجمن‌نمایندگان درشهر | ناپولیس فراهم 
امد( سیتامبر ۱۷۸۷) . 

بمحض ٠‏ بمذا کرات نماشدگان اتفاق ؟ ردند که ا ساس اصالاحات تغر 
طرزحکومت است پس بتمام ابالات اخطارکردندکه نماشدگان خودرا 
بفرستند تاراجع نوسایل تهیّه مقدمات اصلاح حکومت دول متحده مذا کرات شو 

ابالات پذبرفتند » در ماه مه ۱۷۸۷ انجمنی مر گب از ۵۵ تن در فبلادلفی 
فراهم شد که الفاق واش کون را برباست برگز بدند . قرب پنجماه گفتگو 
دوام بافت ومحض ابنکه افکارعاممه درآ راء وکلا تأثر نکند جلسات سری تشکیل 
دادند . دار جر ورف بسارانجمن مو فق شدکه طرح حکوعت جدندی بشدازد 
و این کامیابی بواسطهٌ اعتدال و نفوذ اخلاقی واشنگتون واقع شد . طرح مزبور 
در ۱۷۸۸ بامضاء جیم ابالات رسیده طرز قطعی حکومت شدکه امروز هم‌اساس 
آن استقرار دارد ( ۱۷ سیتامیر ۱۷۸۷ ) .. ۱ 

۳: 


را عترم شمرد * درمسائلی که مربوط بسیاست عمومی ایست 
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هرابالتی برحسب‌قوانن خاصه خود اداره میشود . هرابالشی 

قو مجرنبه وقوء مقّنه و محا کم و فواندن فضائی مخصوص دارد . 

قانون اساسی هز بور سه فوءُ حربه و مقتّنه و فصائی تشخیص مىدهد که وه 
مجر به دردست رئ س هور ومقتنه‌متعلق EEE‏ ه است وقدرت آدن‌دو فوه منحصر 
بامور خارجه وسباست وفشون ومسائل تجارتی ونعرفۂ گم رکی ات 

مدت رباست رئيس الجمهور چهار سال است ومکن است مجددا انتخاب شود 
وانتخاب اویوسبلهٌ مجلسی از نماشدگانابالات که دوبرایر و کلای عاد ی کنگره‌است 
ورت م کرد هت رت امل ار یر الجنه ورایت ورزانی که او ره ارد 
بمنزلۀ منشیان او هستند که بنا بر ميل او عزل و نصب میشوندو کنگره حق 
دخالت‌ندارد . رئس قوای‌بر ی وبحری و امضا کننده معاهدات اوست ولی‌بایستی 
بعد بتصویب مجلس سنا هم برسد » سفرا ومأمورین وغیره را اوماموریّت میدهد. 
تایب رئیس‌الجمهور هم بائفاق او انتخاب میشودکه | گر رئیس‌الجمهور وفات‌بابد 
امور مربوطه باورا اداره کند » ریاست مجلس سنا با نانب رگنس جمهوری است . 

کنگره‌ای که قوَء مقتّنه بااوست‌مر گب‌است ازدومجلس سناومجلس‌میعوثان 
ملت .اعضای‌مجلس‌سنا ازطرف‌قوای مقتّنه خا هرابالتی انتخاب‌میشو لدو بدون 
ملاحظۂ کثرت و قت جفیّت هرابالتی دو نفرسناتوربکنگرء م رکز یگسیل‌مینماید. 

مدت و کالت مبموثان مجلس ملّی دوسال است وعدء آنها درهرابالتی بنسبت 
منت متفاوت است . کنگره درتاریخ معیّن منعقد میگردد . رئیس‌الجمهور حق 
انتخاب باتمد‌یدمدت‌کنگره را ندارد اما میتواند اجرای قوانن مصوبه راموقوف 
نموده تقاضای شور مدد گنل ۱ 

فو مقتّنه دردست دیوان عالی مر گب ازنه قاضی اس تکه رئیس جمهوری! نها 
را مادام الحبات انتخاب ممکند . این دبوان عالی که از ختصات دولت ممَحدهٌ 


و۲ 


امربکا است هنگام وقوع اختلاف نظر میان ابالات با فیماببن دئیس جهوری و 
کنگره حکم او قاطم و تافذ است . منتواند هرتعمیم دو لمی و هر فانونی را که 
بنظرش محخالف‌اساس حکومت باشد بنابرمیل خود بانتقاضای یکی ازافرادعلکت 
ملغی نموده و موقوف الاحراء سازد . 

قانون اساسی ۱۷۸۷ اهر کا لاان تن یارلمانی قائم نساخته 
بلکه حکومت مهوری دایر نمود ورئیس الجمهور را قدرت وسلطنتی بدرحات 
از اقتدار سلاطن عالك مشروطه ارویا بنشتر تفوض نمود . 

از آغازسال ۱۷۸۹ قانون‌من‌بور اجرا شد » درماه فوریه واشنگتون‌بلامناز ع 


و باثفاق 1۳ ریاست مهورى اوقت : 


۱:۹ 


صلم 
سیاست شرقی 
تاریخ لبستان و عثمانی ۷ سال ۱۷۹۵ 

اروپایشرقی درنیمة دوم قرن‌هیجدهم حل ارتکاب بزرکترین جرم بین‌المللی 
بوده است » جرمی که تاریخ نظیر | نرا نشان نمیدهد . مقصود تجزبه و تخربب 
دولت لهستان است . نظر بهرج ومرج داخلی این علکت فردريك دوم و کاترین 
دو ممتّحد شده بائفاق‌دولت اطرش نقش‌ارتکاب این جرم را طرح کردند . نخست 
درسال ۱۷۷۲ بکبار آن دولت را تجز به کردندو ازاین عمل خود بشوق آمده در 
سنه ۱۷۹۳ و ۱۷۹۵ هنگام انقلاب فُرالسه آن ملكت را یکل تجزبه و مبان 
خود لقسیم نمو دند . 

مقارن این اوقات عثمالی هم دچار همین خاطره گردید» در نتیجهٌ شکست 
فاحشی که از لشکر روس بقوای عثمانی رسید در قنارجی (۱) ( ۱۷۷ ) حبور 
بامضای عهدنامةٌ مشئومی شد که هم فسمتی ازخالك او بروسیّه رسید و هم جمی از 
عثمانبان تحت‌الحمایبهُ ان دولت قرار گرفتند. 

عممانی بار دیگر باروسبه واطرش بجنگف مشغول شد (۱۷۹۲۰-۱۷۸۷) و 
محدداً شکست بافت . از سال ۱۷۸۲ ببمد ژوزف دوم و کاترین دوم نقشه تجزبهٌ 
ملکت عشمالی‌را بتفصیل رسم کرده‌بودند اممانظر بانعطاف توجه عموم دول‌بانقلاب 
کبیر فرانسه اجرای نقشه مزبور معوق ماند. 
دولت لهستان درپابان قرن چهاردهم درصحاری شمال شرقی 
اروپا تشکیل و ازوجه تسمیه پولونی که بلغت اسلاو بمعنی 


دشت است معلوم میشود که وضع جغرافبائی ات کشور چیست . در ۱۳۸۲ 
Kaînardji‏ - (۱) 


جهوری لهستان 
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علکت لهستان 
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۷ 
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کشوراصلی بولولی‌بودمعذلك اسماینقطعة اخبر برحميع‌خاك لهستان‌اطلاقشد ۰ این 


(۱) - ۱۷۱۸0۱5۱2۶ 0 


۳:۸ 


دولت در قرن شانزدهم بفتوحات پرداخت و در قرن هیجدهم ولابات مفتوحه او 
بدست سوئدی‌ها و روسها و عثمانیان افتاد معذلك در اواسط قرن هیجدهم حدود 
لهستان بقرارذیل بود : درشمال بحر بالتيك » درجنوب ساسلهٌ کاریات و روددلیستر 
که حد فاصل این ملکت از هنگری و عثمانی محسوب میشد » از جانب مشرق 
مسافت بعیدی در داخل روسیهٌ حالیه پیش مبرفت واز رودهای دونا ودنبی رگذشته 
ریا با هو تاک من نوس از چت مرن ورغ ی الان خظ ب د 
قراردادی او بمحاذات رود اودر پیش رفته بابالات سبلزی؛ براندیورگ ویو مرانی 
ملحق میشد . در واقع علکت پروس درقسمت شمالی لهستان محصور بود . 
ان علکت که سرحد طبیعی نداشت بمثابهٌ چهارراهی بود که ملل ختلفه در 
۳ بیکدیگر تلاقی میکردند ؛ در مرکز لهستانی‌ها و در مغرب ( یعنی پروس 
لهستان ) | لمانی‌ها ؛ درمشرق روسها و لبتوانی‌ها | کثریّت داشتند و قوم بهود در 
تمام نقاط سا کن بودند . موع اهل لهستان تقربباً هفده میلیون بود » هر قومی 
مذهب خاصی‌داشت ›آ لمانی‌هابرو تستان » روسها اورتودکس ولهستانی‌ها و لستوانیها 
کاتوليك بودند و فقط کاتوليك ها | کثر یت و نفو ف کلمه داشتند . در اوایل فرن 
هیجدهم ازسال ۱۷۱۹ تا ۱۷۳۳ تصمیماتی؟رفته شد که هر چه غر کانوليك بود 
از مشاغل دولتی بلکه ازهیع حقوق ملی وسیاسی محروم شدند . 
اوضا جامعة لهستانی مثل ملت روس دوطبقه بود : اجبا و دهاقن . 
سا لهستانی e E‏ فردریك 
دوم «مثل چهار پابان با نها رفتارمیکردند» بهرنوع سخره 
دهقانان ‏ وبیکارکه میخواستندرعیّت راحکوم میکردند» تمممالیاترا 
بررعابا تحمیل مینمودند وهیج حقوقی برای آ نان قائل نبودند» رعاباهرگز از طبقه 
وزی خود نمیتواستند خارج شوند" منزل آ نان درکوخ‌های گلی بود سک یگداو 
ژنده پوش ودارا یکفشی از پوست درخت بودندوچناننکه مور خ انگلی رکوک (۱) 
۳:۹ 


نام که درسال ۱۷۷۸ از آن علکت می‌گذشت نوشته است : « فقبرتر وستمدیده‌تر 
وبدبخت‌تر آزاین رعابا درعالم وجود ندارد» وقبل ازاین مور خ هم فقر وفلا کت 
آن قوم درامثال سایر شده بود . درسال ۱۹۷۵ یکی ازنظار بی(۱) درعریضه ای 
که راجم بفقر اهالی حوز؛ نظارت خود به‌لوی چهاردهم نوشته میگوبداین‌مردم 
« از ماليك ترکیّه ورعایای لهستان بدبخت ترند . » 
نجبا مالك اراضی‌وطبقة | زادعلکت محسوب‌ممشدند» عده | نها 
o‏ | 
آمسازی‌نداشمند لکن درعمل آ نان را هم سهدسته تقسیم میکردند ۰ نجای‌درجه 
اولی (ماکن)(۲) ونجبای درجه وسطی ونجبای درج ادنی . 

ماگناها بشتر در لیتوانی سا کن بودند و عد | نها بسصد دودمان مبرسد 
از جله سه‌باچهارخانواده مثلکزار تورسکی(۳) رادزی وبل( ) که از نسل‌ژاژلونها 
بود ویوتوکی E‏ مالك ابالات وسعه بودند . روسایاین‌خانواده‌ها 
صاحب قدرت بادشاهانه ودارای باتخت وحکومت وعمال وقشون خصوص بودند. 
کزارتوربسکی‌ها مالك بازده قلعه وبانزده شهر بودند ولو بومیرسکی‌ها دست ودو 
شهر داشتند " قشون رادزی وبل بده هزار نض بالغ میگردید . 


تجبای سا ازسی‌هزار خانوار بیش نمودند وه رکدام بك الی دو قربه در 
تصرّف داشتند اما نجبای درج ادنی که شمارء آ نان بسك میلیون و سیصد هزار 
نفر میرسید جز عنوان و امتیاز نجابت درخصت پوشیدن لباس آبی دنصب مهمیز 
بجکمه خود چبزی نداشتند " مايملك | نها منحصر بشمشیری واسبی وچندقطعه 
مزرعه بودکه باستی‌خودشان شخصاً کشت وزرع‌نمایند » گاهی فقرآنهابدرجه‌ای 
بودکه مهمیزرا روی‌پاشنةٌ برهنه وبی‌کفش می‌بستند . راجم‌بکوچکیمزارع این 
نجبا گفته‌اند که اگر سك | نها درم رکز ملکشان بنشنند دم او در مزرعه مسابه 

قرارخواهدگرفت . این‌طبقه نجبا نجابتشان بمعرض بیم‌وشری درمیآ مد وه رکس 


( ۱) - Berry (+) - Magnats (r) - Czartoryski ( 3 - Radziwill 
( (ه‎ - Potocki Lubomirski 
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وجهی با نان میداد ومعاش آنها را تأمین میکرد خدمت او را کمر هی بستند . 
روحانتون‌طبعهُخاصی نمودند»کششان بز رگكرا از خانو اده‌های 
بزر گ انتخاب مبکردند اما عد کثبری از کشیدان درجهُ 
ادئی‌بو دند که‌اطاعت از کششان‌بز رگف کرده ودرنهادت‌سختی‌میز بستندادرحقبقت 
نسبتآ نان بکشیشان بزرگگ نسبت نجبای‌طبقه ادلی‌بودبه‌ما گناها.طبقهٌتوانگران 
شهری وحود نداشت » درعلکت لهستان علاوه برورشو بش‌از دودهر بزرگ نفان 
نمیدادند : یکی دانز يك درساحل بحربالترك ودیگر کرا کوئی‌درسر حداطر بش. 
تجارت را بالمام بهودها در دست داشتند . 


روحانیون 


۰ ‌ اسم رسمی‌دولت لهستان جهوری پولونی‌بود وپادشاهی براین 
نشکیلات ی سلطنت موروثی بود اما 
سباسی شاه در فرن شا زدهم هنگام انقراض سلسلهٌ ژاژلون‌ها ( ۱۵۷۲ ( 
نجبا سلطنترا انتخابی کردندوچنانکه‌ديديم نخستن‌پادشاه ی که انتخاب‌شدیکی 

ازیرنس‌های فرانسه بر ادرشارل نهم بود که بعدها هانری و شد . 
اسول ر اتات چن وه که نا اسا وار انس فرمنداق 
ولا(۱) در حاورت شهر درشو مم میشدند » در وسط میدان خندقی دابره‌وار 
حفر کرده بودند که نمایندگان طبقهٌ ما گنا وسایرتجبا در آ نجا حضورمی‌بافتند » 
این‌دایره را کولو(۲) فتن . درحضور ابن حح مرکزی اسم نامز دهای سلطنت 
قرائت مبشد و نجبا که صفوف منظم در خارج دابره حاضر بودند صدای بلند 
انتخاب خود را اظهار مسکردند مثلا درسال ۱۷۳۳ درمورد انتخاب استانس لاس 

ا ت هزارتن از نجبا اظهار رأ ی کردند. 

در سال ۱۵۷۲ که دوك دانژو . سلطنت انتخاب ميشد چون عدء رعابای 
بروتستان زباد شده بود واهل لهستان درا نوقت آزادی مذهبی‌را بیش‌از زمانهای 
بمد حترم میشمردند خضو سا از دول دانژو ( فرانسوی ) تقاضا کردند که تعضب 
Wola )۲( - Kolo‏ - (۱) 


۲۸ 


کاتولیکی‌را بکنار گذاشته و آزادی وجدانی ومذهبی رعابا را محترم شمارد . این 
نخستان دفعه بود که در انتخاب بادشاه شرطی و قراردادی مته منشد و بمدها در 
هرانتخابی‌منتخبین با منتخب خود شرابطی‌مبکردند واین ترتیب هم برای‌پادشاه 
دهم برای ملکت لهستان‌نتایج وخمه داد زیرا که درهرمورد بادشاه مجبور شول 
شرابط وفمودیمسشدو باین تر تیب روزیروز قدرت بادشاهعدود شد تا بس‌ازدوفرن 
در حه صفر رسید . بادشاه هیچ حقی‌در وضع قوانن واعلان جنگ و امضاء صلح 
و تجهیزفشون‌ووضع‌مالیات نداشت و تمام این‌اخشارات دردست معا دود( و 
حمّی‌بادشاه نفوذی در وزرا وعهٌال دولت هم نداشت زرا که وزراء و عمال مزبور 
مادم الحات آنتخاب ممشدند . در وافع بادشاه عنوان وزشتی سمش نود وچنانکه 
گفته اند پادشاه « تصویر ونقش بیروح وخادم ملت بود. » 
OT‏ در رد بادشاه دو مجاس دود ا دارای ۰ عصو که 
Os bE OLE, FE‏ کل اسان 

هکرد“ و ماس لو تی که از و کلای نجبای‌درجه وسطی‌ودرجهۀ ادنیتش کیل 
هىشد . اعصای این مجلس که ۰ نار بودند هردوسال کار درانجمنهای محلی 
موسوم به ديه تین(۲) انمخاب EEE‏ وهر ىڭ اعتمارنامه‌ای در دست داشتند که 
بسن ازانقضای مدت باستی خلاصه اعمال وخدمات خود را رایرت بدهند . 

مجلس سنا ومجلس e‏ هر دو سال بکمار ۹ ۳ هفته انحمن کرده 
و مشترکا در مهام ملکت شور ممشمودند و این اجتماع نها را دت مینأمیدند : 
بادشاه بمعاو نت بکنفر ناب که ازطرف دت ان‌خا همشد بر نها رباست مبکرد 
ولی‌جزتصو دب قواندنو | رای‌صادره‌حمّی نداشت . جلسات دت علنی‌بودو تماشاچیان 
آزادانه داخل مجلس شده ودر ردیف سنائورها با نو نس‌ها مششستند . 

در او اسط فرن هفدهم ( ۱10۲ ) رسم دران جاری گردید که و رات ديت 

بایستی‌باتفاق آرا باشد . خالفت بك فرد برای منع بالفوقوانین کافی‌بود » وقتیکه 
(r) - 5‏ 6 - (۱) 


Xo 


ببکی ازنمایند کان خالفت خود را اظهار داشته واز حق و تو(۱) استفاده میکرد 
محلس برا کنده میگشت ودیگر تمیتوانست کاری بکند» دراشوقت می‌گفتن دکه‌حلس 
گسیخته شد . از ۱۸۵۲ تا ۱۷۹۵ از پنجاه و پنج دیت که تشکیل بافت 4۸ 
جلس آن گسیخته کردیدو فقط هفت‌حلس‌بانتهای مدت رسید . با ابن‌ترتیب طبعا 
حکومت وادارء علکت حال بود . دس قرار گذاشتند که هنگام گیختکی دت 
تجبا انجمناتحادبه تشکنل بدهند . در این هبت حقو تو در کار نبودوا کثرنت 
نماد کان کار ر افطع ن د. 
لشکر اصولا مقر بود که ملکت دارای لشکر باشد اما درعمل‌از 
آنجاشسکه شش سین که یادشاه لشکری‌قوینشکیل‌داده 
و تسلطی ساید در ۱۷۱۷ مقرر داشت که قشون ملکت بولونی از ۱۸۰۰۰ نفر 
و قشون دوك نشن بزرگ از ۰۰۰۰ تجاوز نکند » بعلاو» دو نفر فرمانده عالی 
لشکری‌موسوم به هتمان(۲) ازطرف دیت مادام العمر انتخاب هىشد که بهیجوجه 
جز محلس‌مقامی رامافوق خود نمیشناخت . نجبا فقط هشان منحصرپصاحبمنصب 
شدن بود وسعی بسیار دراینطریق‌میکردند . چنانکه در بعضی افواج بهر سه نفر 
ایک ای اف اهب شمسا فا ای هس رها وودر 
تتیجه پیاده نظام عبارت بود ازعده قلیلی‌رعابای‌فقیر وبینوا با جمی‌ازاتباع خارجه 
که بوسیلة دلالان و حارچان ماورای‌سر حد ات استخدام ممشدند . تویخانه بش 
از ۱۰۰ نفر عضو نداشت ورس این صنف که ارباب نار وج باو میگفتند جوانی 
بانزده ساله بود . در قورخاته و چنا خانه | کر مسافری تفتیش مسکرد میدید جز 
چند توپ کهنۀ صد سالهٌ زنگ زده موجود نیست که چوب و چرخ آنها را هم 
مستحفظن بجای‌هیزم سوزانیده‌اند . امیدلهستان درموقم‌هجوم دشمن‌فقط بنهشت 
عمومی نجبا بود که | نهم خیال باطلی حسوب میگردید . 
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لهستان بااین تشکیلات البتّه لمستان حکوم باضمحللال بود . درفرن 
این هفدهم و ابتدای قرن هیجدهم چهارمرتبه سایگان اومثل 
و ۳ سوئد ویروس واطریش وروسیه تصمیم گرفتند که ابن دولت 
ضعبف را تجزبه کنند . 
بشابرقول فردريك گیوم پادشاه پروس در ۱۷۲۱ دولی که بیش از همه تقسیم 
این « نان شر نی ۰ را تقاضا داشتند روسبه و بروس بودند . روسها حض نزدىك 
شدن باروپا ویروسی‌ها برای توحید مالك خود ودوختن پروس لهستانی به پروس 
و براندیورك که در وخا او واقع بودند . 
درای آمکان تجز به باستی لهستان بهمن حال هرج وهر ح مانده و هیچ قوه‌ای 
در نجات او سعی نکند . اما در مین اوقات جمی از ما کناها که احسای خطر 
کرده بودند «فکر افتادند که تغسری درتشکیلات‌علکنی بدهدد ووطن را خلاص 
کندد . کاثرین وفردريك چون از این مقصود مس تحضر شدند بعد ازوفات! گوست 
سوم ( ا کتبر ۱۷۹۳) با بکدیگر قرار دادی بستند که نگذارند هیچ اصلاحی 
و تغسبری در اوضاع اهستان وارد شود( ۱۱ آوریل ء ۷ ). نان مقر ر 
داشتند که تاح سلطنت‌لهستان رابیکی از نجبای جوان‌لهستانی که ازه‌قر بان کاتربن 
ملکه روسبه و موسوم به استائیلاس پونباتوسکی بود تفوش کنند "ملکه ادن 
شخص را خدمتگزار مطیم و آلت سیاسی خوبی میدانست . برای اجرای مقصود 
کاترین چند فوح بداخله لهستان راند که تاورشو پیش‌رفتند (مه ۱۷۹۶) وباین 
ترتس جوان مشار البه بسلطنت انتخاب گردید ( ۷ سپتامبر ۱۷۹6 ). 
سا اسمانسالاس بونماتو غر چدددست‌نشاندء کاتر بن‌بودلکن 
ازاقربای خانوادۂ بزر ک کزارتوریسکی‌محسوب میشد . پس 
EF‏ نله یبای اهستانی زا از یب اناتجایی که‌طروم 
ون بودند هشع کرد . نخستین اصلاح این بود که حق اعتراض با و تو را از 
تا شه وان د یت نموده وعمال دولت را مسئول یادشاه قرار دهند . اما حزب 


Xof 


وطنخواهان با این اصلاح خالفت ورزیدند زیرا که نمبخواستند پادشاه جدبدکه 
دست شاندء ملکهٌ روس است صاحب قدرتی لشود . باانکه دولت اطریش که از 
عمق قضایا استحضارداشت کوشید که دولت فرانسه را از حقایق‌مستحضرسازدلکن 
وزرای‌این دولت وس شوازل مقصود را نفهمنده فقط بعنوان محالفت با روسه 
حزب وطنخواه لهستان را تقوبت و در جلو گبری اصلاحات تشویق کردند؛ 
شوازل جدبلیغ نمود که حض‌شکست سیاست روسیه طبقات قدیمه لهستان بهمان 
حال بماند و ندااست که این لطمه‌ایاست بوحدت واستقلال این ملکت . معذلك 
نجبای لهستان انجمن اتحاد نکیل داده و اصول اصللاحات را گذرانیده ومستقر 
لمودند . 

پس کاترین و فردريك دوم بمنوان حفظ و دفاع ملل متنوعه لهستان از قبیل 
ارتودو کس ها وپروتستان ها دخالت کردند و گفتند بابد قوانشی که حقوق ملل 
متنوعه را بایمال مسازد ملغی گر دد و مدا قشون روس وارد لهستان شد و بقول 
فردريك که و لتر مینویسد «حجت وبرهان باثفاق توپ وسرنیزه واردان علکت 
شد » در تحت نظر اىن شون انتخابات حلس دیت انجام بافت . سفیر روس كنت 
رپ نان(۱) که مردی خشن و تند خوی بود وچنان بالهستانی‌ها رفتار میکر دکه 
کون ررش مه ازهیمو کلای و طوعاو کرهاالتزام گرفت که در 
موق تشکیل مجلس کاملا مطیع اراد کاترین دوم باشند . 

ما سولشکی(۳) کشیش بز رک کرا کوئی‌که‌مر کزدینی‌لهستان بود با کمال 
جرت برخاست وبمداخلات اجشی‌اعتراضص نموده تزا رد که تقاضای کاتر دن 
وفردريك را رد کنند . سفیرروس اورا باچند و کیل دهگردستگیرکرده بانظامیان 
روس تحت الحفظ از لهستان خارج و به سمولنسك تبعید نمود . 

حمعی کشر ازسناتورها و سوت از دت خارج شدند . سفبر روس حکم داد 
که باقی نمایند کان بابد قوانتن راجعه بملل متنوعه را ملغی ساخته و اصلاحات 
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اساسی‌را نقض تموده وحق‌اعتراض بعنی‌لیبرومو تو(۱)راحفداً مستفرسازند. رپ نین 
سفیر روس این‌حقّ اعتراض را( پیرابة قانون اساسی ) می نامید عاقبت نمایندگان 
از بیم جان و مال اطاعت کردند ( ۲٤‏ فوریه ۱۷۹۸ ) . 

وقایع ساب الذ کرازهرحیث موجب رضایت‌حزب وطن خواء 
شد اما الغایقوانن‌راجمه بملل غر کاتولرك ورضایتآ مرانه 
اجنبیان درامور اهستان غرور ملی را برانگیخت ودرشهر بارقرب سرحد اطریش 
حمعیتی بنام حفظ دین و آزادی تشکیل شد(اول مارس ۱۷۹۸). مقصود این جعت 
تجدید وضع قوانن منسوخه و خلم استانسلاس پونیاتوسکی بود لکن در همان 
اوقات در ابالت او کرانی روسیّه ار تدو کس ها نهضت کردند و مبان این دوطایفه 
چگ داخلی شدید وخونر بزی فوق‌العاده در کرفت وینجاه هزارو بقولی دو ست 
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هزار نفر عرضه هلاك شد و روسیّه هم بنام حفظ پادشاه و تدمیر شورشیان ( مقصود 
حمیّت بار بود ) قشون به لهستان فرستاد . 
ى ا در اام هجوم قشون روس بجنوب لهستان ممی از اهالی از 
۱ ۳ سرحد گذشته بشهر ا که در قلمرو عمانی بود پنا 
٩‏ . بردند. روسها آنان راتعاقب کردندو گروهی‌ازمسلمانان را 
بخاك هلاك افکندند ( سپتامبر ۱۷۹۸ ) . از ا آنجاشکه د شوازل صدر اعظم فرانسه 
میخواست هرقسم هدت دولت عثمانی را هم وارد جنگ کرده و بابن وسیله شاید 
لهستانرا نجات ببخشد دراین موقع سفیرفرانسه را دراستامبول که کنت دوو رژن 
نام داشت و بعد ها بوزارت لوی شانزدهم نابل شد واداشت که سلطان عثمانی را 
بهیجان آورده وادار باعلان جنگ کند ( ٩کتبر‏ ۱۷۰۸ ). 
و ر ژن‌درباب فو ایدی که ازدخولعثمانی رج کک رسک د 
چندان بخطانمرفت اما امید فتح هم ازا نها نداشت ت چنانکه 
به شوازل نوشته است * من عثماندها را مسلح میکنم اماشکست خواهند خورد» 
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سلطان عثمانی مصطفی ثالث که مردی هوشبار و کار آ گاء بود و اوستک4خال‌حفر 
کانال‌سو بزراداشت‌باو جود کمالسهی وکو شش ازعهد: تسیق و تنظیم‌قشون پرا کنده 
و بحر ب از هم گسیختة عثمانی بر نیامد . پیاده‌نظام بنیچری که‌درسوابوابّام عل 
رعب و بیم دول بود در اين موقع بيك‌فشون چریکی مبدل شده بودکه افراد آن 
در خانه ها بمبل خود زندگانی کرده و جز در وقت برداخت حقوق‌روی‌سربازخانه 
را نمبدیدند . بهیجوچه اتتظام و اطاعتی در میان نبود » افراد پیاده بنام مساوات 
اسلام اخطار میکردند که صاحبمنصبان هم باید مثل پیاد گان باشند وحقّ سوار 
بودن ندارند . طرز اسلحه سبارکهنه بود حتی سرنیزه هم برسر تفرگ نداشتند . 
صاحبمنصب فرانسوی‌بارون‌دوتوت(۱) که مأمور تنظیم‌فتون‌ترلك بود در بادداشتهای 
خود چنین مینویسد : درموفع پاك کردن توبها توبچیان‌چون دیدن د که آلت پاك 
کردن توب را از موی خوك ساخته‌اند نظر بشحاست این حوان در دین اسللام 
مکی بهیجان آمده و نزديك بود شورش برپا کنند . بیکی ازپاشابان‌گفتند که 
فصن | تشبار تویخانه را تغسیر بدهد تا دشمن از عبور تنگه هنع‌ردفع شود اما او 
تویها را بحال خود گذاشت و گفت « ا گر خدا بخواهد در همین حال همکلولة ما 
بدشمن خواهد رسید و ازتغبه. وضع تویها نتیجه حاصل نخواهدشد)دربحر نه‌هم 
نظر بارتقاع جهازات استقراری نبود و بسهولت سفاین غرق میشدند همه کر علّت 
را مبداتست و لااقل میتوانستند که در جهازات جدید این عیب را رفع کنند 
اما ابن اصلاح مکن نشد زیرا که عملجات مبگفتند ا کر کشتی‌را کوتاه بسازيم 
بابد از بزر گی و بلندی عمّامه هم کاسته شود تا شخص بسهولت عبور ومرور کند 
و این امکان پذیر نیست و برخلاف رسم قدیم است فردربك راجعسشمالیان‌گوید 
« کوری چند از جمی احول شکست خوردند . » 
۳ شواازل برای انجام مقاصد خود و حنظ متحدین لهستانی 
کک وی ازا مبان ق اة را رمات فوموونه 1 ۱ اغا 
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شت ( ۱۷۷۱ ) روسها با جلادت هرچه تمامتر مقام حمله گرفتند و ازخشکی 
ودربا بعشماتی‌روی | ورشدنددر خشکی‌قشون کاترین آ زو ف و ینگیقلمه‌وشه‌جزبرء 
کربمه را ف © ةو بابالات رومن وارد شده تا بخارست‌پیشرانده بس‌از 
تسخیر اسمعیل از رود دانوب گذشتند ( ۱۸ ژوشه ۱۸۷۰ ) . 
در دربا سفاین روس ازبحر بالتيك گذشته درانگلستان تجدید آذوقه جنگی 
کرده وارد در بای‌مدیتر انه شد رئیس‌این سفاین الكن اورلوف(۱) هبنو سد : 
* | گرحریف‌غیرعشمانیان بود کارماخیلی طول نمیکشید» لکن‌عثمانيهاهیچ‌قدمی 
برای‌جلو کبری بر نداشتند چنانکه قشون بحری‌روس بساحل بونان‌رسید وچون 
پیشتر اهل پلوپونز بونان را روسها تحريك‌کرده بودند در آین‌موقع‌شوربدندااین 
نخستین جنبش‌ملل عیسوی قلمرودولت عثمانی بودکه درقرن‌نوزدهیمنجربتجز یه 
آن دولت بزر گف شد . اما شورش بونانسان بزودی خامو شگردد» اورلوف ردسی 
نتوانست آزشورشیان‌هابت کافی بنماید ؛ عثمانیان بسختی وقساوت هرچه‌نمامتربا 
انقلابون رفتار کردند " سفاین روس ببحریةُ عثمانی درسواحل آسیای‌صغیرمصادف 
شد و در حوالی ازمیر ( خلیج چشمه ) جنکی سخت افتاد . 
اد | گرچه بحریْمشمانی ۰ کشتی‌جنگی وبح رة روی‌مر گب 
۱ ِ از ۲۰ جهاز بیشتر نبود معذلك عثمانیها باقصی نقطه خلیج 
٢‏ ن . در شب هفتم ۳ هشتم وه ۱۷۷۰ ساعت دو بعد از نصف‌ش‌روس‌ها دو 
کشتی‌نفت‌انداز برازموادمحترقه تهیّه دیدند » این‌قببلکشتی در آنءص رکه‌جهازات 
را از چوب مساختند حکم توزیبل آندازهای امروز را داشت › تودخان‌روس هم 
مشفول باربدن گلوله و بمب شدند چیزی نگذشت که بحریَهُ عثمانی‌مثل‌تنوری 
گداخته شدکه سفاین یکی س از دیگر ی در آن‌مشتعل میگشتندو چون سفاین 
عثمانی گی بهم چسبیده دودند تا صمح از ٥۰‏ کشتی ده علد برروی اب باقی ماند. 
قربب نه هزار نفر هلاك شد " بمدازاین واقعه مکن بود که روسهابق ‌طنطنته‌جله 
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ها ی اوه اس راما نکاس ن یی رنه 
کنرانید " دراین منت توت(۲) محال بافته سواحل بوسفور را مستحکم ساخت و 
حمله باسالامبول را محال نمود . 
فر در ك مکش در عثمانی که فاصله ده روز درچشمه و أسمعسل 
۳۳ مغلوب گشتنددول‌را برای تجز یه لهستان مصعم ساخت. غلب 
و لهستان قشون روس وقسآط برابالات رومانی ( مولداوی و والاشی ) 
ماری ترز و بسرش ژوزف دوم را سخت باضط راب آورد . ژوزف میخواست تمام 
سواحل‌رود دانوب جزو اطر بش باشد وسرحد امپراطوری ببحرسیاه برسد و تسلط 
روسها بر رومانی مانع انجام مقصود او بود . 
پس‌ماری‌ترز وژوزف دوم خودرا بعثمانی‌نزديك کرده وطرح عهدنامه ربختند 
که‌روس‌را | کرچه بجنک‌هم باشدحبوریتخلية مالك متصر فه‌نمایند(ژوئیه۱ ۱۷۷ 
این‌نزدیکی‌اطرش بعثمانی فردريك دوم را بسبار بوحشت انداخت زبرا که 
بی‌انداژه مابل بصلح بود و منترسند بواسطهٌ عهدی که با کاترین دوم در ۱۷۹۶ 
سته است حبورشود وارد جنگ بزرگی گردد . 
اضطراب دیگرفردر يك ازاین راه بود که مبادا روسها واطریشیها باهمساخته 
وعثمانی‌را مبان خود قسمت کنند وقوای‌مسایگان پروس بدرجات افزوده شود و 
پروس بهمان حال بماند ورشته تعادل دول «ضرر او گسخته گردد . تنها راه دقع 
این‌خطر آن بود که روسیّه واطر بش خسارت جنگ خودرا ازطر بق تقسیم لهستان 
بدست بیاورند وباین تریب نظر بهمسایگی پردس بالهستان سهمی هم باو برسد. 
فردريك این پیشنهادرا اول بوسیلهٌ برادرخود هانری دویروی بملکۀ روسیّه 
کرد و بعد جهد سار نمود که ماری ترزر | هم ولان وادارد . چون اىن کلام 
پگ ش ماری ترز رسید حس‌شرافت وغرت ذا تیاو بهیجان | مد و گفت من حاضر 
aE‏ د شرك جنابت آن دو عفربت شوم » د میئوبسد : * من این سیاست را 
نمی‌فهمم که چون دودولت بحکم زورمندی‌خود درصدد خفه کردن‌دولت بدبخت 
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بیگناهی بر آمدند دولت ثالثی‌هم بنام احتباط آ تیه ورعایت‌شُون‌حالیمُخوداز آن 
دردولت ظال تقلید نموده مرتکب همان‌طلم شود » ومکزرمیگفت من مصتم هستم 
که شرافت خود و « احترامات اروپا » را بر باد ندهم . 

لکن ژوزف دوم طرفدار پیشنهادفردريك شد » ژوزف که باندازء مادر خود 
ندامت وجدانی و شرم و عزت نفس نداشت میخواست‌تامیتواندنفع ببرد؛ کیسه را 
پرکند " پس رفته رفته مادر را موافق کرد . نخست با اصل تقسیم لهستان‌اوراهمراه 
نمودو گفت مکن است دراین حیص و بیص ابالت سپلزی‌هم بما برگردد زیرا که 
بادشاه وروس هر گاء دولت اطریش مانع تجز به لهستان نشودحاضر خواهد بودکه 
سیلزیرا پس بدهد پس این پيشنهاد را بفردريك هم عرضه‌کردند " چون فردريك 
از سفر اطرش این کلام را شنید جستنی کرد وگفت : « خر آقامن قبول ندارم . 
پایم مبتلا بنقرس است ت اکر مغزم هم نقرس میداشت شاید این پیشنهادات در من 
تأثبری میکرد . من در باب لهستان صحبت میکنم و شما از مالك خود من سخن 
بمیان میا وريد ! » 

بس از تردید تال و نوحه سرائی > بشمار عاقیت در ۱٩‏ فوربه ۱۷۷۲ 
ماری ترز مصمّم شد وچنین‌گفت : ۵ باید تذبیر وحسن عمل بخرحداد ور بر ای سود 
مختصرنام نيك را تباید برباد داد ودرپیشگاه عدل الهی و انسانشت خویشتن‌رانباید 
رز ی کرد » مقصودش از این عبارت خوش ظاهر این بود که نانيك 
وعدالت را تباید برای‌سود جزئی از دست داد مگرایشکه فابدء هنگفتی‌عایدشود 
آن وقت جایز است 

معذلك قلباً هم ماری‌ترز از شر کت در این امر نادمبود و میگفت «شرم دارم 
که نعف از این واقعه‌روی خودرا بمردم بنمایم . ٩‏ وبه‌یسر خودنوشته‌است:«دراین 
مسثله که حقّانیّت اظهر من‌الشمس است من بقدری نادم و مضطربم که‌هیچ‌گادر 
عمر نظر آنرا ندیده‌ام ۰.۰۰ | با درمعامله‌ای‌که شرافت خود را در مقابل‌مقداری 
خاك لهستان برباد میدهیم چه سرمشقی با بند گان‌خواهي‌داد ! » اممافردريك‌دوم 
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بهیچوجه نظیر این دغدغه و اضطراب خاطررا احساس ننمود و به پرنس هاتری 
از روی استهزا چنان نوشت : « این‌اقدام موجب انحاد مذاهب سه گانه اتوليك 
وارتودوکس و کالو شست‌خواهد شدزیرا که‌آن مذاهب محختلفه درسرزمان‌لهستان 
تلاقی‌نموده و توحید می‌بابند دای انحاد مذهبی و نصایح عمومی | گر اسباب‌نجات 
روح ما نشود اله منجر بخبر وسعادت مالك ما خواهد گردند . ۰ 

اولن قرارداد تقسیم در سن پطرزبورگک بثاریخ ۲۷ ژوئیه ۱۷۷۰ 
مه بامضا رسید “ تقسیم‌کنندگان « بنام مقدس اقانیم ثلائه ۰۰. 
راردا ا و حض حفط علكت لهستان از فساد وانحلال کلی› رت 
ذبل کشور لهستان را میان خود بخش نمودند : ماری ترز کنت فشان زیبی و 
گالیسبرا با ۲۷۰۰۷۰۰۰ سکنه وفردر يك دوم بروی لهستان راباستثنای‌دانز بك 
وتورن باه ۷۰۰»۰۰حعیّت و کاترین دم قسمتی ازلیتوانی واقع درساحل رود دو نا 
و دنبیر را با ۰ سکنه تصر ف کردند ۱ 

متحدین ديت لهستان را حبور بتصویب این قرارداد نمودند » مجلس بور 
بکسال مقاومت کرد » عافت فشون روس و يروس و اطرش جمیم ابالات را 
فرو گر فت و ملس‌را در ورشو بمحاصره افکند. شاه و دیت ناچار قراردادرا امضا 
کردند ومتعهد شدند که طرزحکومت و تشکیلات سیاسی‌لهستان‌را کما کان باقی 
گذار ند بمو جب هنماد اخیرست سال بعد دول‌متحده بهانه بدا کرده حنایت 
را کاملا بانجام رسانیده ولهستان را بالقطع تقسیم نمودند . 
ا چون کار لهستان بادن منوال خاتمه بافت بعثمانی عطف توحه 

€ .ی کردند» قشون‌روس ازدانوب گذشته ودرخاك بلغارترکتازی 

مینمود . اطرش در أبن موقم بعنوان میانجی وارد عرصه شد » روس وعثمانی در 
شهر کوچك قینارجی درحوالی سیلیستری ( بلغارستان ) صلح کردند (۲۱ ژدئیه 
٤‏ ) . روسیّه ازحمیم اراضی متصرفی خود صرف نظر نمود باستثنای آزوف . 
شبه جزیر ةکریمه از امپراطوری عثمانی حژی و مستقل گردید و سلطان متمقید 
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شد که مواره درحفظ عبسویان و صبانت کلساها بذل مساعدت نماید و اقدامات 
دولت روسیّه را که در حق سکنهة ارتودوکس ابالات رومانی با درباره کلیسای 
پوناني بعمل مب ورد بحسن قبول استقبال کند .ابن مقررات اخبره که تحت ماده 
۷ مندرح شد اهمیّت فوق العاده در سیاست ارویای شرقی داشت . در نظر افوام 
مسحی‌خال عنمان ی که‌ازقرن شانزدهم ببعد ملوك مسلمانان محسوب میشدند دولت 
روسیّه حامی طبیمی‌ومنجی آ بنده بشمار آمد. کی روی نیازبسمت روسیّه کردند 
وامید بان دولت بستند. بموجب قراردادقینارجی روسیّه مکرر درسیاست عثمانی 
دخالت کرد وازاین تار ىخ نفو ذان دولت دربالکان شروع شد ودرفرن نو زدهی | ثار 
غربب ازان ظاهر گردید. 

اما اطریش حق میانجیگری خود را بطریق ذیل از سلطان عثمانی دربافت 
کرد و ناحیهٌ بوکوین را که جزو ابالت رومانی و درجنوب کالیسی واقم است 
و شد وسون آنداختن بك توپ پیش از سایر دول باو رسید . 

۳ دیزی بعقيدة کاترین دوم قرارداد قینارجی بمنزلة تس و تو قفی 
73۳۳ بود که‌روستّه درسی‌خود یجاب دریای‌سیاه وسفورمینمود . 
نجزبه ای باعتقاد ژوزف دوم موضوع ناحیهُ بوکوبن چون درمتن‌فرارداد 
قینارجی‌قیدنشده و باصطلاح درضمن عقد خار جی‌صور تگرفته عثمانیان‌حتّی الامکان 
درعمل آ نرا باطریش وا گذارنخواهند کرد و این تعلل عثمانیان رامیخواست بهانه 
ساخته «بلگراد وقسمتی ازابالت بوسنی‌را درچیب خودجای دهد . » این اشتر اك 
منافع کاترین وژوزف را بهم تزديك کرد . 

یس از ملاقات در سن بطرزیورگث ۰ سلاطن مذ کور در آوریل و 
۱ عقد اتحاد بسته و بنا بر اصطلاح خودشان « قرارداد بزر گك بونانی » 
بعنی‌طرح تجزبه عثمانی‌را منعقد ساختند. بنابراین قرارداد متصر فات عثمانی در 
ساحل دنیستربروسیّه تعلْق‌میگرفت بعلاوه بکی‌دو جزبره در در بای‌حمم‌الجزایر 
واطرش هم تمام مالکی که شصت سال‌قبل بموجب عهد نامه بوجاروات (۱۷۱۸) 
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اهملیف برد طرف سا زره مت ی اروالاشن فا ارا فرساعل ان 
روددانوب -بلگرادوشمال صربستان‌وبوستی - ونیزمقزر شدکه‌مولداوی ووالاشی 
را ملكت خاصی فرار داده و تحت جایت اطرش بگذارند ( ادن علکت جدید 
درست مطابق خاك رومانی در ۱٩۹۱٤‏ بود) باقی مالك عثمانی از قببل بلغارستان 
و روملی ومقدونته وبونان علکتی میشد کهیاتختش اسلامبول بود وتحت‌الحماية 
روسته دون وقرار گذاشتند که دول فرانسه وانگلیس و اسیاتنا هم هر قسم 
بخواهند منصرفات عمانی را درا سیا وافربقا فیمایین خودمنقسم سازند و طاهر ا 
بنا بود مصر نصیب فرانسه شود . 
ابن طرح بمقام عمال یامد *_ورژن بر بعضی ازین مقررات استحضار بافت و 
وزبر لوی شانزدهم را واداشت که در مصالحهٌ با انگلستان شتاب نمایند تا هرچه 
زودتر فرانسه از جک امربکا آسوده شده و در صورت لزوم بتواند امپراطوری 
عثمانی را در مقابل تطاول روس و اطرش حفط کند . ممذلك کانرین از خبال 
خود منصرف نمیشد » درسال ۱۷۸۷ شبه‌جزبرم کربمه را بروسیّه ملحق ساخت . 
در مسافرت پرهیاهو وپرغوغائی کاتر بن‌بابالات جنوبی روسیّه کرد وتاسباستوپول 
ی ما طاق نصرت هائی که در هعبر او بر افراشتند که در روی | نهاعبارت 
«طریق علکت بیزانس» نقش شده بود (اشاره بدولت قدیم بیز انس است که‌روستّه 
میخواست حدداً درعثمانی‌قائم ساخته وخودسرپرست آن گردد) کاتر ین در این سفر 
حدداً باژوزف دوم ملاقات کرد . 
عثمانبهادرمقابل این نظاهرات خشم‌انگیز اعلان حنگهدادند 
" ( ۱۰ اوت ۱۷۸۷). ایتدا در چند محل بر قشون اطرش 
۳9 عثمانی غالب شدند خاصه در ظاهر شهر بلگراد و تر کها از دانوب 
عبور کرده در ابالت تمسوار ت رکتازی نمودند( اوت- سیتاهمر۱۷۸۸) لکن روسها 
درمصت رودیو گک دردر بای سیاه بحر به‌عتمانی را درهم‌شکسته و یحمله‌حصن‌حصین 
ا کف را تخر نمودند ( ۷ دساھىر ۱۷۸۸ (. دعك از جندی اطر ىشى ها 
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انتقام خود را گرفته بلگراد را متصرف شدند (۱ کتبر ۱۷۹۰) . روسها بو کارست 
و سوورٌف() را مسځرساخته بيك له شهراسمعیل را گر فته بست و شش هزار 
نفر از قشون عثمانیرا کشته و معبر رود دانوب‌را باختیار خود آوردند . 

این فتوحات برای روس و اطریش چندان مفید نیفتاد زیر ا که انگلستان و 
پروس را بهم نزديك کرد . پروس مثل ميشه از توسعه و تر قی مالك مجوار بیم 
داشت بلکه برهمسایگان حسد مدرد . این دودولت بادشاه گان سوم را 
تحريك کردندکه بابالت فنلاند روسیّه هجوم‌کرد و نزديك شد که سن پطرزبورك 
را بچنگ آورد(ژوئیه ۱۷۸۸)وپروس حم ملیون لهستان را برضد روسیّه بهیجان 
آورد و حس ملی آنان را تحربك نمود . ۱ 

اما انقلاب فرانسه که در این هنکام مشتعل شد تمام نقشه ها وقرارداد ها را 
بهم‌زد ار وه برای انکه ازجنگ فار غ‌شده و بتواند كمك لوی‌شانزدهم 
بباید باروسته صلح کرد ( او۱۷۹۰) . اطرش هم که ازرفتاردو لت یروس دشورش 
رعابای بلژيك بيمناك شده بود باعثمانی درسیستوو!(۲) صلح نمود(ع ۱ اوت۱۷۹۱) 
علّت هبجان اهالی بلژ ىك تغبیرات و بدعتهائی که ژوزف دوم در آن علکت معمول 
داهت(۴) . کاترین هم در با عئمانی مصالحه نمود )۹ ژانویه۱۷۹۲) تصرف 
قلعةٌارچا کف | کتفا کرده تمام هت خودرا بجانب اوضاع لهستان معطوف ساخت 
و در نتیجه آراشی و تواحی وسیعهقمیب ار گردید ‏ 

: تجزبةٌ سال ۱۷۷۲ | کثر نجبای لهستان را آ گاه ساخت که 
باید تشکیلات ملکت عوض شود و محلس دیت حض اجرای 
این قسل تغسترات اساسی در سنه ۱۷۸۸ خود را حلس 
مق سسان معرفی کرد . فردريك گیوم ثانی جانشین فردريك دوم هم این منظور 
را تقوت امود و دت را نو ند داد که ا کر لازم باشد قشون یروس را برای حفط 
اصلاح طلبان بلهستان خواهد فرستاد . مد از دو سال کوشش دبت در ۱۷۹۱ 
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(۳) - بصفعه ۱۸۵ رجوع شود 
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قانون اساسی‌را باتجام رسانید ودولت لهستان‌را حکومت مطلقه موروئی وهتم رکز 
ساخت وعلت‌العلل ضعف وناتوانی را که حق اعتراض با لیتروم وتوی_نمایندگان 
بود ملفی ساخته و مقدمات تدارك شصت هزار لشکر را فراهم گردانید. 

کاثردن معترض شد و بموجب قرارداد ۱۷۷۲ بخاك لهستان لشکر کشيد » 
چون اهل لهستان بفردريك گیوم متو سل شدند پادشاه پروس با کانرین آظهار 
موافقت نمود زبرا که ازاهل لهستان رشوه و تقدیم ی که | نتظارداشت در بافت نکرده 
دود . مقصودش ازایرازهمراهی ومساعدت درسایق این بودکه مجّاناً صاحب اراضی 
مصت رود ویستول و قلعهُ دانز يك شود اما دبت تقاضای او را رسماً رد کرد ( ۲۳ 
مه ۱۷۹۱ ) . 

لهستانی ها ازدوجانب باقشون روس وپروس مواجه شدند وجعی از هموطنانشان 
که ازروی حهالت خودرا طر فدار آ زادی مشنوم وبی‌اساس سایق معرفی مسکردند 
بمهاجن كمك کرده و برای احبای‌طرزحکوهت قدیم اتحادبة تارگوو تز (۱) را 
تشکل دادند (مه ۱۷۹۲) . درنشحه چون سال ۱۷۹۳ قرا رسد باردیگر لهستان 
ميان روس و پروی تقسیم شد » تورن و دانز دك روس رسد وقسمت اعظم ابالت 
لیتوانی نصیب روسیّه گردید . 

برای اشکه تقسیم دوم را نیز صورت قانونی بدهند روسیّه دیروس اتحادیه 
تارگوو تز را محمور نتهدیق و امضای تقسیم نامه کردند و محلس دیت مر گب از 
نمایشدگان این فرقه تشکیل شد. نما شدگان از این تکلیف مالا بطاق بدهشت افتادنده 
سربازان روس مجلس را حاصره کردند و تویها را بجانب حل جلسه امتوار نمودند 
معذلك نمابند گان بست روز تمام مقاومت ورزیدند . محاصرین راه أ ذوقه را بر 
وکلابسته وآ نهارا درفشار گرسنکی افکندند» عاقبت درشب۱۳ژوئبه بمب‌اندازان 
روس بمجاس هجوم وردند ویکی ازصاحبمنصبان فرباد زد :۶ با دمت قراردادرا 
امضا میکند بانه؟ ۰ هیجکس جواب نداد. روسها این‌سکوت رامو جب رضا شمردند. 


( ۱ ) - Torgovitz 
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چند ماه بعد وطنخواهان در کرا کوی شورش کرده واسلحه 
سومان 


و لهستان اشراف و نجا بر خاسنند وداسهای زراعتی را برداشته بدشمن 


روی آوردند . رئيس شورشیان تو5( )و از صاحدمتصبانی که در امر یکا 
باتٌفاق لافایت فرالسوی داد شحاعت داده و شهرت ۳( بافته نود . سه لمکر از 


برداشتند ۲٤(‏ مارس ۱۷۹۵)» در این دفعه دهقانان بحمایت 


روسیّه وپروس واطریش برلهستان هجوم آورد . جنگ سه ماه دوام بافت وعاقیت 
ک وسوک کر ما و 0 کن م کرو( ۹ا ی ۱۸86 چون 
روسها لسرداری سووروف قصبه پرا کارا درنزدیکی ورشو بحمله گرفتند ودوازده 
هزار نفر را بقئل رسانیدند جذکک خاموش شد( نوامبر ۱۷۹۶) . 

در ابنوقت بار سوّم لهستان تجزیه شد و سرتاسر آن ملکت ميان سه دولت 
زور تقسیم گردید ۰ پروس شهر ورشو را بخاك خود ملحق ساخت و روسته 
یلید ولابت لیتونی را کو کر کوی را ضیمةً ملکت خوه 
نمود (۲4 | کتبر ۳۰-۱۷۹۵ ژانوبه ) . 

۳ بطوری که بعد خواهیم دید( ")تجز بة لهستان از لحاظ سیاست 
ی فرانسه اهمتتی زابدالوصف داشت زیرا که سه دولت بزرگی 
ع لان شمالی مشفول ه س ر گرم این تقسیم شده و محال دادند که 
انقلاب کبیر فرانسه قوت بافته و در ارویا منتشر گردد . نشبجه دیگر این بود که 
دول روستّه ویروس واطر ی شسکه‌شرکای‌جرم بودند بابکدبگرمتحد شده واتحادبه 
دول را تشکیل وادید. اب اتخادبه درمدت مر آطوری نابلتون سفت‌ترتن 
دشمن فرانسه محسوب میشد و چون در سنه ۱۸۱۵ ایلُون مغلوب گردید این 
اتحادبه بر اروپا تسلط کامل بافت . بعد از آن تاریخ اتحاد مزپور کرارا منحل 
و باز ببوسته گردید تا سنه ۱۸۷۸ که بکلی مثحل گردید . 

)۱( - Kosciusko (r) - Meciejovitz 

(۳) - بفصل پانزدهم کتاب رجوع شود 
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فصل دهم 


صفات عام قرن هیجد هم 
جامعه فرانسه محافل _ مصادر امور ماله - صنایع - علوم 
ادمات افعار فلسفی و اقتصادی ر استہداد منو ر » اداره نظاز 

جامعة فرانسه در قرن هیجدهم با قرن هفدهم تفاوتی نداشت و بسه طبقه 
تقسیم میشد : دو طبقه تازه بعتی روحانیون و تجبا و یکی غبر عتازه بعنیرعاباو 
سنگینی بار بالتمام بر این طبقه سوم وارد میشد . در عهد لوی پانزدهمبهیچوجه 
تغسبری در این طبقه بندی رخ نداد فقط بابد گفت که سد از مساعی لاس در 
اصلاح امور ماله صنف جدیدی در یارس روی کار آ مد کهآ نان را ارباب‌مالیات 
با مستوفیان باید نامید و این صنف تشکیل میشد از تحصلداران بزرکک مالیات 
غبر مستقیم و مستأجرین جزء و کل مالیانهای مختلف و صرّافان . این صنف در 
پارس اهمتّت خاصی بافت . 

| گرچه در خارح اوضاع اجتماعی بهیچوجه تفییری نکرد معذلك طرزفکر 
مردم‌تیدل و تحول عمسقی‌بافت . کا لاا وکو ولت روسو 
و مولْفین دایرةالمعارف از قبیل دالامبر و دبدرو مفاهيم جدیده آزادی و عدم 
تعصب دینی و مساوات را منتشر ساخته و ایل رت نقا بص حکومت‌مطلقهر | 
اشات نمودند و وقایح و اعمال حکرمت مزبورهم موند نظر فلاسفه بود ثاراین 
توبسند کان و افعال ادارات تابعةٌ پادشاه‌مقدمات انقلاب ۱۷۸۹ را فراهم میساخت 
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هیجدهم نمیتوان نظر جامع و دقیقی اظهار داشت زیرا که جهت جامعه که بتوان 
انتزاع کلیّت از آن نمود در بین نبود" در هر ناحیه قسمی و درهربلولطوری‌بود؛ 
مثلا" در ابالات فلاندر وارتوا و نورماندی و الزاس و روسبون و دشت لممانی 
در او رنی زراعت کامل ممشد وروستائان تا انداژه‌ای در خصب نعمت میز ستند . 
الما قب ابالت آورنی ولیموزن و پربگور و گاسکونی و برتانی وغیره‌عبارت بود 
از اراضی لم بزرع و باب رکه سکن آ نها در کمال فقر زندگی کرده‌وجزشا‌بلوط با 
چغندر با بونجه و گندم سیاء غذائی نداشتند ودربعضی نقاط این قوت لابموت هم 
مشه بدست نمیا مد . در ابالت اورنی در سال ۱۷6۰ بنا برقول ماسیونکشش 
کلرمون | کثر دهقانان « در نهات پریشانی بودند نصف سال نان جو هم بدست 
نمی آوردند » درخانه | نها اثاث‌البمت دافت‌نمیشد» خانه‌های‌دهات مثل‌قرون‌وسطی 
ا اف هی کوک اوو شمه وی ا و 
و دبوار آنها از چننه وگل نا منشد . لک اسا در نقاط عمارات‌سذگی 
هم بنظرمیرسید . دراین ابنیه‌دروپنجرء کمترمیساختند وا گرخرجی‌بازمیکردند 
دری‌کم دبی منفذ بر آن صب مینمودند . شبشه مرسوم نبود دجزواشیای‌تجلی 
منزل توانگران محسوب مسگردید . دربعضی کلبه‌های دهقانی آئائبه بقدری‌سادهو 
ابتدائی بود که شخص گمان مبکرد درقرون وسطی زند گی میکند .کف اطاقرا 
بجای چوب از گل فرش میکردند و ظرف راغالباً از چوب میتراشیدند اما 
دربرخی نقاط عمارات عالیه دیده مدشد که کف اطاقها را ازچوب با آجر وسنگف 
مفروش ساخته و تخت‌خواب و تک مىز و صندلی و گنسه وقفسه و دولا بحه 
بر از ظروف چینی نا هموارگذاشته بودند . دراین نواحی روستائبان لباس هاهوت 
مپوشبدند وزنان درایّام مهمانی واعباد اسه فاخره‌در برمیکردند. بمکس‌سایر 
نقاط کهرعایا زمستان و تاستان جز کدست لباس ژنده ازیارچهٌدرشت‌در بر نداشتند 
وفقط درزمستان کفشی‌چوبی بیامیکردند . درموقع زراعت پار اتاز نوی رهنه‌مینمودند 
و بقدری ناتمیز و کثیف بودند که یکی از سیّاحان انگلیسی آرتوربانگی درسنة 
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۸ آنها را « مزیلهٌ متحرّك ۰ نام نهاده است و در بعضی ابالات هشگام عبد 
نوئل‌هیج دهقانی نبودکه هرساللااقل‌خوکیقربان نکند ودرابالات‌دیگراشخاصی 
که در طرف سال ورون ردق مو فق مىشدند وحّی در مواقم عیدهم دستشان 
رید انگشت شمار دودند. 

من‌حیث المجموع اگراحو ال رعابای فرانسه را ملاحظه‌کنيم می‌بیشيم‌درعهد 
لوی پانزدهم بهتر ازدوره لوی چهاردهم بوده‌اند . معذلك در تصف ال فرن‌هیجدهم 
مکزر قحط و غلا رخ داد . از ۱۷۲۳ تا ۱۷۵۹ که سی وسه سال میشود نه مرتبه 
قحطی بز رگ واقم شدکه! گرچه در فرانسه‌عام‌نبود ولی ابالات‌کثیره رافروگرفت 
ابالت اورنی سه سال یی در بی دچار قحطی شد . بقول دارژان سون در امالات 
من وشارتر واورلئان * مردم قوتشان گیاه بود و مثل‌مک سسگروه‌گروهمیمردند » 

در سال ۱۷۷۰ ابالت اورنی بار دبگر گرفتار قحطی شد و مونشون ناطر 
ابالت مزبور شرحی نظر گفتار دارژان سون در این باب نوشته است . 
۳ معذلك داز ۱۷۹۰ رضم دهقانان رو ببهبودی نهاد » هعتت 
۳ فرانس ه که از اوایل قرن هيجدهم رو بافزایش‌داشت‌درظرف 
سی سال ( ۱۷۸۹-۱۷۹۰ ) از هفده به بدست و پنج میلیون رسید . قیمت غات 
تغیبر کرد و نرخ تر قی‌نمود " مردم بزراعت مایل شدند و برخی از نجبا و اعبان 
بزرگك در دهات خود سا کن شدند ومراقب زراعت گشتند ونسبت بکاردهقانان و 
حبات برزبگران تعلق خاطر پیدا کردند . در چندین ابالت بنا بر امر ناظر کل 
مالیات برتن (۱) ( ۱۷۵۹ ) تحصیاداران و نشار ابالات امور فلاحتی را بمسابقه 
گذاشته و تشوبقات فوق‌العاده کرده‌اند وحتّی محلی‌هم برای تعلیم فلاحت تر تیب 
دادند . پارمانتیه(۲) زراعت سیب زمینی را رواح میبخشید و این حصول مکزر 
دهقانان را از چنگال قحط نجات داد . معذلك اراضی حصول‌بسیار نمیآورد زرا 

که احشام در دهات زناد نبود و دهقانان نمیتوان-تندکود کافی تهّه کرده‌زمین را 
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رشوه بدهند . ابزار و اسیاب کار قدیمی وتاقص بود “ کار آهن که عبارت از قطعه 
چوبی‌بود پوشیده ازلوح آهن آ نقدر قوت نداشت که زمین‌را شیار نماید. ازطرفی 
هم وسابط نقلئه برای مل حصولات وحود نداشت اگرچه درسر تاسر خاك فرانسه 
شوارع بزرگ بود و در عهد لوی پانزدهم قربب بست هزار کیلومتر راه ساختند 
لکن از قربه بقربه دیگر جز طرق باربك وجود نداشت که باندلك بارانی از حیّز 
انتفاع خارج میشد و عبور و مرور از نها امکان نداشت . 

ازطرف دبگر دهقانان ازمالبات جدید ترسده و چندان اهتمامی دربهنودی 
زراعت خود نداشتند زرا که تا اولیای‌دو لت مشندند که فلان ناحبه قدری از 
صعوبت خارح‌شده و فراخی بافته‌است فورآمالیاتی‌جدید وضم‌میکردند. دارژان‌سون 
حکات منکن که ویک ازه موریت مالبه به‌دهی که خانه بسلاقی‌من | نجاست | مد 
و اظهارداشت که نابد برمالیات ابن ده افزود زبرا که دهقانان فربه در آن دیده و 
درمدخل بعضی‌خانها پرمرغ مشاهدء کرده است . » آدام اسمیت(۱) که ازعلمای 
اقتصادی دزرگف انگلستان است در ۱۷۹۶ گردشی در خاك فرانسه نموده وچنن 
منویسد: «دهقانان ازبیم آ نکه ممادا آ نهارا قوی دااسته و محکوم تمالبات جدیدی 
کنند درنمایش فقرخود مبالفه نموده وهنگام زراعت بدترین وسست‌ترین اسپاب 
شیار را بر میبرند که دلیل بی‌چیزی| نان باشد » اما بمحض ایشکه موقع وضع 
مالبات میگذشت روستاشان سرعت و شدت هرچه تمامتر بکار هىدرداخنند . لوی 
شانزدهم چون در سال ۱۷۷۹ مقزر داشت که هرقدر از اراضی لم بزرع و باتلاقی 
شار شود تا ۱۵ سال از پرداخت مالبات معاف خواهند بود » رعابای ابالات فقر 
بش از دویست هزار هکتار زمن را قابل زراعت کر دند . 
> موع سکن بلاد ازسه‌میلبون نجاوزنمیکرد یعنی بك من 
وف کل جعیّت فرانسه »اما امروز بیش از سه من درشهرمتزل 

دارند. علت‌آن بود که نایم وکارخانه‌ها وسعتی‌نداشت ومثل امروز هز اران‌هز ار 
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صحرانشینان را برای عملگی بشهر نمیکشید . 

سکنه شهر عبارت بودند از نجبا که در عمارات شهری خود منزل داشتند و 
دیگرمایل لسکونت درقلعه‌های کهنه و تاراحت خود نبودند و کسبه وتوانگران 
که ازعواید خود معاش میکردند وصاحبمنصبان یمنی عمال دولثی وقضات ونار 
و صنعت‌گران و بشه ورانی که مصنوعات | نها از ملزومات روزانه مردم سوب 
مبگردید مثل ختاز و قماب و ختاط و با و نجار و قفل ساز و غبره . 

هعنت‌شهر رها نسبتاً دسیار کم بود » پاریس که سواداعظم محسوب‌مشد درسال 
(۱۷۵۰) ۵۰ سکنه داشت و در ابام انقلاب دنجاه هر ار ران افزده گشت. 
شهر لبون که بواسطه صناعت ابر یشم لعد از باریس بزر کترین :لاد فرانسه نود 
صد هزار فر بیش نداشت » جمیّت بلاد عظیمة دیگر مثل بنادر مارسی و لوردو 
و نانت و روان و هاور از ۵۰0۰۰ هزار تجاوز نمینمود . بعد از بنادر هذ کوره 
مهمتردن بلاد کرسبهای ابالات بود که پارلمانهای ولابات در آ نجا منعقد میگشت 
مثل متز و استراسبورگف و نانسی و دیون و کائن ورن و کلرمون و تولوز و 
مون پليه و غیره . 

اغلب این شهرها وسعت بافته و رو بتغییر نهادند » خندق‌های قدیم‌را انباشته 
و خبابانهای مشچّر ساختند . در ردیف محللات قدیمه و کوچه‌های کج و تنگ 
بادگار فرون وسطی محلا ت جدیده دارای معایر وسیمه وعمارات‌عظمه سبك تازه 
و ترتیب خاص تدارك گردید. نانسی که باتخت استانسلاس لکزینسکی لود و 
همحنن رس و بوردو و انت وغبره اینبه‌ای دارند که نوز هم ازتر قیات آن ابام 
حکات میکند . 

دریاریس بیش از سایر بلاد تغیبرات تعمل آمد . ازباستیل‌تا 

پاریس میدان سنت هوئوره خندفهای قدیم را انباشته و خیابانهای 
بز رک که هنوزهم باقی است ساختند. این خیابانهای مشج ر دارای د گا کین‌شر ینی 
فروشی و رستوران و بازیگرخانه شدند و قهوه خانه‌های حلل که غالبا نوای 
ساز و آواز ازا نها بلند اود تفر جگاه مطلوب اهالی باریس گردید. قهوه‌خانه‌های 
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آ نزمان که شبیه باطاق‌چای‌خوری امروزء اروپائیان‌است در آن‌عهد تاز گی‌داشت. 
اگرچه شراب وسایرمکرات در آن‌فروخته نمیشدمردم بقدری با نها اقبال‌نمودند 
که از ۱۷۲۳ تا ۱۷۸۸ عدة | نها از چهار صد باب بيك هزار و هشتصد رسید . در 
منتهی‌البه خیابانها کوچه شاه و میدان لوی پانزدهم که | کنون بمیدان کنکرد 
معروف است ساخته شد و گابریل دو هتل با ستونهای لسار در آن بنا گذاشت 
باغ پاله روابال که ملك دوك دورلان‌بود دارای ساباط ود گا کین بسیارقشنگه‌شد 
و حوانان و طرفای شهر آنجا را وعده گا قرار دادند و در مر کز باله روابال 
قهوه خانةُ معروف‌روتوند(۱) مرکز نویسندگان وارباب قلم محسوب گردید . لعضی 
ازشاهزادکان بزرگک ومستوفیان توانگر فصورعالیه بنا نهادند مثل عمارت برون 
و عمارت روهان وعمارت سوبیز(۲) که امروز محل ضرط ملی یه ای 

۱ اما مرکزشهر تادبرزمانی بحال قدیم باقی‌ماند» قبرستان‌ایُوسان که درحوالی 
بازار نود تا ۱۷۸۹ دیده میشد . تا زمان انقلاب کبرخانه‌های سیار در روی پلها 
باقی بود“ در وسط کوچه‌های تنگك و تاريك بجای حاری زیر زمینی کنزنی 
برای دفع کثافات ذفضولات شهر نهر های سر دشاده شظن میرسید ؛ بنادفرو وجود 
نداشت » در کنار دیوار ها سنگهای بزر کف گذاشته بودند که بباد کان هروفت 

کالسکه میگنرد خود را به پناه آن بکشند و ازچرخ کالسکه در امان باشند . 
معذلك تر قی روزافزون بود» دردوانتهای کوچه اس م کوچهرا درسنگه کنده 
وأصب کرده وخانه‌هارا نمرنزدند. درشب‌چر اغهای‌نفتی که بوسیلهٌ طناب‌میاً و بختند 
روشن شده و از فواصل بعیده جزئی روشنائی پیش‌پای عابرین میافکند . بعد از 
خروح از تباثر با تهوه خانه شخص با چندشاهی وسیل نقلیه از قبیل کالسکه و 
غیره بدست میآورد " بکی از اهالی پاریس چندین قوطی در معابر آصب کرده و 
مراسلات‌شهری‌را روزی سه‌مرتبه بوسیلۀ فراشان خود توزیم میلمود؛ ان مو سسه 
را پستکوچك مینامیدند . هیچ‌شهری باندازء پاریس أ مد ورفت وهیاهو وجنجال 
Biron, Rohan, Soubise‏ - )+( 6 - (۱) 
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نداشت » در کوچه‌ها دوره گردها و کسبه طواف نموده وبفرباد بلند متاع خود را 
میفروختند . سیب زمینی‌فروش ؛ بستنی‌فروش و آب کشوغیرذلك باقسام واطوار 
مختلفه بانگ میزدند وهر دك بنحویامتعة خودرا و صف‌نمودهو بفروش‌مر‌سانندند . 
اهالی شاد و خندان و بسبار مودّب بودند بحد ی که خارجبان از فرط ادب اهل 


باریس در عجب مماندند . 


نو ند کار 


در فرن هیجدهم دوطدقه جدید مقامی‌آرهند درهست جامعه 
ان 


حائزشدند _بکی نو سن دکان‌ود گر مستوفیان . طبقات ختلفه 
و اصناف متباینه اهالی که جهت جامعه نداشتند از حست اشتراك در مسائل ادبی 
کم کم بهم نزدیك شدند ومردمان‌گو نا کون ازهر حرفه ویشه وهرطبقه وهرزی 
بایکدیگر رابطه یافتند مثل درباریان و تجبا وعمال دولت وارباب سیف و قلم و 
مستوفیانو توانگران (بورژوا ) وفلاسفه وعلمایاقتصاد ودانشمندان وصنعتگران 
وغیره‌بطوری که ازمجموع! نها یك طبقه مخصوصی‌بنام منورین‌بامتف گر ین‌پیداشد 
که احترام فضل وهثر تا اندازه‌ای حدود وامتیازات طبقاتی سایق را محو وزابل 
نمود . در مبان ابن جم ادبا ومتفگران درجة او لی مهمتر ین مقام را حائرز شدند . 
تفاوت مبان نویسند گان قرن حفدهم و قرن هیجدهم | نکه آ نان بیشتردرپی‌زیشت 
الفاظ وتعیرات لطیفه ادبی بودند واسنان قوای خویش را مصروف بحث درمسائل 
عمومی ومابه الابتلای جهور خلق میکردند ودرمطالبی قلمفرسائی مینمودند که 
افکارعامه را بهیجان آوردمثلا مطالب کلتّه‌ای که قر تھا اسای حیاتاجتماعی‌بشمار 
میا مد از قبیل مسائل اخلاقی مسیاسی واجتماعی . مر کز این‌طبقه ازدانشمندان 
بار یس بود لکن‌در کرسیولابات نبزاعضائی‌داشتند که درا کادمی‌های محلی‌حضور 
بهم هیرسانیدند وا بن | کادمی‌ها کانون علم وفضّل محسوب هسشدند . 

نفوذ علمای‌ثروت واقتصادهم کمترازادبا وفلاسفه نبود بلکه 
افکر [ نان تازء‌تر از گفتارحکما بنظرمیآمد. متصد بان امور 
مالی درعهدلوی چهاردهم نیز بسبار بودند که بعنوان دلالی 
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متصف بان . 


امور مالی 


با اجاره و استجاره منابم عابدات ملکت دست در کار بودندو بافروش مشاغل و 
مقامات دولتی بامعاء‌لات‌در مالیاتهای غرمستقيم ثروت هنگفتی فراهم میآوردند 
وچون این طبقه پست تدریجاً بعلّت تموّل وارد طبقات عالیه شده و با نجبا وصلت 
میکردند طرف بغض‌و کینه عامه قرا رگرفته بودند . وضیم وشریف مّفقأوبا این 
اشخاص نودولت دشمن بودند وچون غالبا درزمان سایق سمت ملازمت ونو کری 
داشتند امن منشاً خسیس را شک وعار آنان میدانستند و بنا بر قول وبان این 
اشخاس‌را «زالوهای خونخوارعلکت» میگفتند . در ربع اّل‌قرن‌هیجدهمزحاتی 
که لاس برای احبای اقتصادئات و مالهٌ علکت فرانسه کشید مرا کز تموّل را 
تغیبرداد یعنیسباری ازمتمولن‌را فقروجمی از بینوابان‌را ثرو تمندکرد ومتصدبان 
امور مالی‌هم بیش از پیش مورد توجّه طبقات عالیه شده و دختران خود را بنجبا 
دادند زیرا که نجبا واعیان میخواستند باینوسیله مواجب ومستمری دبوانی خود 
را تثبیت واحیا کنند. کم کم مردمانیکه ازخانواده‌های قدیم ونجیب بودند وارد 
صنف عمّال‌مالبه شدند وحتّی تجبای‌درجه اولی که نام نيك وشرافت‌موروث‌داشتند 
درزمرء مأمورین مالیه داخل کشتند و ثروت خودرا درطرق بسندیده دکاربردند . 
این وقايم حسن ظیّ طبقهٌ منوّره را نسبت بمتصدیان مالیه خاصه مهمترین صنف 
آنها که وزرا ( بمعنی‌مستوفبان کل االات ) بودند وحق افزودن و کاستن مالبات 


را داشتند . 
عمال قاھوزي مالبه که عد٤آ‏ نها روزیروز زباد ممشد درمیان خود 


و مادون! نان معاونین مستوفیان ود لالان کل و دلالان جزه 
و تحصیلداران و بیشکاران و امناء بودند که معا در تمام فرانسه عده آ نها ستصد 
هزار نفربالغ میشد . مستوفیان درجه اول را کاردینال دوفلوری «ستونهای‌ملك» 
لقب داده بود و مردم | نان را غارتگران ملك میخواندند ( بنا برنشابه یکه مبان 
لفت ستون وغارتگر در زبان فرانسه است ) در ۱۷۷۶ چهل تن ازاین مستوفیان 


۷ 


اتحادبه‌ای تشکیل دادند وبعد عدا نها بشصت رسید . وصول مالیاتهایغیر مستقيم 
وحقوق کمرکی و عایدات فروش نمك وتوتون و رسوم مسکرات و اوراق قمار و 
غیره بااین اتحادیه بود . آزاین مربقدری منفعت میبردند که نخست درسال۱۷۲۳ 
مبلغ پنجاءوپنج میلیون مال‌الاجاره بدولت میپرداختند ودرسنهُ ۱۷۵۵ پذیرفتند 
که صدوده میلبون تادبه کنند * در آغازانقلاب ابن مبلغ سکصد وهشتاد میلیون 
هم‌رسید . بعضی ازاین مستوفیان صاحب‌ثروت هنگفت شدن که آ نوقت در انظار 
بسیار گزاف مینمود . دونفر دارای سی‌وسه مبلیون شدند که امروز معادل ۲۵۰ 
میلیون است . بالطبع زندگی خیلی‌عالی و تجمّل فوق‌الماده مثل‌شاه زادگان‌بسیار 
بزرگ داشتند . عمارات‌عالبه وقصور مزئنه ممساختند و | ثارصنعتی گرانبها درخانة 
خود گردمیآوردند وتالارهایخصوص مز بن بنقاشی وغیرء‌میی رداختنددکه‌باصطللاح 
آنزمان« کابینه»‌مینامیدند . صنعتگرانرا تشویق ونر غیب میکردند وخودرامحود 
صنابم و آ داب‌معرّفی‌مینمودند (مثل صرافان فلورانی در دور تجدد بزرك اوایل 
قرون جدیده) . مثا نکی ازمستوفیان کروزا نام( )واتو(۲) ناش را که درابتدای 
کارخود بودئشویق بسبارنمود. اطافهاو محخازن خودرا که بیش از چهار صدیرده‌نمّاشی 
ازاستادان زرك لر و تی تین( )ووا زديك( )و ورو نز ( )در آن بود باختباز 
آن ناش جوا ن کذاشت؛ مچنین دیگری‌زاین رجال مالبه موسوم به‌هلوتیوس (۷) 
پسر یکی ازاطټای مشهورکه مادموازل دولینهویل(4ازامل‌لورن و ازمن وباب 
امپراطور فرانسوای اولرا بزنی گرفته بود سالی سیصدهزار یره به صنعتگران و 
ادبا صله وانعام‌میداد واطاق زن‌اورا که انجمن فسلابود درا نزمان «محلس‌عمومی 
فلاسفه ارویا» میخواندند . خود هلوتیوس‌هم چیزمینوشت کتاب او را که‌موسوم 
به « روح بود“ چون از عقاید مادیون حکابت مینمود بامر پارلمان در سال ۱۷۵۹ 
بکنفر دژخیم درا تش افکند . لاووازبه که موجد علم شیمی جدید است از زمره 
این رجال بزرگ مالیه حسوب میگردید . 


(۱) _ Crozat (+( - Watteau (۴) - Rubens (4) - Titien (۰) ب‎ Van Dych 


(1) - Veronèse (Y) _ Helvétiuıs (۸) - Mile de Ligniville 
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مستوفیان بقدری اهمتّت. حاصل کردند که شاه نه فقط خود را در امور مالی 
با نها حتاج میدید بلکه گاهی آنان را مأمور وزارت مالیه با وزارت داخله هم 
میکرد ۰ یکی ازصر افان موسوم به باری دوو ر نی شاو ر شد که بعداز ورشکست 
لاس محاسبات اورا تصفبه کند و آخرین وزیر بادشاء که قمول‌عامه داشت ومبتوان 
گفت که بواسطههین قبول عامدرژو به ۸۹ ۱۷خاك مذلت وسوگواری برسرسلطنت 
استبدادی فرانسه ربخت نکر( )بود که از مله صر افان بشمار مبآمد(۳) . 

کوس محامع ادبی‌وصنعتیکه درمنازل اعبان تشکیل‌مییافت موجب 

ٍِ ۱ ر( تشیید روابط نجبا و وسند گان و صنعتگران و مستوفیان 

د2“ کردید. این‌حامم باسالون که‌ازختصات قرن هیجدهم‌بنظر 
میا بد ازخترعات این‌قرن نیست بلکه درفرن‌هفدهم محامع مهمّی درخانهٌ رامبوبه 
وغیره‌تشکیل مییافت . این اتجمنها موضوع بحث ختلف داشتند» دراتجمن‌نسوان 
مطالبی ودر انجمن رجال مسائل مخصوصی گفتگو میشد؛ درقرن ففدهم نمونٌاین 
اختلاف را سشتر درم دوستان کونرار (*) و کلوب آنتروسول وان دریافت. 

در مم دوستان کونرار در باب مسائل ادبی مثل بیان عواطف و احساسات و 
محاسن وقبایح اشعار وحسن استعمال اصطللاحات ادسّه ومعانی لفات و غبرء بحث 
میکردند » در واقع همّشان مصروف تحسین و تنقیح زبان بود؛ ربشلیو صدر اعظم 
فرانسه بطوری که درتاریخ قرن هفدهم مذ کور شد ازاین ممع غیر رسمی استفاده 
کرده وآ نرا مبدل بيك هيت رسمی موسوم بها کادمی‌فرانسه نمود » نخستین کار 
آکادمی انتقاد تیاتر سید(*)تألیف کورنی شاعر فرانسوی بود . 

ما کلوب آنتروسول پیشتر هذا کرانشان علمی بود و صدسال بعد از تشکیل 

آن کاردینال فلوریمصتم شد که آن حمع‌را مبد ل با کادمی علوم اخلاقی وسیاسی 
(Neke ۳‏ 
(۲) - بخصل سیزدهم رجوع شود 


Eatresol -)۳(‏ ( کلمةٌ آ نتروسول بمعنی طبه اوال عمارت است ) ۱ ۱ ۱ ( 
e) - Cid‏ 0 -- )¢ 
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نماید ا ان هیئت چنان بودکه در سالهای ۱۷۲۵ تا ۱۷۳۱ آبه آلاری 
چند تن را دراطاق کوچك خود واقع در طبقة اوّل یکی از عمارات قرب میدان 
واندام هفثه‌ای بك دفعه ازساعت پنج تاهشت بعداز طهر پذبرائی ممکرد .اعصّای‌این 
کلوب عبارت بودند از مارکی دارژان سون » مارشال دو کوانی » هوراس والپول 
انگلیسی» آ به دوسن‌پیر که طرفدار صلح دائمی‌بشمار میرفت ومونتسکیو وغیره . 
این اشخاص سخنی ازمسائل ادبی و لطایف غزلتات بمیان نمبآوردند بلکه بحث 
خود را در باب مندرجات جراید مثل روزنامه های هلاند و وقایع سباسی قرار 
مبدادند و بادداشتهای اعضا را که در خصوص تاریخ سیاسی با علم ثروت ترب 
مبدادند اسفاء مسکردند . 
محافل موضوع مباحثات کلوب | نتروسول که عبارت بود از تاریخ 
سیاسی و فلسفه و صنایع و بعضی‌از علوم سرمشق مذا کرات 
غالب محافل ادبی گردید . معروفترین محافل‌قبل از ۱۷۵۰ انجمن مادام دولامبر 
و مادام دوتانسن بود . بعد از سال ۱۷۵۰ محافل مادام ژوفرن و مادام دود فان و 
مادموازل دو لسپیناس و سه فراژ خانمهای مستوفیان مثل مادام هلونبوس ایینی 
و لکر معروف شدند . 
مار کیز دولامیر ( ۱۹٤۷‏ - ۱۷۳۳ ) که تاریخ تشکمل حفل او از سابرین 
مقدم است هر روز سه شنبه چند تن از دوستان صمیمی خود را بصرف غذا دعوت 
منکر د.این‌دوستانرا عقالای سبعه میتاهیدند ازحلهآ نها بکی‌فو نتنل‌منشیآ کادمی 
علوم بود که هم درعلوم وهم در ادسمّات دست و اول شخصی است که مسائل 
علمی رادرلباسیکه‌عامیانر | بکار آ بدنشرداده‌است. دیگرماریوو(۱) که‌ازنویسندگان 
تیاتر و مردی بسیار ظریف و باهوش بود . پس از صرف غذا سایراعضای حفل 
ازطبقاتحتَلفه نظامبان و دربار بان‌وروحانتان ومستوفبان وادیا حضور مببافتند . 
دس از وفات مادام دو لامبر مادام دو تانسن بجای او مشغول بذیرائی شد 
Marivaux‏ - )1( 
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(۱۷۹-۱۹۸۱) این زن دختر یکی از مستشاران بارلمان گر نبل و خواهر 
کاردینال دوتانس بود . از | نجائیکه بسبارجاه طلبو کیثه جوبود درصدد دخالت 
در اوضاع سیاسی بر آمد( او در این راه تا اندازه ای کوشش نمود *اعضای‌مپر ز 
حفل اومو نتس کیو » مارمون‌تل » هلوتیوس » فونتئل و ماریو بودند . 

مادام ژوفرن ( ۱۷۷۷-۱۹۹۹ ) که زنی توانگر بود جانشین مادام دوتانسن 
شد » این زن سيار نیکو سبرت وصاحب فطانت بود و شعار خود را دو کلمه عطا 
وعفوبا (بخشیدن وبخشودن) قرارداد . منزاش در کوچۀ سن‌هونوره بود وهفته‌ای 
دوبار به صرف غذا دعوت میکرد » دوشنبه صنعتگران و چهارشنبه ادبا و تجبا را 
مبهمان میکرد . محفل او در او اخرعهد لوی پانزدهم | بان سنوات ۱۷۵۰ وه ۱۷۷) 
شهابت شهرت رسد و مر کزحکما وعلمای لفت شمار آمد . معاریف‌اعضای‌این 
تخفل‌دالامبر ودند روومور له‌وبارون دوهولباخ بودند .این #خص | لمانیا خر الذ کر 
دعست فرانسه‌را بذبرفته وهوادار فلسفه مادی و اتکار خدا بود و روزهای بنخشنبه 
درمنزل خودپذیرائی عمومی‌میکرد وبسبب حسن پذیرائی‌اورا«میزبان حکمت» 
لقب دادند . دیگر ازاعضای آن حفل گرب( )بود که از کات رین دوم ملک روسیه 
وظیفه میگرفت وبابستی شرح مذا کرات را بتفصیل تمام بملکه بنویسد . کاترین 
خودهم بامادام ژو فرن‌مکاتبهٌ ادبی‌داشت و اورا(دوست‌عز بز)میخواند . استانیسلاس- 
پونیا توسکی پادشاه لهستان هم با مادام ژوفرن ارسال ومرسول داشت واورا مادر 
خطاب میکرد . این‌زن درتمام اروباشهرت‌فوق‌العاده بافت » درسفری که‌به لهستان 
و اطرش کرد مورداحترام یادشاهان ووزرا گردید. 

اما بذیبرائی روز شنبه مار گیزدو د فان ( ۱۹۹۷ ۱۷۸۰۰ ) اشرافی فر بود ٤‏ 
فلاسفه در آن محفل راه نداشتند مگردرمدت بسیارقلیلی » این‌خانم کوربودولذت 
وحطظی جزصحت ومباحثه نمیشناخت » حدت ذهن و حضور جوابی که داشت او 
را در انظارشبیه به و لترساخته بود چنانکه اورا(و لترخانم) مبخواندند . مار کی 
(۱) - بصفحهٌ ۲۳ رجوع شود (r) - Grimm‏ 
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و کنت ذارژان سون وشوازل و مونتسکیو پیش از دیگران در این حفل حضور 
میبافتند . مدت ده سال مادموازل دولسییناس کتاب خوان اوبود (۱۷۷۹-۱۷۳۷) 
روژی بر است دربافت که بعضی از حضارخاصه فلاسفه صحتت‌مادموازل دولسیینای 
را بر کلام او ترجیح میدهند از این سبب | تش حسد او شعله کشید و خواننده 
خود را اخراج نمود ( ۱۷۱۳ ) . 

لکن دوستان مادموازل دولسسناس وفاداری کردند و خانة اورا ترك نگفتند 
چون مادموازل ثروتی نداشت که بتواند غذا بمهمانان خود بدهد | نها را بسخن 
غذا میداد و هرروز از پنج تا نه بعد از ظهر پذبرائی میکرد . حفل این دختر و 
حفل مادام ژوفرن ازمیمحامم فلسفی مهمتربود ودرعال ادبیّات بحدی نفوذ این 
دو انجمن تأثربخشید که آنهارا «دهلیز آ کادمی» گفتند . 

طرز اجتماع و وضع جلسات این محافل در همه جا یکسان بود " بهیجوجه 
مذا کرات‌خصوصی در آن نمشد سخن در مسائل کلبه بود که‌صاحبخانه با کمال 
بلط وتو ورن خر ان ا ن هوات گر سا مادام ززفرن هرو فک 
میدید یکی از حمّار از حد لزوم و مصلحت تجاوز کرده است مبکفت ( بسیار 
خوب ) و این کلام ساده هر ناطقی را | گرچه جسور ترین ویسباك ترین مردم بود 
ا بازمبداشت زیرا که دراین دوره ادب و حسن معاشرت رواح کامل داشت 
و مغرورترین مردم که عاشق افکار خود بودند نبز درمحافل کلام دیگران راقطع 
نمی نمودند و سخن درمیان سخن نمیا وردند " عموم حضّارباحترام گوش میدادند 
وجزبنوبت خود سخن آغاز نمیکردند . درواقم‌ایتزمان دور کمال‌حسن معاشرت 
ورواج بازار | ميزش و اختلاط بشمار میا بد . مذا کرات مردم در هیچ عهدی بان 
اا ون ات و و ا ع 
مچنان درهیچ عهدی مردم باین درجه طالب حیات اجتماعی 
وسهولت ولطافت زند گانی وخوشگنرانی و مخالف باتضسقات 


سیاسی و اخلاقی نبوده اند بابن سبب خفّت و سادگی رفتار وصمیمیّت تام درمیان 


۳۷۵۹ 


مردم رواج بافت و جانشین وقار و طمائینه فرن هفدهم شد و بیداشی بشدت تمام 
ترویج گردید چنانکه میتوان‌این کلام مسیولانسون را که درحق و لتر کفته است 
پرتمام مردم فرن هیجدهم اطلاق کرد زبرا که و لتر نمونهٌ کامل وجامع معاصرین 
خویش بوده است . لانسون گود و لتر*طبعی حریص ومولع بکسب لذ ات داشت 
و اگر عایقی در طریق النذاذ خود مییافت آتش خشم او شعله ور میگشت *. 
در نصف اول قرن هیجدهم بواسطه بد اخللاقی تایب السلطنه و لوی پانزدهم 
مردم در آداب و رسوم خود لجام گسیخته شدند و هیچ چیز را مانم اجرای هوی 
و هوس خود نداسته پس از سال ۱۷۹۰ در اواخر عهد لوی پانزدهم بنا بر تأثْد 
گفتار یکی از نویسن د گان بز رگ موسوم به ژان ژاك روسومردم بجانب تقوی و 
رهز کاری‌باز گشتند ۱ درزمان‌لوی‌شانزدهم که یادشاهی‌شرافتمند بوداهل فرانسه 
تقوی و سادگی طبیعی را با هم وفق دادند و مرسوم داشتند در این جا بای د گفت 
که تودة مت فرانسه خاصه طبقهٌ کسبه و دهقانان درهیچ زمانی تقوای طبیعی را 
از دست نداده بود و اشکه از فساد اخلاق مردمان فرن هیجدهم در فوق سخن 
راندیم مقصود حمعی مردمان بیکار و شهرت طلب است که ابن قسل تظاهرات را 
همر هستمر دند . 
7 نوق و خلق جدید طبقهٌ عالیة فرن هیجدهم درصنایم مختلفه 
منعکس‌شد معذلك بابد گفت که ظاهرا معماری ازاین حکم 
مستثنی بود و قبول تأثیرات جدید ننمود زبرا که عمارات این قرن بهمان سبك 
باشکوه قصور عاليةٌ لوی چهاردهم ساخته شد . معماران در ظاهر بهیچ وجه گرد 
تجد د نگشتند و تقلیداسلاف خودا کتفا کردند . از جله معماران معروف یکی 
گابریل بود(۱۷۱۰-۱۷۸۲) که قصورملل‌میدان لوی‌پانزدهم رادرپاریس بنانهاد 
(امروز بمیدان کنکرد معروف است ) و مدرسه نظام و تربانون کوچك را در 


صنعت معمار 


و رسایوعمارات مىدان‌بوری را درشهر بو ردوساخت . دىگر لوی (۱۸۰۰-۱۷۳۵) 
بو که گالری های عمارت یاله روابالر| در بارس و تباتر بزر گت شهر بوردو را 
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بنا نهاد . دیگر سوفلو (۱۷۱۹ - ۱۷۸۹ ) که بانی کلیسای سنت ژنو بو است که 
امروز به پان تون معروف گردیده . دیگر از جله معماران هر ه را باید شمرد 
( ۱۷۹۱۲۱۷۰۵ ) که موجد میدان استانیسلاس در شهر نالسی حسوب مدشود . 

تمام این استادان تابع سبك معماری عهدلوی‌چهاردهم ودند“ رو ومادسار(۱) 
بتقلیدستو نهای لورو ورسای و کلیسایانوالیدیناهای‌ستون‌دار «سیارساختند. حمّی 
درساختمان‌عمارا تک وچ ك که بغر مان لوی‌پانز دهم وبدستورمقرزبان‌درگاه و محبوبه‌های 
پادشاه و متموّلن عدء کشری ساخته شد مانند عمارات شوازی » بل‌وو » له لوژ » 
برنبوربون(۲) وغیره که امروز همه منهدم‌گشته‌اند . معماران هیچ طرزجدیدی‌بکار 
تبردند » مثا درقصرمعروف به تربانون‌کوچك که ازتمام اب آن زمان باشکوه‌تر 
و زیبا تر است کلیّات معماری تقلید فرن هفدهم است و ترتیب سٽون ها ما ود 
از لوور است . معذلك درتمام ابنيةٌ قرن هیجدهم تجددی دیده مشود » آن‌ظاهر 
محلل و خشك و خنك که در ابثیة قرن سایق ننظر میرسید دراین قرن تغسر بافته 
و طرافت هائی در طواهر ساختمان‌ها بکار رفت » جلو خان و کتببه عمارات را 
دقیق‌تر ومرتفع تر ساختند و لطایفی در آن بکار بردند و در تزئین آ نها سمی بلیغ 
نمودند » تغیرات معماری فرن هیجدهم ازاین حدود تحاوز نکرده ات 

اما چون نظری بقصر تربانون کوچك بیندازيم می بینیم که شبیه بعمارات 
ببلاقی است و ظرافت وحسن تناسب آن نعان دهد که برای ز ندگانی خصوصی 
ساخته شده و شاه میخواسته است در ابن عمارت طوری زند کی کند که از دسوم 
واحترامات رسمیمحفوظ مانده و آسوده باشد . چون بداخل‌عمارات نگاه‌کنیم] ثار 
ذوق وسلیقة اهل آن قرن را ازاثاث‌البیت وتزئینات در ودیوار استنباط مینمائيم . 
ابنیة قرن هفدهم دارای اطاقهای بزر ك و تو درتو بو که بکار پذیرائیهای مهمو 
بار عام و عید و جشن مامد اما کوچکترین عیب آنها این بودکه درمواقم‌عادبه 
شاه غالبا در اطاق خود محبوس میماند و چون شخص غرببی بدربار وارد میشد و 


(۱) - Perrault , ۵ 9 - Choisy , Bellevue . les Loges زر‎ 


۸۱ 


در اطاقی مینست راه آمد و شد شاه بکلی مسدود میگشت . مثلا لوی پانزدهم 
بمحض اینکه از اطاق خود برون میا مد تمام در باریان مستحضر میشدند . در 
فرن هیجدهم بجای این عمارات عظمه که بهیجوجه وسایل اسا در | نها دیده 
نمشد و در زمستان بهیج رسیله از عهده گرم کردن اطافهاش بر نمماً هدند سشاهای 
کوچکتر ساختند که بکلی از بکدیگر حزی و دارای ابوانها و راهروها و 
پله‌های خفی بودند . ابن بناها را عماراتکوچك نام نهادند » شاه در ورسای چند 
قطمه ازاین‌عماراتکو چك فرمان داد ساختند که در آن سهولت وسادگی زندگانی 
5 ومثل مردم عادی از راحتی واا بهره‌مند باشد . 
بینات بهمان تر تب درطرز تز ئن آطاقها وساختن آثائه‌خانه‌تغراتی 
۳ رخ داد » اشیاء مرمر و تزئینات سبك رومی ویونانی وفالیها 
و اناث الییت و تابلوهای بزر گک که در عهد لوی چهاردهم زبور عمارات 
جسوب میشد منسوخ‌گردید ۱ وان ا نه ااه چوبی رنگارنگ (خا کستری 
وسبز و آبی آسمانی ) و گچ‌بری ظریف با نقش های عجیب تیر و کمان وچنکه 
ومشعل و روبان وگل وب رگ وغره معمول شد . همه چیز را بطرز ممحنی ساخته 
حمّی زوابا را هم قوس وار نمودند . این سبك را (رو کای ) باطرز ( روکوکو ) 
نامیده‌اند . میتوان گفتکه فرانسه بعداز سبك اوژبوال طرزی با این ابتکار نداشته 
است و بحدی دراین هوس کاری افراط نمودند که بخارجه نیز سرایت کرده و در 
آلمان منشاً سبك نازیبائی در بای گردید » نموه ابن سوء سلیقه‌کوشاك معروف 
زوین گر درشهر رس آلمان است . 
مین نوق بوالهوسانه موجب تکثیر وتنوع اناث البیت از قبيل ميز وصندلی 
و غیره گردید چنانکه هم در شکل و هم در ما این اشیاء تص فات نمه دند مثلا 
چوبهای ناباب مالك نعیده مثل درختان جزایر دور دست و چوب گل سرخی و 
بنفشه رنگ وغیره معمول شد وانواع واقسام میز وسندلی‌های خفیف وقفسه‌های 
ظریف مزین بمفرغ و مس و منقش بنقوش طلائی متداول گردید . این نقاشی‌ها 
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را بنام خترع آنها ورنی‌مارتن میگویند . حض ازدیاد راحتی شکل صندلی‌ها و 
نبمکت ها را تغییر داده دستَهٌ صندلیهای راحت را نرم‌تر ساخته و تکبه گاء آ نها 
را سراشب‌تر کردند و نازبالش وخده های نرم درتخت‌ها گذاشتند . 

بعد از ۱۷۹۰ درعهد لوی شانزدهم تااندازه‌ای آزاین بوالهوسی وتنوع مفرط 
کاستند واجازه داده شد که اشیاء با خطوط مستقیم و زوابای قائمه ساخته شود . 
در تزئنات طریق اقتصاد و سادگی بدش گرفته و جحد دا ستون سازی و کتیبه‌های 
مضرّس را از سبك های قدیم اخذ کرده و معمول داشتند . 
ای ۲ ۹ نقاشی وحجاری درقر هیجدهم کاملا مجلی و مظهرنوق‌اهل 

| تزمان بود . در این‌فرن حاضر در اواخر عهد لوی پانزدهم 

نّاشان و حجّاران بکلی نقلید صنابع عهد لوی چهارده‌را ترك کردند و درواقم 
طرز با وقار وسنگن ونجیب صنایم قرن‌هفدهم که هرچند غالباً خشك و بی‌لطف 
بنظر میا مد لکن عموماً شکوء وعظمت فوق‌العاده داشتند در قرن هیجدهم بکلی 
فراموش شد . اغلب‌سنعتگران این‌دوره بدرجه‌ای ازانحطاط ذوقوسلبقه رسیدند 
که لطاش‌صنعت دورهٌ رتسانس (تجد د کیبر) را درك نمشمودند مثلا بوشه که از 
نقاشان معروف آن عهد بود بشا کرد خود فرا گونار که عازم روم بود چنان گفته 
است : « تومبروی |ثاررافائل و مبکلآ ندرا نماشا کنی اما بدان که | گر با ثار 
این اشخاص ازروی جد بنگریونسبت با نها اعتقادی جازم حاص لکنی کارت خر اب 
زنقشت بر آب است .» 

درمزاج اهل این قرن که مردمانی سبکسار وطالب لذایذ سهل‌المو‌نه بودند 
مشاهده آ ثار بلشد پاب قدیم که حکابت از جال مطلق و افکار اخلاقی درجة اعلی 
مینمودچنان‌گران مبآمدکه‌گوئی‌بمز اجی‌ضعیف شرابیکهن سالو نر ومندداده‌اند. 
بجای مال وعظمت و نحایت ما خواستار زیبائی وزور ویبراءهُ ظاهری بودند 
اکر چه استادان این قرن هم مثل قرون سابقه موضوع نمّاشی را از حکابات و 
افسانه‌های اساطیر بونانی مأخونذداشتند لکن تمثال ار باب انواع بونانرا ازقسل 
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ژوپیتر و ژونون و میثرو ترك کرده و بجای| نها نقش ونوس و کوییدون و انباع 
آنها را که جمی فرشتگان وپربان باشند میساختند . درواقم ارباب انواع‌مّاشان 
فرون سابقه مظهر وفار وقدرت نودند و ارباب انواع نقاشان قرن هیجده‌خدایان 
خندان وظر یف ومظاهرعشق وجال بشمار میا مدند . مچنین دراین عصر درعوش 
پرده‌های بز رگ که برای‌عمارات‌عالبه ساخته‌میشد ودبوارهای‌بهناور را میپوشانید 
و بجای تصوبر جنگهای اسکندر کبیر و سلحشوران زره پوش و سواران با لباس 
و کلاه خود طرز بونانی و دومی نقاشان فرن هیجدهم تابلوهای کوچك و طرف 
خصوص دیوار عمارات و سر درها مبساختند و موضوع نقش آ نها عبارت بود از 
مناظر و وقایع سبك و بیوقار مثل منظره عیدها و حالس طرب و تفرج در بیردن 
شهر واحوال چوپانان ودهقانان . اگرچه این آثار هم مثل آ ثارعهد. لوی چهاردهم 
مخلوق خبال استادان ماهر بود اما لباس و وضع زند گان ی که دراین تصاوبر نقش 
میشد مأخون ازسبك وسلبقۀ زمان بود و گاهی چنان با نفی‌الامر مطابقه میکرد 
که پیننده را حذوب خویش میساخت . 

خترع واستاداین سبك ناشی درعهد نیابت سلطنت وائو(۱) 
بود ( ۱۹۸۶ - ۱۷۲۱ ) که رسماً او را نقاش حالس جشن 
و مناظر بزم لقب دادند . پدرش از اهالی والانی و کارش بوشیدن سقف عمارات 


قاشایت 


بود . وتو در سن ۱۸ سالگی بپاریسآ مد ومشفول بنقاشی برده‌های تباقر گردید 
سپس فرمانش مکی از تجاریر ده‌های‌نقاشی تجار تی‌دارای تصاو بر بز رگان ویبشوایان 
دون مسیح میساخت . از حسن ائُفاق یکی از مستوفیان بزر گ موسوم به‌کروزا 
بتشویق او هم تگماشت وشهریه‌ای برای او مقررداشت. یکی از ] ارمشهور ا و که 
هنوزهم معروف عالم صنعت‌است دراین زمان که واو ۳۳ سال بیش نداشت ساخته 
شد( ۱۷ ۱۷) اسم ادن پرده مەروف( کشتی نشینی دقصد سی تر ) است وائو دس از 
اتمام آن مشهور گردید اما چهار سال بعد جهان را وداع گفت . واو در صنعت 
بگانهُ روزگار بود * درواقع‌شاعر فن نقاشی محسوب میشد» تأثيرسبك رو ب ن‌کهاو نیز 
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ازمعار ف تقاشاناست ها از وائّو طاهراست زبرا که بسبار د رکفت نقاشی‌رد ین 
مطالعات و تحقیقات‌مسکرد . اشخاص یکه او کشنده است دارای‌اندام‌طر ف و لطیفند 
ومناظر را بسیار نغم‌انگیز طرح میکرده است ؛ درواقع حقایق عالم خارجی را با 
رقایق عالم خیال | میخته است » | گر چه جمی کثیر بتقلید او پرداخته و آ نان را 
باصطلاح استادان خرد میگویند لکن فقط یکی ازاهالی پارمسلا نکر (۱) دام 
۱۷٤۳ - ۱۹۹۰ (‏ ) تا اندازه ای باسرار صنعت و هشر نمائی واو | گاهی بافت 
ااگرچه او نیز بلطایف شاعرانة آن نقاش بزرگك کاملا واقف نگردیده است . 
فرانسوانوشه (۰۳ ۰۰۱۷ ۱۷۷) از اهالی بارس وجره‌خوار مادام دو بمپادور 
بود " این استاد | گرچه از وائو بدرجات پست‌تر محسوب میشد اما در زمان خود 
معرو فتر ین نقاش مجالس‌بزم وجشن وتفر ج گردید . سهولت وروانی‌فوق‌العاده در 
عمل نقاشی داشت ر قو تخل او نامتناهی وبی‌نظیر بود . علاوه بر نقاشی بمعنای 
اخص چندین فن دبگرنیز ازقبیل گراورسازی و نقشه‌کشی ورن آمیزی‌وطرح 
تصاوبر برای کتب میدانست ودرنقاشی پابند موضوعات خاصی نبود » کاهی وقایع 
مذهبی وزمانی افانه‌ها واساطیر بونافی میساخت و قوش مقددسهٌ دینی با تصاوبر 
وقبحه اساطیر در نظر او یکسان مینمود» زندگانی دهقانان و تفر ج کنندگان 
خارح شهر را بخوبی رسم میکرد » هزار تابلو وده هزار تصوبر از آثار کلك خود 
بجای گذاشت‌وخودرا پر کارترین وتواناترین نقاشان وسبکساز ترین کم عمق‌ترین 
استادان فرن هیجدهم معر فی نمود . 
شا کرد فرانسوا بوشه فراگونار(۳) نام داشت (۱۸۰۷-۱۷۳۲) پسر یکی از 
پبله وران نواحی گراس بود این شا گرد بدرجات از استاد خود بالاتر شد » خبال 
س رکش و هرجائی او فرین دست و پنجه بسیار چابك وبی نظیری بود " در حسن 
رنگآمیزی وسابه وروشن یکه درمناطر طسعی‌ممیرداخت وشیوء خوش‌ودلیذبری 
که بزادگان خبال خود مداد چنان مهارت واستادی ظاهر ساخت که وی را بابد 
Lancret (+) - Fragonard‏ - )1( 
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از استادان بزرک شمرد و او.تزدبکتر ین نقاشی است سبك واو سایق الذ کر . 
فرا گونار علاوه بربوشه استادهیگری داه ری ومان( 0( ۹ _ ۱۱/۱۷/۵۹ ( 
که بکلی مباین و مخالف استاد نخستين بود و او را مقدس ترین و صدیق ترین 
صنعت؟ اران قرن هیجدهم مینامند . پدرش نجاری‌بارسی‌بود * شاردن استادی جز 
خود نداشت » بد قت تمام وضع زندگانی طبةهٌ متو سط وتوانگران‌پار یس رامطالعه 
وملاحظه نمود ووقایع حیات این طبقه را باچنان سادگی و حقیقتی رسم‌کرد که 
وی را ازاین لحاظ حرء اساتید اس و مصوران حفایق خارجی میشمارند و در 
عهدی که تصاویر سبك و خوش‌ظاهر» پسند عام بود آثار متين و استوار شاردن 
مقبولّت کامل بافت وچون در اواخر فرن هیجدهم تقوی وپرهیز کاری در طبقه 
عالیه بازگشت کرد و مردم ازتشکیك وتردید وبیدینی e‏ 
مقلدان سبار بافت ازحله کر وز(۲) (۱۸۰۵-۱۷۲۵) که بور رگوئی نود . 
اما این استاد مثل شاردن سادگی و صدق نماش در آ ثار خود نداشت و تصاویر 
معروفاوازقسل کوزء شکستهو زن‌شرفروش‌وغبره و نقاشبهایاخلاقیاومانندتصویر 
پدر خانواده در حال خواندن انجیل » عروسی روستائیان ؛ با ز گشت طفل بدخو 
وغبر ذلك که در آن زمان اعصاب مردم را بلرزه در آورد و خلقی عظیم را ا 
ساخت امروز بنظر ما متصتّم وخالی ازسادگی صادقانه میا بد . 

اا رای ران تشه او ها دس و ی | هرگ ۳ 
ولارژ بل (4) بودند که | گرچه ازاساتید قرن‌هیجدهم بشمارند (ریگو در ۱۷٤٣‏ و 
لارژشر در ۱۷ فوت شد‌اند ) لکن بهتر ین ۳۹1 خودرا درعهد لوی چهاردهم 
ساخته اند » بنابراین ازمفاخر عهدآن یادشاه محسوبند . دیگر ناتبه1*) (۱۹۸۳- 
)که حذوب زیبائی زنان درباری‌بود » آ ثارش | گرچه باصطلاح قدری نرم 
وضعيف هستند لکن از دقت و رفت خالی نستند . دمگر از استادان بزرکک ابن 
فن مور س کانتن‌دولاتور ات () ) ۶ - ۱۷۸۸ ) که درشهر سن کانتن ل 


(1) - Ohardin )۲( - Greuze (r) - Rigaud (£) - Largillère 
(٥) --م.‎ ۲ (1) - Maurice Quentin de La Tour 
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بافت پدرش مهندس و جفرافیدان بود این نقاش در معرفت‌النفس‌هم مثل تقاشی 
مهارت داشت و بقول‌خودش‌چون بکشیدن صورتاشخاص میپرداخت درضمبر آ نها 
رسوخ بافته وبدون اینکه خودشان الفات بیابندقلب | نهارامیخواند . فی‌الحقیقه 
درتصاو بری که ازمعاصر ین‌خود رسم کرده رذح اشخاص‌را از زیر خطوط ونقوش 
نمابان ساخته است(۱) . 
ما معرو فتر بن حجاران فرن‌هیجدهم عبارتند از لولورن » گیوم- 
1 کوستو» بوشاردون » بی‌گال » فالکونه » هودون(۲) . لکن 
دونفرا ول لو لورن وگیومکوستوبدشتر مدت عمرخودرا درعهد سلطنت لوی‌چهاردهم 
گنرانبدند وازاین‌جهت | ارشان دارای عظمت و است . لولورن در بارس 
ول بافت ( ۱۹۹۹ ۱۷۳) شا گرد زبراردون بود . این استاد سمه معروف 
اسان فتاب را که حبرت انگیزترین حچاری فرانسوبان است ساخت ودرعمارت 
روهان که امروز مه مارم است حای داد . 
کبوم کوستو( ۱۷۷ - ۱۷4۰ ) از اهالی شهرلبون و شا گرد و برادرزادة 
کو ازوک (۳) بود ازجله | ثار مشهورء او محسَمةٌ زببای رون است ودر اواخرعمر 
محسْمهٌ اسهائی را که | کنون در خبابان شانزه‌لیزه پارس نهاده‌اند و عامه | نرا 
اسبان مارلی‌س‌گوشدساخت. اما حجارانی که تمام عمرشان‌درفرن هیجدهم وافم 
شده بنا بر تأثیر عیط دارای آثار ظریف و متنوع بودند و محشمه های کوچك 
ودفیق وحسمه های دز رکب و عظیم اردست آنها برون آ سن منحمله نوشاردون 
از اهل شامپانی ( ۱۹۹٤‏ - ۱۷۵۲ ) که شا کرد کوستو سوت ضشد خسبه 
سواره لوی‌بانزدهم راساخت که درزمان انقلاب کبیرمنهدم کردید. اشکالاساطبری 
حوص ننتون را نبز در بارك ورسای او ساخته است و مجنمه عسی و مر را 
در کلیسای‌سن سوپلیس پارس ومجسمۀ فرشته عشق که مشغول تراشیدن کمان 
خود است ومجسمه های فواره کوچه گر نبل را نیز او وریت کرد اة 


(۱) - بگراور لوی بانزدهم صفحهٌ ۲۱- گراور لامار کیز دو پمپادور صفح ۱ ۲ رجوع شود . 
Le Lorrain, Ouillaume, Coustou, Bouchardon. Pigalle, Falconet. Houdon‏ - )+( 
(r) _ Coysevox‏ 
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پیکال (۱۷۸۵-۱۷۱۶) وفالکونه (۱۷۹۱-۱۷۱۹) که هردو از اهالی فقر 
پارس‌بودند شاهکارهای تاربخی بیادگار گذاشتند . بیگال قبر دوه دار کور را در 
کلیسای نتردام پاریس ومقبرۂ مارشال دوسا کس را در کلیسای سن تزماس درشهر 
اسطراسبورغ بنیاد نهاد و فالکونه مجتْمهُ عظیم پطر کبیر را سواره در شهر 
es‏ . هیچنین چند مجتمهٌ دیگر از این دواستاد باقی مانده 
ست که هلوز سرعشق ۾ استادان ححاری است و گوثی موجودات زنده هستند. 
اما حچاری که بابد نام وی را در صف آساتید بزر گے قرارداد هودن است 
(۱۸۲۸-۱۷:۱) که از اهالی ورسای وشا کرد پیکال بود . علاوه برمجتّمه‌های 
لیم تنه که همه حا کی ازمسائل اخلاقی هستند دومجمه ساخته | ست که از تمام 
آثار | و معروف تر ودرعالم خود بی‌نظ‌ند , بکی‌رب التو ع شکار موسوم به‌دبان که 
ازمرمرساخته و تقدیم کاثرردن دوم نموده و درموزة وتو هن ازمفر غ موجود. 
است. دنگ ممه ولتر که درحال استهزاء است و در افر کمدی فر اة دید 
میشود . ابر _ مجشّمه جاذب ترین صورتی است که تا کنون از مرمر ساخته 
مو شاه 
صنعت حجاران ونقاشان و بطور کلی تمام صنعتگران و هنرمندان 
2 فرانسوی قرن‌هیجده نه فقط درفرانسه معروف بودند بلکه 
2“ صت هنرمندیآنها درتمام ارویا منتشر بود . پادشاهان ارویا 
شات فردر ىك دوم و کاترین ثانی دش‌از مه طالب و مشتری | ثار آنها بودند . 
کاملتر ىن مجمو عة ا ثار واتوولانکره واستادان خرد درشهریوتسدام است . سلاطان 
سعی‌میکردند که بعصّی‌ازاستادان فرانسویرا بخدمت خود ا وردند ۱ در وأقع نفوف 
صنابع فرانسه سرتاسراروپارا گرفت وتاریخ قرون وسطی ازاین حیث‌تکراربافت 
زرا که دران دوره هم درزمانی که سبك معروف باژبوال درفرانسه بکمال‌رسد 
اشعه ذوق و هنرفرانسوی دراطراف وا کناف اروبا انتشار بافت و تمدن فرانسه 
درقرن‌هیجدهم هادی‌ملل دیگرشد چنانکه بکی‌ازحجاران‌فرانسوی که درآ لمان 


TAA 


دکار مشفول لود در این تاریخ منتوسد که « باریس امروز مان مقام را دارد که 
بونان در زمان ترقی صنابع خود داشت ؛ | کنون فرالسه تتمام عالم صنعتگر و 
استاد مندهد . » 

فقط ا نکلستان دار ای مع ی ارو قاعان ىوقل ودل رر( ) 
(۱۷۲۳ - ۱۷۹۲) و گنس بورو() (۱۷۸۸-۱۷۲۷) و قیل‌ازاین دونفر استادی 
بود موسوم به هوگارس(۳) ( ۱۹۹۷ - ۱۷۹6 ) که صاحب هنری شگفت آور و 
دارای نظری اقب ونقاد بود | گرچهآ ثار او ازخشونت خالی نیست لکن ازجنة 
تار خی وتماشآداب ورسوم اه درا نز مان استاد ینیل توف کر ود 
مثا برد انتخابات وعروسی متداول وغرذاك . 
E‏ درتاریخ موسیقی قرن هیجدهم از قرون بسیار مهم محسوب 
RES es, CE‏ 
حأئز بود . در موسقی‌المان ضا جر مقام ارهند است زبرا که در ابن عهد پنج 
نفر ازاستادان ممررف موسیقی درآ لمان ظهور کردها ند . حندل» باخ » گلوك ؛ 
هثیدن » موزار(؟) . 

هندل(۸ ۵۵۹-۱۱ ۱۷) وباخ ) ۵۰-۵ ۱۷) در موسبقی مذهمی متخصص 
بودند . هیندل غالبا درلندن میزیست وعاقبت درآ نجابدرود زندگانی گفت وباخ 
دائماً درشهر لمبزيك! لمان زند گانی میکرد . 

گلوك (۱۷۱4- ۱۷۸۷) از اهالی باوبر اویراهائی ترتیب داده اس ت که 
تقرس تمام | نها از قطعات معروفه جاودانی بشمار میا ید . گلوك در سنه ۱۷۷۷ 
بنا بدعوت ملکه ماری آ نتوانت بپاربس آمدو دو قطعه از آثار معروف خود را 
نمایش داد اما بعضی ازمتنقین آ ار مکنفرابطاليائی موسوم به پيك سینی(*) را 
براو ترجیح دادند کم کم نزاع بالا گرفت ودو دسته در پارس تشکیل شد جمی 

ازاهل‌شهرو دربار بان طرفدار گلوك شدند و گروهی هواخواه پبكسین ی کشتند. 
Haendel, Bach, Olück, Haydn, Mozart (¢) - Piccinni‏ - )6( 
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اتفاقا در مين عصر ما هم نظر این جدال تجدید شد بکدسته دوستدار موستقی 
گر وگروهی خوادر رد سب ی دد 

یدن (۱۸۰۹-۱۷۳۳) اطریشی موجد سبك ( سن‌فونی ) است و با ترکیب 
چند آلت مختلف مو فق شد که احداسات وهواجس بشریرا ترجمانی کند . 

موزار (۱۷۹۱-۱۷۵۰) که در شهر استراسیورک تولّد بافت نابغه‌موسیقی 
محوی‌میشود؛ درتنوع | ثارو کمال‌هثر بی‌نظبراست؛ در | غاز کود کی‌شاهکارهائی 
بمنصه ظهور رسانید که او را ازعجانب روز گار و نوابغ زمانه‌معر فی مسکند * در 
هشت سالگی قطعات تألیفی او در ميان خاص و عام منتشر گشت » چون در سن 
سی وشجسالگی جهان, | وداع كفت عد کثری از قطعات موسبقی مذهبی و عبر 
مذهبی بعلاوه ده‌قطعه تیاتر بیادگار گذاشت من جله عروسی فیگارو ‏ دون ژوان 
و نی مسحو رکه معروفترین آثار او بشمار میا بند. 

علوم حرکت فو بعلمی که درقرن هفدهم‌شروع شد بهمان کیفیّت 


در قرن هبجدهم نیز دوام داشت . بطور عموم میتوان گفت 
که علمای‌این‌دوره در بك رشته تخصص نداشتند و هنوز تقسیمات و تشخیصات 
امروزه در مواضیم علوم وارد نگردیده بود . ی علوم را شعب و فروع بك علم 
کلی میدان‌تند وآ نراحکمت مبگفتند » اغلب اشخاص که در آن دوره معروف 
اه شک مرول اه غلا مر هی میم تن ار دالا 
رباضیدان و مهندس و طبیعی بود » ولت رکه وسیلۀٌ نشر اقوال و عقاید نیوتون 
انگلیسی در میان فرانسوبان شد خود در علم فيزيك کار میکرد و لابرانواری 
(معمل) داشت که درا تجا مھا جر به و امتحان سانل فر کے مشغول ود 
مطالب علمی وتجربیات فیزیکی دراین‌زمان مرسوم ومتداول بود وغالب اشخاص 
همانطور که‌اطاق نقاشی خصوصی‌برای‌خود تر تیب مبدادند اطاق‌امتحانات‌ف زیکی 
نیز میساختند . نموان‌هم باین آ زمایشها اشتغال میورزبدند » ولتر بائفاق مارکیز 
دوشاتله مدتی درباب طبیعت| تش تجربیات نمود . دراین قرن هم مثل قرن سایق 

۷۹۰ 


علما بنا بر هوس شخصی و حض اشتغال خاطر بکارهای علمی مشغول ميشدند . 
لاووازبه که موجد علم شیمی جدید حسوب میشود خود از ار کان ماه علکت 
وصاحب تبولات بود . اینعلما کسی راتعلیم نمیدادند و وسیله‌ای‌برای‌نشرمعلومات 
خود جز رسابل و کب نداشتند . 

دول هم روز بروز بیشتر بتر فی علوم مابل مدشدند . در پروس فردر يك دوم 
آ کادمی برلن را که ازمق سسات جدش فردريك اول بود اصلاح کرد و بطوری 
تشکللات | ر غير داد که حمَا نو ان | نرا ازتاسسات تمه فردر يك‌ثانی‌دانست. 

فردر يك جع از علمای‌فرانسهراوظیفه داده و بعضویّت! کادمی‌منصوب‌نمودیکی 
ازاین فرانسویان موبر توب (۱)ناکه درهندسه دست داشت درتاست| کادمی نال 
شد . دولت ابگلیس وسایل سیاحت ساح معروف جیمس کول را فراهم آورد 
( ۰-۱۷۲۸ ۱۷۷۹) که در سه توبت ( از سال ۱۷۹۸ تاسمه ۱۷۷۱ ) درباهای 
نواحی قطب جتوب را سیاحت نمود و اقبانوس کبیر را در نوردید و جزایرزلاند 
جدید وقسمتی‌ازسواحل استرالنارا کشف‌نمود . دولت‌فرانسه درزمان لوی‌بانزدهم 
مبلفی برای انجام تحقبقات | کادمی‌تخصیص داد و هیئت‌های علمی را که ازطرف 
| کادمی علوم بکا ر گماشته ممشدند بمال مدد نمود . من مله دو هيت که بقصد 
شناختن شکل حقبقی کر؛ زمان در ۱۷۳۵ قاوز شذند وا کتشافات آ نها کفتکو 
وج وبحث علما را درباب شک لکرة خالاخانمه بخشید زرا که بنا باعتقادنموتون 
کر زمین درقطبین مسطح ودر استوا برآ مده است اما کاسینی بمو جب تحقیقاتی 
که سابقا درف انسه شده دود فول سوتون را مردود مندانست ( ۱۷۰ ) . در سال 
۵ میتی که یکی ازاعضای آن کوندامن بود (۱۷۰۱- ۱۷۷6 ۳ شد 
که به پرو در امریکای جنوبی رفته در نواحی خط استوا بك قوس نصف‌التهار را 
اندازه بگیرد کار این هنت ده سال طول کشند . درسال ۱۱۷/۳۹ ی ما موه 
شد که درلابونی مشفول اندازه گری بك قوس نصف‌النّهار دود یکی ازاعضای‌این 

هنت هوير ٹوس سابق الد كر و دیگر کلرو(۳) (۱۷۱۳ - ۱۷۰۵) بود که از 


(1) - Maupertuis )۲( - Clairaut 


۲۹۱ 


رباضتون مشهور دشمار مسا مد و اونبز مثل باسکال درعنفوان حوانی حائزمقامات 
عالبه علمی شد و در ۱۸ سالگی بعصو نت | کادمی علوم نابل آ مد . باری مدت کار 
ابن هیّت علمی یکسال بود . 

غر از کلرو سه تفر از رباضتون فرانسوی این فرن را مبتوان درد کا وفطنت 
هدوش ریاضیّون و نوابغ قرن هفدهم قرارداد . یکی لا گرانژ (۱۸۱۳-۱۷۳۹) 
که بعد از مویرتودس رباست آ کادمی برلن بافت » دیگر مونژ (۱۸۱۸-۱۷46) 
و سوم لاپلای (44 ۱۸۲۷-۱۷ ) اما باید گفت که کار های مهم ابن علما 
که من کور شدند بیشتر درزمان انقلاب کدیر بمنصه ظهور رسید ودرحقیقت جزء 
فرن نوزدهم بابد آ نهارا بحساب ورد . 

a‏ دوعلم ترقی‌فوق‌العاده کردفیز بك وشیمی . مطالعاتیکه درباب 

ر طبیعت حرارت‌شد منجرباختراع آ لت میزان الحراره گردید 
که از الات سایقه بدرجات بهتر بود . دراروپا سه قم میزان الحراره ساخته شد . 
فار نهابت(۱)در انگلستانع ۱۷۲ و ر در فرانسه (۱۷۳۰) و EY‏ 
درسوئد (۱۷2۲) سها لت میزانالحراره‌اختراع نمودند خض اخبرالذ کرتقسیمات 
سانتیگراد را معنن کرد که امروزییش ازاقسام دبگرمتداولاست . درهمن‌اوقات 
برادران مون گولفبه1*) که‌پسران رکنفر تاج ر کاغذفروش‌ازاهالی آ نونی بودنددر 
صدد تجربه نحو صعود ابخره بر |مدند و ال بالون را اختراع کردند و این 
بالون‌عبارت بود از بك کرم کاغذی که در آن بواسطۀ سوختن پشم و کاه مرطوب 
تدریجاً تولید هوای گرم شده وبهوا صعود مینمود. تاریخ صعوداولین بالون درشهر 
أو روز پنجم ژوئن ۱۷۸۴است . پنج هفته بعد ازاین اربخ ببلاتردوروز ى( ) 
( ۱۷۸۵-۱۷۵۹ ) نخستین بار مو فق بطبران گردید ( ۲۱ توامبر ۱۷۸۳ ) 
ورین شخص دوسال دمد چون‌م‌خواست‌ازبالای دربای مانش طبران‌کند تلف شد. 


۱ (۱) ~ Fahrenheit (۲) - ۲ (r) _ Celsius () ۲ 
(٠) - Pilãatre de Rozier 


۲۳ ۲ 


درقرن هفدهم اول شخصی که بفکر استفاده افو بخار افتاد 
دنی‌یاین فرانسوی بود که در زمان لوی چهاردهم (۱۷۰۱۷) 
اّلن‌ماشن‌را ساخت . درقرن هیجدهم یکی ازاهالی اسکاتلند (انگلستان) موسوم 
به وات مطالعات تسار درطعت بخار نمود و کفّتتکالف بخاررا بواسطه برودت 
و کیفتت انساط آنرا کشف نمود و در ظرف ده سال اجزایحتَلفة ماشان بخار را 


بخار 


اختراع کردهآ نرا یکی ازعوامل تولید ثروت دیشر فت‌اقتصادی‌قرارداد . درابتدا 
ماشدنهای بخار ابت بودند وفقط درحفر معادن با ریسمان‌تابی وغبره بکارمبرفتند. 
دونفرفرانسوی بک یکو نیو(') ودبگر مار کی‌دوژوفروا(۲) ابن‌اختراعرا تکمیل 
نمودند. نخستن درسنه ۱۷۹۹ فقو بخاررا برای تحر بك ارابه‌ها درخشکی استعمال 
نمود و دومن درسال ۱۷۷۹ بابخار کفتی حرکت داد لکن ارابه اختراعی کونبو 
که اوّلن اتومبیل عسوب میشود سرعتش از یکنفر پیاده کمتر بود یعنی ساعتی 
چهار کیلومترطی طریق میکرد . کشتی‌بخار ژوفروا در رود دانوب وسائون‌وسن 
حرکت نمود (۱۷۸۳) لکن ففر مخترع مانم شد که اختراع خودرا تکمیل کند. 
لعضی از مردمان خرده گیرهم بانتقاد او پرداختند و انقلاب فرانسه‌هم که دراین 
اوقات اشتعال بافت مانع عقیب این‌امر گردید . بابد دانست که لختراع کونیو و 
ژوفروا کشف جدینی در متن علوم و خواص اشیاء بشمار نمیا ید بلکه توسعه و 
استفادء عملی است که ادن دو مخترع از اصول و قواعد پدشننیان کردند . مچنین 
هرشل(۳) مجم ( ۱۸۲۲-۱۷۳۸ ) که اولین تلسکوب بزرکک را اختراع کرد . 
اگرچه | کتشاف اساسی نبود لکن چون اجرام سماوی را بدرجلت زر گف مان 
میداد منجمن را مو فق ساخت که لکه‌های قر ص‌خورشید را ملاحظه کرده و 
هزاران کوکب جدید در آسمان بیابند . 

| کتشافات و ترقیات مهمه علمی در قرن هیجدهم درباب وه 
برق؛ظهورپیوست. علما بواسطٌُتجربیّات‌عملی مو فق‌بکشف 


(۱) - 0۷ (۲) - marquis de (۷ (r) - Herschel! 


© 
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حققت بسیار مهمّی شدند که عبارت از وحدت طسعت شرارءٌ الکتریکی و برق 
اتان است . در اواخر قرن هفدهم ار تودوگر رت(۱) محتر ع ماشین تخله هوا 
ماشین بسیار ناقصی اختراع کر د که بواسطهٌ آن تولید قو الکتريك میکردند . 
در مبان این ماشن کره‌ای از ک و گرد بودکه شتصی ا بوسبلهٌ دسته‌ای‌بسرعت 
حر کت میداد و ذرات اجسام خففه را جذب مینمود ابن جنب و انجذاب را 
قدما نیز درك کرده بودند تدریجا علما کرگوگردی‌را مبثل بکر بلور نمودند و 
قطعات پشم با دوست را برای اصطکاك بکار بردند و در اثر این تغسبرات‌شراره‌های 
طوبلتر احداث نمودند . از طرفی هم علما کشف کردند که بعضی از اجسام مثل 
مایعات و فلات هادی الکتر يك هستند و اجسام دىگرمثل شيشه و چینی‌هدایت 
نمسکنند و اجسام عائقه محسوب مبشوند . در سال ۱۷۰ یکی از علمای‌هلاند در 
شهر لید آلتی برای جع و حفظ قوۂ الکتر يك اختراع کرد که آنرا بطری لید 
میگویند . این لت تولید شرارههای الکتریکی میکردکه قوت آن‌برای‌کشتن 
حبوانات ضعیفه کفات مننمود . در امرکا فرانکلن متوجه شد که شراره 
الكتريك با برق ابر مشابهتی دارند پس بتجربه پرداخت و روزی که هوا بشدت 
منقلب بود بادبادکی بهوا فرستاد که برسر آن پیکانی از فلر نصب بود نا گهان‌دبد 
شرارء چند از رسمان بادبادك نمودار شد( ۲ ) فرانکلن پس از این تجربه 
آ لت برق‌گیر راساخت(۱۷۹۸) که‌اوّلن لت مفیدی است‌ازجنس آلات‌الکتریکی 
که در حیات عملی بکار رفته است . 

بانی اسای علم شیمی جدید لاووازیه فرانسوی ( ۱۷4۳ + 
۵۶ بود . در زمان او وقبل‌از اوعلمای شممی‌بسیاربظهور 
آمدند که چند قسم املاح و آسیدهای منفرد کشف کردند از جله پرستلی(۲) 
انکلیسی ۱ ۱۸۰4-۱۷۳۳) | کسیژن را تحصیل نمود و شیل سوئدی ( ۱۷4۲- 
۹ ) کلور را کشف کرد که در همان ایام برای سفید کردن منسوجات بکار 


)۱( - Otto de ۶ )۲( - Priestley 


ی 
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رفت . اما هدجىك از علما طر قه 
عمومی کشف نکرده بود که 
| کتشافات علمی برطبق آن انجام 
گرد .لاوواز به افتخارکشف قواعد 
اساسی این طربقه علمی را بافت . 
مبنای‌تحققات لاوواز یدیل 
است که « ااکر چه ماده را مىتوان 
ورتا تن دادلکن هبجوقت وا 
قابل تغییر نیست» پس ترآزوی‌دفیق 
را اسمات عمده تفحصات و تفتیشات 
علمی‌قر ارداد . لاوواز_به درسن ۲۷ 


سالکی شروع محتمقات ۳ مهمدخود لاوو از به 
راجع هوا و احترافات و ( ۱۷۹-۱۷۳ ) 


ترکیب آب نمود " پنجسال متوالی در باب تنقس حبوانات تحقیق وتجربه کرد » 
عاقت مبزان پر کت هوارآدر دافت واشت | رن درحله احتر اقات‌معتن نمود 
(۱۷۷۵-۱۷۷۰) پس بتجزبه و ترکیب آب تابل‌گردید (۱۷۸۳) . دبگرازخدمات 
مهمه او این بود که دشر کت کو تىوندومو روجدول‌اسامی احسام‌راثر تیب‌داد که‌هیم 
علمای‌فرنگستان ان تسممه‌را بذیرفتند و بمثابه زبان بان‌المللی علمای شیمی‌شد. 
این اقدام از آنجائیکه وسیلهٌ تفهيم و تفاهم گردید وعلما را از زات یکدیگر 
ی وات جد رک بتر قی و تعالی علم شیمی نمود . 

باس تحقیقات مهمه در علوم طبیعی نیز از فرن هیجدهم شروع 

E 


۸ ) که او را « مقن و محدد نبات شناسی > لقب داده‌اند در تعقیب زحمات 


گردید ۰ مکی از دانشمندان سوندموسوم بهلینه(۷()۱1 ۷۰" 


)۱( - 6 
۹۵ 


تورن فور(۱) فرانسوی ( ۹ _ ۱۷۰۸ ) طبقه بندی نىاتات را انجام داد و در 
کتاب خود موسوم به اساس علم نبات شناسی ( ۱۷۳۷ ) تسم نباتات را معلوم 
ساخت وچنان مطبوع راقم شد که درهمه‌جا رواح‌گرفت وهنوزهم متداول است . 
یکی از دانشمندان فرانسوی موسوم به وار (۱۷۷۲۷-۱۹۹) 
که زهانی در علم نبات شناس ی کشید و برادو زاده‌اش لوران ژونیو ( ۱۷6۸- 
۹ ) در تعقیب کارهای او طبقه بندی جدیدی طرح کرد که بیشتر مقرون 
بمنطق بود و از این رو آ نرا دسته‌بندی طبیعی نام‌کرده‌اند. لینه خود نبزموافقت 
داشت که از لحاظ علمی و نظری این ترتس بر طبقه‌بندی او تفوق دارد . 
معروفترین علمای طبیعی کنت دو بوفون(۳) ( ۱۷۸۸-۱۷۰۹ ) پسریکی از 
اعضای‌پار لمان‌دیژون و از لویسندگان وعلمای‌عالیمقداربود . بوفون بکمك چند 
نفر دیگر کتاب تاریخ طبیمی خود را که ۲۵ حلد است تالف نموده و انواع و 
اجنای موالید ثلائه حموان و نبات و جماد را دسته‌بندی و تعرف‌نمود . بوفون 
در آخرین سال عمر خود که پس از انقلاب فرانسه شروع شد کتاب دیگری 
نام ادوار طبیمی که فلغ تاریخ کر زمین است نشر نمود . از خدمات اوتأسیس 
و تنظیم باغ شاه است که امروز بباغ نباتات شهرت دارد . ابن مق سسه کهازآثار 
بوفون است درزمان انقلاب تر قی‌کردوبکی ازمرا کز عمدة علمی عالم شد .صت 
داش و شهرت فصابل او بحدی رسد که در زمان حباتش محسمه‌اش را ساختند 
و هنوز هم در مدخل باع شاتات بارس دیده ممشود . 
II‏ 
ادییات-افکار فلسفی و اقتصادی - استداد صوز - اداره نظار 


اخصاصات نفون صنعتی فرانسه در قرن هیجدهم هرقدر دراروپا زبادبود 
تأر ادبیّات آ ن‌بمراتب‌بیشترواقع شد.پار یس درفرن هیجدهم 
بمنزلۀ مغز اروپا حسوب‌میگردید وزبان فرانسه‌تقریبأجنبة 
در فرن ۱۸ _ بین‌المللی بافت . یکی از شعرای‌ابطالیا در ۱۷۵۸ گوید : 

)۱( - ۱ (+) - Bernard de Jussieu )۴( -comte de Butfon 


۹٦ 


ادیات فرانسه 


«زبان‌فرانسه وسیله ارتباط افراد ملل‌است زبرا که هرجا برویم فرانسه میخوانند 
وفرانسه مننویسند › . 

| ثار نویسندگان فرن‌هیجدهم تفاوت‌آساسی‌با تألیفات‌نو دسندگان فرن‌هفدهم 
دارد . ادبیّات فرن هفدهم جنب معرفت الروحی‌داشت . ادبا قبل از توجه کامل به 
صخت وانسجام الفاظ و حسن ترا کیب سعی‌میکردندکه کلبات احوال روحی بشررا 
که درتمام ازمنه وامکنه‌نکسان است تشر بح نمو ده وصفات‌ذاتبه نفس ناطقه‌ومبول 
وشهوات انسانی را در مق لفات خود توصف و تعر یف کذند . آها. در فرن هیجدهم 
این سم تشر دحات روحی وتعار ف راجم ورات وخواهش‌های نفسانی جندان 
مورد توخه ادا تنود بلکه درحه دوم را حائز مسگشت فقط بعضی افسانه سرابان 
مانند لوسڈ() ( ۱11۸ - ۷٤۷‏ )مۇلف ژبل بلاس و u‏ ووت ( ۱1۷ - 
۲ ) ملف مانون لسکووبعضی ازنویسندگان تیاتراین قسم تشر بحات روحی 
را معمول میداشتند من‌جله‌لوساژسابج ال کر که درتیاتر تور کارء(۳) وصف‌الحالی 
از مستوفبان ماله نموده و و لتر در تباتر زائثر (۱۷۳۲) و مروپ(۳) ( ۱۷٤۴۳‏ ) 
و ماریو ( ۱۷۹۳-۱۹۸۸ ) که تباتر های مضحك ساخته است » لکن سار 
نو سند کان چندان توحهی‌سوصیفات روحیو سان‌حالات وشهوات انسانی نداشتند 
مثلا بومارشه در تیاتر عروسی فیکارو (۱۷۸4) بهیچوجه توجّهی باين مطالب 
داش و ان هید و مان ای تیاه بون ا یو 
اعتنائی ,صنعت نداشتند وادب را ازحبت ادب نمدخواستند بلکه| نرا وسبلهُ ابراز 
عقابد سیاسی مبدالستند و انسانرا باتعلقات او بحامعه وروابط او با علکت مورد 
مطالعه قرار مبدادند و بحث خود را بشتر متوخه تشکلات و تنظمات کشور 
مساختند .میم عقابد سیاسی‌را که مبراث کذشتگان بود ومل وحی منزل‌مطاع 
ومتتع بشمار مسا مد بکان‌بکان تجز به و تحلىل کردند وینظر انتقاد بمبادیآ ن‌عقاند 

نگربسته صحیح را از سقیم وزشت را از زیبا جدا کردند وبجای اصول منسوخة 
Lesage (r) - Turcaret )۳( - ۶‏ - )1( 


۹۷ 


سیاسی اصولی جدید پشنهاد کردند که اساس تشکیلات تازه وعمومی شود . 
۲ تا آن‌زمان عموم مردم براین‌عقیده بودند که سلطنت‌ودیعه‌ای 
اصول فد مه ۳ 
۲ است الهی و شاه نابب خدا و طل‌الله است بنا بر این قدرت 
پادشاه مطلق ودست سلطان در جان ومال مردم باز و اراد او بر آزادی و حقوق 
مردم ختار ومسلط است . اصل عدم تساوی حقوق در افراد منت و طبقات جامعه 
مقبول‌عام بود بك‌طبقه را دارای‌امتنازات مخصوصه وطبقهٌ دیگررا محکوم بتحمّل 
بارهای گران مالیات وظلم وجور میدانستند » هر کس در طبقهُ نجبا متولد میشد 
ازهر تعرضی مصون وح رکس درزمرة رعابا وارد بود بهر ذلّت و اجحافی محکوم 
میگردید . و*مچنن ابن‌اصل متّفق‌علیه بود که جیم افراد علکت بایستی‌دراصول 
عقاید کسان باشند ودرهر مطلب اساسی خا صه در اعتقادات مذهبی باستی‌تابع 
( التاس على دین‌ملو کهم) باشند . درغلکت جز بك دین‌نباید رایج شود » درباب 
صنایع معتقدنودند که دولت‌باید در تاو کارمردم مراقدت کامل‌نمایدومزدوران 
وصاحبان کارخانه رامجبور برعات‌نظامات دقدقه مسکردند ؛ واردشدن‌مال‌المجاره 
واجناس‌خارجی‌را موجب فقر کشور دانسته وباوضع قوانبن گمرکی ورود اجنای 
خارجه را مشکل بلکه غير مکن مساختند . مطابق‌این اصول درفرانسه‌ودرسایر 
عالك اروپا حکومت پادشاه بعنوان ودبعةٌ مطلقهٌ الهی‌در انظار جلوه میکرد ودر 
نظام اجتماعی امتیازات طبقاتی و عدم تساوی حقوق و وظایف معمول بود و در 
مسائل مذهبی تعصب و عدم تسامح و منم حربت دینی رواج داشت و در موضوع 
اقتصاد و تجارت نظامات سخت گم رکی درمیان بود . 
میادی ول از اواخر قرن هفدهم مردم با این اصول ضد آزادی اظهار 
خالفت میکردند . بواسطة فقر عمومی‌ملّت فرانسه دراواخر 
e‏ عهدلوی‌چهاردهم وبعلت نهضت ملّت انگلیس درعهد سلاطان 
اخیراستوارت خاصه در زمان جاك دم فرانسوبان چشم از خوا بکران کشوده 
و باوضاع اجتماعی بذظرانتقاد مینگریستند . وبان لا سختی براصل‌عدم تسای 
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مالیانی کرد وتمام افراد ملّت را موطف بشرکت در تأدیة مالیات شمرده وهرقسم 
امتباز ومعافّت را منافی عدالت وحقانتت حوب نمود . فنلون حکومتهطلقه 
را ات تسه وت فد نس کرو ات وان منرت 
داشتند که بایستی فوانشی وضع شود که بارشایت ملت بطور ثابت حدود وظایف 
عمومی را معلوم نموده وهیچ قو ای درنقض آن قوانبن قدرتی نداشته باشد بلکه 
حمیع مرا کز قدرت علکت بحکم آن فانون زمامدار امور گردند . فنلون بامىك 
اشکه روزی| رزوهای‌ساسی‌اومقر ون به انجاح شده وشا گرد اودوكدوبورگونی 
بر تخت سلطنت فرانسه نشند تشکیلات حکومت انتخابی را طرح ریزی کرد . 
در انگاستان لاك فملسوف معروف در کتاب حکومت ملی ۱۹۹۰ مبادی اقسام 
ختلفه حکومات را تشریح نموده واین اسل را اظهار داشت که آزادی و برابری 
ازحقوق ذائنه شر است و دول مت له نماشدگان و خدمتکاران ملتند که برای 
پاسبانی حقوق خود تعیین مینمابند و مین فیلسوف سلطنت حقیقی هلت را ثابت 
داسته و بملت حق میده د که هرگاه دولت بر خلاف وظابف خود رفتار کند 
۵ بدا شکادت نماد » بمنی شورش ونهضت انقلابی کند. 

سا برابن مقدمات مسلّم اس ت که قرن هیجدهم در ضمن ارث‌هائ یکه ازفرن 
هفدهم برده است یکی هم اوکار جدیده آنقلابی نوده است از قبل عدم حقانتت 
امتیازات طبقاتی وسلطنت مطلقه بی‌تفتش‌ملّت وهجنین اصول جدیده‌ای ازفرن 
هفدهم گرفته است مانند لزوم برابری مردم در تحمّل بار مالیات و زوم شرکت 
ملت در امور دولتی و خصوصاً این اصل مهم که عنبم هر قدرتی در علکت ملت 
است و بس . 
فلاسنه وعلمای چون هیچیك از موجبانی که در قرن هفدهم موجد افکار 
جدیده گردید درقرن هیجدهم ازمیان نرفته بود بلکه نظر 
بصلح وصفا وعهد و وداد فرانسه و انگلس در مدت بکریع 
قرن‌فدمابن‌این دوملت آمد ورفت آزادانه متداول بود بش از پش حس انتقاد 


اقتصاد 


۷۹۹ 


دانشمندان تحريك شد و افکار لاك سابق‌الن کرحم بفرانسه ترحمه شده در طبقات 
حامعه رسوخ بافت . 
جانشین متفگرین قرن هفدهم مانند وبان و _فنلون و لاك در قرن هیجدهم 
دودسته ازدانشمندان شدند: یکی فلاسفه و دیگر علمای اقتصاد . فلاسفه‌همٌ خود 
را به‌بحث درمسائل پلیتیکی واخلاقی ومذهبی واجتماعی مقصور ساختند؛ سه تن 
ازمشاهیراین‌حکما مرکو ولتر» روسویشن ازهمه‌نافن گشتند . معروفترین 
علمای اقتصاد کسنی(۱ )و گورنی("ابودند که مبادی ثروت و شرابط کار وصنعت و 
تجارت و نظامات مالباتی‌را مورد د قت قرار دادند . اما لغویون با نوسندگات 
دایرالمعارف را هم هستوان‌دردستهُ فلاسفه‌وهم درصذف‌علمایاقتصاد تحسوب‌داشت 
دوقائد این هت لغویون دالامبر و دیدرو بودند که‌ییشرو نهسشت برخلاف‌اصول 
قدیمه وعلمدار رو اج عقاند جدنده بشمار میا بند ‏ 
مابه الاشتراك این‌سه دسته نی کا و اقتصادتون وون (r)‏ اعتقاد 
راسخ وبقین جازمی بود که‌بقدرت وعصمت‌ونزاهت ذاتی عقل داشتند بنابرطر بقه 
فلاسفه مدرسون قرون وسطی که مسائل را از لحاظ تجرد و اطلاق مورد بحث 
قرار میدادند این علما هم در قرن هیجدهم مطالب را بدون توجّه بجنبة عملی و 
احتیاجات جزئی و تجارب استقرائی قطع وفصل میکردند و همینقدر که از حیث 
تجویز عقلی‌دصخت منطقی نقصی تمیدبدندآن مطلب را حق میدانستندو بحکم 
عقل نظری هرمطلبی‌را تعميم‌میدادند . این عبارت نورگو که قبل از وزارت جزء 
نوسند گان دابرة المعارف بود کاملا" احوال علمای این فرن را توضیح میدهد : 
د حقوق افرادی که بك جامعه را تشکیل میدهند مبتنی بر سوابق‌تارهخی‌نیست 
تلکه شتتی یر طسفت :کی است :۶ تمام دانشمندان این عصر رهنمای خود را 
فقط عقل میدانستند وبر آن‌بودند که‌میم اصول سابقین‌را لغو کرده‌عقل‌را بر تخت 
بنشائند . مادام دولامبر دراوایل‌فرن مینوسد: « حکمت ععنی‌حقوق حقبقی‌عقل 
را شناختن وقدرت ازدست رفته عقل را باو باز گردانیدن و طوق عرفیات وسلمه 
Quesnay (r) - Gournay (f) - Encycloptdistes‏ - )1( 
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صاحبان حکم و ریاسترا از کردن افکار برداشتن » درواقع این عبارترا مبتوان 
شمار متفگرین فرن هیجدهم دا 

۰ یی نختان‌فلسوف فرن‌هرجدهم مونتسکو 
موأیسکیو ست ( ۱۱۸۵ - ۱۷۵۵) که در حوالی دوردو متوڵد شد 
و بلقب بارون E‏ 
گشته و از طق نجبا محسوب‌شده 
و بر باست‌بارلمان‌بو ردو ناب ل‌گردند. 
اشتهار او در اسدا بواسطه حموعة 
زشائل. ارائ سورت کرفت 
( ۱۷۲۱ ) بمنوان مکاتبه دو نفر 
ابرانی که بیاریسآهده و دوستان 
خودرا دیدار میکردند موتتسکنو 
انتقادات عمدقه از اوضاع اجتماعي 
فراذمویان‌نموده وازز بان‌این‌دو نفر 
'برانی تحهول رسوم و | دابوعقا بدو E‏ 
تشکملات فرانسه‌را استهز اءوانتقاد ۳۰9 
کرد.۱۳سال بمدازاین‌تار بخ کتاب 
مهمی در فلسفٌ تاربخ بنام تحقیق 


)۱۷۵۵-۱۸۹( 


۰ و ی ۳ ۱ 
در علل ءظمت و انحطاط رومان رتودسند لاں ررر بت فرااسه 
منتشرساخت (۱۷۳4) . درحقیقت درقرن ا 


ابن کتاب فصلی بود ازيك. تالیف مهمتر وعظیمتری که شاهکار مونتسکیو حسوب 
مدشود و موسوم‌است به روح القوانین(۲). برای تدارك این تألیف ملیف بست‌سال 
تمام بلا انقطاع رنج کشید . قسمتی از ارو پا را مسجت رمدي در هنگری 


ا ا سس 


(۱) - baron de la Brède (+( - Esprit des Lois 


۳۰ 


و دو سالی در انگلستان رحل‌اقامت افکند تا ايشکه کتایرا در سنه ۱۷6۸ بانجام 
رسانید . روح‌القوانین کتابی است درقلسفة سیاسی و نجزبهة دقیق ومنظّم کلیّ اشکال 
حکومتها وشرابط ومعدات تولید و استقرار هربك ازاین اقسام حکومت . نابر 
هونتس‌کنو بهترین صورت حکومت طرز کرم اکل است که حافظ 
آزادی سباسی افراد است « شاه این علکت هیچ طلمی نمیتواند لست بفردی از 
افراد بکند چرا که قدرت او در تحت تفتش و نظارت دیگری است» همچنن‌بر 
توا کنو نش رازه ای اه و 
وجود داشته باشد : مقنه » اجرائته وقضائته واين تمایز واستقلال را وشقه حتمته 
آزادی مبدااست . درحقیقت افکار مونتیکیو درست مقابل و حالف طرزحکومت 
فرالسه دود که این‌قوای‌سه کانه در آن‌تمازی نداشتید . مایت کنو ناشراین‌فکر 
شد که نماش دکان ملت بابستی سلطنت فرانسه را حدود ساخته و تحت مراقمت و 
نظارت قرار دهند . 

کتاب رو ح القوانن اشتهار فوق‌العاده گرفت » در ظرف ۱۸ ماه بست و دو 
دقعه بطبع رسید ویتمام السنه اروبائی ترجه شد . امیل‌قا ک»(۱) درست گفته است 
که: «این‌تألیف کتاب ساده‌ای نست بلکه قانون وسجل بزرکف تاربخی محسوب 
مشود که در افکار و اعمال اهل عالم بتدریج رسوخ بافته و تا مدتی مدید در لقوس 
خلایق اثار او جاودان خواهد ماند » این تاليف بمحض انتشار عملا موثرنیفتاد 
بلکه چهل‌سال بعد نخستن حالس دور انقلاب سرمشق رفتارخودرا از آن ماخوذ 
داشتند و از ۱۷۸۹ تا آمروز هر قانونبکه در فرانسه وضع میشود مبتنی بر اصل 
اصیل انفکاك قوای ثلائه است . 

تس برخلاف مون کیو که تألیفاتش بقصدالتيام وعمران‌خرابیها 
٤ 5‏ بود ولتر (۱۷۷۸-۱۹۹4) جز تخریب کاری تداشت . بدرش 
آغاز کار او یکی از ثباتان امور شرعیّه پاریس بود . در طفولیّت ولتررا 

آروء(۲) مبگفتند» درابام جوانی ازسختگر ی‌اولبایامرسیار رنج مکشدا در ستو 
Faguet (r) - ۹‏ - (۱) 
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سه سالگی بجرم هجو ناب‌السلطنه بازده ماه درباستیل حبوس شده بنا برروابان 
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3 و ۳ نو شمه معروفگ ورااسوی در سن‎ 
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( ۰۱۹۹۶ ۱۷۷۸) 
غبرمونقه و لتررا بعلت هجوی که ازلوی چهاردهم کرده به حدس ا:داختند لکن 
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این روات افا ندارد و هحای لو ی دیگری بوده‌است ۰ باری چون 2 لمر 


از زندان بر امد ناب الساطنه هزارودو ست لره مست‌مزی برای او مقرّر داشت . 


"+ 


هشت سال عد حد دأمنت شش ماه درزندان انل توقیف گردید زیرا که روری 
یکی ازنجبا موسوم به شوالیه دوروهان ولتر را چوب زد واو بااینکه رعیّت بود 
و حم اقامه دعوی بر نجبا نداشت تقاضای جبران با تصفه امر بوسیله استعمال 
اسلحه کرد ( ۱۷۲۰ ) . چون بار دوم از حبس رهائی بافت بانگلستان گر بخت و 
چهارسال درآ نجا اقامت گزبد ومانند مونتسکیو آزادی ملت انگلیی را مشاهده 
کرده و اعجاب تمام نمود و چون بفرأنسه باز گشت موعة نامه های فلسفی ( با 
رسائل مربوطه بانگلسها) را نشر کرد )۱۷۳٤(‏ . درابن رسائل نمجید وتوصیف 
بسار از تشکیلات انگلستان کرده و گوید : ۱ اش براعمال نىك قدرت 
تام دارد وچون قصد ثرمیکند دست های خود را سته می ند . ٩‏ ظحئن ۳ 
اون ای ایی زاو ار مزا کیت کوت هی ون کت 
مذهبی و نفوف وسمادت فوق العادة روحانتون را انتقاد نمؤده است . ان کتاب را 
مخرب و مضل حسوب داشتند و بنام حفظ اخلاق و احترام مذهب و صیانت قدرت 
پادشاه پارلمان امر داد کهآن‌را طعمةٌ آ تش ساختند . زديك بود باز و لتر دچار 
حبس شود لکن فرارجان ادراخر ید . 

و آثر در این اوقات چندان اهمتتی در طبقات عالبه نداشت ودرمحافل فلسفی 
اورالایق نام حکیم ندانسته بچشم حقارت مینگر بستند و ازظر فامیشمردندتاپیست 
سال هم که از این مقدّمه گذشت کار برهمین منوال بود در این مدت و لتر گاهی 
مور خ دربار لوی پانزدهم و گاهی ندیم فردريك دوم بود ( از ۱۷۵۰ تا ۱۷۵۳ ) 
و لعصْی اوقات درصدد وصول مقامات عالبةٌ پلیتیکی برهماً مد ولی دراین باب ٿر 
آرزویش بهدف مراد نمیرسید و ناچار باز بثوشتن تباتر و بحث در علوم و نواریخ 
مدیرداخت و در هیچ موقع منافع شخصی‌خود را ازنظرنمی‌گذاشت زبرا که بار 
قول برون تبر(۱)«و لترمیدانن که برای ورود بمحافل عالیه چون دارای نجابت 
نژادی نیست بر وی لازم است که ثروتمند شود.» بس دست بمعاملات مختلفه زد 

)۱( - Brunetière 


"ek 


وتوفیق کامل بافت چنانکه در پابان عمرسالی سکصد وشصت هزار لبره عابدات او 
شد . تو قف ولتر دریوتسدام ( دربارفردريك ) اسباب شهرت اوشد. ندیمی پادشاه 
پروس موجب گردید که از نام بلند و آوازة فردريك قسمتی‌هم به ولترتعلق‌گیرد 
«عبارت اخری ندیمی و رفاقت با بادشاه بزرگی مثل فردر بكك موجب ازدیاد شهرت 
ار شد بعلاوه در مان اام ولتر کتب ممتبرء خودرا نوشت که عبارنند از قرن 
لوی چهاردهم و بحث درا داب و رسوم و رمان‌های بسیار که بیشتر در نفوس عوام 
تأثیر بخشیده است . دراین وقت نفون ولتر درسرتاسر اروپا منتشر شد و برنفوس 
و عقول مردم تسلط بافت شمی که اورا « ولتر شاء ۰ لقب داده بودند اشازه 
بایشکه در قلمرو سخن مقام پادشاهی دارد . ولتر در این وقت متجاوز از شصت 
سال داشت . 

چون مبان ولتر وفردربك شکر آب شد ولوی پانزدهم نیز از وی ظنین بود 
ناجار درملك ومنرعه خود که در ۱۳ وفرانسه وافع است سکن گز ید 
و باین حیله از دستبرد مأمورین لوی پانزدهم که فصد توقیف اورا داشتند مصون 
ماند ( ۱۷۵۵ ) . در مدت افامتش در این گوشه انزوا کے بیست و سه سال باقی 
عمرش را شامل بود علی رغم‌ضعف پیری پشت کار وفةالیّت فوق‌العاده ظاهر ساخت. 
در واق ع کارش جنک دائمی با اسراف وتبذیر دولت » اختیارمطلق شاه " شکنجه 
وسیاست» عصبیّت وفجایم نعّب دینی وظلم‌های قضائی بود یکی از جار بر تستان 
شهر تولوز که پسرش متهم بقتل شده بود باهر پارلمان حکوم باعدام شد (۱۷۲) 
چون این‌خبر به ولتر رسید ابتدا بحال تردید باقی‌ماند چون عاقبت بقین‌حاصل 
کرد برای‌دفاع از مقتول واعاده شرف وحقوقاو با بارلمان بنای‌جدال‌قلمیگذاشت 
و آخرالامر در ( ۱۷۹۵ ) پارلمان را مغلوب و حبور بامتثال نقاضاهای خویش 
کرد و هحنن ۱۳ سال بعد در موضوع تسر له و اعادء حقوق و ارجاع شرافت 


۳۰۵ 


لالی تولاندال(۱) با دبگرطرفداران او شرکت جست ( ۱۷۷۸) . 

موی انا ری ا کل کته ایت ره گرد را یروت 
نوشن نامه و مکتوب نمود و آنجه ازاو بافی مانده و طبم شده است آمروزقفر دب 
دوک از مه کی ات علاوه بر نامه رسایل بسیار هم نشر داده است که مربوط 
بحوادڻٹ عصر و پیش | مد های زمان وده اند . در واقع کار بکنفر جر بدهنگارر| 
کرده است اما جر بده نگاری که تا امروز بشدت لهجه وتیزی قلم وبیان اوچشم 
روز گار ند است . قصد وش ر تب دادن شالوده ممتن و اتان هر کین رایت 
بادرحکمت نبود ؛ همش رو و بجدال ودفاع بود ؛ خود بمادام‌دو د فان 
مینویسد « من خرب بزرگی هستم » در مسائل مذهبی بر ضد دین مسیح بجان 
میکوشيد و کینه‌ای که نسبت بابن آئین داشت چشم خرد او را بپوشید چنانکه 
در رڈ دی ن کارش بتعصب‌کشید وازهیج وسیله برای انجام مقصود خود روی‌گردان 
نبود حّی تهمت و دروغ وجمل وافترا . از نجائیکه ولتر ذاتاً لامذهب و بیدین 
بود هرچند علی‌المّاهر خودرا موحد میگفت وبخدای بگانه اظهار ایمان‌مبکرد 
و خودرا پیرو ( دین طبیعی ) میشمرد لکن در واقم هیچ دینی نداشت و با جیع 
ادبان حالف و معاند بود . در باب سیاست اعتقادی تاصول دمو کزاسئ نداشت در 
یکی از مراسلات (۱۷۹۹) مینوسد « ملت ا حمق و وحشی مانند چاریابان 
سزاوار بوغ و سیخك و بنجه است » معذلك مردم را بخصومت با مرا کز قدرت 
ملكت و بی‌احترامی بمقد سات تشویق و تعلیم میکرد 
در مقابل ولتر که جز کار خرابی و افزاش ویرانه های 
اجتماع ی کاری نداشت ژان ژاك روسو (۱۷۷۸-۱۷۱۲) بىدا 
شد که بالی طرز نوی درحکومت وم سس تشکیلات جدیدی درجامعه گردید. 
وكوف ولترکه‌هردو ازطقات عتازه بو دند دریسشنهاداصلاحات غر | تی چند 

۱ در اصول‌سیاسی و محدودئتی درحکومت مطلقه! کتفاممکردند. اا وات 


(۱) - Lally Tollendal 
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سازی از اهل ژنو بود و از طبقة 
رعایامحسوب‌میگردیدوابام جوانی 
را بفقر وفاقه بسر آورده بود بنا بر 
رلحها وصدماتیکه باوواردشد‌بود ۶ 
براینعقیدمش دکهبابددو ت‌وجامعه ا 
را اساسا زیر و زر کرذه و طرح 
نوی درانداخت . درسن۳۷سالکی 
جوابی سوالات علمی اکادمی 
درو ن‌دادکه‌مو جب اشتهار ا گهانی 
او گردید. دراین‌جواب‌مبسوطثایت 
کرد که ترقی فنون وعلوم اسباب 
افساداخلاق‌نوع بش گر دیده است ۰ ۲ 


سیس د رکتاب (علل‌عدم‌تساوی دشر ( 


زان ژاك روسو 


(۱۷۵۵)ودر تا لیف معتیر خوذموسوم 
بمیثاق اجتماعی(۱) (۱۷۹۲) عقاید نوسنده معروف فرانسوی 
سیاسی‌خویش را انتشار داد . دراین (۰-۱۷۱۲ ۱۷۷۸ ) 
تألیفات روسوهم مثل لاك بحر بت ومساوات افراد دشر قائل گردیده وثات نمود که 
له تشکیلات‌سباسی‌واجتماعی بابد از لحاظ حفظ حقوق افراد داب رگر دد و ازطرف 
دبگرافرادنیز باستی‌خودراحکوم اراد | کثربت بدانند درو اقع حکومت حقیقی‌را . 
تخصوص‌ملت میدانست. این افکار روسو منجر بتأسیس جهوریگردید بعنی‌سی‌سال 
بعد درایام انقلاب کبیر بمعرض‌عملآمد. امروزهم اساس جیم عقاید سوسیالیست 
گفتار روسو است اعا در زمان درون ار سرع وعمبقی نکرد . لکن‌افکاری 
که درباب تعلیم وتربیت اطفال‌بشکل رمانی که موسوم است به امیل‌تنظیم کرد ودر 
Contra: social‏ - (۱) 
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همان‌سال انتشار مبثاق اجتمای منتشر ساخت اثر عجیبی بخشید . در این کتاب 
روسو لزوم تقوی ومحاسن پرهیز کاری واحترام خانواده‌را خاطرنشان کرد ومنشاً 
انقلاب اخلاقی و باز گشت تقوی و صفات مده در طبقة عاليهُ ملّت فرانسه شد . 
امیل عسوب میشود جمی کثررا محدداً بحت دبانت باز گردانیه وعکس العملی بر 
۳۳ ارتداد وخدانایرستی ومادت دید رو وهلوتىوس وسار ملفن دابرةالمعارف 
ایجاد وتحر يك کرد . 
دو نفرازعلمای اقتصاد_کسنی و گورنی‌هم مثل فلاسفةٌ سابق- 
الد کر بنقض و تخریب اسای‌تشکلات اجتماعی‌قیام‌نمودند 
با این تفاوت که‌حکما مذ کورازلحاظ عقل نظری و کلیات‌محرده‌حکم میکردند 
وان علما از نظر تحر به و استقر اء در جز تات حوادث واوضاع ملکت اظهار رأی 
منسمودند ۳ 

ك ۱ ۶ — ۱۷۷۶ ( تر ي از و کلای بارلمان بارس دود و ایام 


جوانی‌را دریکی از قرائ ی که‌مادرش‌بتمشت اموردهقانی آن اشتغال داشت سر برد ۰ 


علمای اقتصاد 


چون در علم جراحی مهارتی بکمال داشت در دربار لوی پانزدهم صاحب مقامی 
ارهند شد وسیس طبیب خصوص پادشاه گردید . شاه باو« فکر کننده من » خطاب 
میکرد غالا بصحبت او عل نموده ساعات دراز باوی گفتگو مبکرد . دو کات 
عمد کسی که حاوی اصولعقایداقتصادی اوست موسوم بجدول اقتصادی (۱۷۵۸) 
و قواعد کلیةٌ حکومت اقتصادی در ملکت فلاحتی ۱۷۹۰ در این ایام نوشته شد 
ومیتوان گفت غالب اوراق او بدست لوی پانزدهم تحربر گردیده است . خلاصهو 
اصل عقا ند اقتصادی کسنی عبارت نود ازاشکه : زمین حزن روت است وحر از 
طریق کشت و زرع اراضی وحفر واستخراح معادن هیچ ثروتی برای ملت بدست 
تخواهدا مد . از ابشرو یکی ازشا گردانش موسوم به دویون دو نامور مسلك او را 
فیز یوکراسی با (حکومت اراضی) نامیده است وییروانش‌را فیز بو کر ات‌گفته‌اند . 
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گورنی(۱۷۵۹-۱۷۱۲) پسر یکی ازتجار سن‌مالو بود وتا چهل‌سالگی بشغل 
تجارت اشتغال داشت و باین عنوان اغلب مرا کزمبادلات اروپارا تفرح کرد. مو ریا 
وز تن تحربه وی ڊ را ناطر تجارت ساخت (۱۷۹) گور ا کے اا بافت و 
تابع عقیده اوگردید بااین تفاوت که علاوه برمنبع ا 
عابدات میدانست وی‌صنعت را هم جزء نام روت قرار داد. گورنی کار تالف 
ننمود لکن یکی ازشا گردانش موسوم به تورگو افکار وی را منتشرساخت . 

کسنی و گودنی وشا کردان ووو انشان که متعدد بو دای واغلب شهرتی سزا 
بافته مثل تورگو و غبره براین عقیده ممَفقَ گشتند که سختی کم ر کات و صعوبت 
احرای‌نظامنامه هائی که برای دستحات واصناف کارگر نده تدو بن شده موجن تحدید 
زراعت و تخربب صناعت است .علمای اقتصاد عموما تحقیقات خود را باین نتیجه 
منتهی مساختند که باستی آزادی تجار نیو صنعتی وفلاحتی داده شود و درواقع 
افکار خودرا در آاسشخصوص بدو عبارت ذیل خلاصه هینمودند کسنی می‌گفت : « در 
حکومت وفرمانروائی‌نبابد افراط کرد وبحکم حکمرانی نظامات طاقت‌فر سا وضع 
تباید نمود. » گورنی‌هسگفت : «بگذارید ا تسا دة و بخذر ند» وقصدش آزادی 
مه وشضهولت عبوز از گم ر کاتسر حدۍ بود . 

._. آاآ عاید فلاسفةٌ سایق الد کر وعلمای لفت(۱) بوسیلهٌ کتب و 

لذویون رسالات انتشار گرفت و تو سمه این انتشارات به‌نست سختگیری 
پارلمان که درصدد منم و توقیف آنها بود تفاوت میکرد . هرقدر بیشتر پارلمان 
سختگری میکرد مردم و محافل ادبی و علمی بیشترتوجه مینمودند ومبلغ وناشر 
آن میشدند » دایرتالمعارف هم که چاپ شد افکار علماء ومقلفین خود را درجامعه 
رواج بخشید 

موف حقیقی دايرة المعارف دبدرو ( ۱۷۸۵-۱۷۱۳ ) بود که لخست بفکر 
این تألیف عظیم افتاد وباوجود مشکلات طافت فرسا سالیان دراز باحوادث مقاومت 

)۱( - 6 
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ورزید و کار خود را تعقیب کرد 
وهم خود مقالات متعدده نوشت و 
در آن‌در ج نمو دهم سایر ین‌را وادار 
بشرکت ومساعدت کرد . دیدرواز 
اهالی‌لانگر نودو بدرش‌در | نجاشغل 
چاقوسازی داشت مثل تمام اهالی 
حنوب دارای طلاقت ان وقدرت 
اختراع وانشاء وسهولت استحضار 
مطالب مشکله و اقتماس‌مسائل محتلفه 
بود . او ثبز فان وا دردفم ورفض 


عقا ددقد یمه حاهدت وت داشت 


مس مه درو با این تفاوت که او صراحت لهحه 
(AVA AVAIT)‏ نشان میداد و ولترجایآشتی باقی 
گذاشته غالبا درلقافه تملق ومجامله عداوت خود را پوشیده میداشت . ددرو در 
سنهٌ ۱۷٤٩۹‏ مکتوبی بابن عنوان نوشت : این مکتوبی‌است درباب کورها برای 
استفادۂ اشخاصی که چشم دارند » دراین رساله به ببدینی و مادّبت اعتراف کرده 
و همان ملاحظه چندی درقلعة و تور موس شد . 
دایرةا(معارف ابر اعلاممه‌ای که مژده ان‌شار از | ممدادعبارت‌بوده از فهرست 
مجاهدات و مساعی مغز بشری که در قرون ماضبه برای | کتساب مسائل ختلفه 
نموده‌است »ببارت اخ ری‌فرهنگف جامع ومفصلی نود حاوی‌هیع معلو مات | نن 
که درخصوصجز بات و كامات مطالب و موضوعات خرد و بزرگك سخن مبراند. 
از طرز ساختن سرخاب:و غازه تا تریب تشکیل دول و تنظیم طبقات اجتماع را 
ذ کرمیکرد " مسائل تاریخ وغوامض علوم واصول وفروع ادیان و صحیح و سقیم 
رسوم و آ داب و غبره‌را تشریح و تعرىف میکرد . معاون دید رو دالامبز نام داشت 
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که موف فرهنکه مقدمانی و نویسند غالب فصول راجم برباضیّات و فیزیك 
کلی است . لکن سایرفلاحفه زعلمای‌بزرگ و نویسندگان عصرهم با آنها كمك 
مبکردند . درهر جاشخصی رامیبافتند که‌در یکی ازشمب تخصص‌داشت و برایمساعدت 
خود دءوت مینمودند . مونتسکیو و ولتروروسو وبوفونو _کسنی وتورگوونکر 
ومارمون تل وهلوتموس وهولباخ وعبزه فالات ا بدا المعارف فرستادند. 
بالطبع اجزای‌این تألیف بزرگ بابکدیگراختلاف (سیارداشتند . دالامبر در 
نامه‌ای که 0 نوشته « دابرة المعارف را از حبث تابن احزاء وينت و یلد 
مندرجات رحامه بازیگران ( با خرفهُ درو یشان ) تسه کرده است که چند قعاعه 
از بارچه گرانبها در آن دوخته‌اند و مابقی قطعات بی‌قیمت وناچیزند» اب ن کتاب 
لسهولت منمشر نشد تار ىخ شرو ع سال ۱ ۵ بودو ببست و بکسال لعد درسنهٌ(۱۷۷۲) 
انتشار بذبرفت » علّت ابن طول زمان این بود که دو مرتبه دچار توقیف گردید 
یکی هنگام نشر دوجلد ال بجرم اینکه «مردم را بمسیان پروردگار ونافرمانی 
شهر بار وامدارد » دفعة re.‏ ازو فوع حادئه آمن " دراسوقت دید رو مدت 
هشت سال ازطبمکتاب منوع شد . دبدررواین تألیف را سلاح قاطعی میدانست که 
بوسله ان هرچه خود وسایر فلاسنه نمی‌بسندیدند ومانع ترفی ملكت مىدانستند 
بایستی قطع و معدوم شود و عمده چیزی که محر د بعض و كينهأ نها نشمارهماً مد 
ت دن بود که آنرا عاق اند.اط فوای شری و مانم‌الَذان و خرسندی مول 
نفسانی و شمور حبوانی انسان میدانستند . دیگر قدرت مطلقهٌ پادشاه که آزادی 
افراد را تهذید نموده و متفگرین را از آشرافکاروطب گفتار خود جلومیگرفت» 
دیگر آن که دید رو و باراش طرفدار آزادی صنعت و تجارت بودند واین مطالب 
را نیز در دابرةالمعارف درج و در جامعه تشر کردند . 
فلاسفه‌وم لمەن داءرةالمعارف وعلمای‌افتصاد یا اشکه دشمن 
ا ر رگ وخص‌صر بح حکو مت استیدادی بو دندهیج ك بابو دن 
پادشاه درملکت مخالفتی نداشتند وعلمدار مرام دموکراسی دشمار نما مدند . غالب 
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آ نها دراین باب با ولترهمرای بودند که ملت بواسطهٌ جهلش قابل ادارء‌کردن خود 
نیست وبهت رآن اس ت که هميشه در ابن جهل باقی باشد زیرا که بنا بر قول ولثر 
۶ در لکت وجود جال واجب ولازم است .» مونتسکیو طرز حکومت انتخابی 
انگلستان را بالاترین اقسام حکومتها میشناخت و ولتر هم باین نوع حکومت 
تمایل داشت لکن روسو ابداآن حکومت را نمی‌پسندید وملّت انگلیس را درقبول 
ابن شیوه گول و احق میشمرد و حکومت انتخابی را یکی از شقوق و فروع 
ملولالطوابف دانسته و مبتنی بر ظلم و ببخردی محسوب مبکرد. اما مهوری و 
فرمانروائی ملت را برای مالك صغیره مناسب میدانست که بشکل بلاد عهد قدیم 
خود را اداره کنند . درحققت شعارعلما وفلاسفه را میتوان این عبارت فرارداد : 
مه چیزبرای مت وهیج چیز بتو سط ملت» یمنی وظیفةً هرشخصی آن است که 
سح خیرات و تر قبات را برای ملت خود بخواهد لکن نبابد خود ملت را وسیل 
کسب ابن‌خبرات بکند وآ نرا درامردخالت بدهدزیرا که‌جهل مت موجب تدامت 
خواهد شد . مرام آ نان سلطنت بادشاه عادل بود " شاهی که بنا بر تعریف مارکی 
دارژان‌سون« قدرت مطلقهٌ سلطنت را بانیروی عقل وفرط خردقرین سازدبعبارت 
اخری‌همه‌طالبه فرمانروای‌منورالفکری بودندز برا که‌بشاب قول‌دو پون‌دوتمور(۱) 
«متقاعد کردن دبراهآ رردن بك شخ ص آسان‌تر ازبك ملّت است*و«حصول نتایج 
و آمال بوسیلة قدرت سلاطین زودتر میشرمیشود تا بانتظار تر قی عقلانی مردم .» 

فلاسفهٌ فرانسه طالب یادشاهی مثل فردريك ثانی و کانرین دوم و خصوصا 
ژوزف دوم ودند و تام این پادشاهان را غالبا بر زبان داشتند لکن بابد دانست 
سلاطان هز بور دراصالاح امور وتر فی عات خود منحصر نمودند بلکه دران دوره 
پادشاهان مالك دیگرمثل پرتغال واسپانیا و ابالات ابطالیا نایل ویارم و تسکان هم 
عادلانه و خردمندانه باصلاح قلمرو خود پرداختند و وزرای حکیم و دانا اختیار 

کردند . در پرتغال ژوزف اول ( ۱۷۵۰ - ۱۷۷۷ ) خود چندان لباقتی نداشت 


(۱) - Dupont de Nemours 
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لکن وزبرمقتدر ومستید از موسوم به کاروالو( مارکی‌دوپمبال(۱) ) کارهای‌بزرکه 
کرد . در ناپل و در اسپانیا دون کارلوس فرزند فیلیپ اوّل که ابتدا پادشاه نایل 
بود و از ۱۷۳۵ تا ۱۷۵۹ شارل چهارم لقب داشت و پس‌از آن درمادرید مستقر 
شد خود را شارل سوم خواند ( ۱۷۵۹ - ۱۷۸۸ ) . وزرای‌او عب‌ارت بودند 
از آراندا و فلوریدا بلانک . در تسکان آرشیدوك لویوله ( ۱۷۹۵ - ۱۷۹۰ ) 
برادر ژوزف دوم سلطنت راند و یس از چندی جانشین برادر خود امیراطور 
اطریش گردید. 
مابه الاشتراك این سلاطین مستبد و مصلح در تمام مالك آروپا چند چیز بود 
یکی افزودن قدرت پادشاء » دیگر تکثر ثروت و عواید علکت و دیگر کاستن 
قدرت و نفون روحانون . دراسیانما دو لت بتر فیات افتصادی بسیارمهم توفیق بافت» 
تجارت غلات را آزاد کرد » شر کنهای تجارتی تشکیل‌داد وبانك فلاحتی‌موسوم 
به بانك سن‌شارل تأسیس نمود و کارخانه های مهم ماهوت وپارچه و اسلحه ساخت 
وجداول وقنوات کثبره احداث کردکه موجب‌تزئید فوابدشد بنحوی که عابدات 
عمومی سه برابرشد وسکنه ملکت از هقت ببازده میلیون بالا رفت . اقدامانی که 
برضت روحانیُون در ناپل و تسکان معمول شد باین نتبجه رسید که عدء کشیشان 
حدود گردبدو آن‌ساسله ازروحانمو ن که دست‌ازهر یت و کاری کشده و مدعی 
تمل در آثار صنم بودند بکلی از میان برداشته شد و در اسپانیا پادشاه متولی 
موقوفات کلیسا گردید لکن مهمترین ومعروفترین کارهائی که بمنصّةٌ ظهوررسید 
قلع و قمع طایفة ژزویت بود . 
پمبال صدراعظم پرتغال که در استبداد و اصلاح امور نظیر 
پطر کبیر درروسیّه بود اصلاحات‌را بضرب تبروتبرزین پیش 
" میبرد. این وزیرشروع بقلم وقمع ژزوتها کرد " هرسریکه 
باطاعت اوخم نشد باخاك راه بکسان کشت ؛ ازفضا این وزبر بردسیسه وتوطه‌ای 


المای فرقه 


زروت 


(۱) - Carvalo ) marquis de Pombal ) 
۳\۳ 


که بقصد قتل پادشاه فراهم شده بود وقوف بافت و این ام را بهانه قرار داده در 
سنهٌ ( ۱۷۵۹ ) اشراف پرتغال را متهم ساخت و طايفةً ژزوبت دا سر کوبی کرد . 
بصرف افترا وتهمت این فرقه را هم دخیل درامر توطّه شناخته وهمه را دستگیر 
نموده و نقی‌بلد نمود (۱۷۵۵) ردارائی آ نها را بنام شاه ضبط کرد . 

مکی ان درکن زوت موسوم به تما کردا که برش سا له ود 
توقیف شد وبحکم وزیر اعظم دمحکمةٌ تفتدشثه که قضات| ن‌دست نشانده‌ومنتخب 
او بودند فرستاده شد » محکمه او را حکوم نمود و وزدر امرداد که زنده زنده 
وی‌را سوزانند (۱۷۰۱) . 

دراوایل این کتاب دید (۴) کهقلم رقم ژزوبتهای‌پرتغلدرفرانب‌چهانکسی 
کرد وچگونه فره من‌لورملغی‌شد. دشمنان فرقهُ مز بور دولتاسپانی راهم واداشتند 
که مانند برتغال وفرانسه باژژوت‌ها معامله کند . درسال ۱۷۹۸ در شهر مادر ید 
شورشی برخاست ت » مردم با مقررات نظمبه که یوشدن کلاه های بزرگ و پهن را 
منوع مبداشت حخالفت ورز دند و طغبان نمودند . دولت ژژویت ها را محرلد این 
انقلاب شمرد و آراندا صدراعظم اسپانیا | نان را توقیف وتبعید نمود . شاهزاد کان 
بوربون که حکمران اپل و پارم بودند بسلاطین اسپانیا و فرانسه ( شارل سوم و 
لوی پاتزدهم ) تأ سی چسته و در دقع ززوت‌ها سعی بلیغ کردند (۱۷۹۸) ۰ 

پاپ کلمان سیزدهم (۳) اعتراش کرد » لکن دولت فرانسه و اسپانیا دو قطعه 
ازاملاك اورا که عبارت ازولابات آوبنیون(٤)‏ و بنوانت(*)باشد متصرّف شدند در 
ابن ائناء پاپ هم زند گانی را وداع گفت (۱۷۹۹) . 

سلاطینو شاه زادکان خانوادء بوربون‌حمع‌بزرکی‌را که‌علی‌الر سم بای نتخاب 
پاپ از کاردیشال‌هانشکیل‌میشود حبور ساختند بکنفراز کشیشان‌فراسیسکن(۱) 
را موسوم به لوران کانگا لی( )را که معروف بمخالفت با فرقة ژزویت بود بپاپی 


۱) „Le 6۲۶ 52 
(r) - Clément جصفحةٌ ۴۱ « جنک بافرقة ززویت »> رجوع شود‎ - )۲( 
(ع)‎ - Avignon . -(ه)‎ Bénévent (1) - franciscain (¥) - Laurent Oanganelli 
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انتخاب کرده کلمان چهاردهم نام بدهند . اما این باپ حدد در عمل چندان ابر از 
خصومتی با ززوبت‌ها نکرد» چندانکه دراسپانما جع یکثر ازروحانتون در صدد 
انقصال ازاطاعت پاپ بر آ مدند ناجار کلمان چهاردهم تا فرقه ززوت را ملغی 
ساخت ( ۲۱ ژوئن ۱۷۷۳ ) . ژزوت ها که از مه جا رانده شدند فقط در یروس 
که فردر ك بادشاهآ نجا بروتستان بود ودرروسبه که کاترین ملکه آن خالف‌پاپ 
شمرده مدشد مأمن وملجائی بافتند . درروسه ۲۷ سال لعد از این واقعه بعنی در 
آغازقرن نوزدهم فرقهُ ژزویت محدداً رسمیّت پیدا کرد (۱۸۰۱). 

موضوع سلطه و اقتدارامناء بانظارمالبة فرانسه را هم مىتوان 
از ملحقات طرز حکومت ساب الذ کر حسوب داشت . این 
امناء هربك حوزءٌعملی داشتن که خود ابالتی بزرگ بشمارمبا مدودر آن دابره 


امناء 


بهر اصلاح و تغییری مجاز بودند بلکه عقابد خود را هم در دایرةالمعارف انتشار 
مبدادند . بای قدرت و اختبار این امناء در حوزه های | نها بحدی بود که حتّی 
حقّ فراهم آوردن لشکر و پرداخت حقوق افراد قشون هم داشتند ‏ بمیل خود 
محا کم قضائی تأسی سکرده وگاهی درموقم احتیاح خود نیزحکم صادرمیکردند . 
درتوزیع مالباتمستقیم و تهیۀ پلیس‌واداره‌کردن بلاد وقصبات و کارخانه‌ها وجربان 
تجارت و حمیع امور عمومی مثل مرمّت با بنای عمارات و طرق و بل‌هاو سد ها 
وجدول‌ها وغبره قدرت واختبار مطلق داشتند تا بحدی که ناقرا سلاطن کوچك 
مبگفتند ودر حقیقت پادشاه هم بودند زیرا که نه‌فقط مأمورین جزء را بمیل خود 
عزل و صب مبکردند » نه‌تنها بکارهائی دست میزدند که امروز جز وزرا فادر 
بمبادرتآ ن نستند بلکه گاهی‌فرمان یادشاه را زممن زده و بکارهائی مدپرداختند 
که جزقانون مجلس درءصرحاضر مجوّز آن نتواند بود مثل تغیبر ميزان و طرز 
پرداخت مالباتها وغیره . بسگانگان‌ا زاین قدرت بی‌انتهای امناء شگفتی مسکردند » 
لاس‌بمارکی‌دارژان‌سون مسگفت : «هشگام تصدی شغل مفتّش کل ماله چیزهائی 
دیده‌ام که باورکردنی نست » بدانید که فقط سی‌تفرامن وناظر در علکت فرانسه 
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حکومت میکنند »فقط مین سی‌نفر تحصلدارابالات هتندکه سعادت و فلا کت 
ابالات وترفی وانحطاط ولابات را ساب میشوند. » 
علت عمدء نفوذ فوق‌الماده امناء در قرن هیجدهم این بودکه مدت مدیدی 
تامور خود باقی مما ندند وعادتا کمتررمعزول مشدند مغاله" ابالت شامیانی 
درمدت هشتاد سال یعنی ازسال ۱۷۱۱ تا ۱۷۹۰ که حکومت انقلابی عمل امناء 
را ملغی ساخت فقط پنج تفر از امناء بخود دید و ا گر ابن مدت را بتساوی میان 
آن پنج تن امناء قسمت کنیم بهريك سیزده سال میافتد " حوزه امانت والانسین 
دز اعد وت دوازده سال بك امین داشت ( ۱۷۸۷-۱۷۷۵ )و ولات تور در 
۷ سال بك ناظر داشت ( ۱۷۹۹ - ۱۷۸۳ ) تورگو مدت ۱۳ سال امن لیموزن 
بود (۱۷۱۱ - ۱۷۷) . 
۳ تورگو ( ۱۷۲۷ - ۱۷۸۱ ) نمونه نظاری است که دست بکار 
, ۳ اصللاحاتزدها ند . تورگویسررئسی التّجار يارس بود“ نخست 
ظار تو رکو همخواستند اورا درسلك اهل کمتا وارد کنند » مد نی جزء 
مستشاران پارلمان پاریس شد » بعد مخدرشورای دولتی گردید ۱۷۹۱ . درس ۳5 
سالگی‌حوز نظارتی‌لیموژازطرف لوی پانزدهم باو عطا شد“ تورکو تا جلوس‌لوی 
شانزدهم دارای مشاغل فوق بود » چون در علوم اقتصادی مطالعات کافمه داشت و 
دی شا گردی کسنی و گورنی کرده بود درسالهای نخسن نظارت خود ۱۷۰۰ 
کتاب مهمی بخواهش دوتن از اهل چين که محض تحصل بفرانسه آمده بودند 
تألیف .کرد موسوم به : بحث درتشکیل وتوریع نروت . تورگو سعی نمود که در 
حوز؛ نظارت خود بعضی از اصول خود و استاداش راعملا تجربه کند . ابالت 
لموزن هنکام ورودتورگویکی ازفق, ترین ولابات فرانسه بود » در طرف سبزده 
سال بهت تورگو ولایتی حاصلخیز وثروتمند شد . 
۳ نگارش اسامی و شرح فهرست کارهائی که تورگو درلیموزن 
۲ کرده است‌برای‌ببان سط بد وقدرت کامل نظار کافی است . 
درلیموزن نورگوحض رفع فقروفاقه روستائیان بکاشتن سیب زمینی که 
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در آن رمان از محصولات جدنده لشمارماً مد شرو ع نمود . بدشه های مفصل برای 
تربدت نهال درختان مبوه دارغرس کرد و نقشه فلاحت برعاباداد . ازعلکت اسپانیا 
کوس وات ت که نژاد اغلام محلّی را تغییر بدهد » در سال ۱۷۷۲ قحطی رخ 
داد که دوسال طول کشید » تورگووسایل حمل ونقل غلات را بخوبی فراهم نمود ؛ 
دارالمسا کین دسیار ساخ تکهفقر ا ازدستر نج‌خودکسب نان‌میکردند » مالکین اراضی 
را بور ساخت که وسایل زندگانی مزدوران خود را فر اهم آورند و کشیشان 
صوامم را وادا* شت که‌فقر ارا نان‌بدهند »*متجاوزا ۰ ۷۶ کیلومتر راه شوسه ساخت 
بدون‌اشکه رعایا را دراین ام‌رنج و آ زاری بر سدوضعفاپامال لشو ند . توضی | نکه 
درآن زمان علی‌الر سم رعابا مو طف‌بودند که مجّانأبیگاریکرده‌این‌قبیل خدمات 
را انجام دهند لکن تورگوکسی را بسخره نگرفت وعمله را مزد داد ووجوه لازمه 
CE NS‏ ی کت ی موه 
نمود وفی الحقیقه امتحانی بود که برای تغمبر مالباتهای ملکتی بعمل مباورد . 
مهمترین کار تورگو این بود که تر تیب توزیم مالیات را تغییر داد . درولابت 
لسموزن مثل | کثر نقاط فرانسه مالیات دل بخواه بودیمنی شابمیل موز غین مالیات 
هرکسی بمیزان غبر معتنی محکوم بپرداخت مالبات میشد . بعبارت اخری‌هر قدر 
مأمورین مالیه میخو استند دارائی برای مو بان فرش کرده و از روی آن فرض 
مالیات‌میبستذدبالطبع‌ظلمهای فاحش مر دم‌مشد . ناط ری که قل از تو رک ی 
اهر لظازت ولات لنموژن نود موسوم به ورن ۱1 یود وی ارغ ل ارت ولا ت 
بوردو رسداین شخص‌دست باصالاحاتزدبا نط ریق فا ار سابق‌الذ کر . 
را مبدل بمالیات بر آوردی کرد بعمی‌قیمت اماك مردم را تیش را رنه 
زان مالیات لست . این مقد مهٌمیزی املاك بود که وسعت ووضع وقیمت اراضی 
درا ین خشه و رگ بر ان شد که کلرهای سلف خود را تعقیب نماند أا 
واا اشن رل ار قود رخدت مدق ل ر تا هی اس و را 
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تخفیف یافت و تورگوقبول عامه و وجاهت فوق‌العاده پیدا کرد چنانکه وقتی که 
بمقام وزارت رسبد.و عازم بارس شد اهل لیمو زن از کار های او قدردانی بسبار 
نمودند و از عبارت دهقانان که در حق او گفته اند وز تاش رعّت را از 
فقدان این فاظرمحبوب ومصلح میتوان فهمید :«برای‌شاء خوب شد که مسیوتورگو 
را اختیار کرد اما برای ما موجب غم وحسرت است که اورا از دست میدهیم . » 

وجاعت تودگو دس تثارت آمری ان ود رچهنگر دبگرهم در 
حوزء نظارت خود بکارهائی دست زدند که موجه اصلاحات بود مثلا در ابالت 
شامپانی وحوزء پارس و حوزه کائن دفترمیزی برای تجدید توزبع مالیات رعایا 
تأسیس بافت و در ابالات و الانسین وتور و روشل و گرنبل و غیره طرق شوسه 
احداث گردند . با وجود این تودء ملّت از اختمارات مطلقه نشار خشمگن بودند 
ونست با نها کینهورزی میکردند چنانکه نمایشدگان طبقات لاه ملت در۱۷۸۹ 
بلوی شانزدهم گفتند : + عللامت توخه و مهربانی صادفانة CF‏ نی ماخ 
امن خواهد بود که مردم را از چنگال نظار خلاص نمایند . » 

تباید تسبت بثفوذ فلاسفه و علمای اقتصاد و مولفين دابرة المعارف مبالغه کرد 
و نهشت افکار عمومی را که بالاخره منجریشرنگونی حکومت استبدادی شد فقط 
تبلیغات آ نان ملسوب دانست . در واقع تویسند گان وحکمای بور جلى ومظهر 
افکار عامه بوده اند نه موجد ومبتکرآن افکار . اختلال اوضاع مالیه " شکستهای 
خارحیو شگهای سیاسیو هوسرانیو خودرائی‌اولبایامو راستدادی‌معایب‌حکومت 
مطلقه را در انظار عامه تجشم داده و مردم را بضدئّت وادار کردند . از | نجائیکه 
عمال دولت‌ه م کاملا پیروعقاید قدیمه بوده واغلاط اسلاف خود را تکرارمیکردند 
روز بروز مابه خلاف و نفاق ملت با شاه غلبط تر ممشد و دارژان سون منوسد: 
« دولت در انظار مردم احترام و عظمتی ندارد بملاوه خود دولت بانواع و اقسام 
وسایل مختلفه سلب احترام خوش را فراهممیا ورد . (۱۷۵۱) روحانیُون‌رسپاهیان 
و پارلمان ها و طبقات عالبه و دانیة ملت مکی زحزمةٌ خلاف و شقاق دارند و از 
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اطاعت دولت کردن میکشند و حق دارند. » وهم او در سنهٌ ۵۳ ۱۷ مینویسد : 
«دربارشاهی وملت بقدری ازهم دورند که انصال نمی پذبرند ؛ هرروزدولت قدمی 
برمیدارد که برتباعد و تنافر طرفین میافزاید .» 

روزیروزطقات مختلفهُ ملت ملتفت ميشدن د که امتمازلمضی طمقات طلم فاحش 
و بی انصافی است. مارکی دارژان سون ازخود چنان سؤال میکند :« چرا دولت 
حامی طبقه تجباست در صورتیکه ابن طبقه زنگ مت حسوب میشوند و بمنزله 
ژنوران‌درشت هستند که در کندوعسل نمسگذار ند ولی تمام عسل را هیخورند .» 
و نیز او مینویسد : « تازمانی که بکلی آثار ابن اختلاف میان وضیع وشریف ؛ 
تجسب وغ ر لجسب برداشته‌نشود وملت مساوات نایدا سامش وسکون حال خواهد 
دود ۰ روستائیان‌هم از نکد گر معترضانه سوّالمسکر دند : « چراه رکس غنی نراست 
اك الات دهد وا انك د رو ففق اتر لن سق مسر داز دة 
آپاهر کسی بقدر وسم واستطاعت خود ابابد مالیات بدهد ؟ » ازطرف دیگرملت 
متو جه قدرت و لباقت‌خود شده ودر کو چه های پاریس نظراین عبارات را میگفتند 
( ۱۷۷۰) : « اگر قیمت نان را تنزل ندهند و آمور ملکت رامنْظّم نسازند ماهم 
میدانیم چه کنیم زرا که هنگام مقابله بیست تن ازما بابك سرنیزه قشون دواتی 
مصادف خواهد شد و سود با ما است . » غالب متفگرین ظهور حادثه عظیمی را 
پیش بینی‌میکردند» دارژان‌سون‌مینویسد:هانقلاب‌علی عنقرربب رخ میدهد. »و لتر 
( در ۱۷۹6) میلوسد : « انقلاب لازم و حتمی بوقوع خواهد پیوست . » و در 
جای دبگر مینکارد : بمحض فراهم شدن مقتضیات اولیّه انقلابی عظیم مشتعل 
خواهد شد و واقعاً آ نوقت هنگامةٌ غر نب و غوغائی عجیب خواهد بود ! » 
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فصل با زدهم 


لو ی شانز دهم 
حران مالی 

جانشین لوی پانزدهم نوم اولوی شانزدهم شدکه | خرین پادشاه دور استبداد 
فرانسه محسوب مبکردد . سلطئت اوهنجده سال دوام بافت ( از ۱۰ ماه مه ۱۷۷۶ 
تا ۰ !ماه اوت ۱۷۹۲ ) که بواسطهٌ ظهور انقلاب ۱۷۸۹ آنرا بدو قسمت مبتوان 
تقسیم مود . در دور اول سلطئت که مدتش چهارده سال بود لوی شانزدهم مثل 
اجداد خود سلطنت مطلقه داشت و بنست تورگو وزير درصدد اصلاحاتی راطف 
لکن نظر بمخالفت عموم‌اعضای خانواده سلطنتی و طبَهُ عتازه لوی شانزدهم بور 
ش د که بعد از دو سال از کلیةٌ اصلاحات خود چشم بپوشد ( ۱۷۷4 - ۱۷۷۹ ). 
دوازده سال یه این دوره را لوی شانزدهم مثل نساکان خود برئق و فتق آمور 
پرداخت و عبناً رفتار شاهان قدیم را تکرار نمود » خارج جنک امریکا ومسارف 
بی حد و حصردربارشاهی فروض جدیدی بردبون زمان لوی پانزدهم افزود واین 
اختالال آمور مالی بدرجه‌ای رسد که در سنه ۱۷۸۹ شاه حبور شد بملت متشعت 
شده و نمایشدگان طبقات ثلائه ملت را دعوت‌کند » انقلابکبیر ازاینجا ناشی شد. 
۱ لوی‌شانزدهم هشگام جلوس براریکه سلطنت قربب‌بیست‌سال 
لوی شانز دهم و زنش ماری آنتوانت(۱) لوزده سال داشت . این‌زندشوهر 
جوان چون خبروفات لوی پانزدهمرا شنیدند فقا فر باد بر آوردند : 2 آمخدایا 
مارا نگاهدار ! ما برای پادشاهی خیلی جوانیم . » فی‌الحقیقه لوی‌شانزدهم‌از کار 
ملکت داری و رسم جهالبالی بکلّی عاری و بی اطلاع ئود و مر بی او دوك دولا 
وکوبون(۲) بهیجوجه وی را برای یادشاهی تربیت نکرده بود فقط بعضّی اصول 
Marié - Antoinette )۲( - duc de La Vauguyon‏ - (۱) 


۳ 


را در دماغ وی راسخ کرده بودند که اغلب عصاره استبداد و خلاصه خود رأئی 
بشمار میآمد مثلا : « هر قوّه و قدرتی در ملکت متعلق بپادشاه است و هیچ فرد 
ا جماعتی را ج آن نیست که در برایر فرمان شاه دم از استقلال بزند. » 

لوی جوانی تنومند و قوی و سنگین‌بود * اشتهائی وافر و میلی مفرط بشکار 
و عشقی صنعت قفل‌سازی و آهنگری داشت ؛ شرافتمندو رحيم و خوشخوومایل 
ر نسکو کاری بود“ یکی از نخستن عبارات او که بمفد کل مالبه آبه تزی‌گفت 
ان مله بود که : « اصل بدست آوردن دل مت است . ¢ 

لکن لوی شانزدهم با وجود ابن خصال هیده مردی لیْن‌الاربکه بود و زتش 
او را « مرد بیج اره ۰ میخواند . هوشی کند و ضعرف داشت و بسبار خجول و 
محجوب بود زیرا که بنا برقول برادرش کنت دوپروانس یکی از وزرا موسوم 
به مالزرب(۱) شاه میدانست که لباقت سلطنت ندارد و مسئول مهتی عظیم است. 
کنت دوپروانی که بمدها لوی هیجدهم لقب بافت میگفت برادرم لوی شانزدهم 
هروقت می شنید که او را اعلیحضرت خطاب مبکنند پیشانی را مبان دو دست 
فشرده ومبگفت : « آمچه‌بار سدگینی ! افسو س که هیچ‌بمن تعلیم ندادند! مالزر ب 
مب‌گوید : « شاه چون نوجه مسکرد که هر بك از اعمال و اقوال او در سرنوشت 
بیت و پنج میلیون مردم مقثر است بوحشت میافتاد . * بنابراین ترس و خجلت 
لوی شاتزدهم کمتر تصمیم قطمی میگرفت و درتمام مذت عمر نحت تأثید دیگران 
واقع بود . در ابتدای‌سلطنت نفوذ پر فایده و مصلحانه تورگو در کار بود و عاقبت 
نفوذ مضرٌ و نا مبارك ماری آ تتوانت در مزاج او حکمفرها شد . 
ملکه مار ی | نتو انت دختر امبر اطر س ماری‌تر زملکه‌اطر نک 
بود . عروسی او با لوی شانزدهم در سال ۱۷۷۰ واقع شد و 
منظور از این وصلت این بود که اتحاد دولتن را که بموجب عهدنامة ورای 
( ۱۷۵۹ ) صورت گرفت و الف افکار ملت فرانسه نود مستحک‌تر کند و 


(۱) 5 


۳۳۱ 


کدورتر اکاملا" 
مرتفم ساژه . 
ماری اتوانت 
«رخالاف‌شوهرش 
سار تشد و 
جالاك بود اما 
اخللاق ثات و 


0 راسخ‌درطبیعت 
۱ او وحود نداشت 
1 و ازاین‌جهت به 
0 هبجو جه‌شباهتی 
بامادرخودماری 
ترزنشان‌نمسداد. 


نادانو بو الهوس 


صي ی 


( ۱۷۹۳-۱۷۵6 ) جوی‌بودفریب 


مصاحان را خورده با کمال بی‌احشاعلی خودرا در کارهای بدنام کننده و مکانهای 

۳ مماست داخل تمو د مثلا شبی درایرا که‌حلس بال‌ماسکه دأیر بود اورا درسان 

ر قاصان شناختند . او مانند شوهرش ا اطرافان و دوستان رافول‌سکرد. 
a‏ 


که در اران ما کرو ھی اورا اما اه روه میاه بر لته( 
که ازاسراف وتبذ‌بردر بارسود فراوان مسردند . ماریآ نتوانت برائرتحریکلت این 
اشخاص دشمن اصلاحات ملکت شد وبدون اینکه ازنتایج امورمتحضرباشد بر 
بدبختی مالی و فقرخزانه دولت افزود وزمان اشتعال انقلاب کبررا یش انداخت. 
لوی شانزدهم هنگام جلوس بر تخت سلطنت از آ نجاثبکه خودرا! گاء ازرموز 
علکت داری نمیدااست یکی از درباربان پر و وزیر سایق بحریّه را که مور یا 
نام داشت و در این وقت ۷۳ سال ار اسف ت لصدارت لصب کرد . موریا 
| گرچه بنا برروابات وقصص مشهوره او را شخصی سبکسار میدانند لکن صاحب 
فطانت وز رک ی کامل لود . ازمضایق امور س هولت خارح مشد ووجه حل معضلات 
را بسرعت مییافت . چون بمقام صدارت رسید جز نام چیزی نهذبرفت ؛ حقوق و 
مواجبی را که خواستند در حمّش بر قرار دار ند رد کرد "به‌لوی‌شانزدهم گفت : 
۵ من خدمتگزار و فرمانبردار اعلبحضرت هستم لاغر " وزرای‌دیکر هم مستقیما 
خدام پادشاهند و من هرگز از قول نش بآنها دستوری نمیدهم و خود را 
واسطه اوامرشاهانه بوزرا ننداشته ازحانب‌وزرا هم‌مطلبی بعرض نخواهم‌زسانید.» 
معذلك طرزعماش ثابت میکرد که واجد مقام صدارت است و بروزرایدیکر تسلط 
متا a‏ مامتها SS‏ تعتردا شخان نان ها 
که ا شده بودند » دمگرعزل وزرأی‌لوی پانزدهم ومقصودش 
از ابن دو امر جلب توجه مردم واسکات اضطراب عامه بود . لکن افتتاح پارلمان 
لعاوری که بعد ها معلوم شد خطا بود و نتایج لسیار سخت داد . در شب باز شدن 
پارلمان پاریس ( ۱۲ نوامبر ۱۷۷۶ ) مردم چراغان و آتشبازی کردند و تا صبح 
برقص و شاباش مشغول شدند . 
همچنین عزل وزرای‌لوی پانزدهم نیز چندان افکارعامه‌را جلب نساخت . مور پا 
les ۰‏ - (۱) 
(۲) - بصفحه ۳٩‏ « الغای پارلمانها »> رجوع شود 


۳۳۳ 


صدراعظم بجای موپوو دگویون وآ به‌تری سهتن ازمعاریف را که تاحدی مقبولیّت 
عامّه و ندکنامی داشتند بوزارت اسب کرد ؛ شاه چند ماه بعد از جلوس بنابرقول 
مکی از طرفای زمان در اطراف خود حصاری از مردمان نکنام بر آورد و خود 
در مبان لشست . 
این وزرای‌جدید عبارت بودند از : و رژن سفبر سایق فرانسه مقیم اسلامبول 

که از سیاسیّون چالاك بشمار مامد و او آخرین وزبرخارجه معتبر و مهم دور 
سلطدت استندادی فرانسه حسوب مبگردد » دیگرسارتین وزیر بحریّه و مالزرب 
وزبر دربار و کنت‌دوسن ژرمن که ازسربازان کار آزموده وخشن پود وزبرجنگ 
و تودگو که در ادا بسمت وژیر ب مشفول کار شد سس می کل اه 
گردید ( اوت ۱۷۷ ). 

ET‏ 3 شبی که تورگو بوزارت رسد مردم در اوپرا صدراعظ را با 
7 رتوو وا ان دو ك که ا وود وق 
تورگو را د سولی(۱)جدید » میخواند و ملّت انتظارات فوق‌العاده از او داشت . 
نورگو از حور نظارت خود بیاریس آمده بر مسد وزارت لشت و میخوایست 
اصلاحاتی را که در حوزء حدوده خود شروع کرده بود درسرتاسر ملکت تعمیم 
داده مخصوصاً بنابرعقید؛ علمی کسنی وگورنی آزادی تجارت‌را اعلام دارد ومعتقد 
دود که باین وسال متوان رشته گس ختَة ماله ملكت را اتصال داد . 
اختلال اوضاع مالیّه فرانسه که مبراث لوی پانزدهم حسوب 
۱ 7 مشد بدرجه ای بود که حل مشکلات آن محال مشمود . 
مقاصد نو رکو مصارف عادی در سال ۲۲ میلبون از عابدات فزونی داشت » 
ابن درصورتی است که مصارف و عواید را بطور عادی حسوب داریم لکن معادل 
۸ مسلون از عابدات آتبه را هم دولت باش خور کرده بود معلاوه قرو دولت 

بمبلغ۲۳۵میلیون للره عندالمطالبه بالغ میگشت » روی هم که حساب کنیم کسر 


(۱) - Sully 


و صع 2 


۳ 


به سحصد وسی وپنج میلیون لیره مبرسید " چنانکه سابقاً گفته شد(۱)آبه‌تژی وجه 
رهائی ملکت را منحصر باعلان ورڈ ست مدید . 
اما تورگو جون بوزارت رسك در دستورالعمل رسمی خود که دعرص بادشاه 
رسانید این‌عبارت راق.د کرد :« نه‌اعاان ورشکست؛نه‌افزارش مالات» نه‌استقر اض.» 
امیدواربود که ملكت را از گردات فقر بدووسله اجات بخشد کی صرفه‌جوئی 
ثروت "۳۷ دقسمی که بدون وضع مالبات خدید ازاقلام‌جزو جمع‌سایق‌مبلم بدشتری 
عاید ملکت شود زرا که فزونی عواید مالىاتى باازد باد تروت مر دم متناسب اسزش 
و تر مد مکنت را مر بوط با زادی فلاحت و صداعت و تحارت و اصلاح اساسی 
. تورگو با کمال شجاعت و فساحت ازوم صرفه جوئی را بلوی 
وه 
کر و ی شانزدهم خاطر :شان کرد واسمدعا نمود که ۱ دادشاه ملا <له 
بفرمانشد این و جهی که مدز دار بان نوزیع محشو د از کیجا میا بد ۰ و بار دیگر لشاه 
گفت : که ۶ اباند مقر ان درگاه خود را عنی ساخنه و بات را کد روشة اظ 
ات فقر نمود .» وگن مو فق نشد کد شاه را بقطع تمام مستمربانی که دمشنهاد 
میکرد وادارد لکن ۲6 میلیون از جمع مواجب و مستمری کسر کرد و از این 
راه مبلغی معادل کسر دحل عادی ملکت صر فه جولی شد . از این دمسہ ت و چهار 
لبون ده مىلىون از حذف حارج در خانه شاهی و فشون محصوص یادشاه ددست 
آمد این قشون مخصوص جز برای تشر بفات سلطنتی بکاری مأمور نمشد . 
نخستان | که احم فلاحت م د؛ ف مان د 
الا ارت نخستین اصلاحی تورگو کر در جع بقلاحت‌بود فرمانی‌در 
" تار یج ۳ \ سداه‌یر ۱۷۷٤‏ در بات تحارت حبوبات نامصای شاه 
فر مان غلات r‏ 
۹ رسانید . دولت فرانمه از چند قرن پیش حض جلوگیری از 
قحط وغلا رسوم وقوانینی جاری کرده بودکه بنابرقول مسیون فون‌سن(۲آمنتهی 
(۱) - صفحه ۳۹ د نری و افلاس» رجوع شود ۴ - (۲) 


۳۵ 


د بحس گندم » میشد . پلس از اطراف مواظب تجار گندم بود که تجار جز در 
ساعت و روز ومکان معین بخربد غلّه نبردازند وا لاجرم سنکننی لو میگرفت. 
ازطرف دیگرگمرك مانع بود که بسهولت‌کندم را ازابالتی‌باباات دیک ر هل فمایند 
در نتیجهٌ این تضییقات بعضی سنوات گندم در انبار های ابالتی که حاصل خوب 
عمل میآمد میپوسید و ابالت دیگر که محصولش خوب نبود دچار قحط میشد . 
درآبالات حاصلخیز دهقانان بش از حد کفاف خود زراعت 0 دندز بر | که‌امید 
فروش مازاد غه خود را نداشتند . فرمان ۱۳ سبتامبر ۱۷۷۶ حمیع نظامات سابقه 
را ملغی ساخته تجارت وجل‌ونقل گندم را درسرتاسر خاك فرانسهآ زادی بخشید. 
این‌فرمان دو طبقه را رنجانید . یکی رعایا ودیگر درباربان . اممارعیّت ازیدم 

قحط و غلا | زادی تجارت غللات را مضر میدانست. اها درباربان که رس آنها 
بکی ازشاهزادگان بلافصل‌موسوم به کونتی‌بود از | نجهة خالفت داشتندکه بترتدب 
سایق از معاملاٌ خرید و فروش غلات منافع هنگفت میبردند و این فرمان دست 
آنهارا کوتاه مبکرد پس دربهارسال ۱۷۷۵ که قدری قدمت نان ترقی کرد موقع 
را مفتنم شمرده مردم را نشور ی بان گیختند» ازاول تاچهارم ماه مه ۱۷۷۵ دستحات 
منظّمه در بلاد اطراف بارس و و رسای و عاقت در خود باتخت بغارت د کانهای 
ختازی مبادرت کردند . دولت ۲۵۰۰۰۰ نظامی در پاریس تم رکز داد و محکمة 
مو قتی بلااستیناف تشکیل‌داده چهل‌تن ازقائدین شورشیان را تسلیم آن‌محکمه 
نمود و بزودی غائله را خاتمه بخشد » این نهضت نام دجنک آ رد٤‏ مشهور ات 
الغای ذظامات نو رگو دو سال لعد از آزاد کر دن تحارت غلات بدو اصلاح 
۳ ۱ اساسی دىکر دست زد : یکی الغای نظامات اصنافته ؛ گر 
افو سید نسخ حق سخر؛ سلطنتی (ه ژانوبه وهفور:» ۱۷۷۹). وجود 
تشکلات صنفی کار گران موجب محدودنت کارخانه‌های صنعتی مدشد . همجن 
نظاماتی که اصناف در قرون وسطی وضع کرده و دابر مدار امور آنها محسوب 
مدشد شرابط ومقدمات صنعت‌گری‌را معیّن وانواع مصنوعات‌را بد قت تمام محدود 


۳۳۹ 


و مشخص میساخت . بموجب این قوانین هرشیتی مصنوعی که از روی نمونه‌های 
قدیم ساخته نمیگردید محکوم باتلاف واءدام بود؛ بالطبع این‌مقررات اسباب‌منم 
هر اختراع جدید و خفه کردن هر ابتکار و ابداعی بود . فرمانی که اصنافیه های 
محدوده را ملغی ساخت همان آزادی را درعالم صنعت وارد کرد که فرمان حر یت 
خرید و فروش غلات در عالم ززاعت و فلاحت واردساخت . 

ا تاش اس احتان رضانا ساختن و مرت طرق و شوارع بدون 
اخذ اجرت در وأقم باری گران بر عهده رعایا محسوب میشد ؛ | گر ظلم بالسوبه 
مسکردند یم مردم درزت میافتادند واگ ر تاعدض مشمودند عد قلیلی بااستی 
تحمل بار گران سگار را نمانند . لساراتفاق میافتاد که بکنفر دهقانر | سه‌روز 
متوالی حبوربکازمینمودند . هرکس تخلفءتعلل میورزید بمبلفی جریمه محکوم 
هسگشت " در زمان لوی پانزدهم دراك حور نظارت ۲۷۰۰ نفر را درطرف بانزده 
روز محکوم کردند. شا برفرمان الغای مسکار هر رعیّنی که بکار کماشته مدشد 
اجرت خودرا در بافت مىداشت برای اجرای ارت شتا دولت محتاح بپول بود» 
شابر این وگ مالبات حجدیدی وضع کرد که بالاتفاوت از طمقات متازه و عاد به 
دریافت شود . باین ترتدب تساوی عموم مردم را در مقابل مالیات عملی کرد . 

۱ ۱ تورگو اصلاحات دیگر نیز در امور کرد که بدرجات مهمتر 
پیمارما مدمنجله‌حت نگ رکات‌داخلیوتدکیلانجسنهای 
بلدی . اینموضوعرا فنلون درشصت سال قبل بشنهاد کرده :ود . انجمنهای بلدی 
که‌اعضای آنها ازجانب ملت انتخاب مىشد بترتدب ازبلو کات وابالات شرو ع شده 
و بسك‌انجمن مرکزی موسوم به تلد نة EE‏ دندند. کون ورک حسارت 
و تهور فنلون را تذاشت ت تا اندازه‌ای احتباط وحزم بخرح داد و حدود اختیارات 
این انحمنها را بوزیع مالمات و تنظم نظمبه ها وامور عام‌المنفعه محدود ساخت. 
این‌تشکیلات اگرچه ناوص بود ولی بازملت فرانسه را تاحدی شر دك امورعمومی 


و 


TY 


مخالفت لکن أبن نقشه هدحوفت‌ازقوه لفعل نمامد» تو رگ و ال نباف تکه 
ن آ نرا عملی‌کند» هنوز دوسال ازدورء تصدی این وزیر نگذشته 
انو رکو حعی کشر با او دشمنی آغاز نهادند» زبرا که این‌وزبرمردی 
تندخوی بود وبا اشخاص یکه شر بك قول او نمیشدند با لحنی‌درشت وحقارت | هبز 
مکالمه مینمود . یکی از دوستانش موسوم به آ به وری(۱) وی راملامت میکرد و 
مگفت : 2 شما در کلام خود نرمی ولطف ندارید وبر خلاف اخلاق ملت فرانسه 
که نست بھ رکس با کمال ادب رفتارمیکنند شما تو جه واعتنائی بافکارمردم ظاهر 
نمیسازید؛ در کارها بسیارعجول هستید. ؟ صمیمی‌ترین دوستان تورگ که مالزر ب 
باشد باو میگفت: ۵ شما با این‌طرزعمل نسبت‌بمصالح عمومی ابر ازمحبّت نمیکنید 
بلکه مثل اشخاص کینه ورز ودشمنان خشمگین رفتارمینمائید . » لکن باتسليم 
باین درشتیهای اخلاقی بابد گفت که علت‌حقیقی‌عدم کامیابی تورگو کوتاهی‌زمان 
ورنجش جع یکثیرولطمه بمنافع اشخاص ختلفه‌بود. صرفه‌جوئیهای‌تو رگو درباربان 
را بخشم آو رد“ آزادی‌غلاتد لالان ومعامله هگر انرا ر نجاندو آزادی‌صنا بع موجب 
ضجرت ودلتنگی اباب صنایم ومعتادین باوضاع قدیمه گردید؛ این اشخاس مثل 
سکیه(۲) که از و کلای دعاوی بود ا : 9 مشکللات دموانع تخود بت و 
محرومیّت موجب‌رواح بازارصنایم فرانسه شده وافتخار فرانسویانرا درعالم ثابت 
نگاه ذاشته‌است.» فرمان نخ بیگار ووضع مالیات‌جدید ارض یکه مخصوص مرمت 
طرق بود یم افراد و طبقات تازه را "که معافیّت داشتند | زرده خاطرساخت. 
در اینموقم دولت دریافت که انتخاب پارلمان خطای بزرگی 
بوده است . تفصل آ نکه فرمانهای راجم بالفای اصناف‌وننخ 
ی را حسب‌المعمول بپارلمان فرستادند که دردفاتر قانونی ثت‌شود. لس 
عکماه آصویب | نرا بتعویق انداخت ودر٤‏ مارس پارلمان ازپادشاه درخواست نمود 


که لوایح مزبورهرا که منافی‌عدالت هستند پس‌بگیرد . سپس اعتراضنامةٌرسمی 
-abbé de Véi (r) - Séguier ۱‏ (۱) 


A 


دران بان تهته دیده ویشاه عرضه داشت . 

«هرقانونی که درلباس خبرعمومی وصلاح انسانیّت بخواهد در مالك منظّمه 
افراد مردم را متساوی الوطفه قرار دهد وتشخصات و تمتزات لازمه را از ميان 
بردارد آن قانون بزودی موجب اغتشاش اوضاع خواهد کشت زبرا که تساوی 
مطلقّه افراد منجر باختلال امور وسرنگونی کشورخواهد شد» پس‌ابنلابحه که 
مساوات غر عملی و قبول نا کردنی را منخواهد معمول بدارد اون نتیجه اش 
برهم‌زدن نظامات ملكت و حمیل مالبات متحدالك کل ارضی است ! » 

2 وطفه شم اهر کیش ان که اعمال‌مر بوطه بتعلیم و تربیت و آداب دینی 
را بجای‌آورده و بشوابان را باخرات ومیزات دستگری کند. » 

« نجنا خون خوش را در راه دفاع ملك تثار کرده وپادشاه را بوسیاه اندرز 
نصحت مدد مسدهند . » 

« آخرین طبه مل ت که مثل. دو طبقه روحائیّون و تجبا نمیتوانشد خدمات 
بررجسته ولایق ا E‏ وطیفه خودرا با ادای مالبات و نهنه مصنوعات و 
کد یمن و اعمال دنی بجا ما ورند . « 

شاد درحواب این اعتراضات.محندا بارلمان را دعوت بتصویبت و ثبت فرامن 
سابقه کرد» پارلمان‌هم برشدتاعتراض‌افزود» برای‌غلبهب پارلمان شاه حسب‌المعمول 
وی تایه اش موی کاس الق ار کک تفع را ام هکت رای 
داد (۱۲ مارس ۱۷۷۹ ) . 

اد ابن مسئله آخرین غلبه تورگو بود . سفیر سوئد مقیم پاریس 

عزل تور لو بپادشاه خود چنان میلوسد ( ۱6 مارس ۱۷۷۹ ) : « هسیو 
نورگو باهیشت قوی پنجه‌ای طرف است » این هيت مر کب است از وجوه اعبان 
جلکت وتمام بارلمانهای مرکزی و ابالتی وجیم اعضای مالیه و کله سوان دربار 
وهمهُ مقدسن و روحانئن .» بیشوای مله کنندگان به تورگو ملکه ماری| نتوانت 


و کت دویروانس برادرشاه و دند ۰ 


۳۹ 


« رساله‌ای دراین‌وقت منتشرشد کهآ نرا منسوب کت دویروآنس‌میکردند 
و ظاهرا همینطور هم بود . ابن رساله‌شاه را فربب خورد تورگو محسوب داشته و 
ثابت ميکر د که لوی‌شانزدهم فرب آين پیغمیر دروغی را خورده و در دست او 
بازیچه‌ای بیش نیست و ملکت بخطری عظیم افتاده است . اتفاقاً حض تابید این 
پیش‌بینی کار گران اعتصابی نموده بودند و چون این مطلب تا | نوقت پیش‌نبامده 
لود مردم تمجب کرده ودچاراضطراب شدند و مبگندند این اعتصابات در نبج 
آزادی صنعتی است که تورگو بکار گران داد . 

از اف هک ورتا صدراعظم از زبان شاه شد که تورگو در غاب وی را 
بتهاون وسستی منسوب ساخته است وباینجهت باخالفین تورگوهمدست گردید . 

شاه درانتدا خبلی نسبت بان اصلاحات حسن نظروموافقت داشت ومیگفت : 
«چزمن ومسیوتورگو کسی دوستدار ملت نیست» لک نکم کم لفوذ این دشمنان 
قوی‌پنجه شاه را بعزل‌تورگوواداشت. وزیرخود نیز ببدبختی خوش مدد فرستاد؛ 
مد تی با گروه دشمنان خادله کرد وید قت تمام‌شاه را ازقبول‌سعایت اعداء مانم شد 
وراه نفوذ دشمنانرا درمزاج شاه مسدود کرد . اما چنانکه ديدم تورگو درمکالمه 
تند وبی‌پروا بود ورعایت مقتضای‌حال‌را نمیکرد پس درحضورشاه هم آصایح مفیده 
وافکار بسندیده خویشرا باعبارانی‌درشت بیان مینمود مثلا هر لحظه لوی‌شانزدهم 
را بادآ ور ميش د که ستّش ۲۲ سال است و تجربه نداردو حتاح به‌هادی‌ومشاوراست 
و دریابان کلام خود این‌جمله را که ازحوادث| تيه پیش‌بینی مبکرد و درمطابقه 
باواقع از کرامات شمرده میشد بزبان میآورد اعلیحضرتا : 

د فراموش مکنید که ضعف نفس موجب شد که سر شارل اول بر سه پابه 
سیاستگاه قرار گرد . » ( ۳۰ آوریل ) . بعدازاین‌مکالمات ماری| تتوانت‌بسهولت 
مو فق‌شد وزبررا معزول کند (۱۰ مه) بس شاه در رور ۱۲ مه ۱۷۷۲ دقتی‌تورگو 
استدعای شرفبابی کرد با خشونت تمام وی را رد کرده و فرمان داد که دستگاه 
وزارت را گذاشته برود ودیگر بدربار ورسای حاضرنشود . 


"e 


(ې) چون تورکوهزول‌شد کارهای‌اوهم دربوته اجال‌ماند وااکثر 
نکر منسوخ شد . وزارت مالیّه‌را بیکی ازدشمنان‌وی که صر افی 
ازاهل نو نود ونکرنام‌داشت سیر دند . نکرینجسال درادن شغل بافی‌ماند» مردی 
شرافتمند ومحاسبی‌چالاك بود *زنش محفلی داشت که هرروز جعه‌مفتوح میشد و 
از ابن جهت نکر کسب شهرتی کرد که مافوق لباقت ذاتی او بود . نکر دريك 
مورد با ورگ توافق عقىده داشت :وان درصر فه‌جوئی بود . از سال ۱۷۷۸ بعد 
جنگهای امریکا مستازم مخارح گزاف شد ودولت‌فرانسه حبور باستقرا گردند؛ 
درسال ۱۷۸۱ جع کل فروض به 40۰ میلیون ليره بالغ شده 
دشمنان نکر از طرق ختلفه میخواستند اعتبار وی را درهم 
ا شکسته و بدنامش کنند» نکرهم حض‌جلب اعتمادعامه ران 
شد که خلاصه‌ای از اقلام هم وخرح سال ۱۷۸۱ را تهیّه دیده منتشرسازد؛ دراین 
صورت حساب نکر مع عابدات را ۲۹۶ میلیون و خارح را ۲۵۵ میلیون قلمداد 
کرده بود که علی القّاهر دولت ده میلمون اضافه عابدی داشت لکن این مقاسه 
بکلی ظاهر سازی بود و عواید و مخارج فوق العاده جنگی را منظور نداشته بود 
واگر فی‌الحقیقه کسی‌آن خارح را هم بر آورد میکرد کسر کل به نود میلیون 
للره بالغ مشت 
امن صورت حساب مطلوبّت فوق‌العاده حاصل کرد » فقط در روز انتشارش 
هزار نسخه‌ ان فروش‌زسید وچندهفته بعد صد هزار که مرف شد ( فور بهٌ 
۱ ابن قبیل انتشارات در آن عهد تازگی داشت ؛ تمام دربار و خود صدراعظم 
سخت غضبناك شدند که چرا وزبر مالیه اسرار علکتی را در دسترس عوام الاس 
کات است وغات غد امن غشنا کی آ ن نود که درسورت ان مه ور اقلا 
ی و اموا جن زان کا ك ود هلت اه اه انار ناف که 
در بار بان که دارژان-ون آنهارا زنمور کافر ممخواند بدون آنکه خدمتی د 
Necker ۱‏ - (۱) 
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وسودی برسانند مبلغ ببست وهشت میلیون ليره از مال او را تاف میکنند و این 
مبلغنقرباً م میزانی بود که برای‌بحربه ومستعمرات خرح میشد . خالاصه مد از 
نشر این صورت محاسبه زنبوران کافر بعنی درباربان و خود صدر اعظم (مور با) 
۳3 بعزل و تخر مب بناهای آن وز بر ستمد دیکی ازاصلاحات مفىده او را بهانه 
تخریب او فرار دادند. 
نکر تنها بامور ماله مشغول نبود» مانند تورگو اعتقاد داشت 
انحمنهای ابالتی - 
کهملت فرانسه را بابد تا درجه‌ای شزيك امور و سهیم مهام 
لکت ی کرد تاهم بار سنگینی که بردوش نظار ابالات افتاده است تخفیف بپذیرد 
د هم قدرت فوق‌العاده نظار مزبور تقلیل بیابد . پس طرح پیشنهادی ریخت که بنا 
بر آن درهرابالتی انجمنی تشکیل پذیرد وحدود اختیارات حمم‌مزبوررا تقریباً 
همان قراردادکه سابقا تورگوبرای انجمنهای‌بلدی‌پیش‌بینی کرده‌بود ۱ لکن حجب 
و حزم لوی شانزدهم مانع تصو بب واجرای‌این فبیل تصمسمات متحددانه بوذ و در 
باب پیشنهاد تورگو پادشاه چنین نوشت : « مقصود شمارا میفهمم اما بنظر من این 
مطالب جز صورت ذهنی ندار ند ودرخارج موحود نتوانند شد و شخص تا عاقمت 
امور را نشگرد نباید در کارهای خطرنالك شروع کند  .‏ درخصوص پيشنهاد نکر 
هم شاه موافقت تام‌نکرد فقطاجازه داد که دریکی ازابالات انجمنی‌محض‌امتحان 
تشکیل شود ف کف از نماشدگان س‌طبقه روحاننان ونجبا ورعایا (۸ ۱۷۷ . 
این انجمن که در ری تشکیل بافت از مله کار هاش دو بسشنهاد بود که 
مهمترین اعمال أن محسوب میشود : 
۶ اف اما ار مالا وسای تالف را باس تون اوروار تععل کید ٩‏ 
ولت نای گار سخره که معمول است ت مالیات فرعی وضع کند که براصل 
مالیات افزوده شود وچنانکه معلوم است این بسعنهاد اصلش ازتورگو است . اها 
پیشنهاد ثانی ازا نجائیکه‌اعضای این حلس بامر بادشاه انتخاب شده‌بودند نه برای 
طمقات سهکانه مذ کور پیشنهاد کردند که‌من بعد*انتخابعمّال‌ملت‌برآی| کثر تت 
۳۳ 
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دم صورت بگرد . ٩‏ معامات عالمه نا گهان دیدند که فکر تساوی مالانی رحق 


E 


فک 


شرکت هلت بوسیلة نمایندگان خود درامور علکتی توسعة غریبی یافته ودرنفوس 
منت تفوذ فوق‌العاده بیدا کرده است . 

در سنه ۱۷۷۹ انجمن ابالمی جدیدی در مونتوبان(۱) تشکیل شد و سجربه 
رسد که این‌قبیل انجمن‌ها امکان‌عملی‌دار ند. بی نکرهشگام ی که مورت حساب 
سابق الد کر را انتشار داد از لوی‌شانزدهم تقاضا کردکه تشکیل انجمن مزبور را 
در تمام ابالات جاز فرموده و تعمیم دهد . در اینموقم مور پا صدر اعظم فرصت 
غنیمت شمرده حجب و حزم لوی شانزدهم را مورد استفاده قرار داده والمودکرد 
که !| گراین امرصادر شود بارلمانها مقاومت فوی‌العاده خواهند کرد وعزل غالب 
وزرا را خواستار خواهند شد . شاه بشنهاد نکر را رد کرد واو استعفا داد ( ۱۵۹ 


مه ۱۷۸۱ ). 

(۲) بعدازاستعفای‌نکر اصلاحات دکشور ی‌بکبار ه درطاق لسان‌ما ند . 
کلوت در اواخر ۱۷۸۳ ننا باصرار کنت دار توا(۳) و ماری| نتوانت 
شاه مکی ازنظار قدیم را که کالون نام داشت مفتّش‌کل مالیه‌کرد وچون او بمسند 

خود مستقر شد غارت مالیه شروع گردید ۱ 
کالون مردی هوشبار وصاحب دماغ روشن و فطانت کامل بود اما مبل داشت 
که محبوب القلوب عموم واقع شود . بالطبع درباربان ازوجود چنین‌وزیری شاد کام 
شدند وهمه باو می‌گفتند : چون بدستآ مدی ای لقمة از حوصله بیش . هربك از 
آنها تقاضائی میکرد حاجتش را نا گفته بر میآورد . از اینقرار مبلغ مستموی 
در دار بان از ۲۸ میلیون به ۳۲ میلیون بالغ شد . پول مثل رودخاله جاری بود 
و از طربق استقراض بدست میآمد » برایآ نکه بسهولت استقراض صورت بگیرد 
بسهولت خرح میکردند » کالون مثل تمام مردمان حبله‌گر وخائن برایگشادبازی 
واس راف خودبابنطریق استدلال مکرد« شخصی که بخ و اهدقرض کند با بدعلیا لظاهر 
اعشار بخرح بدهد و دو دستی پول بپاشد وچشم »ردم را خره‌کند ٩.‏ درظرف‌سه 
Montauban (¥) _Calonne (¢) - 600۱۱6 d’ Artois‏ - )1( 
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سال با ايشکه صلح کامل حکمفرما بود کالون مبلغ 4۸۷ میلیون قر کرد وابن 
مبلغ بیش از آن مبلغ بود که نکر درتمام مدت جنک امریکا از مردم وام‌گرفت . 
چون خزانه تھی شد و امکان استقراض بأقی نماند در تاریخ 
۰ اوت ۷۸٩‏ کالون‌باشجاعت فوق العاده پیشنهادی بعنوان 
دقش بهبودی اوضاع مالیه» بپادشاه تقدبم‌نمود ومالیات ارضی‌که‌تمام افرادمالکت 
بلاامتیاز در آن شرکت جویند وضع کرد ؛ در این بدشنهاد افکار تورگو و نکر را 
بخوداختصاص داده الغای سخره وگمر کات داخلی وآزادی جربان غلات وتعمیم 
انجمنهای ایالتی را در سرتاسر ملكت پدشنهاد کرد . لوی شانزدهم چون نظری 
باینلابحه انداخت متعجّبانه فر باد زد : « اشکه سرتا پا اقوال نکراست . کالون 
جواب داد : « اعلیحطرتا با این اوضاع بهترنن پیشنهاد مین‌است که تقدیم شد.» 
وزیر کاملاً میدانست که مالیه درچه حالاست و چه نتابجی برآن مترئب‌خواهد 
شد . چند هفته بعد بلوی شانزده مگفت : د اعلیحضرتا نجات ملكت توسبله 
اصلاحات جزئی وفرعی مسر نخواهد شد بابد اصلاحات را ازشالوده و بابه‌گرفت 
و بنارا بالا ورد تا منٹهی بوبرانی نشود . > 

E.‏ وزبر مالیّه چون میدانست که پیشنهادش مثل لوایح تورکو 
ی و دریارلمان مورد اعتراض خواهد شد مصتم گردید که حلس 
زر کی ار اعان و فماوات علکت(۱) فراهم آورده لوایح خویش را بتصویب آن 


فرشا تقو کان مت گنه که جولن اعضای این محلس را خودانتخاب مانن ست باو 
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حر ان ماله 


تا 
مجلس بزرگان در ۲۲ فوربهٌ ۱۷۸۷ در ورسای انعقاد بافت . کالون در نطق 
افتتاحهه خود طرز ادارة مالثّه را مورد انتقاد قرارداد و از اسراف و تبذبر که 
سنگینی آن بردوش طقهٌ مولده وعماله وارد است سخن گفت و از معافیّت بعض 
طبقات که موجب تحمیل مالبات بردیگران میشود انتقاد کرد و اظهار داشت که 
Les Notables‏ - )1( 
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«شرکت درپرداخت مالیات دین عمومی‌افراد ملت است ٩.‏ مجلس بزرگان ازمیان 
پیشنهادات وزی رآ نچه راجم‌به تشکیل انجمنهایابالتی‌والغای سخرمو آزادىغلات 
بود تصویب کرد لکن با کمال تعجب وزیرمالیّه ومردم پاربس‌مجلس ازمذا کره در 
خصوص دضع‌مالیات جدید مضایقه‌کرد وگفت تازمالی که معلوم نشودکسرحقیقی 
خزانه چقدراست وعلّت این کر چیست دست باین کار نخواهد زد . بعصّی از اعضا 
منجمله لافایت سخنرا بجائی کشبدند که ازدولت تقاضای انتخاب مبعوثان طبقات 
لائه مأّت کردند . پیشنهاد مالیات جدبد تمام صاحبان امتیاز را باوزبرمالیهدشمن 
ساخته بود پس ماری| نتوالت و کنت دو پردانس در حضور شاه مقاومت و خالفت 
مجلس بزرگان‌را تأسدکردندو کالون‌را دبوالةٌ خطر ناك ومضرٌ بحال ملکت‌وانمود 
ساختند » لوی‌شانزدهم پس‌ازاین وقایم کالون را ممزول نمود ( ۸آوریل۱۷۸۷). 
شاءبجای دز بر مستعفی بنابرتعیین‌ماری آ نتوانت اسقف‌شهر تولوز 


اری ر ۳ )۱( 
ِ را که لومنی دو بری‌ین/ ' نام‌داشت و ازقائدین‌معترضین‌دشمار 
ما لفت بارلمان مر ی ً , 
1 هبا مد بوزارت نصب‌کرد . این وزبر جدید چون دبدکه شاه 


لزوم اصلاحات را درك کرده همان بیشنهاد های کالون را تکرار نمود وعلاوه بر 
مالیات ارضی‌جدید مالبات گر نیزبنام مالیات تمبروض کرد لکن‌مجلس‌بزرگان 
بمخالفت باقی ماند وبری‌بن ناچار ‏ نرا منحل ساخت (۲۵ مه ۱۷۸۷) . 
طرربقی‌جزتقدیم لوایح به پارلمان بنظر نمیرسید. انما پارلمان هم خودرا نمایندة 
ملّت خوانده وتقاضا کرد که صورت دخل و خرح ملکت را با طلاع او برسانند 
وچون طبعاً دولت مضابقه کرد پارلمان‌اخطار نمود که‌شاه حق‌ندارد بتنهائی وضع 
مالبات جدید کند و بنابررثقاضای مجلس بزرگان ازدولت خواستارشدکه مبموثان 
ملّت را ازطبقات ثلائه دعوت نمابد ( ۳۰ ژوثیه ۱۷۸۷ ) . بری‌بن اعضای‌پارلمان 
را بشهر تروا تبعید کرد » اهل این‌شهر پارلمان پارس را مانند فاتحین پذیرائی 
کردند » درپارس شورش شروع شد » مردم ملکه را دشنام میدادند ووی را مادام 
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سیت(۱) با ( زبان خانم ) میخواندند و او را خانم اطریشی خطاب میکردند 
وعروسك هائی بشکل دوستان ملکه ساخته در نهرها مس‌کشدند . سفیر اطریش 
هرس روانم( ) نوشته است : «۱ گرهزاران نفرراهم بز ندان بیفکنند قلع ماده 
فساد نخواهد شد » احترام شاه کاملا متز ازل‌شده وفقط باز جات بسیار ومد تدراز 
مانت - آنرا حد دا استواری بخشد . »> دولت بسشنهاد مالبات را مسکوت 
گذاشت وپارلمان را بپارس باز گردانید (سپتامیر ۱۷۸۷). 
جون درهر حال بوللازم بود وباستی‌بزودی مبلفی‌بدست بیاید بری‌بنلابحه 
ارا ٠‏ مرن هه دید که باقتاط مال از ماع وضو کرد مروا 
برآ نکه در آخر سال پنجم دولت مبعوئان طبقات سه کانه ملّت را دعوت نماید . 
روز ۱٩‏ نوامبر ۱۷۸۷ شاه و بری‌ین بپارلمان رفتند و فرمانها را عرضه کردند» 
جلسه نه ساعت‌طول کشبد »اعضای‌بارلمان ازشاه استدعا کردندکه مبمو ان ملتر! 
در سنه ۱۷۸۹ دعوت کند نه سنه ۱۷۹۲ لکن شاه با خشونت هر چه تمامتر امر 
داد که فرمان‌را به یت رسانند . در این وقت بسر عموی شاه دوك دورلان فر باد 
برآورد که : « این قانونی نیست ! » شاه جواب داد : « خر فانونی است زبرا 
اراده من چنن سل گرفته است  .‏ پس ازخروح پادشاه پارلمان اعلام نمود 
که ثست فرمان مزبور حالف قانون و باطل است . بری‌ین دو تن از مستشاران 
پارلمان را بوسیله دستخط های عهور توقیف کرد و دوك دورلئان را نفی‌بلد نمود 
وامیدوار بود که باین طریق خالفن را ازمیدان برون کند وخاموش سازد . 
- اما خالفت خت تر شد» پارلمان ازدست‌گیری‌دو تن ازاعضای 
خود اعتراض کرد و برای صبانت حقوق افراد ملت اخطار 
VAT‏ نمود که صدور دستخط های مهور منافی حقوق «اجتماعیو 
طبیعی مردم است . » اين دستخط ها درآن زمان معمول بود وبوسیله | نها مردم 
رایحبی سختمیانداختند چنانکه غالبا أ رهائی از آنحال‌میگشت . بری‌ین تصمیم 


(١ ۳ Mme ۵۸ )۲( - Mercy = Argenteau 
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گرفت که مثل مويو درهفده سال‌قبل پارلمانرا منحل سازد . چون‌پارلمان ازاین 
مطلب وقوف بافت در تاریخ ۳ مه ۱۷۸۸ ببانیّه ای صادر کرد که بمنزلةٌ اعلان 
جنگ بسلطنت مطلقه واعلام حقوق ملّی بود . 

دراین ببانیّه اظهار شده بود که «ملکت فرانسه درتحت فرمان بادشاهی است 
که مطایق قانون‌حکمرانی کند " درمبان‌این‌فوانن چندقانون‌اساسی‌هستکه‌ملت 
را مو طف بیرداخت مالیات مینمابد لکن این وجه بابد آزادانه بوسیلة مجلس 
مبموثان طبقات ثلائه تأدبه شود واین‌مجلس‌هم بابد منظماً ازطرف دولت انتخاب 
گردد.... بکی‌ازحقوق‌ایته که بی آن سایر حقوق بفایده اند این‌اس که مردم 
را بهیج‌امری نمیتوان توقیف کرد وبمحض دستگیری‌بایستی حبوس رافورآتمليم 
فسات صالحه نمود . » 

اهالی یاریس ابن بیانته را باشوق وشعف مالا کلام استقبال کردند و پارلمان 
را حامیآ زادی خوآندند ۰ بری‌ین بخشم آمد ودوتن دیگر ازاءضای‌پارلمان‌را که 
سردستۀ معترضین بودند حکم بتوقیف داد “ دو نمایندۀ مزبو رکه د پر منیل(۱) 
ومونت سابر() نام داشتند بپارلمان یناه بزدند وپارلمان اعلام کر دکه این دوشخص 
د تحت حمابت شاه و قانون هستند ».و تصمیم گرفتند که جلسة خود را دائمی 
سازند. هنگامی که صاحیمنصب ماهور دستگیری پناهندگان وارد شد و گفت 
مقصر ین را نشان دهد تمام اعضا صدا فرباد زدند : « ما مه د بر مثیل و 
مونت سار هتم . > بمداز | نکه حلهُ بارلمان E‏ ساقت دوام دافت‌دو نش 
نمایندگان پناهنده عاقبت خود را معرفی کرده و تسلیم شدند ( پنجم وششم مه 
۷۸۸ ). 

دو روزبعد شاه پارلمان‌ر! حبور به‌ثبت چندین‌فرمان کرد که اساس‌تشکیلات 
فضائی را واژ کون‌مساخت و بارلمان را «مر خص همود و بجای‌بار لمان‌مجلس 


عام مقرر میداشت . 
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لکن فرباد اعتراض و الفت ازهرجانب برخاست » درولابات پارلمانهای‌حلی 
ار ان بارش تا س جت واعلام کردندکه ثبت‌اجباری فرامان خلاف قانون‌است » 
چندین نهضت ملی در تولوز و دیژون و بثّارن و برتانی شروع شد ۰ در ابالت 
دوفن هکار بالاتر گرفت » در ۲۱ ژوئبه۱۷۸۸ ششصد تن از نمایندگان نجبا 
و روحانتون و رعایا در قلع ویزیل نزديك گرتوبل جم شده واهالی سابرابالات 
را بوسبله اخطارئه دعوت کردندکه با استبداد مقاومت ورزیده و از برداخت 
مالیات خودداری نمایند تا زمانی که دولت حبور بدعوت مبعوئان مل تگردد . 
در خزانهٌ دولت برش از ۰00۰۰۰ فرانك وجه نقد موجود 
ِ نبود " بری ین بامید ایشکه حلسی‌از روحانیّون تشکیل‌داده 
سقوط 2 و ھا راوادارد کهساشنا سلف سر دوه دست کا زد 
لکن روحانیُون هم به مجلس بزرگان و پارلمان ها تا سی جسته و تقاضای انتخاب 
مبعوثان ملت کردند » پس با باستی این تقاضارا بذیرفت بااعلان ورشکست داد . 
ناچار بری بن در هشتم ماه اوت اعلان نمود که مجلس مبعوثان در اول مه ۱۷۸۹ 
تشکیل خواهد بافت . معذلك چون بکلی اعتبار واحترام این وزبر ازدست رفته 
بود هیچکس پیدا نشدکه وجهی قرض بدهد پس در ۱٩‏ اوت ورشکست اعلان شد . 
حم .سم پس شاه بری دن را معزول‌کرد ومقام کاردینالی بخشید ونکر 
تس وزير اسیق را بروی‌کار ورد ( 0 صرّافان 
ا و تجار بزرگ فورا هفتاد وپنج میلیون بدولت تقد کر دند. 
نشکیل جلس میموفان نخستین مرهمی بودکه بر چراحات مردم‌گذاشته میشد 


دعون مموئان 


بس باشوق هرچه تمامتر در این باب مذا کرات و مباحثات نمودند که طبقه رعابا 
چند نفر نماینده بمجلس بايد بفرستد ؟ و ترتیب انتخاب مبعوثان چخونه است ؟ 
دولت نظر بارلمان, | خواست و او جواب‌داد که شر تىب سنه ۱۹۱ بایدانتخانات 
جربان بباید . در سال ۱۹۱۶ هر بك از طبقات سه گانه جدا جدا نامزد های 
ودازا هی وو ریاد » بودند د بس با ابن طریق رعایا با اشکه ٩۸‏ صدم 
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ملّت بودند بك نلك جوع نماشد گان را مىدادند و در مقابل هر وکیل رعتّت دو 
وکیل از نجبا و روحانیون واقع مبگردید وهیج دردی دوا نشده وهیچ اصلاحی 
صورت‌نمست . پس برای‌اشکه مجلس مبعو تان حقیقتی‌داشته باشد وبکلی‌مورد 
استهزاء نشود باستی ازرعایا دوبرابر عد؛ سایق اتتخاب شوند بعبارة اخریرعیت 
باندازءُ دوطبقةٌ روحانیون و نجبا وکیل بدهد . بر ای حصولابن‌مقصودقرارگذاشتند 
که هرسه طبقه ختلطاً رای بدهند نه جدا گانه وا کثرّت را بطورسرشمار افراد 
معلوم کنند نه‌بطورطبقاتی . اقا ابن دو تر تس انتخا بکه مضاعف شدن نماندگان 
رعیّت وا کثر یت سرشماری‌افرادباشد ده سال‌قبل‌بفرمان نکرهنگام تشکیل انجمن 
ابالتی دردوابالت معمول شده بود معذلك نکر دراین‌موقم جرئت نکر دکه‌هین 
طرزرا برای انتخاب مجلس مبعوثان قرار بگذارد فقط برعابا حق داد که باندازه 
هر دو طبقه دیگر وکیل انتخا ب کنند ( ۲۷ دساهمس ۱۷۸۸ ) از مين تاريخ ۳ 
بمحض انخان همین تصمیم انهدام اسای سلطنت استبدادی و طغیان | تش انقلاب 
شرو ع گردید : 
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فصل دوازدهم 
فر انس در ۱۷۸٩۹‏ 
دربار - دولت - ادارات- مالیه - عدلیه 
اوضا ع احتماعی ۔ روحانیون - نجا - بلاد _ دهقانان 
۱ ۵ 
دربار -دولت _ ادار ات - مالبه - عدله 


محض استحضار از اهمشت حوادث انقلاب کب فرانسه و اصلاحاتی که شد 
بایستی بطور تحقیق اوضاع این علکت را در ۱۷۸۹ مطالعه کرد و برچگونگی 
تشکلات سیاسی واحوال احتماعی آن آ کاهی حاصل مود . 

از حمث خاك علکت فرانسه تس حدودش مطایق حدود امروز بود“ بعالاء ه 
آلزاس و لورن و سحصی مواقع و یی رم درشمت شال ازقسل فلعه لاند و که خا 
اطریش نرا اخاطه کردم بود وفلیپ و بل(۱) که اراضی بلز بك بر آن‌احاطه داشت ؛ 
لکن در | تزمان دو ولات ساووا و کت شا ی حر ۶ فرانسه شمرده نمستد . 

از لحاظ سیاست فرانسه دولمی اسنبدادی و E e‏ بود“ هیع رشته های 
فدرت در دست شاه و ناشی ازشاه و منمهی نشاه بود ۰ کت دو ودررن درسال ۱۱۷۸۳ 
چان ملد و لسد : ۶ در فرانسه نه طبقه رو حانئون هست نه نحبا و نه طبقه سوم ؛ 
سلطان فرمان میدهد و افراد علکت همه رعيّتند و اطاعت مبکنند . « !گر چه 
ظاهرا مطلب بقراری بود که گفته شد بعنی شاه قدرت مطلقه داشت و اسما تمام 
در نهات اختلال و ابالات در کمال تفرقه وتشتت بود . 

)۱( - Philippeville ۱ 
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مبنای هت جامعةٌ فراضوبان برعدم تساوی بود * ملت را بسه طبقه تقسیم 
میکردند : روحانیُّون و نجبا وطبقۀ سوم . دو طبقهٌ نختن صاحبان امتباز بودند 
و سوم بهیچوجه امتیازی نداشت و تقریباًتمام بار دولت را بردوش او مینهادند . 
مجملا" بابد گفت که فرانسه در ۱۷۸۵ بهمان حال بود که ۵ سال قبل هنگام 
وفات لوی چهاردهم . 
شاه سلطنت فرانسه در اعقاب ذ کور سلاطین بر حسب ارشدیت 
موروث بود » نسوان خاندان شاهی ازعهد قرون وسطی ببعد 
و ددرت او بموجب رسمی‌که آنرا قانون سالیك() میکویند ازسلطنت 
عزوم ودند ؛ 
شاه من جانب‌اله صاحب تاج و تخت میشد و مردم سلطنت را در دست پادشاء 
ودمه الهمّه فرض منمودند » بنا براین هیچ آ فرریده‌ای در روی زمان حق نداشت 
در اعمال شاه چون و چرا کند و برای قدرت او حسنای فرش نماید و چنانکه 
لوی شانزدهم در ماه | کتبر ۱۷۸۷ در پارلمان پاربس اظهار داشت « شاه در اعمال 
خود مسئول‌هیچکس نیست جز خدای‌تعالی * (۴) بنابراین ازاوابل عهدلوی‌سیزدهم 
تا این دوره که ۱۷۵ سال مب‌گذشت دولت مجلس میعوثان ملت را دعوت نکرده 
بود ومردم باور نمیکردندکه درصورت تشکیل مجلس مبعوثان جزشاوره درآمور 
کاری بتواند انجام بدهد . 
بالجمله حکومت‌شاهمطلقه بود» ار اداو فقط حکم‌قانون‌داشت ومثل امپراطوران 
روم شخص سلطان « قانون زنده * حسوب مدشد . بنا برقول لوی‌چهاردهم «دولت 
و علکت خود اوست » اراده افراد رععت در مشدّت فاهره وی منطوی است . » این 
عبارت لوی شانزدهم که بدوك دورلان گفت : « ابن مطلب قانونی است زیرا که 
من‌چنن خواسته ام .» درواقم حا کی ازاساس حکومت استبدادی سللاطن‌فرانسه 
بود . مطابق | نجه‌گذشت شاه بمیل خویش اموال دولتی را خرح میکرد " اعلان 
la loi Salique‏ - (۱) 
(۲) - بصفحة ۳۳۷ رجوع شود 


جنگ میداد » صلح میکرد» بادول عقد اتحاد میبست . 

سلاطین مستبد فرانسه مدعی لودند که برعقاید مردم نیز حا کمت‌دارندهم 
مال‌رعنت وهم‌عقیده رعیّت‌تابع اراد بادشاءا ست؛هیج کتابی‌باجر بده‌ای بی رخصت 
سانسور انتشار لمییافت . شاه میتوانست دارائی اشخاض را ضبط کند و بوسلهةٌ 
۳ عهوره بدون حا کمه و رسید کی هرکس‌را مبخواست دریکی از قلاع دو لمی 
بمدات نامعتنی حدس همنمود . لو ی‌چهاردهم بهمن تر تسب بکی‌از در بار بان‌خو درا 
موسوم به دوك دولوزون مدت ده سال در سیاه چال قلمهٌ پی‌نبرول تحبوس ساخت 
و اجازۂ ارتباط با خارح بوی نداد. در عهدلوی چهاردهم حبس استبدادی از این 
طوبلتردیده نشد » لکن‌صدو ر احکام عهوره با دستخط‌های‌سرسته در عهد! ن‌بادشاه 
هم معمول بود » ازع ۱۷۷ تا ۱۷۸۸ قریب هزار طغرا از این احکام بامضاء رسید . 
| گر چه‌با تخت علکت‌بار یس بودولی‌شاهدر ورسای‌منزل‌داشت ت“ 
در اطراف معی کشر بمنوان درباری با تجملات فوق‌العاده 
یز یستند » عد م این دریاربان بشانزده الى هفده هزارتن مرسید که ۰ نفر 


در بار 


از ان مخصوص خدمات شخص بادشاه و خانواده او بودند و هزار با دو هزار نفر 
بدون‌شغل ابت ومعتّن عنوان درباری داشتند ومنتظر انعام با مستمری با مشاغل 
نوف بودند . 
يك مو کب لشکری و بك مو کب کشوری داشت “مو کب لشکری‌رادر 
تب شانزدهم تقلیل داده وبه ۰ تفر رسأشدند و عبارت بود از 
سواره نظام بعنی‌فراولان سوار وژاندارم وچابك سواران ویناده نظام بعنی‌فر اولان 
فرانسوی وقراولان سویسی . 
اقا مو کب کشوری مر کب ازچهار هزار نفربود » ملکه واولادشاه ویرادران 
و خواهران و عمه‌ها و خاله‌ها و سر عموها و دختر عموهای او جزء این هيت 
حسوب میشدند وهر ىك ملازمان ولستگان خاصی‌داشتند که عد: آ نها معا سه 
هزار نفر میرسید واز این ملاژمان پانصد تن بخدمت ملکه و هفتصد تن بخدمت 
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کنت دارتوا و زنش مشغول بودند . دختر بزرگه لوی شانزدهم که او را شاه خانم 
مبگفتند وبعد ها دوشس دانگولم شد درسن دو سالگی هشتاد نفر خدمه داشت . 
مرسی آرژان تو سفير دولت اطریش در این باب مینوسد « ملاژمان دختر شاه 
خیلی قلیلند ومخصوساً شاه منم کرده است از ايشکه عده کثیری بخدمت دخترش 
بیذبرند تا غرور در وی راه تباید و بقناعت وساد گی عادت کند . « 

تجمّلات در بارانتظامی نداشت " اصطبل شاهی‌حاوی‌ه زار و تهسداسب‌ودوست 
کالکۀ مختلف بود و هر سال مبلغ ۷۰۷۰۰۰۰۰۰ ليره بمصرف اصطبل میرسید و 
این‌بیش ازآن چیزی است که برای موکب لشکریوقراولان خاصه شاهی‌خرج 
میشد . خرح سفره شاه بعد از آنکه بفرمان لوی شانزدهم صرفه جوئی کامل در 
آن کردند وزواید آنرا حذف نمودند هرسال ۲۰۹۰۰۰۰۰۰ لره دود ویدبهی‌است 
که‌ازاین مبلغ ختصری صرف شخص‌اء میشد ومابقی بکار اطعام گروه کثیریکه 
از مطبخ سلطانی روزی میبردند مبرفت . 

دزدی نهایت هن رت زسنده بود »> ملازمان شاهی‌با کمال وقاحت دست‌لسرقت 
گشوده بودند » زنان خدمتکار سالی ۵۰0۰۰۰ لبره ازطریق فروش ته شمعهای‌قصر 
شاهی‌دخل‌مسکردند » هفته‌ای‌چهار جف ت کفش بحساب ماریآ نتوانت میگذاشتند» 
بواسطة ابن تبذیر واسراف ج مکل حارج مو کب لمکریى و کشوری در ۱۷۸۹ 
به سی‌وسه میلیون ليره رسید . 

تخارح دزبار منحصر بهمان نبود ؛ در حقیقت علکت فرانسه‌پیش از انها نثار 
دربار و درباریان میکرد "زیر که برادران پادشاه و خدم و حشم آنها نیز ضميمه 
دربار بودند و سالیانه مبلغی بعنوان انعام و مستشری بدرباریان و دوستان ملکه 
وخانواده‌های صنّاد پرداخته میشد . مقصود از خانواده‌های صیّاد عائله هائی است 
که بلطایف الحیل مداخل میکردند مثل دودمان پولىنباك که اعنای آن سالی 
۰ ليره بجنگك آورده وفیماین خودقمت مبکردند و کار غارتگری]آ نان 
بجائی کشیده بود که سفرای‌دول خارجه هم فرباد بر آورده بودند . موافق حساب 
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و بر آورد نکر وزیر مالیّه شاه از سنه ۱۷۷۵ تا ۱۷۸۹ مبلغ ۲۲۸ میلیون ليره 
بخاتواده خود و درباربانش عطا فرموده بود . رفتا لوی پانزدهم و لوی شانزدهم 
و دربار این دو بادشاه مصدق قول و مود گفتار دارژان سون بودکه مبگفت : 
۰ دربار قبر ملت است . ۲ 
۳ مت تشکیلات دولتی‌درامن زمان هم مثل عهد لوی‌چهار دهم بود » 
شاه شش وزير و جهار همت داشت از اینقرار : وزسر عدلیه 
م رکزی که در غاب شاه رباست هتتهای مختلف را نیزداشت» مفتّش 
کل ماله " وزیر دربار " وزبر خارجه ۰ وزیر جنگ » وزیر بحریّه . در زمان 
لوی چهار دهم وزرا شش کانه باهم برایر بودئد . در دوره لوی بانزدهم که بعلت 
تفبلی بکار نمپرسید و در عهد لوی شانزدهم که حجوب بود یکنفر رئبس الوزرا 
متصوب میگشت که برسایر وزرا تسلط داشت .گاهی یکی از وزرا که‌درحضور 
شاه مقرّب‌تر وبیشتر محل اعتماد بودبرهمکارانش تفوّق مییافت و مقام رئبس‌الوزرا 
کنونی‌دول را احراز مبکرد » مثلا در ۷ مهمترین وزیر نکر بود . حفوق 
هر دزیر در سال ۲۲۹۲۰۰۰ له بود که معادل مواجب ده وزیر امروز است . 
هننت های چهارگانه عبارت بودند از شورای دولتی با شورای عالی که کارش دنق 
وفتق امور کلی خاصه مهام خارجه بود وشورای ماله » شورای مکانبات که کارش 
تحقیق مکاتدب واخبار و نار ولابات بودوشورای دبوان که وظایفش‌مر گب بوداز 
وظایف شورای دولتی‌درعصرحاضرووظایف دیوان‌تمیزدرو اقم حکمه‌عالی بودبرای 
رسیدگی‌باموراداریو امورقضائیودرفر انسه ]ر ۴۸8۲1۴5۱ 85 00۷5211 می‌گفتند. 
حکومت مر کزی مشتمل بود بر وزرا و هیئّت های چهار کانه . جیع امور 
ازا نها صادر و بآ نها منتهی ميشد وبمثابه مغز وقلب ملكت بودند. 
ي مت االات امروز تشکلات ولا بات‌وابالات فر انسه‌در کمال‌سادگی است 
1 لکن در سنهٌ ۱۷۸۹ تشکبلات حکومتی ابالات در نهات 
یچیدگی وابهلم بو »زیر که بيكامتبارعلکت فرانسه بچشدین دابرة حکومتی 
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منقسم میشد و بيك اعتبار بچندین حوزه نظارتی انقسام مییافت . 

فرانسه دارای 4۰ حا کم نشین بود که سی‌ودواز آنها تقریباً باتقسیمات قرون 
وسطی مطابق میگشت وبهمان اسامی قدیم‌هم خوانده ميشد و شت‌حکومت نشین 
بقدری کوچك بودندکه حدود! لها از حصار قلعهٌآ نها تجاوژ نمسکرد»حگام‌قاطة 
از نجبا انتخاب ميشدند و از عهد لوی چهاردهم بنمدجزاسمی و عنوانی نداشتند 
وجزء جلال موکب سلطنتی بودند واغلب عمرخودرا در و رسای میگنر انیدند . 

شمارۂ حوزه‌های نظارتی به سی و شش مبرسید و باسم کرسی حوزء خوانده 
همشدند » در هر حوزه اطری فرمانروائی داشت . نظار از غه متو سطن بودند 
وچشمشان بدست‌یادشاه بود و سعادت بافلا کت‌خودرا ازاراد‌خسروانه‌میدانستند 
و شاه بواسطهٌ | نها اوامر خویش را در اقطار و | کناف علکت جر بان دادمودربار 
خود رام رکز رتق و فتق امور میکرد چنانکه گنته شد(۱) حدوداختبارات نظار 
بسیار وسیع وشامل حمیع مسائل عمومی وو ال مه لار فار ر 
شخص شاه بود که در ابالت حضور داشته باشد » و بگفتة لاس : « تیکیختی و 
شوربختی کشور بسته بنظار ‏ بود . 

حوزه های نظارت مثل ابالات امروزه فرانسه دارای تقسماتی بود با این 
تقاوت که اىالات منصّماً بولابات و بلوکی چند تقسیم شده‌اند ولی اجزای‌حوزه‌های 
نظارت از هر حیث با یکدیگر اختلاف داشتند چه از لحاظ طبیعت‌خاك و چه از 
حیث اسم و وسعت و غیره . در هر حوزه چند قربه متعلّق بروحانتٌون‌موجود بود 
که نها را بازواس۱۳۱) کته و نت 4 لو کت آمزوز ایت در اهر ف از 
قطمات‌حوزءُنظارت‌نایبی ازجانب نا رکل حکومت میکرد وعزلو نصبشان‌باختیار 
تاظربود » ازاشجا مبتوان درحه قدرت و نقوذ نظاررا فهمید . دریعضی نقاط حدود 
بلو کات چنان معیّن شده بود که قربه‌های سرحدی نصف در این بلوك و نصف در 

بلوك دیگر واقم میگردید ودر بعضی حوزه‌ها املا حدود معیّنی‌درمیان‌قطعات 


(۱) - بصفحه ۵ ۳۱ رجوع شود 
Lavisse (r) - Paroisses‏ _ )+( 
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آن وجود نداشت » چنانکه در موقم لزوم بعضی قری را هرقدر تحقیق میکردند 
معلوم نمیشد جزء کدام ولات محسوب مبشود » اهل آن در قلمر وکدام کم فضائی 
و اقعند و مالیات را مطایق مرسوم و معمول کدام حوزهٌ نظارت بابد بپرداز ند . 
فرانسها گرچههلکتی‌متمرکز بود لکن‌وحدت نداشت .امروز 
یت مالالتجاره با زادی تمام درسر تاسر عاك فرآنسه جر انان 
قوانن و نظامان یکه حقوق افرادرا نست بکد نک غ مبسازند و افسام‌مالیات 
و طرز وصول و ابصال آنها و اوزان و مقادیر در میع ابالات بکسانند. 
ما در ۱۷۸۹ کار بر این منوال نبود » اوزان و مقادیر در هر ابالت بلکه 
در هر بلو کی اسم و میزان ومعبار خاس داشتند» مثلا نیزه‌که بکی‌ازمقیاسهای 
مساحت حسوب میگردید در پاریس معادل ۳6 مثر مر بع بود ودریکی ازابالات 
۱ متر و در ابالت دیگر ۲ متر بود .هنوز درعرف دهقانان فرانسه‌بادی ازاین 
مقباسها موجود است و اسامی جربب و طناب و ذراع و غیره را بکار میبرند ... 
درابالاییکه موسوم‌بابالات منتخبین بودندوجمعاً بکربع خالفرانسه‌مساحت 
داشتند توزیع مالات بوسله منتخدن مان االات بعمل میا مد ودرابالات موسوم 
بایالات‌مامورین مالیات مستقیماً بوسیلهٌ مامورین پادشاه توزیع میگردید . مالیات 
امك هفت قسم بود و در هر قطمه از فرانسه بیکی از این هفت‌طرز وصول میشد 
مثلا درشمال و جنوب ابالت !و رنی‌این‌مالیات بدوطرزمتفاوتحیطهٌوصول‌میا مد. 
اگر خطی فرض کنیم که از زنو شروع شده و بمصب رود شار انت‌منتهی گر دد 
ولا باتنکه در جوب این خوط واقع شده بودند بك قانون مدنی متحدی داشتند 
که از روی قوانین رومی تدوین گردیده نود و آن ناحبه را ابالت قانون مدون 
میخواندند . بالمکس درشمال خط مزبور بقدری اختلاف موجود بودکه‌بقول ولتر 
+ شخصی‌که ازاین ولابات بگذرد همان اندازهکه اسب چاباری عوم‌می‌کندهمان 
اندازه هم قوانین و نظامات قضائی تبدیل مینماید » این ناحیه را که عبارت‌باشد 
از اراضی رود لوار و رود سائون و رود سن نواحی حقوق اعتبادی کت 
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و در آنجا ۲۸۵ حموعه قوانین عادبه موجود بود . در ابالت آیورنی دوقسم‌قانون 
حر یبود ؛ درشهراورباك قوانن هد ونه ودرشه رکلرمون‌قوانن عادیه‌جر بان‌داشت 
در صورتیکه هر دوشهرمز بورجزء حوز؛ بك پار لمان بودندکه‌پارلمان‌پارس‌باشد. 

در اراضی رود لوار و رود سن سىزده ابالت بود که جموع آنها راپنج‌مزرعه 
آستن میگفتند » دراین ناحبه مال‌التجاره آزادانه درج ر بان بود و۱۹ ابالت‌دیگر 
که بابالات غربه موسوم بودند هربك کم ك خاصی داشتند که ازاجناس وامتعه 
ابالات حارره در صدور و در ورود حقوق 3 9 در نافت میکر دند بهمان‌قسم که 
| کنون در سر حدات دول نت به‌امتعه مالك خارجه معامله میشود . 

ابن خطوط گمرکی و اختلاف قانونی و تفادت اوزان و مقادبر با د گارقرون 
وسطی و باقی مانده‌عهد فئودالیته بشمار میا مد . | گرچهسلاطین کایسین‌درفرانسه 
قدرت سلطنتی‌را درتمام بالات بسط داده وصاحب اختباران حلی‌را خاضع‌وخاشم 
کرده بودند لکن بعضی‌رسومو ا داب‌را کما کان بحال‌خود باقی‌گذاشتهو حترم‌شمرده 
بودند چنانکه در اواخر قرن هیجدهم چون نظری باوضاع فرانسه افکنده‌مدشد 
شخص میدبدکه از بعضی اعتبارات شباهت تام‌بقرون وسطی‌دارد و ازلحاظ استقلال 
داخلی ابالات‌گوئی ملکت فرانسه ازچندین دولت مستقله تشکیل بافته است. در 
واقع ازاین لحاظ فرانسه‌نمونه‌ای ازقارۂ اروپابود با این تفاو ت که‌قطعه‌ارو پاقطعات 
مستقله‌ای که دارد علکت خوانده ممشوند و فرانسه قطعات مسلفله‌اش را ارالت 
و ولات میگفتند . بنا بر قول میرای و که از رجال نافذالکلمةٌ عهد انقلاب است 
فرانده در سثه ۹ : مموعه‌ای از ملل و افوام منفصله و غير ممحده بود . » 

بیشتر این اقوام صاحب فکرتفرق و نشخص بودند » باصراروابرام‌تمام بعادات 
کا وه ا هو ا دوا ان غل وت عم ند 
مبخواستند بهر قیمت باشد استقلال خودرا حفظ کنند وملکت مستقل کوچکی 
شوند در داخل علکت بزرگگ فرانسه . فلا" احالی ارتوا اگرچه ظاهر ا خود را 
فرانسوی ممشمردند لکن در دستورالعملی که بمبعوثان خود نوشمه و سیردند 
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تقاضا کردند که جز همولابتان آ نها مأموری بابالت آرتوا اعزام شود . سکن 
ابالت پروانس اظهارسسداشتند که ماشاه فرانسه را فقط سمت‌والی بروانس اطاعت 
ميکنيم . مردمان دوفینه میگفتند ولابت ما در علکت فرانسه واقع است ولی از 
ملکت فرانسه نیت . انقلاب کر تمام این اختلافات را برطر فکرده وفرانسه را 
توحید بخشید. 
تشکیلات قضائی هم در پبچید گی وابهام کمتر ازتشکیلات 
اداری نبود ازاین لحاظ هم آثارفرون وسطی مشاهده میافتاد. 
محا کم ا فور( وش )و سنشال(۳) که از طبقات اعسان و وجوه قرون 
وسطی حسوب مبگردند هنوز دار بود . دراغلب دهات محکمه سشوری نمئز له 
حا کم کنونی صلحیّه ادارات پلس است » قضات ابن حکمه جرم‌های مختص 
و خالان‌های کوچك را محازات مبکردند مثل دشنام دادن و ضربت زدن و مستی 
و غوغا طلبی و غیره و حا کم متعلقه به بیی و سفشال بمسائل حقوقی بطرزفرون 
وسطی رسیدگی میکردند ‏ درخصوص دعاری مربوطه بمالیات‌محا کم‌خا صی بود 
بنام حا کم امدادبه . 

ترقمب محا کم داوری که کات آن با ترتدب آمروز کسان است عبارت بود 
از محا کم ابتدائی و پارلمان ها . 

حا کم ابتدائ ی که درتمام فرانسه عدا نها بسکصد میرسیدشییه‌به(۳۹۲)محکمة 
بدایتی بود که | کنون دایر است . ازمطابةه این دوعددهعلوم توان‌کردکه باقأت 
محا کم در آن زمانآمورقضائی ودعاوی حقوقی باچه‌کندی پیشرفت میکرده‌است . 


فضاوت 


بارلمانها سبزده عددبودند که دفعتادرحدودمحا کم بدات وصلحته واستشاف 
شنت گر بدعاوی‌مسکردند ٍ حوزءفضاوت | نهابی| ندازه متفاوت ومختلف بوددایره 
اک اران ار کے سار اراد ال ا رمه سار ار ات ولات 
شمال تا ابالت کانتال عنی بانزده ولات که مساحتآن بك بای خاك فرانه بود 


(۱) _ Seigneur ۳۱ - 1111 6 - 6662۱ () _ Pas-de-Calais au Lot 
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جزء حوز؛ قضاوت پارلمان پاریس محسوب میگشت ولی دابرٌ داوری پارلمان 
روان منحصر بيك ولابت بود که نورماندی باشد و پارلمان متز جز درهمین شهر 
و اطراف آن حم دخالت درجای دیگر نداشت . 

قضات این محا کم مالك منصب خود بودند خواه بوسیله خر ین شفل از 
بادشاه قاضی مبشدند خواه بحکم رسم بولت(۱) از بدرخود ارث فضاوت مسردند . 
خربد و فروش مشاغل منحصر بمحا کم عدلیّه نبود " در میم ادارات کشوزی و 
لشکری معمول و متداول نود . 

بعضی رسوم و عادات قدیمه جریان دا" شن که برای قات نعمتی محسوب 
مبگشت ملا معمول بود که متداعین قبلا تزدقاضی آمده استدعای‌رسیدگی بعمل 
کنند و محض جلب توجه فضات بجانب خود ارمغانی‌هم میا وردند که باصطلاح 
آن زمان « ادوبه » نامیده میشد و مقصود چاشنی کلام با رشوه است 

در باب جنایات قوانین موجوده سختگیری و محازات بدرجهٌ توحش وبربربت 
میرساندند ؛ اموری که این زمان بزهت میتوان آ نها را در رد حنحه و خلاف 
قرار داد و حازات آنها بچند فرانك میشود درآن عهد جنات عظیم و گناه کببر 
شناخمه میشد مثلا تخعلی بصمد گا عبر با کشتن سوت ان که | کنون محازاتش 
۵ فرانك است دران دوره مرتکبن را بحس اند بااعمال‌شا فه حکوم ممساخت 
و ہنا برمطورات یکی‌ازدستورالعملهای مبعونان مت« عا کم‌عدلیه بدون تردید 
اسانی را درمقابل قتل خرگوشی براه عدم میفرستند.» در آن دوده هرکس متم 
میشد اصل را مجرمتت‌مدانستند » شکنجه های ابتدائیو استنطاقات سخ ت که بر 
متهمان وارد میکردند تا بجرم خود اقرار کنند در سال ۸۰ ۱۷ ملغی شد اما 
شکنحه که قبل ازاجرای‌حکم کمه مینمودندکما کان باقی بود وا گر چه شاه در 
۷۸۸ رسما آنرا من فرمود لکن عملا متروله نشد . 

رالد در اغاز افتتاح مجلس مبعوثان اوضاع مالبه بقرار ذبل بود 

۱ مخارج پیش بینی شده برای تمام سال بمبلغ ۵۳۰ میلیون 
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و عواید به 2۷۵ مبلبون و کسر دخل به ۵6 مبلبون بالغ میگشت لکن بعضی از 
مطلعین حدس میزدند که کسر حقیقی ۰٩میلیون‏ له باشد » منافع قروض دولتی 
راا گر تنها حساب کنیم در سال به ۲۰ میلیون ليره بعنی قربب نصف "کل 
عایدات مرسد . 
این وضع ناهنجار و حال نا گوار تنها گناه لوی شانزدهیم نبود بلکه نتیجۀ 
صحدحه منطقی رفتار یادشاهان بودکه بعد از فرانسوای اول معمول داشتند و حز 
هانری‌چهارم تمام سلاطان فرانسه مالیه را باینقسم اداره میکردند وحقبقت امر و 
خلاصهٌ عمل این سلاطین را ا کر بخواهيم بدانیم همان است که کنت دارتوا در 
حضور حمم بز ر گان ۱۷۸۸ اظهار داشت و گفت : « مسارف شاه را نباید بقباس 
عواید او بحساب آورد بلکه بقباس احتیاجات وی بابد مخارح اورا پرداخت . » 
نتیجهُ ابن‌قسم عمل آن بود که هرسال کف خرح از که دخل سننگینتر میشد 
و دولت مبلفی کسر محل داشت و حض جبران این نقصان شاه بفروش مشاغل و 
مناصب‌مییرداخت وقروض را زباد مسکرد . دردوازده سال ازسلطنت لوی شانزدهم 
( از ۱۷۷۹ تا ۱۷۸۸) مبلغ ۱۱۵۰ میلیون لبره برقروض افزوده شد . 
با این وضع کسی حاضرنمیشد بشاه وجهی‌قرض بدهد ودوات‌هم قادربافزایش 
مالبات نبود . 
ای ۱ :۳۳ 
دود ازمالبات ارضی ومستفلات که از فرون وسطی وجنگ 
e‏ صد اله سادکار مانده بود وسرشماری ومس . این دومالبات 
اخبر را در زمان اوی چهاردهم جعل کرده بودند . 
مالبات ارضی ومستفلات در مه جا بکسان نبود " درولابات جنوبی اززمان و 
خانه منك فت واین را مالبات هستقیم حقیقی مدخو آندند فا عادلا نه‌هم داشت 
زیرا که از روی اشای‌حسوسه اخذ مبگردید . درسایر ابالات مین مالیات را به 
نست دارائی بر او ردی ومکنت‌حدسی اشخاضص بدون‌هیچ»تزی وتحقیقی دریافت 
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میکردند وغالباً بجزئی علامتی‌میزانآ نرا تغییر میدادند مثلا اکرمو5ی‌مالیانی 
را میدیدند که قدری فربه ترشده باپرمرغ درحوالی منزل‌او افتاده حکم برتمول 
ورفاهیّت او کرده مالیات شخصی او را بالامیبردند(۱) . 

ابن مالبات را که نای می‌گفتندازرعابا وعملحات و کسبه و تجارمیگرفتند » 
نجبا وروحانتون ازآن معاف بو دند » لکن دو مالات دیک رکه سرشماری ومس 
( باعشرشضه ) باشد قائوناً عمومعت داشت . 

سرشماری باطبقه شماری‌مالیاتی بود که از ۱۹۹۵ ببعد وضع شد ؛ درا نزمان 
تمام فرانسوبان را به پیست و سه طبقه تقسیم کردند که هرطبقه به نسبت مکنت 
خود مالیات بدهد؛ولیمهد دة ن ارما مد وسالی »۲۰۰ له بایستی 
بیردازد » رعابای طبقه بست وسوم چیزی نمیدادند . اما در اواخر فرن هیجدهم 
از ابن طبقه بندی اثری‌نمانده واوضاع اختلال بافته بود بنابراین طرزئابتی برای 
اخذ این‌مالیات نداشتند؛ مالیات طبقاتی مزبورر! بشکل مالیات تای سابو‌الذ کر 
مأخوذ میداشتند و درواقع ازعوارش وفروع خراج حسوب میگردید و غالباً از 
هر کسی به فسنت مال‌الاجاره ملك ومستفل او دریافت مبکردند 

مالبات مس با ( عشرشه که بست صدم باشد ) از عابدات اشخاص در بافت 
میگردید» مخترع این‌مالیات و بان بود که درزمان‌لوی چهاردهم عشربه وضع نمود 
وبعدا نرا مساعف کرده دوءشر عوامد افراد را گرفتند . 

| گرچه گفتیم که مالیات طبقاتی‌و خس عمومیّت داشت لکن این ته‌میم بر حسب 
قانون وبفرض صحت اجرا بودعملا جز طبقهٌ رعیّت و کاسب از کسیوصول نمیشد 
مثلا" روحانتون در سال ۱۷۱۰ مالبات طبقاتی خود را از دولت خربدند باین 
معنی که دفعة وجهی که معادل مالیات شش سال آنها فیشد پرداخته و معاف 
آگشتند . اهالی (ابالات منتخبن ) که ذ کر آن قلا گذشت مالبات طبقاتی‌خودرا 
ا تدای کی و اسان و وا فص خی بش یاک 
بخزانه داده وازتعرض ماموردن ماله و تغسرات مالیانی مصون میماندند . مالبات 
(۱) - بصفحه ۲۷۰ رجوع شود 
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طبقاتی وهی بيك منوال ازنجبا و رعابا وصول نمدشد بلکه مشه بدهی نجبا را 
کمترازامدازء وبدهی رعایا و کسیه را پیشتر آزمیز زان محسوب مبداشتند» مسوثان 
طبقه سوم ولایت نمور در دستورالمملهای خود چنین بادداد شت رده بودند که در 
سنه ۱۷۸۹ مالنات طبقاتی ا از تجا بك صدم عواید آنها نوده و مالبات 
طبقاتی رعابا را قريب ده صدم وصول کرده اند . شاهزادگان بلافصل که بایستی 
۰ لره از بابت مالنات مس بیردازند بش‌از۰ ۱۸۸۰۰ بره نمیدادند . 
درابالت شامیانی مالبات مس را بتفاوت وصول مہ کر دند؛ ده درصد ازنجبا وشصت 
در صد از کسبه ورعابا . درولات پاریس بکنفرمارکی بجای ۲۰۵۰۰ لر که حقاً 
بایستی مالیات مس بیردازد چهارصد لره میداد . اما بکنفر تاجر و کاسب ۷۹۰ 
لبره ممیرداخت درصورتیکه ب بیش از ۷۰ ابره باو تعلق لمیگرفت . 
معا ببهانةٌ اخذ سه سالیات مذ کو رکه مالبات ارضی ومستفلات (تای ) ومالیات 

طبقاتی وعوارش خس باشد پنجاه الی پنجاه وهفت صدم کل عابدات طبقهُ غر متازه 
را از دستش مب گرفتند . لااقل نصف مداخل کسه و تجار و عملجات و دهقانان 
از ابن بابت بکسة دولت مبرفت اما دخل دولت منحصر بهمان نبود . 

ها ای هم مرحم ارت وه رها تست وتو 

۳ شراب . بطوریکه دیدیم(۱ ]این قببل اخراجاترا دولت وصول 

اک هیارا ود که از شاه اجاره مکردید 
( مثل سلطان عثمانی که در همان اواخر مالبانها را مقاطعه میداد ) از این جهت 
وصول این اخراجات با کمال وقاحت وسخشگری تعمل میا مد زیرا که ناظر حل 
مواظبت تام میکرد و بوسایل ختلفه درصدد ازدباد عواید خود برمیآمد . 

وصول مالیات تمك که| ترا کا بل اکن مطام رات ها حون ار که 

قبالةً عربی است بهانه ظلم ووسيلة عاجزکشی های فوق‌العاده مدشد مثا مأمورین 
دولت غالبا ظروف و آلاتی را که مالکن برای نمك سو دکردن گوشت داشتند 
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شکسته و منهدم مساختند مگراینکه ازاهالی ابالتی باشند که جوازنمك مجانی 
ازدولت ممگرفتند . قیمت لمك باختلاف ولابات حتاف میشد» در نقاطی که مالیات 
گرا از خر ید با بسیبی ازاسباب معاف شد بودند رخ لمك فرق کرد » مچنین 
لعضی ولابات که مالبات نمکشان سنگن بود نمك گران‌تر‌از ابالاتی میخوردند 
که این مالیات درآ نجا سبکتر سوب میگردید. درولابات معاف ومحازبهای بك 
من نمك از 6 تا ببست سانتیم بود اما در نقاطی که مالیات نمك سنگین بود بهای 
بك من نمك به بك فرانك و شصت سانتیم میرسید ( امروز در فرانسه بابن مبلغ 
مبتوانه هن خر بداری کرد) . هر شخ که عمرش از هفت سال متجاوز بود بایستی 
سالی هفت من لااقل نمك بخرد ( در بعضی ابالات نه من ) و این را نمك وظیفه 
میگفتند. تخلْف ازخرید جرمی بزرگ بشمارمیا مد ومر تکب را | گرچه درکمال 
افلاس و نهایت فقروفاقه هم بود بسختی تعقیب میکردند . پارلمان روان در آغاز 
انقلاب کر در یاب آن ابالت چنین اظهار میداشت : « هر روز می‌بینم اشخاصی 
را که‌نان ندارند بخورند بجرم‌تخر بدن لماك توقیف باساست مب‌کنند بامیفروشند. » 
ابن نمك وظیفه را مردم باستی فقط در سرسفره غذا بکار ببرند و ازاینجهت 
آ نرا« نمك کوزه ونمکدان» هم میگفتند "۱ کر کسی این نمك را در نمك سود 
گوشت ذخبره زمستان بکارمسرد گوشت قورمه او را خبط وشخص اورا بپرداخت 
سبصد لبره حبورمی‌کردند» قسمی نمك بست موجود بود که دولت] نرا برای دباغی 
میفروخت و حض اینکه ابن نمك ارزان را رعادا بجای نمك گران طعام مصرف 
نکنند مقداری موادسمیّه در آن مير بختند چنانکه اموز برای فروش الکلچراغ 
وغبرء نظرهمین کار را میکنند و آلکل را مخلوط بمواد خارجی مسازند . 
مفتّشین نمك که عدة آ نها به پنجاه هزار تن میرسید حل دخول بمنازل مردم 
وتفعص اطر اف وا کناف خانه و نقر وقطمیر را داشتند تا یقن کنند که صاحبخانه 
جزنمك دولتی نمکی ندارد و آن نمك را هم ازبدی جنسش میشناختند وتشخیص 
میدادند» قاچاقجی را سختی حازات مسکر دند . کالون وز برمالبه در۱۷۸۷بانجمن 
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بزرگان اظهار میداشت که هرسال قربب سی‌هزارنفررا حبس میکنند و پانصد نفر 
را لااقل باعدام واعمال شاقه محکوم مینمابند وتمام اینها بجرم قاچاق نمك است . 

کنت‌دارتوا میگفت: « نتایج ابن مالیات بقدری مدهش است که هیچ شخص 
نغیوری نیست که برای الفای ابن طرز و رتبب خون خود را نثار نکند. > 

در وصول رسوم شراب ( با امدادنه) هم بهمان اندازه سختگیری میشد » در 
ووت ساختن مشروب و در موفم فروش شیر کجی و در اثنای حمل و نقل رسوم 
و عوارضی وصول میشد مثا در فاصله لانگدوك تا پاریس در سی وپنج الى چهل 
نقطه مالیات راه ازشر اب میگرفتند» بمحض ورود شراب شهريك مالیات ودرد گان 
مشروب فروشی بك مالیات دیکر مأخوذ ميشد . بك قرابه شراب که در مون‌پلیه 

۰ رانك تمام میشد چون درپاریس بدست مشتری میرسید ۱۲۲ فرانك مالیات 
باو تعلق گرفته بود . از ابن مالیات سخت‌تر و زشت‌تر تفتش مصرف شراب است 
بهرخانواده اعم از بزرگ با کوچك دولت حق میداد که چهارفرابه شراب درسال 
مصرف کندا گر کسی بیشتر صرف میکرد آن شراب زایدراه بیش نوش * مینامیدند 
و رئیس خانواده‌بایستی مبلغی جر نمه بدهد زیر | که آزدیادمصرف علامت قاچاق بود. 

رسوم شراب هم مثل عوارض نمك در هرجا قسمی خاص بود * دربعضی بلوك 
مثا که رودخانه ازمیان شهرمیگذشت مثل شهربورگونی سکن ساحل چپ مالیات 
امدادئه ( رسوم شراب ) مبدادند و مردم ساحل راست معاف بودند . 

5 آنچه بیان شد اکرچه نسبتاً مفصّل است لکن مشتی است 
کت ات از خروار وبرای درك انحاءٍ جور و طلم تشکبلات سیاسی و 
اداری ومالی و اقسام استبداد و ابهام امورو عدم تساوی کافی است . و خاهت اوضاع 
بدرجه‌ای بود که اشخاصی هم که ازبقای آن منتفع میگشتند فر باد بر آورده وچاره 
درد را خواستاربودند مثلا اطبقهٌ نجبا آ نانکه درولابات مسکن داشتند وبامت 
مصادف و معاشر بودند کلملا پایة طلم واعتساف را دربافته بودند . مبموثان نجبای 
ولابت آلبر در دستورالعملهای نمشد کی خود نوشته بودند که : « این حقبقت 
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تلخ و صعب است ولی بابد گفته شود که انحطاط ملك وفقر زارعین وفاقةً مالکن 
نتا نج طرز مالبات کنونی است ... درهر کاری استبداد وظلم فاحش و تعدی ری 
و تنگن حکمفرماست . ¢ 
۱ 

اوضاع اجتماعی-ر وحانبون - نجبا بلاد دهقانان 

تشکیلات اجتماعی درسال۱۷۸۹ ۳ نظی بانصد سال‌قبل لعنی دورء بادشاهی 
فیلیپلو بل در فرن سبزدهم بود و اصل اصیل جیم تشکیلات عدم مساوات بود - 
ملّت‌فرانسه بسه‌طبقة بزرگ منقسم میگشت: روحانیون" نجبا ورعابا (باطبقشوم). 
دو طبقه اول متاز ودند و این امتبازات با افتخاری و عنوانی:نود مثل حق ورود 
بدربار بشاهی با امتباز حقیقی و مادّی بود مثل معافیّت از مالیات تای ( ارضی و 
مستغفلات ) . روحایّون حقّ وصول مالیات دم۱1) با عشریّه ۶مولات را داشتند 
ونجبا عوارض مالیاتی قرون وسطی‌را هنوز ازرعیّت میگرفتند. طبقه سوم مر گب 
از توانگران و عملجات و دهقانان بود و بعضی از توانگران امتبازاتی داشتند و 
سنگین ترین بارمالیات بدوش توده ملت یمنی کار گران فقیر وزارعین ینوا میافتاد. 

نظر بفقدان احصائیّه در آن زمان درست نميدانيم جمیّت فرانسه چقدر بوده 
و عموماً بطور تخمین بيست ف پنج میلیون حدس میزنند » طق روحانیّون و نجبا 
هربك دارای صدو سی تا صد وچهل هزار جمیّت بود وجعاً به ۲۷۰۰۰۰۰ میرسید 
همین مقدآرهم توانگران و کسبه را که معافیت‌های مهم بافته رامتیازانی تحصیل 
کرده بودند | گر محسوب بداريم حموع افراد طبقات متازه به ٩۰۰۰۰۰۰‏ بالغ 
مبگردید ولی افراد عادی و بی امتاز از بست و چهار مىلون تجاوز مبکرد. 
روحانیّون بحکم شرافت و فدس مشاغلی که داشتند اول‌طبقه 
اهل علکت حسوب میشدند و بدو صنف آفسیم میگشتند : 
کشیش‌های قانونی وغبرقانونی (مقصود ازغبرقانون ی آنکه رسماً جزء بکی ازفر ق 
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روحانبون 
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دینی شمار تمبآمدند ). کشش‌های قانونی از رجال و نسوان بالغ به شصت‌هزار 
تفر بودند و رو باتحطاط معرفتند » ازسنه ۷۷۰ ٿا این سال قرب ده‌هزار نفر از 
حموع عد آنها کم شده بود * کشیشان غبرقانونی یعنی روحانیُون قریو دهات 
به ۷۰۹۰۰۰ نقر هیر سندانث . 

از مبان طبقات ملت فر انسه فقط روحانتون را مبتوان طبقه شمرد زیرا که 
فقط روحانتون دارای تشکیلات حزبی منص و ارتباط حکم بین الافراد بودند . 
نمایندگان تمام روحانیّون هر پنجسال بکمر تبه محلسی‌عظیم تشکیل داده ودر باب 
مسائل معضْله مذهبی و کارهای اجتماعی فرقه خود بحث و شور مینمودند و قرار 
توزسع مالناتهائی را که شاه تقاضا ممکرد مىدادند . در اوقاتی که مجلس عام 
روحانیّون تشکیل نمیشد دو نفر نماینده نها در دربار حاضر بود و از منافع نها 
در حضور شاه دفاع میکرد . طبقة روحانی محا کم خاصی داشتند که بسائل و 
اختلافات کشیشان رسید کی مینمود لکن محکومین میتوانستند که در محا کم 
کشوری استبناف بدهند وحکم را نقض کنند . 
روحانتون دارای ثروتی هذ‌گفت‌بودند لکن بتحقیق نمیتوان 
مبزان| نرا معیّن ساخت. درسال ۱۷۹۱ منت مالیّه ر ایور تی 
حا کی ازبر آ ورد ثروتودازائی‌رو حانتُونبمجلس تقد داشت 
که قیمت منقول وغیرمنقول اموالروحانیّون‌را بسه میلیارد تخمین میکرد. بنابر 
مشهور وسعت املاك کشیشان بكخی مساحت فرالسه بود . دریعصی ولایات مل 
آرتوا کشیشان مالك سه ربع اراضی بودند و درفرانش‌کونته والزای نصف‌اراضی 


»8 ۹ 
ارب 


روحایون 


را در تصرف داشتند و درولابات ولی(۱) رت تمام املاك را بدست آورده بودند. 
بنا بر تحقیقات هيت تفتیش امور کشیشان که در سال ۱۷۹۰ بامر مجلس ملی 
کردند عایدی سالبانهُ روحانتون کمتراز ۰ ۷میلون ننود وبنابرقول لاوواز به عالم 
معروف که سابقاً از نار معتبر ولابات محسوب میشد منافع سالیانة آنها به ۸0 
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میلیون میرسید . علاوه بر أبن عوابد کشیشان از طریق وصول مالیات عشربه 5 
ازتمام مزروعات و محصولات دهقانان میگر فتند مبلغ هنگفتی میان ۸۰الی۰ ۱۰ 
مسلمون خالص دخل مسکردند " باضافه کشیان عو ارض محل ی که بادگار فرود 
وسطی بود ازاموال ومکاسب رعیّت میگرفتنه که درسال به» ۵ میلیون بالغ میشد 
یس جع کل مداخل روحانیٌون قریب دویست با دویست و بیست میلیونلیره‌بود. 
ازاینمبلغ قسمتی خصوص ترمیم ونگاهداری اتو خر به و 
مر بضخانه‌ها وموسات امدادئه و مدارس ومکتب‌خانه‌ها و 
احسان و و ی‌وصدفات وخبرات ومبرات کثره کشستان 
بود. بعلاوه این‌طبقه مبلغی بشاه میدادند بعنوان عشریّه که بعدازسنه۱٩۱6دولت‏ 
ازاین‌محل‌منافم قروض خودرا تأدیه میکرد وخارح دمگررانیزازاینوجه میداد. 
از سال ۱۷۱۵ تا ۱۷۸٩‏ روحانتون در عوض این وجوه مقرره فقط ۵۷۵ مىلون 
لره برداخته بودند . مجموع این مالبات عشره ومالیات سرشماری ومالبات‌مس 
که روحانتون بخزانه بادشاه مندادند در سال به ۱۲ مبلبون لبم بالغ هدن : 

ازمداخل طبقهٌ روحانی | نجه تقد بود بصئوف عالبه بعنی اسقف‌ها ومطرانها 


بدھی 


روحا ون 


که جمی از آ نان استمراراً مقیم دربارشاهی بودند و برژسای در (آبه) و کاهنین 
قانونی (۱) و کل ابن صنوف عتازه روحانی از پنج با شش هزار نفرتجاوز 
E‏ ور مو اط کر اسقفی در سال صد هزار لبره عاسدی داشت و 
بعضی‌عو ا بدشان نظر پر نس‌هایبز رگك بو د. اسقف استراسبو رگ مثا سالی ۰ ٩۰۰۰۰۰‏ 
ابره منافم داشت و ۱۸۰ اسب در اصطیل همست » رلیس در کلرو کالسکه 
چهار اسمه داشت و سواران نبزه دار يشت سر خود مىانداخت و خود را (مون - 
سنیور ) میخواند " رئیس دبرسن واست سالی قربب سیصدهزار ليره دخل میکرد 
و رئیس دیر کلونی عابداتش از دویست هزار لیره تجاوز مینمود . بسیاری از این 
رسای دبرسفارشی بودند یعنی ازدرباربان و نجبائی‌محسوب میشدند که شاه نهارا 
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رر سی اوفاف دبر‌ها گماشته ومنافع موقوفه را با نها تول داده بود . در آغاز 
انقلاب‌سنوفتازه روحانٌون تقریباهمه ازمبان‌نجبا وبامرپادشاه بمناصب‌روحانی 
منصوب مبشدند و ۱۳۰ اسقف‌نشان فرانسه ول ا ف وذ و زوا 
از عمو برادرزاده میرسند . 

اما روحانتون عادی بعنی ٩۰۰۰۰۰‏ نفر خوری ونابب کشیش مردمانی فقیر 
بودند وازمیان طبقه سوم بمشاغل روحانی مبیرداختند . دراين مرتبه هم عابداتی 
اگر بود بچیبت اشخاصی‌مبرفت که اعمال روحانی و خدمات دی انجام نمبدادند 
و رمت این خدمات را بنواب و وکلای خود وا گذاشته و مبلغی تختصر از عواید 
خود را بعنوان مزد با نان مىدادند این مبلغ مختصر را (قوت لابموت؟ منناهسدنده 
کشیشهای موسوم بخوری سالی ۷۰۰ ليره ونایب کشیشها سالی ۳۵۰ ليره از بابت 
قوت لابموت مواجب داشتند لکن هیچوقت تمام این مبالغ با نان داده نمیشد 
باوجود فقر و تنگستی که ابن کشیشان داشتند و بقول یکی از آ نها «سنگها و 
بزهای صومعه بحال آنان میگربند » بایستی ا کثر مالیاتهای طبقةٌ روحانی را 
بپردازند ازقبیل عشریّه و پیشکش‌شاهانه و غبره مثلا یکی از خوری های ولابت 
آورنی از ۷۰۰ لبره عابدی سالبانه خوده٩‏ تا ۱۲۰ لبره میپرداخت » طبعاً دراغلب 
ولابات کشیشهای‌درجه پست‌کین وبغض‌شدیدی‌نسبت بروحانیٌون متاز وعالیمرتبه 
داشتند ومیگفتدده این آ قابان دردر بای‌توانگری شنا میکنندوازرنج و تنگدستی 
ما بیچار گان ذرء‌ای متأثر نمیشوند . » وچون این کشیشان پست مرتبه بارعیّت 
سرو کار داشتند وازندیختی وشگدستی آنان مطلع نودند مهای امداد ومساعدت 
رعیّت بودند ونمایندگان این زمره روحانیّون درتخر یب بنای استبداد باطبقةٌ سوم 
همراهی کامل داشتند . 
نجبا که‌طقه دوم مت بودند بدودسته تقسیم میشدند : ار باب 
سیف و ارباب قلم . دستهٌ اول ازنژاد نجبای قدیم ومر کب از 
اصلزادگان بود که غالبا بالقاب بزرك مثل دوك » مارکی» کنت وغبره ملقب بودند . 
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دست دم نجابت را ازسلاطین می کر فتند بعنی‌ازطرف شاه برتبة نجابت میرسیدند 
ومشاغل واعمال دولتی بیشتربا نان رجوع میگردید نجبای اهل سیف منقسم بدو 
شعبه میگشتند : بز ر گان بانجبای درباری » خردان بانجبای ولابتی . 

نجابت‌هم مانند روحانیّت ازامتیازات بشمار میا مد وطبقةٌ نجبا مثل کشیشان 
طبقه عتازه حسوب میشد زیرا که تجبا از مالیات شخصی تای" ( مالبات ارضی و 
مسئغلات ) معاف بودند. بعلاوء ازاعصارقدیمه قرون وسطی بعض حقوقو اختبارات 
بارث برده بودند مثلا در آن ادوار بعنوان اینکه امیرولابت حافظ عرش وناموس 
رعیّت است حقی برای نجبا ثابت شده بود و تا این زمان هم همان حق را ازرعابا 
دربافت میداشتند ازقبیل حقوقمحصول ی که مستفیماً از حصولات دهقانان‌ میگ رفتند 
وعوارش‌صانت ومرمّت راههاویلها که جزاریاب كسى فو نگاهداریآ نرا نداشت . 

نجبا علاوه براین فواید مادی که‌میبردند منافع معنوی‌مثل مقامات درباری 
وقادت لشکروه مارت وحکومت نز تحصدل مسکردند؛ درفو اند مادٍی عموم افراد. 
طبقه نجبا سهیم بودند لکن مقامات و مشاغل عالیه حق انحصاری بزرگان نجبا 


حسوب میشد که عد قلیلی بودند . 
.ین عد نجبای بزر گے ازه۱۰۰ تجاوز نمیکرد " ازدوفرن‌پیش 
رد 


این‌نجبا شرو ع نموده بودند بترلامزارع خود ومسکن‌کردن 
درشهرها و بیشتر در عهد لوی چهاردهم هجوم این اشخاص بپابتخت خاصه دربار 
و رسای شت نمود وبنابرقول سن‌سیمون که نتایج وخیمٌ این تغییر زن دگانی را 
پیش‌بینی میکرد : «نجبا دست از کار کشده و دربیکاری که مادربینوائی و مرکث 
است فرو رفته وسربار دیگران ومورد تحقر خویش وبیگانه شده اند . » برخی 
آزاین نجباي معظم در اواخر عهد لوی پانزدهم و دور سلطنت لوی شانزدهم باز 
بفکر املاك خود افتاده صحرانشین شدند و شخصاً در کشت و زرع مزارع خود 
مرأقبت نمودند اما همه این سرمشق را متایمت نکردند . 

این بز ر کان که املاك وسعه وضیاع وعقار معتدیه داشتند علی‌الظاهر بسار 
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غنی بنظر میا مدند اما درباطن این املاك وسیعه چون نا کشته ولم بزرع میمالد 
بهره تصاحبان خودلمیداد وستاحان خارجی‌اظهار تمجب منکردند که چرادراین 
اراضی جز « خار وخاشاك و سنگك و باتلاق و بیابان خشك خالی » چیزی‌دیده 
نمیشود . بنابراین وضع بزرگان‌تجبا در کمال پر بشانی‌میزیستند ودر زبربارقرش 
خیده بودندمثلا دوك دورلثان که ازشاهزاد گان بلافصل دشمار میا مد وثروت او 
را به ۱۱۶ میلیون تخمین میزدند ۷4 مبلیون قرض داشت و برای حفظ آبروی 
خود غالبا بهلطا یف الحیل عنایت شاعانه‌را بخود جلب کرده درخواست‌انعام وبول 
و مستمزی و مواجب میکرد و از اینجا معلوم میشود که چرا نجبای بزر که تا 
اشدرچه معمایل بحفظ سلطنت استبدادی وابقای قدرت مطلقه شاهی بودند . 
مقام ظاهری وجلال‌سطحی‌تجبای بزرگه رشك و کینةٌ جم کثبری‌را تحربك 
کرد ‘ نجبای ولابتی‌مبگفتند این | قابان‌سررچشمه فیض را مسدود ساخته ومراحم 
شاهی و مداخل ملکتی را احتکار نموده « و ابواب تر قی و راه دربافت باداش 
خدمات را بر روی دیگران مسدود ساخته اند > نجبای اهل قلم و تجار و کسبه 
نیز بابزرگان درجه اول میانه‌ای نداشتده زیرا که از آ نها تحقر ونفرت میدیدند. 
دهقانان‌هم ازاین‌طایفه درخشم بودند زیرا که میگفتند انملا کین بزرکت مزارع 
حاصلخیز و اراضی وسیعهٌ مستعده را لم بزرع گذاشته و مارا هرسال بخطر قحط 
وغلا دچار ساخته اند وهمچنین رعابا از پرداخت عوارض على که طلم فاحش‌بود 
بش از پیش ر نجش داشتندو لجبای‌درباری هم نظر باحتیاج مفرط بپول‌نمیتوانستند 
از بك دینار این عوارش بگنرند و غالبا ابن عوابد را باجاره داده و مثل دولت 
که مالیانهای غیر مستقیم خود را نظّار حول مبکرد اشخاص را واسطهٌ وصول 
عوارض ازدهقانان مینمودند ومعلوم است که این مستأجرین برای رسبدن باصل 
وفرع مال‌الاجاره خود چه‌سختگیربها وبرهیها نسبت بموّیان معمول میداشتند 
واین‌سختی‌ها ببشتر که ملا کین وتجبای يزرك را دردل زعتّت‌مشتمل مبساخت. 
ممهذا در دسته حبای بزرگك مردمان صاحب فکر رجود داشت » سماری از 


۳۱ 


آنان باصول عقاید فلاسفه و علمای اقتصاد گرو دده بودند وچند تن از | نان مئل 
مار کی دو لافات و دوك دوبرون و مار کی دو کور و غبره ده سال بیش از 
این تاریخ باهر یکا رفته وبرای آزاد امودن امریکائبان ازظلم انگلیس‌جنك کرده 
بودند ویس از مراجمت بوطن کاملا" درنشر اصول آزادی و مساوات ولزوم تبدیل 
اوضاع حکومت واحوال جامعه بل جهد مسکردند . 

نجبای ولابتی که عدد آ نها به صدهزار نفرمیرسید | کثر فقیر 
ودچارنهایت بینوائی وبی‌سامانی بودند . بعض از | نها درسال 
۰ الی۰ 2۰۰۰ فرانك هم عابدی نداشتند . عائله آ نها غالبا متعدد ونان خوار 


نای ولامی 


آ نها بسیار بو د؛پسرانشان بخدمت‌نظامداخل‌ميشدند وبدون تر تیب و تر بیت‌میز تند 
امىدی هم و داقن زىرا که درجات عالبه لشکری #صوص نجبای درباری 
بود واین جوانان تجیب مش از وة سلطالی با باوری قر فی لمیتوانستند کرد . 
این نجبای ولابتی‌غالباً درقرای‌خود مسکن‌داشتند و کمتردیده میشدکه استبدادی 
بخرح داده وبارعیّت بقکتر و زورگوئی رفتار کنند » جزدر بعض نقاط که بتفلید 
تجبای درباری حقوق ملکی خود را باجاره میدادند و از این سبب میان آ نها و 
رعتّت شکر | بی‌بود درسایر نقاط موانست وموافقت کامل میان[ نان و أ حاد رعیّت 
برقرار بود . حمّی در بعضی ولابات غربی و جنوبی فرانسه رعابا احترام و محبّت 
فوق‌المادهلسبت بنجبا آبراز میکردند . چه درابن تقاط نجبا با «کمالعطوفت بارعا 
رفتار نموده واز احوال واوضاع زندگانی | نها فرش کرو ارلاد دهقانان‌ر! ترست 
لموده و در ایام مصیبت و سو گواری بمدد آنها برمیخاستند و از هیچ مساعدتی 
مضابقه جایز لمیشمردند . ادن‌تجبایولاسی‌چون ازحیث اعتقادات دی بادشاهاتر | 
اولوالامر شناخته بودند | کثر مابل بتغیبرات کامله اوضاع اجتماعی نبودند لکن 
از آ نجائیکه عبوب حکومت استمدادی را دیده و زهر مهلك ۳ چشله بودند 
بعصی اصلاحات مفیده را لازم میشمردند . 
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تا مطایق حساب نکر در فرانسه »4۰۰ شغل قابل خرید و 
5 فروش موجود بود که دارندگان آن مشاغل بعنی چهل‌هزار 
اهل م نفر ی که بشوبت‌شاغل آ ن‌مشاغل‌میشد ندب تب نجابت‌میرسیدند. 
این‌متصذبان اموررا نجبای‌اهل‌قلم میگفتند ؛ این نجبا اطبقهُ تجار و کسبه‌توانگر 
ترقی کرده و بنجابت نایل میگشتند و ميان خود تفاوت درجه هم داشتند و هثل 
نجبای اهل سیف بدو درجه عالی ودانی با بزرگی و کوچك انقسام مسافتندازاین 
قرار اعضاءِ بارلمان ومحا کم عدلبه درجه اوّل و صاحبان مشاغل انوی مثل حا کم 
عدلته وادارات مالمه درجه دوم حسوب مسگردید ۱ 
چون مقامات ومشاعل موروث بودآ نانکه ازجانب شاه بمقام تجات میرسندند 
این رتبه درخاندانآنها باقی‌میماند * اعضای‌پارلمان وحا کم عالیه ودبوانحاسبات 
وغبره که درقرن هفدهم شجاات‌نابل‌شده نودندکما کان برقراربودند وازاصلز ادگان 
حسوب میشدند " فیمابن خاندان های قدیم مستشاران پارلمانی وابن اصلزادگان 
تازه بمقام رسبده تفاوتی نبود » مه بکسان بدربار شاهی اجازه ورود داشتند و در 
لشکرهم صاحبمنصان بسیاردیده میشد که پدرانشان ازصاحبان قلم بوده اند . در 
اا رخا رتاو ارم ری ای اران بان اش دران غات 
ورز نله و بیادشاه حق نمیدادند که دمل خود مالىات جد ید وضع کند و تقاضا 
داشتند که ممعوئان طبقات سه کانه ملت زودتر انتخاب شوند باین واسطه نحبای 
بارلمانی دشمن حکومت استہدادی و حالف سلطدت مطلقه بشمار مما هدند . لکن 
درمورد ضدیتی که نجبای مزبور با پيشنهاد اصلاحات تورگو کردند تت و غرض 
واقمی نان معلوم وآ شکار شد زبرا که راضی بترك امتبازات ومقامات‌خودنبودند 
وهنگام انتخاب وکلای طبقات سه گانه که هر نماشده کتایجه دستور العملی از 
جابب مو گلن خود دردست داشت اعضای‌بار لمان روان در ولابت نورماندی جا 
با الغای امتمازات نجبا مخالفت اظهار کردند درصورتسکه | کثر تجبای اهل سف 
حتّی دوك دوهار کور با الغای امتیازات مزبور ابراز موافقت مینمودند. خلاعه 


۳۰۳ 


نمایندگان نجبای اهل قلم در مجلس طبقات ثلاثه بزرگتر بن خالف و سخت ترین 
دشمن طبقه سوم بشمار میا مدند . اما نجبای درحه دوم نبز دراین اظهار خصومت 
باملّت کوتاهی تداشتند وبا بزرگان درباری کمال موافقت را مسکردند . 
اس طبقهٌ سوم که هیچ‌نوع امتیازی نداشت درواقم تود مت را 
5 . تشکیل‌میداد» میان‌افراد واصناف این‌طبقههم همان اختلاف 
و امتیازی که در طبقات روحانیّون و نجبا بنظر میرسید موجود بود زرا که این 
طبقه بچند صنف تقسیم میگردید : بورژوا (نوانگران) ؛ صنعتگران ؛ کارگران 
وبرزیگران . صنف‌بورژوا مشتمل بود برمردمانی که بدسترنج خود کب معاش 
نمیکردند بامشاغل آزاد ازقبیل معلمی وطبابت وو کاات عدلیه داشتند با ازعمال 
حقوقی حسوب میگردیدند مثل‌ثبات آمورشرعبه وصاحبان محکمه وغبرء که عد : 
آنها به دویست هزارنفر میرسید . مأمورین‌مالیه هم ازاین صثف محوب میشدند 
ازقبیل صرّافان وتحصیلداران مالیات» تجار ہز رك را هم از همین صنف بایدشمرد. 
n‏ ضنف بورژوازی درفرن هیجدهم بثروت و مال فراوان نابل 
و شده بود . با وجود جنگهای بسیار تجارت روز برزوز وسعت 
و انبساط مییافت و در ۱۷۸۹ به ۱۱۵۳ میلیون بالغ میشد » در طرف شصت سال 
صادرات سه برابر شد» از این ترقی اقتصادیات فقط طبقهٌ بورژوا منتفم گردید 
و همين طبقه بود که مبالغ هنگفت بشاه قرض داد و دست بکارهای بزرگ زد از 
قبیل تسطیح طرق و غیره و همچنین مستقیماً اختلال امور مالیه دولت با منافع 
اين طبقه اصطکك میکرد ز کسر دخل با پرداخت غیر منظم حقوق و ورشکست 
خزانهٌ دولت بهمن طبقه مربوط بود و بثایراین عموماً تقاضا داشتند که درعواید 
و خارح علکت نظارت نموده و در امور اداری شرکت بجوبند . افراد این صنف 
| کثر دارایمعلومات بودند و کب علمای‌اقتصادو فلاسفه زمان را ماشدمونتسکیوه 
و چوا رتوا خوانده بودند. این فیلسوف اخبر طرفدار سلطهٌ مت و 
مساوات افراد محسوب میشد . پس این مردم خود را با نجبا برابرنهاده و علم و 
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اطلاع و ثروت خودرا با القاب و مراب افتخاری با موروثی نجبا میسنجیدند 
و مایل بودند که در ملکت انقلاب اجتمای صورت بگیید و طب بورژوا با نجبا 
مساوی بشوند . رساله‌ای که آبه‌سی یسی(۱) در ماه ژانوبةٌ ۱۷۸۹ منتشر ساخت 
وشهرت فوق العاده بافت مرام و نبات صنف بورژوا را چنین بیان مبکرد : « طبقه 
سوم چیست ؟ همه چیز .- تا حال این طبقه درسیاست چه مقامی داشت ؟ هیچ . - 
حال چه میخواهد ؛ اينکه او نیز بچیزی عسوب شود ! » 
هب از رارع ات شیک ان وتف ااانا 
صنتگران کارگرانی که از حرفه‌های بدی‌کسب معاش ممکردند . عده 
آ نها از دومیلیون الی دومیلیون ونیم نجاوزنمیکرد وا کثرآدرشهرها منزل‌داشتند 
وتقربا بك عشر مردم فرانسه بشماومیا مدند . علّتکمی ده عمله وصنعتگرهمان 
مگ هندان صنایع وحرف بود . صنعتگران غالبا بطرزقدیم دراصنافیه‌هایحدود 
و معیّن داخل بودند . چنانکه دیدیم(۲) تورگودر ایام وزارتش سمی‌کرد که این 
اصنافیه ها را بهم بزند لکن پس‌ازعزل اومجدداً بمتوال سابق بازگشت‌کرد ممهذا 
کسی انکارنمکرد که این اصنافیه ها با نظارت و رسوم سخت وتنگ خود روح 
ابتکار و اختراع را خفه کرده و صناعت را از انساط باز داشته است و همه موافق 
بودندکه بنابرقول تورگو ابن‌نظامات اصنافیه « با اولان وحترم ترین‌حقوق بشری 
که حق کار باشد مصادمه دارد . » در پاریس کار گران آزاد هم وجود داشتند که 
نابح هيچيك ازاصنافیه‌ها نبودند . خاصه درمحللات سنت نتوان و سن مارسو . 
ص فرانسوبان درحدود سال۱۷۸۹اکثر برژگر و دهقان بودند 
برزیگوان و قریب نه عشر اهالی ( بيست و بك میلیون ) در صحرا و 
دهات زندگی‌کرده ومستقیماً ازئمرات اراضی انتفاع میبردند . بك میلیون از این 
ده نشینان بحال برد کی ( سرف ) باقی بودند مخصوصاً در فرانش کونته و برتانی. 
دهقانان | کثر مردور و روزمزد با سهیم بودند ؛ مردوران درتمام سال اجیر مالکن 
(۱) - صفحه ۳۲۱ رجوع شود (r) - abbé Siéyès‏ 
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نودند و نان وحامه ومسکن با نان داده میشد » درولابت بواتو غذای هر مزدوری 
در سال ۳۹۱ لبره ارزش داشت و در ولات بری ۲۵ لبره بر آورد منشد » رعابای 
روزمزد روژ بروز مزد خود را میگرفتند و هیحوفت بیش از سه فرانك در رور 
با نان‌عاید نمیشد اما «دهقانان‌سهیم » اشخاصی‌بودند که هم محصولرابامالك‌فسمت 
میکردند هم در ادای مالماتها و عوارض با مالکن سهیم بودند و مبلفی هنگفت 
باستی بسهم خود تادیه کنند . بعصّی از رعابا مالك مزارعی شده بودند اما عد 
آتان درتمام فرانسه به پانصد هزارنفر نمیرسید . این‌مالکن حى استفاده ازاراضی 
را مت گرانی خریده بودند وهر سال باستی مبلفی بمالك اصلی داده باحقوق 
دبوانی را بپردازند وبهمین جهت از باقی اصناف رعیّت بدبخت تر وفقیرتر بودند . 
کاردینال دوریشلیو در سال ۱۱۳۰ میگفت : « رعتّت قاطر 
بدهی رعایا ۱ 
لکت ات »> واین عبارت در سال ۱۷۸۹ نیز صادق بود . 
تمام عوارض وحقوق‌دیوانی براوتحمیل میشد چه مالك‌مزارع وچه هيملا کین 
معتبر درهر دوصورت مش از o0‏ صدم عابدات خودرا بثایر تخمان تورگو باستی 
از بابت مالیات مستفیم شاه تقدریم کا : بعلاوه عشر به روحانتون را هم ببردازد 
و اگر مالك مزرعه هم بود مبلغی بعنوان حقوق اربابی تأدبه کند. از تمام ان 
عوارش صعب تر ودشوار تر دونوع مالیات بود که یکی را مزروعی و دبگری را 
با لاله مب فد وس ار شای عراره در وصول ۲ پا شرع ودند 
مالیات‌مزروعی که به‌نسبت محصولاخذ میشدتقرببًنظیرعشربه بود تاوقتیکه 
ارباب حاصل مزرعه را جزء بجزء بازدید نمیکرد و حساب سنبله‌های گندم راهم 
معلوم نمی‌نمود دهقان محازنبود که دست بدرو گذاشته ومحصولات را بخانه سرد 
اگر دراین‌شمن‌باران وطوفانی‌میشد محصول ب کلی‌فاسد میگردید. بانالیتهعبارت 
بود از عوارض آسیا و تنور و چرخشت ارباب و اين عوارض بنا بر رسوم قدیمه 
جاری بود . دهقان حق نداشت گندم را جز درآ سیای مالك آردکند » نان را جز 
در خبازی مالك بیزد و انگور را جز در معصر و چرخشت مالك بیفشرد . رعایا 
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برای‌اتجام این وظایف دچارمشکلات‌عدیده میشد ند " دریعضی تقاط ] سیا بفاصله 
چهار پنج ساعت از فربه دور بود و رعیّت باستی بانزده شانزده رودخانه و نهر را 
با پای برهنه قط ع کرده خودرا باسیا برساند . درتابستان هم که بعلت‌کمآ بی آسیا 
لمیچرخید باز رعیّت بایستی گندم را آنجا ببرد و سه روز هم صبر کند بعد | گر 
آسیا راه نیفتاد مبلفی بدهد و اجازه بگیر دکه در حل دیگرگندم را خورد کند. 
خلاسه هررعیّتی بعد از مع و خرج میدید که سه ربع عابدات خود را بشاء و 
" روحانټون وملا کین داده است ازیکربع باقی‌مانده بایستی مالیاتهای غبر مستقیم 
را هم تأدیه کند مثل نمك وظیفه و رسومات شراب و غره . در واقع دهقان بیش 
از بك هی عابدات خود را نمبتوانست صرف خود و کسان خود کند. 

بالطبع رعیّت پس اندازی نداشت »کمترین اختلاف هوا وباد 
وبارانی محصول اورا فاسد میکرد و آتش قحط وغل را دامن 
میزد * دروقتیکه حلس طبقات ثالائه درشرف تشکیل بودملکت‌فرانسه بحرانی‌عظیم 
و خطری صعب را مب‌گنرانید » حاصل سال ۱۷۸۸ رضایت بخش نود و زمستان 
سال ٩‏ ۸ ۱۷ از سخت ترین زمستانها محسوب میشد. در ماه ژانوبه بنا بر قول 


فقر عمومی 


سفیر دوك دویارم «در بارس آب در کناربخاری منجمد» میبگردید . رودخانه ها 
بسته بود و بنابرفول اسقف اعظم پاریس « رعایا بنهابت فقرو فاقه » رسیده بودند 
هر کیلو گرم نان سه فرانك قیمت داشت » در علکت فرانسه صدهزار کدا بود که 
درشهر و دهات مبگشتند و گاهی براهزنی و دزدی‌هم منشیّث میشدند. دربار سس 
از ۱۵۰۰۰۰۰ نفر اهالی ۰ ۲۰۰۰۰ ۱ نفر را از مله فقرا میشمردند و همه برای 
شورش حاضر بودند " دستور العمل مىموئان مل بر از شکات و داد و فرباد 
بود . مبعوثانابالت برتانی‌میگفتند : « ماحقیقتًبندوعلوك ارباب هستیم عوارضی 
که بابدیپرداز یم مارا غلام مالکین ساخته است » بلای عظیم و آفت‌مدهش ماطرز 
نو دالنتهاست وما باد هرفسم‌هست | نرامنسو خ ساز مودقیقه‌ای‌تاخیر جا بز ندا نیم. « 
دهقانان شامپانی چنن مىنوشتند : * | گرشما کلبه های حقری که مسکن ماست 
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راممد یدید و از غذای‌ما مدحشید یبد واقعاً ۳ مدشدید و میدانسشد که طات ما 
با خر رسیده و هرطور هست بابد از بار ما کاسته شود . ٩‏ دس بطور کلی تقاضای. 
برزیگران ودهقانان الغای عوارض اربابی و تخفدف مالبات دولتی بود . 

اسقف نانسی که درچهارم مه ۱۷۸۹ در کلیسای‌سن‌لوی ور سای دعای افتتاح 
بلس طبقات ثلاثه را تلاوت میکرد از بالای مثبر خود روی بلوی شانزدهم کرد 
که درروی تخت وو جرت میزدو گفت : « اعلیحضرتا ملتیکه شمایروی‌سلطنت 
دارید از صبر وطاقت خود امتحانات غر قابل انکاری داده است » افراد ابن مت 
مانند شهدا درحال حان دادن هستند و رمقی که از آ نان داقی است جز افزودن 


رنج واحساس درد برای آ نها نتنجه وفاندم ندارد . » 


۳۹۸ 


فصل دیز دهم 
سلطنت در زمان انقلاب 
میموثان مأّت - مجلس مو سان د الفای طرز حکومت سای 
فانون اساسی سال ۱۳۱ 
مدت سلطنت بادشاه فرانسه در زمان انقلاب سه سال و سه ماه بود از ٤‏ مه 
۹ که مجلس مبعوثان ملّت مفتوح شدتاء ۱ اوت ۱۷۹۲ که سلطنت ساقطگردید. 
ابنمدت را بدو دوره باید تقسیم کرد : 
نخست از ٤‏ مه ۱۷۸۹ تا ۳۰ ستامبر ۱۷۹۱ یعنی دو سال و چهار ماه که 
حلی مبموثان طبقات ثلائه مبدل بمجلس مؤسسان شده و رفته رفته طرز قدییم 
حکومت را منهدم ساخته طرح جدبدی ربخت . 
دوم از ۳۰ سپتامبر ۱۷۹۱ تا۱۰ اوت۱۷۹۲ بعنی بازده ماه که مجلس مقننه 


مفتوح‌گردید وقانون اساسی را که مجلس مؤ سسان در ۱۷۹۱ وضع نمود بمعرض 
آزمایش وعمل گذاشتند . 


۱ 
مجلس طبقات ثلائه و مجلس مق سسان _ الغاء طرزقدیم حکومت 
مبعوئان طبقات ثلائه که در ٤‏ مه ۱۷۸۹ انجمنی تشکیل دادند روز ۱۷ 
ژوئن انجمن خودرا مجلس ملّی نام نهاده سپس در ٩‏ ژوئیه آن مجلس را مؤ سسان 
لقب دادند . 
در دت وها انجمن طبقات لا و مجلس ن موحد در انقلاب 


۳۹۹ 


سیاسی و اجتماعی شدند . 

اما انقلاب سیاسی عبارت بود از انهدام سلطنت مطلقه و تأسیی سلطنت 
مشروطه و تحدید قدرت شاه » تاریخ ان اقدام روزهای ۱۷ و ۲۳ ماه زوئن ۱۷۸۹ 
بود . دراین ابام مبعوثان طبقات ثلائه مجلس ملّی تشکیل داده ومصونیّت خودرا 
اعلام داشته وفرمانروائی ملّت را باقدرت پادشاء مقابله کردند . 

اما انقلاب اجتماعی عبارت بود ازالغای‌امتمازات‌طمقات محختلفه و تعمیم‌مساو ات 
فیماببن فرانسویان “ تاریخ الغای این امتمازات و اختصاصات طبقاتی شب ٤‏ او 
۹ بود . 

تفصیل تشکیلات جدیده را که نتیجة انقلابات فوق بود مجلس مؤسسان 
فرانسه درظرف دو سال برشتهٌ تحریر درآ ورد و در ۱۷۹۱ نخستین قانون اساسی 
فرانسه نوشته شد . 

این انقلاب بدون‌جنگدستیزانجام یذیرفتمستبدین در صددمدافعه بر آمدند 
یس اهل یاریس دو مرتبه مداخله در کار کردند » ادا در ۱4 زوشه ۹ کارد 
ی تشکیل‌داده ولوی‌شانزدهم را حبوساً یار یس بازگردانیدند.سیس در ۹| کتبر همین 
سالاهالی پارس نقشه‌ای‌را که شاه برای تخریب مجلس طر ح ر بخته بود برهی‌زدند. 

با تفیبر تشکیلات سیاسی واجتماعیاوضاع فراسه‌هم بکلی عو‌شد ؛ ملکت 
فراسه را سلاطین درفرون ماضیه بضرب شمشیر ابالتی پس ازابالنی گرفته وبتصرف 
خود آورده بودند ؛ دراین موقع ابالات مختلفهُ فرانسه بطب خاطر ممحد شده و 
در ۱ زونه ۱۷۹۰ عقد ایحاد سته علکت فرانسه را از نو تشکیل دادند . 
انتخاب مبعوئان طبقات ثلائه در ماه فوربه ۱۷۸۹ شروع 
شدل‌کن در تمام تقاط دفعتاً وبشکل ووضع واحد صورتنگرفت 
مثلا درپاریس چون ی کدفعه مبعوثان طبقات انتخاب شده بودند انتخابات عمومی 


انتخابات 


دبر تر شروع شد و به ماه مه افتاد . دفتر دولت که صورت حوزه های انتخاب در 
آن درج نود نمونه‌ای ازهرح ومرح دستگاه سلطنتی عسوب میشد زبرا که دردفتر 


۳۷۰ 


مزبور بعضی حوزه ها بنظر مبرسید که ابداً وجود نداشتند و برخی حوزه ها از 
قلم افتاده بود که اهمیّت بسیار داشتند . 

| کثر روحانتٌون و نجبا مستقدماً نماندگان خود را انتخاب کردند » طبقه 
سوم انتخاب دو درجه را معمول داشت و بسیاری از افراد ملت در ابن امر شرکت 
نجستند * فقط اشخاصی رأی دادند که مالیات مستقیم‌میپرداختند وسن آ نها کمتر 
از بیست و پنجسال نبود " ابتدا مردم در کلیسا ها چم شده و نمایشد گانی انتخاب 
کردند وان نمایند گان هم آزمیان خود جمی را مدموث ساختند ؛ عدء مبعوثان 
طبقهٌ سوم بنابر فرمان شاه مور خ ۷ دسامبر۸۸ ۱۷ دوبرایر نمایند گان روحانیُّون 
و تجا يود ؛ حموع مبموان ملّت ۱۱۹5 نفر بود که ۵٩۸‏ نفر آن از طرف طقه 
سوم مبعوث گردید " ابن ظاهرامر بود لکن درباطن ۲۵۰ نفر ازطبقۀ روحانیّون 
هم که کشیش های درحهُ يست و افقشان نزديك برعایا بود فی‌الحقمقه حزء طیقهُ 
ن من وه ای فت بسانت بای لاش ات 
روحاننون بزرگ نودند . 
ا هنگامی که انتخابات جربان داشت انتخاب کنند گان هر 

۱ ولایت در کلیسا ها چم شده و کتابچة دستور العملی حاوی 
و وروت کون گنل کل 
خود کنند» این رسم از قدیم الایّام جاری بود و ميشه مبعوثان طبقات ثلائه 
تور المملی از م گلین خود میگرفند + این فرئیب قریب ( 0۰*۰۰۰ ) دق 
نو شمه شد در لعضی لقاط هرسه و لجبا ورعیت حتمعا بك کتابسه 
تر تیب داده ده دند . 

هرسه طبقه در مطالب ذیل تقربباً اشتراك داشتدد : 

عموماً مصائب و بدبختی های ملت را از قدرت فوق العاده شاه میدانستند و 
میگفتند بابد قدرت شاه را درحدود عقلائی حدود ساخته و قانونی‌که حقوق شاه 
و مت را تعیین کند وضع نمود وقانون مر‌بوررا مزان و مقیاس یم تشکیلات 


۳۷۱ 


دولتی و روابط اجتماعی قرار داد . در این مسئله چنان محد و ساعی بودند که 
منتخبین روحایّون ونجبا ورعیّت اغلب نمایند گان خودرا ملتزم میکردند که نا 
قانون اساسی را شاه صسّه نگذارد و اجرا نشود دیناری بخزانة دولت نپردازند . 

این قانون بایستی آزادی‌انفرادی‌و حر بت فکروقلم راتأمبن کرده دستخط های 
عهور و سانسور را فک فش سازد: 

مبعوئان ملت هر سال مرئباً دعوت شوند و در وضع قوانین شرکت جویند و 
مالیات وضع کنند و شاه بدون رضایت آ نها حق اخذ مالیات نداشته باشد ومالیات 
بالوبه برتمام افرادلّت توزیم گردد . روجانیّون و نجباتقر ببابالائفاق مهیّابودند 
که از معافیت های خود صرف نظر کرده و مالبانی به نسبت وسم و فوه بر آنها 
وضع گردد در مقابل رعتّت هم اجیارا بحال خود بگذارد که ازحقوق وافتخارات 
و عناو هن خوش هره مند باشند . 

ابن اطهارات ازطرف مردم بالهات متانتوعلایمت میشد» اتید این 
بوکلای خود توصه میکردندکه لنت سکدیگر کمال اتحاد را داشته باشند با 
احتباط کامل وحرکت دائم برای نیل بمقصود بکوشند اما درنهابت‌کندی وبانظم 
وتر تیب کافی. هبچکس بخاطر نمیگنر انیدکه انقلابی‌سخت‌دریش‌است » طبقه‌سوم 
که الفای‌حقوق وامتبازات طبقات‌متازه را تقاضا داشت ابداً مابل نبودکه بسرعت 
این تقاضا انحام نگرد نلکه تامدتی‌محال میداد و بمدر یج | کتفامی‌کرد. جیم‌اهل 
فرانسه محثّت لوی شانزدهم را در دل داشتند و با ببانات بسیار مق ثر این عبت 
خودراایرازمسکردندوازاینکه لوی‌مبعونان ملأترا دون بتشکیل ملس کرده‌است 
عموم مردم سیاسگزار بودند . دهقانان اورلمان بیادشاه چنن نوشتند : « ما از 
بیان هد و نا و شکر و سپاس که درخور مقام اعلیحضرت است عاجزیم زبرا که 
آن اعلیحضرت عادلترین مردم عالم است و ما اورا لوی عادل لقب داده و استدعای 
پذیرفتن این لقب را داریم »میعوثان رعابای بندرپادو کاله میگفتند : « اعلیحضرت 
بقدری مهر بان است که تنژل فرموده بدری مارا قبول میفرمایند» م هکس امیدوار 


۳۷۷ 


بودکه دور مصائب ختم شده وسعمادات خیرات تحدید خواهدشد. ممعو ان او دزر 
میگفتند : «طوفان برطرف شد وما بساحلی رسیده‌ایم که نظبر بهشت برین‌است.» 
شم ماهتا شوه 
که تصورمیکردند لوی‌شانزدهم با اصلاحات موافق‌شده است 
و نکر ۳ قبل‌ازشروع بانتخابات صورت مذا کرات شورای دولتی ۲۷دسامبر 
۸ را منتشر ساخت و این همان حلسه‌ای است که در آن نطبقه سوم اجازه 
داده شد دو برابر عده نو انمایتد گان روحانتون و نحا و کیل انتخاب ن این 
صورت مذا کرات حاوی تصمیمات بادشاه بود از ابنقرار شاه قبول فرموده بود که 
محلس طبقات ثلائه منظماً تشکیل شود و در دخل و خرح ملکت شور کرده‌رأی 
بدهند و ادارات علکت اصلاح گردد و آزادی انفرادی ملت تامن شود و غبرذلك 
وبدیهی است که این مطالب عین مقاصد ملت بود بس‌میان شاه ومأت مح‌خلافی 


شاه 


باقی نمانده و هیچ موجبی برای انقلاب موجود نبود باین لحاظ مه کس انتظار 
داشت که بصورت خوش ومللامی اصلاحات و تغسبرات خانمه بپذیرد . 

ا کر غیر از لوی‌شانزدهم پادشاهی درفرانسه بود شاید بهمین‌قسم میگذشت لوی 
جوانی بود ۳۵ ساله » اخلاق وصفات ده او بهمان با کی و صفای کودکی مانده 
بود اما و عاقلهُ او بهیچوجه ازرخوت طفولیّت خارح نگشته وبهمان‌حال تو سط 
باقی بود . افراط در ا کل و شرب خصوصاً بعد از مراجمت از شکار تن او را فربه 
ومغز اورا تبره ساخته بود » مرسی آرژان‌تو سفیر اطر یش بپادشاه خود چنان نوشته 
است : « افراط این شاه در اکل و شرب بحدی است که کاهی عقل از سر او 
رون مبرود . » عزم و ارادء لوی که از ابتدا ما توت و نوی نا 
وضعیف گردیده بود » برادرش کنت دارتوا گوبد : * | گر مبخواهید اخلاق شاه 
را بدانید چند گوی عاج روغن زده را فرض کنید که چگونه با هم فراهم نیامده 
واا ر بزدارند » اخلاق و تصمیمات لوی‌همحنن است > کلام هرکس دراو 
مور میافتاد" با تغییر مخاطب ومسحبت عقیده و رأی او تغییر میکرد . وقتی که 


۳۷۳ 


با نکروزس می‌نشست | زادی‌خواء وطر فدار اصلاحات‌بود؛ چون نفس ماری تتوانت 
ملکه باو میرسید مستبد و خصم هر تفیبر و اصلاحی میگردید و هنگامی که با 
برادرش کنت‌دارتوا مصاحبه میکرد بکلی‌عقل سلیم وقلب صافی‌او مشوب وم کدر 
منگردند » باری هربك از دربار بان منتوانستند بنا بر اغراضش خاصهٌ خود شاه را 
از عقاید و تصمیماتش منحرف سازند . 

مکی از و کلای ملت میگفت ؛ « شاه عمر خود را ابنطور گنرانده است که 
هرشب افوال روز را تکذیب مبکند. » 

ابن ضمف قلب و وهن رأی منبع تمام مصائب و آفات شد » این تردبد رأی و 
عدم ثبات بيك عقیده وبيك تصمیم موجب سلب اعتماد عمومی گردید » مردم لوی 
شانزدهم را مردی درون پوش ومحیل شناخته و تود مأّت از او برد و بطوربکه 
تورگو در سنهٌ ۱۷۷۹ پیش بینی کرد عاقبت سر او هم مثل سر شارل اول پادشاه 
انگلیس بر باد رفت(۱) . 

اقتا هنگام که مبمو ثان‌مأت درصدد تشکیل محلس بودنددسایس 

ماری | نتوانت و کلت دارتوا در لوی شانزدهم مور گردیده 

ی 3 بود . چون در روز ۳ مه نمایندگان رعابا را بحصور بردند و 
طبعات ثلا ثه معرفی کردند شاه مك کلمه شوانست باآنان کفتگو کند و 
این آمر موجب نهایت تمچب شد . 

رور مه سس سیم مه ۱۷۸۹ در تالار بزرگ هتل هنو لوی شانردهم شتا 
مجلس مبعوثان را مفتوح ساخت . با عباراتی کو تاه وجلاتی بربده و کلا را خاطب 
ساخته گفت من شما را فراهم آورده‌ام که مرا باری بدهید تا مالیه را منم کنیم 
و نیز اظهار کرد که من وظْیغة شاهی خودرا خوب میدانم وقدرت خودرا محفوظ 
مبدارم و شما را باجتتاب از پروی گفتار متجددین توصه میکنم وبك کلمه از 
مطلوب و مقصود عمومی که قااون اساسی باشد برزبان یاورد و بر حسبٍ فرمان 
(۱) - بصفعةٌ ۰ ۳۳ رجوغ شود . 


VE 


شاه _نکر هم سخنی ازاین قانون نراندوسه ساعت تمام درمسائل مالیاتی نطق لمود . 

وکلا فر ین نان وخرت شدند و از این تاریخ افتراق مبان نمایندگان طقه 
سم وپادشاه شروع گردید؛ ازطرفی‌هم درباریان نسبت بوکلای رعیّت بی‌احترامی 
کرده و عباراتی ناشاست بر زبان غبر اندند م ابن کلام که يدوك دولبانکور 
صندوقدار باشی شاه (سدت میدهند و ظاهرا نسبتش درست نباشد : « بیائید برویم 
بتماشای,این حبواناتی که دبرزمانی افت جان ما خواهند بود“ و نیز ازاشوقت 
ميان طبقه سوّم و نجبا هم -جدائی و خصومت افتاد و طوفان دشمنی و جدال مبان 
تجبا و رعابا و درباربان ازهرطرف بجوش وخروش آمد. 

بك روزبعد ازافتتاح مجلس نزاع شروع شدبمناسبت‌رسیدگی 

لس ملی اعتبار نامه وشرابط قانونی انتخاب وکلا . مبعوئان طبقهٌ سوم 
پیشنهاد کردند که این تحقیق ورسیدگی بطور مشت رل صورت بگرد ونمایندگان 
نجیا و روحانئون را که در اطاقهای جدا حای داشتند دعوت کردند که بمحلس 
آ نها آمدہ مشتر کا در رسداگی و شور وارد گردند . نماشدگان نجا باتفاق ارا 
این بسشنهادرا رد کر دند. ‏ و کلای روحانتون جواب صر بحی ندادند وخودرا مسانجی 
و واسطه ساختند. 

رد با قبول این پیشنهاد کمال اهمتت داشت . اکر مشتر کا هرسه طبقه داخل 
شور و کفتکو دن عملا امتاز طبقاتی ملغی شده و مساوات قائم میشد زیرا 
که در ابن صورت رای با کثریّت افرادی بود نه بنا بر رای طبقاتی و چون طبقه 
سوم باندازء مجموع دو طبقهٌ روحانیُون و نجبا نمابنده داشت پس در این ترتیب 
ا کثریت با رعایا میشد . اما مبعوثان نجبا ازترس این پیشرفت طبقهٌ سوم نبود که 
پیشنهاد فوق را رد کردند زیر که در کتابچۀ دستورالعمل آنها هم قید شده بود 
که باید باشرکت طقات: دنک او وهی هرا درا ا ور سر غار رسال 
ما اور ما کو ر یک ا سیب اصلی رد کردن نجبا 
ابن بود که خود خواهی و غرور بآتها اجازه نمیداد با وکلای رعتت هشان و 
مدوش باشند . 

"Yo 


هیگتی ازنمابندگان مدت یکماه درصدد اصلاح ذات‌البن برآ مد لکن سودی 
قبخشید . روز دهم ماه ژوئن طبقة سوم اعلام داشت که چون بیش از ابن نمیتوان 
اوضاع ملك را ختل گذاشت بنابراین حال که نجبا از شرکت با | نان خودداری 
عیکنند ناچاربه تنهائی مشغول رسیدگی باعتبارنامةٌ نمابندگان خواهد شد . بعض 
از مبمونان روحانیّون خصوصاً نمابندگان پواتیه بوکلای رعیّت پیوستند . روز 
چهارنبه ۱۷ ژوئن بنا بر پیشنهاد آ بسی‌یس وکلای طبقهٌ سوم اظهار داشتند که 
چون ما نمایندث۹صدم ملّت فرانسه هستیم پس ميتوانیم مجلس ملّی تشکیل بدهیم . 
پس حض ابراز حبات حلس قل اعلان نمودکه دولت محاز است مالباتهای 
سایق را مو فنا وسول کند و تا زمانی که حلی منحل نشده است این اخشار را 
حولت خواهد داشت لکن بعد ازاین تاریخ | گردرصدد چم مالیات رانك بایستی 
عدداً کسب اجازه از مجلس بکند . ابن واقعه نخستان ضربتی بود که بر قدرت 
خطلقة غیت وارم مد زرا که مھ ی ر کن افذار مادعا که ماله اق 
باختبار ملّت در آمد . 
تا فا شاه بنا برتحربك درباربان وبرخلاف نصایح نکر این اقدام 
را منافی قدرت خود دانسته وبرآن شد که بزور حلس را از 
تصمیم خود باز کرداند . سه روز بعد ازتأسیس مجلس بامداد 
بیستم ژوئن هنگامیکه نمابندگان درساعت ۹ صبح بمجلی آمدند که هربك درمکان 
خود قرا رگیر ند در را سته و مدخل را از نظامیان مسلح مسدود دبدند. مستحفظن 
گفتند موجب بستن در آن‌است که‌مبخواهندمجلس را تعمیرو ترمیم کنن د که برای 
تشر یف فرمائی شاه آ ماده باشد . وکلا فوراً دراطاق یکه خصوص بازی توپ دموسوم 


و محلس 


به تالار ژو دویوم(۱)بود اجتماع کردند دران مکان برباست بی‌لی()وآ بصی‌پس 
قسمنامه ای نوشمه و همگی سوگند باد کردند که « تا قانون اساسی مملکت 
تدارك نشود متفرّق ندوند و هنگام احتیاح در هر جا که لازم باشد فراهم آبند» 

)۱( - Salle de jeu de 6 )۲( - "اند‎ 


۳۷۹ 


بس فردایآ نروز | کثرمبمونان روحانیّون داخل مجلس ملّی شدندوعضویّت بافتند. 

روز سه شنبهٌ ۲۳ زوین شاه‌در حلس حضور بافت و اخطار کرد که تصمدمات حلس 
باطل وملفی است و بابد بمحض خاتمه جلسه وکلا تفكيك شوند ودرجلة آته 
هرطبقه ازطبقات سه گانه در اطاقی خاص بنشینند ؛ در بیان ابن احکام شاء لحنی 
متزلزل و گرفته داشت . 

شاه آصورمیکرد با این حکم وکلا را ازمیدان ببرون خواهد کرد ؛ ندانست 
که بیشتر آ نانرا غضبناك خواهد ساخت . یکی از وکلا بعد از جلسه گفت : 
تا کنون استبداد با این‌صراحت وجسارت خود نمائی‌نکرده است " تا کنون هیچ 
غلامی از خواجه خود چنین فرمانی نشنیده است . » 

چون شاه خارح شد نمایندگان طبقهٌ سوم و بعضی ازمبعوثان روحانیّون برجای 
تفن زک کل رات مار کے هروه بش امه یه ار ر 
حلس خطاب کرد :۶ قابان فرمان ملو کانه را شنبدید؟»رئیی جواب داد : *بنظر 
من ملت درحال اجتماع فرمانبردار کسی نیست .» یکی ازنجبا که طقهٌ خودش 
او را خارح کرده و از جانب طبقهٌ سوم ولابت !کس انتخاب شده بود سخن آغاز 
کرد ؛ این شخص میرابو؟) نام داشت چنین گفت : « بروید با قای خود بگوئید 
که ما بر حسب امر مت در اینجا فراهم آمده‌ايم و جز با سرنیزه ما را از اینجا 
خارج نتوان کرد . " آنگاه مرابو پیشنهاد کرد و حلس بذیرفت که‌قانونااعضای 
مجلس ملی از هر تعرضی مسون هستند و هکس بعد از ختم این جلسه بر ضد 
وکلای ملت قدمی بردارد « خائن و بی شرف است . > 

شاه حرکتی نکرد چرا که اهالی ور سای چون از مذا کرات حلس اظلاع 
بافتند بقصورسلطنتی روی آوردند و فراولان شاهی بهیجو جه در مقام جلو گری 
برنیامدند» بعضی ازقراولان بصدای بلند میگفتند :«زنده باد طبقه سوم » ما سرباز 

مت هستیم » پس بامید این نظامیان کن نبود کاری از پیش برد * چون بشاء 


)+( ت نگراوز مفحه 1 رجوغ شود marquis de Dreux-Brezé‏ - )۱( 


خبر دادند که و کلا حاضر برای خروج نیستند گفت * بسیار خوب حال که 
نممخواهند بروند بمانند ! > 
لس چهار روز بعد باشارة لوی‌شانزدهم و کلای‌طبقهُ ردحالیو نجبا 
۱ نیزخودرا داخل حلس ملّی کر دند“ ازاین روز انقلاب کامل 
موستان شد خود شاه هم دریافت که در مقابل قدرت او قدرتی هست 
وجلی نمابنده ملّت فرانسه‌است این‌روزرا میتوان خانمة سلطنت مستبده فرانسه 
ی یو ا سازد » روز 
3 هشتم ژوئیه حلس هد" هیثتی انتخاب کرد که طرح قانون اساسی را بر نزند و خود در 
rs‏ 
77 دراین‌رقت حلس حنداً بخطرافتاد وخود نیز ازخطرمستحطضر 
۱ بود. ملکه وکنت‌دار توا وسابرمقربان بادشامرا وادار بکودتای 
کود نظام ی کر دند . از ۰ ۳زوئن‌ببعد افواج دولت وتا سربازان 
غير فرانسوی بامر شاه جع شدند و قریب بیست‌وپنجهزارنفر در اطراف ور سای 
فراهم آمدند اما | کثر سربازان فرانسوی‌نژاد را چون محل اطمینان شاه نبودند 
احضار ثکردند . مشهور بود که باید شصت نفر از و کلا دستگر شوند و مجلس 
منحل گردد " روز هشتم ژوئیه‌مبرابو ولافایت وسی بس این تجمم فوای دولت را 
محل ایراد قرار داده و پیشنهاد کردند که از اهل شهر قشونی برای حفظ مجلس 
تجهیز شود * مجلس این پيشنهاد را رد کرد لکن چند تن را نزد لوی شانزدهم 
فرستاده تقاضای‌تفرفه فشون نمود » روزدهم شاه با کمال غرور این‌تقاضارا ردنموده 
فردای آنروز تکررا معزول ومارشال دوبروگلی‌را بوزارت جنگ منصوب کرد . 
- مداخله اهالی بارس مجلس را نجات دادند ومداخلاتی که درطرف 
چهار روز کر دند انقلاب‌را پیش‌انداخت این دم که ازقحط 
مردم باریس و غلا بهیجان | مده بودند چون شب بازدهم ژوثه شنیدندکه 
شاه نکر را معزول کرده است شورش نمودند و نخست تا ترها و بازیگر خانه ها 


VA 


را شانه سوگواری بستند» قصرباله روابال که درا نزمان هم وعده گاه وتفرجگاه 
مردم‌بودنا گهان‌بيك کلوب‌انقلابی بزرگی تبدیل‌بافت؛ ه رکس چیزیگفتانتشارات 
عجیب‌وغریب درافواه افتاد » مثلا بعضی گفتند ملکه چندین‌میلیون بول ازس حد 
خارح کرده وازبرادر خودامیراطور خواسته است که لشکراطریش را وارد خاك 
فرانسه کند » هر کس‌ازطرفی بالای‌صندلنها ومىزها رفته ومردم را تحذیر نموده 
خطرهای بز رگ پیش بینیمیبکرد * ابن‌خطبای‌توظهورخبرمیدادند که بزودی‌قتل 
عام وطنخواهان شروع خواهد شد و برهروطن پرستی واجب‌است که از آزادی 
دفاع کند " درمیان این‌خطبا جوانی بود موسوم به کامی دمولن(۱) که ازجریده - 
دگاران‌مرز ودرخشان عصرانقلاب‌گردید ۰ عارت کا کنو جتاخانه‌ها شروع شد . 
ظهر روز یکشنبه۱۲ ژوئیه نهضت م دم مبدل‌بشورش‌گردید و بعداز | نکه فوجی از . 
انباع | لمان که درقشون‌شاه بودند تفرح کنندگان توبلری‌را هدف قرارداده شليك 
کردند مردم چنان بهیجان آمدندکه شورش بالقلاب تبدیل بافت .روز ۱۳ ناقوس 
وحشت بصدادر آمدوگروه‌گروه مردم باشمشیروقداره و تپانچه و نیزه وسیخ ورچخش 
در کوچه‌ها بگردش مشغول شدند ‏ انتخاب کنن د گان شهرپارس درعمارت بلدیه 
جم شدند و کمیسیونی دائمی برای تهیه ارزاق تشکیل داده وحض حفظ شهر 
قشون چریکی گرداورهند " شمارهٌ این فشون چر: مکی بعداز چندساعت بدو ازده 
هزارنفر ازبهترین مردم شهر رسید ‏ نجبا وتجار وعمّال مالیه وحتّی کشیشان در 
آن شر کت جستند واين عد مابه وربثة کاره ملی شد . 


ارا صبح سه شنبهٌع ۱ ژوئیه می از شورشان به هتل! نوالید وارد 


۳ ‌ ۱ 
> از قراولان فرانسوی و عملحات و روحانتون و تجار و اصل- 
زاد گان بجالت مشرق‌بار :س رهسیارشدند کهد, قلعة باسشسل مقداری اسلحه بدست 
آورند» چون بآن‌حوالی رسیدند چندین توپ بنظر | وردندکه دربالای‌قلعهُباستیل 


۱) - Camille 5 


شدء ه E‏ ك و نوپ‌بدست | وردند؛ همی‌دیگرمر کب 


۳4 


استوار وبجانب شه رکشیده شده بود » مهاجمین رسولی‌نزدحا کم باستیل‌فرستادند 
و تقاضا کردندتویهارا ازسوراخهای قلعه بردارد» هنگامی‌که مذا کرات درجربان 
بود از طرف قلعه بجمعیّت شليك شد و کسی ندانست مسیّب این حر کت که 
بوده است “ مهاجمن حله کردند و مد از چهار ساعت و دادن ۲۰۰ نفر تلفات 
مستحفظن باستیل را که فربب صد و ده نفر بودندبور بتسلیم کردند وبقلمه وارد 
شدہ حا کم را بقتل رسانیدند. رئیس تجار پارس که سمت‌کدخدائی شهررا داشت 
اوه ل 0 بو اف ان رس ی راهن ناه 
را از فاتحن مستور بدارد . بعد از تسلیم قلعة باستبل شاه نیز تسلیم گردید » روز 
۵ ماه شاه بمجلس مد واطلاع داد که افواج محتمعه را متفزق ساخته است » در 
ادن چند روز و کلا ازحلس خارح نشده بودند و حنی شب هم روی صندلی با 
روی زمن مخواسدند» روز ۱٩‏ ید نکر را وزارت داد و روز ۱۷ نا 
بعمارت بلدیّه رفت و بواسطهٌ حضور بافتن خود اقدامات ملّت را اة و تصدیق 
نمود . بی‌لی‌رئیس بلدئّه انقلایی شاه را پذیرفت ولافادت فرمانده قوای ملی بیرقی 
به الوان! بی و سفند وسرخ که یج ازرنگه سای ورگ انقلا شون بارس 
نود بشاه تسلیم کرد بعنی فرانسه با تغییراتی که در او وافع سای محددا دشاه 
عاو میگرد . 

حوادث این دوروز نتایج عظیمه داد » اولا در مقابل دو فقو 


بت ۹ ۰ 
ملکت که شاه و حلس باشد فوءٌ سومی ظاهر شد که عبارت 


که در ۳ ۱ و > ۱ 
۹ 2 باشد ازمر دم يارس : اهل این‌شهر که در ادا برای حفط 


زوئبه وافع شد حلس مسلح شدند بس از خاتمه امر هم اسلحه را از دست 

نگذاشتند واین بکی‌ازحوادث مهمه بشمار مرفت زبرا که چند ماه بعد هین فوء 
ان برشاه وبر‌محلس فرمالروا شد . 

فتح جس اسل تمام فر ان هرا هیحان آورد؛ اگرچه یکی ازاهل | نزمان 

(1) - Fiesselles ۱ 


۳۸ ۰ 


مرسیه نام گوبد « فلت ق اة ا اتل مسد وف وط ا « وا کرچه 
میکوبند باسشیل حبس اشراف بود وبتوده ملت دخلی نداشت امّا نمیتوان‌هنکر 
شد که فتح آآن تولید هیجان و شوق‌فوق الماده درمردم کرد زیرا که این طلسم بی‌در 
را نمونةٌ استبداد و تمثیل ظلم میدانستند و فتح آن علامت حسوس انهدام بنای 
استبداد محسوب‌میشد . اهالیولابات‌هم بتقلید مردم پار ی سکنیته‌های دائمی‌تشکیل 
داده ودست حگام ونایبان حگام را از کار کوتاه کردند وفشون مل ی تجهیز نمودند 
ومثل قرون وسطی حکومتهای ولایتی مستقل تشکییل دادند . 

از ۲۰ ماه ژوئنه نا اول‌اوت‌در سرتاسر فرانسه دهشتی عظیم 
عفیم حکمفرما شد که منشاً آن هنوز هم برما پوشیده است » 
بعضی گویند از جمولات دوك دورلئان وبرخی‌گوبند از دسابس انگلیسهاوجمعی 
کویند افکر ضد انقلابی تاشر این خبر دهشت اثر بوده است . توضیح آنکه در 
بلاد وقرای‌فر انسه باقسام وانواع محختلقها نتشار نافت که جمعی قطاع الطریق بغارت 
نقاط مختلفه دست کشودها ند » بهر جا برسند باخاك نکسان مبکنند وهرچه بناند 
میبرند » عدء این حرامیان را ختلف می‌گفتند ؛ در سواسون چهارهزار * درتولوز 
سی‌هزار و درا روا مبگفتند قشون انگلیس وارد خواهد شد . بنا براین اخبار 
دهقانان وشهر نغینان اساحه برداشتند که از دزدان وخارجبان جلو گری کنند» 


رسب 


برژمن :گذ اه تدد ۰ دهقانان رو بقلاع ملا کان معتبر نهادند بقصد اینکه اسناد 
قدیمه را که بموجب آن بایستی حقوق و مالیات بارباب ناحیه بپردازند از بین 
ببرلد ؛ شورش وهرج و مرجی ءظیم رخ داد » دهقانان کمان مسکر دند که این 
حر کات بنقع بادشاه مالکت خواهد شن چنانکه در عوعای اخبر زوسه دهفقانان 
بخرابی کار خانه ها دست گذاشتند و تصور مسکردند بقانده تزار تمام خواهد شد“ 
تمام ادن وفایع درجمد رور آخرماه ژولمه حادث گردید : 

اغتشاش ولابات درحلس مر کزی تأثرکرد ودامن زن انقلاب 
شد . سه شه چهارم ارت حلس مصمم گردید که باعتشاش 

۳۲۸۱ 


سب ءاوت 


اطراف و | کتاف علکت خانمه‌بدهد ؛ و بکونت دونوای که‌از مبعوئان‌طبقهنجا 
دود مسگفت بحران عمومی ملکت بك غات متحصر بفرد دار وؤ ان حقوق اعان 
واشراف است که از قرون وسطی بر رعابا دارند » چاره آن‌اس تکه‌قسمتی ازحقزق 
مزبور را ملفی ساخته و قسمت دیگردا بمعرض ابتیاع بگذاریم دونفرازمتنتذین 
مجلس دوك د گوبون و اسقف شهر نانسی این پيشنهاد را تأبید کردند و مجلس 
با شور وشوق تمام آنرا تصویب کرد » تاساعت دوبعد از نصفشب بسیاری‌ازحقوق 
عتیقه ملغی شد از این قبیل : حقْ محا کمه اعبان » حقوق مالیاتی ؛ حقوق صید ؛ 
حق ابتیاع مالیات عشربه وغبره ؛ امتیازات ولایتی » امتیازات انفرادی » حق خرید 
و فروش مشاغل . نمابنذ گان چنان هىجاتی بافته بودند که زار زار مبگرستند 
و از فرط شوق بکدیگر را درآغوش مبکشدند وچنان‌از اغرا‌شخصیکسته 
وینفع عمومی‌متوخه‌بودند که بی‌اخشاردست میزدند و فر باد دیوانه‌وارمی‌کشدند . 
بجای حا کم محلی اشراف مقرر داشتند که دعاوی بطور محانی و بامساوات کامل 
در محا کم عمومی قطع و فصل بیابد و هرفرد فرانسوی بهرشغلیکه‌لایق آن باشد 
پذبرفته گردد» فیالحقیقه درشش‌ساعت انقلاب اجتماعی‌را نی زخاتمه‌دادند و بکمال 
رسانبدند » رعمت را از بار سنگن مالیات رهائی بخشیدند و امشاز طبقات را که 
موجب افتراق بود از میانه برداشتند و جیم افراد ملّت فرانسه‌را مساوات دادند؛ 
در واقع چیزی از اصول قدیمه بر حای نماند . 
۰ ی شانزدهم بعدازانقلاب ٤‏ اوت و بعد از تجدیدانتصاب نکر 
ا اکتبن ر ارت مقبولت عامه بافت » حلسی اورا « مجند 
آزادی فرانسوبان » لقب داد . اما شاه نتوانست از ابن مقبولشت استفاده کند ؛ 
بلکه اعلاط حد دہ و خطابای تازه که بواسطهۀ تارات سایق الذ کر شرفت شد 
موجبات خرابی اورا فراهم ساختند و در اوابل ماه | کتبر ۱۷۸۹ بحران‌جدیدی 
تولید شد که در نشنحه مه قدرت پادشاه از مبان رفت . 
برای اشکه تع‌میمات مجلس که درشب ٤‏ اوت گرفته بود فوت قانونی بیابد 
۳۸۲ 


بایستی بامضا و تصدیق شاهی مو شح شود ؛ اما اطرافیان لوی شانزدهم مانع‌شدند 
که تا خر سپتامبر هیچ قانونی را امضاء کند. این تعویق دو ماهه مجلسو مردم 
پاررس‌را بخشمآ ورد " مذا کراتی‌هم که جلس درخصوص قانون‌اساسی‌میکردبیشتر 
موجب فطح روابط مب‌گردید " دراین اننا دوفوح قشون‌هم به و رسای آمد؛وخامت 
اوضاع مالّهوبیورشکست‌هم بالا گرفت؛ جمی‌هنکامه‌طلب‌هم در خالك فرانسه‌مردم 
رابشورشدعوتمي کرد ند گر چه کاملا منشااین اشخاص معلوم نشدمو لی بع یکو بد 
محر لک آنهادولت انگلیس بودكەمىخواستانتقام مساعدتىرا که‌فرانسه‌باشورشیان 
امریکا کرده بود بگیرد و بعضی معتقدند که دوك دورلنان پسر عم شاءاین اشخاس 
را بکار واداشته بود که لوی شانزدهم ازتخت بیفتد و خود بسلطنت برسد وسلسلۀ 
اورلئان را بجای سلسلهُ بوربون قائم سازد . لکن علّت حفیقی فلت ارزاق و بیم 
قحط و غلا بود که بنایرقول سفیراطر یش « عقلا را ناامید کرده بود .۰ » یکی از 
سیاسیُون آنزمان گوبد : « جز دنگهای پربده و چهره‌های لاغر درکوچه و بازار 
نمی بینم » مردم درد گان خبّازی برای بك فرص نان مکدیبگررا میز نند“ درروز 
ا اهل بارس خبر بافتند که در قصر زور سای روز اول ماه ور اولان‌خاصه 
شاهی‌مهمانی با شکوهی ازافواح‌جدیدالورودکرده‌اند " ابن خبر جعلی هم‌منتشرشد 
که در دعوت مزبور سربازان ببرق‌سه رنگ ملی را زیریا افکندهو نست‌بمچاس 
تهدیدهائی کرده‌اند و ملکه هم در این هاش اف ی جر اران زا تشد ما 
تهییج کرده اش 

روز دوشنبة ینجم ا کتبر هفت الی هشت‌هزارزن مساح نویی چندرا حرکت 
داده روبجالب ور سای‌گذاشتند و میگفتندبجستجوی‌نان‌میرویم " از پی این‌نسوان 
کروهی عظیم از عمله های بسکار و افراد مختلفه و قشون ملی حر کت کرد»چون 
بشاه خبر رسد | گرچه قشون کافی داشت بنا بر صواب دبد_نکردست ازمقاومت 
دوو حمّی بل های رودخانه سن را هم تحال خود گذاشت در صورتکه ففقط 
بردأشتن پل ها برای منم شورشیان کافی بود . در ساعت شش م جلر, اشغال شد و 


۳۸۳ 


مهاجمبن اطراف قصر و رسای را گرفتند " شورشیان شب رأ درمیدان مشق ودر 
خبابانهای ور سای رور آوردند " صمح سهشنبة ششم شکه ها و درهای قصر را 
شکسته چند تفر از قراولان‌را هلاك کرده دجمعی وارد اطاق ملکه شدند » ملکه 
بعمارت شاه ناه برد . 

شاه چون دید که مردم غوغائی عظیم راه‌انداخته وتمام‌عمارات را گرفته‌اند و 
بدرودیوار قصر میکوبند راضی شد بپاریس ح رک ت‌کند » درساعت ۲ فوی‌شانزدهم 
با تمام خانوادة سلطنتی که هشت قن بودند در ءك کالسکه نشسته و آهستهآ هسته 
بجانب پاریس رهسپارشدند ؛ اطراف کالسکه را جمعیّت شهریگرفتهبوددگروهی 
الواط و اوباش سرقراولان مقتول را برتیزه‌کرده ویدشاپیش کال که‌شاهی‌عیبردند؛ 
ساعت بازده شب شاه بقصر تویلری بارس رسید و ۰ کیلومتر راه را در ٩4ساعت‏ 
طی کرد . 

ده روزیمد ( عه ۱۹ | کتبر ) محلس هم از ورسای E‏ نقل مکان کرد . 
ا بنا بر افاقات و حوادث سایق الذ کر شاه ومجل رکه دوقرء 

و 


قانونی علکت بودند اس وحبوس مردم پاریس شدند؛ بعداز 
این تاریخ فقط مردم پارس مدبر انقلاب و فرمانروای حقیقی بودند » اراد آهل 
بارس محرك و کلای مت گردید و فیا(حقمقه اراد چند نقرسردسته وقائداهل. 
بارس فراسه را اداره میکرد» مردم‌مستقیماً درمذا کرات مجلی‌شرکت میب کر دند 
و هزار تا هزار و دوبست نفر تماشاچی درمجلس حاضرمیشدند چنانکه امروزهم 
معمول است. اما درا نوقت گاهی تماشاچی‌ها وارد گفتکو و مذا کرات وکلا هم 
میشدند » مثلاً در ۱٩‏ ژوئ نکه سی‌یس وکلای طبقه سوم را دعوت نمودکه مجلس 
ملی تشکیل بدهند بعضی‌از وکلا_خالفت کردند واخذ رای‌را موکول نروزد یگ 
نمودند » تماشاچیان فر باد کشیدند و خالفن را خائن ودشمن فرانسه‌خواندندوامر 
بخروح از مجلس نمودند ؛ این وقایع در اوفانی ائفاق اقا كە هخا درو راف 
بود . چون بپاریس انتقال بافت مردم بیش از پیش بمذا کرات علاقه‌پیدا کردند » 


۳۸ 


چون جای تماشاچی بقدر کافی‌نبود ومکانها را تفریباً سوان گرفته بودند مرد‌در 
دهلیزوحیاط وراهرو مجلس‌ازدحام میکردند وراجم بمسائلی که و کلا در داخل 
حلس بحث مینمودند مردم نیز درخارج قیللو قال و گفتگو مینمودند . یکی از 
ما مووی ساني کار راجع بمداخلات‌مردم‌در کفد کو یکه وکلا فسنت مفو ض 
حو جنگ رصلح بشخص یادشاه با برأی‌حلس‌داشتند چنن‌منوسد : « اشخاصی 
باچشمان‌خیره وچهره لاغر وباربك و زنگ بنفش از غضب با دهان کف آ لود در 
میان‌آنبوه مردم گردش کرده وا ز گروهی‌بگروهی‌رفته فرریاد منزدنده آ,! مگر 
شما مرغ‌ترهستید که پروبالی‌نمیز نید ! | گر مجلس دعابت جانب شاء را بکندباید 
فوراً سالاح جنگ برداشت .... حمس باند برحذر باشد ؛ ماشهر باریس را ا 
هیز لیم ومردم را درخون‌ميکشيم ونمی‌گذار که حق ملت‌فرانسه بامال‌شود ...» 
حمعی درینجره‌های‌مشرف بمحل‌اجلای و کلا استاده بودندرهم درگفتگویۍ 
محلس وهم درحر کات ملت مراقیت همکردند ۰ هروفت دت‌ردنلازم بود با اشازه 
مردم را بدست زدن‌وامیداثتند وهروفت فر یادهووجنجال‌شرورت داشت بازمردم 
را بغر نادمبا وردند بقسمیکه بانگ معنت درفضای مجلس هنهک میشد . بعد‌ها 
در دور مجلس مقّن و مجلس کنوانسیون هم مردم مکر ر بمجلس داخل شدند 
و بعنوان تقدیم عرضحال باصفوف منظمه در مجلس گردش کردند وچون و کلا 
علائم مقاومت وجلو گبری طاهر ساختند مردم دست باسلحه بردند ونمابندگان‌را 
مجبور بقبول پیشنهادهای خود کردند : 
اغ در ایّامی مجلس پاریس مشفول تهیّهُ فانون اساسی بود 
درولابات | تحاد یه هائی تشکیل‌شدکه رفته رفته توسعه بافته 
وعاقبت با تحادعمومی‌منجر شد وابن‌ازحوادث مهه انقلاب کبیراست . ابن | تحاد 
نتیجهُچندامربود : اژلا تشکیل بلدئه‌ها» ثانیاً تأسی سکاردملی ؛ الثآرعب عظیم 
که شرح نرا نوشتیم(۱) . شهرها وقصبات ابالت دوفننه بتقلید پاریس اداره بلدیّه 
برای‌انجام امور و تهب ارزاق خود تشکیل دادند وقشونی مسح هم تحهیز کردند 
(۱) - بصفحه ۳۸۱ رجوع شود 


۳۸۵ 


که از حرامبان‌ومهاجان‌موهوم جلو گبری کنند »۱ نگاه بر آن‌شدندکه عقدا تحاد 
خصوصی برای دفاع از آزادی سکنةٌ ابالت خود ببندند » روز ۲۸ نوامبر ۱۷۸۹ 
وطنخواهان‌بعنی‌انقلایٌون دوفینه جع شدلنوقم باد کردندکه ميشه باهم متحد 
بوده و وسابل جریان ارزاق را فراهم آورده وقوانن صادره از مجلس بزر گك را 
مجری ومترم بدارند » این نخستان اتحاد به‌ای بود که در فرانسه صورت گرفت . 

سایرابالات وولابات هم سَفلید دو فنه تشکیل! تحاد به‌ها دادند | نگاها بالات 
مختلفه مان خود نیز | تحادیه منعقد ساختند " ابن وقابم شبیه ائفاقانی بود که 
درفرن شانزدهم زمان‌سلطنت هانری‌سوم دخ داد که بمداز جنگهای مذهبی منجر 
باتحاد عمومی شد ؛ این اتحادنه های ولامی در روز ۱۶ زونه ۱۷۹۰ در بارس 
بيك اتحادیّه بز ر گك ملّی تبدی ل گردید . 

برای حضور بافتن نمایشد گان ولابات در پاریس مردم پابتخت از زن ومردو 
اطفالدرظطرف‌هفت‌شانه روزمیدان بز ر گف مشق را بشکل نیم دابره‌مدر جی‌ساخته 
کهدر آن‌دوی.ت هزارتن‌میتوانست قرا ر گیرد» نمابند گان‌تمام نقاط فرانس ه که از 
میان افواح ملی انتخاب شده بودند وعد آنها بچهارده هزار نفر میزسید بپاریس 
آمدند ومسحاً درمکان خود قرار گرفتند » کشش اوتون که مان تالران معروف 
باشد دعای رسمی را در روی عبادتگاه وطن که سنائی نود در وسط مدان تلاوت 
کرد» سیس‌نمارن د گان‌لافایت را و کالت‌دادندکه برفرازعبادتگاه بالارفته‌وس وکند 
و فاداری بملّت فراتسه و اطاعت فانون و بادشاه و حفط فانون اساسی را که مجلس 
واضم أن است باد نمود . 

نمایند گان‌ابالات وولابات با این‌قسم نه نها از جانب‌تمام ملت‌فرانسه مقررات 
انقلابی مجلس ملی را تصویب وتصدیق‌میکردند بلکه با همن‌س وکند علکت فرانسه 
را از نو تشکیل و تاس مینمودند . قبل از ۱۶ زوه ۱۷۹۰ ملاك فرانسوی 
بودن اطاعت از شاه فرانسه بود و ولابات بوسبله معاهدات با ازدواج بان سلاطین 
و امرا باورائت باخرید وفروش بافتوحات نظامی جزء فرانسه حصوب میشدند . 


۳۸۹ 


اعلب ابالات را یادشاهان فرانسه ازقدم‌الایام بزور شمشبر جزء قلمرو خودساخته 
بودند » اما از ۱۶ ژوئیه‌ببمد تمام ابالات فرانسه بنا بر ارادة آزاد و طیب خاطر 
اهالیاجزای بك ملک ت کشتند ۰ فی‌الحقیقه اهالی‌فرانسه با این سو گند فرانسه را 
از فوا مات نمودند . لعدازع ۱ ژوئبه ۱۷۹۰ هرفوه‌ای که بخواهد قطعه‌ای از خاله 
فرانسه‌را بدون‌رضایت سکنهآن تجزیه کند جرمی‌سبت با زادی نو عبشرمرتکب 
شده است؛ هرعهدنامهٌ که قطعه‌ای‌از خالفر انسه رابخارجه‌تفویض کند قوّت‌قالو نی 
نخواهد داشت وهروقت باشدقابل تغمر وابطال است » از أ نجائیکه سا کنن‌بلاد 
متز و استرابورگک وآلزاس ولورن در این اتحاد شر کت کردند و بمبل خود 
خود را فرانسوی خواندند از ۱۸۷۱ تا ۱۹۱۹ کفتگوی لسارمبان‌دولت فرانسه 
و المان راج بها لژ اس ولورن واقع غه وجنگهای خونن رخ داده است . 

چون لافات از جانب عموم ممّحدین ابالات سو گند فوق را 
باد کرد شاه نیز قسم خورد که قواین‌موضوعة جلس‌را حترم 
شمرده کاملا حری‌دارد »شاید شاء از روی صدق نیت این قسم را ناد کرد و رفته 
رفته راضی‌بود که سلطان ملکتی مشروطه باشد » اما حوادث این نیّت را تغیبرداد 
و اس بو اسطهُ دخالتی که در فوقو فات روحانتون کرد وقانونی برای کششان 
وضع نمود کاررا دیگرگون ساخت ( ۲ زوه ۱۷۹۰ (. این قانون تشکلات 
روحانتونرا معتقدین بمذهب کاتولبکی‌نمتوانستند بپذیر ند بنابراین‌قبل از | نکه 


باپ در( آوریل ۱۷۹۱( بتر بم ومنع این مقررات ببردازد | کثر کششان فر انسه 
۳۹ مردودساخدند . این کشیشانراهتعر ضان‌ناه‌مده اند مقابل کشتشانیکه فانون 
را پذیرفتند ومشروطه خواه لقب بافته اند . 

لوی شانز دهم نیز که در مذهب کاتوليك اعتقاد راسخ واش اگر بصرف‌طبع 
خود وا کذارمسکرد صر بضاً وقطماًباقانون اساسی خالفت میورزید» اا اشخاضی 
که از انقلاب میترسیدند شادرا واداشتند که بطورقطم جواب ندادموظاه رآقانون 
را قول کند وسماست دو رو نه کن کرد لوی شانز دهم ازضعف نفس این را 


AY 


را پسندید و قانون را صحه گذاشت اسا خا محض ادای تکلنف مذهبی مقر ر 
داشت که من بعد با روحانتون مشروطه خواء رابطه‌ای نخواه-د داشت . این 
قضادی که در اعمال شاه مشهود افتاد سوء طن عامه را تحر بك نمود » دوشنمة ۱۸ 
آوربل ۱ که عد ياك نود لوی شانزدهم مصمّم شد که تقلیه سن کر رفنه و 
مراسم مذهبی را با حضور یکی ازکششان ضدمشروطه بجای بیاورد ؛ مردم چون 
از این تصمیم آگاهی بافتند بقصر توباری هله بردند و کالسکه شاه را دو ساعت 
نمام صور ساخته و از ح ر کت مانم شدند و عاقت او را مجبور به پناده‌شدن و 
ترك مسافرت نمودند. 

بعد از این تاریخ شاه با قلب دردناك و خشم مفرط خودرا حبوس ملت بافته 
و خبالی جز فرار از باسخت نداشت و حددا اصایح ودسایس اشخاصیرا که‌معتقد 
باعمال قوّه و خوئریزی بودند بذیرفت ؛ این ناصحین اورا تحر یك میکردند که‌با 
بچاتت مغرب بابالت برتانی ووانده برودیا سمت جنوب غربی رانده بجماءت ضد 
انقلاب که آنجا تشکیل شده بود ملحق شود . 

اما شاه طربقی را اختمار کرد که تمام ملیّون و وطنخواهان را باخود دشمن 
کرد » از ماه نوامبر ببعد لوی شانزدهم با برادر زن خود امپراطوراطرریش‌مکانبه 
داشت و او را دعوت میکردکه قشونی بسرحد فرانسه بیاورد تاانقلایون دست و 
بای خود را کم کرده واز او منصرف شوند . از طرفی هم مار کی دوبوبه درسمت 
مشرق لشکری فرانسوی فراهم آورده وشهرهای مون مدی و متز را لشکر گاء 
ساخته بود لوی شانزدهم ران شد که خود را باین قشون برساند . 
شب سهشنبة ۲۱ ژوئن لوی شانزدهم‌درلباس پیشخدمت‌باتفاق 
وارن ملکه و دو طفل خود و خواهرش الیزابت و سه نفر قراول 
ا نهانی از قصر تو بلری خارج شدند . اگرچه درعرض راه کالسکهی زرگ‌شاء 
را شناختند لکن کسی جلو گیری کرد وی مزاحمت درساءت‌هشت شب بسنت 
منه‌هود(۱) زسید . صبح سه شنبه که مردم بارس از فرار شاه خبر شدند چند 

)۱( - Sainte - Menehould 


۳ ۸۸ 


صاحیمئصب از بی کالسکه او روانه کردند که هرجا رسیدند اؤرا توقف نمابند. 
هنوز کالسکه مسافتی از سنت‌منه‌هود دورنشده بودکه مأمورین با تجارسیدندایسر 
مأمو ر يست تجا که درو ,(۱) نام داشت فورا بر اسبی نشست و از ببراهه‌دوان‌دوان 
خود را بمتزل دیگر رسانید و قبل از نکه کالسکۀ لو ی‌شانزدهم با نها واردشود 
حکم توقیف را بمامورین قربة وارن عرضه کرد » تصفشب شاه باین نزل رسید 
و بطرف مهمانخانه‌ای که است باستی عون کل راند نا گاه E‏ گردید ۰ 
عبت فر به چنان ازدحام کردندکه سواران مار کی دو نو به که بمدد فرار نان امه 
و از یش ردند و شاه را بہارس عودت داده در قصر توبلری محبوس 
کردند . محلس‌شامرا از کار منفصل ساخته وخود زمام امور را بدست‌گرفته بانجام 
کارهای خود پرداخت . 

خا هی واقمه‌ای در تار نخ‌انقلاب‌فر انه امش در ج‌نتایج‌این 
۱ فراربود . قلوبیکه تا نوقت حتّتلوی‌شانزدهم راهنوزداشتند 
مهوری خو اه بکباره‌منز جر شدند ؛ دیگرشك وشبهه‌ای بافی‌نماند که‌شاه‌چه 
مقاصدی دارد و قسمهائی که‌بادکرده‌است تاچه بابه صدق است بر همه کس تةق شد 
که لوی شانزدهم باخارجیان ساز ش‌کرده . یکی ازسیاسیُون خارجه و برو(" )نام 
مینو سد : 9 برایدرك مىزان تنفر یکه فرانو بان نت شاه خود بیدا کرده‌اند 
بايد وارد حامم آنان شد و گوش داد "۱ گر کسی نامی از لوی شانزدهم ببرد از 
اطرأف فریادبی غبرت » اجو‌وغره بخوشش مبرسد . عنوان‌یادشاه را دیگرمحترم 
و مقدس نمیشمارند ؛ نسبت بملکه نیز مین رفتار میشود بلکه بدتر وزشت‌ترزیرا 
که او را مسب این اعمال مندانند . » 

ی احترام مقام سلطنت رانگاه نمیداشت و مثل‌سادق و جودیادشاه 
را در علکت واجب نمیشمرد » درصور تیکه درفرن هیجدهم مکسی‌نمیتوانست تصور 
نماید که‌ملکتی عظیم مثل فرانسه بی پادشاه اداره شود » طرزحکومت جهوری را 

)۱( - Drouet )۲( - دا‎ 
۳۸۹ 


فقط مناسب الکو چك‌مالند ولابات بو نان‌قدبم‌میدانستند. قبل‌ازواقهٌستگری 
شاه دروار ن اشخاص تندرو و انقلایی هم مثل روبس بر و دانتون و مارا طرفدار 
بودن پادشاه در علکت بودند . لکن چون در غیاب شاه ملک ت کامللا اداره شد و 
امور ملك بدون مان جربان بافت و مجلس از عهد؛ تمام کارها بر امد واذح شد 
که وجود بادشاه ضروری لبوده است انقرار فرار شاه به وان موجد حزب 
جهوری طلب گردید . 
جههوری طلبان در ادا بسار قلیل بودند و جزاهالی‌پار بس 
کسی‌وارد آن‌حزب‌نبود» لکن ازهمان آغاز کارفعالّت‌وجدیتی 
فوق‌العادم بروز دادند . روز ٩۱زوئبه‏ ۱۷۹۱ انجمن سیاسی 
مىدان مشق کوردلی(۱) سشنهادی بمجلس تقدم‌داشته تقاضا نمود که 
د محکمه‌ای از اشخاص وطنخواء‌تشکمل‌دادمو لوی‌را که‌مقصر و خائن است محا کمه 
نموده و ترتیب جدیدی برای قو اجرائیه ملكت بدهند . » پیشنهاد فوق صبح 
۷ زوئیه‌در میدان مشق بمعرض امضایاهالی گذاشته شد » چزی نگذشت که 
ششهزار نفر آ نرا امضاء نمودند . 
دراینوفت هن‌گامه‌ای برباشد ودرغوغای حماعت دونفر بقتل رسبد‌ظهرانروز 
مجلس بی‌لی‌را که کدخدای پارس بودمامور نظم‌شه رکرد "بی‌لی‌پس ازمذا کرات 
لازمه بعد از ظهر فوجی سوار بسرکردکی لافات بممدان مشق‌روانه‌کردوخودنیز 
با نجا رفت » در اینجا مراسم قانونی و انتظامی از قبیل طبل‌زدن وقرائت‌قانونو 
کستردن بیرق سرخ بعمل آ مد آنگاه از پيشنهادکنندگان ساب الد کر تقاضاش دکه 
متفوق شوند» شورشبان بنای‌سنگ اندازی‌گذاشتند؛ فشون می نخست‌بطرف هوا 
شلیکیکردند امّاچون شورشیان ازسنک باران دست‌بر تمیداشتند بازدژم‌هستقیما 
شليك نموده قريب پنجاه نفر را بخاك هلاك افکندند . 


بر باران 


در 


بعد زاین تبر باران حزب جهوری خواه تسا مدتی متزلزل و متفرق شد » از 


)۱( - ۵5 


طرفی هم چون اعضای‌مجلس | کثر از طبقات متازه و توانگران بودند از اجتماع 
مدان مشق که سشتر ارا نجا کار گر وعمله بودند بممنالك شدند رترسدندکه 
اوباش تکل رشمه آمور را باره سازند . بس در واقع نشرحه اجتماع میدان مشق 
تست عقمدژ و کلا بلزوم وضرورت سلطنت درفرانده شد و عقیدة | کثر نمایندگان 
در هواداری بادشاه راستج تر گرذید . 
تن دوماه.بعد حلس کارهای فانو نی خو در اخاتمه داد » فانون‌اساسی 
۱ ۹ در ۳ سیتامبر تمام شد و در ۱۳ بامضای شاه رسید و از این 
مجلس موسسان تاریخ شاه‌حندا دارای قدرت محدو ده گر دید . روز ۱سیتامس 
لوی شانزدهم بمجلس آمد » ازروزپیش مردم جای‌گر فته ومنتظربودند» شاه رسماً 
در حضور حلس سو گند باد کرد که : « قدرت مفوّضه بخود را تماماً در اجرای 
قوانین و حمظ مشروطیت بکار ببرد » و نیز گفت : « امیدوارم ابنروز مبارك و 
فراموش نشد لی‌موجب اتساد و ودادفر انسویان وطلمعة صلح وسلام‌فرآنسه شود .» 
اما احاد ونکانگی بعید بود " حتّی وکلای محلس‌همهنگی در مجلس حور 
نداشتند » حزب اریستوکرات ( اشرافی) از حضور استنکاف ورزیده بوداد و پناس 
قول بکی‌ازسباسیون خارجه هنگامی که حماربافتخاریادشاه کف‌میزدند« صدای 
غرش و مه۵ مبهمی بگوش ميرسید که چندان خوشآیند نبود ومعلوم میشدکه 
کماکان مردم پاریس بدیین و از شاه ظنین هستند . » 
روز هغه ۳۰ستامیرساعت بنج حلس مو سسان ملی اعلام داشت که « خدمتش 
تمام شده ودوره اش منقضی گردیده است . » 
11 
قانون اساسی وب 
مجاس دو تکلیف داش تکه‌بایستی بانجام آن‌هت بگمارد :نخست 
تصفبه وتسوبه امور ماله“ دوم تنظیم نش کیللات کشورف رانسه . 
برای انجام مقصود نخستین اموال و املاك کشیشان را ضبط 
۳۹۱ 


کارهای ولس 


سان 


و بموجب حکم مور خ ۲ توامبر ۱۷۸۹ خالصة ملت ساخت » سپس باعتبار این 
اموال ورقه ای بنام آسی‌نیا (اسکناس) طبع واشرداد ومقصود انی بعنی تنظیمات 
و تقیمات کشوری فرانسه را برطبق قالون ۱۷۹۱ معلوم ساخت . 

بط دارائی شاه درموقع انتخاب وکلای‌ملّت ان بودکه بدست | هاامور 
۱ مالی را منظم سازد و حلس جز بکار ماله بجیزی نپردازد . 
اما مجلس پیش از شروع باين جزئیات اصول مهمَةُ قانون 
اساسی را وضع نمود »سپس عطف توجّه بمالیه‌کرد. نمایندگان پشنهادی چندبرای 
رفع بحران مال ی تقد کر دنداز قبیل استق را ‌جدید › اعانهاختماری " تخصیص دبع 
عابدات عمومی . لکن درعمل‌همحيك آژاین وسایل هو شاد وجون ورشکت 
مالی بدرجة آخر رسید جعی از نمایندگان‌که ا اوتون موسوم به 
تالی‌ران بود بباری و یشتمبانیمیرابو وسی‌س بیشنهاد کردند که املاك روحانتون 
را بنفع دولت ضبط کنند ( ۱۱۰ کتیر ۱۷۸۹ ) و ای بیشنهاد خود را این 
اصل قراردادندکه درفرن شانزدهم نیزمبعوثان طبقات ثلاة مت اظهارکرده بودند 
از اینقرار : که روحانتون فقط حقٌ استفاده از حاصل املاك کلیسا دار ند و مالك 


روحانبون 


حسوب نمیشوند مقصود و نت وقف کنندگان خبرات و مبتّرات عمومی بوده که 
بااين موقوفات ررحانیّون بترویج دین وایجاد وترمیم کلیسا ومر بطخانه ومدرسه 
و غیره بپردازند پس باحفظ نیّت واقفین بعنی تأمین مصارف خیریه دولت میتواند 
املا مز بور را ا ورن مشروع آن که منافع عمومی باشد 
خرح کند. جمی کثیر از نمابندگان طبقة روحالی با این اصل موافقت کرده 
و پسشنهاد بور با کش رتت دره‌جاسی بذدرفته شی ؛ بس مجلس در۲ نوامسر ۱۷۸۹ 
فانونی بصارت ذیل وضع نمود : 

املال کلسا دراختبارمت‌است ا ھا نا که ایدو فاد مارت 
مراسم مذهبی و حقوق روحانتون و مخارج نگاهداری فقرا را خواهد برداخت 
و این اقدام را برحسب اجازه ودرتحت نظارت انجمنهای آبالات و ولابات انجام 
خواهد داد . » 

۳۹۲ 


باين ترتیب مجلس رسماً در ملکت فرانسه مو سسات خبریه را دایر ساخته 
و با تأدیه مستمری منظم موجباب ادای مراسم دینی را در سرتاسر فرانه تأمن 
و فراهم میکرد و از این حل مبلغ صد میلیون اعتبار تصویب کرد که بعد ها 
بهشتاد میلبون تقلل بافت . 
استاس فروش اراضی وسیعه متعلْقه بروحانتون که معادل بك خس 
مساحت‌فرانسه بود بسهولتو فو ربت انجام نمسگرفت » سالها 
وقت لازم بود " از طرفی هم دولت احتیاج مبرم بپول داشت دس مقر رداشتند که 
باعتبار موقوفات کلیسا ورقهٌ اسکتاس‌طبم کنند وبجای پول نقد بطلبکاران دولت 
بیر داز ند " دارندگان اسکناس هروفت بخواهند مىتوانند درمقابل اسکنا سکه در 
دست دارند زمن را ازدولت بگرند چنانکه در۱۷۱۸ موقع تصدیلاس وجه نقد 
در مقابل اوراق بانك داده میشد در این اوقات زمين تسلیم میگر دید . تخستین بار 
در دسامیر ۱۷۸۹ مبلغ چهار صد میلیون اکان طبع و نشر شد . برای تسهمل 
فردش اراضی روحائیّون مجلس ببلدئه های ولابات اجازه داد که بطور مزایده 
شروع بفروش کنند. 
در ابتدا مردم بطیب خاطر اوراق اسکنای را پذبرفتند لکن بسبب وقوع 
اغتشاشات سباسی که مالبه دجار اختلال عظیم شد وحدوث جنگهای بزر گکه 
مستلزم مخارج گزاف بود دوات حتاج بپول میشد مخصوصاً در زمان مجلس 
کنوانسیون و دیرکتوار بیش از اندازه اسکناس طبع ونشر نمود وخطاهای لاس 
را تکرار کرد و مالیةٌ فرانسه را دچاربحرانی کرد که نظبر آن‌دیده نشده است 
در ۱۷۸۹ دارائی روحانتّون بجهار مبلیاردتخمان و تقوم شد؛ لکن ازاین تاریخ 
تا ۱۷۹۲ عنی مدت هفت سال قر بب چهلوینج میلباردو نیم ورقه اسکناس انتشار 
بافت » بالطبع قیمت اسکنای روزبروز تنل کرد ودرظرف شش سال ٩٩‏ در صد 
۱ ازقیمت آن کسرشد . مثلا اسکناس صد لرهکه درسال ۱۷۸۹ صد لره نقد قمت 
داشت در سنه ۱۷۹۱ به ٩۱‏ لره رسید و در سنه ۱۷۹۹ بیش از شش شاهی 
قممت نداشت 


۳۹۳ 


فانون اساسی ابن قانون جدید دفمة وضع نشد» هيت مقشنه که از طرف 
مجلس در ۸ ژوئبه ۱۷۸۹ مامور وضم قانون اساسی شده بود 
در» رت طرحقانولیبمجلس تقد کرد * درظرف میکما 

لیم مواد واصول مزبورمطرح بود وتدریجاً بتصویب مجلس‌رسید " بعدها اینصورت 
ابمدائی‌قانون بوسیلةٌ قواندن واصلاحات الحاقی کامل‌شد » درسیتامبر ۱۷۹۰ مجلس 
مقر ر داشت که قانون نخستین را با مجموع مواد اصلاحی که تدریجاً بتصویب 


۱ ۱ 


رسیده است مزوج ساخته صورت وحدانی بدهند اینکار در سال بعد بانجام رسید 
ازایشجهت بقانون اساسی سال ۱۷۹۱ موسوم شده است . 
اعلان حقوق مایند گان مجلس مق سان | کر تابح افکر وعقاید فلاسفه 
مثل مونتسکیو» ولتر» روسو وموّلفان دابرةالمعارف بودند . 
شر حکما و علمای مزیور بر آن بودند که انسان باید مواره 
اعمال خودرا مطابق قواننن وقواعد عقل که تابع زمان ومکان نست قراردهدو 
آنچه عقل امضاء میکند مصاب ومتبّم شناسد. ازطرف دیگرهم شورشیان امر یک 
اعلاممه‌ای بعنوان (اعلان‌حقوق) حاری اصول معئنه انتشار داده واعمال خود را 
باآن تطبیق کرده بودند. چنان‌که دیدیه(۱) فرانسو بان ازاین اعلان مطلم نودند 
و در دستورالعمل نمایند گان خاصه مبعوئان طبقهٌ نجبا خاطرشان شده بود که 
مجلس بابد نظیراین اعلان <قوق‌راتصویب ومنثشرسازد پس مجلس بنابر تقاضای 
کنت دومون مورانسی و کنت دو کاستلان وعلیرغم جمی‌ازنماند گان طبقهُ سوم 
که اظهار بی میلی میکردند مقر ر داشت که در آغاز قانون اساسی اصول کلیّه‌ای 
درح شود که مأخذ مواد قانون عسوب گردد . این اصول را اعلان حقوق بشری 
نام دادند ( ۲۷ اوت ۱۷۸۹( 
مباشرین تنظیمدندوین اسول مزبورلافا, بت تالیران* | به سىس ومونیه بودند 
کے ان ول تاه وش اس ی و جات وشات وس ان الور 
(۱) بصفعٌ ۲4۲ رجوع شود . ۱ 


۳۹٤ 


وف اند گس ا ن ھر تب ات سس آمول هقد کاه ت ی وه کته اش 
معدمه 

« نمایند گان ملت فرانسه که حلس ملی تشکیل‌داده اند چون دربافتند که 
جهل باغفلت با تحقیر عمدی حقوق بشری علل منحصرء یی وی و فساد 
حکومتها است در آن‌شدند که درا بن اعلان رسمی‌حقو ق‌طب‌عی ومقدس وغیرقابل 
فروش وانتقال بشری را مندرح سازند . تااعضای‌هیّت جامعه این اعلان را همواره 
نصب‌العن ساخته وحقوق وتکالیف خوش را بخاطر آورند . نا اعمال قوَء مقتّنه و 
فوَءُ محر به بابنواسطه بامقاصد هر يك‌ازم سسات سیاسی‌قابلمطابقه وموافقت بوده 
وباین سبب بیش ازپیش‌مطاع وحترم گردند . تادعاوی وتقاضاهای مردم بدازاین 
مبتنی براصول ساده وغیرقابل انکاری بوده و مواره منجر بسیانت قانون اساسی و 
سعادت عمومی شود . 

۰« بنابراین مجلس ملّی بتایید خدای تعالی حقوق عمومی بشری را در اصول 
یل تصویب واعلام میکند : 

۱ - افراد بشر آزاد متولد شده ومادامالعمر آ زاد مانده ودرحقوق‌بایکدیگر 
مساو یند » امتبازات اجتماعی فقط مبتنی برمنافعی است که از هر کسی هت 
امه ه و3 و 

۲ - منظور ازاحتماعات سباسی صبانت حقوق طبیعی وغبرقابل انتقال افراد 
جامعه‌است »آن حقوق عبارت‌است از آزادی وامنیّت مالی وجانی ومقاومت باظلم . 

۳ اصل‌هرقدرتی از ملتاست؛ هیچ هیمّت و هیچ فردی نمتواند اعمال‌قدرت 
وخا کی وغل کته یر ا یه فوا ارسانت, مات هار ناشن : 

٤‏ - آزادی عبارت است ت ازقدرت داشتن بر اعمال ی که مستلزم زبان دبگران 
نباشد " پس اعمال طبیعی هر کسی حدی وانتهائی ندارد مگر حقوق‌افراد دیگر 
ES‏ ا از آزادی هره مند باشند این حدود را فقط فانون معتن د 
معلوم میسازد . 


“o 


۵ - قانون حق‌ندارد هیچ چیز را درجامعه منوع سازد مگر چیژهای مضره 
راء هرچه را که قانون منم نکرده است دیگری حق منمآنرا ندارد وهیچکس 
مجدور نخواهد بود چبزبرا که قانون امرنکرده است انجام دهد . 

٦‏ فانون مظهر اراد عمومی‌است ؛ نمام افرادحق‌دارند که مستقیماً باب واسطه 
مبعوثان خود دروضم آن شرکت جوبند » قانون بايد بدون استثناء و تبعیض چه 
درسیاست وچه درصیانت برای کلیةُ اف ادمکان‌باشد» چون‌تمام مردم ملكت در 
برابرقانون مساو بنده رکسی یکن است برطبق‌قابلیّت‌خود دارای هرمقامی‌رهر شفلی 
بشود ومابه‌الامشازی جزتقوی ولبافت تخواعند داشت . 

۷-هیچکی زا نمیتوان مهم و توقیف و حبس نمود مگر بموجب اص 
صریح قانون وبنابرترتیبی که فانون معبّن کرده است » اشخاصیکه محرك بامشوّق 
با عامل باآمر احکام غبرقانونی باشند مستوجب سیاستند »ما آ نهائیکه بموجب 
قانون احمار با توقف میشو ند بابد بلائامل اطاعت کنند و در صورت مقاومت و 
سربیجی مقصر رو مشو ند . ۱ 

۸- قانون‌جزسیاستهائ یکه طبعأضروری‌است‌سیاستی مقر نمیدارد وهیچکس 

را نمیتوان مجازات نمو د مک وتو تفا قانونی که قبل از جنایت وضع شده و ناجرم 
کاملا مطابق باشد . 

٩‏ - تازمانیکه تقصم بثبوت نرسیده هیجکس را کناهکار نبابددانت واگر 
توفف شخصی‌ضردری باشد جز اعمالی که , برای اطمینان ازشخص ‌اولازم است ت | گر 
سختگری وعقوبتی شود قانون باید از ان مان وجلو گیری کامل نماید . 

۰- عقایدمردم حتّیعقیده مذهبیآ زاد است مگراینکه اظهارعقا ید مززبوره 
موجب اختلال نظامائی بشود که قانون مقر ر داشته است . 

۱١‏ آزادی فکر ۶ عقمده بکی از حقوق گرانبهای بشری‌است پس‌هر کسی 
محاز است که | زاذانه هر چه بخواهد بگوید و شو سد وطبع کند مگرانکه سوءِ 
استفاده‌ازاین آ زادی بکند درایتصورت بنحوی که قانون معتن کرده است مسئول 
خواهد بود . 

۳۹۹ 


۲ - حفظ حقوق بشری مستازم تأسیس قوای عمومی است و تأسیس قوای 
مزبور برای صلاح و صر فه همه است واختصاص باشخاصکه د ومباشر آن 
قوی هستند ندارد . 

۳ - برای نگاهداری فوای عمومی و برای معارف ادارات مالسات عمومی 
لازم اس ت که به تسبت استعداد و دارائی افراد متساوباً توزیم میشود : 

٤‏ - افراد مردم شخصاٌ با بتوسط نمابندگان خود حق دارند که در باب 
لزوم مالمات استطلاع نموده و آزادانه زا خودر | اسبت با ن‌اطهار داشته ومر اق 
اسای ومصرف وتناسب وطرز وصو ل ان باشند . 

` . هنت جامعه حق‌داردکه ازعمال‌دو لت وادارات لکت حاب بخواهد‎ ٥ 

٩‏ - هر جامعه‌ای که حقوق‌افرادآن تأمعننشده و تجز به و تفکك‌قوی‌در آن 
ممن نگردنده باشد دارای قانون اساسی محسوب نمیشود . 

۷ - چون مالکت از حقوق محترمه و ماه اش را از ان محروم 
توان کردمگرآ نکه ضرورت‌عمومی صر بسا مقتضی آن‌باشدو قانون‌ضر ورت‌مزیور 
را بثبوت رساند درابن‌ سورت هم بازباید قبلا خسارت مالككمادلانه جبر ان‌گردد. » 

از امن اصول که سبق ذ کر بافت دو اصل در قانون ۱۷۹۱ دارای اهنت 
فوق‌العاده بود : اصل‌حا کمتت ملی که درماده ۳ درج شد واصل تفگ كت قوی که 
درماده چهاز دهم مندرح گردید واین اصل اخر ار از افو ال ۱۹ نود . 
اسول مد کرره کتافته اشرات غه ری که درط رز آجرائ ا ن مر ر شه ار ان 
زمان‌تا کنون در میم قوا نین موضوعه فرانسوی‌مرعی‌بوده‌است‌باستثنای‌قانون4 ۰۱۸۱ 

چون درعلکتی بوسمت فرانسه افرادملت تمیتوانشد مستقیما 
حکومت‌انتخابي درادارء امور لکت مداخله‌کنند ناچار حو خودرا اند بان 
تفویض‌می‌کنند ۷ دراینصورت حکومت را انتخابی a‏ ملّت‌حو‌فانونگذاری 
را بمیعوثان برگز بده خودوامیگذارد وقو ٤‏ مجر به رابشاه میدهد وقو ٤‏ قائیّه را 
بقضات متخب ميسپار د . 


۳۹۷ 


در آن زمان‌مأت فرانسه جماوستقیماً درانتخاب نماشدگان 
طرز انتخانات . . . 
۱ وقضات خود ش رکت نمیجسته بمبارت‌اخری انتخابات بکدرجه 
وعام نود بلکه انتخاب محدود ودو درجه بود . 
بموجب‌قانون‌عت بدوطبقه منقسم میشد : فقالومنفعل . طبقه‌فقاله فقط حق 
انتخاب داشت » مابه‌الامتباز ابن دوطبقه ثروتمندی بودکه حد آن را قانون‌معلوم 
مبکرد » مأخذ ابن‌امتباز افکرقدما بو د که مبگفتندفقط توانگرانملکت بحسن 
جربان اموروسمادت ملکتعللاقه دار ند . یکی از وکلای‌طبقة سو ممه فت:«ه رکس 
دارائی ندارد حقيقة جزه افراد ملت محسوب نمیشود . » قرط انتخاب‌کننده این 
بود که بیست وینجسال داشته باشد و مالیاتی معادل اجرت سه روز کار بپردازد . 
عد آنها {NAA‏ لفر وعد محرومن ازانتخان ۳۰۰۰۲۰۰۰ تفر بود . 
اها تمام افراد طبقهُ فعاله مستقیماً درانتخابات ش رکت کهمجستند؛ انجمن‌های 
اسمدائی در بلوك تشکیل داده و از مبان خود انتخاب کنندگانی برمب‌گز بدئد از 
قرارصد نفر یك وکیل » ابن وکلا هم تابع شرابطی‌بودند منجمله هربك بایستی 
عابدات ملکی معادل بکصد وینجاه الی‌دو ست روز احرت کار داشته باشند . عد 
این وکلا 2۲۰۹۸۰ نفر بود که در کرسی ابالات فراهم آمده نمابندگان مجلسو 
قضات را انتخاب مینمودند و همجن اعضای‌انجمن‌های محختلف را که مدییر ادارات 
حجد نله بشمار میا مدند معن مبکردند . 
ره حق وضع فواننن حصوص ۷۲4۵ نفر تماینده بود که برای 
و مدت دوسال‌انتخاب ميشدند ومجلس‌مقننر ادن 
که تعطیل بردار وقابل انحلال نبود . ابن مجلس قوانین را وضع وتصوبب‌میکرد 
ومالنانها را معن مساخت و بابالات و ولابات و تفت در مصارف عواید 
عمومی نظارت می کرد وبافاقپادشاه درسلح و چا جنگ تصمیم میگرفت . 
2 قوء مجر ده در دست‌شاه‌بود » قبل ازمشروطه‌شاه صاحب‌اختبار 
دوه ره مطلق و طل‌الله محسوب میشد » بعد از مشروطه پادشاه فقط 


۳۹۸ 


تمامندة ملت بود که لسلا بعد نسل زمامدار وه مه بشمارمیا مایت فان 
مشاه فرانه بود اما مشروطه او را شاه فرانسوبان لقب داد » شاه محترم و غر 
مسئول بود » قبل از انقلاب شاه تمام عابدات ملکت را در اختبار داشت از این 
پس جبره خوار ملّت گردبد وسالی ۵ مبلیون مواجچب باو ودربارش داده منشد . 
شاه در عزل ونصب وزراء ختار بود لکن لمبتوانست ت از تماند گان مجلس کسی‌را 
بوزارت بردارد » سیاست‌خارجی دراخشار او بود » سفرا را انتخاب مبکرد وبعض 
صاحیمنصبان‌بریو بحری رابکاراصب مینمود » قوا نان مصو به مجلس باستی تصو یب 
وی ورس وهی ۱ شت که قانون را قبل از امضاء رد کند و تا دو دوره 
مجلس امضای قانون را بتأخیر پیندازد اما ا گر دفعة سوم مجلس تشکیل میشد 
و همان فانون را تصوبب مبکرد قانون من‌بور بدونآمضای‌شاه هم قابل اجرا بود 
ابن حقٌ امتناع شاه را وتو میگفتند و بموجب آن موقناً قانون مصو ب مجلس 
¥ تضاه قوء فصائنه ازطرف‌ملت بقضات تفو ض‌میشد » این قط ات بعضى 
مدت دوسال وبرخی د شش سال مشغول خدمت بودند " مطایق 
تشکملات جدیدم علکت تشکیلات قضائی هم تغیبر بافت " محا کم صلح دربل و کات 
ومحا کم‌بدایت درولابات ومحکمة تمیز درپارس تأسیس‌شد . محا کم‌خاصی‌برای 
اتناف تنود " ازمحكمة بدایت هرولانتی نمحکمه بدایت ولات دیگراستیتاف 
دادہ میشد » بعلاوہ محا کم پلیس ومحا کم خلافی وجزائی وجنائی هم دایر بود ٤‏ 
قضات تعیین‌جرم تمیکردند بلکه چندنفر حکمازاهالی‌بحکم قرعه تعیین‌میشدند 
وآ نها جرم بابرائت نمّه مهم را معلوم میکردند . 
a‏ ۱ در زمان مشروطه طرز ادارات متّحد الشکل و ساده شد نا 
9 براصل حا کمتت ملّی ادارء امور بدست جعی میعوئان ملت 
بود که انتخاب کنندگان ذرهر ولابت انتخاب میکردند . در زمان قبل ازانةلاب 
زمام امور در کف نّاربود که شاه | نهارا نصب‌مبکرد وامروز ادار کارها باحگام 


۳۹۹ 


ونوابی است که دولت مر کزی بولابات میفرستد ولی در ایام انقلاب نمایند گان 
احالی خودشان کارها را فیصله مبدادند . 

فرانسه به هشتاد و سه ایالت تقسیم شد » هر ایاات بچند ولابت و هر ولابت 
بچندین‌بلوك وهربلوك بچندین حوزه بلدی‌انقسام بافت ؛ درهرابالت وولایتی بك 
هیثت مدیرة دائمی مر گب از هشت عضو وبك انجمن عل یکه قسمنی قوة من 
باشد دراوقات معیّنه تشکیل میشد " رئیس هيت مدیره را این انجمن محلی‌معیّن 
مسکرد » درحوزه‌های بلدی بحای هنت مددبره کدخدائی کار ها را اداره مسکرد » 
غالباییکی با دوتفردیگرم با کدخدا شرکت داشتند» ترتس‌انتخاب اعضای‌انجمن 
عمومی بلدی قابل ملاحطه و دارای اهمیّت است زیرا که‌اعضای‌این انجمن ها را 
فقط و کلای مات انتخاب‌نمر‌کردند بلکه تمام‌افراد طبقهٌ فقاله مت دراین‌انتخاب 
در کت میجستند و از اینجا میتوان منشا تغبیراتی را که در تاریخ انقلاب کبیر 
فرانسه رخ داده است دریافت » از بك طرف مدیران ایالات وولابات را اشراف و 
توانگران انتخاب میکردند و بالظبع طرفدار شاه بودند » از طرف دیگراعضای 
انجمنهای بلدی را تود؛ مت تعیین مینمود وغالباً هوادار افکار دموکراسی ودشمن 
فدرت پادشاهی حسوب میشدند مخصوصاً در پاروس . 

این هسّت های اداری کارشان توزبم و وصول و ایصال مالیات و مرأقبت در 
خارج ومواظبت در حفظاعتیارات مالی بودو امورخیر به وپلیس راهم اداره میکردند. 
قانون اساسی در اصل سیزدهم چنانکه ذ کر شد پرداخت 


اداد ما 
وجوهی را بعنوان امدادبه از طرف ملت بدولت ضروری 


ی 


شمرده است . ظاهرا اسم این وجوه امدادیه بود بعنی مردم بطیب خاطر سکومت 
ملی‌خود مدد مالی بابد بفرستند لکن درباطن همان مالیاتهای سابق بود که تغییر 
اسم وعنوان یافته بود . 
مالیاتهای قدیم ملغی شد و بجای نها مالیات مستقیم ( که | کنون هم دار 
است ) و مالیات مستفلات که از املاك و خانه ها گرفته ميشد و مالیات شخصی 
۶۰.۰۰ 


که برطبق عابدات استیجاری اشخاص دربافت میگردید و حوّ اللّبت که از تجار 
و ان ماود منشن:: 

علاوه براینها مالیاتهای غبرمستقیم هم ازقبیل پول تعبر وگمرك وغبره وصول 
مدشد وان عوارش امروز هم معمول ومتداول اشت :۽ 
قانون اساسی ۱۷۹۱ بطوری که بعد ها ذ کر خواهد شد 
جزئی ازموع خدمات مفیده مجلس مق سسان بود ودر واقع 
“ي ۲۳ این جزء از سایر اجزاء بیدوام تر و بی اهمیّت تر حسوب 
میشد. از جهات عدیده که نگام‌کنيم قانون مزبورمضر بود زیرا که موجب‌اختلاف 
ملّت و شاه شد و انقلابات بعد را تهته دید . مثلا انفكاك مبان وء مقّنه و مجر به 
سیارقطمی ومطلق بود وااشکه‌شاه نمىتوانست وزرا را ازمبان نمابندگان مجلس 
انتخاب کند اسباب این شد که هیچ جهة جامعه وارتباطی فیمابن آن درقوء باقی 
نماند وهمین‌عدم ارتباط موجبات‌اختلاف نظر وسوءظن را میان | نها فراهم‌ساخت . 

ازطرف دیگر چون شاه نمیتوانست مجلس را منحل سازد هر وقت اختلاف 
نظری مبان آنها حاصل مبگردید جز اعمال فوءٌ قهر به از طرف شاه با از جانب 
ملت چاره وراه حلی متصوّر نبود » بادشاه که درائّام جوانی با کمال اقتدارسلطنت 
کرده واراده عاایةُ خودرا قابممقام قانون مدانست حيّ اعتراض قانونی وتو را که 
ن کرکردم کافی نمیدانست میخواست آمر مطلق باشد . مت هم که تمام‌اقتدارات 
را بدست | ورده بوداین‌حق را زاید میدانست وبا کمال بی‌صبری وخشم میخواست 
ابن حق را ازشاه سلب کند . دوماه از اجراء قانون اساسی نگذشت که مبان شاه 
ومجلس واهل پاریس‌عداوت بالا گرفت و روز بروز شدیدتر شد تا درسال ۱۷۹۲ 
منجر بشورش ۱۰ اوت‌وعزل لوی شانزدهم و واژ گون‌گردیدن اساس سلطنت شد . 

اما نقص بزرگ قانون میور در دو نقطه بود یکی طرز انتخابات و دبگر 
تشکیلات اداری. تفسیم ملّت بدوطبقه فقاله ومنفعله کاملا خالف اصل اوّل از قانون 


معا فانون 
اسا 
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اساسی یعنی مساوات ملّت فرانسه بود و یکی از وکلای ملّت موسوم به رود بر 
کراراً با این ترتیب خالفت ورزید لیکن پیشرفت نکرد . در واقع قانون اساسی 
بجای طبقات متازه سابقه دوطبقه فقیر وغنی تشخیص داده وحق انتخاب را باغنیا 
داده بود و این مسئله موجب اختلافات شدید مبان توانگران وتودء رعیّت شد . 

نقص تشکیلات اداری هم ابن بود که هرابالتی هیشت حا کم خود را انتخاب 
میکرد واز طرف حکومت مرکزی نماینده در آنجا نبود » در حقیقت هر ابالت 
و ولاستی علکتی مستقل بشمارسا مدکه ارتباطی با مرکز علکت نداشت وفرانسه 
بهشتاد وسه قطعه مستقل تقسیم‌گردیده بود و درموقع خطر معایب بزرگک ازاین 
تشکیلات حاضل میشد ؛ نخستن خطرش بحران مالی بود . دو سال بعد در سنه 
۴۳ رورت چنن اقتضا کردکه بك حکومت مرکزی بسبارسخت ودبکتاتوری 
فام شود که | نرا حکومت انقلابی نام نهادند . 


فانون ازانها خطر ناك تر مسئله تشکیلات روحانتون بود که‌حلس 
و ءهای حان دخالت د 1 ۱ ده 2 
انتصاب ا کر دج ی دس مر کر a SE‏ 


1 قانون خاصی تشکیلات روحانیون را بقیاس تقسیمات‌ارضی 
روحانیون و اداری علکت معیّن لمود این فکر را دویون دو نمور از 
شا گردان و دوستان تورگو تلقن کرد ( ٩‏ فوربه ۱۷۹۰ ). 

1 قانون که در ۱۲ زوتی۹ ۱۷۹۰ تصوبب شد نشکیلا ت کلسا را که باد کار 
دور امپراطوری روم بود تغسر مداد » عدء اسقف نشنهای ملکت که ۶ نود 
بهشتاد وسه تقلبل بافت ععنی‌درهر ابالتی بکنفر اسقف معن شد . این اسقف نشنها 
با ده مرکز روحانی سر و کار داشتند » رسای بزرك و اسقفها و کششهای عادی را 
فلت تادات میکردند بعنی‌همان انتخاب‌کنندگان ی که و کلای مجلس واعضاء بلدئه 
راتعبین مینمودند. رسای روحانی را نیز برهیگز بدند» اسقفهارا ازمیانروحانیونی 
اختبار مینمودند که لااقل ۱6 سال بامور شرعته اشتفال ورزیده باشند » بعد از 
اشکه اسقف ازطرف ملّت انتخاب میشد برخللاف سایق که پاپ بایستی اورا رسماً 
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و شرعاً نص ب کند بمو جب قانون انقلاب بکنفر از روساء بزژرگت روحانی در خود 
فرانسه انتصاب او را بایستی تصویب نماید " | گر ابن روحانی بزرگ موسوم به 
مترویولی تن انتخاب اسقف من‌یور را ردمیکرد اسقف بمحکمه مراجعه مبکرد؛ 
اکر محکمه انتخاب اسقف را شایسته میدید اسقف دیگر را تعبان میکرد که در 
این باب فتوی بدهد . اما پاپ بموجب این‌فانون بهیچوجه حق رد و قبول نداشت 
ودخالتی دراین انتصابات نمیکرد فقط باو الاع داده میشد که مستحضر باشد . 
این قانونتشکبللات روحانتون باعقاند برواستانها مشابهت‌داشت واشخاصکه 
طرفدار آن بودند بااتباع فلاسفه‌واعداه مذهب کاتولیکی بادثمنان پاپ وهواداران 
استقلال مذهبی فرانسه محسوب مدشدند خصوصاً کالرکانها که کششان استقلال 
طلب فرانسه باشند میخواستند باینوسیله پاپ را بعد از یکفرن کشمکش مغلوب 
کنند وانتقام فتوای او نی‌ژنی‌توس‌را بگیر ند و کلیسای عخصوص فرانسه را درمقابل 
پاپ دابر نمایشد(۱) . 
معا اشخاصیکهدرمذهب کاتوليك‌راسخ‌بودند نمیتوانستند بقانون 
قانون یود جدیدسرفرودآورندبل از آنکه پاپ اعتراضی بکند وقانون 
بموقع اجرا گذاشته شود چهل کشیش عدم اطاعت خود را 
روحانیون اظهار کردند. کاتو ل کهانمیتو انستندشرعأبپذیر ندکه‌یر تستانها 
و بهودیها در انتخاب رؤسای روحانی با | نها شرکت بجوبند و دخالت قضات بیدین 
و خارج ازشعب عذهبی را درتصفیه امور روحانی نمیتوانستند پپذبرند . اما حلس 
بر آن شد که روحانیّون را مجیور نماید که باطاعت قانون جدید سو گنمد باد 
کنند و مقر داشت هر کشیشی که از سم خوردن خودداری کند قانوناً از شغل 
خویش مستعفی است وا گربخواهد بامور مذهبی دخالت کند قابل تعقیب خواهد 
بود ( ۲۷ نوامبر ۱۷۹۰ ) . چهل هزار کشش که بش از اصف مجموع کذیشان 
فرالسه محسوب مدشدند قسم‌را رد کردند. آ نهارا معتر ضبن نام گذاشتند» درمقایل 
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روحانتون سو گند خورده که آ نها را مشروطه‌خواء نام گذاردند . 

وضع قانون مذ کور بزرگترین خطای مجلس موّسان‌بود وتتایج وخیمه از 
آن ظهور بافت و چنانکه گفته شد همین حوادث موجبات فرار لوی:شانزدهم را 
فراهم آوزون بقول آلبر سورن(۱) د دخالت م‌دمان بسدین درامور کلسا» همی 
کشر از کششان را که خود از مسن انقلاب محسوب میشدند دشمن اوضاع 
انقلابی‌ساخت ؛ نود؛ ملت هم که قلاً درمذهب کاتولیکی قدم راسخ داشت بهیجان 
آمد . نماشدگان هفتاد حوزه بلدی که جما چهل‌هزار نفر بودند در حوالی فلعه 
ژالس در ولات آردش اجتماع کردند ومتّحدا قسم خوردن که دن وشاه خود 
را حفط گنت عداز آنکه مجلس مقررداشت که روحانتون مشروطه خواه شرو ع 
بکار کنند و دست مخالفن را کوتاه ساز ند شورش و خونرىزی فوق‌العاده درجنوب 
رخ داد . مردمیکه تا آنوقت طرفدار انقلاب بودند و حتّی درمورد ضبط اوقاف 
کلیساهم اعتراضی نکردند بکباره علم طغیان برافراشتندودرولایت وانده جنگی 
داخلی شروع شد که تا حال فرانسه نظبر آنرا ندیده است . 
درجلسات نخستین مجلس نمابندگان برحسب طبقات وبروفق 
مجاورت حوزء انتخابیّه منقسم و دسته بندی شده بودند لکن 
چندی نگذشت که نمایندگان طبقات و ولابات ختلفه برطبق تشابه افکار و عقاید 
سیاسی خود دسته‌ها وجعیتهائی تشکیل دادند واحزاب سیاسی شروع شد | گرچه 
مثل احزاب امروز تشکبلات صحبحه و رئيس ومنشی و محل اجتماع در خارح 
مجلس نداشتند . 

طرفداران اصلاحات و قَوّت و قدرت منت که دوستان ملّت با وطنخواهان 
نام بافتند در طرف چپ رئیس مجلس قرار گرفتند و این سمت باله روابال بود . 


احزات 


هواخواهان طرز سابق که باشراف « آربستو کرات» موسوم شدند در جانب 
رات نشتند بعمی سمت قصر ملکه ۲ 
Albert Sorel‏ - (۱) 
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در بان این دو دسته نمایند گان مر کز بودند که حزب آنها را بلن مبگفتند و 
بیطرفی را شعار خود ساختند . بیطرفها هم دو دسته بودند " مرکز داست وه رکز 
چپ؛ قسمت اوّل بعنی مرکز راست اقباع مونتسکیو حسوب میشدندکه مب‌گفتند 
بايد درفر اسه حکومتی نظر انگلتان تأسیس نمود دارای حلس اعبان ومجلس 
عوام ابن قسمت را ه‌ونارشین نام دادند . قسمت دوم که م رکز چپ باشد عقابدشان 
بمسلك نماین د گان دست چپ زديك بود و میگفتند ترتیب دو مجلس که در 
انگلستان معمول‌است با اسل مساوات‌ملی تباین دارد ابن‌قسمت بأحزب وطنخواه 
متحد شده وعقاید خود را در موقع وضع قانون اساسی سایق‌الذ کر پیش بردند . 

1 هرحزب خطیبی با خطبائی‌داشت» خطبای حزب دست‌راست 
5 آ به موریو کازا لس بودند ۰آ به‌موری مردی ازاهل پروانس 
بود حرارتی فوق‌العاده وسخنی پر نش داشت چنانکه او را تویچی ملس بجامة 
روحانیان میخواندند . کازا لس از نجبای اهل قلم و از صاحیمتصبان فشون بود ؛ 
تمام نمایند گان مجلس او را سیب انصاف و شجاعتش دوست داشتند و بالمکس 
در بار بان ازسادگی وبی‌قمدی‌او درامورطاهری وازیستی درجه لجابتش متلفربودند. 

از خطبای معروف حزب مونارشین مالوی‌را بايد شمرد که و کیل‌شهر ربوم 
بود » دیگر مولیه از مستشاران پارلمان گر نوبل و کنت دو کلرمون تو نر وکیل 
پاریس که | گرچه نظامی بود لکن در ابتدای تشکیل مجلس بقدری بیان فصیح 
و افکار بدیع ظاهر ساخت که سار نمایندگان هرچند از طبةهُ روحانی و وکلای 
عدلیه بودند وسخن‌سنجیرا ملکه طبع داشتند با او مقاومت نتوانستن کرد هگر 
باز ناو که او نیز داد خن میداد . 

فقالترین خطبای حزب مشروطه خواءآ به سی س وتو ره و تروفشه وتر بل‌هار 
بودفد(۱) » همچنین بی لی منجّم و ادیب وتالی‌ران ولافایت و دوك دومون مورانسی 
و دوك دولار شفو و کولیانکور(۲) نیز از خطبای این حزب بشمار میا مدند . 


(۱) شم‎ ۲00۶ ۵ 
)۲( - duc de Montmorency, duc de la Rochefoucauld-Liancourt 
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بزرکترین و قویترین ناطق دورة مسان کنت دومیرابو هم جزء حزب 
مشروطه‌خواه حسوب میشد» میرایو ازطبقة نجبا بود وبعلت پیش آمدهای ناشایسته 
که درزندگانی خصوصی آورخ داد مطرود گردید وبطبقة سوّم پناه برد واز جالب 
اهل | کس نمایندگی بافت. هوش وفطنتی داشت که ممضللات اموررا بحدس صائب 
در مدیافت و بر غوامض اموز 
اطْلاع حاصل میکرد» خطابه 
های خودرا با آهنگی مو قر 
و متین قرائت میکرد و آثار 
شتاب زدگی وحر کات جوارح 
واعساء ازخودظاهر نمیساخت؛ 
گروهی از نوسندگان بااودر 
هی خطابه‌ها كمك مسکردند 
وجزء هت تحر بر یه او بشمار 
میآمدند » چون مبرابو محل 
تنفر عمومی بود کلامش در 
مجلس دیرزمانی بیتأثیرمانده 
, در ابتدای امر میرابو طرفدار 
بزر گنر ین خطیب وناطق مجلس مو مان فرانسه ملت‌بودوبانطقهای | تشان‌در بار 
شاهی را مورد تعرض قرار میداد و باینجهت مقبولیّت عامّه بافت لکن در اوابل 
سال ۱۷۹۰ عقبدم او تغیبر کرد وافراط مجلس را در محدود ساختن قدرت یادشاه 


) ۱۷۹۱ - ۱۷4 ( 


بحال ملکت مضردانست پس بذفاع پادشاه پرداخت ودرنهان به‌لوی شانزدهم تقرب 
اساسی رسید میرابو سعی بسیار کرد که مجلس برقدرت شاه بیفزاید محصوصا .حق 
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اعتراض بادشاه را مجئدا در قانون نبور بگنجاند و صلح و چز جنك را باختمارشاه 
بگذارد لکن کسی با ارموافقت نکرد ودرنتیجه معلوم شد که فی‌الحقیقه میرابو 
با دربارسازش کرده است پس در کوچه های بارس مردم فرباد بر آوردند خبائت 
بزرگ مسیو میرابو » با وجود این وقتیکه در ماه آوربل ۱۷۹۱ جهان را بدرود 
گفت عموم مردم عزادار وسوکوار شدند و جد او را در مقبرء مشاهبر (پانتئون) 
دفن کر دند . 

درطرف دست چپ مجلس سه نفرخطیب بودند که بخطبای ثلائه معروفند : 
اوّل | لکساندر دولامت که از داوطلبان جنك امریکا و وکیل نجبای شهر بردن 
بود » دوم دوپور مسنشار بارلمان پاریس که نقشه اصلاحات قضائی را طرح کرد » 
سوم بارناو وکیل مدافع در پارلمان گرنوبل . بارناو دراین وقت بش از۲۸ سال 
نداشت و بعد ازمیرابومسموع القول‌ترین خطبا محسوب میشد » دراژل امر بارناو 
باخاندان‌سلطنتی ابر از خصومت مسکردلکن بعداز آ نکه از یسختی‌شاء وخانواده‌اش 
استحضار بافت بدون نظرشخصیوغرض خصوصی مابل بحفظ شون سلطنتی گردید 
و هنگام تجدبدلظر درقانون اساسی سعی کرد که قدرت پادشاهی را تجدید کند. 

در فرفه دست چپ چند نفر خطیب افراطی بودند که دموکرات و مورد سوه 
ظن پادشاه و صاحب عقيده راسخ بودند و در | بنده کار های مهم کردند منجمله 
بو زت وکیل پارلمان پاریس * پتیون وکیل شارتر و ما کزی می لین دوروبس‌پیر 
وکیل آراس که سرآمد اقران محسوب میشد . در آغاز امر این چند نفر خطیب 
افراطی درنمابندگان مجلس مؤسسان تاأثر بسیاری نداشتند زیرا که وکلا عموماً 
از تند روی و افراط بعضی از افکار آ نان متو حش بودند . 

روس بر در وقتنکه شاه به وارن فرار و در آ تجا دست‌گرشد نطقهائی کرد 
که مورد توجّه واقع شد ومردم در جراید درحق ٤‏ او گفتند و نوشتند که : | گر 
مسبو میرایو مشمل پروانس است مسیو رو س‌پیر شمع آراس است ت» لکن درموقم 
مذا کرات راجم بانتخابات عمومی مستقیم که روبس‌پیر طرفدار آن بود مردم با 
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ار دشمن شدند و او را فرومابه و آتش افروز خواندند لکن رفته رفته در مجلس 
نفودی بیدا کرد تا بحذی که مجلس مق سان راواداربگذراندن این قانون کرد 
که اغا مان رم سان عقاو انقضاء مدت و کالت نمستوانند شعاد موادت 
مجلس ! بنده نابل شوند با بمقام وزارت ارتقاء بابشد . 
اظ ای یایند ا افر اد فر فنهای مختلف! گر چه ازحت ملك 
ی در دو قطن محختلف بودند لکن بهیجوجه خصومت شخصی 
0 گر نداشتند» مباحثات و حرو بحث ها با کمال أدب وحسن معاشرت 
صورت میگرفت» اگراتفاقا کلامی درشت باسخنی تند گفته مدشد ۳ اعتراض 
میکردند وجبران| ثرا میخواستند " تمام افراد فرق درخارج مجاس با هم دوست 
و مق بودند " سدب ابن اتحاد و اتّفاق آن بود که همه میدانستند کار انشان در 
هر قدمی که بر مىدارند وکلامی که مبرانند و بدشنهادی که مبکنند و راب ی که 
مبدهند محرکی بجز عشق فرانسه و مقصودی غیر از سعادت مت ندارند . 
۱۱۱ 
مجاس مقنن - مقاومت شاه - تشکل حزب جمروری طلب 


سلطنت مشروطه که بموجب قانون اساسی ۱۷۹۱ این شد کال بش 
دوام نیافت؛ برحسب مقررات این قانون مجلسی بنام مقلّنه تشکیل شد که‌آن هم 
سکسال از ال | کت ۱۷۹۱ تا ۲۰ سیتامبر ۱۷۹۲ بقانون گذاری مشغول بود » 
در دورۀ این مجلس دو حادثه بزرگ اساسی رخ داد : 

اعلان جنگ بدولت اطرش ۰ آوریل ۲ که منشاً جنک بزرگی شد 
و جیع دول اروپائی در آن داخل گشتند وده سال دوام بافت ( ۱۸۰۲-۱۷۹۲ ) . 

عزل لوی شانزدهم که بو اسطهُ شورش اهالی‌بار یس دردهم ارت ۱۷۹۲ واقع شد 
این واقعه مقدمةٌ خلم شاه و نقض سلطنت بشمار هيرود . 


°۸ 


علل عمد این‌حوادث دوقسم بود : بکی‌علل داخلی که سرسلسلهُ آن‌اجرای 
فاون مر بوط به‌روحازتون‌است » دیگرعلل خار ح یکه‌مهمتر ین آن‌دسایس‌مهاجررین 
فرانسه و مداخلهةٌ سلاطین همجوار بود . لوی شانزدهم و ماری آنتوانت در نهان 
سلاطین را دمداخله در کار فرانسه دعوت مسکر دند و دل مىدادند ؛ قشون اجنبی 
وارد خاك فرانسه شدوسیاه فرانسه دراژلن جنگ شکست خورد وابن حوادث را 
مردم از دسایس وخانات شاه وملکه مدان تند . 

بعداز عزل لوی‌شانزدهم حلس مقن دور خود را ختم کرد و کار را بمجلس 
گر هوسوم تھ کت انون دات که باستی‌فقانون اساسی حدیدی تهنّه نموده 
در فرانسه حری بدارد . 

ا محلس مقن در اول | کتبر بکروز پس از انحلال بحاس 
۱ و تان ح‌شد» وکل تمام‌جد ندیو دند» عموما ازسلطنت 
طر فداری‌میکردند ! لکن مکی نسبت به‌لوی‌شانزدهم بدین 


بو دند . ھجك ازو کلا او ی رادوست نداشتند اما در کیفتت معامله با او دارای 


احراب فوبانها 


عقبده واحد نبودند ازاین جهت احزاب وفرقمحختلفه تشکیل شد . 
لعض از وکللا میگفتند با یدمن فانون‌اساسیرا اجرا کر دوحقوفی‌را که‌قانون 
مزبور بشاه-داده است تباید از بین برد این دسته از تباشی کیان در طرف راست 
مجلس جلوس مبکردند و آنها را مشروطه خواه با فوبان(۱) میگفتند ابن اسم 
اجر ود ازنام کلوب | نها بود . لوی‌شانزدهم اخستان‌ همست وزرا خودرا دردوره 
مشروطه از مبان اىن حزب اختبار کرد . 
۳ ول درمقابل حزب سایق الذ کر فرقه قلیلی بود جمهوری‌خواه که 
ِِ« مرامش‌تحدد حقوق وافتدارات شاه‌بو دبحد ی که مثل کف 
رس جهور باشد ولی رباست در خانواد او باقی بماند و هر گاه شاه در صدد 
نسخ فانون اش ر | بااشکه قانونا تفس نایذ یز و محترم است اورا بوان‌خلم 


نمود . این فرقه درسمت چپ مجلس جای داشتند ودرایتدا جزء کلوب ژا کوبن‌ها 


(۱) - 5 


۹ 


بودنداماچندی دگذش ت که مبان این وکلا خلاف‌افتاد. بعضی‌طالب‌جنگ بااطر : 0 
بودندو گروهی صلح و سام را مبخواستند ناجار دودسته شدند ؛ دستهحد‌دخود 
را ژبرو ندن خواند بمناسبت اسم ولایت ژبروند که سه فرازمبر زینو کلای‌آن 
فرفه از | جا انتخای شده بودند از ابقر ار : ژان‌سونه» گاده»ورنیو (۱). در آندسته 
اشخاص معروفی عضویّت داشتند منجمله مار کی دو کوندورب(۲) و کیل‌پاریس 
رباضی دان و فنلسوف مشهور وایس‌بار(۳) عطر فروش و کیل‌وار"(4) ۸ 
نمایندة بارس که روزنامه نوس هوشمندوب-بار دانائی بود وچنان‌نفوذی‌درفرقه 
ژیرو یدن حاصل کرد که فرقه را بنام او فرقهٌ بریسو تن گفتند . این‌فرقه‌تأبری 
فوق‌العاده در حلس مقن داشت لکن در آخر کار نفوذ حزبرّا کوین بمشتر شد. 
در ميان فرقه چپ و فرقه راست تمانید کان بو مت ول اف داشتند که 
مسلك و برگرام خاصی را بروی نمیکردند » کارشان این بود که کاهی نکمك 
فرقهٌ یمن و گاهی بمدد فرقهٌ سار برخاسته و مسائل را پیش مدبردند . 
اعضاء فرق پس از خروج از مجلس در کلوب های خصوص فراهم میا مدند 
این دسم ماخوذ از انگلستان بود . مهمترین کلوب‌های این زمان سه کلوب بود از 
اینقرار : کلوبژ! کوبن‌ها ؛ کلوب‌فوبانها و کلوب کوردلیه‌ها . در دورء مجلس‌مقنن 
این کلوبها تابر فوق‌الماده در حوادث ملکت فرانسه داشتند . 
ژا کوب ها کلوب ا کوبن الین کلوبی بودکه در دور مجلس مق سسان 
e‏ تأسیس‌شد "این محل درایتدا مجمعو کلای مجلس بود که 
قبل از انمقاد جلسه در اموری که طرح میشد قبلا توافق رأی حاصل میکردند . 
در ایام | کتسر ۹ ک-+ مجلس و شاه از و رسای بپارس انتقال بافتند تمام 
و کلا: وطنخواه‌دراین کلوب جم شده و انرا انجمن دوستان مشروطه‌نام گذاردند 
وغیراز نمایندگان‌مجلسسگردهی ازمردممتفرقه نویسنده ووکیل دعاوی وتوانگران 
Gensonné. Guadet, Vergniaud (r) - marquis de Condorcet (F) - ۵‏ - )¥( 
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عضو گشتند و مر کز خود را در صومعة قدیم ژا کوین‌ها قرار دادند» اعضاء سالی 
۰ فرانك حقّ الورود میدادند و در ۱۷۹۱ عد آنها به ۱۲۲۰۰ نفر رسید . 
در جلسات این انجمن مسائلی طرح و بحث میشد که بایستی مجلس مو سسان 
در ان رای بدهد. 

بکروز مدازفرار ودستگری شاه گروهی از و کلایژا کوین بر باست‌برسو 
اهار داشتندکه الغاء سلطنت مطلقه کافی نبست بلکه بایدلوی شانزدهم را بکلی 
خلم کرد » معی دیگر از و کلاء این پشنهاد را خیلی سخت و انقلابی دبده از 
آنجمن خارح شدند ومجمعی جدید درصومعه فو بان تشکیل دادند . 

باوجوداىن که 2 ازو کلای معتدل‌خار ح‌شده بودندیازا 3 لت در کلوب 
ژا کوبن‌کما کان موافق‌باسلطنت بود » در دور مجاس‌مقنّن مهمترین خطیب‌این 
فرقه دوس بر بود که طرفدار جدی انتخابات مستقیم و عمومی حسوب میشد 
و بامهوری طلمان خصومت فوق‌العاده داشت » فرقه ڑا کوین مرام خود را متحصر 
بدومسئله کردیکی‌اشکه شاء‌را کاملا تحت مراقیت‌قراردهند» دبگرتفب,‌مناسبی 
در طرز انتخابات وارد نماشد که انتخاب و کلا مطایق اصل مساوات مندرح در 
اعلام حقوق بشری باشد وبا اصول دمو کراسی بیشتر موافقت کند. لکن در عمل 
بثبوت رسید که از لوی شانزدهم امید صداقت و وفاداری‌نتوان داشت و شاء‌ه رگز 
با مشروطه موافقت صمیمانه نخواهدکرد » پس‌تندرو ترین ژا کوین‌ها بر آن‌شدند 
که بابد سلطنت‌را ملفی داشت وعاقبت مو فق شدند . اما فرقهٌ ژبروندن کماکان 
درطر فداری اصول ساطنت‌بافی ماند . 

درموقع افتتاح حلس مقنّن‌ف رف ژا کوبن قدرت فوق‌العاد‌ای‌در علکت داشت» 
در سال ۱۷۹۰ بتقلید انجمن ڑا کون پاریس در ولابات هم انجمنهائی دابر شد 
و در ۸ عله بارس هم ۸ حوره تشکیل شد و آن را انجمنهای ملی نامیدند . 
در ولابات بیش از دو هزار حوزء دایر گردید و میان خود روابط کامله بر قرار 
گرفنه کشت روشق كرون آفکر فحمط وی مات سل نا تم 


۶۱ 


این حوزه‌های ولاسمی باهر کز خود در باریس ارتباط بافتند و از او استشاره 
مسکردند وازاخبار ولات خود بمرکز داده واوامر مرکزی را اطاعت مبکردند» 
ژا کوین‌ها بامن تر تىب نمایند کان بسیار وعمال بسشمار درولابات بیدا کردندکه 
بادنی اشارء م رکز متّفقاً و بانظم کامل انجام‌خدمت میدادند؛ درواقع‌حزبژا کوین 
با این تشکیلات منم دو لتی که تشکیل داد متم رکز و دارای روابط مستحکمه‌شد 
درصورتیکه ملکت فرالسه برحسبت فانوناساسی ۱۷۹۱ فاقد چنن‌تم رکزو انتظامی 
بود ؛بعبارت اخری حزب زا کوبن ازدولت‌فراسه هم تشکیلاتش منظ‌تر بودزیرا 
که ازطرف دولت مر کزی نماشده در ولایت و ابالتی وجود نداشت واین حزب 
درمه‌جا دارای و کیل و نماینده و رابط و وقایع نگار بود. 
این‌تر تیب وتشکیل منتظم موجب قوت وپیشرفت حزب ژا کوبن‌شده بمداز 
آنکه شورش‌دهم‌ماه‌اوتب کلی رشته اموردولت‌فر انسه‌رابرهمزدفرقمز بورتشکیلات 
خود را حفوظ داشت وبزرگترین عامل ومهمترین كمك حکومت انقلایی شد . 
a‏ گرا کیو هدر ا غاز ام وا مه ر مدد هر کا نگ ران 
بودلکن کلو بکوردلیه ازابتداءجنبۀ ملی‌ودموکراسی‌داشت . 
سیب ابجاد این فرقه‌آن بود که بکی‌از وکلای دعاوی‌دانتون(۱) نام برای الغای 
امماز یکه مبان افراد مردم از حست فعال و منفعل بودن وحود داشت ( چنانکه 
ذ کر شد ) این‌فرفه را تشکیل داد وبنام اصل مساوات طالب انتخابات مستقیم و 
بکدرجه بود . درابتداء ابن کلوب را موسوم کرد به کلوب اعلان‌حقوق بشری ؛در 
این حوزه جاعتی‌از کسبه وعمله وتجار درجهٌ ادنی اجتماع میکردند» پس‌ازدانتون 
ساب ‌الذ کر اعضاء مبرّز ابن حوزء از ابنقرار بودند : کامی ده مولن که روزنامه 
نویسی بر حرارت و آ تشين فلم بود ؛ ۳ مارا که شغل سابقش طبابت خانواده 
کنت‌دارنوا بود وبعد بنوشتن روزنامه مبادرت ورزید طبعی کینه چو و خونخوار 
داشت“ دیگرلوژاندرکه صاب بود * دیگر سان‌تر آ بجو فروش» این‌دوشخ صآخیر 
Danton ٤‏ - (۱) 
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در فنح باستیل ابراز لباقت کرده بودند » دیگر هبر ت وشومت که جر بده‌نگاران 
خشن و تتدخوئی بودند . 

بعدازف ار بادشاه فر وه كورەلىەعلا همهوری‌طلب شده بود وچنانكەدىد ى( (١‏ 
همین حزب مق سس اجتماعات مبدانمشق‌شد " تمامقوای آ نهانقر بآدر بارس متم رکز 
نود زرا که در ولادات عمله بسیارو جودنداشتکه‌تو ا نشدقیامی بکنند اما اجتماعات 
آنها در باریس بسار قوی بود“ اعضاءٍ برشور و شوفی داشتند که چون از بر کت 
انقلاب آزاد شده و از طبقات بست بردیف طبقات عالبه آمده ومساوأت بافته‌بودند 
جداً هوا خواء اصول انقلایی و حاضر برای جان سپاری در راه آزادی بودند . 

در واقم مین فرقةٌ کور دلیه دامن زن آتش شورش بودند وحوادث‌انامی که 
موسوم به ام انقلاب است از اینها سرزد » موجد حملات مردم پاریس بشاه ر 
مجلس یز همین فرقه بود . 

عت وقتی که‌حلس مقن شروعبکار کردحوادئی رخ‌داد که‌بالطبع 
E EE‏ 
اىالات غرءی‌فر أنه ملآ دو ووانده‌اجرای قانونتشكىلات 


اختلاف شاه 
با ملت روحانیّون آ تس جنگ مذهبی را برافروخت» چندین کرده 
مسلح از دهقانان آن سامان شادت روحانءون معمرض نهضت کرده و کششان 
مشروطه خواه‌را طردنموده‌باقون ملیکهبآن‌سوباعزام‌شده‌بودمقاومت هیک داد 
در بارس شاه و ملکه‌برای قلع ماده انقلاب در نهان دند 4 درخارح‌فرانسه 
مهاجرىن و و فراری ا مشغول دعوت سلاطن مالك خارحه بودند که 
انت فرانسه رویآور شو ند . 
شام | کر چه‌طاهرا وزسما قانون اساسی‌رامنقاد شده بود لکن 


دسااس ا 2 
در باطن مخالفت داشت » شاه وملکه مسگفتنداین قانون‌هو لناك 


و ملکه 


(۱) - ,صفح ۳۸۹ و ۳۹۰ رجوع شود . 


۶ دھےت انگزاست و از ر بان سرفرودا ورده‌ایم‌وروزی 


t۱۳ 


خواهد رسد که مردم از ادن فانون سر خورده و نا امید شده بجافب ما روی آور 
شدم و ما را در نسخ قانون مدد کنند . شاه مینویسد : » تا مت خود در عمل 
بنقایص و عیوب این قبیل قوانين پی‌برده و بخطای: خود واقف شوند .»شامومالکه 
بسختی هرچه تمامتر دشمن فرقهُ فوبان و حزب ژا کوبن بودند . 

برای اشکه عات زودتر از عبوب قبانون انقلابی استضار حاصل کند شاه 
و ماکه سیاستی زشت و کود کانه بش گرفتند و فرقه‌های تندرو را تقوبت کرده 
بر احزاب معتدله توق دادند و با خود منگفتند که افراط در بدیو تقو ت‌آزشرور 
عکس العملی خواهدداشت که تجدبد استقرارقدرت شاهی‌باشد . مثا بعداز استعفاء 
بی‌لی از کلانتری پاریس شاه و ملکه دو نفر از انقلایتون را برباست بلد اختبار 
کردند یکی بتبون و دبگر دانتون . در واقع بدست شاه دشمنان سلطنتریاست 
شهر پاریس را دارا شدند ( نوامیر ۱۷۹۱) . 

از جله سیاستهای لوی شاتزدهم که امید داشت زودتر ازسیاست سابق‌الذ کر 
به نجه برسد دعوت سااطن مجوار دود که شون نداخله فرانسه کسیل‌دارند » 
از ماه او ت ببعد شروع بمڏا کر ات لاز مه با امپراطور اطرش کر د سس کاثر ىن‌دوم 
و شاه سود و سلطان اسپانبا و بادشاه پروس را بمدد طلسد » ملا به‌یادشاه‌یروس 
در تار بخ ۳ دسامس ۱ چدن نوشته است : 9 تشکیل کنگره‌ای ازلاط نکه 
متّکی‌بلشکری جزّار باشند بهتر بن‌وسیله است برای‌جلوگبری انقلاییون و تجدید 
انتظامات » تا این تش افروخته درخاك فرانسه خاموش شود و سایر مالك ازویا 
راف نکند. » در آنزمان کسی ازاین مقاولات مطلم نمشد و درعهد ما اسناد 
| نرا کشف کرده‌اند . لوی شانزدهم تمام مقدمات امر را فراهم ساخته بود حتّی 
مبلغی که باید از بابت خر ج اف کر وتو بدولت اطرش بیر دازد معلوم بود . اما 
0 انام مردم بطور مبهم حدس میزدند ومیدان‌مند زیر کاسه نیم کاسه‌ای‌هست 
و در مان و کلا ومأت همهمه افتاد که درقصر توبلری المي اکل شات 
بنام انجمن اطر شی که برضد ملّت فرانسه با اجتببان سازش و مقاوله دارند . 

۰۱ 


احوال و اقوال مهاجرین خارج از سرحد هم این بد گمانی 
ملّت را تأبید میکرد » این مهاجرین اشخاصی بودند اطع 
تحباء و سار طبقات متازه که فانون حد ید را اطاعت نکرده و رحت بخاكخار جه 


مها حر ین 


کشده بودند و بقن داشتند که زمان توقفشان کوتاه خواهن بود و دورة انقلاب 
بزودی سپری‌میشود . با ابن‌خیال‌دست باسراف وتبذیرگشاده دائم قماروخرجهای 
ګزاف مسکردند و مشت بولی که داشتند بدون فکر عاقبت از دست مبدادند واز 
روی غرور وسسکسری میزبانان خودرا رنجانیده و بخشم میا وردند . 

مهاجرت این اشخاس بکروز بعداز فتح باستیل شروع شد“ نخستنکسبکه 
اقدام بمهاجرت کرد برادر اصغرشاه کنت دارتوا بود که از طرف انقلایتٌون خون 
او مباح شده بود » پس از اد پرنس دوکنده جلای وطن کرد وجمی‌کثير از نجبا 
از پی آنان روان شدند لکن جوش و طفیان مهاجرت در ۱۷۹۰ و ۱۷٩۱‏ بود . 

علت مهاجرت نجبا درسنة» ۱۷۹حکمی بودکه مجلس راجم بالغای امتبازات 
آ نها صادر کرد و موحبت انز جارشان گردید و در سنه ۱ دس از دستگری 
شاه درفر به ورن مهاحرت شروع شد . جیا بخیال‌اینکه شاه پس از توقیفدبگر 
از کار افتاده و مخلو ع است طرف مالك خارجه رهسپار شدند و در اطراف کشت 
دو پروانس برادر لوی‌شانزدهم که مدعی نیابت سلطنت بود فراهم آمدند. | کثر 
صاحدمنصبان قشون هم که درشاه پرستی بیش از وطن پرستی مبالفه داشکند جلای 
وطن کردند وقشون بری و بحری را ازانتظام انداختند » در موقم افتتاح مجلس 
مقدّن بنا بر روایت یکی ازسباستون خارجی جاده بین فرانسه و بلژبك پرازمر‌دم 
ان وود وتار اله هم ا تا ای که ک رواد دراط ات دای ان 
ا ا ا مش از بست هزار تفر جع شده‌اند و تا ماه دیگر مصاعف 
خواهند شد . » 


۱ ۳۹ مهاحر دن در تحت فادت درنس دو کنده فشونی فراه | ژر ده 
۶رارداد بل یتر ۱ ۰ ۳ 
یه و در شهر تر و هدقع وس کف عنم نی دمدد فشون 


یت ى ا 


۰:۱۵ 


امپراطور اطرش وپادشاه پروش لوی شانزدهم را برتخت سلطنت خواهیم نشاند . 
دولت دوبروگلی که ازمهاجرین بود چنین نوشته است : * من راههای پاریس را 
خوب میشناسم ولشکر خارجی را با نجا مبکشانم و از آن پایتخت باعظمت و پر 
غرور سنگی برروی سنك نخواهم گذاشت . ۰ 

درحقیقت دول خارجه مد قی درمقابل اصرار وایرام کنټ دوپروانس و کنت 
دارتوا مقاومت کردند » بنا برقول کونیتز(۱) وزیر ختار اطرش فردریگ گیوم 
انی پادشاه بروس و امپراطور لئو یلد دوم برادر ماری آ نتوانت ۵ ضعف دولت 
فرانسه را نعمتی بزرکگ مدشمردند » و «تقوبت وتجدید شوکت وجلال آن دولت 
را منافی مصلحت سیاسی خود میدانستند » معذلك دو ماه بعد از توقیف لوی 
شانزدهم در قرب وارن لمُوپلد و فردريك گیوم در قلعةٌ پیل نیتز ولابت سا کس 
ملاقات کرده و اعلاهیه ای راجم بامور ملكت فرانسه نشر دادند و نصمیم خود 
را چنن اطهار کردند که : «مشترکاً ومتّفقاً بمدد لوی شانزدهم لشک رکشی‌کنند 
مشروط بر آنکه سایرسلاطان ارویا نیزمنظور آنان را تأیید وقوای خودراباآ نها 
همراء شازند . » ابن شرط اخبر درواقع تصمیم دو پادشاه را باطل و لغو میساخت 
لکن مهاجرین وطرفداران ا نها که درپارس‌بودندنسخه‌ای از آن‌اعلامیّه رامنتشر 
ساخته وچنن وانمودکردند که عنقر بب سالاطن‌ارو باقشون‌بخالك فرانسه خواهند 
کشید . مقصودشان ازاین هیاهو آن‌بودکه انفلاییّون را ترسانده از کار بازیدار ند 
اما نتیجهٌ میکوس گرفتند » مردم کینهٌ آ نها را بیشتر دردل گرفده وشاه را بسشتر 
مورد سوء ن فرار دادند . 

ا وقایمی که بعلورخللاصه ذکرشد ملحص‌تمام تاریخ مجلس مقنّن 

1 شک عل رای ابل اھ ات ماخر ین ورای الاق 

انقلاب و لا بات‌غر بی‌سه‌حک‌صاد کر در اجع به »کنتدوپر و انس ومهاجر بن‌ورو حانیون 

مخالف مشروطه . اما حکم راجم به کنت دوپردااس این بود که اگر تا دو ماه 


(۱) -_ 2 


a 


از آن تاریخ بفرانسه مراجعت نکند ازحقوقی که بورائت تاج وتخت دارد حروم 
خواهد بود وراجم بمهاجرین اخطار شد که | کر تااؤل ژانوبه ۱۷۹۲ اجتماعات 
خود را بهم نز نند محخالف و دشمن ملت شمرده شده اموال آنها توقف خواهد 
گت و روحانون هم تا هشت روز باید وک متامت فانون باد کنند و 3 
حقوق ومستمزی آنها بکلی فطع خواهد کشت . 

شاه مطایق‌قانون اسدت بان سه حکم اعتراض کرد لکن سرادران خودحکم 
فرستاد که بفرانسه مراجمت کنند و خطراتی را که از عدم اطاعت متو جه آنها 
مصشد خاطر شان کرد » معذلك برادران شاه گوش ندادند . لوی شانزدهم بای 
آمد و گفت | گرچه من بر حکمهای حلس اعتراض کرده و از امضاء خودداری 
نموده‌ام لکن حاضرم که کر دادشاهان اجنی بامهاحرین مساعدتی‌بکنند اعلان 
جنك بدهم ؛ مردم ملتفت شدندکه شاه میخواهد بااين سخنان حکم حلسداملفی 
ومعطل ساخته ودر واقع بادشمنان ملكت مساعدت کند. 

روابط فرانسه بادو لتاطر بش چنان ترهش دکه جنگ حتمی- 

الوقوع گردید » ابن‌جنكث که علل آنرا بعدها بتفصیل‌خواهيم 
نگاشت موافق تقاضای تمام‌احز اب وطبقات‌فر انسه بود " فر فة فو بان گمان‌میکردند 
که | کر شاه درابن‌جنك بردشمن غلبه‌کند محدداً قبول عامه خواهد بافت » حزب 
یرو ندن بمکس معتقد بودکه بوسیلهٌ ابن جگ کار انقلاب داخلی بدرج علیا 
خواهد رسد ویممالك اور نىز زات کر ده در ملل مسانه هم فکر آزادی و 
مساوات نشر خواهد بافت . 

خلاصه چون‌حزبژیرو ندن‌رفرقه ژا کوبن‌دیدندکهکارخیلی بتأًنی‌پیش‌میرود 
اهر و راکهار کات فوبان بودند و علاقه بصلح داشتند کرد 
(ماء مارس ۱۷۹۲) ووادار بتعیین وزرائی از دوستان و هم مسلکان خود ساختند . 

رولان وزبر داخله » سروان وزير جنگف * کلاویر دزیر مالبه وژترال دومو ریه(۱) 


(۱) ~ Roland, Servan, Clavière ۶ ۲ 


۱¥ 


که از دشمنان دوات اطرش بود وزير امور خارجه شد . این هيت وزرا که در 
تاربخ موسوم بوزراء ژیروندن است در ۷۰ آوربل ۱۷۹۲ بمجلس پیشنهاد نمود 
که اجازۂ اعلان جنک بپادشاه هنگری وبوهم را صادر کند . 
کک شرو ع شد و از همان اوابل کار آ پارهشکست فرانسوبان بدبدارگردید ٍ 
درسر حدات ب لژ بك فرانسوبان‌گمان مسکردندکه بدشرف تکنندلکن‌مکزرش کست 
بافتندخاصه درظاهر تورنه وکیورن(۷۸()۱وریل۱۷۹۲) . علل‌شکست یکی این 
بود که دون واسطه مهاجرت معی ازصاحممنصانو اختللافات سباسی منقلب و ختل 
نه نود د نکر ا که لوی شانزدهم وماری | نتوانت خانت کرده نقشه‌جن‌گی‌هشت 
وزرا را باطر بشبهارسانده بودند . مقادن‌این احوالاغتشاش و جنگهای‌دشی‌درسمت 
جنوب روتزاید گذاشت » مجلس خواست که باتصمیمات جدی ازخطر داخلی و 
خارجی جل وگیر یکند ؛ پس برای‌بیچاره‌کردن شاه مجلس‌حکم داد که شش‌هزار 
نفر از قراولان خاصه را مر خص ومنحل سازند وقشون حاضرالتلاحی را که در 
بارس بود فرمان نج کش سدان داد ( ۰ مه ۱۷۹۲ ) . سيس حکم داد که 
کششان معترض و خالف مشروطه را بسکی از مستعمرات تیعید کنند و درشهر 
سواسون قشونی‌مر کب ازداوطلبان ولابات وابالات بعد بیست‌ه زارنفر جمم‌نمود 
(م ژوئن) شاء از امسّای دو حکم اخير خود داری کرد و در ۱۲ ژوئن‌وزراء حزب 
ژبروندن را معزول ساخت . 
ر بسا کوین‌ها تصمیم گرفتندکه شاه را ترسانده واداربامضای 
E‏ احکام مجلس نموده از دسایس نهانی عنوع کنند. یکی از 
جرابد ژا کوبن موسوم به انقلاب‌پارس‌نوشته است : «ملّت باسلاطین اجنبی فقط 
درجنگ نیست بلکه بالوی شانزدهم نیز مشغول نبرد است » بابد ابتدا لوی را 
مغلوب ساخت آنگاه بدقع سلاطن معاهد ودوست او پرداخت . » 
ژا کوبن‌ها باتاییدات نهانی پتیون کلانتر شهرپارس ورؤسای بلدیّه بعنوان 
Tournai et Quiévrain‏ - (۱) 


1۸ 


جشن سالانه کت زو دو دوم در روز ۲۰ زوئن سکنه بعضی حلات بارس را 
تحر بك بدادن نمایش و تظاهرات محختلفه کردند . دو ستون جمیّت هر بك شامل 
چندین هزار مردان ملح پئیزه و غبره که کلاه سرخ بر سر نهاده بودند و زنان 
و کودکان که دسته های گل در دست داشتند وارد محوطه مجلس شدند ۰ این 
ماعت عربضه‌ای بمجلس دادند حا کی از ایتکه اراد بست و پنج فیلیون جمیّت 
فرانسه را تباید مقهور اراد یکنف ر کرد. ۶ | رما شاه را رعات‌کرده ودرمقام‌خود 
باقی میگذارم مشروط ان است که مطایق مقررات مشروطه وطفه خود را 
انجام دهد » اکر انحراف جوبد در نظر مأت فرانسه اعشار و احترامی نخواهد 
داشت . مردم ازمجلس خارح شده قه را وارد قصر شاه یگشتند وتا اطاق شاه رفته 
ا ات و و اف ور 
وطنخواه را بمشاغل خود تقاضا کردند . یکی از روسای حماعت که قصابی بود 
لوژاندر نام بلوی شانزدهم گفت « آقا شما خائن هستید » شما ميشه ما را فریب 
داده اند و باز فریت میدهید اما ملتفت باشد پنمانه لب ریز شده است ! > 

تمایش مت تا شب طول کشید » در ظرف سه‌ساعت که مردم در قصر شاهی 
بودند لوی شانردهم مل مجنمه در سجره استاده بود ۰ اتفاقاً برخلاف عادت 
این بار ازتصمیم خود بازنگشت واعتراض خودرا نگاهداشت . 

وا نزديك بود این اقدام فرقة ژا کوبن بنفع لوی شانزدهم تمام 

شود . اف کثری از اهالی ولابات و ابالات چون از حوادث 

در خطر روز ۲۰ زوئن واقف شدند بحمایت شاه برخاسته اعتراض 
کردند . لافات‌که رئیس یکی ازلشکرهای سرحدی بود شتابان بپارس أ مد واز 
شاه جات کرد و خواست وم کارد ملّی کلوب ژا کوبن ها را بشدد (۲۸ ژوئن) 
اما باز هم ادبار و سیاست ناهنچار کار خود را کرد . ماری آنتوانت بشاه گفت : 
+ مر که بهتر از ابن است که لافابت و مشروطه طلبان از ما حمابت کنند و در 
(۱) - مقصود از وتو حق اعتراض شاه است برقوانین مجلس 
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خلاصی ما بکوشند.» آ نگاه درنهان بتبون ڑا کوبن را ازخبالات لافابت مستحضر 
کردند ولافات مجور شد بدون نبل مقصود باز گردد . 

دو واقعهٌ جدیده موجب شد که قلوب مردم ازشاه منزجر شده و برای‌جنگث 
و دفاع آماده گردد : یکی ورود فشون یروس در صف دشمنان و دیگر انتشار 
اعلامیِةٌ دوك دوبر و سويك رئیس قوای پروس که مشتمل برتوهان و بیاحترامی 
فرانسه و فرانسوبان بود . 

مجلس چون خبر بافت که عنقریب لشکر پروس بسرحد لورن خواهد رسید 
در بازدهم ژوبه مخاطرءٌ وطن را اعلان کرد وامر بتجهیز قشون داوطلب و فراهم 
آوردن آلات جنک و آماده شدن تمام قشون ملّی داد . این احکلم که در سر تاسر 
فرانسه اجرا شد عموم دهقانان را که بی اظلاع از اوضاع بودند از بزرگی حادثه 
مطلع ساخت ‏ همه کس مستحطز شد که اقدامات فوق العاده بابد کرد و مقاومت 
شاه در تصویب فوانن مجلس چه خطرهائی را متوحه فرانسه میسازد . 

اعلان در ۳ اوت اعلانی که دوك دو برنسو يك سردار کل قوای‌اطر دش 

٠ه‏ و پروس در سرحد نشر داده بود در پارس منتشر شد » مفاد 

ا و ا ماگ 

از مهاجرین موسوم به مارکی دولیمون متن | ترا برشتة تحربر آورده بود از این 
قرار که هربك از افراد لشکر که اسلحه بردارد و هربك ازآحاد ملت که بدفاع 
بیردازد و با مهاجمان مقاومت ورزد بعنوان خائن شاه مورد سباست خواهند شد» 
| گر بار دیگر فسبت بشاء بی احترامی بشود شهر پاربس معرض قتل عام نظامي 
واینبةٌ آن مورد انهدام خواهد شد » یکی ازجراید شاه برست بمحض وصول این 
اعلامته تفس ذبل را بر آن افزوده منتشر ساخت « عاقبت این اعلامبه که ما از 
دبرزمانی بیصبرانه انتظارنشر ‏ نرا داشتیم رسید » این بمنزلهُ برقی استکه مقدمة 
صاعقه است . » 

اما این‌تهدیدات اثری جزتهییج اهل پاریس وملت فرانسه نداشت » تمام‌مردم 

۰ 


بيك ح رکت و طن پرستانه برضد بی کانکان وشا هکه همدست دشمنان بود قیام کردند 
دبرای تضمان آینده وییشگری ازخطرشکست ملت مصقم شد که خانواده شاهی 
را تحت نظر قرارداده وبعنوان گروی نگاهدارد.. 
ی از تار یخ ۰ ژولن مه سری انقلایی بعصو بت روّساء بلدی 
۳" وپتیون کلانترشهرپاریس ودانتون وغیره‌مشغول طرح ریزی 
تخریب اسایسلطنت شد و دوحادثه بکمكث | نهاواقم گردید: جشن‌سالیانه اتحاد 
کل‌فرانسویان وحکم حلس راجم ا ارود رسو اون 
ابن درواقمه موجب تأبید خیالات انقلابتٌون‌شد * اهالی ولابات حکم مجلس 
را بااشکه بامضای شاه نر سیده‌بود اطاعث کرده و رو بارس نهادند" کمیته انقلابی 
أن مجاهدین ولابات را در بارس نگاهداشته و از رفتن باردوی سواسون مانم 
شدند ؛ باون ترتیب‌مساعدینو باران مسح برای‌انقلابیُون پاریس آ ماده شد وانقلاب 
صورت عمومیوملی گرفت؛ ازاین مجاهدین ولابات یانصد نفر اهل مارسی‌بودند » 
ابن‌عده درموقع ورود بپایتخت سرود جنکی‌را که از آ ثارطبع یکی از صاحبمنصبان 
قشون موسوم به روژه دولبل بود و درشهر استراسورکك ساخته بود ممخواندند » 
این سرود عمومیّت بافت و درفتوحات فشون فرانسه موثر واقم شد و آنرا سرود 
مل با مار ستز(۱) نام نهادند . 
بعداز ۱٤‏ ژوئبه مهوری طلبان مرام خود را شکارساخته وعزل شاه راخواستار 
شدند و تا ۲۵ ژوئیه سه پيشنهاد عمومی تقدیم حلس کردند . روزی که اعلان 
برونسويك دربارس منتّشرشد چهل و هفت حوزه از چهل و هشت حوزه انقلابی 
بدشنهادی که پمشنهاد چهارم تامنده منشود تهعه کرده بوسیله شخص شون ۳ 
شهریارهس بمجلس تقدم داشته و نقاضای خلم لوی شانزدهم را کردند " مجلس 
جوابی‌میتنی براستمهال وتاخرداد زیرا که | کثر اعضاءآن سلطنت خواه بودند. 
۱ پس‌جمهوری‌طلبان حبور باعمال‌قوه شدند » درشب بنجشنبه 
َ نت نهم تاجمعة دهم اوت‌دربارقصر تو بلری‌را سشگر بندی کرد ج 
66 - (۱) 
۶۱ 


میدائست که عنقرربب حادثهُ عظیمی رخ خواهد داد " رباست قشون مستحفط عمارت 
شاهی با ماندا و رو درر(۱)بود که از فدائیان پادشاه محسوب میشدند » تمام شمب 
انقلابی دراین اوقات مشغول انتخاب نمایندگانی شدند که درساعت پنج و اردادار 
بلدی شدہ و ادارةٌ سایق را منحل ساخته بلدئهُ انقلابی از اعضاءِ جدید ا 
کردند »دی انقلابی در واقع دولتی مو قتی حسوب میشد که عامل مؤثر آن 
دانتون بود . بامر این هیّت ناقوس ها را در کلیسا های مر کز پارس از نصف 
شب بیع تصدا در آوردند » دانتون ماندا را که رگس مستحفظن عمارت سلطنتی 
بود ببلدیّه دعوت کرد و او فیزبا کمال بی احتیاطی بوعده گاهآمد و گرفتار ودر 
ساعت ده تبر باران شد . بجای او سا نتر نام آب جوفروش را رباست دادند » قشون 
انقلابی‌مر گب از محاهدین مارسی داوطلبان ابالات وعمله‌های بعض‌حللات بارس 
تشکیل بافت » این جماعت تدریجا ازطرق مختلفه قصر توبلری را احاطه و اشفال 
کردند و اهالی حللات شرقی پارس هم رفته رفته با نان ملحق شدند . 
مستحفظن پادشاه ۲۰۵۰۰ لفر مر گب از کارد ملّی و کاردسویس بودند » اما 
کارد ملّی آمادة جنگ نبود و بعداز آنکه ماندا از رباست آنها افتاد بعنی بقتل 
رسید و کسی نماندکه | نهارا نگاهدارد جمعی کشر حاضرفرار :ودند“ فقط امید 
درباریان ب٩۰۰٩‏ لفرقشون سوبس بود . رو درر بزحت زیادشاه را متقاعد ساخت 
که حض حفظ مرانب احتیاط لازم است بمجلس بناهنده‌شوند پس‌درحوالی ساعت 
ده شاه و خانوادۂ سلطنتی با عده ای از فراولان سویسی بمجلس وارد شدند . 
در قصرتوبلری جنگ شروع شد » مجاهدین مارسی بدهلیز قصررسیدند ؛ در 
ابتدا گمان میرفتکه قراولان سویسی جنگ نخواهند کرد لکن برحسب‌فرمان 
صاحیمنصب خود دست بر آورده ویجممتت شليك‌کردند » درایدوقت اهالی مارسی 
فرارکردندالکن بزودی بازگشتعربکمك مهاجین عل سنتآ نتوان توپهار استوار 
کر دند ۳ دوساعت درام بافت > در وقتسکه تسخ فصر شاهی نزدبك بود و 
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سویسی‌ها آ ذوقةٌ جنگیراتمام کرده بودند فرمانی ازلوی شانزدهم رسید که دست 
نگاهدار ند؛ انقلایون‌در | نها ریخته واز ۰ ٩۰‏ نفرششصد تن را ٫خاك‏ هلاك افکندند؛ 
درآ نوقت مهاجمن شهرت دادند که چهارهزار نفر از انها کشته ومجروح شده‌اند 
لکن بنابر تحقبقات اخبره بیش‌از۳۷۹نفر تلفات نداشته‌اند وا کثر آ نها ازمجاهدین, 
مارسی با ازاهالی بر تانی‌بودند " فصر شاهی‌غارت شد لکن هر کس‌چیزی ممدزدید 
ودستگیر میشد فوراً اورا اعدام میکردند . 
TT‏ چون مجلس از شورشیان استحضار بافت اعلان کرد که 
علق شاه دورءٌ تصد ی او ختم شاه ات زرا که مطابق قانون اساسی 
حکومت مشر وطه قائم دقو مقننه وقضائده ومجر به‌است وحال که فو محر به را 
ملت واژگون‌ساختها تحللال جزء موجب اتحلال کل‌است , دراین‌جلسه از ۱۳۰ نفر 
نمان د کان فقط ۲۸4 نفر حاضر :ودند ؛ بس‌مجلس‌مفزّر داشت که حکومت باملت 
است وعموم اهالی فرانسه بدون امتبازطبقات فعاله وغبرفغاله مو طفند که ازمیان 
خود مجلسی بنام کنوانسیون(۱)تأسیس کنند. سپس‌مجلس‌خلم پادشاه را اعلان 
کرد واتخان وسایل ووضع مقررانی‌را که برای‌تمست حا کمشت ل ونفرآزادی 
ومساواتلازم است بعهد؛ مجلس | بنده وا گذاشت ومقرر داشت که تا عبان تکلیف 
قطمی خانواد سلطنتی بابد درقصرلوکزامبورك نحت‌نظر باشند. دراینموقع مجلس 
بك هيت اجرأئیّه موقتی تشکیل‌داد مر گب‌ازشش وزبر که بامورجاربه رسیدگی 
لتاق هدر ز ام هت دا تون :نود کا مام وزارت غد له داشت: 
ea‏ ازتاریخ دهم اوت‌تامو قم انعقادمجلس‌کن و انسیون کهبکماه و نیم 
NERS E ۳‏ 
نا کون وود دام زا کر ها قو بط جوزه‌هاق خود و ل ات را اداره 
کردند » بلدئه انقلابی درشهر بارس تحکمرانی‌نمود و بر مجلس تفوق‌حاصل کرد . 
مثلا باايشکه مجلس‌دایر بود برخلاف حکم صریح مجلس لوی‌شانزدهم را درقصر 
(۱) - مقصود از کنوانسون در اصطلاح آنزمان جنس موّسسان است 
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لو کزامبورك توقیف کرد بلکه دربرج قدبم تامپل (معبد) موقوف کردانید . از 
دهم اوت ببعدمردم پاریس بار دیگرقائد انقلاب‌شدند وحتّی در زمان انعقادمجلس 
کنوانسیون‌هم این قیادت‌را دارابودند وتا ۲۷ ژوبه ۱۷۹6 ٩(‏ ماه ترمیدور)بلدية 
پاریس بکی ازقوای اصلیُّ ملکت بشمار میآمد . 
۾ ۔. بر درمین ابام سلطه بلدیِهُ پاریس فتل عام سپتامبرافاق افتاد؛ 
ورف مظنونین در وقت غارت ائاث‌الست فصر تو بلری مکشوف شد که شاه 
مستمری و مقرری بسیار برای رساء مهاجرین و لشکر آنها برقرار داشته است . 
چون مهاجمین عمارت سلطنتی ازشليك قراولان سوسی خشمگین شده بودندپی 
از کشف‌این اسناد نطوری بد گمان‌گشتند که نمام اتباع وخدم و حشم لوی‌شا نزدهم 
را مدست و شريك برو نسويك محسوب داشته و سیاست] نهارا خواستار گشتند . 
بلدیه که دراین وقت فوّء قضائی را هم دردست داشت امربتفتیش منازل واستنطاق 
و حبس‌مظنونن کرد وزندانهارا ازمردم متهم برساخت ؛ مجلس‌هم که در ابن‌رقت 
تحت نفون بلدئه نود داشت که حکمه حنائی تشکیل بافته واین متّهمن را 
حا که کند(۱۷اورت) ۱ من سکم هدر طر فی‌هشت ساءت سه ۹ کو میت وچندسن 
حکم تبرئه صادر کرد " مردم ازاین حکم تبره غوغائی راه انداخته و محسکمه را 
مورد سخربّه قرار دادند وبتانی وتاخبر متهم ساختند . 

ازطرف دبک خبرهای موحش‌ازسر حد ومیدان جنگ میرسید پئلا مشهور 
شی که لافات فرمانده قوای سدان مبخو اهد لشکر خود را بجانب بارس بکشد 
(۱4اوت)» کاهی تن لافات شکست خورده است ( ۱٩‏ اوت)»زمانی معروف 
شد که فشون پروی ولابت لورن‌را اشغال کرد ( ۱۹اوت) وقلع لو نکوی‌رابتصرف 
وار ووردن را حاصره کرد " این قلمه اخر آخرین ا نود برای‌جلوگیری 
قشون پروس و مه میدانستند که دو روز بیش تاب مقاومت ندارد و بعد از آنکه 
ور دن فح شد تا بارس مائعی مو جود نخواهد بود . 

«محض ژصول خیر محاصره قلعه وردن در ۲ سیتامبر مردم بارس بکلی 
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خودرا باختدد» اقدامانی‌هم که حکومت شه رکردشترموجات اضطراب ووحشت 
اهالی را فراهم آورد» بلدیه امر داد ناقوسها را بسدا درآورند و نوپ وحشت 
خالی کنند و کوس و دهل جنگی‌دا بنوازند» همچنین بیرقی برفرازعمارت بلدیّه 
نصب کرد بااین عبارت که وطن درخطراست وپاربسیهارا دعوت میکرد که شصت 
هز ارسر باز بدهند» اژهبدن‌این مناطروحشت‌انگی که نمونه‌ای ازروزرستاخیزبود 
اخشار همه ازدست رفت › عقلها کم رچشمهاخره ورأی‌هاختل‌شد ۰ دراین هنکامه 
مارا « دوست ملت » وچند تن از روساء بلدئه که عضو کمیته حفاظت بودند قدم 
بمیدان‌گذاشتند » این چندلفرمدتی بودمیخو استند فرصتی بافتهحبوسین‌شاه پرست 
را بقتل رسانند » بامرمارا اوراقی‌منتشرو بدبوارهاملسق شد حا کی ازاینکه مت 
بابد قبل از حر کت بجانب سرحد و مقابله بااعداء خارجی دشمنان داخلی را از 
مبان برداشته و پشت سر را پاك کند بعنی محبوسین شاه پرست را بقتل رساند و 
| ۷ زنان و اطفالی که در بارس بجای خواهند ماند در معرض هلاك و دچار 
کینه‌جوئی این‌خائدن دزدخواهندشدو بضرب خنجر آ نها بخاك هلاك خواهندافتاد. 

قتل عا ابن اقوال بی‌اسا که بافسانه بدشترشباهت داشت موردتوجه 
و اعتبار عامّه واقع شد ویکی از حالس پارس حکم دادکه 
*بابدفوراً بد کارانوهمدستان اجنبی رامحا کمه سریمه نموده 
باداش داد » خللاصه در مک چهار روز بنا بر دستور مارا و کته حفاظت بلدی 
تة جلا د شرا ف از دو دست سبصد نفر یز ندانها رفته و کار دهشتناك خود را 
ادامه دادند . انتداء بلدیه هم از این عمل شرم داشت و درصدد جلو گری برآهد 
لکن بعدها چنان حبور شدکه حوّالزحهٌ جلا دان راهم بمهده‌گرفت »حلس درروز 
سوم بهیجان | مدواعتر شکر د لکن قو جلوگیری‌ماد ی ومعنوی نداشت ونتوانست 
ازادامۂ قتل عام مانعت‌کند " ابن عمل شنیم بقدری طول کشید که حبس‌ها بکلی 
خالی شد ؛ قرب ۱۰۲۰۰ نفر بر مرد و ژن و طفل و روحانی وغبر ررحانی بفتل 
رسیدند و یکی از دوستان ملکه موسوم به پرنس لامبال هم کشته شد * همین کار 
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ناهنجار بامر کمیتةٌ مر کزی دربعضی‌ولابات هم شروع شد و حعاً بیش از ۱۳۰۰ 
نفر بهلا کت رسید . 

خونریزی‌ماه سیتامبرنتیجهٌ سیاسی مهمّی داد و آن انقطاع وانفکك قطمی دو 
حزب ژیروندن وژا کون ازبکدیگر بود . ژبروندن‌ها برضد این کشتاروقسابی 
قیام کردند مخصوصاً بعد از آنکه روبس پیر چند تن از آن حزب را هم درپیشگاه 
ادارء بلدی متهم به شمدستی با پروتسويك و دعوت او بیادشاهی فرالسه کرده بود 
ازجله مهمن برسو ورولاند وغیره بودند . بثابراین ژبروندن‌ها تنبیه ومجازات 
اصل شرارت و مر مابة فساد بعنی مارا را تقاضا کردند . 

پانزده روز بعدا زاین وفایم‌مجلس مقنّن‌منحل شدو کاررابمجلس کنوانسیون 
وا گذار کرد » مقارن این‌اوقات لشکر دوموربه و کلرمان قشون پروس را در حل 
والمی جلو گیری نموده وفرانسه را نجات داد . 
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فل جار دهم 


مهور ی 
1 
مجلس کنو انسیون احزاب - شورشها - حکومت انقلای - 


ارتجا ع بعد از ماه ترمیدور -قانون اسامی سال سوم - . 
کار های کنو انسیون 


دور مجلس ملی موسوم به کنوانسیون سه‌سال بود از ۲۱ سیتامبر ۱۷۹۲ 
الی ۲٩‏ اکتبر ۱۷۹۵ . غرش از تأسیس ابن مجلس وضع قائون اساسی جدیدی 
برای فرانسه بود ‏ بامر این مجاس سلطنت ملفی (۲۱ سبتامیز۱۷۹۲) وههوریّت 
بریا گردید و لوی شانزدهم محکوم بمر کک شد (ژانوبه ۱۷۹۳) وفانون اساسی 
۲۳ که موسوم بقانون سال اول است وضع گردید ( ژوئن ۱۷۹۴ ) . از تکالیف 
این مجلس مقابله و مقاتله مهاحمین خارجی و قشون تمام دول ارویا و دفاع دولت 
جهوری در مقابل شورشهای داخلی بود وحکوهتی انقلابی ابحاد نمود که ۳1 
اساس آن کمیتة نجات عمومی بود . برای قلع ماد فساد داخلی وحصر تو جه کل 
قوای ملکت بدفم دشمنان خارجی کنوالسون بخونربزی ورور متوسل گردید 
( سیتامر ۱۷۹۳ ) . این وضع خونر بزی تا ده ماه دوام بافت و | گرچه در داخل 
وخارح نگرانی بافی نما ند باز کینه‌جوئی وغرض‌رانی رو لس بر مو جب ادامة آن‌شد. 

بعد از سقوط رولس مىر در | ۷ وله ٩ترمدور‏ ۱۷۹4 ) مجلس رفته رفته 
آتش‌خونر بزی‌را خاموش کرد وقانون اساسی دیگر موسوم بقانون سال سوم وضع 
امود (۱۷اوت ۱۷۹۵ ) و خود ممحل‌شده جای خوش را بحکومت دیگر موسوم 
به د رکتوار با هنت مدبره وا گذار کرد. 
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در عهد مجلس کنوانسیون در نتیجهٌ اختلاف احزاب سیاسی فجایم و وقایم 
دلخراشی رخ داد » از آن قبیل است جنگ مونتانبار ها و ژبروندن ها که منجر 
بشکست ژبرو ندن ها شد (۷ژوئن ۱۷۹۳) . لکن درخود فرقةٌ مونتانیار هم تشتّت 
افتاد و بدودسته منقسم شدند » دسته هبرت ودستهُ دانتون . رولس‌یی این دودسته 
دا یکی پس از دیگری مغلوب ساخت و خود روبس‌پیر هم مدتی حا کم مطلق و 
فعال مانشاء محسوب میشد در ۲۷ ژوثبه‌ساقط گرددد . 
در اواخر دور محل سکنوانسیون چندین‌حاده ومهاجه اثفاق افتاد " دومرتبه 
ملت طفیان کرد و یکمرتبه شاه پرستان شورش نمودند " طفیان ملّت بسبب قحط 
و غلاء و شورش شاه برستان بواسطهُ وضع قانون اساسی سال سوم بود . 
مجلس کنوانسبون که بموجب حکم مجلس من در دهم اوت 
رسمّت بافت مر گب از ۷۵۹ عضو بود ‏ انتخاب نمایندکان 
این محاس دو درجه شد لکن بواسطهٌ حذف امتیاز فعال و منفعل در طبقات ملّت 
وتات فلل سن انات کد کان به: ۷۱ سال وست الفای سا شرا ظط شخت 
سایق این انتخاب را میتوان هسمَقیم و بکدرچه دانست . معذلك عده انتخاب 
کنندگان سار قلبل بود » فرقهٌ ژا کوین که فقط دارای تشکبلات منظمه بود 
مەجا | کثریّت را برد ؛ کاهی بزور و تهدبدهم متشتّث میشدند. بنا برحساب یکه 
کرده‌اند از۰ ۷ هزار نفرانتخاب کنندگان درحه اول فریب ٩۳‏ هزار تفر ازشرکت 
درانتخاب خودداری کردند ودرواقم مجلس کنوانسیون نماینده بك عشرانتخاب 
کنندگان بود . | لجه محقق است ابن است که طبقهٌ فقاله سابق که منحصرا حق 
رای داشتند از شرکت خودداری کردند و سکن اه ل حروم از انتخابات 
رای داوند و اسان تلف سورت مار و دمر کراشی گرفت: 

0 شایراین مقدمات اگرچه بعضی‌ از اعضاء کنوانسون از له 

نمایندگان مجلس مؤسسان بودند لکن | کثر بت باطر فداران 
دموکراسی بود ؛ دراین مجلس طرفدار سلطنت مشروطه با متمایل بحزب فوبان 
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کنوانسیون 


وجود نداشت . فرقه ژیزوندن که ۱۹۰ وکیل داشت و کامالا از حزب ژا کوین 
جدا شده بود سمت راست مجلس را حل خود قرارداد » درسمت چپ ڑا کوین ها 
و کور دلیه ها که ۲۰۰ وکیل داشتند جایبگزین شدند» مجموع این دوفرقه را 
و نتانبار میگوبند » وجه تسمیهآ نها بمونتالباربا کوهستانی آ نست که | کثرافراد 
آ نها درصندلبهای بلند ومکانهای مرتفم مجلس جای داشتند. درمیان حزب دست 
چپ و حزب دست راست چهار صد وکیل بودند که دارای عقیده ثابتی محسوب 
نمیگشتند وتحت تفوق این وآن قرارمبگر فتند » اهل زمان آ نها را حزب باتلاق 
O‏ و ور توا نیا 


۱ از سا روسا و فائدی حزب ژی وند دو نف مقام خاء 

روسای. حزت ِ .جرب رن E,‏ ی 
۱ داشتند یک ورنو که از ادباء شیر ین سخن بود ومخواست 
رز بر و .4 


درعلکت دو لت ههوری بطرزافلاطو نداي رگر ددمنی‌حکو رت 
بافلاسفه باشد ا حاهل تابع حکماء قوم بشود» زبانی فصبح وگو ا داشت و ای 
مردعمل نود دران زمان که دقای احزاب بلکه ای ملکت فرانسه منوط بحمله 
بود و | گر بحمله نمیپرداختند دفاع علکت مسر نمیشد در چنین وقتی ورنیو 
طرفدار مدافعه بود . دوم بریسو که در حزب بازی اطلاع کامل داشت ؛ در بلاد 
ارویا سباحت کرده و اسرار سیاسی آن مالك را تا درجه ای مبدانست » جر بده 
موسوم به پاتربوت فرانسه را ایجاد نمودء ار کان <زب ژبروند فرارداد . 

را فائدین حزب یی بودند آزروبس‌ببر؛ دانتون؛ مارا 
کامیل دمولن و بارر . این شخص مردی أبن الوقت بود و 
کا همواره طرف اقوبا و غالن را مىگرفت غر از ابنها اشخاص 
هبرز تن ھچ در جرب بو 2 2:: 


اختلاف فرقه موارد اختلاف مبان حزب یرو ندن وفرفه موتتانبار چندان 


و ماگ ۰ 
فرفه موتا 


روشن وواضح نیست مردمان ظاهربین بزودی حکم بر تباین 

نظر این دو فرقه میکنند لکن پس از تحقیق معلوم میشود 

در مسائل سار توافق مرام داشته اند“ زیرو ندن ها هم در 
۶ 


ژیرو ندن با حزب 
مو نتانبار 


اصول دموکراسی بانداز؛ حزب مونتانیار راسخ .قدم بودند ومثل خصم خود اعتقاد 
داشتند که سرنوشت«ملت بزرگی مثل فرانسه و سعادت وشقاوت عالم پلکه سلهای 
آ بندہ در دست | نهاست ES GRE‏ 
وایجاد چندین جمهوری تفا وحن نظر مالك امر بکا دانسته‌اند خلاف حه 
| ست و سندی برای ائبات آن در دست ندست . 

تنها مورد اختلافی که این دو فرقه داشتند راجع بوطىفة احزاب در علکت 
بود » و کلای ژبروند ن کهغالاً نما بندة ا بالات وولابات بودندنمیخواستند اختبارات 
را در دست وکلای پاریس و اهالی پایتخت بگذارند و مردم پارس را بر مجلس 
مسلط ببینند » خصوصاً پس از خونریزبهای سینامیر مخالف استبداد مطلق بلدبة 
پارس بودند و بثابررقول یکی ازوکلای ژبروندن حزب مزبورمیخوا ست« بارس 
دارای بك هشتاد و سوم وم فدرت کل ملکت باشد؟ بعبارت‌اخری انطو رکه اىالات 
فرانسه هربك سهمی از قوَءٌ کل علکتی میبر ند پاریس‌هم نسرت بسهم خود دارای 
قدرت باشد نه بسشثر و ئه کمتر . 

اما حزب مونتانیار بالعکس میخواست بق بلدیه و کلوبها و حوزه های شهر 
تمام قوای ملكت را در پارس جمم کند و آن شهر را بمتزلهٌ قلب و مغز ملکت 
حسوب داشته معتقد بودند همانطور که قلب رئیس اءضا است پایتخت هم باید 
مدیر ولابات علکت باشد . 

بعلاوء رؤسای این دو خزب با هم اختلاف اخلاقی بسیار داشتند مثلا ورلیو 
ازقائدین حزب ژبروندن میگفت :مرك درنظرما اولی‌تراست ازارتکاب جنایت» 
اما دانتون از رؤسای حزب مو نتانار میگفت : ۶ بايد آزادی را منتشر و ثابت‌کرد 
اگرچه نام فيك ما آزبین برود و لکهدار شود؛ ازطبیعت سرمشق بکبرن د که فقط 
نظر بحفظ و بقای نوع دارد اعتنائی بافراد مکنید . » ژنروندن ها مواره طالب 
اجرای عدالت و تصفت بودند اما مونتالبارها سعادت عمومی را مقدم میدانستند » 
مقصودشان ازسعادت عمومی عبارتی بود که امروزبمقتضیات علکت ومصالح کشور 


۰۳۰ 


تعبیر میکنند ؛ می‌گفتند درمقابل مصالح عمومی هرچیز را میئوان زیرپا گذاشت 
وبرای تجات جهوری فرانسه از هیچ عمل سختی روی گردان لبودند . 

ابن اختلافات موجب کین فوق‌العاده شد ؛ ژبرو ندن‌ها سه نفر از رژساه فرقه 
مخالف را که رويس پر و دانتون و مارا باشند مهم مساختند که طالب استبداد 
وحکمرانی مطلق هستند ؛ مجان رولس پر و مارا ثسبت باعضاء فرقه ژبروندن 
کینه فوق‌العاده داشتن د که هبجوفت خاموش نمشد لکن دانتون معتقد بود که 
اختلافاتمسلكىرا عجالة بابد کنا ر گذاشته مشحداً بدفع دشمن خارحی برداخت ن 
فرقه ژبروندن باین‌سلح‌جوئی‌دانتون اعتنائی نکرده تقاضاهای او را ردمیکردند 
و تا آخر کار بهمان حال باقی مائدند . 
مجلس کنوانسیون بمحض تشکیل در ۲۱ سپتامبر سلطنت 
را ملغی ساخت . از ۷٤۹‏ نفر نمایندگان فقط ۳۷۱ فر حاضر 
بو دند وبائفاقآ راء الفاء یادشاهی را تصوبب کر دند ۰ شب يار یس را چراغان نمو دند 


جهوری 


ومأت فرباد پاینده باد جهوری برداشت » حلس این واقعه‌را مبداً تاریخ قرار داد 
و این سال را سال اول مهوری خواند و در ۲۵ سپتامبر بموجب قانون جدیدی 
وحدت و عدم تجز به و انفکاك چهوری فرانسه را اعلام داشت . 
ما که پس‌ازالفاء سلطنت بایستی تکلیف شاه را هم معلوم نمایند» از 
۱ اوابل ماه | کتبر بدشنهادهائی از ولابات مبرسید که حا کمه 
وو واعدام لوی‌شانز دهم را بجرم خبانت تقاضاداشتند» جمی‌اظهار 
مخالفت کردندکه بحکم قانون اساسی ۱۷۹۱ شاه غیرمسئُول وحترم است؛ طرفداران 
حا کمه AE‏ این‌مسائل را تباید آزروی فاون میت شلا رون ون اطهار 
میداشت : «سخن ازمحا کمه نست ؛ لوی متهم ندست وشماهم قاضی نیستید؛ شما 
مردان سیاسی ونمابندگان ملت هستبد؛ حکمیکه میدهید راجم بمرگك وحیات 
بك شخص نست بلکه مربوط بصلاح و نجات جامعه وراجع بسمادت ملّت است.» 
آهنگر تا بودکه درزمان سابق قفهٌآهنینی بدستور لوی‌شانزدهم 


1:۳۱ 


در قصر تو بلری ساخته بود . ان شخص سر آن قفه را بروژ داد و گشوده شد و 
اسنادی چند راجع بازتشاء وجره خواری مبرابو واورافی مر بوط نمکاتبات شاه ا 
مهاجر بن بدست آمد بطوریکه محا کمه شاه حتمی و لازم شد . 

محا کمه روز ۱۱ دسامىر شروع و سم 
ختم گردبد » شاه با کمال و قار درمحکمه 
حضوریافت » سه‌نفرو کیل مدافع داشت ؛ 
یکی مالزرب که سابقا وزير بود و دوم 
ترونده " سومسز (۱) که و کیل دعاوی 
بودند. بااینکه سز دفاعی فصیحوبلیغ کرد 
و ننفتاد " محاس کنوانسیون امر داد 
که لوی کایه» بحرم خالفت باازادی و 
دی ا دذمنان حرت ملی و قصد 
در اشخصوص بشنهاد های حتاف شد از 
فا اول ا د هی نادار 
حازات تاخاتمەحشگى لكنهىجىك مورد 


قبول نیافت ؛ ساعت سه صبح بموافقت 
۳۰ رای وخالفت ۰ رای مجلس مقرر 
داشت که در طرف 4 ساعت بايد حکم 
بموقم اجرادر آبد. 
روزیکشنبه ۲۱ ژانوبه در میدان لوی پانزدهم که آ نوقت میدان انقلاب نام 
داشت و امروز بسدان کنکرد معروف است در مبان فوحی از لشکربان و کارد 
ملّی گبوتین را رو بطرف قصر تویلری برپای داشتند» شاه را از محبس (تامپل) 
ÎÛ‏ 5( 


لوی شانز دهم 
(۱۸ ژانوه ۱۷۹۳) 
سه روزفل ازساست در سم : ET‏ 


۰:۳۲ 


در کالسکه‌نشاندموبائفاق یکنفر کشیشودوژاندارمبسیاستگاه آ وردند لوی‌شا نزدهم 
درساعت ده بکشتنگاه بالا رفت » سعی کرد بامردم که دریشت سرنظامیان ازدحام 
داشتند سطنی‌بگوند » صدای طبل بانگ اورا مضمحل‌ساخت و کلامش‌شننده‌نشد 
وباطمأنینه وامیدواری کاملیکه از خواص مسبحبان است جهان را بدرود گفت ۱ 
تانیاسیین. ۰ E E‏ 
۱ 7 بازگشت «سلطنت را بکلیعنو ع وغیر یکن‌ساخته و بادشاهان 
۳ ارویارا بترسانند بعنی‌سریادشاهی‌زا بپای آن سلاطن‌افکنده 
درس عبرتی با نها بدهند . اما تتایج قریبهٌ ابن اقدام آن شد که خطرات فرانسه 
مضاءفوشدید شد درظرف چندهفته یم دول معظمه ارویا مثل اار یش وپروس 
دروسه وانگلستان و اسیانبا وهللاندو ابطالیا متحد شدند؛ در ولابت و انده‌صدهز ار 
دهقان قیام کردند» دوموربه که ازسرداران قشون بود برخلاف‌حلس کنوانسیون 
برخاست و عازم تسخیر پاریس شد لکن افراد فشون ابراز وطن پرستی کرده از 
اطاعت او خوشمختانه سر محیدند (۲۵ ماری - اول آوریل 5 
برای جلو گری ازاین اشکالات مجلس کنوانسون اوامر ذبل راصادر کرد: 
تشکیل‌سیصدهزارقشون » انعقادکميتة اعنّت‌عمومیکه کارشان دستگیریمظنو نان 
بود » تاسیی حکمه انقلابی برای حا کم متهمن (۱۰ مارس ۱۷۹۳ )۰ تشکیل 
کمیتة نجات ملّی که برای دفع دشمنان داخلی وخارجی احکام استبدادیوقطمی 
صادر میکرد . رئیس حقیقی این کمیته دانتون بود » علاده بر اين احکام مجلس 
کنوانسون حک قتل مهاجرین وروحانئون ضد مشروطه را صادر نمود . 
ا ایناحکلم را مجلس پس از مناقشات و منازعات بسیار شدید 
ا میاق‌فرقةٌ ژبروندن ومونتانیار وضع وصادرنمود * ژبروندنها 
وی برای اشکه مارا را بپای حا کمه بکشند مرتکب خطائی 
سیاسی . عظیم شدنذ و آن الغاء اسل احترام نمایندگان مجلس بود. 
۳۳ 


a 


پس‌مارا را متهم به افروختن | تش‌جنکه داخلی کردندو بمحکمه انلاب ی‌کشیدنده 
لکن مارا تبرئه شد و با افتخار و احترام تمام او را بمجلس وارد کردند . از این 
تاریخ مارا و روبس‌پیر با اعضاء بلدیهٌ پارمس بقطم‌رشَةٌ حیات فرقه ژبرو ند ن کمر 
بستند وبرهیچ چیز آ نها ایقا یی وت ی ویب 
نفر انتخاب کرد که اعمال‌بلدیه را تقتیش نموده واحکام خلاف فانون صادرء از آن 
مۇ سه را مورد تحقیق قرار دهند م این کمته یکی از اعضاء مهم بلدی 
را که هبرت نام داشت و مدیر جریدء مهمّی بود توقیف کردند؛ در ٥‏ مه معی 
محر دك هت بلدیه به تقاضای رهائی هبرت آمدند و تهدید کردند و بکی از 
ا کن ورن ارات سا از نا شت موسوم به‌استار! ۲ با 
لحنی تهدیدا میز استدعای نهارا رد نمود و کفت :۱۸ کرههسله ینشور شهائ یکه 
هرروزتجدبد میشود لطمه‌ای بنمایند کان‌مت‌وارد گردد من اینك‌بنام‌تمامفرانسه 
اخطارمیکنم که ارضاع چنان‌خواهد شد که برای بافتن محل کنونی شهرپارس 
بایستی‌مد تی دراطر اف رو دس ن تفخ ص مود “ این تهدبدی بود نظیر تهدبدات بر و نو بك 
که ازدهان حزب ژبروندن خارح شد » فرق مقابل همانقسم که جواب بروتسويك 
را دادند جواب ژبروندنها را هم اطهار داشتند . 
تب روز دوشنبةٌ ۲۷ مه کار گران محلات بقصر تویلری روی 
و نهاده ونمایندگان‌مجلس کنوانسونرا که بانزده روربود در 
ژیروندن‌ها آن محل‌جای داشتند وادار بالقاء هبات دو ازده‌نفری کر دند . 
فردای آنرو ز که فشار کار گران تخفیف بافت مجد دا مجلس هيت مز بور رادایر 
کرد“ وس روزحعة ۳۱ مه‌فرقهُ کمون‌اعلان ورش عام داد وبدون مجو ز قاتونی 
مستفیماً فرماندة قوای پاریس را انتخاب د تعیین کرد" این شخص هالربو (۲) 
نام داشت که سابقاً عضومالیه و دارای سابقةٌ بد بود“ اخیراً بسلطانی گارد رسد 


واز دوستان و فدائیان رو اس‌در محسوب میگشت ‌ سپس فرفَهٌ کمون ژاندارم‌ها 


(۱) - Isnard ۲) _ Hanriot 
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را سوگند وفا داری داد و برای عمله‌ای که مسلحانه‌درمرا کزشمب و حوزه ها 
بماند روزی 4۰ شاهی مواجب مقرر داشت ؛ باین ترتیب قشون شورشیان در مان 
روز حدداً حلس کنوانسیون را مورد هجوم قرارداد و الغاء هيت ۱۲ نفری را 
برمجلس تحمیل کرد 
معذلك تا زمان یکه وکلای ژیروندن در حلس‌باقی‌بودند باز مکن بودصاحب 
نفوف و اقتدار از دست رفت خود بشوند و مىتوانستند سابالات و ولابات مراجعه 
کرده و آنانرا برخلاف فرقه کمون باری سکه‌نسیت باحتر ام نماشد گی‌ملت‌اهاات 
کرده بودند برانگیز ند » دو روز بعد کمون با هشتادهزار نفر و شصت‌توپ‌اطراف 
قصر تویلری را گرفتو توقیف و تسلیم ۲۲ نفر از نمایندگان فرقةٌژیروندن را 
تقاضا کرد » مجلس بنای مقاومت گذاشت و قرز داشت که‌نماشد گان نما از 
مجلس خارج شوندلکن هانر بو رئیس‌قوای بارس آ نهارامانم‌شد ۰ هردو سیل(۱) 
ریس مجلس پرسید : « مردمچه میخواهند ؟ آ با جلس می منظوری‌جزسمادت 
ملت دارد ؟ » هانر یو جواب داد : « مردم برای شنندن الفاظ قنام نکرده‌اند »مت 
مىخواهد حا کمتت خود را ثابت کند» باد سی وچهار نفر از نما تد گان قمر را 
تسلیم کنید * چون لماندگان اطهار مقاومت کردند هانر :و رو بجانب روساء 
شون خود کرد و گفت : * توبچیان‌پشت توپ خود حاضر‌شوبد ! * مجلس‌تسلیم 
شد و ۲۹ نفر از اعضاء خود را باختبار مردم بارس گذاشت کهدرمنازل خودشان 
تحت نظر نگاهدارند » از این واقعه بیعد فرقهٌ موتانبار پرمجلی تلط تام‌بافت . 
وان ن اسا چون خبر استبلای مردم بر مجلس ملی در ابالات و ولابات 
٤‏ ا شابم شد در بعضی نقاط که افکارمسالمت اد و ضد انقلاب 
Ya‏ تفوق داشت مالات کامل نسست برفتار کمون یارس شروع 
گردید» در اوابل ماه ژوئن ۱۷۹۳ عد ابالاتی‌که برضد پاریس قیام ملح کردند 
باولابات واندء که سابقاً نهشت نموده بودند به ٩۳‏ ابالت بالغ شد . 
Hérault de Séchelle‏ - )1( 


۰:۳۵ 


فرقه مونتانیار برای تخفیف سورت هیجان مردم و خلع سللاح آبالات درظرف 
۳ روز قانون اساسی جدیدی‌که طرح ا نرا ,هرودو سشل تهیّه دیده بود بتصویب 
حلس رسانید . 
این قانون که ازامتازات ضهان تفو ض حق انتخاب بك درجه و عمومی 
بود بیش‌از پیش موجب عدم مر کزیّت شد » قو جر به را حو نمود و مستلزم عدم 
اعتماد مردم نسبت‌باولیاء امور گردیدوحق شورش دا لاژمترین‌وم‌قدسترین‌حقوق 
ملّت شمرد »بعبارت‌اخری دمردم در هرمورد حق داد که ا کر دولت حقوق‌مأت‌را 
نقض نما بدوست بانقلاب‌بزنند * باین‌تر تیب قوانین‌موضوعةٌ حلس‌مقّن راهم بتصویب 
عمومی ملّت مو کول ساخت وابن دا رفراندوم میگویند . 
جون فانون ۳ که بقانون سال اول موسوم است حق دخالت و اعمال 
نفوذ پاریس را از ابالات و ولابات سلب کرد مردم فرانسه آترا بحسن قبول تلقی 
کرده از محلس راضی شدند وتهدیجات فرقهٌ ژبروندن بی‌اثر ماند وخط ر گذشت . 
حکومت‌دبکناتوری هنکامیکه قانون‌سایق ال کربتصویب میرسید اوضاع فرانسه 
. در کمال اختلال بود . علاوه بر ٩۳‏ ابالت شوربده سرحد ات 
عبلی کنوافسیوت علکت هم مضرب خیام دشمنان خارجی‌شده بود؛ اسپانیولیها 
ابالت پپرنه ڈرقی را تصرّف کردند ۰ انگلیسها بندر تولون را در چنوب و بندر 
دون کر لك را درشمال تسخی نمودند ۰ اطریشی‌ها و الانسن و کنده را اشغال نمودند 
و لشگرپروی قوای‌فرانسه را بجانب آلزاس عقب نشاند » بارر در ایثوقت‌چنین 
گفته است : « جهوری فرانسه ماتند قلعه‌ای #صور است و بابد علکت را مثل 
سنگری مستحکم ساخت . » 
اکر قانون سایق‌الذ کر دراینوقت بموقع اجرادر میا مد فرانسه‌درخطرعظیم 
مبافتاد " بس و کلای ژٌبروندن باستعانت رولس بیرمشغول جلوگری از اجراءآن 
شدند ووقتیکه ممعوثان ولا دات برای‌اظهار ول قانون مز نور بپارس آ مدندا نها 
را مثقاعد کر دند که این‌قانون برخلاف مصالح عمومی است وآ نها را واداشتندکه 


۳٦ 


از لس تعویق اجرای | تراتقاضا لمابند. پس دره ۱۱ کتبر ۱۷۹۳ نمانندگان‌حلس 
کنوانسون قانون ذبل را تصوبب کردند که : « حکومت موقت فرانسه تابابان 
جنگ انقلابی خواهد بود و حلس کنواسیون م رکز منحصر بفرد و منبع کل 
اجرائیات فرانه محسوب میشود » باین تر تیب حکومتی در فرانسه قایم‌شد که‌از 
سلطنت سلاطین متمر کز استبدادی‌تر و مطلق‌العنان قر بشمار میا مد حمّی از 
سلطنت لوی چهاردهم و صدارت ریشلیو هم مستبدتر دود . 

مرا کزاینحکومت عبارت بودند از كميتة نجات ملی وکميتة 
گا صیات عمومی و حکمۀ انقلابی و هیثت‌نمایند کان‌و کميتة 
انقلایی و دوهزار حوزءٌ فرقة ژا کوین که مهمترین بار و باورحکومت حسوب 


حکومت اقلا 


ر کمیتهُ نجات ملی که در آوربل ۱۷۹۳ برباست‌دانتون اداره 
ا میشد پس از سقوط حزب ژبروندن تحت قیادت روبس پیر 
ای درآ مد و چون دانتون از نهشت روز ژوئن انتقادو ملامت 
کرده بود او را ازکمیته خارج ساختند . درابتداء وظایف این کمیته‌دفاع ملكت و 
دفع‌اجنبی بود لکن چیزی نگذش ت که کمیته صیانت عمومی‌را تحت‌اختیارو نفوذ 
خود در آورده وصاحب تمام قوای کشوری ولشکری ملکت شد؛ بی‌اجاز: اوهیج 
تصمیمی قابل اجرا نبود ؛ هيت نمایند کان بر گزيدء ابن کمیته و مسئول او 
حسوب ميشدند و بایستی نثیجهُ اءمال خود را باو اطلاع بدهند . 
کمیت‌نجات‌ملی‌مر گب ازدوازده عضوبود که‌برای‌بکماه انتخاب‌مبشدند لکن 
مانعی برای تجدید انتخاب آ تھا نبود " پس چندنفر معین مکرّر انتخاب‌شدند ونا 
آخ کار عضوب ت کمیته راداشتند " بعدازرودس پیر معروفتر بن اف راداین‌هیئت کار نو 
و سن ژوست و کامبون و بار ر بودند که هرب ك کاری خصوص ازقبیل‌امورجنکی 
با سیاست خارجی‌با ارتباط باحلس ملی‌رادرءهدمداشتند . یکی از نمایندگان‌دولت 
پروس در ۱۸۱۱ میئوسد : « اعمال کمیتةٌ نجات ملی لابق تنفز و انزجاراست . 
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لکن بشت کار و عزم و اراد‌ای که اعضاء آن نسبت بحفظ مصالح وطنی‌و توسعةٌ 
قوای ملت خود ابراژ داشته‌اند سزاوار تحسئن و تقلید است ٩‏ . 

در زیردست کمیتَهُ نجات ملّی چندین هت فرعی وجود داشت که کار وزرا 
رامیکردند »۱ کرچه اسما #مسشه وزرائی‌درملکت بودند لکن رسماً کارشان‌بااین 


هیتتهای فرعی بود . ۱ 

ق کمیته صیانت عمومی دریار سس وا کم‌انقلابیو لابات‌مو طف 
حکمه انا ۱ 

بی بر کشف دساس و توقفمظنونن‌بودند؛حکم‌انقلابی بارس 

که در عمارت عدلتهمقام‌داشت مظنو ان و متهمن‌راحا کمه میکرد؛این حکمه‌مر گب 
نود از سه قاضی که مکی رباسترا در عهده داشت و بكنفر مدعی‌العموم ودوازده 
عضو کم هکه بحکم قرعه از مان شصت نفر معن مدشدند ».این قضات و اعضاء 
محکمه را حلس مل ل اا ا 2ک وق 
کمیته ها بشمار میا مد ورئیس و مدعی‌العموم محکمه که از طرفداران‌روس بر 
بودند اوامراورا کاملا اجرا میکردند . احکم‌این محکمه بدون‌استیناف وسریع- 
الاجرا بود » در ساعت ده روز ادعانامه بمتهم ابلاغ میشد و بایستی همانروز در 
ساعت بازده با دوازده محا کمه صورت گرد و تا دوساعت بعداژ طهر خاتمه بافته 
در ساعت چهار بموقع اجرادر | ید . درمسائل‌مهمه و اتهامات عظمه مدعی‌العموم 
که فو کیه نام داشت اعضاء محکمه را ميل خود باسم و رسم انتخاب میکرد 
بطوربکه متهم از چنگک آنها خلاصی نداشت و بدون آنکه بتواند دفاع خودرا 
بسمع قضَات برساند محکوم هن هنز 

هیکت از مساعدان وباران بسیارمفید کمیَهُ‌صیانت‌عمومی‌هینی بود 
از نمایند گان محلس کنوبانسیون که مخصوصا برای مساعدت 


با کمیته معش میشدند وسرحدات و اردو گاه‌ها و ابالات و 
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منتخضه شا ان 
ولبات بتفتش مر فتند. کارنو | (١‏ ریاست بیاده‌نظام و اتشی(۲)راداشت؛ مر لن‌دو تبون 
و یر(۳) بمدافعهٌ شهر مابانی مشغول بود . سن ووت و لویا مواطب کارهای‌قشون 


(۱) _ Carnot (+) _ Wattignies (r) مب‎ Merlin de Thionville 
۳۸ 


محکمة الابی 


آلزای بودند و افراد نظام را ببخت ترین مشق‌های جنگی وامیداشتند » درشهر 
نان ت کاربه از کثرت قساوت قلب وخونریزی فرانسه و تاریخ را بدهشت انداخت . 
حوزه‌های فرفهٌ ژا کوین که بنام‌حامم‌عامه موسوم شده بود ند 
ع موی با کمیته تجات ملی مساعدت ممکردند » افراد هیئت منتخبه 
نمایندگان ازاین مجامع‌دستور کارو الا ع کسب‌مینمودند؟ این‌حامم‌در حل مراقب 
سربازانی بودند که بمنازل خود مراجمت میکردند و احوال را ببلدیْهُ ذهرها 
اطلاع میدادند واز طرف بلدیه حتّی المقدور درتحقیق اعمال و احوال و حساب 
سربازان سمی‌میشد . مجامع مز بوراحکامی‌هم‌صادرمیکردند مثلا بامرآ نها کلیسای 
دهات بسته میشدود کا کین خبّازی توقیف می کر دید " ارام رکمیتة م رکزی‌نجات‌ملی 


۳ 


بواسطةٌ اين محامح عاه و بوسیلةٌ مأمورین خصوص که در هر بلدیه مقام داشتند 
درسرتاسر ملکت حتی درقری وقصبات دور دست نافذ وجاری شد . 

کار های برای مقاومت باخطرهای داخلی وخارجی کمیته نجات مل 

و دمجلس کنوانسوناقدامانی‌کردندازانقرار : جهیزعمومی 


0 ملکت ( ٩۱اوت)‏ » استقراض اجباری از اغنیا بمبلغ بك 
تجات ملی میلیارد( ۲۸اوت) "وضع فانون مظنونن ( ۱۷ سیتامیر )» 


قانون حد | کثر ( ۲۷ سپتامبر ) . بنا برقانون تجهیز عمومی مملکت ۸۰۰۰۰۰۰ 
ففرحاضر به جنگ شد بمو جب قانون حدا کثر میزان اعلای فروش اجناس معلوم 
گردیدکه تجار نتوانند ملزومات ومایحتاج عمومی را بهرقیمتی بخواهندبمرض 
فروش گذارند . زیرا که قحط وغلا و کمیایی نان و گوشت بجائی رسبده بود که 
یکی ازنمایندگان بمجلس پیشنهاد کرد حکم پرهیز عمومی صادر شود (وربل 
۳ ( این فحط و غلا در بارس بلکه در سر تاسر فرانسه حکفر ما بود . 
مطابق‌قانون حد | کثر بایستی تجار صورتی ازاجنای وقیمتآ نهازا پبلدیه بدهند 
و بحکم بلدیه تجار حبور بتهيّةُ جنس و فردش بودند و ا گر مخالفتی میورزیدند 
جزء مظنونن بشمار آمده و مورد تعقیب واقم میشدند " هر کس مر تک ‌احتکار 
جنس میشد محکوم باعدام میگردید ۱ 

۱ بزرگترین وسایل حفظ اوضاع ترور وخونریزی بود؛ کميته 

ِ ات مل و کنو توقای ان کته هار وا ا امش 
ووحشت وادار بجنگگ ۳ خارجان کنند و ان به ثرور شدند ؛ مکی از و کال 
بټّووارن (۱) نام میگفت ‏ باید من بعد شمشیر دامو کلس(۳) در فضای فرانسه 
ح ر کت کند « وشومت میگفت « باید ترور را جزءِ دستور روزانه ق ار داد . » 

فانون‌مظنو بن مقر رډاشتکه : «اشخاصی که برخلاف | زادی‌اقدامی‌نکردها ند 
لکن بنفع آزادی هم قدمی برنداشته اند در ردیف خائنن درجه اولی محسوب 
خواهند شد ۰ تفتیش منازل و توقبف مردم شروع شد و حکمه انقلابی هر روز 
جمی را بیای LENE‏ روانه مىداشت . 
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اوّلن شخص معروفی که بقتل رسید ماری | نتوانت هلکه فرانسه بود» اورا 
ازاولادش جدا کردند ودو ماه درك زندان تنگ وتاریکی شیبه سرداب درقصر 
عدالت:گاهداشتند » حا کمه بطور تاشایست ونتگه آوری شرو عوختم شد ‏ اعضاء 
محکمه خا صه هبرت که ازفرقةٌ کمون بود درصدد بی‌آبرو کردن وهتك شرافت 
مملکه بآ مدند وعاقبت جز خو د کسی را رسوا وبدنام نساختند » اورا بنام «زوجه 
کایت » خواندند » یکی ازقضات‌اورا * حبوان وحشی درنده که قسمت اعظ‌علکت 
را خورده است * نامید » باری ملکه یس از ۲۰ ساعت ما کمه حکوم و در ظهر 

۷۱۹ اکتبر سیاست شد. ۱ 
پس ازملکه بی‌لی کلانتر سایق بارس و دولدورلان حکوم شدند » این‌دوك 
دورلمان نماسدهٌ مجلس بود ودر و فقتل لوی شانزدهم بسرعم خود شرکت 
جسته بود " بعد نوبت چند نفر از نمابندگان فرقۀ ژبروندن رسیدکه چندی قبل 
حبس شده‌بودند » حزب زا کوین ازمجلس تقاضا کردکه درموقع عا کمه این‌چند 
تفرمحکمه معظل ومنتظر طی مقدماتی‌که موجب انزجار خاطر وانقباض وجدان 
ا دد نشود » مقصودشان آزاین‌عبارت آن‌بودکه ی زد ازاستماع شهادت‌شهود 
و دفاع وکیل مدافع صرف نظر کند. از ٩‏ آوریل ۱۷۹۴ تا ۲۷ ژوبه ۱۷۹6 
1 نفرساست شدند » درسر تاسر فرانسه ا کر حساب کنیم ۰ نفر بقل 
رسیدند که از آن له سه هزار عمله و چهار هزار دهقان بودند » علاوه براین ها 
دربعضی | بالات گروه‌گروه مردم را اعدام میکردند که | گر آنهارا بخواهيم بشمار 
آوریم از امکان خارج است . در تهر لون فدهو ار در ا بسا 
دوست نفرمحیوس را تکدفعه ترباران مسکردند » درشهر نانت کمسیون‌نظامی 
۰ تفر را هدف تیر قرار داد و کاربه نام باستعانت گروهی قاتل و جلاد و 
سارق بدون محا کمه وبازیرس قریب 0۰۰۰۰ نفر را درظرف هفت ماه در آب لوار 
غرق کر د که ۸۰۰ تن ازآ نها درك شب غرق شدند ؛ ابن شخص براطفال‌هم رحم 
Collot ۵ Herbois ۱‏ - (۱) 
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ساورد " بکروز سیصد بحه را باب انداخت . کثرت اجاد بدرجه‌ای بودکه امواح< 
رودخانه عد کشری را ساحل افکند وان بکلی مسموم شد بنحوی که بلدئه 
از خوردن ماهی آن رودخانه مردم را نوع داشت . 
دراواخر سال ۱۷۹۳ شروی سرداران قشون همت مدیران 
۳ ملکت خطر خارجی و داخلی برطرف شد » قشون پروس و 
یره اطریش بعدازجنگ ویسمبورك وجنگك وانیگنی مغلوب و 
ازسرحد دور شدند ؛ شهرهای ليون وتولون بازبدست فرانسویان آمد ؛ شورشیان 
ابالت وانده مفلوب گشتند " بعد از این فتوحات دانتون ملاحظه کرد که ادامة 


فرقه‌های جدید 


خو نر یزی وترور لزومی ندارد و باند عدل وامن را شامل‌عموم مردم نمود » کامی- 
دمولن دوست دانتون در روزنامةً خود موسوم به ویو کوردلیه تقاضای تشکیل 
هیشتی بنام « انجمن رحت » کرد » جمی از حزب فونتانیار هم با آنها موافقت 
کرو و فرفه جدیدی بنام اعتدالتون و بخشانشد کان ای 319 ۱ 

بالعکس فرفه دیگر قرام کر دکه سیاستها وخوثر یز بهای‌سایق 


فر فه آنراژه 
را کانی‌ندانسته تقاضای‌ترور و کشتارجدید مسکردند ِ روساء 


هت ابن حزب که از فرقهٌ کوردلیه منشعب شده بود عبارت‌بودند 
از ثو مت و یکی ازاعیان پرون تابع فرانسه که اورا خطیب نوع بشر مینامیدند 
و مخصوصاً هبرت در این حزب مقام عالی داشت " انشخص درسوایق ابام بمشاغل 
ناشایست و يست مشغول بود ؛ سيس روزنامه‌نوس شد و جر ده خود را بردوشن 
نام نهاد » بواسطۀتشدد وهنا ک که درجر بده مسکرد طرف وجه عامه شد و دمعاو نت 
رس فرفه کمون تال گردید ۲ 

اما فرقهٌ آنراژه نظری فلسفی و دعوی عقلانی داشتند و طالب الغاءِ مذهب 
کاتو لنك ودند » ادا درصددتغسیر تقو دم را مدن " هفته را ملغی‌ساختند و بجای 
آن ماه را سه عش رعسم نمودند و روزاخر هردهه را عشر نام دأدند و بحای روز 
یکشنبه تعطیل قراردادند " اسامی بزرگان مذهب وروحانیتون را ازمیان برده اسم 
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میوه وسیزی وگل و گیاه را متداول داشته » اعباد مذهبی را نسخ کردند » تقاضا 
داشتندکه ه رکس روز بکشنه با درسایر اعباد دشی تعطیل‌کند دولت اورایحبس 
بفرستد و مناره‌های نافوس را خراب کنند ؛ باين عنوان که مناره های من‌بور بر 
سایر عمارات مشرف هستند واین منافی اصل مساوات است . این فرقه‌منکر خدا 
بودند و پرستش عقل را میخواستند بجای عبادت پروردگار معمول بدارند » روز 
دهم نو امسر ۱۷۹۳ در کلسای نو تردام حشن روگ نام آزادی د عقل گر فتند 
ودر روی حراب بحای مه مر یم محشمه عقل را سورت رفاصه نماش‌خانه صب 
کردند چو فرقاً کمون مقزّر داش ت که جیع کلیساها را بندند و 
روحانتون را اعم از مشروطه خواه با ضد مشروطه ملزم بترك آدآب دینی و حبور 
بخلم علائم کشیشی کنند " حلس کنوانسیون تابم عقاید فرقهة آنراژه دید و 
آتانر | درمحخالفت واستهزاء مذهب تایید نمود» أبن حال باقی ماند تا روبس یفام 
نمود وان را خانمه داد . 
اشا روبس پیر تابع‌اقوال روسو بود و بخدای بکانه اعتقادداشت » 
ت پنابراین وجود حزب ضد مذهب را برای مصالح جامعه مضر 
2 میداست » بس‌حزب اعتدالیّون را برضد | نهابرانگیخت از 
طرف دبگر روس پیر با اعتدالیّون‌هم مخالفت داشت زیرا که کامی دموان ودانتون 
که قائدآن فرفه بودند با وی عداوت مبورزبدند و لحن آمرانه و کلمات‌حکمانة 
اورا مسخره میکردند » هیجنن روبس پیر از شهرت فوق‌العاده وقبول ام دانتون 
خشمناك بود و براو حسد میرد پس برآن شد که هر دو فرقه خالف را از ميان 
بردارد و بکمك کوتون وسن ژوست در ظرف دو ماه بمقصود نابل گردید . 
برای مغلوب ساختن فرقه | نراژه قحط وغلا را بهانه قرار دادند زبرا که در 
این وقت ( زستان ۱۷۹۵ ) شهر بارس مثل بلاد مصوره در مضقه بود » ارزاق 
را بمیزان مین توزیم میکردند » بهرشخص کمن گوشت ممدادندکه تاده روزقوت 
خودقراردهد» پس‌شهرت دادندکه مستب ادن‌قجطی فر ة٤‏ | نراژه است که میخواهند 
Fay‏ 


مات را درتنگنای‌گرسنگی افکنده وتولید نهت وشورش عمومی‌کنند کهمنجر 
شمّل عموم نماشدگان کنوانیون شود . درع ۱مارس روساءآن فر قه رادست‌گیر ودر 
ظرف ده روزهسگی را بقتل رسانیدند» فرقةٌ کمون باین ترتیب‌مضمحل‌شد وبجای 
آن )کمو ن جدیدی ار باف که اعضاءآن آزفدائیان روس در سو ب‌می‌گشتند ۱ 

شوخ شش‌روز نعداعتدالتون شهمت سعی در تجد‌بد سلطنت توقیف 
گردیدند (۳۰ ماری) ندانتون‌خس رسندکه چ وأقم‌خواهد 
شد لکن اوجواب داد « سیاست شدن بهتر از سیاست‌کردن 
است » و بآنان که وی را دعوت بفرار ممکردندگفت : « به ! آ یا وطن رامتوان 
بکفش خود سته مره برد ! » 

بك‌هفته نگذش تکه‌قمته تعقیب وتحت‌ا کمه درآ مد؛ این‌عمل بهترین مثال 
عدالت دروعی وا کمه مصنوعی است ؛ ازهان جلسة دوم کلام دانتون جنان در 


ور نه اعتدال 


ار ارک د که هرد خد از هر رای که مهن عادد کت میزدند ؛ حتّی 
قضات هم متز لزل و مر دد شده بودند » ط رفداران روبس بز مسترسیدند که متهمان 
تبرئه‌شده و کارممکوس گردد و روبس‌پیر دچارخطرشود » ف وکیه‌تنو: بل( اندبیری 
اندیشید و رفع‌اضط راب کرد باشطرز که بمجلس‌کنوانسون اظلاع داد که متّهمان 
مشغول تهبیج مردم و برانگیختن تماشائیان برضد حکمه‌هستند » بنابراین خبر 
درو غ مجلس کنوانسیون برحسب پيشنهاد روبس پیر مقرر داشت که دانتون و 
راهان او ازحضور درجلسه حروم باشند ومحکمه درغیاب| نها رسید گی کند » 
ازطرف دبیگرف وکیه تنوبل چون تردید و نشویش‌قضات‌را میدید برای دفع‌نگرانی 
آنها مراسلاتی نشان مداد که حا 93 ازارثباط ممّهمن با سگانگان و مکانہة | نها 
با دشمنان ماکت بود » خلاصه روز پنجم | وریل ده روز بعد از توقف دأنتون و 
انباع و بارانش حکوم وسباست شدند . 
بعدازم رگ دانتون‌کسی درمقابل رونس پر باقی‌نماند “ مدت 
چهار ماه زمام اختبار در دست او بود و عملا فرمانفرمای 
دورس مطلق فرانسه وب میشد و در باطن عیخواس این حق 
Fouquier - ۱‏ - (۱) 


فرمانروا ی 
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را برای خود تثبیت‌کند . روبس پیرا گرچه بت خشونت لحن وغرود وبی‌اعتنائی 
واحکام قطعیّه مردم را منزجر ومتنفرمیکرد وبقول لوی بلان « اتباع روبس پر 
عمال جرم او محسویند نه دوستان او * معذلك شهرت و قبول عامّه فوق‌العاده 
بات تا بجائی که او را معصوم « فاد نایذیر > اا اسباب ادن نام نىك 
برهىز کاری ودرسمکاری و ساد کی زند گانی او نود * رو نس در در خانه نجاری در 
کوچۀ سن هذره منزل داشت » وضم لباس و هيت او حترم و مؤب بود * سخنی 
اشر اة داش وه از کات شنم ی وفوف را ون زان مر اند وار نان رالاق 
ابن کلمات استفاده میکرد تا روز دهم مه طرفدارسلطنت بشمار میا مدلکن پس‌از 
آن چنان درمر م حمهوری طلمی راسخ وبا حرارت شد که کول ازاشخاصی‌است 
که تازه دی را بذیرفته اند و تعصب کامل نسبت بان دارند . مسبو اولار که 
معتبرترین مور خج دوره انقلاب فرانسه است میگوید: روبس پیر هرډی « مکار 
و درون دوش وغرقایل انکشای » نود . هم او منئتو ند : « آن قت :ار روح و 
اخلاق روبس پر که در خلال احوالش ظاهر شده است روح صداقت و صراحت 
چبلی فرانسویان را مشمتز ومنزحر مسازد ؛ روبس درمردی مزور ودرون دوش 
بود و تزویر و دوروئی را ازاصول حکمرانی قرار داد . » غرورش بنهابټت کمال 
بود و مثل مفشین مذهبی‌درقرون وسطی‌گمانٍ میکرد که حقبقت امورهمان است 

کی ار کیت ابو اف یی یم خر ار آ را وهو و دد حتاف در 
دماغ او تابر داشت کهآ نرا قایم‌مقام وحی منزل وحقایق اه بدیهنه میینداشت» 
هر کس در آن عقاید با اوشرکت نممحست درنظر آودشمن غلکت وتم ردن 
و هر کس برخلاف آن آراء قیامی مک و ری کف اذاف ادت ن یرای 
ترویج تقوی و عدالت خونریزی و کشتار سابق را محدداً معمول کرد و باصطلاح 
مسیواولار « گیوتین سیاست را برای اصلاح اخلاق و تحسین ارواح بکار برد. » 
ادامه خونریزی سایق برای روس‌دیر دو نتیجه مفیده داد یکی آنکه بانشوسیله 
دشمنان خود را یکی یکی از میان برداشت ت“ دیگر آنکه هروقت فرمان الفاء 
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خونرىزی را صادرمکىرد مورد توه ومحبّت عمومی مب‌گردید و اورا ناسخ رسوم 
خونر بری وسطل اوضاع دهشتناك سایق مر د نة وع ما سا از رة 


۳ درماه زوئن ۱۷۹ <ونر بزی و ترور باعلی درجه رسید وعأّت 


خدای متعال 


آن بدعت عبد خدای متعال ( ۸ ژوئن) و وضع قانون‌پردبال 
بود (۱۰ ژون) . 

درحقّ روبس پر گفته‌اند که بعضی‌افعالش بکارهای محمد (ص) وبرخی باعمال 
قل ۳ ۱ شماهت داعت(۱). فاقوا وعفاف بود و استقرار این‌صفات را 
منوط باستقرار دن رسمی میدانست » پس در تاریخ ۸ مه مجلس کنوانسیون را 
واداشت که قانون ذیل‌را تصویب کند :«ملّت فرانسه بوجود خدای متعال وسقای 
نفس ایمان واعتراف‌دارد ومردم بابد اعیادی برای توجّه بخالق وتذ گرشرف نفس 
خود بگیر ند .€ 

یکماه بعد اون عبد خدای متعال ناموجود عالرا در پاریس بریا ساختند » 
پرگرام وستور ابن مراسم را داوید ناش بدقت تمام مهیّا ومدّن کرد *روبس‌پیر 
که درانوقت رباست مجلس‌کنوانسون را داشت شخما رباست آین‌جشن رابمهده 
گرفت لا ایر ھور دروت کل باچند نب کم دردست کت 
ازقصر تو بلری تامىدان مشق باحماعت ح رک ت کرد و دو دعا خواندکه مکی ازا هارا 
گوبند کشیش پیر ی به پروکه نام نوشته بود " خوانند کان ونوازندگان سرودی 
که ترجبعش الفاظ «ای پدرعالم » ایعقل کل ؟ بود مبنواختند ؛ پس روس بر 


۱- با تشبیه مز بود هرچند تقوای دوبس‌پیر دا دد لظر دادند. اما بجهت قساوت و خو نر یزی 
وی چنین قیاسی مم‌الفادق و پا شخصیت ملکوتی و متکامل و عظیمالشان <ذرت ختمی 
مر ةبت که نها ېت درجه معصوم بلکه ذات خرد و عصمت و علم و درحمت‌اند کلا متبایسن 
است. با اینهمه حر جا در این‌کتاب نکاتی از این قبیل و صفاتی از ایبن‌گونه در بماده 
مقدسات و ممعتقدات و دیدگاههای الهی ما آمده» از موّلفین کتاب بوده و مترجم پیشاپیش 
اذ خوآلنده پوزش می‌طلید. سبحان دب‌المز ة؛ ربا لمرش هما :مقون ۳ (مثر جم). 
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درروزعید مذ کور جند تن ازهمکاران روس برطرزحر کات 
ورفتارروحانی ماآب‌اورامسخره کرده‌و آن کشش‌ودیکتائور 


را مورد حنده قرار داده بودند . شب فوشه بسماعت ژا کوین چنین خطاب کرد : 


قانون ردیال 


۵ بروتوس قانل قیصرروم که خنجردرسینه پادشاه فرو برد بهتر ین عبادت رانسبت 
مخدای متعال بجای ورد گ 


TA 


e 0‏ ا E‏ من کب 
ردس پیر محص همه ور ووی 5 E‏ 


ا 
۳۰ 


ساختن اسن دشمنان: 
آخرین خوددوروزبعد 
از عید طر ح قانو نی بوسیله 
کوتون که از باران و 
معاونین او بود به مجاس 
پیشنهاد کرد که «هر 
کس بزور با بحیله در 
صددامحای أ زادی پر آ بد 
به‌مجازات خواهداردید ۰ 


کو تون‌مسگفت :اه در این 


) ۱۷۵۹۶ - ۱۷۵ ( 


رسومی که‌موجب ازمردان معروف انقلابت کیرفرانسه ست 


تأخبر و تعوعق امور است عامه را بخطر مبافکند؛ برای سباست و تنه دشمنان 

وطن هیچ تو قعی جايز نیست » بمحض دست یافتن و کشف هورّت آنها بابد 

به حازات پرداخت .» روبس‌یر میگفت قانون برربال مبتنی برعدل و عقل است 

ولی مسیو اولار هو رخ سابق‌الد کر آنرا «جللا دی قانونی* نامیده است . خلاصه 
CEY‏ 


بموجب این‌قانونحکمه انقلابی‌مطایق استنباطات خود بدون دلابل‌متقنه وامارات 
دک با تن ری باه بش 
رباست| نهم بارورس پیر بود مستوانست حتّی و کلاء مجلس راهم بدون کسب رضایت 
مجلس کنوانسیون بمحا کمه جلب کند . 
7 ی EDGE‏ دیا فورعم شرع شد * درطر O‏ 
۳۵ روز از دهم ژوئن الی بست و هفتم ژوئیه( که در این روز 
روبس پیر از کار ساقط گردید) در شهر بارس ۱۳۷۹ سر از تن جدا شد و این 
عدد بوش از قتل هائی‌است که درچهارده ماه اخبرواقع گردیده بود . ازمحکومین 
یکی لاووازبه شیمی‌دان‌ممروف بود(!) که برای‌انجامامتحانات علمی‌خودتقاضای 
مهلت کر د "اکن مکی از فضاة تفت گنه جوان داد مهوری‌فراسه دبگرشیمی‌دان 
لازم ندارد» دیگرازمعاریف مالرزب بود که‌درمحا کم لوی‌شانزدهم سمت و کیل 
مذافع داشت ودیگر | ندره شدنه شاعر شهر ود که شربت هلاك چشدند . محکمه 
فوح‌فوج مظنونن را بسیاستگاه میفرستاد بدون| نکه درهویّت آ نهاتحقیقی کند 
مثا | کراشخاصی راهم اشتباهاً بمحکمه میا وردندقضات بدون تفتیش حال و پرسش 
اسم آنها را ام داعدام میداد » گاهی طفلی ۷ ساله را بجای بدر بقتلگاه روانه 
مسکردند و زمانی در مردی شصت ساله را در عوض جوانی ۲۲ ساله سباست 
میفرستادند » بقول فو کیه تتوبل « امروزسرها مثل الواح سنگی فرو میریزند» 
در دو روز هفتم و هشتم زوئبه ۱۵۰ نفر کشته شدند . 
مقارن این احوال قشون فرانسه پس از فتح نمابان فلوروی 

نوبت دۆمخاك بلژبك را بتصر ف آ ورد » پس‌ازاین ظفرمعلوم 

رد .ی بر شد که وطن در خطر نست و قتل و تروری که در بارس 
برپا کرده اند موجب و مجوّزی ندارد؛ مردم یار س‌شورش کر دند و گفتند از بوی 
ام یهار اس هجوتم رین هس 
روس بير است . 
(۱) - به کر اور صفحاٌ ۲۹۵ رجوع شود . 
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کروهی اززنمایندگان که غالبا عضوکميتة صیانت عمومی و کمیتۂ نجات ملّی 
بودند چون میدانستندکه رولس پیربر ا نها ر حم نخواهد کر د ودمار از روزگارغان 
برخواهدآ وردیدشدست یکردند وان هجان‌ملی را بها نه قراردادندکه شر روېس بر 
را دفم‌کنند . دوستان وباران‌هبرت‌ودانتون کميتة سی در | خرژوئیه‌تشکیل دادند ٍ 
اغلب اعضاءِ اب ن‌کمیته مظنون ومهم بودند و رولس پیرخیال تعقیب | نها را داشت 
پس درنهان باحزب ببطرف محلس ساز شکردند؛ این حز بکه دروسط جای داشت 
و مواره طرفداری از روبس پیر میکرد در این موقع از دوام قتل و خونریزی 
بتنگآمده بود؛ ابن حماعت | گر چه‌اغلب مرت کب ‌قتل‌هم‌شده بودندلکن‌دراینوقت 
طرفدار امنشت و آرامش شدند. 

این جدال سه روزطو لکشید » روز همه ۲۵ ژوئيەكەرويس پردرحلس حاضر 
نود بار ر خطابه‌ای فرائت کرد مشتمل برمالامت وعسجوئی ازمردمان ی که در صلد 
سا ک پوس کی یحو باقع ایس پم عن اغ لی رای دادک ان طا را 
طبع نموده کن بفرستند ؛ چون روبس بر از اینواقعه خبر بافت روز ۲٩‏ ماه 
بمجلس حاضر شد و نطفی مفصل که بزحمت و دفت بسیارفراه و آماده کرده بود 
ابراد نمود و مکر ر خودرا بصفت « غلام آزادی» و «شهید زندة جهوری» خوانده 
و کمنته ها را هم مهم ساخت که درپی فشار | وردن برمجلس هستند ودرخواست 
کر دکه‌کمته ها را ازمردمان فاسد که مشتی دزدو خائن‌هستند با ومصفا سازند» 
چند تن از معارف مّل فوشه و ورن و کارنو و کامبون را در ردیف این دزدان 
مبخواند . حزب بیطرف باز تحت تأثبر نطق روبس پیرواقع شده وبشد تکف زد » 
لت ون تور ان ات وک ووی رام یه اا موف 
این نخستین دفعه بود که روبس پیر در مجلس مغلوب میشد . 

دو حزب حالف در روز و شب ۲٩‏ و ۲۷ مشغول تهیّه وسایل جنگ شدند 
وخود را مهیّای جدال میکردند » روبس پیر باثفاق سن ژوست بکلوب ژا کوبن ها 


رە خد دا نطق خودرا فر انت مود » اهلان کاوت برای‌اودست ردند ودشمنانش 
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را از قل بسّووارن ودرا را ازمحفل خارح نمودند * روبس ببردراین کلوب 
طرفداران بسیارپیدا کرد و کمون هم که |کثراعضاش هواداربلکه دست نشانده 
اوجسوب مدشدند بوی وعده مساعدت کامل دادنده ازطرف دیگردشمنان رو س‌دس 
مثل تالان و فوشه و بارای مشغول ملاقات و جلب مساعدت رسای فرقه بنطرف 
شدند و هربك قسمتی از کاررابمهده گرفت » کلود ر بوا وییُووارن‌هم که از کلوب 
ژا کوین طرد شده بودند بسه نفر فوق ملحق گشتند . 
۱ روز ۲۷ ژوئیه( بکشنبه ٩‏ ماه ترمیدور ) که گرما بنهایت 
ی ات 
وبخواندن اتهام‌نامه‌ای که رد کو در بو و سووارن نهمه 
دده بود مىادرت ورز ند › لکن تالان کلام اوراقطم‌کرد وویرا ازمنیرخطابه فرود 
اوی یا و لای کد د اج کت مهار کروی د 
مجال‌سخنی بیابدتقاضا کردکه حلس این « کر مول‌جدید»را بمجازات خودیرساند 
روبس پیر مکر رسعی کرد که سخن خودراسمع حصاربرشاند » دو نفرازو کلا که 
بنوبت رباست جلسه را داشتندییکی کلو در بواودیگر تور بوازدوستان دانتون چنان 
زنگ رباست را بصدا میاآوردندکه فریادهای روبس پیر حو و بی تأثیرمیشد حلس 


٩‏ بره‌یدور 


هبجانی فوق‌العاده باقت » ازهرجانب فر بادهای مدهش بلندبود » عاقبت نماشدگان 
رای دادند که هار بوودوما که دوستان ردیس پر بودند توقىف شوند بجرم‌اینکه 
برضد محلس کنوانسیون اقدام کرده‌اند» روبس پر در ایشوقت با کوشش فوق‌الماده 
فرباد برآورد : « ای رئیس مردم کشانآخر اجاز؛ سخن بمن میدهی !؟ *لکن 
کلامس ۳ شد و در حدود ساعت پنجونیم درمیان فر ناد دست باد ظالم او نیز 
حکوم بتوقیف گردید » برادرش روبس پیر جوان وسن‌ژوست و لوباوکو تن‌هم بنا 
بر تقاضای خودشان بز ندان رفتند و مقر ر شد که عجالتاً در 1 موس 
باشند تا بعد بمحکمهٌ انقلایی تسلیم گردند . 

روبس بر معذلك آمیدی قوی داشت و اعضاء کته از طر فداران خود 
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هبینداشت وخودرا تبرثه شده میدانست» لکن بعلت خطای دوستان شکه‌در کمون 
بودند کار روبس پیر دچار وخامت گردید . 

کمون بمحض شنیدن خبرتوقیف روبس پیر اعلان شورش داد وحبوس را از 
لوکسامبورك خارج وبعمارت بلد به وارد ساخت ومهیّای هجوم بمجل س‌کنوانسیون 
شد » مجلس بخشم آمد و روبس پیر واعوان اورا از مایت قانون خارج ساخت یعنی 
بدون محا کمه و رسید گی بایستی توقیف و سیاست شوند . 

مقدمات جدال‌فراهم گردید » باران رولس یس درمقابل بلدبه اجتماع کردنده 
کنوانسون ژاندارمری و قسمتی از کارد ملّی را در عمارت توبلری تمر کز داد » 
اما روبس بی‌جرثت حله‌نکردوطررفداران‌خودرا دران حل که بودند نگاهداشت» 
در حوالی نصف شب بارانی سیل آسا شروع بباربدن کرد وهواخواهان روس پیر 
که دستورمعینی نداشتند کم کم متفرق گشتند » دو ساعت بعداز نصف شب قشون 
مجلس بس ر کر د گی بارای ومرلن دوتیون وبل خود را بعمارت بلد به رسانیدند و 
میدان را خالی بافته بمحاصره پرداختند و بدون هیچ مقاومتی دوستان رولس پیر 
را گرفته و خود او را هم دستگیر کردند» بکنفر ژاندارم مدا نام بضرب کلوله 
طپانچه چانه او را خرد کرد » عصرهمان‌روز در ساعت هفت و نیم گیوتین را که 
در و لسن نود بمیدان لوی پانزدهم آورده و رولس دار و برادرش و سن زوست و 
کو تن و هانربو و غبره را در مبان فرباد های شادمانی و کف‌زدن مردم سیاست 
کردند » مقتولن ابن ساعت ۲۲ نفر بودند » فردای آن روز هم ۷۰ تن و پس‌فردا 
سبزده نفر را اعدام کردند . ۱ 
کا اگرچه سقوط روبس پیر در تبج مساعی چندتن تروریست 
: بود لکن این واقمه موجب اختنام ترور و خونریزی گردید 
ورور زىرا که در این وقت افکار عامّه برخلاف قتل بود وفتوحات 
لشکرفرانسه درخارح هم اختنام این امر را ایجاب میکرد. پس مقررات انقلابی 
که از جانب مجلس کنوانسیون وضع شده بود رفته رفته نسخ و الغاء شد " این 
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عکس‌العمل که دز ماه ترمیدور شروع شد تا * شش‌ماء طول کشد( اوت - دسامسر 
۶ ) کمتَه نجات ملّی از اخشارات خود محروم ماند و جز در امورجنگف و 
سیاست خارجی دخالتی نداشت و تحت‌نظر حلس‌قرار گرفت» کمسر‌های کنوانسبون 
جانشین کمون شدند قوانین ومقزرات انقلابی یکی یکی ملغی گردید واحکامیکه 
در تعقب وازات روحانتون ونحباء صادر شده بود لسخ شد " اشخاصی مثل کار به 
وف و کیه‌تئو بل که خو نر زی فراوان کرده‌بودند بمجازاترسیدند و کلوب‌ژا کو بن‌ها 
که مر کز انقلاب وترور بود سته شد . 

دراینوقت جمیّت شاه طلب درپاریس تشکیل‌شد › این‌جاعت 


e 


تا 
طلا خود را جوانان « طلائی » میخوآندند و از جوانان اصناف 
شاەطلىان وان ران و ظط فان وت مه ادا هام خود دا 


بنهان نموده و مهوری‌طلب معتدل خود را معرفی ایو یج بر 
وطن خواهان نزاع در پیوستند ۲ جون قوت بافتند در حل س و کت تارات 


عظیمه بخشدند . 
آخر ۲ دهقانان محلات اطراف بارس که متلا بفقر و قحط بودند 
ا 7 
۳ از این شورش جدید استفاده کردند ومحلس را متهم ساختند 
شورش‌ملی که با فرقه شاه درستان مدست شده خر اح ملت زا از 


کرسنکی هلاك سازد و کفتند ااگر قانون اساسی سال ۱۷۹۳ کاملا حری شود 
مردم از سختی رهائی خواهند بافت . پس ملت در روزهای اول ا وریل و بیستم مه 
۵ شورش کرد و این آخرین روزهای مداخلهٌ مردم درامور بود . در روز اقل 
آوربل نسوان پارس بمجلس له برده وفرباد بر آوردند : «نان وقانون ۲۱۷۹۳ 
مرتجعین از ابن غوغا و شورش استفاده کرده حکم تبعید چندنفر از اعضاء سابق 
هار کلم ماد ر که ار فل مار توا ری کرد وا 


ی ۴ “ ادو بعدار أومهة د رلک رو 1 زتمات ان 
شورش‌روزاول - Sa E‏ ا 


حلاس شور بدند»صدنما شدگان تجد بدحکو مت انقلابی‌و منظور 
و ر ال 
-: و “0 


مردم رفع فحط و علا نود . در شب ۱۹ مه مردم محلهُ سنت 


to 


آ نتوان وسن‌مارسو هرتنی ٩۰‏ گرم نان بدست آورده بودند" شورشیان بمجلس 
روی نهاده_بکی از وکلا فرو(۱) نام را کشته سرش را برنیزه افراشته و از مقابل 
بواسی‌دا نکلا(۳) رئیس‌مجلس عبوردادندکه بدون تفیبر سیماسلامی داد وسااکت 
هأند. مجلس اجباراً را داد که فانون۱۷۹۳ محددا مجری‌شود و کمن جد بدی 
بنام کمیتةٌ اجرائی تأسیس گردد . لکن درحوالی نصف شب بانگف طبل کاردملی 
بلندشد وشورشیان فراراختبار کردند . مجلس فوداً نمایندگانی‌را که باشورشیان 
هىدست بودند محکوم ساخت و دو نفر از آنها قبلازصدورحکم خودرا کشتند. 
شورش سهروز طول کشید » برای رفع غائله مجلس مجبور باحضارقشون شد 
و این نخستن مداخل لشکربان فرانسه در آمور سیاسی محسوب میگردد » روز 
۳مه که فشون میخواست محل سنت | نتوان را بتوپ‌بندد شورشیان تسلیم شدند 
و اسلحه را از دست نهادند» فقط درمحللات مرکزی بارس گارد ملّی ملح بافی 
عاند و افراد ابن گارد | کثرا شاه پرست بودند . 
فرقهٌ مرتجم مجلس مطلق العنان شدند و حكم اعدام كله 
اعضاءٍ کمیته‌های سایق را صادر نمودند باستثنای کار نو که 
او را بانی و مو سس فتح و ظفر خوانده و از قتل او صرف نظر کردند . در تمام 
فرالسه ارتجاع شروع شد خاصه درجنوب که مردم دشر مابل لسلطنت بودند . 


رور ایض 


در مه جا فتل عام تجدید شد ۰ گروهی از زا کوین‌ها بقتل رسیدند » دراینموقع 
لوی هفدهم وفات بافت و کنت دوپروانس خود را لوی هیجدهم لقب داده اعلامیّه 
صادر کرد وخود را سلطان فرانسویان خواند. درسواحل غربی حمعی‌ازمهاجرین 
بوسیلة کشتی دولت انگلیس‌قدم بخاك فرا نسه نهادند ولی‌هوش(۳) سردارانقلابی 
| نهارا شکست داد » مجلس‌قانون ضدمهاجرین‌را بموقم اجرا گذاشت وهزارتن 
ازآ نها را که درجنگ باهوش گرفتار شده بودند گلوله باران کردند . 
مجلس ازظهور فرقه مر تجمه هراسان‌شدمو کمربدفاع‌جهوری 
و لست و چون قانون ۱۷۹۳ را بکلّی غر قابل اجرا هد ید 
Fraud (r) - Boissy ٩ ۸۵5 )۴( - ۰6‏ - (۱) 
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بر آن شد که قانون جدیدی بنام قانون سال سوم وضع نماید . 

در قانون انتخابات تجدید نظر شد » انتخابات عمومی مستقیم نسخ وشرابطی 
سخت‌تر از شرابط سنه ۱۷۹۱ برقرار گردید » نماندگان | بنده فرانسه از طرف 
جع قلیلی توانگران وثرو تمندان منتخب شده وزمام اموردردست عده قلیلی میافتاد 
که ضد انقلاب و طرفدار سلطنت ودند . 

برای جلوگری از این پش آمد مجلس کنوانسون مقر داشت که دو ثلث 
از نمایشدگان | ده بابد ازمیان وکلاءِ حاضرمحلس محنداً انتخا ب گر دند وانتخاب 


آنها هم باختیار مجلس خواهد بود . 
۳ ماه واندمیر حکم موسوم بدو ثلث امید شاه پرستان را بکلی مبتل بیاس 
نمود پس متشیّث بقوه قهر یه شدند » اعلانی باین مضمون بر 
بیت 


در و دبوار چسانندند : «ای ملت فرانسه بازدین وشاه خود 
شاه پرستان را دراب تاشان وامان برسی . “ درروز پنجم | کسر ۱۷۹۵ 
(۱۳ واندمیر) لشکری ازشورشیان مر گب از بیست هزار نفربمجل سکنوانسیون 
حلهورشدلکن سرداربیست وشش ساله‌ای‌موسوم به ناپلئون بناپارت افواج شورشیان 
را دفعتاً متو قف ساخت » ابن سرداد را بارا س که با پنج هزار نفر متکل حقظ 
حلس بود بمعاونت خود بر گز بده بود» دوست تن ازشورشمان بخاك هلاك افتادنده 
فردای| نروزژنرال بناپارت حا کم نظامی پاریس شد ودراندك زمانی اسلحه مردم 
پاریس را جمم کرد و امن و امان استقرار بافت . 
سه هفته پس ازاین واقعه حلس کنوانسیون کارخود را ختم کرده وبا صدای 
زنده باد جمهوری در روز ۲٩‏ | کتبر انحلال خود را اعلام کرد . 
کار های آنچه بطور خلاصه در باب کار های کنوانسیون نوشته شد 
و۳ ۰" جزئی ازاعمالمهانه اوحسوب میگردد؛کاربزرگ وفوق‌المادة 
2 ابن مجلس آن بود که در ظرف سه سال از عهده دفاع می 
دفا ع ملی و تنظیم تشکیلات علکت کاملا بآ مد. 
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کنوانسیون هم باشورش داخله وهم با جنگ خارجه سرو کارداشت » بایستی 
افکار اتقلایی فرانسه را در خارجه انششار بدهد و حیثیّت و استقلال فرانسه را هم 
حفوظ بدارد " درسال ۱۷۹۳ شصت ابالت فرانسه بر مجلس شوربدند وقشون دول 
ی ردو وی ت ای و یی ییات از مانون ووند ین 
مجلس پس ازدوسال جنگ خونن دائمي بشروی هت ویشت کاربرتمام دشمنان 
خود طفر بافت » در آوریل و ژوئن ۱۷۹۵ با دول بروس و اسیانا وهلاند در شهر 
بال عهدنامهٌ با افتخاری منعقد ساخت ویموجب این عهدنامه بل مك واراضی سار 
رود رن را بخاك فرانسه ملحق نمود و برای دفع انکلسها بادولت هلاند هم عهد 
شد و در صدد اتحاد با اسیاننا هم برآمد. در داخله ژنرال هوش با کمال مللادمت 
و عدالت تابر شورش ابالت وانده را فرو نشانید . 
خدمات ابن مجلس در داخله ملکت نیز سار گراتبها بود » 
مجلس کنوانسیون پر کارترین و فقال ترین مجالس فرانسه 
#سوب میشود» مجلس مو-سان | گرچه خدمات فوقالعاده کرد ولی از آنجا که 
وجهه هت او تخریب اساس استبداد وقلع ماده فساد سایق بود کمتر باموراصلاحی 
نابل گردید» کنوانسون کارهائی را که ارشروع کرده‌بود خاتمه داد» کنوانسون 
بچندین شعبه منشعب میگردید » شعبه تقنینیه" شعبه مالیه " شعبه معارف وتعلیمات 
عمومی‌وا گرچه دربه‌نی‌موارد مو فق بانجام کارها نگردید لکن افتخارشروع امور 
مده باو عاید میشود . اعلب موسسات عظمه فرانسه بادگار دوره کنوانسون 
است * راجم بامور مالی بنابرپيشنهاد کامبون مجلس مقرر داشت که قروض دورء 
استبداد برعهده مهوری است و جزء دیونی است که در نتیجه جنگهای جدید با 


کار های دا خله 


دول ارویا بیدا شده است و برای تم رکز این دیون دفتر بزرگ دیون و دعاوی را 
که اساس مؤسسات استقراضته فرانسه محسوب مشود ایجاد کرد» مقاس ومقادیر 
و اوزان فرانسه را اصلاح نمود که امروز به سیستم متريكك معروف و در غالب 
مالك متداول است » تعلیم عمومی و اجباری و مجانی ابتدائی از مقررات این 
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حلس است که اگرچه بعلت فقدان وجه نتوانست آنرا اجرا کند لكن اصولاً 
تریب آ نرا معیّن کرد . درخصوص تعالیم متو سطه بنابرپیشنهاد لا کانال(۱آچندین 
مدرسه مرکزی دابر نمود که منشاً مدارس و ره امروز فرانسه بشمارهما ند » 
درخصوص تعلیمات‌عالیه‌موسسات همه چندا یجاد بااصلاح‌نمودازقبیل کلژدوفراس؛ 
مدرسه السنه شرقیّه» دفترطول وعرض جغرافبائی » موزه . دراین موسسات علمای 
بزرگ مانند لامارك* ژوفر وان هیلر ‏ ژوسیو " لاسه‌پد(۲) بتدریس علوم طبیعی 
اشتغال داشتند. روز قمل‌از اتحلال حلس کنوانسیون بثابرپیشنهاد دونو | کادمبهای 
قدیم را منحل ساخته بجای‌آن انستیتو دوفرانس را ابجاد کرد " اىن متسه سه 
شعبه تقسیم گردید : شعبه علوم طبیعی و رباضی " شعبه معقول و اخلاق و علوم 
اجتماعی » شعبه ادبیّات وصنایع مستظرفه وبنابرقول دونو مق سسه مزبور «مرکز 
علوم و فون و نماد ادب وهنر » شد . 

با وجه بان م سسات عام المنفعه تهمت تو حش و بربریّت 
را که بمجلی کنوانسون بسته‌اند هرشخص منصفی مردود 
میسازد؛ شگی نیست که دران دوره مردمان خونخواروبررحم بسیاربودند ازقبیل 
یکی از اعضاء انجمن بلدبه کلرمون فران که میگفت بابد کلیسای معروف به 
« کاندرال»را که منبع وخزن تعصب دینی است خراب نمود درصورتیکه کا تدرال 


مز بور یکی از شاهکار های صنعتی قرون سالفه است . همان شخص مدعی نود که 
وجود کتابخانه ها و مرا کز علمی و تابلو های نماشی و کلیسا ها و غبره بی معنی 
و غر ضروری است و بنشنهاد میکرد که کتب قدیمه را بجوشانند و کاغذ سفید 
برای رفع احتیاجات جهوری جدید بسازند؛ کار عمد کنوانسیون دفع ابن قبیل 
پيشنهادها ورفع ابن طرزافکاروحشیانه بود وقانونی برای حفظ أ ثارقدیمه وایجاد 
موزء صنایم فرانسه وضع کرد . 

درعهد کنوانسبون‌خون مردمان بسگناه بسبار ربخته شد و حکومت انقلابی 

)۱( - Lakanal (r) - Lamarck,Geoffroy,Saint-Hilaire,Jussieu, Lacépède 
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که کنوانسون تأسیس کرداعمال‌سخت وخونریزی بی‌اندازه کرد ؛ لکن در نظر 
کتواسیون مثل سنای روم صیانت وطن اصل هرقانونی بشمار هیا مد وبثا برقول 
یکی از وین دکان معاصر « محلس کنوانسون‌برای جلو گری از تجدیداستبداد 
مررتکب مظالم مستبدانه هسگردید .»بقول ژنرال تسو (۱) که شاهدوفایم‌بودروزی 
که حلس کنوانسیون منحل‌شد همه کس حتّی‌دشمنان مجلس مزبور هم دریافتند 
که چیزی عظیم و کرانبها ازعرصهٌ سباست مبرودکه جای آن‌همواره خالی‌خواهد 
بود . سی‌سال بمندرسنه ۱۸۲۵ بره وکیل دعاوی درمحفلی بزرگ بر آزمردمان 
ن انقلاب نست باعمال کنوانسون فصاوت تار بخی کرده و چنن گفت : « من 
فراموش نمیکنم که کنوانسیون وطنم را نجات داده است . » 
1 


هسّت مد بر ه 


حکومت هیشت‌مدیره که بموجب قانون سلسم تأسیس‌بافت چهارسال دوام 
کرد از سنه ۲۷ اک ۱۷۹9 الى نوزدهم نو آهمر ۹ . در این چهار سال 
علکت فرانسه دائماً دچار اختلال و اغتشاش بود » مابه این انقلابات فرقه دست 
چپ ازبقابای حزب ژا کوین وفرقهٌ سلطنت‌طلب بودند که در صدد بدست آوردن 
ژمام امور با تخربب حکومت موجوده بر میا مدند . هبئت مدیره برای مدافعة 
خود باعمال فوءٌ نظامی کوش مبگردند » در ٤‏ سیتامبر ۱۷۹۷ حزب سلطنت- 
خواه و در بازدهم مه ۱۷۹۸ فرقة ژا کوبن را از مان برداشت » در این اوقات 
فتوحات نایلون بنابارت در ابطالیا بجائی رسید که تمام دشمنان فرانسه باستثناء 
دولت انگلیس ترك جنک کردند » بناپارت در محل کامپوفورمیو(۱) ۱٩‏ | کتبر 

۷ عهدنامه‌ای بادولت اطریش بست که قرارداد بال را کامل کرد . 
اوضاع داخله فرن اختلال و هرح و مرح بود و در ۱۷۹۵ رو بوخامت 
گذاشت ۰ درین وقت دول ارویا اتحادنة جدندی بر شد فرانسه تشکىل داده و 
Thiébault )۲( - Campo-Formio‏ - )4( 
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قشون فرانسه را درابطالیا وآ لمان‌مقهورساختند » خطر خارجیو تجد دحکومت 
انقلابی در داخله و فساد اخلاق و رشوه خواری عمال دولت موجب شى که افکر 
عامّه بر خلاف هیّت مدره گردید . سی رس و ناپلئون بناپارت بوسیلهٌ کودتای 
دهم نوامبر ( ۱۹ برومر ۱۷۹۹ ) غائله را خاتمه دادند . 
قانون بموجب این‌قانون‌فوه اجرأئیّه بهیئت مدیره رسید؛ این‌هینت 
..."مرگ از پنج عضو بو د که سن آنها لااقل از چهل بایستی 
: ۳ متجاوزباشد ودر هرسه ماه یکی رباست کند . درسر هرسال 
سبت‌برکنفر نها تجدید تخاب بعمل‌میآمد» برای اتخاب‌عضو مزبوربایستی 
لس پانصدنفری ( محلس ملّی) ده نفر را نامزد کند وم حلش قدما (سنا ) یکی‌از 
آ نازا توت هت مدره رک ند کو چان مد کور فر ةرا وروت 
داشتند ؛ سنْ نمابند گان مجلس ملی‌لااقلسی سال وسن و کلاء مجلس قدمالااقل 
چهل سال بود . مجلس ملّی مو ف بوضع وابتکار فوانین بود و مجلس قدما حق 
رد با قبول فوادن موضوعه را داشت » امروز هم مجلس‌ملی وسنای فرانسه همن 
تر تیب تفر ببأعمل‌ميکنند. کی از وکلا باین‌نحومحالسمذکوره‌راتعریفکرده‌است: 
«مجلی پانصدافربابه‌قوة واه ومتخیله جهوری است ومجلی‌قدما بلق" 
عاقله ا ن‌است ۰ هرسال بات‌ثلث ازو کلای هردهو محلس باستی از نو انتخاب شوند. 
تمایشد گان بدو درجه وبطرز حدودانتخاب میگشتند " فرانسوبان ی که بیستو 
مکسال لااقل داشته ودارای سواد خواندن ونوشتن بوده و مالبات مستقیم بدولت 
مسیرداختند انجمنهای سار تشکیل داده وهر دوست نفر بك تن انتخاب کننده 
معلوم مسکرد ند » اشخاصکه کمتر از ۵ سال سن داشتند ودارای ملکی نمودند 
لایق‌مقام انتخاب کنند گی‌محسوب نمیشدند » میزان عابدات ازمنقولوغير منقول 
باستی معادل صدو بنجاه الی دوست روز مزد کار باشد . 


علل اغنشاش 


طرز انتخابات این دوره حمی ازترتیب مجلس مؤ سسان هم 
که در دور سلطنت لوی شانزدهم ( ۱۷۹۱ ) مقر شده بود 


o۸ 


سخت‌تر و دورتر از مساوات بود» شا براین قانون حکومت بدست تواسگران 
وسرمابه‌داران متمایل بسلطنت میافتاد . ابن مسئله منشأاً نزاع شد» هیئت‌مدبره 
برای حفط جهوری از ارتجاع سلطنت خواهان حور بمداقعه گر دید ۱ 

از طرف دیگرتقابای‌احزات انقلایی‌سایق‌هم با این طبقهسلطنت خواه‌خصومت 
ورزیده ردرصدد برهمزدن قانون‌سال سوم و انحلال هيت مدیره و تجدید اجرای 
فانون ۱۷۹۳ بر آمدند ۲ 

مجلس کنوانسیون | گرچه فتوحات‌نمابان‌کرد لکن‌درموقم انحلال وظایف 
سنگان برای‌هیشت مدبره بارث گذاشت مانند ادامهٌ جنگ با انگلستان واطریش 
وشاهزاد گان ابطالیا . اوضاع مالیّه هم بر اثروقفه تجارت وصنعت دچار وخامت 
واختلال بود » مالبات بزحت‌وصول میشدو کامللا بخزأنه‌نمیر سید ومر دموجەماليات 
را باسکنای اد! میکردند واز | نجائنکه دولت در صدور اسکناس بیمبالاتی‌کرده 
رمقدار کثبری انتشارداده بودقیمت | ن‌بسه‌صدم‌میزان اصلی‌رسیده‌بود؛ بعبارتاخری 
دولت صد مبلبون اسکناس مالیات وصول میکرد لکن‌سش از سصد هزار فر انك 
بخزانه‌عاید نمیشد . این اختلاف مالی موحب ورشکست شد کهآ نرا ورشکست‌دو 
ثلث نام نهاده‌اند " برای تحصبل وجه دولت مالبات بردر وسنحرء خانه‌ها وضم کرد 
که اکنون هم باقی است ( ۱۷۹۸ ) . ابن مالبات که بار مردم را سنگین و دخل 
آنها را قلیل میساخت موجب عدم رضایت شد و ججمعی کثیر را بر خلاف هیئت 
هددره ات ۱ 

علاوه بر این حوادث اساسا مأت فراسه احسای خستگی مبکرد و احوال 
روحی‌مردم در نهایت بدی‌بود » آزهرچیزسیر وبیزار شده بودند ؛ شش سال انقلاب 
داخلی‌و جنگ خارجی‌فرانسوبان را چنان فرسوده ساخته بود که حتّی ازافتخار 
غلبه هن م بیزار بودند وجز | رامش و نان و خورش بومیه چیزی مسئلت 
نداشتند. ملت‌بنهایت شگدستی رسیده‌بود ؛ دریاربس‌مردمانی کهاز معاملات‌نا گهانی 
مروت نابل | مده نودندجنان در شهوت رانی ولذت جوئی تظاهر وتحاهر داشتند 
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که مت را بخشم میا وردند . | کثرسیاسیّون‌وزمامداران‌امورسرمست خودخواهی 
و رشوه‌گیری " بعضی‌آزاین مرتشیان معتقد بودندکه « بابد دور انقلاب‌بیحاصل 
خاتمه‌داد زیرا که بمنافع ومقاماتی کهآ رزوداشتند نابل شده وانتظاری‌نداشتند» 
فساد درتمام ادارات دولتی رسوخ بافت « هیچ شعبه‌ای نبودکه سوء اخلاقوارنشا 
در آن قدم نگذاشته باشد » گناه این اوضاع را بگردن هیئت مدبره گذاشته و 
آنرا مایهٌ مفاسد و منبع خرابیها میشمردند . 
حدال نخستان دشمنی که هت مدره در مقابل داشت را کوین‌ها 
۱ بودندکه مبخواستند قالون ۱۷۹۳ را مجنداً معمول بدارند. 
زا کونه اعضاه هی مدبره را کشته و کمیتة نجات ملّی جدبدی‌برپا 
"کنند . بعضی ازافراد این خرن خاصه رین لها انو ف روز نامه‌نگار مبخواستند 
انقلاب سیاسی را بوسیله انقلاب اجقماعی کامل سازند منجمله مالکنت‌شخصی را 
که بموجب قانون کنوانسیون محترم ومصون‌ازهرتعرّضی بشمارمیامدبرهم‌زنند. 
مشار البه میگفت : « زمین متعلق بهيچکس نیست و محصول مال همه است ٠.‏ اين 
منشاً عفید# اجتماعی‌است که امروزکمونیسم با اشترا کی نام دارد . هیشت‌مدیرهدر 
اوابل مه ۱۷۹۹ از دسایس دشمنان مطلع شده بابوف و راهان او را توقیف 
کرد؛ محا کمۂ آ نها که یکسال طول کشید بمحکومیّت بابوف بقتل خانمه‌بافت 
(مه ۱۷۹۷ ) در این بکسال بت نفر از افراد حزب ژا کوین تبرباران شدند . 
9 اقدامات و کلمات بابوف در خصوص اشتراك املاك موجب 
۱ اضط راب لکین‌اراضی‌شد وچون موقم انتخاب وکلای‌مجلس 
با سلطنت طلبان رسبد ( در مه ۱۷۹۷ ) اشخاص سلطنت طلب راانتخاب کردند 
حنّی یکی از اعضاء هبت مدیره را هم از سلطنت طلبان قرار دادند . این شخص 
بار تلم (۱) نام داشت که در ۱۷۹۱ حزهء مشروطه خواهان محسوب میشد و اخبرا 
"در سوس ابلجی بود و مذا کرات مقدماتی راجم بعقد قرارداد بال بتو سط او 
۳ 60 
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صورت گرفت نمایندگان مجلس پانصد لفری ( مجلس ملی ) پیشگرو(۱) نام را 
برباست انتخاب کردند » اینشخص در اردو خیانت کرده و از لوی هیجدهم پول 
گرفته بود وهنئت مدبره أو را در سال ۱۷۹۵ از فرماندهی خلم نمود » میعوئان 
مجلس اعیان ومجلس ملی قوانین موضوعه سایق راجع بروحانیّون ضد انقلاب و 
مهاج ربن وغیره‌را نقض کردند وهیئت مدیره را مورد مله قرار دادند باین‌عنوان 
که چهارتن ازاعضاء آن هیئت‌از وکلای‌مجل سکنوانسیون هستند که درسال ۱۷۹۴۳ 
رای بقتل لوی شانزدهم داده وشاه کش سوب میشوند . 
کودتای کی ازچهارمدبرسایق الذ کر که کار نو نام داشت مثل رفقای 
ا و خوداهمیّتیبسلطنت‌طلبان‌نداده‌ومعتقد نبود که هینت‌متوسل 
۸ فرو کتیدر باعمال‌قوء قهر به ورفتارخلاف قانون بشود امارفقاش بر باست 
باراس که فرد کامل‌عمّال‌فاسد ورشوء خوار عسوب میشد توجٌهی باین‌قانون‌پروربها 
نکردند و کودتا را فراهم آ وردند . 
هرچند قانون‌صربحاً مانع بود که قشون وارد پارس شود هیشت‌مدیره فوجی 
ازلشکرمقیم ابطالیارابسرداری‌اوژرو(۲)بیارس‌دعوت کرد » درشب سوم سپتامبر 
۷ ( ۱۷ ماه فرو کتبدر ) هان ايشکه در پاریس وطلهةً جدیدی برله لوی 
هیجدهمکشف شده‌است هیئت مدیره امرداد که اوّل بارتلمی عضوهیت رادست‌گیر 
کنند سپس | کثر نمایندگان فره سلطنت طلب را که | کثرّت داشتند توقیف 
نمایند اما کارنو قبل‌از دستگری موفق بفرارشد . روز چهارم سیتامبر ( ۱۸ ماه 
فرو کتید رب و کلای مجلسنکه‌جمهوری‌طلب حسوب میشدند بنابامرهیئت 
مدیره انتخابات 44 ابالت ازابالات فرانسه‌را ملفی ساختند وحکم تبعید گروهی 
ازنمایند گان منجمله پیشگرورئیس مجلس وچند تن جریده نگار را به گوبان 
صادر نمو دند .ازادی مطبوعات و بکال‌الفاء 1 قوانن راحمه بروحانتون 
ضد انقلاب‌ومهاجر نش یکه مراجمت بوطن کرده بودند مجد داً مجری‌گردید * کشتار 
Augereau‏ - (۲) ۵ - (۱) 
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مذهمی از نو شروع کشت وتاا خردورة هنت مدره ۱۷۹۹ ادامه بافت » هشت هز ار 
کشیش را توقیف کردند و۰ ۷۰۰۰ نفر ازا نهارا بولابات بل بك تبمد نمودند. 
دنای بمداز۱۸فرو کتیدر هیئت و 2 ی ی 
٠‏ متوسل بفرقةً مونتانیار شد و مجدداً کلوب ژا کوبنها تأسیس 
۲ فلورثال بافت‌ورونق‌گرفت ودرانتخابات ۱۷۹۸ جممی از | نهانمابندگی 
بافتند . اما چون این حزب طرفدار اتتخابات عمومی و هستقیم بود باراس 
با نها هم متمایل نبود پس در ۱۱ مه ۱۷۹۸ (۲۲ فلورئال ) هیئت مدبره با 
مساعدت مجلین اقدامات سال‌قبلرا تجدبدکرده انتخاب شصت‌نفرازنماند گان 
مونتانیار را جبراً برهم زدند و در واقم عکس کارهای ۱۸ فرو کتیدر را 
بعمل | وردند 1 
کار عاءه این کودتاهای متضاد قلوب مر دمرا منزجر وازسناست بمزار 
ساخت؛ بعضی ازعمال‌دو لتحم با کمالسشرمی‌دست برشو ەگرى 
در ۱۷۹۹ ونماش‌فساد اخلاق کشودند » مان‌اشخاص یکه حافظ حقوق 
فرانسه بشمار میا مدند مشفول عارت بامدستی باغارتگران شدند » دراوابل سال 
۹ دول ارویا که ی خاموش ودند ان ات دولت همنت‌مد‌بره بهنحان 
اد و اتحادئه جدندی تشکمل داده ونکسال بعدازا نکه شابارت دولت اطرش 
را در کامیوفورمیومجبور بامضای قرارداد نمود باردیگر آ بش خن اشتمال بافت 
و قشون فرانسه در ممه جا مفلوب گردید . درخاك آلمان در ساحل رود رن و در 
ابطالیا دردامنهٌ کوه| لي لشکرفرانسه شکست خورد» نزديك بود باز خطر عظیم 
متوجّه فرانسه شود » انزجار مردم از اوضاع داخله و احساس تخاطره خارجه دو 
ترجه داد . در آغاز سال ۱۷۹۹ عى از سیاسیّون ان شدند که قانون اساسی 
را تغیی‌بدهند » رئمس‌این‌جماعت سی س بود که میخواست زمام امور را سکنفر 
سردارالمانی برتستان موسوم به دوك دوبرونسوبك بدهد؛ این شخص‌هماناستکه 
درسال ۱۷۹۲ اعلامته سایق‌الذ کر را امضا ومنتشر کرد جمعی‌دبگرازسیاستون 
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درنظرداشتند که سلطنت مشروطه را دایرنموده یادشاهی را به دوك دورلئان پسر 
فیلیپ | گالیته بدهند . 
چنانکه خواهیم دبددرماء ژوئیه‌واوت۱۷۹۹دولت حبورشد متو سل بوسایل 
انقلایی بشود وبازدست به ترور وخونر یزی بکشاید " این واقعه هم موجب مزید 
اضطراب عامّه وییشرفت فکر تجدید نظر درقانون اساسی گردید . 
ا برای تغییر قانون اساسی دوشرط لازم بود یکی نترسبدن از 
ب هبنت مدیره؛ دیگرهراه داشتن بکی‌ازسرداران و جبه‌المله. 
می سر چون سی‌س‌درماه مه ۱۷۹۹ بعضوئت هنت مدیره نابل | مد 
مشغول‌دسسسه شد وحس عدم رضاتی را که فلت شکست‌فهون درابطالباو | لمان 
درقلب نمایندگان تولیدگشته بود تحريك‌کرد وغضب نمایندگان را برضدهکاران 
خودش که درهسّت مدیره باوی تحخالفت مسورزبدند بر انگیخت ۰ حلسن مدبرآن 
مزبور را مجبور باستعفا نمودند. ابن‌واقعه را کودتای»۳۰برربال (۱۸ژوثن ۱۷۹۹) 
نام داده اند ؛ | گرچه کودتا حسوب نمیشود زرا که مقدمات قانونی ام ر کلملا 
رات شت در یات سر هار که ام برد ی در ادا رور( رادرک فت 
وبا او سخن بمیان آورد » ژوبر گفت هروقت اجازه بدهید با بیست تن بمب انداز 
این‌غائله را خاتمه خواهم بخشید » اها این‌سرداردریانزدهم ارت۱۷۹۹در نوی‌بقتل 
رسید . پس از آن سی‌بس مدتی‌مرڈد ماند وعاقبت بناپارترا اختیار کرد ؛ بنایارت 
دراننوقت درمصر بود و از ماه مه بنعد هننت مدره مکور او را دعوت مر اجعت 
به‌پار بس و تقبّل فر ما ندهیلشک رک رده بود واومبادرت نمیکرد؛ سی دس مجد دا اورا 
ساز گشت فرانسه دعوت کرد : 
٤‏ دژأین حى صوص قشون فرانسه در خاك أبطالا شکستهای 
2 ای ورد ( رن ن رارت ۹ھ وان ناکل در 
چندین ابالت علم طغیان بر افراشتند » در نتیجه ابن اغتشاشات حزب مونتانيار 
Joubert‏ - (۱) 


۳ 


بار دیگر درپاریس صاحب نفوفشد » کلوب ژا کوبن‌ها مجدداً تأسی س گشت وبنام 
انجمن دوستان حر بت ومساوات موسوم‌گردید وروزنامه‌ای بناممردان | زادمنتشر 
ساخت . چون این جریده طرفدار خونریزی و ترور بود .و اصول عقاید بابوف 
اشترا کی راتمجید میکرد مردم آ را جریده ببران نام نهادند »مجالس‌در(۷ژوئیه) 
رای دادند که صد مبلبون ازطبقة توانگر استقراض اجباری شود ؛ در ۱۲زدشه 
قانون‌دیگرموسوم بقانون گروی وضع کردند که کسان واقوام‌مهاجرین وسلطنت 
طلبانی که موجب اغتشاش ملکت شده اند مسئول هستند و دولت میتواندا نها را 
حبس و جریمه و تبمید کند؛ این حوادث و خشونت بیان فرقة ژا کوین کار را 
بجائی رسانید که حنّیو کلای مجلس‌هم مشغول مضار به‌شدند ودرروز۱۳سیتامیر 
چند وکیل با مشت بجان بکدیگر افتادند . ملت هراسان و طالب تفییر وضع 


حکومت گردید. 
مر جعت 


۶ 
بابارت 


روز هشتم | کتبر بناپارت قبل از وصول حکم هنت مدیره 
از مصر حر کت کرد و به فرژوس وارد شد . خبر وروداودر 
۵ ماه بپاریس سید و موجب نهابت. سرور گردید» سفر 
بناپارت در حکم فتح نمابانی‌بود» بنابرمندر جات‌مونی‌تور « میت ندازءای‌ازدحام 
کرد که کالسکه ها از پیشر فتن کنوع‌بودند " مسیرومعیر بنایارت راچر اغان‌نمودند . » 
وقتی بناپارت وارد پاریس شد شعف عمومی بسرحد جذبه و عشق رسد“ شخص 
بثایارت را فانح خارج و مدر داخل مندانستند ؛ بنا برقول یکی از اهل آتزمان 
موسوم به ژنرال‌مانیودوما ۶ نایلئون تمام احزاب را مهيا دید که زمام دسکتاتوری 
را باو تفویش کنند . » 
ته راکو وج سیپس و بناپارت بدون‌فوتدقت دست بکار تغییرفانون‌اساسی 
5 زدند » درطرف سه هفته کارها | ماده شد " دو نفر از مدب ان- 
هيت مدیره موسوم به بارا و روژر دو کو بعلاوء وزرائی‌از قبیل تالی‌ران وزير 
امور خارجه » فوشه وزبریلیس وا کت نمایند کان مجلس قدما ورئیس مجلس 


<1٤ 


ملّی یعنی لوسین بناپارت برادر نایلئون با او همدست بودند . 
دستور اقدام چنین بود ؛ نخست هيت مدیرء‌مستعفی شوند وچون قوَُ مجربه 
معطل ماند از مجلین رای صادر کنند که کمیتهُ اجرائیه مر گب از سه قتسول 
موقتی تشکیل شده و فانون اساسی را تغییر بدهند . 
چون گمان میرف ت که بعض از و کلای‌مجلس ملی ضدیّت و خالفت کنند و 
اهالی محلات‌پارس را بهیجانآورده تولید اشکل نمایند قرار گذاشتندکه‌برحسب 
رای مجلی قدما محل مجلسن را از پارس غږ داده و در قصرسن کلود درچند 
کیلومتری پارس قرار دهند . 
کودتای ۱ روز شنبه ٩‏ توامبر ( ۱۸ پرو مر ) ریس مجلس قدما که 
۲ کورنه نام داشت نمایندگان را بجلسة فوق‌العاده‌دعوت کرده 
٩‏ +22 اعلام داشت که توطهُعظيم وخطرنا کی کشف شد که قوای 
E GT‏ یا رگا 
اکر از دست برود وطن از کف خواهد رفت «۱ گر غفلت کنبد جهوری چنان 
تابود میشود که جز بادی از این بافی نخواهد ماند " بکر جمهوری طعمه گرکان 
خواهد شد که چندی برسر اعضاءِ منقطعهٌ آن زدو خورد خواهند کرد . » 
نماشد گان محلس قدما باين اظهارات نخندبدند و با کمال متالت رأی دادند 
که محلسین باید از پارس به قصر سن کلود انتقال بافته و ژنرال بناپارت مشغول 
حفظ شهر پاریس و نگاهداری و صیاات قوَء مقتّنه باشد . چون درسن کلودمستقر 
شدند درصیح بکشنبة ۱۰ نوامبر ( ۱۹برو مر) و کلاء مجال بافتند که از کینت 
امرراستیضاح لمایند » نزديك‌بودکه توطئه بهم‌بخورد ۰ اقلّت‌مجلس قدما وو کلای 
مجلس ملی باهم اتحاد کردند» چون در ساعت دو مجلس قدما تشکیل شدبعضی 
از حمّار تقاضا کردند که تفصیل آن خطر عظیم و واقعةٌ مدهش ی که رئیس آشاره 
کرد با نها گفته‌شود که کاملا مسبوق شوند ؛ مجلس ملی‌ه‌چون نشکیل‌شد و کلا 
عموماً سوگند باد کردند که در حفط قانون سال سوم بکوشند وپیشنهادکردندکه 


0 


بجای باراس که از عضو نت هشت مدره استعفاء داد‌است شخصی را انتخاب کنند 
تا هت کامل شده یکار مشغول باشد. 

در حوالی ساعت چهاربناپارت با چهارتن نظامی وارد مجلس ملّی شد » فرباد 
بست باد دمکتاتور از هرجانب برخاست » جعی از نماشد گان خود را بروی او 
انداختند وخواستند بضرب مشت اورا ازیای در آورند» نظامیان تن‌خود را حافظ 
و سیر او قرار داده و اورا از مجلس خارح کردند » بناپارت بکلی خود را باخت 
ونزديك بود مفلوب شود لکن جرئت و قوت قلب برادرش لوسین بناپارت بداد او 
رسید . لوسن رئیس مجلس ملی بود“ وقتیکه و کلا در صدد رأی گرفتن برای 
حیکوهعت:سابازت ی ا مان رشن ملین یر خاس و علائم رباست را از کلاه 
و سین خود باز کرد و روی میز گذاشت و باین ترتیب چند لحظه واقعه را عقب 
انداخت. در ابن وقت گروهی نظامی که معلوم نبود بامر که وبرای چه | مده‌اند 
بمجلس وارد شده رئیس را برداشته خارح ساختند . لوسین چون ازعمارت برون 
| مار اسب شت وتان نظامیان رفته حکابت کرد که جمعی از و کلا که از 
دولت انگلیس رشو هگرفته و مجلس ملّی را شورانده اند خواستند ژنرال شما را 
خنج ربز نند الفاق خلاص شد. سی بس هم در این وقت رسید و با رئیس مجاس 
هم | واز شده سپاهیان را بحر کت آورد » دونفر ژنرال موسوم به مورا و لوکلرهم 
که با بنایارت منسوب‌بودند همراهی‌کردند نظامیان اطاعت نموده براه افتادند . 

ندب ساعت نه اقلیت و کلای مجلس ملی و | کثرنمابند گان مجلس قدما در 
نارنجستان عمارت‌اجلاس کرده وا دادند که هسّت مدیره منحلو بجای آن هیئتی 
من د از سه قنسول برثق دفتق امور خواهد برداخت » کنسول ها عبارت بودند 
ازسی س » روژرد وکو و بنایارت . کنسول ها سو گند باد کردند که در توحیدو 
حفط استقلال و تمامعت جهوری بکوشند » پس از آن مجلسان بمدت چهار ماه 
تعطیل کردند و دو هشت ۲۵ نفری بجای خود معتن نمودند که در تحت اوامر 
فنسول ها فانون اساسی را که فساد ان بدرجه وضوح رسیده اس اصلاح کنند. 
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این کودتا بهیچ وجه اغتشاش و شورشی در پاریس ابجاد نکرد * در سرتاسر 
فرانسه مردم.بشوق و حتّت تمام این تغیبرات را پذیرفته و قنسول ها وجبه‌الملّه 
شدند » این واقعةٌ آخر دور جهوری بود و قسول ها نتایج کار های جهوری را 
در عمل اغاق و استحکام بخشیدند و نقایص آنرا دفع کردند . 

۱ ۱] 

انقلاب تغسرات اساسی و کامل در اوضاع سیاسی و اجتماعی فرانه وارد 
نمود » این تغبرات مبتنی براصول کلیه‌ای بود که درعهد محلس مق سسان بعنوان 
اعلان حقوق بشری انتشار بافت . اس اساس ومبداً مبادی این اعلان ماه اول است 
که آنرا مادّدالمواد مستوان خواند » این ماده ععارت است از اصل مساوات افراد 
بشر که سابر اصول و مواد اعلان مزبور فروع و نتایج آن بشمارمیاًیند(۱). این 
اصل مساوات که هزار وهشتصد سال یش ازدهان عسی انتشار بافت ولی صورت 
عمل بخود نگرفت درسنٌ۱۷۸۹ اساس حقوق عمومی وخصوصی دقوانین اجتماعی 
و مدنی و روابط ملکی و شخصی و خانواد گی فرانسوبان شد . 
بحکم این اصل امتیازات طبقات مختلفه ملغی شد » امتیازات 
افتخاری واسمی بارسمی؛ امتبازات فردی وحاعتی» امتبازات 
سیاسی واجتماعی سیاسی واجتماعی ەمن و خ‌گردید. اختللاف طبقات رو حانیّون 
ونجبا ورعابا باطل شد؛ در آغاز کارحتّی القاب نجبا وعناوین اعیان هملغوگردید. 


امتسازات مالباتی مثل معافتت و تخفیف و سهولت برداخت که از ختصات طقهٌ 
روحانی بود وسایر مابه‌الاهتباز ها از مبان رفت(۲) "از ان ببعد مع فرانسوبان 
علی الساری باستی مالبانی را که تماشدگان آنها برای مصارف عمومی تصویب 
کرده‌اند بپردازند . هیچ طبقه از آن پس حق نداشتند که ازطبقات دیگر مالیات 
بگرند مثل روحانیّون که عثربهٌ خصوصی ازرعابا دربافت میکردند . هیجکس 
(۱) - بصفحه ۳٩۲‏ رجوع شود (۲) - بصفحه ۳4٩‏ رجوع شود 
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حق نداشت بسخره وبیگارازرعیّت کاربگیرد» هیچکس نمیتوانست شغلی وحرفه‌ای 
را بخود اختصاص بدهد » اصناف متمایزه از بان رفتند » اشفال و مناصب دولتی 
دیگر قابل خرید و فروش لبودند " مشاغل مختلفه لشکری و کشوری بهمه کس 
مکن بودکه تعلق بگرد » مثل زمان سایق بعضی‌طبقات از کار های کو چك عار 
ویعضی‌دیگر بمشاغل عالیه اختصاص نداشتند. مقّرشد که : «هرشخص فرانسوی 
بهرمقامی و هرشغلی میتواند برحسب استمداد خود فابل شود؛ جز تقوی وهنرمندی 
وجه امشازی مان مردم للست . » 
خلاصه اجرای اصل مساوات عد قلیلی از فرانسوبان را که سابقاً امنبازاتی 
داشتند متضررساخت لکن | کثرمردم که ازه رامتبازی حروم بودند منتفع گشتند. 
بروتستانها این اسل تخصوصاً برای سه طبقه مفید واقع شد : اول رعایاه 
دوم‌یرو تستانها که پس از نقض‌فر مان نانت درعهدلوی چهاردهم 
تقرباً از جمیم حقوق اجتماعی حروم بودند " سوم بهود که 
آنان را بیگانه پنداشته ومعامله خاصی با آ نها میکردند . درسال ۱۷۹۱ مجلس 
مق سان بهودیها را جزء ملّت فرانسه شمرده حقوق فرانسوی دربارءآ نها شناخت 
اما راجم به پروتستانها مجلس مو‌سسان بتفویض حقوقی مساوی دبگران | کتفا 
نکرد بلکه بجبران صدمات و خساراتی که پس از نقض فرمان نانت بر ا نها وارد 
شده بود درصدد بر آمد که حتّی الامکان تسهبلاتی فراهم آورد . پس مقزر داشت 
که آ نجه از املاك پروتستانها که خالصه دولت شده است مسترد بدارند و اولاد 
و احفاد پروتستانهالی که جلای وطن اخنار کرده‌اند ه رگاه مابل باشند و تقاضا 


هود 


کنند مجدداً تابع فرانسه شناخته خواهند شد . 

ازب رکت انقلاب اغلب دهقانان مالك اراضی شدند وازیرداخت 
مالیاتهای قدیم معافیّت حاصل‌نمودند وازخالصجات دولتی نیز 
مقداری‌خر , بدند(۱ )»با پشکه اصل‌هفدهم اعلان حقو شی ر بح‌میکر دکه‌مالکتت 


دهمایان 


(۱) - مقصود املا کی است که دولت از روحانتون ومهاجرین گرفت و بفروش رسانید . 
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حترم و مقدس است و بحکم همين اصل ضبط و توقیف املاك مردم که در زمان 
سلطنت سلاطین معمول بود منسوخ گردید معذلك مجلس مقن درماه ژرئیه۲ ۱۷۹ 
حکم ضبط اموال مهاجر بن‌راصادر نمود . ابن‌عیناً همانرفتاری بود که لوی چهاردهم 
هنگام فسخ فرمان نانت نسبت به پروتستانها کرد » کثرت اراضی و املا کی که 
باین ترتیب بمعرض خرید و فروش درآ مد موجب ارزانی الاك شد بقسمیکه 
دهقانان کم بضاعت هم توانستند ضیاع و عقاری تحصیل کنند » این یکی از نتایج 
عظیمه انقلاب کب بشمار میا بد و از همین راه تودء منت فرانسه که رشه ملكت 
حساب میشو ند مایل و طر فذار و هواخواه انقلاب شدند . ۱ 

اصل مساوات درقواندن اساسیکه مجالس ختلفهً جمهوری وضع کردند اصل 
مساو ات بطوری که باید منظورومجری نشد » فقط درفانون 
۱۷۹۳ تبعت کامل ا زآن را اص لکردند » مثلا" اصل برابری 
مستلزم انتخابات عمومی ومستقیم بود لکن قانون اساسی سال ۱۷۹۱ وقالون سال 
سوّم انتخابات را حدود ومتناسب با ثروت انتخاب کنندگان ساختند » ابن خالفت 
با اصل مساوات نتیجهٌ افکار فلاسفه وحرر ین دابرةالمعارف بود که ملّت را بچشم 
حقارت نکر بسته وافراد ملت‌راعوام‌الان خطاب میکردند ومردم را نادان و نالایق 
برای تمشت امور میداستند(۱). یکی از وکلای مجلس میگفت : «یاند سعادت 
ملّت را فراهم آ ورد لکن اورا دراب ن کار نباید شرکت داد . » ابن کلام عبارتی بود 
نظبرقول ولت ر که «شاه کامکارمقتدر وروشن‌فکر » طالب بود وتقلید قول فردر يك 
و روزف دوم بود که مىگفتند : « مه چىزىرای ملت وهیچ چمزندست (a‏ 


مساوات مدنی در زمان سابق هر طبقه و هر قومی و هر ابالتی در فرانسه 
قانون خاصی داشت که یا سار طمقات و اقطارمت وملکت 


۶ 4 ۱ ۳ 
عموعه فوادن متفاوت بود » این ترتیب كاملا بااصل مساوات مخالفت داشت 


(۱) - صفحه ۳۹۸ «طرز انتغایات» وم۸ه 4 «علل اغتشاش> رجوع شود (۲) - بصفحه 


۳۲ رجوع شود 


۹ 


زبرا که طبعاً تمام افراد يك‌ملت بابد مطیع قانون واحدباشند. بنابراین مجلس 
مو سان در ۱۷۹۰ مجموعة قوانن‌عمومی را ترقیب‌دادلکن این آمر مهم کاملا 
فجری لشد مک درا ۶ ععنی زمان قد-ولی نایلّون بنایارت که ارادعآن 
مرد فوق‌العاده مساوات ملّت‌را دربرابرقانون عملی کرد ؛ قبل‌ازاین زمان مجالس 
انقلایی در موارد متعدده قوانینی وضع میکردند و در"نقاط ختلفه بموقع اجرا 
میگذاشتند وهرجا قانونی‌جاری‌نمیگردید قوانن‌سابقه را بحال‌خود می‌گذاشتند. 
مهمترین این‌قوانن اصول مربوطه بارث وازدواج بود» پیش 
از ابن زمان پقسمی که هنوزهم در بعضی مالك مررسوم‌است 
لسر ارشد وارث متحصر يدر مشد ؛ فانون حجد یل ار را مان اولاد شخص‌مموفی 
تقسیم کرد حتّی مجلس کنوانسبون حقّ وسیّت‌را نقض کرد که بموجب آن‌پدر 
و مادر نتوانند دارائی خودرا ببعض دون بعض ببخشند . در نتیجه این‌قانون اموال 
واملاك تجز به شد و باسهام کوچك و محدود تقسم گردید . 


فوأنبن ورانت 


ازدو 5 پیش‌آزعهد انقلاب ازدواج و نت در دفتر روحانتون به‌ثبت 
میرسید» چون ازدواح امری مقدس ومبارك بود جز کاتوليك 
وطلاق 


ها کسی‌حي‌مباشرت | نرا نداشت» بر و تستانها و هودها دارای 
وضع خاص وازفوانن کله مستثنی‌بودند " چون تبعیض واستتنا درقواتان جددد 
لبود مقرر شد که ازدواج ووفات را دون استثنا دردفاتر دولتی بت نمانند » در 
نظر دولت صیعهُ عقد هم مثل سایرمعاملات بود وبهیچوجه جنبةً روحانی وصورت 
قدس نداشت » شرابط ازدواح ازطرف دولت معلوم گردید وسن بلوغ که طفل را 
مالك نفس خویش مسازد از طرف دولت در واا رن 
چون ازدواج صورت ىك معامله ساده مش نداشت درهرموقع باتراضی‌طرفان 
بابنابرشرایطی که دولت معیّن کرده بود قابل‌فسخ بود درنشیجه رسم طلاق بحکم 
مجلس مقنّن قانونی ومعمول شد . 
اصل‌ششم و هفتم وهشتم اعلان حقوق بشری وحدت قانون‌را 
درهمه جا و برای مه کس مقرّر میداشت ؛ هیچکس نبایستی 
۷۰ 


معررات حنائی 


متهم باحبوس شود مگر درمواردی که قانون معیّن‌کرده است وقانون‌هم حازاتی 
معیّن لمیکند مگر درصورتیکه صربحاً لازم باشد " بنابراین حازاتهای سابق که 
برحسب درجه وطبقه اشخاص تفاوت مبکرد نسخ کردید و دستگیری و حبس را 
که بدون تحقیق وبوت تقصیر بموجب حکم سربسته صورت میگرفت لغو نمود؛ 
شکنجه وسیاستهای بیفاده وظالمانه را منسو کرد » مقر داشت که جرم شخصی 
است و سرایت بکسان و بستکان می‌تکب نمیکند و حازات را به نسدت جرم 
طبقه بندی وحدود کرد ؛ به‌نسبت اهمیّت جرم بعضی را مستوجب اعدام وبرخی را 
حس دائم و قمتی را سزاوار جریمه نقدی با تنبیه بدنی قرار داد . 
انقلاب کب علاو» براصل مساوات اصل آزادی دا نیز حترم 
شمرد ؛ ا قانون اساسی آزادی عبارت است از حی بجا 
آوردن اعمالی که مضر بدیگران نباشد » در نتیجه هرکس‌میتوانست آزادانه اعمال 
مذهمی خود را بجای آورد و افکار و عقاید خود را در کمال آزادی اظهار کند» 
آزادی مذهمی و آزادی فکر و گفتار و طبع فر ر دیا ۱ 

دراوابل آنقلاب براثر آ زادی قلم جراد بسپارظهورکرد منجمله روزنامه‌های 
دموکرات مثل دوست ملت متعلق به‌مارا و لویردوشن متعلْق به هبرت و جربده 


مردان آزاد وغبره . ابن جرابد در ملت خا صه مردم باریس تاثیر فوق‌العاده کرده 


و مۇد مرام زا کوین‌ها بودند . 
لکن بعدازقلیل مدتی مجلس مقن و کنوانیون وهیشت مدیرء بدون رعابت 
اسول موضوعه قانونی‌لطمات بسیار بآزادی زدند وخصوصاً پیرران مذهب کاتوليك 
را مورد فشار قرار دادند ؛ در سر تاسر زمستان ۳ - ۱۷۹6 اعمال مذهبی 
کاتولیکی درپارنسعنوع گردید . ابن‌اوقاتی بود که هبرت پرستش عقل‌را پدشنهاد 
کر راتفر که می عط ر قاری آرادی تاه برد هه ات نر سز مره 
عالی را ( خدای متعال ) متداو لکند(۳). بعدازسقوط رو دس بر ىك روز آبه‌گ رگوار 
(۱) - صفحه 14۳۲ و ٤٤۳‏ رجوع شود . (۲) - بصفحهٌ ٤٤٦‏ رجوع شود . 


2:۷۱ 


که نطقی در مجلس کنوانسیون راجم باآزادی مذهب میکرد مورد سخربه و 
استهزاء وکلا گردید » معذلك حلس میور بواسطهٌ فشار افکار عمومی محبور شد 
که حر یت مذهبی را اعلام کند و ترتب انفکاك دولت را از دبانت محری داشته 
موچبات آزادی عمومی را فراهم سازد(۱) . 

اما آزادی مطبوعات که در اوابل دورء کنوانسون بدرجۀ عالی رسیده بود 
در دوره تروربکلی منسوخ شد ؛ جزجراآید مونتانبار هیچ روزنامه ای حقٌ مداخله 
درسباست نداشت ؛ در ۱۸ فروکتیدر" ا وا روزنامه‌را توقف کرد. 

معذلك باد گفت که یکی ازافتخارات عهد آنقلاب و خدمات مهمه مردم‌آن 
زمان احترام و ترویج آزادی و افکار آزاد است که چنان مستحک‌شدکه‌درقرن 
نوزدهم حگام و سلاطین خود ۳ نتوانسنند دا ازآن کلسته و مانع توسعه و 
ترقی آن دشوند. 


ا س ا س ج 2 ي ا ل 7 ا 
(۱) - بصفحه ۸ رجوع شود . 
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فصل پانز دهم 
جنگ با ارو پا 
فتوحات معاهدات 


ده سال تمام از آوریل ۱۷۹۲ تا ماری ۱۸۰۲ فرانسه با جیع دول اروپا 
زدوخورد کرد ۰ آغاز این دوره از سالهای آخر عهد لوی‌شانزدهم‌وانجامآ ندرسال 
دوم قسولی ناپلئون بناپارت بود » تأثیر فتح و شکست قشون بطوری کهدبدیم در 
کیفتت اوضاع داخلی همواره تحسوس نود . 

یکی از علل اعلان جنگ لوی‌شانزدهموحلس مقّن باطریشوپروس‌اعتراض 
شاهزاد کان آلمانی و امراء آلزاس بر نقض حقوق وامتبازات ملوكالطوابفی بود 
دیگر تجمّم مهاجرین و تشکیل لشکر در سرحدات فرانسه و در خاك آلمان . 

در دورة کنوانسیون قشون فرانسه بلژبك را فتح کرد و بنابرمرامژبروندنها 
و مونتانبارها تبلیغ ونشرافکار انقلابی در آن ملكت شرو ع واصول | زادی‌ومساوات 
گوشزدعموم کردید » این اقدام با قَضیُّ اعدام لوی شانزدهم دول اروپا را از قبیل 
انگلتان و هلاند و اطرش و روسیه و ساردنی و اسپانبا در ۱۷۹۳ برضدفرانسه 
را گت " منظور دول مّحده که در تحت قمادت دولت انگلیس بودند قجز نه 
ملكت فرانسه و تخریب اساسی جهوری بود . 

نجه جنگهای مزبور این شد که دول ارویا جمهوری فرانسهرا رسماشناخته 
و آرزوی دولت فرانسه که از قدی‌الایٌام تسلط باقتن بر ساحل چپ رود رن و 
رسانیدن سرحدات‌بخطوط طبیعی بودیر آمد » قسمت اعظم ولابات ابطالیاوسویس 
و هلاند تابع فرانسه شدند و دولت فرانسه در امور ولا دات‌غربی آلمان مداخلات 
مق ثره لمود . 

اسباب این فتوحات عبارت بود : الا از شجاعت و وطن‌پرستی قشون‌جهوری 


YT 


و انا حدوث وفایع لهستان که از ۱۷۹۲ تا ۱۷۹۵ دول روس و اطرش ویروس 
رامشغول ساخت و الفا هوش و لباقت سایلئون بنایارت . دول ارویا تدریجا 
فتوحات فرانسه‌را برسمیت شناختند باین‌تر تیب پروس و اسپائیا بموجب‌عهدنامة 
بال ۱۷۹۵ و اطرش دفعۀ اول در کامیو فورمبو ۱۷۹۷ و سپس در لونویل در 
سنه ۱۸۰۱ انگلستان هم که تنها مانده و از جنگ دست بر اممداشت عاقیت در 
سال ۱۸۰۲ دز شهر آمن صلح کرد ۱ لکن بابد دانست که ابن معاهدات و 
بود و دول آروبا خاصه انگلستان امتوانستند قلباً به مشرفت فرانسه و تر فی 
فوق‌العادء آن دولت رضات بدهند . 
1 
فتو حات 

در سنه ۱۷۸۹ مبان فرانسه و دول ارویا هیچ موجب خلافی 
باقی بود * علی‌الشّاهر مقدمات صلح وسلام فراهم وموجبات 
جنگ و جدال مفقود بود . 

بعد ازجن‌گهای قرن هیجدهم خاصه پس از جنک مشثوم هفت ساله | کثر 
منرین فرانسهکه‌تابع اقوالحکما بودند بمسالمتوصلح میل داشتند ؛ مثلا کنت 
دو ور ژن وزبر امورخارجه لوی‌شانز دهم م که از مر دان نامدار آنزمان بو دمیگفت: 


در ۱۱۶۸۵ 


۶ فرانسه باید از توسعه بترسد وچندان | رزومند تجاوز نباشد > بعبارت !خری‌طالب 
حفظ امنکت وعدالت درارویا بوده و میانجی‌دول جنگجوبشود . | کثر نمایندگان 
مجلس مو سسان هم اين فکر را معتقد بودند و در ۲6 مه ۱۷۹۰ ماده فيل را 
تصوب و حزء فانون ۱۷۹۱ قرار دادند : « مت قرانسه از شروع بجنکک بقصد 
جهانگیری صرف نظر مبکند و ه ر گز قوای خود را برض آزادی اقوام و ملل 
بکار نخواهد برد . » 

درآ غازانقلاب‌سلاطن ارویاهم چندان مابل بجنگه ومداخله درامورفرانسه 
نبودند » ژرژ سوّم پادشاه انگلیس ابن انقلاب و اغتشاش فراسه را حازات طبیعی 

¥٤ 


میدانست و میگفت بگذارید مکافات مساعدتهائی را که لوی شانزدهم بشورشیان 
امریکا کرد اهل فرانسه به پینند» سایر دول‌هم مشغول کار مشرق‌زمان بودند زیرا 
که ژوزف دوم و کاترین دوم از سال ۱۷۸۷ ببعد با عثمانیان جنگه داشتند (۱) 
فردريك گیوم انی پادشاه پروس‌هم مراقب اعمال این دو یادشاه بود و ازپیشرفت 
آ نها بیم داشت ومیخواست هرقسم باشدسهمیازعلکت لهستان نصیب‌او شود این 
سه بلدشاه گمان مسکردند که فرانسه بعت اشتغال بامورداخلی خود تادبرزمانی 
ازدخالت در کارهای عمد اروبا محروم و گنوع خواهدبود ودول آزاین محرومت 
فرانسه استفاده خواهند کرد بنابراین هيچيك.مهیّا نبودند که کمکی بمهاجرین 
فرانسه بدهند . وقتسکه در اکتبر ۱۷۸۹ کنت‌دارتوا از ژوزف دوم برادر ماری- 
آ نتوانت درخواست مساعدت کرد ژوزف مکتوب سختی باو نوشته و اخطار کرد 
که لازم است از جنگ خودداری کرده بفرانسه باز گشته مطیع مقر ران شود 
که شاه و ملّت فرانسه وضم کرده‌اند . 
هه ابن‌سلح جوئی‌مأت فرانسه وبیطرفی و بی‌اعقنائی دول ۳مجوار 
7 رفته رفته مبدل بکننه‌جوئی وستبزه کاری کشت » علل‌عمدء 
جنک آن از اشقرار بود : 
ابتداء دولت پروس که در نتیجۀ تبلیغات و هواداری های ولتر مورد تو جه 
مردم فرانسه بود وجعی از و کلای مجلس مو سسان امبدوار بودند که با تدولت 
عقد احادی بندند تصور کرد که در این ابام دولت فرانسه ضعف و ناتوان شده 
وسهولت میتوان از اراضی‌آن مقداری بخاك پروس ملحق‌ساخت . اژماه سبتامبر 
۱۷۹۰ پش از | ؛که‌لوی‌شانزدهم استمدادی‌بکند بادشاه بروس بامپراطوراطرش 
پيشنهاد کرد که متٌحداً بباری لوی شانزدهم برخیزند و در عوض مصارف جنگ 
قسمتی از خاك فلاندر و الزاس را بتصر ف آورند » سال بعد لوی شانزدهم شخصاً 
در خفیه سالاطین پروس و اطرش و اسپانی وسوئد را بمدد خود طلبید . 
(۱) - بصفحه ۲۰۳ «جنگ دوم عثمانی » رجوع شود 


Vo 


از طرف دیگر سلاطین اروپا رفته رفته مطلم و بیدار شدند که این انقلاب 
مختص بملّت فرانسه نبست و روزی جهانگر خواهد شد » در ژوئن ٩۰‏ ۱۷ اهالی 
آوشون توش یاپ قبام کر ده وبحکم آزادی افراد دشر اعلان نمودند که من بعد 
بدولت فرانسه ملحق‌خواهند بود “ درسواحل رودرن جعی ازدهاقن | لمانی نست 
بافکار انقلایی اظهار همراهی بلکه شوروشعف نمودند وا بناوضاع را گوته شام 
بزر گے آلمان در کتاب هرمان و دروته( ") ثبت و در کردہ است 

مچنین همی از مردان سیاسی و روزنامه نگاران فرانسه بعداز ۱۷۹۱ علنا 
برضد سلاطن مستبد اظهاراتی کرده وملل اسبررا بآزادی دعوت مینمودند » پس 
سلاطین اروپا در بافتند که انقلاب فرانسه مستقیماً بر آ نها هله‌وراست؛ دستگیری 
لوی شانزدهم در وارن هم که در نظر پادشاهان بی‌احترامی مینمود موجب مزید 
اضطراب گردید» تا آ نوقت دستور صدر اعظم اطریش را بکار میبستند که گفت 
« بابد افکر فرانسوی را از سرحد بداخلهٌ مملکت راه نداد وفرانسه را بابد بحال 
خود گذاشت که روز مروز ضصف تر و سخط تر شود » لکن سلاطان ارو با این 
دستور را کافی ندانسته ومحض « صیانت مزاح مالك اروپا از قانقرابا » در صدد 
بر آمدند « که عضوفاسد را قطح کنند» بنابراین لوپولد برادر وجانشین ژوزف 
دوم و فردزبك کنوم دریبل نیتز ملاقات کردند(۲) ( ماء‌اوت ۱۷۹۱) سيس درسنه 
۲ ( ۲ ماه فوربه ) دز برلن عهدنامه‌ای برضد فرانسه اما نمودند . 

ینطو رکه تدر بجاسللاطا ارو بااز بطر فی‌خارح‌شدهو لستیزه کاری‌میپ رداختند 
ملت فرانسه‌هم از صلح‌طلبی بجنگجوئی‌عدول کردند. بطوریکهسابقا )کنتیم(۲)عت 
هیجان مت فرانسه سوءظتّی بود که ازدسایس لوی شانزدهم با امپراطوراطریش 
و شاه پروس در مردم تولید شد » مردم از ايشکه پادشاهان ارویا با شاه فرائسه در 

. تخریب ملت مدست شده‌اند بخشم آمدند » عّت دیگر تجمع قوای‌مهاجرین و 

)۱( - Hermann 4 ۰ ۱ 


(۲) - بصفحهٌ 4۱ < فرارداد ییل‌نیث » رجوع شود ۰ (۴)- صفعةٌ ٩۱۳‏ «دسایس‌شاه 


<٦ 


اشخاب کنندگان‌حوالی‌رود رن درسرحدات‌بود » علّتدیگراعلامي پیل نیتزراباید 
شمرد . اما علّت اصلی‌اعتقاد احز اب‌تندروبود که درموقع تشکیل ملس مقتن‌طالب 
جنگ باخارجه شدندبگمان‌اینکه اشتغال مردم بجنگ برای‌بیشرفت‌مرامحزبی 
آنها مفید خواهد بود . برسو که از زعما و جریده نگاران حزب ژبروندن بود 
میگفت : ۶ ترس»‌هن آزاین اس ت که مبادا جنگ درنگیرد » وهم او بعدهاحکایت 
میکرد که بجان‌ردل جنگ را میخواست زیرا که آن را بهترین وسیلةٌ انقراض 
لطت واستقرار جهوری مىدائست . 

ا مک دومسئله موجب شد که روابط فرانسه واطرش بار يكث شده 
۱ و بهانه بدست جنگ طلبان افتاد : ال مسل حق مالکتت 
وامتیازات محلی‌امراء آ لاس » دوم تجشع قشون مهاج رین درحوزة انتابيَةٌ رن. 
چون در ۱۹5۸ بموجب عهد نامه وستفالی ابالت آلزاس 
بفرانسه رسد امرا واعبان آن‌ابالت مالك املاك وامتبازات 
سابق‌خود مانده و حقوق ملوك الطوابفی‌خودرا حفظ کرده وا گرچه ازامراءا لمان 
محسوب ممشدند لکن نظر بواقع بودن حورء آمارت آنها درخاك فرانسه خود را 
تابع شاه فرانسه خوانده وفقط ازابن لحاظ اظهار احترامی میکردند . ابن اعبان 
درحوزم امارت وخکمرانی خود حقوق وعوابدی را که بادگار قرون وسطی بود 
وصول‌مینمودند " وقتبکه مجلس مؤسسان‌حقوق و امتیازات سابقه رانسخ کردحکم 
مجاس شامل امراء آلزای هم گردید » لکن امرا واعیان آلزای اعتراض کردند 
و گفتند قوانینی که در فرانسه وضع میشود برما که رعیّت فرانسه نیستیم شامل 


امم‌اء آلزاس 


نتواندشد زبرا که دروضمآن باملت ف رانسه شرکتی نجسته‌ايم " بعالاوه این‌مقررات 
معارض رناقض عهدنامة وستفالی‌است . پس از امپراطور اطر شکه شاهنشاه آ نها 
محسوب میشد ومجلس‌دیت که مم نما یندگانعلکت اط ریش بودتقاضای‌باری کرد ند 
وامپراطور ومجلس‌هم آمادء کمكث‌گشتند » مجلس‌دیت از لحاظ کینه خواهی‌مقزر 
داشت که امراء آلزای بهیچ چیز راضی نشوند و تا زمانی که جیع حفوق سابقه 
برقرار نگردد ازپای ننشینند. 


VY 


مجلس مسان چون مستحضر شد که مهاجرین در حوز: 
انتخابتّه ترو درخاك آلمان تجهیزانی کرده اند بامپراطور 
مهاجرین اطرش اخطار کرد که این اقدام انتخاب کننده ترو برضد 
انقلاب مت ف رانسه است» مجلس مقتن هم بمحض تشکیل بافتن تقاضا کر دکه بیدرنگ 
مهاجربن تجهیزات خود را بهم زنند والا انتخا ب کنند؛ ترو بابد آماده جنگ 
باشد (نوامىر ۱۷۹۱). لمویولد امیراطور اطر ی شکه مردی ضلح جوی بود میانجی 
شد وبفرالسه نوشت که من ازانتخاب کننده ترو تقاضا کرده‌ام که ابن اجتماعات 
را برهم زند لکن | کر امیر مزبور خودداری کرد امپراطور از تون 9 
شاهنشاهی که ذا رد اجا ا ت ف کار دوه انیا کی ولات وو شر 
بكمك امیر انجا لشکر کشی کند. 
اد a‏ فر ق زیر و ندن‌ازاین‌مکانمه استفاده کر وه جنگت را دامان 
ِ زدند ومکتوب امپراطور را نوعی از اعلان جنگ و تهدید 
قلمداد کرده مجلس مجلس را در ماه ژاتو به ۲ وا داشت که الشماتومی بامیراطور 
بدهد » دراین حن لمویولد بطور نا گهانی وفات بافت ( اؤل مارسن) بسر وجانشان 
او فرانسوای دوم جوانی ۲۶ ساله نظامی و مستبك برأی بود » در جواب التیماتوم 
مجلس مقن نوشتکه دولت‌فرانسه بابد حقوق‌امراء آلزاس‌را کمافی السابق‌شناخته 
وولابت آوشون را بپاپ مسترد داشته و اخاصی را که در داخلة فرانسه موجب 


تجهیزات 


اختلال و امور مالك ماه شده اند خاموش و مقهور سازد " این 
بادداشت ت فرانسوای دوم در روز ۱۵ ما ۲ بارس رید . 

روز بسسمم آوریل بنابر پيشنهاد لوی شانزدهم که درمجلی حضصور بافته بود 
عازن ساعت دو شت نادان ملس میت ا وق و کت رانت الف ۱ ۱32 
اظهار داشتند که « ملت فرانسه از جهانکیری وعلکت ستانی بیزار استلکن‌در 
این‌موقم محض‌حفظ آزادی واستقلا لکشور فرانسه بپادشاه هنگری وبوهم‌اعلان 
جنگ میدهد» مقصود مجلس ازاینکه امپراطوررا پادشاه هنگری وبوهم خطاب 


VA 


کردآن بودکه فراسه بامپراطوریآلمان اعلان جنگ نمیدهد بلکه سر و کارش 
فقط با رئیس خاندان اطریش است . میخواست بگویب د که اين جنک دوملّت با 
بکدیگر نیست بلکه « مدافعه خقّهٌ مت آزادی است در مقابل حملات ظالمانه 
یکی از سلاطن . > 
و مقدمات جنگه و نتایج سیاسی آنرا در پاریس سابقاً ذکر 

هجوم رانس کردیم( ۱ فرقهةژیروندنکمان میکر دکه سیسدهزارلشکری 
بجنگ تواند ورد لکن وقتسکه مبارزه شروع شد بیش از نود هزار نفر آماده 
نگردید . مجنن تصور میکردکه بلافاصله ملكت بل يك را اشفال خواهندکرد؛ 
اما حوادث دهشت آوری که در مبان افواج فرانسه در ولات فلاتدر رخ داد حال 
نداد که جله ازطرف فرانسویان شروع گردد . ایضا فرقة مزبور می‌پنداش تکه 
دشمنی جز اطرش در مقابل تخواهد بود لکن پروسیها هم بحک معاهده برلن 
, امپراطور را باری‌کردند » لشکری‌مر گب ازافواج پروس داطریشی‌تحت ریاست 
یادشاه پروس ودوك دوبر نسو بك از و گذشته وارد ابالت لورن‌شد وقلاع لو نگ ی 
( ۲۳ اوت) و وردن(۳سپتامبر ) را یی دریی تسخبر کرده تبون وبل را بمحاصره 
افکند » عده أبن لشکر ٩۲۰۰۰۰‏ نفر بود . 
روز پنجم سپتامبر قشون دول متحده بپای کوه آر گون 
ت رسید " ابن حل عبارت از ارتفاعاتی است در طول رود ا 

ار گون که مستورازجن‌گل البوماست چنانکه هیچلشکری‌نمنتواند 
ازآن بگذرد مگر از پنج معبر معین . 

دوموریه که رئیس‌قوای شمال بود با نوزده هزارسیاهی درسدان توقف‌داشت» 


عور از 


ا چ کل شاه الد. گنز مسدود ساخت وامیدوار بود که چندان دشمن رااز 
شرفت مانع‌شود که قشون‌امدادی از فلا ندر (۱۱۰۰۰نفر) و ازمتز (۱۷۰۰۰نفر) 
باو پرسد " بدبختانه گروهی از لشکر اطریش در ۱4 سپتامبر یکی از معابر را 
(۱) - مصفحه 14¥{ دجنگ» ر مانعد رجو ع شود 


۶ 


که کملا" استحکم نداشت درهم نوردید " دوموربه ناچار شد که عقب ششنشند و 
ولابت شامپانی را بخصم وا گذارد “ در اوقت دشمن بیش از دوت کیلو متر 
تا باریس فاصله نداشت . 

جرت وشجاعت دو مو ر به فرانسه را از خطر نجات داد » ابن‌سردار بجای | نکه 
سمت پاربس عقب بنشیند از طول رود اسن بالا رفته و لشکر خودرا در حوالی 
سنت منه هود متمر کزساخت که هم سواند بافشون امدادی که در راه است‌انصال 
بیابد وهم در موقع حر کت دشمن بجانب پاریس خط ارتباط اورا با سایر قوای 
مهاجم قطع کند . 

پادشاه پروس با ۳2۰۰۰۰ سپاهی بقلم و قمع لشکر دوموربه همت گماشت 
واز در ؛ تور بگذشته درصدد حاصره بر آمد و در چهارشنبةٌ ۷۲۰ سیتامیر دولشکر 
بهم رسیدند ؛ لکن شب آنروز فشون امدادی فلاندر و لشکر م رکز بسرداری 
کلرمان به دوموربه ملحق شده بودند و لشکر فرانسه به 4۷۰۰۰ نفر رسید که 
خیلی بیش از دشمن بود . 


۳ طلابة دو لشکر در سفیدءٌ صبح زد وخورد را شروع کردند» 
و *ی کلرمان بشتاب تمام ارده گاه خودرا در زمین مرتفعی قرارداد 


که بر فراز آن آسبای والمی ساخته شده بود و قسمتی از سپاه دوموربه کوه 
ایو رن را هتصرف شد »وضع دو لشکر کاملا" ممکوس بود » پروسی ها از طرف 
پاربی هله میا وردند و فرانسویها از جهت خالف بدفاع مشغول بودند . 

بارانی نرم میبارید ؛ زمین گل شده بود و پروسی‌ها بزمت در زمینی باتلاقی 
سوق‌لشکرممکردند» پس‌ازتوپ اندازی طولانی وشدیدی درحوالی‌ظهرباد وز بدن 
گرفت » آسمان صاف شد » دوك دوبرونسوبك بقصد حلةٌ قطعی یباده نظام روس 
را حرکت داد که بمرتفعات والمی رویآورند. 

ابن پیاده نظام محهّز و منظم که در سر تاسر آروپا شهرت فوق‌الی‌اده داشت 
فراتسوبان را ازاتدا بدهشت‌افکند زىرا کها کثرلشکربان فرانسه تاا نوقت نعرة 


۸۰ 


کوس جنگی نشنیده و برق شمشبر دلاوران ندبده بودند اما کلرمان پیادگان را 
حال تفگر وتردید نداد فوراً آ نهارا بستونهای‌منظم نقسیم کرده آماده‌جله نمودا 
سپس خودبمقد مه سپامرفته کلاه برسرشمشیر کر دوفر باد «زنده‌بادملت» بر آورد. 
قشون فرانسه درعین شوق وحرارت همان حرکت و همان فر باد را تکرار کردند 
ولشکر بروس را گلوله باران نمودند . 

پیاده نظام پروس درهزار ذرعی آسیای والمی آزشدت آتش توپ‌پر بشان‌شده 
نو قف اختیار کرد » در صحرا سواره نظام وجناح چپ کلرمان از اسب پیاده شده 
وباسبان خود بو نجه میدادند » این‌شجاعت موجب حيرت دوك دوبرو سوب‌شد » 
درساعت‌چهار کلر مان دریافت که‌برو نسو بك خبال حلمدارد » مجدداً قشون‌رابحال 
ذفع‌حله باسرنیزه قرارداد لکن پروس‌هاجنبشی نکردند ؛ ازطرفین | ذوقهومهمّات 
جنگی بآ خر رسید و کم کم تاساعت شش صداها بکباره خاموش شد وبقول گوته 
شاعر معریوف آ لمانی که حا مدان بود : « گوئی‌ابداً چیزی ننگذشته و حادثه‌ای 
اتفاق نفتاده است .» 

باران بشد ت تجدیدشد هکو ته مینو بسد:* اضط راب‌نمام‌درلشکر پروسحکمفرما 
بو بح آ نروزهمهسخن از کشتن‌وخوردن فرانسویان میکردندلکندراینوقت 
عموماً حال‌بهت وتفگرداشتند» اف رادقشونسکدیگر نمیدگر ستندوا گرچشمغان 
مصادف مدشد فورا فحش ولعئت ازدهان‌ها بر میخاست » چون شب امد دایرموار 
گردهم چم‌شدم لکن درم رکز دابره بر خللاف عادت نتواستیم آتش برأفروزم ۰ 
| کثر نظامیان سا کت بودند » عضی بت‌مسکردند " یکی ازمن پرسبد که چه 
میبینی وازاین‌حوادث‌چه پیش بینی میکنی گفتم : « ازابن مکان‌وازاین زمان‌دورة 
جدیدی درتاریخ عالم شرو عمیشود وشمامیتوانید مفتخراً بگوئیدمن در آن‌ساعت 
ودرآن حل حضور داشت . » 

این جنگ فی حد ذاتهمصاف معتبری حسوب نمیشو دفقط بمبارزء 
تو بخانه خمم‌شد ۰ دولشکر بهم تر سید ند و گریبان‌گر نشدنده 
لمی ازدوطرف حموعقوائی که بجنگه‌در آ مد هفتاده زار نفر بود ؛ 
۸۱ 


امت 


توا 


سی هزار فرانسوی وسی وچهار هزارتن پروسی » سیصد نفر از فرانسه تلف شد و 
دوست تن ازپروسیان بخاك هلاك افتاد لکن نتیجة معنوی این جنگ بسیارعظیم 
بود زیرا که کلرمان وسیاهبان او آزادی ووطن‌را نجات بخشدند . جلو گری‌از 
قشون یروس که درارو یا مشهور نود چنان ان وی وحرت را در لشکر جوان 
حهوری فرانسه تغل ساخت که بمداز ان توانست بکارهای خر دست دز ند . 
ازطر فی قشون‌پروس‌همزایستادگی‌فرانسوبان بحبرت‌افتادند زر | که‌مهاجرین 
طوری معرفی از لشکر فرانسه کرده بودند که پروس ها گمان داشتند با عشتی 
خناط و کفش‌دوز سر و کار خواهند داشت و لشک رکشی آنها مثل تفر ج و گردش 
خواهد بود . کر از وزراء بروس صاحبمنصبان خود گفت : « بروید این بازی 
مضحك‌دوامی نخواهد داشت لشکر و کلای دعاوی (مقصود انقلاییٌُون‌فرانسه‌است 
بزودی مضمحل میشود وشما تاپائیز بسرخانه وزند گی خود بازخواهید آمد .» 
امالشکر و کلای دعاوی ازمیان‌نرفت » هرروز قوجی ازدهقانان داوطلب‌شده 
سلاح برداشته بخصم حمله میآوردند " ازطرف دیگر باران شدت کرده شب‌وروز 
تاچند هفته لابنقطع منبارید » مرض اسهال درافواج افتاد » بقول گونه : «لشکر 
پروس بمریضخانةٌ متحرّك تبدیل بافت » وبدون آنکه واقعاً مغلوب شوند مانند 
شکست خوردگان شدند و فرار اختار کردند » مقدار کثری از مهمّات وا ذوقه 
جنگی را با چندین هزار تفر در میدان ودر راه گذاشتند ویکماه بعداز جنگه 
والمی ازسرحد فرانسه عبور کردند وبولایت خود رفتند . 
سا اتان یکماه بعداززچنگوالمی قشون‌فرانسه بکی‌از ابالات‌قلمرو 
8 ماب بادشاه ساردنی‌را که‌ابالت‌ساووا باشداشغال کرد؛ اهالی‌باشوق 


وشعف تمام استقبال کرده والحاق خودرا بجمهوری فرانسه 


شد ؛ درسمت شمال شرفی ولادات ساحل‌سار رود رن » سیر و ور ۱ را که 
Rhin, Spire, ۵‏ - (۱) 


CAY 


متعلق با لمان بود متصرف شدند . 

درماه‌نوامبر | نسال فرانسویان‌بسرداری‌دومور بفوارد بل يك کشتند » اطر بشیها 
بفرماندهی دوك دوسا کی جر (۱) ی رخ فلملی‌شهر امل فر انسه‌راحاصرهکر ده‌بودند؛ 
دوكمز بورمباهات میکرد کهقلعةٌ حکمی‌مثل لبل‌رامتصر ف خواهدشددرصورتیکه 
ابن قلمه جزخود اهالی مدافعی نداشت » شش‌روز تمام | نجارا گلوله‌باران کردند 
وشصت هزار کلوله بحصار افکندند » دوست خانه را طعمه حرق ساخنند » اما 
نتوانستند براهالی شجاع لبل‌ظفر بیابند . اطریشی‌ها باحبرت وتعجب تمام حبور 
برك جنگگو م اجعت ببلژ بك شدند » دوموربه چون‌از کار بروسی‌ها فراغت‌بافت 
بتعقیب اطریشی‌ها لشکر ببلژيك کشید » روزششم نوامبر سربازان جوان میدان 
والمی باسرود مار سز جلفور شدء واستحکاماتی را که سردار اطرش در حوالی 
ا ساخته بود قوش و اون وسه‌هفته بعد صفحه بل نك راازفشون اطرش 
باك نمودند (۲۸ نوامیر) . 
آغاز ارت بل یکی‌ها که چندان مابل 2 اطرش نبودند وچنانکه 
ا دیدیم(۲) در۱۷۸۵ برامیراطور اطرش زوزف دوم شور ندند 
۳ . دراین موقم مقدم فرانسویان را مفتنم شمرده دآنان‌رامنجی 

لیم خود دانستند ومطمئن بودند که بنابر اعلامّهُ مجلس مقنن: 
«فرانسه جنگ را برای فتح ممالك نمیکند » همچنین بابن اعلان که از طرف 
حلس کنوانسیون درچند روز پس‌از واقعه ژماپ‌صادرشد تکیه کردند ازایتقرار: 
د حاس کنوانسون ملی اعلام میکند که مت فرانسه بملل واقوامی که در پی 
ا آزادی خود باثند برادرانه مساعدت خواهد کرد * بنایراین مقد مات 
بلژکنها تصور مسکردند که فرانسوبان بعهد خود وفا کرده و | نان‌را درتشکیل 
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خود بودند و فرقهٌ مونتانبار فرانسه کهآ لوقت در مجلس کنوانسیون | کثرنّت د 
قدرت‌داشت ممخواست جیم‌ملل‌را دارای تشکمالات: تنظماتی شمه بف رافسه بکند. 
بکی‌اززعمای آن‌فرقه موسوم به کامبون‌چنین مبگفت : «هرملتی‌که بخواهدلیاقت 
خود را برای حر بت و استحقاق خودرا برای دوستی ملت فرانسه بشوت بر ساند 
باید هر چه ما کرده ایم بکند » طبقات متازه را مضمحل کرده ووطن بر ستان‌رادر 
امور دولتی‌شر کت بدهد . > پس بنا برپیشنهاد فرق مونتانیار مجلس کنوانسیون 
در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۲ اعلام داشت که درعالك و ابالاتی که تصرف قشون فرانسه 
درمیاً بد حقوق ملوك الطوایفی و تجابت و سایر امتبازات ملغی است و « املاك 
شاهزاد گان و اعبان و حواشی و خدمتکاران نها و سابر طبقات از روحانی و 
غر روحانی‌تحت ات وصانت جهوری فرانسه قرارمىگیرد » در عمل این‌اعلان 
منجر بصبط تمام املاك ازطرف دولت‌فرانسه میشد وین ابتدای قتوحات‌فرانسه 


سوب میشود . 
رجات اعضاء مجلس کنوانسیون که تربیت بافتة محیط استبدادی 
1 قدیم بودند مطابق اصل سیاست خارجی سلطنت فرانسه که 
کی از عهد هانری دوم متداول بود اعتقاد داشتند که همور خاك 


فرانسه کامل وتمام نیست » دانتون که‌شا گردسیاسی ر بشلیوحسوب میشدمیگفت: 
« حدود فرانسه را طبیعت خالو اب جهات اربعة افق‌معتّن‌میکند» بعنی‌اقبانوس 
کبیر وشط رن وجبال آلپ و کوهستان پيرنه . بنا برابن‌ولابانی که درداخله این 
حدود طبیعی داقع ممشدند مثل بلرٌ يك و ابالات ساحل رن و ساووا و کنت‌نشن 
نیس اجزاءِ طبیعی‌علکت فرانسه بشمار میا مدند چنانکه درعهد گلها هم جزو آن 
ملکت بودند . 

پس محض انجام این مرام سیاسی و برای نشر افکار انقلابی در خارج در 
اواخر ۱۷۹۲ مجلس کنوانسون اعلام رسمی ۱۷۹۱ و سابر احکام را فراموش 
کرده و بفتح مالك پرداخت و مالك مفتوحه را بوسیله عمال انقلاب منقلب 
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ساخت . در ماه های اول ۱۷۹۳ مجلس کنوانسون برای حفط طاهر در 
هربك ازآن مالك‌مجلس محلیمر گب ازجاسوسانوطرفداران فرانسه بتطمیعو 
تهدید تشکیل داده و رای صادر کرد که من بعدآن ملکت جزو شهوری فرانسه 
محسوب است . بعد از این تاریخ فرانسویان در جنگهائی که میکردند چندان 
به‌نّت نشر | زادیو تبلیغ افکارانقلایی نبودند بلکه‌برای عظمت‌فرانسه میکوشدند 
. این قول دانتون است ومتصودش ازانن عبارت حفط مالك مفتوحه بود . 
اکا ان این فتوحات وتبلیغات انقلابی وسیاست کردن لوی‌شانزدهم 
E‏ در اوابل نة ۱۷۹۴ دولی را که تا | نزمان ببطرفی اختبار 
و کرده بودند بر ضد فرانسة بر انگیخت منجمله انگلستان 
بش‌فدم شد . 
دراوایل تشکیلمجلس مقنّن‌مردم گمان مسکردند که چون فرانسه سلطنت 
مشروطه شدمودولت انگلیس‌هم سلطنت‌مشروطه داردمیان | نها عقددوستی استوار 
خواهد شد » تالبران در فوریهٌ ۱۷۹۲ از طرف مجلس ملّی بلندن اعزام شد که 
ابتدا دولت‌انگلی‌را وا دارد که درچنک‌قریب‌الوقوع فرانه‌با اطریش‌وپروس 
بنطرف بماند وسیس اگر بتواند عهدنامهٌ بگانگی‌را فیماین به‌بندد . اما انقلاب 
دهم او انگلیس‌ها را چنان خشمناك کردکه قطع مذا کرات‌کر دندوچون‌دوموربه 
بلژبك را کرفت انگلیسها مصتّم جنگ شدند . از فرون وسطی ببعدیکیازاصول 
سباست خارجی انگلیس ابن استکه نباید فرانسه را گذاشت به مضب روداسکو 
( بلژيك ) دست بافته و شهر آنوری را یتصرّف آورد چه این بندر و شهر هم 
مر کز مهم تجارتی وحم نقطةٌ نظامی بسیار مهمی سوب میشوند زیرا که درست 
در برابرمسب رود تابمز انگلس واقع شده وبر آن مشرف هستند و ناپلئون‌هین 
معنی را باعبارتی دلپذیر بیان کرده است : « آنورس طیانچه‌ای است پرکه بقلب 
انگلستان آخته است .۰ 
جنگف در ۳۱ زانوبه ۱۷۹۳ اعلان شد » بت (۱) که آلوقت رباست وزراء 

(۱) - به کراور صفحةٌ ٩6‏ رجوع شود 
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انگلس را داشت بپارلمان خبر دادکه ابن جنگ قصابی و خونریزی کاملی 
خواهد بود و فی‌الواقم انکلیسها سلاح از کف ننهادند مگر ۳ سال هد که در 
سنه ۱۸۱۵ بلژىك را از چنگه فرانسه ببرون آ وردند . 
ا چون‌انگلیس قشون‌بری‌نداشت بادول اروباعقد احاد لست » 
دول بل : هلاند و ساردنی ونایل ویرتغال واسپانبا و روسبه 
که بعداز قتل‌لوی‌شانزدهم بافرانسه قطع رابطه کرده بودندو مجلس کنوانسیون 
هم باخشونت واعلان جنک با نها جواب میداد دعوت انگلس را پذیرفته و یپول 
آن‌دواتتشکیللشگرهائی‌دادند. اتحادبهُ عظیمی تشکیل‌شد که‌علی الظاهر فر انسه 
نمتوانست در مقابل آن از اضمحلال وانقراض خود جلو گری کند. 


2 تجز ره سیاسیون دول‌خارجه درانجمنی که تشکیل‌دادند نقشة تجز به 
۱ فرانسه را رسم‌کردند واورا میخواستندلهستان ارویای غربی 
و 


بسازند» انگلیسهاطالب بندردو نکر لومستعمراتواطر بشیها 
مابل به ابالات اندر :ا رفوا موش ها مشتاق ابالات آ لزاس و لورن بودند و 
سایرمتحدین هم هرچه میتوانستند میگرفتند . لرداوکلاند میگفت * بابدفرانسه 
را درصفحه سباست ت عالم بصفررسانید » و فکرانقلابی‌را هم میخواستندکه بو سبله 
تهدید وقتل محو کنند و کنت دومرسی میگفت : « برای قلع مادء فاد انقلاب 
بابد | کثراحزاب عامله وتمام مدبران‌انقلاب‌ملی‌را ازدم شمش آ بدار گنرانید.» 
جنگ با این‌اتحادیهٌ نخستان‌قر یب پنجسال‌دوام بافت (مارس 
۳ | کتبر ۱۷۹۷ ) . تاریخ این زد و خورد را بابد 
بدو قسمت تقسیم کرد : 

دردورء اژل‌فرانسه مواجه باتمام دول متحده بودو باستی‌درتمام نقاط‌سرحدی 
بجنگ پپردازد (۱۷۹۵-۱۷۹۳) ولی میدانهای مهم جنگ در ابن دوره عبارت 
بود از شمال فرانسه و بلربك و ابالات ساحلی شط رن . در ۱۷۹6 اطریشی ها 
بکلی خاك بلژبك را تخلبه کردند . 


۸٦ 


۰ و 


در دورء دوم ( ۱۷۹۷-۱۷۹۵ ) فرانسه فقط با قسمتی از دول متَحده سر و کار 
داشت ؛ در ۱۷۹۵ یروس و اسیانبا و هلاند تقاضای صلح کردند ودرمقابل فرانسه 
جز انگلیس و اطریش خصم معتبری نماند. جنگهای مهم ابندوره در سواحل 
رود یو و شمال ابطالما TY‏ الپ خا اطرش وقوع بافت : 
در آغاز جنگ هرک سکمان‌م کرد که‌متحدین بسهولت‌فاتح 
خواهند شد » در هفتماه اوّل فرانسوبان علی‌الاتصال شکست 
خوردند “ در نتیجة این مغلوبیتها و انقلابات داخلی بطوری 
که دیدیم(۱) در پاریس حکومت ترور قائم شد . 

ادا فرانسه تمام فتوحات خود را در شمال از دست داد » دو موربه در ۱۸ 
مارس ۱۷۹۳ از پرنس دو کوبور در شهر یر ورین دن شکست‌بافت و اطرشی ها 
محددا بربلژ يك مسلط شدند ؛ در آوربلابالات ساحلی‌رن را بروسی‌ها پر گرفتند 
و شهر مابانی‌را چهارماه تمام حاصره کردند » در اشمدت کلیر سردار فرانسوی 
که در شهر محصوربود مقاومت پهلوانانه‌کرد " همجن مرلن دوتیونو بل که‌مآمور 
آن شهر بود مراقبت کامل نمود» عاقبت شهر عزبور بدست پروسی‌ها افتاد . 


۾ هجوم انی 
قرا 


هد ازا تکه این فتوحات از دست رفت از تمام جوانب خاك فراسه مضرب 
خیام دشمن‌شد؛اسپا نیولی‌ها درجنوب بلادیرهی‌نیان‌وبابون‌را گر فته وسلطنت‌طلبان 
بندر تولون را بقشون انگلیس تسلیم کردند » در طرف شمال شرقی پروسیها و 
اطریشی ها شهر لاندو را محاصره کرده وارد | لزاس شدند اما صعب ترین حلات 
را انگلسها ازطرف شما لکردندکه راء‌آن بپارس ازتمام نقاطسرحدی تزدمکتر 
است . انگلسهاواطرشنها درصدد تخر بب رشتهٌ سهگانهٌ قلاعی یز آ مدندکه‌صدسال 
قىل یکی ازوزرای فرانسه برای‌صیانت بابتخت ملکت‌ساخته بود شدردو نکر گرا 
که انگلسها مورد هجوم قرارداده‌بودند هوشاررانجات داد؛امااطرشهها والانن 
و قلاع اسکو را تسخبر کردند و بمحاصره موبوژ پرداختند . 
(۱) - بصفعة 4۳۱ و مایعد رجوع شود 
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در اواخر ۱۷۹۳ فرانسه بهمت مردان کاری خود از خطر 
که نجات یافت ؛ مجلس قالون نجهیز عمومی را که بموجب‌آن 
تمام‌فرانسوبان ازسن ۱۸ تا ٤١‏ سالگی بایستی دائماً تحت سلاح باشندوض مکرد؛ 
باین رتبب ٩‏ لشکرکه مجموع افراد آن به ۷۵۰۰۰۰ تن بالغ میشدبسرحدات 
گسیل کرد و این عدد در لشک ر کشیهای آن زمان بی فظبروحیرت آوربود فرانسه ‏ 
هجوم مهاجمین را جلو گرفت » راءپاریس را براطربشیهامسدود ساخت‌وشهر موبوژ " 
را از حاصره خارح کرد . تفصیل | نکه بعد از دو روز جنگ خونن قربهم‌تفم 
واتی‌نی بدست فرانسوبان افتاد و | نروز پنج مرتبه در دست دو دشمن‌گشت . ابن 
زقطه لا کید مدان جنگ دود“ در حله آ خر کار نو نما سدء کمته‌نجات عمومی 
وژوردان که ازسرداران انقلابی وازمردان شرافتمند بود خود تفگ بر داشتهودر 
حلو صفوف نناده نظام فرانسه بخصم روی آور شد ( ۱+۱۵ اکتبر ۱۷۹۳ . 
سردار فراسوی موسوم به هوش در ظرف بکهفته ابالت آلزاس را از دشمن 
بیرداخت " روز ۲۲ دسامبر در و نا مساعد و زمن بد هوش لشکربان گر سنه 
خود را که بکشبانه روز چبزی نخورده بودند سوق داد و اطرشی ها را از عل 
دیشوفن فرش وبلر(۱) طردکرد اقشون‌هوش با سرود مارسیزحمله به تپ‌ستحکم 
ژیزبرک برده و آ نجارا گرفتند ناچار اطررشی‌ها از عاصر: لاندوصرف نظ کر دند» 
مقارن ابن احوال شورشهای داخلی خاموش شده وانقلایٌون ولات وانده بسختی 
لست خورده و مطیع دولت فرانسه شدند . 
چون‌فر انسه‌ازهجوم متحدین‌فار غ‌شدبار دیگر بتسخیربلژ يك 
و ابالات رن شروع کرد و در ٤‏ بهر دو فتح موفق شد. 
بر يك دوك دبورك و فشون انگلی که درساحل رود کون 
و اظر شیها که در ساحل رود موز جای داشتند مورد حملهُ قشون فرانسه‌شدند » 


فتح انی 


سرداران فرانسوی شش دفعه حمالات دشمن را دفع کرده و ازرودخانه‌ساهم رگذشته 
Reichshoffen -_ ۲‏ - )۱( 
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با ۸۰۲۰۰۰ تفراطر شنهارا مقلوب ساختند » سرداراین جنگ ژوردان بود“ سپس 
خصمرا تعاقب‌کرد و هارا از االات رن‌رانده کو لونی وکو بلاندز ۴ یت ورد 
( ۲۳-۹ اکتیر). 
۲ پیشکرو سردار فرانسوی انگلسهارا بجانب آتورس عقب 
و نشانید؛ سیس درهللاند آ نهارا تعاقب کرد» در کمتر ازسهماه 
تمام هلاند بتصر ف ی جنگی هلاندهم که در هلدر بواسطة 
بخ حصور بودند بدست افواج فرانسوی افتادند ( ۳۰ ژانویه ۱۷۹۵ ) . 
انحلال فتوحات قشون فر آنسهو حوادث لهستانمو جبغشدند کهدر ۵ ۱۷۹ 
8 ا دول بهم خورداشاه پروس‌مواظب بود که‌مبادا کن 
۱ دوم و فر انسوای دوم لهستان را بار سوم ميان خود قسمت 
عهد نامه بال کنند واورا شرکت ندهند ؛ بادشاه اسیاتنا ازبیم لشکرفرانسه 
که بخاك او وارد شد پیام صلح فرستاد . 
محاس کنوانسیون‌هم آرزوئی جز آشتی با این دو دولت نداشت » مبخواست 
قشون خودرا تماما یجنگ انگلیس برد » ازطرف دبگرهم قوای فرانسه‌تمام شده 
و سرتاسر خاك فرانسه شببه بمیدان جنگی بود که تازه نابر قتال در آن‌خاموش 
پذبر فته‌است‌باقلعه‌ای که‌نازءاز محاصرخار حگردیده‌است»آ تش قحطوغلاء خصوصا 
درپاریس بالا گرفته بود“ پس‌نمایندگان لت در مجلس سخنان ملابم وصلح‌طلبانه 
را شروع کردند » مرلن دودوه‌بنام کمیتهُ نجات‌عمومی چنین‌اظهارداشت:«۱ کنون 
که مت فرانسه با دست فاتحانهٌ خود سرحدات طبعی‌خودرا رسم کرده‌است دعوت 
صلح را اکر با مصالح او مخالفت نداشته باشد رد نخواه د کرد . » 
مذا کرات فرانسه و پروس در شهر بال شروع شد و در 6 وریل شروطذیل 
خاتمه بافت : بروس شتا تصر فات فرانسه را در بليك و اءالات ساحل‌سار هط 
رن تصدیق کرد بشرط ان که بعد ازصلح عمومی اگرفرانسه توانست ابن‌متصر فات 
خودرا نگاهدارد در عوض عضی نقاط آلمان را جزء پروس بشناسدیعتی پروس‌هم 
4۹ 


درآن موقع بعضی قسمتهای آلمان را مر ف قوذ 

سه ماه بعد درهمان شهر بال‌فرانسهو اسپانبا | شتی کردند؛ یادشاه‌اسپائیا قسمتی 
از جز بر یسن دومن را که درجزایر آنتیل امر بکلیم رکزی داشت ت بفر أنسه تفورض 
کرد و بفلاوء با جهوری فرانسه عهدی بست که‌برضد انگلیس با اوهمراهی‌کند . 
۳ دو ماه رر از این تاریخ ( ٩‏ مه ۱۷۹۵ ) هللاندی ها 
رواد دج در لاهه ۳ اسپالیا لستند و متعهد با 
که‌کشتی های خودرا بمددفرانسه محمزساخته بجنگ انگلسها فرستندوابالات 
بسار رود رن را هم فرانسه وا گذاشتند » این ابالات را فرانسه با ملکت.بلر بك 
به ٩ولات‏ جدیدمنقسم ساخت خت ؛ هلاندبها اصول ملکت داریو قوانن اساسی خود 
را تغبردادند » امتبازات شاهزاد گان وامراء اورانژناسو ملفی شد وخانوادء آورانژ 
اجبارا بخاك انگلیس رهسپارشدند» جهوری ممَحد؛ اشرافی ولابات ممحدء هلاند 
مبدل بجمهوری باتاو گردیدکه مطابق جهوزی فراتسه اسول دمو کراسی واتحاد 
و تمرکز در آن جاری بود . 
برای درك عظمت و خطر مساعی که فرانسه از سال ۱۷۹۳ 


علل شورش 
: ۳ ۱۷۹ بکار برد با ند در نظر داشت که علاوه بر جنگهای 
وانده خارجی باشورشهای داخلی‌هم سرو کارداشته است . مهمترین 


این اغتشاشات شورش ابالات وانده و پواتو و ا نژو د برتانی است . در ۱۷۵۹۳ 
ا عصان از وانده افروخته شد و تا سنه ۱۷۹۵ در ده ابالت و ولات کک 
کشت » عد شورشیان در بعض أوقات به ۸۰/۰۰۰ لفرمیرسید . 

ازحله علل‌شورش تعصب مذهبی بود ؛ بطور یکه‌گفته‌شد( ۱ آدهقانان طر فداری 
از کشیش‌هائیکردندکه برخلاف قانون‌حلس ازسوگند مشروطه‌خواهی‌خودداری 
نمودند ؛ مس ابتداءِ شورش از ۱۷۹۱ است لکن آتش شورش در ۱۷۹۳ وقسکه 
مجلس کنوانسیون محض دفع دشمن خارجی امربتجهیز »۳۰۰۰۰۰ نفر لشکری 
کرد بالا گرفت » اهالی‌وانده که بشجاعت معروفندازفول‌حرفه نظام دهشت وعار 
(۱) - بصفحة 4۰۴ « معانب فانون تشکیلات روحانتون » رجوغ شود . 

۹۰ 


داشتند " يس شور بده وشمارخودرا عبارت : « چریکی لازم ننست * قرار دادند . 
در انتّدا اسلحه آ نها منحصر بداس و تبر وتفنگهای شکاری بود . 

قائدین اغتشاش و شورش چند نفر از کسبه و رعابا بودند 
منجمله | ستوفله‌شکار بان و کانلینو کالسکهچی» ابنشخصاخیر 
معروف بود که از طرف کنت دویروانس بلقب سردار بزر گ نایل گردیده لکن 
افانه است . شورشیان از روی تعصب مذهبی‌میجن‌گیدند وعلائم دی برلباس و 
کلاءخودنصب کرده‌خودرالش کر کانو لىك ممخواندند» بس از چندی‌شورشیان نجباء 
محلی‌را بر باست برداشتند زبرا که هنوزدر ان تواحی تجباقبول عامه داعتند(۱)» 


روساء شورشان 


ابن نجبا اجه صاحیمنصبان‌دورء استبدادی سوب میشدند؛ درا ینوقت‌شورشمذهبی 
جنبشیاسی بخودگرفت وشورشان‌خودرا هواداردین وشاه‌ممخواندند "مقصودشان 
لوی هفدهم یسر لوی شانردهم بود که در رندان تامیل تو قف داشت » قشون هارا 
باسم لشکر کاتوليك وسلطنتی خواندند . امااهالی بلاد که اغلب‌کسبه وتوانگران 
بودند درطر فداری انقلا بکمی باقی مانده و بادهقانان درشورش مساعدت نکردند ۱ 
جیگ |" چون قشون‌منظ‌عموماً درسرحدات بجنگ باخارجه مشفول 

بودجلوگیری ازشورش داخلیمکن نگردید»‌شورشیان افواج 
کارد ملی را که چندان مهار تی در جنگ نداشتند وتازه تحت سالاح | مده بودند 
در کورون و بوپرئو وغبره مغلوب ساختنه وبلاد شوله وسومور را تصرف کردند 
و چندی بشهر نات وارد شدند ( ژوئن ۱۷۹۳ ) میخواستند نانت را که بندر گاه 
مهمّی‌است بروی انگلسس کشوده واز آن دوات اسلحه و آ ذوقه‌بگرند » امامقارن 
این اوقات کنوانسیون سرداران نامی مثل کلبر و مارسو را با ۱۹۰۰۰۰ سیاهی 
جنگ آزموده که ازجنگ پروس فارغ شده بودند مأمورسرکوبی شورشیان‌کرد؛ 
باغبان از شهر نانت فرار کرده و در طاهر شهر شوله دچار هلات فشون شدند 
( ۱۷ ۱ کتبر ) معذلك از رود لوار گذشته و ۸۰۰۰۰۰ نفر از آنها بقصد تسخر 
(۱)- بصفعهٌ ۳۱۲ «نجبای ولایتی» رجوع شود 


4۹۱ 


گرانوبل‌حرک تکردندلکن در[ نجاهم شکست‌خورده ابتداء بجااب‌جنوبگر بخته 
سپس خواستند حدداً ازرودلوارعبورکنند » دراینموقع تلفات وخسارات فوق‌العاده 
با نها وارد شد . 

این خرجنگ دز رگ نود» شورشان من بعد بدستحات ضعف تفر ۵ه شدند 
لکن قشون دولت قطعاً ازعهده قلع وقممآنها برنیامد چرا که دراراضی باطلاقی 
و بشدهای انموه متواری شده و در در ها وگردنه های بریمج وخم پنهان مر گشتند. 
مکی از داوطلدان سال ۱۷۹۶ نوشته است : «شورشبان دراین ناحبه قربب۰ ۱۰۲۰ 
نفرند لکن دوازده هزارنفر که بتعاقب ابن جم قلیل هت گماشته‌اندهیگی خسته 
و فرسوده شده آند “ انواع تدایر و ساستهای محخملف دولت تتوانست کاری باین 
برا کند کان ین . تاسال ۱۷۹۵ این وضع بافسماند ؛ دراین وقت سردارمعروف 
ها ماو تا 2ة نز بان لسن و تدر عاقلانه و سهل انگاری درامور مدهمی 
توانست که دل رمد گان را رامق اسوهه كدو وتا شورشبان عفو عمومی و 
امتیازات ا داد و کارراختم کرد ‘ نتسجه این شورس هو لماك فمل ۵۰/۰۰۰ نفر 
کان و رای وا تفه هس کی هو نج بود . 
5 همانقدر که طغان ابالت وانده اساب عقب ماندن فرانسه در 
لس بل ٿ له تان ۱ 

سیاست خارجی شد انقدر حوادث لهستان موجب بنشرفت 

کاراو گردید بالکه نجات فرانسه‌را مسوان منوط بحوادشوو قایع لهستان داست. 
ازسنه ۱۷۹۵۱7۱۷۹۰ دول روسیه ویروس و اطریش سرگرم سیاست لهستان بودند 
و چنانکه دید ی( آدر ۱۷۹۳ و ۱۷۹۵ دومرتبه آن علکت ندبجت دا تجز به‌وسان 
خود تقسیم کردند . در ابن سه سال کاترین ملکه روسبه بقول خودش از کثرت 
مراقت مغز خود را بر یشان کرد که شاید مواند دربار بر لن و وین را داخل در 
کار فرانسه کرده و خود آسوده شود لکن درادن مدت جزبتهدیدات لفظی نسمت 
بفرالسه بکاری دست نزد وبکتفرجنگ فرانسه نفرستاد » باز قول خودش کاتر ین 

(۱) - بصفحه ۲٩۱‏ و مابعد رجوع شود 


4۹ 


ڑا کوین را درفرانسه بعهده پادشاه بروس وامیراطور اطریش می‌گذاشت که کاری 
خطر ناك تر بود . 
اما سلاطین مذ کور از کاثرین بیم داشتند و نمیخواستند خودرا بجای‌دیگر 
سرگرم کنند * این‌عدم اطمینان بنفع فرانسوبان‌تمام‌شد * درواقع‌هنگامیکه‌فر در يك 
گیوم ثانی پادشاه پروس در سنه ۱۷۹۲ بجانب پارس رهسیار بود روی دل بسوی 
ورشو داشت که مبادا در غیاب او لهستان را رقیبان ببرند و همین توجه بلعستان 
باعث شد که هداز نك جنگ مختصر در والمی ازفرانسه دست برداشته و به روس 
باز گشت . بعدازسال ۱۷۹۳ پادشاه پروس تمام قوای خود را بطرف لهستان راند 
مود لا و هه د انه و رات ور ادال ۹ 
چون شاه دروس مستحضر شد که اطرش و روسه مسخواهند بدون اشتراك او 
لهستان راتقسیم کنند با دولت‌فرانسه‌طر ح‌دوستی ر بختوعهدنامه بالرا امضا کرد ۱ 
اما امیراطور اطرش هم در ۱۷۹۶ و ۱۷۹۵ محور شد که فسمتی از فوای 
خودرا بدفع و طن‌پرستان اهستانی ت‌کماره وهمت بسخر اراض ی که روسبه برای او 
باقی گذاشته بود درندد» فرانسه ازثردید ووو دشمنان خود استفاده کرده 
تشکیلات خودرا منظم ساخته و بدفع آنان روی‌نهاد . 
3 بعد ازامساء عهدنامه های بال و لاهه فرانسه در ارویا دشمنی 
۱ نداشت مگردولتاطر ب شکه بعضی از سللاط نکو چكا بطالبائی 
بااطریش هم ازوی تبعیّت میکردند . چون ارک خر مه نک دیگی 
متصر فاتی نداشت فرافه | گر هیخواست با او مقابله کند بایستی با ازخاك لمان 
با ازشمالابطالیا حمله‌ور شود زیرا که ابالت‌مبلان ابطالیا درا نوقت جزء اطرش 
حسوب میگردید . چون کارنو سمت عضویّت هیّت مدره انتخاب شد عزم کرد 
که سه ل سرداری زوردان و مورو و بثایارت اراسته از سه طر دق نجاثب 
وین روانه کند » یکی ازخاك آلمان طریق در # دانوب » دیگر درابطالیا ازجانب 
دشت يو و دیگر از راه در آل اطرش . 


A 


اعمال جنگی در؟۱۷۹شروع شد » لشکری که ازرا ءآ لمان رفت شکست‌یافت 
( ژوئن تا | کتس ۹ )زرا که چون ژوردان رخن بوهم رسید آ رشيدوك 
شارل وبرا مقلوب ساخت وعقب راند » ژوردان درجنگ آلت نکر شن(۱)شکستی 
فاحش خورد و مارسو دسختی حراحت بافت » در نشسجه سردار دک رکه مورو 
نام داشت وا سبر خود مقداری بیموده ندر الوت ار بود مجبور بعقت 
نشستن شد و از راه مونیخ بابالت آلزاس با زگشت . 
ضربتهای قطعی را بناپارت در ابطالیا بر اطریش وارد آورد. 
اپلئون بناپارت در کرو کن ھر ا کر رل 
شد (۱۷۹۹) . مد : ی قلیل پیش ازاین تاریخ جزبرۂ کرس 
را اهالی ژن بلوی‌بانزدهم پادشاه‌فرانسه وا گذاشته بودند » بناپارت ابتدا. دربرین 


امون نایارت 


بخرج دولت بتحصیل مشغول شد سپس چون رزوی دخول در بحر به داشت اورا 
بارس فرستادند که مدرسه نظام را طی کند» در سنه ۱۷۸۵ بنایارت از این 
مدرسه خارج شد » این هنگام ۱٩‏ سال داشت ت و معلمان او در باد داشت خروجی 
اواین عبارت را نوشتند : «خیلی پیش‌خواهد رفت | گرحوادث ابام باوی‌مساعدت 
کر ۰ بناپارت تحت نمر ۲+ معان نایب فوج فر گرد که ساخلووالافس‌بود» 
سيس به او کزون انتقال‌بافت » ظاهرا دراین اوقات فرانسه را خبلی دوست‌نداشت 
ومابل نود که استقلال جزیر: کر س را بامان نمابد . اھا ظهور انقلاب ری او 
را دیگرگون ساخت و وبرا بشدت طرفدار فرانسه کرد » ائفاقاً در این ایام هم 
پاولی قسمتی از جزيرژ کراس را بانگلیها تسلیم کرد (۱۷۹۲) بناپارت در 
سال ۱۷۹۳ برئبهٌ سلطانی رسید و در حاصرم تولون ابراز شجاعت فوق‌العاده کرد 
و پس از گرفتن قلعة کوچکی‌که درمدخل بندرگاه تولون بود و نرا جبلالطارق 
صغیر می‌گفتند وسایل تسخیر شهر مزبور را فراهم آورد . این فتح نمایان موجب 
شد که در سنْ ۲ سالگی بدرجه ژثرال بربگاد تویخانه نابل شد و روس در 

)۱( - ۲ 
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یاک یا سر اریمس کیان این زج 
بشایارت ابن دعوت را اجابت نکرد . 

هنگامبکه بناپارت درقشون لپ بود نقشهٌ له بشهروین را ترتدب‌داد " این 
نقشه را که بحملهٌ ممَحدالم رکز موسوم کرده‌اند درآ نوقت نیذبرفتند ولی سه‌سال 
بعد کارنو آنرا بموقم اجرا گذاشت . در ۱۷۹۵ او را برباست بك بربگاد پیاده 
نظام وف و شورشسان وانده ماود ک دند لکن بشایارت ابنکار را دون 
مرتبةٌ خودشناخته آزرفتن سر باز زد وآ نرا بمنزلة تثبیه وتوبیخی محسوب‌داشت . 
پسکمیتة نجات عمومی‌اورا جزء دفتر نقده‌برداری‌قشونی‌کرد ( ازژوئیه تاسپتامبر 
۱۷۹۵( . چون اولباء امورنظامی اژحسد موافقت نکردند که محددا اورا بتویخانه 
منتقل کنند و چون حاضر نمشد که بابالت وانده رفته مأمورثت خود را انجام 
بدهد مستعفی‌شد ‏ درابنوقت تقاضا کر دکه‌اورا باهیثتی که فرانسه مامورکرده‌است 
که توپخانةُ عثمانی را منظّم سازد روان آن ملک ت کنند » نا برافسانة رابج این 
تفاضا ابارت کر اثر ت کن یی نود لکن خالی از عقعت است: فصو ابارت 
ورود درعمل ررقم سکاری بود » مقارن‌این‌احوال لطوریکه سابقاًنوشت( بشایارت 
مامور حفظ مجلس کنوانسیون و دفم سلطنت طلبان شد ( ۱۷۹۵ ) فردای روز 
۳ واندمیر بناپارت ژنرال دیویزیون نوپخانه‌شد ؛ سپس برباست کل قوای‌داخلی 
نایل آ مد » پنج ماه بعد بثابر پيشنهاد کار نو رباست لشکر ابطالیا را باو دادند . بنا 
بر قول کی از نایبان او مارمون نام همین رباست آخير * ابواب شهرت جاودانی 
را برروی او گشود * دراین تاريخ ۷ سال داشت ( ۲۳ فوربه ۱۷۹٩‏ ) . 

چون تا[ نوقت بناپارت‌فرمانده یکل قوای جنگی رانیافته بودانتصاب اوبطبع 
بعضی‌ازسرداران لشکرابطالیا نا گوارا مد ازقبیل اوژرو» ماسنا » سروره وغبره. 
ازا نجائیکه‌همه ازوی مسن تر بو دند وا کر کیب شهرت هم کردة بودندفرماندهی 
ابن «سردار بازاری» برآ نا نگران مامد“ لکن دراوّلن ملاقات که در اردوگاء 
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نیس مبان بنایارت وسرداران قشون ابطالما واقع شدآن جوان لاغر اندام " کوتاه 
قد“ رنجور» که هیچ کس تاب دیدن برق چشمان اورا نداشت چنان | مر انه سخن 
راند و از روی الاع در مسابل جنگی بح ث کر د که جمیم صاحبمنصبان طوعاً 
وکرهاً سرباطاعت فرود آوردند» اوژروکه ازدیگرسرداران نکته‌گر تروعدبجوی تر 
بود چون از انجمن برونآمد گفت : « این ب ... کوچك واقعاً مرا ترسانید» 
نمیدانم درنخستان نگاه اینشخص چه اثرونفوذی بود که مرا خرد کرد» درظرف 
چند روز بناپارت همین تفوق و نفوذ را نسبت بتمام سران سپاه حائز شد . بناپارت 
چون در حال لشکر نگریستآ ترا بسیارفقير وفاقد همه چیز دید " فقرویدچارگی 
مه را عاصی و بی انتظام ساخته بود » افراد نظام از طول مدت تو قف ببهوده در 
مقابل دبوارکوهستان الب منزجر وخشمناك شده بودند » بناپارت چهار روز بعد 
ازانتصاب بسرداری لشکر فرمان شروع بجنگ داد و بسربازان چنن‌خطاب کرد : 
د شما نه کفش دارید » ته لباس » نه پیراهن و نه نان » مخازن اردوی ماهم از این 
چیزها تھی شده است لکن انبارهای لشکر خصم پر است » برشماست که آنها را 
بدست آورید » شما مبخواهید و شما منتوانید یس حرکت کن ! * (۲۹ مارس 
۲۷۹ . همین لشکر فقبر و کرسنه در اثراوامر سردار جدید فتوحاتی کردند که 
عجبب ٿر ازان تاریخ جنگی عالم بخاطر ندارد . 
لشک رکنی فتوحات و اعمال نظامی که مموع آ نرا تشک رکشی ابطالیا 
مگوشد بکسال دوام بافت ازماهآ وریل ۱۷۹۹ تاماه آوریل 
۱۷۹۷.جنگ در ابشدای رت جنوبی آلب بعنی کرد 
کادببون‌بین‌یس وژن شروع و درمنتهی اليه شرقی سلسلهُ آ لپ در حل لوب ن که 
۰ کیلومتر با وین فاصله دارد ختم شد . دراین لشکرکشی دوازده ماه قشون 
فرانسه ۱۸ جنگ و ۵ زد و خوردکرد ؛ اردوی فرانسه که بز حت عد آن به 
۰ نفر بالغ میشد پنج سیاه اطریش را در هم شکس ت که کوچکترین | نها 
دارای 10*0۰۰ تفر سپاهی بود؛ل جنگ سه تحیه پود: 
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در ماه آوربل ۱۹ مىدان ررم دشت بدمون در قسمت اعلای رودخانه بو 
بود » ازماه و۱۷۹ تا ماه فوربه ۱۷۹۷ جنگ به ولایت لومباردی بعنی شمال 
رودخانه دو افتاد و دشتهای منسو و اد درحوالی مانتو میدان جنگ شد واز 
مارس تا آوربل ۷ قفشون فرااسه رهسیار وین شده در کوهستان اطرش با 
خصم مصاف داد . 
ا درجنوب دلابت پیمون سپاهی ازاطریش و سارد مر گب از 
۱ ۰ نفر دامنه. کوه آلپ را از کونی تا ارتفاعات ژن 
«مسیک وو رت از گزدة مون گذفتهر از طریو 
در بورمیدا لشکر خودرا بمیان دوسپاه خصم کشید » درسه روز سه‌جنگ عظیم 
کرد گاهی بجانب یمین توج ه کرده بااطریشی‌ها درمونتنوت ودگوجنگ میکرد 
و زمانی بسوی سار روی نهاده لشکر سارد را در میلسیمو مورد له قرارمیداد » 
باین ترتیب روابط دو لشکر را از هم گسیخت . چون اطریشی ها بطرف مشرق 
عقب نشستند شایارت ستو جه مغرب شده بلشکر سارد له آورد و آنها را در 
مون دووری درهم شکسته (۲۲ | وریل) تا عل شر اسکو که در دومنزلی شهر تورن 
کرسی ولابت آنها است تعاقب کرد » در اینجا قشون سارد استدعای ختم جنگ 
نمود (۲۸ آوریل). سپس بموجب معاهده پاریس (۳ ژوئن)پادشاه ساردنی تسلط 
و تمالك فرانسه را در دو ابالت ساووا و کنت نشن نبس برسمیّت شناخت . 
چون کار فشون پیمون تمام شد ناپللون همت بدفع اطریشی ها گماشت که 
آ لوقت درساحل رودخانهٌ بودررسارشعبه تسن جای داشتند » ناپلئون سپاه خود را 
از ساحل یمن شط پو سوق داده و از اردوگاه اطریشی ها گنذشته در پلزانس از 
شط پو عبور نمود » این سوق‌الجیش ماهرانه خصم را جور کرد که بعجله عقب 
نشسته خود را بیناه (ادا) نکشاند و مبلان را بدشمن رها کند » هنوز اطریشی‌ها 
به ادا نرسیده ناپلئون بفتح معروف پل لودی ٩(‏ مه) نایل شد و دشمن را مجبور 
کرد که ازا نجا هم عقب‌تر برود . ناپلئون درمدت بکماء بسرعتی قریب بناختن 
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تمام نواحی آلب را تا او کلیو بتصزف ورد » شاهزادگان و امراء شمال ابطالیا 
و دوك پارم و دوك مودن بشتاب تمام استدعای صلح کردند » بناپادت پس از اخذ 
خسارات سنگن جنگی ازآ نها دست برداشت؛ این خسارات مأخونه که به پنجاء 
میلیون ميرسید ازطرف ناپلئُون بپارس فرستاده شد و هيت مدیره ازبرکت این 
وجه توانست چند صباحی امرار حیات کند . 
اعمال جنگی م رکز اعمال جنگی بعد مانتوشد» مانتو قلع حکمی بود مشرف 
۳ بر دو رودخانه من سیو و آدیژ که معبر طبیمی اطریشی ها 
برای دخول بابطالیا محسوب میشد » چون بناپادت قبل از 
تسخیر قلعهةٌ مانتو نمیتوانست لشکر خود را بجلو سوق بدهد ابتدا بمحاصرء آن 
پرداخت » اطریشی ها برای حفظ آن قلمه کمال سمی را کردند » جنگ شش ماه 
طول کشد (۱ اوت ۱۷۹٩‏ ۲ فور به ۱۷۹۷) دراین مدت چهارلشکر که دی دریی 
برای امداد قلع مانتو میرسید بدست بناپارت مضمحل گردید . 
در اوایل او ۷۰۰۰۰۰ نفر اطریشی بسرداری ررر درطرف وز ل 
نابود شد زیرا که بنایارت ۲۰۲۰۰۰ اسبرو ۰ه توپ از آن‌گرفت؛ فیدانهای معتبراین 
جنگ درجتوب درباچ ۀگارو ووقابع مهه آن مصاف لوناتو وگاستيك لیون بود. 


در لمباردی 


مارد او بل سار و ر سس ا هرارش ری اد وی هام 
نایلون حال حمله گرفت و در قسمت اعلای رودخانهُ اد فوجی از اطرشیان 
را دررور دو مغلوب ساخت (ء سپتامبر) ازآ نجا بگردنه وک برنتا لشکرراند 
وور می را ا در اناو یداه شا فان ار کن 
رو بجنوب نهاده خود را بقلعهٌ مانتو رسانید» و ر مسر مجدداً درظاهرشهر سن‌ژرژ 
۵سیتامبرشکستی فاحش خورد وقلعه مانتو کاملا محصورشد ابن جنگ دوازده 
روز طول کشید ۱ 

سپاه سوم اطریش بسرداری آلوینزی درماه نوامیر بساحل سار آدیژ رسید ؛ 
عد ابن کر ۵۰0۰۰۰ نفربود؛ در ابتدا بنایارت سعی فراوان کرد که اطرریشی‌ها 


A۸ 


را ازحل‌خودشان در کالدیرو طرذ کند لکن مو فق نشدآنگاه خدعه کرد ولشکر 
خودرا بعقب کشنده وانمود ساخت که درصدد تخلیةٌ و رن است اماحرکت قشون 
را ازانظارخصم مخفی‌داشته دایره وار بدور دشمن پیچید وبا حر کتی متهورانه از 
بشت سز دشمن را درباتلاقآر کول مورد حمله قرار داد » بعد از سه روز مصاف 
(۱-۱۵- ۱۷ توامبر ) آ لوینزی سرداراطرش را بعقب‌نشینی مجبورساخت» 
این‌جنک درنهایت صعوبت‌وخطر نا کی‌انجام گرفت» ناپلئون وجودخودرا بخطر 
افکند وبرای‌دلدادن بلشکربان پیشاییش آنها خودرا بروی پلا ر کول که غرق 
کلوله باران خصم بود انداخت و نزديك بود تلف شود . 
دوماه بعد درژالوبه ۱۷۹۷ اطرشیها | خرین‌جد خودرآامبذول‌داشته وجنگی 
سخت روی داد که بیش‌از سایررمحاربات خطر ناك و دشوار بود »1 لوینزی ۷۰۰۰۰۰ 
سپاه داشت » خطای اواین‌بود که لشکر را تقسیم کرد باین‌خیال باطل کهبناپارت 
را محصور کند . نبرد قطعی روز شنبه ۱ ژانوبه ۱۷۹۷ در آنتهای درآ دی در 
زمین مرتفع ربوولی افاق‌افتاد › ابن درخشان‌ترین فتوحات لشکرابطالیا بشمار 
میا ید * بنایارت ۱۰۰۰ نفرو آلونزی »4۰0۰۰0 نفرداشت » دو سمّون ازستونهای 
قشون اطرش درهم شکسته شد“ دوروز بعد ستون دیگر از لشکرخصم درظاهر 
قلعه مانتومعدوم گردید» ورزر دوچار فحط بود ناچار قلعه مانتو را تسلیم 
کرد( ۲ فوربه ) . 
ان فتح ربوولی و پی‌ششم‌را حبورباستدعای 
ˆ" صلح کرد زبرا که دراین‌وقت قشون فرانسه دو شهر ازبلاد 
پاپ را اشغال کرده بود " شهر بولونی و شهرآ نکون . بموجب عهدنامةٌ تولنتینو 
۷ فوربه ۱۷۹۷ پاپ تصر فات فرانسه را در آویشیون و کنت نش ونسن امضاء 
کرد ومعادل سیو پنج میلیون خسارت جنک قسمتی نقد و قسمتی تابلو نقاشی 
واشاء صنعتی به بنابارت برداخت وعلاوه بردوشهر فوق ابالت رومانی را فرانسه 
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9 چون بناپارت درماء مارس کاملا خودرابر شمال ابطالیا مسلط 
۱ و ازعصان ابالات مرکزی ابطالیا مطمئن و دارای ۵۳۰۰۰۰ 
9 سپاهی دید هنگه تسخیر وین پاتخت اطرش کرد بااینکه 
دولت اطرش بزرگتربن سرداران جنگی خود که یکی از رزم آزمادان معروف 
بود یعنی آ رشىدوك شارل را بمقابله ومقاتله گماشت معذلك بنابارت ازمعایرخت 
کوهستانی آلپ عبور کرد وطلایهً لشکر او بکردنةً سمریشگت که کمتر از بکصد 
کیلومتر باوین فاصله دارد رسید» دراینوقت میان دو لشکر درهفتم آوربل متارکة 
جنک امضا شت ومین متار که لئوين مقدمهٌ صلح گردید . 
غلل شر ری لشکرکشیابطالیاحتی‌دشمنان بناپارت‌راهم بحیرت وشگفتی 
اه انداخت زیرا .که نتایج این فتوحات بسیار فوق العاده بود » 
ِِ قریب بکصد هزار اسیر و۰۰٩‏ توپ بدست او افتاد وبا قلت 
املوب جنگی‌او بضاعت جنگی آخرین دشمن فرانسه‌را در قار 2 ارویا مجبور 
بصلح کرد . یکی از صاحدمتصيان او نوشته است : « او عد قلیلی دراخشار خود 
داشت که نه سلاخ جنگه داشتند نه کفش پا » نه نان » نه پول ۰ نه انتظامات و 
تشکبالات صخحبحه “ از هیچ‌جا امید مساعدتی نمیرفت » بایستی همه چیزرا ابجاد 
میکرد و مه چیزرا هم ابجاد کرد . » 
بنایارت‌درهین‌جنگ که برای بقاء جاودانی نام وی کافی‌است دواسلوب مهم 
جنگی‌خود را معمول داشت و درسابر فتوحاتی که اورا برقطعةٌ ارویا فرمانروائی 
بخشید هین دواسلوب جنگی را بکار برد چنانکه میتوان‌لشکر کشی ابطالیا را 
نمونه و خلاصة تمام فتوحات ایلُون داندت اول مانوراحاطه باحر کت تجاوزی» 
دوم مانور خطوط داخلی باحر کت بوضع مر رئ 
۱ در اولن دور جنگ قبل از واقعه لوی بنایارت طرز حکومت تجاوزی را 
بکار برده بقاصله بعیدی ازدشمن لشکرخودرا :طور نهانی حر کت داد ودایره‌وار 
بن گرد دشمن بر آمد ودرواقم بدون خونریزی فقط باسرعت حر کت پیاده نظام 


۵ ۰ ۰ 


خود توانست ولابت میلان را ازاطریش بکبرد » دشمن برای اشکه کاملا احاطه 
نشودبسرعت عقب نشست؟ ازعجابب ائفاقات اينکه درسال۰ ۱۸۰ اطر یش‌باز در مین 
مدان ابطالبا دوچارحرکت تجاوزی نایلمون شده واین بار در حل مارانگو کاملا" 
حصو ر کردیده حبور بتسلیم شدند » همچنین در ۱۸۰۵ باردیگر آطریشیها دراولم 
کنار رود دانوب گرفتار مان مانور نظامی شده وامان خواستند . 
اما در دور دوم جنگ ابطالا که ولایت لمباردی میدان برد بود تایلئون 
طرزحرکت خطوط داخلی‌را تعقیب کرد " مقصودازاین‌طرزمله آن‌اس ت که ابتدا 
صفی‌انبوه ازقشون‌را درمقابل چشم دشمن نگاهداش ت که مثل پرده حاجب ماوراء. 
باشد و باقی‌لشکررا ازپشت این پرده بی‌اطلاع دشمن بحر کت آورد » عاروه براین 
تدبیرجنکی اشتباهات واغلاط خصم نیز بظفرمندی بناپارت كمك کرد » اطریشیها 
| گرچه ازحمت عده برتری داشتند نتواستند ازافزونی سپاه خود استفاده کنند» 
غالبا بقدری قوای خویش‌را تفکيك ونجزیه میکردند که بناپارت بسهولت أ نهار! 
درهم هیشکست ؛ ناپلئون‌بجبران قأتعد, که داشت درسرعت‌حر کات نظامی‌حود 
افزود" طریقهٌ جنگی او در اینمورد عبارت بود از دخول سریع در مبان ستونهای 
افواج دشمن وحمله بردن بیکان بکان بقسم ی که قبل‌ازایشکه بتوانند بیکدیگر 
فقدان شوندآ نهارا درحال انفراد ازیای درم ورد . شایارت وقتی که بمقابل‌یکی 
ازافواج دشمن میرسید فوراً پرده‌ای ازقشون خود آراسته مبکرد که دشمن تصور 
کند فوای‌او منحصر بهمان‌صف مقدم است ٣‏ نگاه شخصاً با| کشر فشون‌خودغفلنتا 
بستونی که ضعیف‌تر باخطرنا کتربود حمله برده وآ نرا درهم میسکست . بناپادت 
همین‌ط ربق خطوط داخلی را دراواخرعهد امپراطوری خود ۱۸۱۶ مجددا بکاربرد 
مخصوصادرجن که محترالعقوله فرانسه» . درجنک ریوولی ناون در عل مر تفعی 
که ملتقای‌افواج اطریش بود قرار گرفت وهردسته‌ای‌را که ازد رة دیژ بالامیمد 
با ازمون بالو میرسید مفلوب میساخت . 
علّت دبگر فتوحات شابارت شجاعت و همّت رژساء قشون او بود از قبیل 
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اوژرو وماسنا و غیره و علت دیگر ظفرمندی وی کار کشتگی و ورزید گی افراد 
لشکر بود . برای مثال حر کات بکی‌ازسرداران قشون او موسوم به ماسنارا کر 
میکنيم » این سردار بالشکر خود در۱۳ ژانوبه در ورون جدکت مسبکرد» شب از 
طرق پر برف کوهستانی مسافت ۳۷ کیلومتر طی کرد روز ۱۵ ژالوبه گا 
صیح بمر تفعاتر بوولی رسید و تمام روز درآ نجا مشغول رزمآ زمائی شد“ شب این 
روز و فردا و فرداشب مجدداً بسمت قلع مانتو رانده بیش از ۷۰ کیلومتر را در 
۰ ساعت طی‌نمود وروز ۱٩‏ ژانوبه بموقع مناسبی بمانتورسیده نایل‌بفتح فا روت 
گردید : خلاصه اشکه در چهارشانه روز۱۰ | که راء تر ودره ج 
بز رگ شرکت جسته بود . ۱ 

ریا بعد ازفراهم شدن مقدمات صلح درل بن اطریشی‌ها درصدد 
۱ آشتی‌قطعی بر آمدند لکن نابارت اهمتتی‌بدستورهای هیّت . 
کامپوفورمیو مدره فرانسه نداده ومدتی کاررا سَمویق انداخت » عاقبت در 
کامیوفورممو ععاهده منعقد و امسّاء شد ( ۱۱۷ کتبر ۱۷۹۷ ) . 

ا.یراطورفرانسوا تصر فات فرانسه را درساحل‌رن برسمکّت شناخت وازعلکت 
لباک صرف نظر نمود و همجنین ابالات لمباردی و مبلان را در ابطالیا بفرانته 
وا گذاشت وتغیراتی را که بناپارت در امور سیاسی شمال ابطالیا داده بود رسماً 
پذیرفت؛ توضیم آ که بناپارت جهوری کهن‌سال ژن‌را برهم زده بجای آن‌جهوری 
لیگوری را قاثم ساخت و ابالات ميلان ولمباردی و دوك نشین مودن و دوك نشین 
رمانی را ببکدیگر ملحق ساخته مهوری سیزالیین نام نهاد . 

اشکه امیراطوراطر یش باین‌شرابط تن درداد نه فقط بعلت شکست بافتن‌بود . 
بلکه بواسطةٌ انعقاد این‌عهدنامه» ازطرف دیگرجبران خسارات‌خودرا بنحوا کمل 
میکرد؛بناپارت شهر ونیز واراضی‌میان کوهستان لپ و رودا دیژو دربارا باطریش 
وا گذاشت و در ساحل شرفی دریای [ درباتيك ابالت دالماسی را بافپراطور داد 
مشروط باشکه جڙابر ابونان که از متصر فات ونىزبود بفرأانسه نعلق داشته‌باشد. 


۰ 


علّت انکه بناپارت جهوری قدیم ونیزرا که ازمعتبر‌ترین مالك ساحل مدترانه 
حسوب ميشد خورد کرد وعمل‌تجزبه لهستان را درآ نجا تجدیدنمود آن بود که 
هنگام له قشون فرانسه به‌وین اهالی ونیزسلاح جنک برداشته بوه‌ند (آوربل 
۷ )و هشت روز قبل از متار که لمو بن حروحن فرانسه که در شهر ورن 
متعلق بجمهوری ونيز جای داشتند ازطرف اهالی آتجا قتل‌عام شدند لکن انها 
بهانه بود و غارتگری و تعد بات لشکربان فرانسه در ملکت ونىز مردم را لقمام 
مسلح و قتل‌عام حروحان واداشته بود وچندان تقصری نداشتند . 

عهدنامهٌ کامپوفورمیو پیش‌بینی‌مسکرد که برای‌انجام شرابط مصالحه فرانسه 
واطریش وبرای تعیین وجوهی که بایستی بامراء ومالکین آ لمان در مقابل اراضی 
آنها که بفرانسه تعلق میگرفت برداخته شود در آتبه کنگره‌ای درراشتات انعقاد 
خواهد بافت . 
معاهده کامیوفورمیو متمم ومصدق عهدنامةٌ بال سوب مبشد 
و ختم اتحادیه نخستین دول ارویا را اعلام میداشت . این دو 
اختصاصات عهد نامه را که نماشد گان ههوری فرالسه امسّا کرده و 
عهدنامه ال و بتصدیق‌وامضاء مجلس کنوانسیون وهیئت‌مدیرء‌رسانده بودند 
اظر معاهداتی‌بودند که سلاطین جبّارسایق مثل لوی‌سیزدهم 
و لوی چهاردهم با ملل مغلوب میبستند . ابدا ہوئی از اصول 
عدل و آزادی و احترام حقوق ملل که در آغاز انقلاب کب اعلان شده بود بمشام 
نمبرسید ابن‌معاهدات‌ه که مبتنی برالحاق اراضی‌مفتوحه واخذ خسارات جنگی 
بود وباستثناء ولابات آورشون و ساووا اهالی مالك مغلوبه هیجکدام اظهار میلی 
بملحق شدن بفر انسه نکرده بودند اساسش بر زور گوئی رح غلبه بود . 

عهد نامۀ کامپو فورمی وکه فرانسه‌را بسرحدات‌طبیمی میرسانید درحقیقت نتنجه 
سیاست خارجی فرانسه درفرون سالفه محسوب مدشد؛ مدان ا:قلاب که در داخله 
بااصول‌سیاسی عهد استبداد فطم علاقه کردند درامور خارجی کاملا تابم آن‌اصول 
بشمار ها مدند . 
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معاهده کامىو فو رهنو 
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Tea‏ کنکره‌ای که برای تنظیم مناقشات فرانسه و امراء آلمان 
۰ بایستی تشکیل بشو در آخرنوامبر ۱۷۹۷ در راشتات انعقاد 
بافت . بناپارت که سمت‌نمایندگی ختار ازطرف هت مدیره داشت بش ازهشت 
روز در این جلسه حضور بهم نرسانید لکن کنگره قریب ۱۸ ماه دوام بافت و 
عاقبت بجائی منتهی‌نشد . در نتسحة اىن مناقشات طولانی فرانسه آزرقابت و خضومت 
ابالات محختلفه أ لمان ا کان مطلع شد وهیمّت مدیره در تعقنب سیاست لوی 
چهارده مصتّم کشت که این امراء آلمانی را با خود بار کرده بروی امیراطور 
اطریش رادارد و محش ترغیب امراء مزیور اها آموخت که مکنن است تمام 
موقوفات روحانتون را ضط کرده و بروسعت اراضی‌خود سفزایند. خلاصه اشکه 
کاراین کبگره بهیچ‌جا نر سید تاانکه محندا درمارس ۱۷۹۵ ممان فر او اطریش 
تابر قتال برافروخت » معذلك در اوابل جنگ باز چند هفته مذا کرات کنگره 
دوام داشت عاقبت‌اطریشی‌ها جبرا اعضاء کنگرهءرا متفرق‌ساختندسه‌نفرنمایشدگان 
ختارفرانسه که باعائلۀ خود ازراشتات خارج و یجانب فرانسه رهسیار شدند گر فتار 
سواران‌نظامی هنگری‌شده ودرز برشمشیر آ نها قطمه قطعه گشتند» فقط ژان برای 
از آن ميان جان بدر برد وجراحاتش مهلك داقم ننگردید . 
وی معداز صلح کامپوفورمیو دشمن فرانسه منحمر بانگلس‌بوده 
۳ هت مدیره نقشه حله بانگلیس‌را که درازمنه سالفه مکرّر 
اانگاستان مورد مطالعةُ دولت فرانسه قرار گرفته :ود پیش کشید » در 
عهد لوی پانزدهم بمد ازصلح پاریس و درزمان لوی‌شانزدهم هنگام انقلاب مر کا 
نبز دولت فرانسه این نقشه را که عبارت از پباده کردن قشون بجزایر برشانما 
باشّد مطمح نظر قرار داده بود . 
لکن برای انجام این مقصود قوای بحری فوق‌العاده قوی لازم e‏ 
دحربة فرانسه‌اجازء عملی عمل یکر دنآ نرا نمیداد؛مصالح‌و مهمات درفر انسهو جودنداشت» 
صاحیمنصان بحری | کذررمهاجرت کرده بودند وصاحدمنصبان جدیدی که (سرعت 
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نصب‌شده بودندغالباً بی تجربه وناقابل بودند» کمی‌قبل‌ازاین تاریخ (دسامبر ۹ ۱۷۹) 
هم فرانمه سعی کرد که لشکری بسرداری هوش در جزیزه ابرلند یناده کند وبا 
اينکه عد قشون از۱۵۰۰۰۰ نفر تجاوز نمیکرد دولت‌فرانسه مو فق نشد » دراین 
صورت! گر میخواستند صدهزار نظامی بان جزابر پیاده کنند چه‌میشد ؟ ازطرف 
دیگر انگلسها در ادن وۆت کاملا سیادت خود را بردربا ها ثابت کر ده وبحرئة 
اسیائما وهلاند را که بافر انسه متفق بودند درهم شکستید (۱۷۹۷) . 

باری چون بناپارت ازمیدان جنگ باز کشت دولت فراسه 
اورا فرمانده کل قوای ضد انگلای قرارداد » او نیز مسمّم 
شدکه درخارح از جزایر انگلس لطمه‌ایبآن دولت بزند؛ از | تجائیکه‌هندوستان 
مخزن قوای اقتصادی ومنبم معیشت انگلسها حسوب میشد وعلکت مصر در سر 
راه هندوستان واقع بود بناپارت ظاهرا بتابررآی تالران وزیرخارجه تسخبر مصر 
را بهشت مدیره بدشنهاد نمود » خبال استقرار قدرت فرانسه درسواحل‌نیل تازگی 
نداشت » صدسال قىل لرنیتر (۱) نقشه آنرا بلوی‌چهاردهم نقدیم کرده بود » اگر 
مصر بدست مہا مد اول فی‌حد ذاته مستعمرء بزدگی بود که قول تالران بتنهائی 
معادل تمام مستعمرانی که فرانسه ازدست‌داده بود ارزش داشت ؛ انا مرکزاعمال 


ثابارت و مصر 


نظامی مدشد برای هله بهندوستان . 

دستوری که هسّت مدبره به بنایارت داذ وسوّده آن را خود بنایارت نوشت 
از ابنقرار بود که مأمور است انگلسها را از مشرق زمن وانده ؛کانال سوئز را 
حفر نموده وقدرت فرانسه را کاملا برد بای اح رکه راه مستقیم هندوستان است 
تثبیت نماید» این نقهُ فتح مصرقبل ازمعاهدء کامپوفورمیو دردماغ‌بناپارت‌ترسیم 
شد و برای تسهیل آن جزایر انوای را تصرف در آورد رح مدبدی از دور 
فرمانروائی ناپلٌون صرف کامیابی دراین طربق شد » حتّی در ۱۸۰۸ که ایلئون 
امبراطور ودر دوره ترقی وتعالی مستقر بود بازدرخبال انجام ابن مقصود بر آمد . 


)۱( - Leibnitz 


درسهٌ ۱۸۱۱ نیز مقزر داشت که در سال بعد نقشةٌ مذکوررا بموقع اجرا گذاره 
لکن در ۱۸۱۲ واقعه روسته اتفاق افتاد و چراغ اقبال او رو بخاموشی نهاد : 


ناپلگون نایارت در ۱۷۹۸ 
بس از | نکه‌هشت مدره نقشه بنایارت‌را تصویب‌کرد مقد مات 
حله‌د رکمالاختفا فراهثد» هفتماه پس ازصلح کامپو فورمبو 
روز ۱۹٩‏ مه ۱۷۹۸ سبصد کشتی بر باست امبر البحر بروس از شدر تولون حرکت 
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کردند " در این سفادن علاده بر ۰ عمله ۰ لشکری جای داشت ؛ 
بناپارت دوتن ازبهتر ین‌سرداران جهوری را که کلبرو دسکس باشند همراء‌برده 
چهل روز بعداز حرکت ازیندر تولون پس از تسخیر جزيزء مالت قشون را وارد 
:اب وکس کرده اسکندر به را متصر ف شد( ۳۰ ژولئن ) ۱ 
مصر آزمضافات سلطنت عثمانی حسوب مبشد لكن سلطان ترك در .أ نجا جز 
نامی نداشت » ادارء .امور تملكت با امراء »لول بود“ ملوك ها که سواران سالك 
داشتند درصدد لو گیری قشون فا درآ هدند 4 لکن لشکر بعداز طی‌طر نقی 
صعب ازمنان صحار ی گر م تمقابل قاهره رسد › جنگ ۳ بای هرمان هصر امَفاق. 
افا حملات‌سواران ملوكث,صفوف مر طا فرانسه رجور وبی نتیجه‌میماند ‏ 
درپابان جنگ بش از دو هزار سوار ملوك بخاك هلاك افتاد واز فرانسوبان سی 
فر بقتل رسید " دوروز بعداز این جنک ( ۲۳ ژوئبه) بناپارت درقاهرء مالك - 
الر قاب. شد . 
اتمادراول ماه اوسفاین فرانسه کهتاآ نو قت از دستبرد بحر مه انگلس فراغت 
داشننددر شب رگاها یو رکیردو چارحمله نلسو ن‌فرما یر به انگلیی‌شدند » تلو ن 
دراین حمله خود را بخطری عظیم افکند ونهوری فوق‌العاده بخرج داد » سفاین 
خود را در معدر تنگی وارد کرده وعاقت بحر یه فرانسه را در ميان دو آ تش قرار 
داد ؛ درواقم پس‌از اضمحلال سفاین بتاپارت روابطش بافرانسه مقطوع وسپاهش 
درمصر محبوس‌شد " آنگاء شروع کردبعمران وآ بادی مصر چنا ننک هگوئی‌اندالدهر 
درآ تجاسکوات‌خواهدداشت ؛ ابتدا حداولمهِمَةُ آ نجارا که‌تقرباً مطموس بودند 
پاك ودابر کردو بقدر لزوم برای‌حفظ قوای‌خود درتکثر محصولات مصری‌کوشید . 
a‏ انگلسها سلطان‌عثمانی‌را واداشتند که فرانسه اعلان‌جنگگ 
ا داده‌وبغتح مصرلشکربکشد ؛ این واقعه‌موجب‌وخامت‌اوضاع 
شد ( سیتامتر ۱۷۹۸ ) . چون ننایارت مطلمگشت که لشکر عثمانی درشام تم رکز 
بافته‌است بشتاب تمام روی‌بآن ولابت نهاد ( فوریه ۱۷۹۹ ) . بنادر گازا و اف(۱) 
۱ 2 ,0222 - (۱) 
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را اشغال وقشون عثمانی را در حوالی شهر ناصره در کوه ثابور مفلوب کرد ( ۱5 
آوریل ۱۷۹۹ ) . لکن بعلت ضعف تویخانه بعد از دو ماه محاصره نو انست شهر 
سن‌ژان دا کررا منصررف شود زیرا که‌بکی از دوستان قدیم اوموسوم به‌فلیپو(۱) 
که ازمهاجرین بود شهررامحافظت‌مینمود وانگليسهاهم ازطریق دریا بمحصودین 
مددمیرسانیدند " چون خبررسید که قشون دیگرازعثمانی بوسیلۀ سفاین انگلیس 
بمصر پیاده خواهدشد بناپارت مراجعت مصررا برتو قف شام ثرجیح نهاد " قشون 
عممانی هنوز بای ساحل نگذارده در ابوک بدست ننایارت مضمحل گردید(ع۲ 
ژوئیه ۱۷۹۹ ) . 

انجام 7 یکماء بعدازاین واقعه امیرالبحر انگلیس موسوم به‌سیدنی- 
۱ اسمیت(؟) بناپارترامطلم‌ساخت که‌دول‌ارویا احادبهئانوی 
مقر برضد فرانسه تشکیل داده‌اند » بنایارت بدون‌انتظار رخصت 
ازهیشت مدیره درنهان بدربا نشست دفرماندهی قوای مصررا به کلبر وا گذاشت» 
کلبرهم در خفا با امیرالبحر انگلین مقاولاتی کرده او را داضی نمود که قشون 
فرانسه راراء بدهد سالماً بوطن باز گردند ومصر را محدداً بانگلیی وا گذارد » 
ار ترتدب در ۲۸ ژانویه ۱۸۰۰ ااجام بافت » لکن دولت انگلیس فرارداد 
امیرالبحر خود را نقض کرده نقاضا کرد که قشون فرانسه اسلحهٌ خود را تسلیم 
کنند »_کلبر عن‌التیماتوم دولت انگلیس را درحکم عمومی قشون گذاشته و در 
میان لشکر منادی کرد که «ای سربازان جنگی باین قببل تقاضاهای خصم جزبا 
جنک وفتح جوابی نشابد داد " آمادء کارزارشوید . » هفتاد هزار لشکر عثمالی 
وانگلیس برفراتسوبان روی نهادند وهمه در خلت لس ۱۳۱ مفلوب شدند ( ۷۰ 
مارس ۱۸۰۰ ) * متاسفانه این‌سردار بز ر گك فرانسوی درسه ماه بعد بدست‌یکتشر 
مسلمان متعص درقاهره کشته‌شد واین روز مصادف بود با انتصاب بنایارت بمقام 

فنسول اول ومغلوب ساختن اطریشی‌ها درمصاف معروف مارانگو . 
Phelipeaux (YY) ۰ Sydney-Smith )۳( - Heliopolis‏ - (۱) 
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تا بکسال‌بعداز قتل کلبر بازهم مصر جزء متصر فات فرانسه بودالکنرباست 
قشون ساخلو آنجا بر حسب کبر سن بیکی از سرداران سلطنت طلب فرانسوی 
موسوم به منورسید» این مرد از شجاعت خالی نبود لکن لباقتی نداشت و چون 
دختر مسلمانی را بحباله نکاح در آورده ودىن اا اروت وخودرا عبداله 
نامیده بود صاحبمنصبان زبر دست باو احترامی نمیکردند و ورا مورد سخریّه 
قرارمیدادند چون‌هیج‌مددی به‌منو نرسید قشون‌انگلیسوعثمانی‌در بندراسکندر به 
ویرا مقهور و بامضای قرار داد تخلیةٌ مصر محبور کردند» فرانسویان در سپتامبر 
۱ مصر را بانگلیی وا گذاهتند . 

۳ در آن‌زمان‌جله و تصرف مصررا ازشاهکارهای نظامی‌میدانستند 

لکن فایده‌ای برای‌آن قائل نبودند» آمروزه‌علوم مشود که 

تایج علمی و سیاسی بزرگ داشته است . 

از لحاظ سیاسی‌لشک رکشی فرانسه موجب بیداری‌مصربان شدکه‌بعدهابکمك 
دولت‌فرانسه استقلال‌بافته یکی ازعالك آ باد ساحل‌مدشرانه گردید » اهالی‌مشرق 
زمین که از فتح خبربافتند بنظر احترام بفرانسه نگرستند چه بعد از جنگهای 
صلیبی صیت سیادت فرانسه درشرق رو بخاموشی نهاده بود . 

بعلاوه بناپارت گروهی از علمای عالیمقدار اواخر قرن هیجدهم فرانسه را 
درصحبت خود بمصر برد از قبیل : مونژ رباضی‌دان معروف و برتلو عالم شیمی و 
ژوفرواسن هیلن طبیمی‌دان مشهور و غبر ذلك » علماء مذ کور مق سب علمی مصر 
را تشکیل داده ودر تحقیقاوضاع جفرافبائی و حصولات وابنیةٌ مصر رلجهابر دند“ 
دسیقات هیثت و درخصوصآثار تم مق کشنتانیگردبدکه 
آمروز دورءٌ تاریخ قدیم مصر را برای ما كاملا روشن ساخته است . 
۳ تانی دول درزمان‌لك ک رکشی مصر انگلس مو فق‌شدکه بازچند دولت 
از دول اروپا برضد فرانسه باخود مدست کند » این‌اجتماع 
اروا وعلل | _ دول را احادبه ثانی دول گوشد . انگلیس درتمام سال ۱۷۹۸ 
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مشغول دعوت سللاطن نایل واطریش و ردسیه وعشمانی بود » این احاد تا ۱۸۰۱ 
باقی بود“ عأّت اصلی اغاق این دول در این دوره و در دوره های بعد دسایس 
انگلیس وبیم دول اروپا ازتوسعه وتر قی خاك وقوای فرانسه بود که نمیخواستند 
نفون فرانسه تاساحل رود رن انبساط باب » علت فرعی‌وعرضی این ائفاق تبلیغانی 
بود که هنت هدر فرانسه در مبان ملل خارجه مسکردند و تصرفاتی بود که 
بتقلید لوی چهاردهم در خاك خارجه مشمودند. 
در اوایل ۱۷۹۸ هشت مدیرۂ جهوری در خارح فرانسه تأسس کرد و سه 
قطعه خاك وسیم بمملکت ملحق ساخت » در ماه فوربه بېهائۀ قتل ژنرال دوفو 
صاحیمئصب فرانسوی که در شورش عوام روم کشته شده بود هيت مدره فرمان 
داد که شهر روم را اشغال کنند » پاپ پی ششم که پبری‌هشتاد ساله بود دستگیرو 
تفرانسه تبمید شد » مشارالبه دروالائس‌بدرودزندگانی گفت » دولت فرانسه امرداد 
که املاك وموفوفات وسیعةٌ پاپهای روم را بيك جهوری جدییدی‌موسوم بجمهوری 
روم تبدیل کنند. 
تقر سا در همان اوقات هت مدیره مشغول مداخله در امور داخلی سوبس 
شد » ولابات ابن علکت باهم جدال وجنگ داشتند » دولت‌فرانسه طر زقدیم‌دولت 
سویس‌را برهم زده وآ نرا جهوری‌هلوتيك‌نام نهاده بطرز جهوری‌فرانسه‌تشکیلات 
آنرا منتظم ساخت . 
ابن مداخلات در مالك له ها میت به تبعمد اشخاص و توقیف اموال 
وتصرّف ذخایر دولتی میشد ' مثلاً خزاین پاپ و4۳ میلیون وجهی که از سویس 
گرفتند خارح الین لشک رکشی مصر را جبران کرد . 
در همین اوقات هيت مدیر؛ فرانسه دو جمهوری کوچك مول هوس(۱)و ژنو 
۳ بقرانسه ملحق ساخت وولات وا را نز جزء فرانسه نمود . 
چندی بعد عمال و جواسس فرانسه در ولابات شاه ساردنی تحربکانی کردند 
Mulhouse )۲( - Montbéliard‏ - (۱) 


۷۰ 


که منجر بشورش شد ؛ دولت فرانسه ها نه استقرار امنئت لشکر بتورن فرستاد 
(زوه) "شاه ساردنی حبور باستعفا ورفتن بجز یره ساردنی‌شد وولات بیمون جزء 
متصرفات فرانسه گردید (دسامیر۱۷۹۸ ). 

ترتیب تشکیل امحاديةٌ دول ارو پائی‌ازابتقراربود : ابجاد مهوری روم موجب 
اضطراب پادشاه نایل شدء واورا بامپراطور اطرش ملتجی ساخت " ابن دویادشاه 
از قسار روس بل اۆل بسر وجانشان کاثر دن: دوم مدد خواستند » تسار هم که بغض 
انقلات فرانسه را دردل داشت مصایقه نکرد ۰ وقتسکه مصر تصرف فرانسه در آمد 
عثمانی نیز بادول اروپا همدست شد ودولت الکلیس هم دال ورابط این معاهدات 
محختلفه حسوب فن دزن 
دول متحده سصده بنجاه هزار لشکر بمیدان| وردند منجمله 


از دست رفتن ا ۱ 
۹ نفر روس که برای اولن دفعه قدم بعرصه ارویای 


بطالي 


غربی میگذاشتند " هیئت مدیره بیش از ٠۵۰۰۰۰‏ سپاهی 
نداشت وبایستی تمام‌خطوط -رحدی راحفظکرده درصیالت و محافظت‌جهوری‌های 
منضمّه بخود مثل هلاند وسویس وقسمت اعظم ابطالیا نیز بکوشد » نظرباین‌قت 
عددی و وسعت سرحدات که موجب تفرقهُ سپاء میشد در آغاز کار فرانسوبات 
بشکستهای بزرگ مبتلا شدند» در | لمان آ رش دوك‌شارل فرانسوبان را دراستو كاك 
مفلوب ساخته ( ۲ مارس ۹ ( خود بساحل رود رن رسد و در شرف ورود 
بخاك آلزاس بود » درابطالبامهوری بارته نویه ن(۱) که ولات‌نایل باشد ازدست 
فرانسونان رفت * سپس جهوری روم و دول مر کزی ابطالیا از فرانسه مزع 
گردید » درشمالابطالیا فرانسوبان دوچار لشکر روس شدند که تحت فرماندهی 
و معر وف حمله ا ورده <‌هوری سبزالین را بعد از شکست نانو در 
۸ آوریل ۱۷۹۹ از آ نها گرفت وولات بمون را بعداز شکست نوی بتصرّف 
آورد دراین جنکه سردار فرانسوی موسوم به ژو بربقتل رسید (۱۵اوت ۱۷۹۹). 
۲ - (۲) 6 - )1( 
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دراین‌تار بخ فقط ولات زن‌دردست فرانسه ماند» سووروف سردارروس‌در جنگهائی 
که درخاك عثمانی ولهستان کرد در آن عهد معروف شده بود . 

خلاصه دروسط سال۱۷۹۹ فرانسوبان درا بطالیاو آ لمان شکست فاحش‌خورده 
وسرحد ات ملکت بحال‌سادق من " فرانسوبان درهلاند نتواتستند ازیباده‌شدن 
قشون بحری‌انگلیی و روس عانعت کنند " در سوس ماسنا اردو گاه مستحکمی 
در کنار درباچۀ لمان‌ولینت تر تیب داده ودربرابرسپاء اطريش وروی که درزوریخ 
مقر داشتند مقاومت مبکرد * مخلص کلام اشکه علکت فرانسه باز مورد هدید و 


تسخیرواقع شده بود : 


فتح روریح 
بردستورالعمل پل‌اوّل تسار روسیّه میخواست مجدداً اوضاع سیاسی ابطالیا را 
بحالتی که بیش ‌آزفتوحات نایلُون داش برگردانده امرا و سلاطن مخلوع را در 
مقام خودشان مستقر سازد لکن اطریشیها میخواستند مالکی را که فرااسه فتح 
کرده وازدست داده بود بمملکت خودشان ملحق سازند و قائل باستقلال امرا و 
سللاطانابطالیا نبودند وچون مبدااستندکه باین‌مقصود تابل‌نخواهند شد وتازمالی 
که سووروف درخاك ابطالیا است انجام منظور حال است در صدد بر آمدندکه 
سووروف را ازابطالیا دور کنند پس مصاحت چنان دانستند که لشکری عظیم در 
سوبس تشکیل‌دهند وسرداری سووروف‌فرانسوبان را آزمنان بردار ند درأشوقت 
قسمتی‌ازقشون روس‌واطریش درسویس بود . لشکر ابطالياهم بسرداری‌سووروف 
که با نجا میرفت سپاهی عظیم وگران تشکیل مییافت و آ تقسمت ازفشون‌اطریش 
که درسویس بودند باستی با لمان رفته سپاه آ رش دواد شارل را تقوت کنند . 


فرانمه بدوسب ازخطرنجات بافت : یکی اختلاف کلمه دول 


ده دیگر لباقت ومهارت‌ماسنا ۲ سووروف سردار روس‌شا 


دراین حیص‌وبیص که قشون اطرش از سوبس با لمان رفته وسپاه سووروف 
هنوز از ابطالیا بسوس نرسیده بود فرصتی بدست فرانسوبان افتاد زیراکه‌آن 
قسمت ازروسها که بسرداری ژنرال کو رسا کوف درشهرزوریخ سوبس باقی‌بودند 


۱۲ 


تنها و بی باور بودند » ماستا فرصت غنیمت شمرده بشهر زوریخ له برد و بعد از 
دو روز جنك روسها را مفلوب ساخت ( ۲۹۱-۲۵ سیتامبر ۱۷۹۹ ) . در اشوقت 
سووروف از ابطالبا در رسید و از طرق کردنهٌ معروف سن کو فار بسویس رأند؛ 
اما ژنرال لوکورب فرانسوی محض اینکه او را از پیشرفت بازدارد شبیخون ها 
میزد و کمین ها میکشود و موجبات معتللی سپاء سووروف را فراهم میساخت تا 
اشکه ماسنا ازفلم وقمع روسهای زوریخ فارع شده‌عنان بجانب سووروف معطوف 
ساخت و دو سه مصاف ایی داده سردار روس را نزديك بود حصور سازد لکن 
او از بیم محصور شدن خود را بیکی ازدره‌های عظیم صعب‌العبور آ لپ موسوم به 
کوء تودی کشید وبا زحمات زناد و کوشش حبرت آور از راههای پرگل و ریخ 
کوهستان خودرا به کوار رسالید ( ۸ اکتبر ) ولی ششهزار نفر از سپاهیان او 
bl‏ ذو گل ماندند با در برتگاه ها سرنگون شدند وتمام تویخانه و مهمّات‌جنگی 
لشکر او بجای ماند » خلاصه سیاه او نصف شد و بقَةالیف چنان از کارافتاد که 
تا دبر زمانی نمیتواست قدم بمیدان‌جنگ بگذارد . 
چند روز پش‌تر از این واقعه برون سردار فرانسوی در هلاند به انگلیسها 
و روسها حمله برد و آ نانرا مغلوب و ىور بمتار که جنگ کرد و اجاژء داد که 
بکشتی های خود نشسته بروند( ۱۱۸ کتبر ۱۷۹۹) . 
نشج ابن دو شکست آن شد که فرانسه از هجوم خارجیان مصون ماند و 
دول متحده احاد خود را بر هم زدند زبرا که پل اؤل تسار روسیه مسئولیّت 
انهدام و اضمحلال لشکر روس را از چشم اطریش و انگلیس دییده و بيه فشون 
خود را از اروپا خواست وا گرچه با فرانسه صلح نکرد لکن از جنگ کناره 
جست و در قار ارویا برای فرانسه دشمنی بجز اطرش باقی نماند . 
رفتار سه ماه بعد از فتح زورییخ که بنایارت کودتای معروف خود 
۽ را انجام داد و زمام مهام را در دست کرفت شخصاً از بادشاء 
صلح و انگلیس و امیراطور اطرش تقاضای صلح کرد و بیادشاه 
ناپارت انگلستان چنن نوشت : د جنگی که هشت سال است افطار 
۳ 


دبع مسکون را خراب میکند آبا بابد الی‌الابد دوام بیابد؟ آبا هیچ در صلحی 
باقی نیست ؟ چون است که دو مت از متمدن‌ترین و منورترین ملل اروپ ا که 
بش از حدی که برای حفظ امنشت و سبادت آ نها لازم است دارای قوت وش وکت 
هستند التفات بابن لکته نمیکنند که صلح و سللام نخستین احتیاح بلکه نخستین . 
افتخار است ؟ 


نموده و استقرار 
بدهند امیراطور 
اطرش مصالحه 
را مو کول به 
بشقدم شدن دولت انگلی کرد » بثابراین جزادامةٌ جنگ چاره‌ای متصوّرنبود . 
گی . . دوساء اطرش کی ازست رود دنو دبگرازجا با 
۱ لگ فرانسه را تهدید میکردند » طلابةٌ قشون دوّم بشهر نبس هم 
تاش رسید » بناپارت سردارمعروف مورو را با صدهزار تفر مردان 
جنگی بمقابلة قشون اطریش که از سمت آلمان میآمد و خطرش‌بیشتر بودگسیل : 
داشت و ماسنارا با بحَه‌السیف قشون ی که در نوی سابقاً مغلوب شده بودند ( ۷۵۰۰۰۰ 
لفر) بمقانلۂ لشکردوماطررش روانه ابطالیا کرد" سردارابن لشکر ازجانب اطریش 
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مان ود اعا مر رزو که فون اغ کی را وال انش رن مان من 
کند که بناپارت فرصت یافته لشکر دیگر فراهم بیاورد و از پشت سر اطرریشیها: 
را مورد حمله قرار دهد » ماسنا پهلوانانه انجام مأموریت داد » خود و لعکربانش 
درشهرزن محصو رشدند» درصورتسکه دش ازسی روز | ذوقه نداشتند» ناچاربخوردن 
اسب و سک و موش وکرم خا کی و ملغ و غبره پرداختند . در ماه دوم حاصره. 
حصورین غذائی جز آش علف صحرائی نداشتند » نانشان هم عبارت بود ازمخلوعطی 
از بادام و شاهدانه ونشاسته و سبوس آرد و بونجه صحرائی و کاکائو » درشبآ خر 
۳ نفراز گرسنگی هلا کت بافتند ناچار فرانسوبان شهر ژن را تسلیم کردند . 

اما مقصود بعمل آمد یعنی معظلی اطریشی‌ها بجاثی رسید که بناپارت مقارن 
وقتبکه شهرژن بدست‌سیاه اطریش افتاد وارد ابطالبا گردید» بثایارت چهل هزار 
لشکرداشت که با صعوبت فوق‌الطاقه | نانرا از گردنه‌های صعب‌العبور آ لب درظرف 
پنج روز عبور داده و تویخانه را بدست و دوش از کربوه های سهمناك مثل کتل 
گران‌سن بر نار گذرانیده بود ( ۲۰۰-۱۵ مه ۱۸۰۰ ) . 

بناپارت بجانب شرق متوجّه شده تا ميلان پیشرفت و در ساحل چپ شط پو 
همان اسلوب جنگی را که سا نها درتاخل رات رودمزبور معمول داشته بود یکر 
برد بعنی با حرکت تجاوزی ازمحاذات قشون اطرش تجاوز کرد و خط معاودت 
و فرار خصم را منقطع ساخت » سپس ازسمت ملکت اطرش از پشت سر بقشون 
ملاس رو نهاده در ظاهر اسکندر یه بدشمن رسید ؛ ابتدا بکی ازسرداران شایارت 
موسوم بهلان درمو نتبگوفتحی نمابان کرد سدس خود بناپارت درمارانگوبمصاف 
قطعی شروع نمود ( ۱4 ژوئن۱۸۰۰). 

بناپارت محض ایشکه ملاس سرداراطر بش نکر بزد نصف فشون خودرا باطراف 
و | کناف فرستاد و با ببست هزار قشون دبگر در مقابل چهل هزاراطریشی صف 
قتال اراست » نظر باین فلت عددی بعد ازشش ساعت جنگ که قدم بقدم میدان 
جنگ را گرفته وپس میداد عاقبت مغلوب و جبور بعقب نشینی شد " اطریشی ها 
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خودر اکاملا فاتح ممیندآشتند که‌نا گاهبکقسمت‌عظمی ازلشکر بثایارت سر داری 
ژنرال د سکس که بنایارت اورا دعوت کرده بود بمیدان چنگک وارد شد » جنگه 
از نوشروع شد“ ژنرال دسکس درنخستن شليك بخاك هلاك افتاد ؛ اما اطریشی‌ها 
ازاین لشکرجدید بوحشت افتاده استدعای متا رکه کردند وولات یدمون ولمباردی 
را از دست دادند» در این جنگ ۹۰۰۰ اطریشی و ۷۰۰۰ فرانسوی مقتول 
و جروج شدند 4 ۵ 
۳ .. ۰ فتح مارانگوچندان‌تاثیری دراوضاع نبخشیدبلکه نبردژنرال 
مرو الان ا که کت مشاه را ادات 
مورو در تواحی بال از طا رن گذشته و اطریشی ها را چنان مغلوب ساخت 
که خود را بباوبر رسانیده از مونیخ هم گذشتند . روز ۳ دسامبر دشمن را حبور 
ساخت که در میدان جنگ واقع در جنگل هو هن‌لیندن(۱) که مورو کاملا از 
اوضاع طبیعی آن اقّلاع داشت بجنگ.بپردازند " اطریشیها با صفوف طولانی 
حبوربودند از معبرتنگی که در جنگل دبده میشد بگذرند " سرداران فرانسوی 
مورو ونی ()ازنجلو بدشمن حملات متعدد کردلد وریش‌پانس(۲)سردارفرانسوی 
از بهلو لطمات سهمناك باطربشی ها وارد آورد » از ۷۰۰۰۰۰ سپاهیان اطرش 
۰ تلف شد " هشناد توب و سیصد ار ابه و کالسکه بدست فرانسو بان افتاد › 
طریق وین‌برای لشکر فرانسه مفتوح شد) امپراطور تقاضای‌متا رکه کرد واین‌متا رکه 
که در 1 منعقد گردید ( ۲۵ دسامس ۰۰ مقدمه صلح محسوب شد . 

۱ ابن مصالحه در لونویل در ٩‏ فورثة ۱۸۰۱ بامضای ژوزف 
صلح لوڼویل ابارت برادر نایلون وصدراعظم اطریش کوبن زل(*)امضاء 
شد . مقررات این عهدنامه عان معاهده کامپوفورمیو بود » بموجب أن در ابطالیا 
حدداً جهوری سیزالیین تشکیل بافت که بکسال بعد مبتّل بجمهوری ابطالی 

گردید (۲۵ ژانوبه ۱۸۰۲) . اطریش بموجب این قرارداد تفییرات سیاسی را که 
-Hohenlinden (۲). Moreau, Ney (F)-Richepanse (t£)-Steyer (0 )-Cobenzel‏ )1( 
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فرانده درهلاندوسویس‌داده بود وجمهوری‌های باتاو وھلوتىكرا برسمعت‌شناخته 
بموجب قرارداد های خاص پاپ پی هفتم املاك و قلمرو پاپ های ابطالیا را 
متصرف گردیدو فرانسویان اجازه بافتند که قلاع علکت اپل را اشفال نمایشد . 
خلاصه نثیجهٌ این‌جنگ‌ها آن‌شد که فرانسه مقدار جدبدی براراضی ومتصرفات 
خود افزود زبرا که بعدازعهدنامهٌ لونویل تمام خاك ابطالیا باستثثاه ولابت و سی 
در تحت سلطهٌ فرانسه قرار گرفت . 
ارکلستان بازانگلیس باقی‌بود وعاقبت اونیز جبور بمصالحه شد؛ نه از 
ابن جهت که شکستی بافته بود بلکه چون میدید تمیتواند 
و صلح بفرانسه کاری بکند ناچار از درصلح در آمد . در مدت هفت 
سال اشتفال‌دول‌ارویا بجنگان‌گلسی تمام مستعمرات‌فراسه وقسمتی ازمستعمرات 
اسپانیا و هلاند را گرفته و جزبره مالت را اشغال نموده فرانسوبان را از مسر 
رانده بود“ لکن در مقابل قرض او به‌دوازده‌میلیارد رسید ومصارف این جنگگ‌ها 
وتصوفات برای آن دولت‌هفت میلیارد ونیم تمام‌شد » ملّت که در زیر فشار فروض 
و در خطر اقتصادی بود از نقاط محختلفه شورش ممکرد ؛ بعلاوه انکلستان هیچ 
امیدی به مساعدت دول ارویائی نداشت چه هر دولتی از طرف ود ۱۳۹ 
تقاضای صلح با فرانسه میکرد » در دسامبر ۱۸۰۰ تسار پل اول که اعمال نظامی 
بناپارت قنسول اول فرانسه را بدیدهٌ حبرت و تحسان مشگرست درصدد بر آمد 
که اتحادیۀ دول بیطرف تشکیل بدهد واین‌اقدام مستقیماً برضف منافع انگلیسها 
بود “ بناپارت قشونی درساحل دریای مانش جع آورده و دربولونی سفاین بسیار 
برای حمل‌فشون تهیّه دید“ نلسون امیرالبحر انکلیس دوباز باین‌سفاین‌هله کردو 
نتوااست کاری ازپش‌ببرد " خلاصه تمام ابن مقدمات که ذ کر شب انکلیس رابصلح 
مایل ساخت و پیت صدر اعظم انگلیی که طرفدار قلع و قمع فرانسه بود بعداز 
۷ سال‌صدارت چون‌دند که خبالش انجام تمسگرد وملت وشامازاو بمزارشده‌اند 
استعفا داد وجانشین او آدینگتون مقدمات صلح را فراهم آورد . 
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۳ در اول | کتبر ۱۸۰۱ مقدمات عهد نامه در لشدن بامضا 
و امین رسید » مردم انگلستان بی نهایت اظهار شوق و سرورکردند 
روزی که کلنل لورستون آجودان مخصوص قنسول اول ( بناسارت ) ورقهُ امضاء 
شده را بلندن برد مردم کالس که اورا نگاهداشته اسبها را از آن کشوده و بدست و 
بازو کالسکه را پیش بردند » بعد از پنجماه مذا کرات و مناقشات صعب میان لرد 
کورن والیس و ژوزف بدایارت برادر ارشد نایلتون عاقبت در شهر آمان روز ۲۵ 
مارس ۱۸۰۲ عهدنامه بامضاء رسد . 
بموجب این قرارداد دولت انگلیس جهوری فرانسه را برسمیّت شناخته و 
تعهّد میکرد که تمام مستعمرات فرانسه و متحدین اورا یس بدهد هك مستعمر؛ 
کاپ در افریقا و جزیر؛ ترشته در بحر آنطیل و وعده مداد که جزبرم مالت و 
علکت مصر را پس از سه ماه بکلی تخلیه کند و در مقابل فرانسویان نیز قلاع 
ولابت نایل‌را بابستی خالی نمابند» در ابن قرارداد ابداً از مالك مفتوحه فرانسه 
در ساحل رود رن و بلژبك و تغمه اتی که در ابطالیا رخ داده و نفوذی که فرانسه 
در ابطالیا حاصل کرده بود ذ کری نمیرفت . 
اهل فرانسه هم همان شوق وشمف را که انگلیسها اظهار کرده‌بودند در موقم 
انمقاد این عهدنامه ابراز داشتند » اما عمر این صلح از یکسال تجاوز کرد . 
ری درنتیجة این جنگها حدودفرانسه بمواقع طبیعی رسیدکه در 
قییرات سر‌حدی ازمنهٌ سالفه مطمح انظارسیاسیّون آن‌لکت بود و روبهمرفته 
سبزده ولات بر قلمرو فرانسه افزوده شد و این اراضی از تجزبه و تصرف قطعات 
امپراطوری اطریش بدست آمدکه ملکت بل يك از آن حزی گردید و ولات 
کلو از پادشاه پروس و ولابت پالاتنار نان از انتخاب کننده باوبرمنتزع گردید» 
سابر امراء جزء| لمان بکلی مضمحل شدند و مالك آ نها جزء فرانسه شد . 
چون سلاطنکوچك و امرائی که مالك خود را از دست داده بودند مطاله 
جبران میکردند تاچار در داخلةٌ آلمان و ایطالیا تغیبرات بسیار از حیث توزیم 
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اراخی و غبار حدود أملاك دح داد . 


شیرات داخلی بموجب قرارداد های بال و کامپوفورمیو مقرر بود که دولت 
آل اطریش از اراضی خود بهربك ازسلاطن جزء وامراء آ لمان 
که مالك | نها بدست‌فرانسه افتاده است نصیبی‌بدهد تاجبران 
AE‏ خسارات! نهابشود » بعد از اضاء عهدنامه لو نویل این مقزرات 
لس دیت . بموقم اجرا درآمد؛ کی ازوسابل جبران خسارات امراء 
مز‌بور ضبط و توقیف املاك روحانیّون بو د که در هر کوش آلمان اراضی وسبءه 
در تصرف داشتند و باسم موقوفات کلیسا از آن استفاده میکردند . 
چون در ابن باب مجاس ملی امراء آ لمان نتوانست تصمیمی قطعی بگیرد و 
مطامع امرا و شاهزادگان آلمانی را راضی کند ناچار بعد از مناقشات بسیار کار 
را بقنسول اول وا گذاشت » قنسول اوّل هم از تسار روسیه تقاضا کرد که در این 
حکمیّت با او شرکت نماند و مورد قبول بافت » در حقیقت تالبران وزبر خارجۀ 
فاا در توف ام هار اسان دادو ررد یاون ار یاب اف 
مجلس ديت آلمان هم بموجب قطعنامة ۲۵ فوربه ۱۸۰۳ ثصمیمات تالبران دسفبر 
روس را طابق الم باعل اجرا کرد. 
از سه تن انتخاب کنندگان ساحل چپ شط رن فقط انتخاب کنند مابانس 
نصیبی از اراشی برد بعنی ولابت راتیسبون در کنار رود دانوت باو رسید “دو نفر 
دیگر بکلی حروم شدند » بادشاه بروس که ولابت ترو را با ۰ سکنه از 
دست داده بود در عوض اراضی مهمّه از وستفالی و موستر بست آورد دارای 
۰ نفوس ۰ انتخاب کننده باوبر که بالاتثا را با ۷۰۰۲۰۰۰ تفوس از دست 
داده در عوض املا کی دارای ۰ ممعت بجنكف اور امرباد و دوك 
و ورتمبرك علاوء برتوسعةٌ قلمرو خود امتیازانتخاب کنندگی را هم کسب کردنده 
خلاصه در نتیجهٌ این تفبرات عد كشرى از املاك کلبسا بامراء آلمان رسد و 
0 شهر از ۵۱ شهر آزاد آ لمان ازبین رفت » در سنه ۱۷۹۲ امیراطوری اطریش 
۰۱۹ 


مر کب بود از ۳+۰ ملكت و ولابت ولی در۳ ۱۸۰ عدء آ نها ده ۲ ولات وملکت 
رسید ؛ بقسمیکه فتوحات فرائنه موجبات تمر کز علکت آلمان را فراهم آورده 
مقدمات توحید ابالات پرا کنده ومتفیّت را آماده ساخت : 


نت مله جبران خسارات درابطالباهم بش‌سمی شده بود چون 
اطربش بلژبك را ازدست داد و دونشن میلان‌راهم بفرالسه 
در اطالا 


تفویض کرد درمقابل ونیز باو تعلق گرفت وعهدنامةٌ لونوبل 
تسلط اطریش را بر وئیز تشبیت کرده لطمهٌ مستقیمی بحقوق ملل وارد ساخت . 

در نواحی مرکزی شط پو جهوری سیزالیین تشکیل بافت و اراضی ولابات 
مختلفه جزء آن شد بقرار ذبل : املاك دوك دومو دن که اهالی آ نجا دراتدای‌امر 
با فرانسه كمك کرده امیر خودشانرا رانده بودند راملاك پاپ که بموجب عهدنامة 
تولنتننو از وی گرفته شد و ابالات مبلان ولمباردی که از اطر یش ری گردید . 

جهوری سیزالین قانون اساسی ال سوم فرالسه را حری داشت اما بعدها از 
نول اول استدعا کرد که قانون اساسی جدیدی با نها بدهد؛ بامربناپارت درشهر 
لبون حلسی تشکیل بافت که پس از مذا کرات بسیار قانونی نظر قانون اساسی 
سال هشتم فرانسه لوشتند و رباست مهوری سبزالین را نایلئون بنایارت دادند 
(۲۰ژانویة ۱۸۰۲) . او نیزاسم جهوری‌مزبوررا مهوری ابطالیا نهاد؛ وطن‌پرستان 
علکت ابطالیا این‌تسمیه را دلبل گرفته که درآ بنده تزدیکی مالك ابطالیا امحاد 
بافته و استقلال مدیذبرد ؛ در حقیقت چه در ابطالبا و چه درا لمان نشدجه انقلاب 
فرانسه اس‌شدکه بالطبع ولابات پرا کنده صورت اتحاد گرفته ولمدها امپراطوری 
ناپلئون کاملا در این توحید ولابات بذل مساعی نمود . 


Il 
ازلحاظ تجهبزات لشکری درعهد انقلاب تغرات عظنمه درفرانسه واقع‌شد؛‎ 
دردور؛ حلس‌مو سسان ومجلس مقن سپاهیان داوطلب بودند لکن بسازتشکیل‎ 
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انون وانتشار اصل‌خدمت اجباری برای صبانت وطن خدمت نظام ازوظادف 
عمومی گردید و در دورء هت مدبره کاملتر شد و از روی اصول منطمه افراد 
ملت بخدمت لشکری دعوت شدند . 

تشکیلات نظام هم تفییر کرد وبلشکر (دیویزبون) وفوج (برییگاد) ونیم‌فوج 
(لیم بریگاد) تقسیم شد ومچنین طرز جنک نیز تغیبر بافت » حملات مگروه و 
اعزام بش قراولان تبرآنداز مرسوم شد . 
در ۱۷۸۹ قشون پادشاه فرانسه در زمان صلح ۲۲۸۲۰۰۰ نف 
بود و مجلس مو سسان آ نرا به ۱۵۰۲۰۰۰ نفر تقلیل داذ » در 
اام مهاجرت قریب دو ثلث از این لشکر از فرانسه خارج کردید » از ۹۰۰۰۰ 


داوطلان قشون 


صاحبمنصب ۰۰۰ تن ترك خدمت کرداد وقریب ۳۰۰۰۰۰ افراد نظامی پرا کنده 
کته » رای یران این قصه ملس مو مان هنکام فر ارهاه ومجلن مقر 
در وقت اعلان جنگ فرمان دادند که دسته های داوطلب از ابالات دعوت کنند» 
مدت‌خدمت داوطلبان بکسال‌بود وصاحبمنصان را از سان‌خود انتخاب همکردند؛ 
باین ترتیب دویست بانایُون تشکیل شد که بجای لباس سفید نظام سابق لباس | بی 
در بر داشتند » چون در دور اول داوطلبی مردمانی که کمر بخدمت بستند غالبا 
دارای سواد و اقلاع و از طبقات منوّره بودنددو حس وطنخواهی در آنان غلبه 
داشت بزودی سر بازان فعال و لابقی از کار در آمدند اما داوطلبان سال ۱۷۹۲ 
چنین نبودند . 

چون در سنهٌ۱۷۹۳ دولت فرانسه مجبور شد که با اتحادیة 
۱ دول ارویا بجنگد و در تمام سرحدات لشکر بگذارد دیگر 
ظامی دک مکن نبود که بداوطلبان اطمینان کرده و سرنوشت وطن را 
در دست مردمان غبر مسئول بگذاره » در مارس ۱۷۹۳ کنوانسیون امر داد که 
۰ نفر از میان کارد ملی مبان سس ۱۸ سال و ۲۵ سال استخدام کنن 
سيس کنوانسیون در قانون اساسی این اصل را جای داد که تمام اهالی فراسه 

۱۱ 


حدمت 


و ات بخدمت نظامی هستند » بعد در دهم اوت ۱۷۹۳ حکم تجهیزات عمومی و 
همگروه را صادر کرد ۱ 
حکم تجهیزات عمومی وخدمت نظامی بطریق ذیل ازمجلس صادرشد : « از 
ابن تاریخ تاوقتبکه دشمن ازقلمرو جمهوری طرد شود تمام اهالی فرانسه مو طف 
بخدمت نظامی‌هستند» حوانان بسدان جنگ مبروند مردان شا هل توت اسلحه 
وحمل مهمات و آذوقه ممپردازند » زنان بدوختن چادر و تدارك لباس وخدمت در 
مر سخانه‌ها مشغول میشوند » اطفال بارچه های مندرس را رشته رشته ساخته و 
برای‌بستن جراحات مجروحین جنگی مهیّا میکنند پیران خودرا بمیدان‌جنگه 
کشیده و بتحريك جنگجویان ونشر بغض و کینه اسبت بسلاطین وتبلیغ‌وحدت 
جمهوری مبیردازند . » 
مطایق این حکم که امونه‌ای ازعهود بهلوانی بود ابتدا بایستی جوانان غر 
متأهل از ۱۸ تا ۲۵ سالگی بخدمت آمده و بافواجی موافق با تقسدمات ابالات 
مربوطه منقسم گردند » بطوری که سابقاً گفتیم این حکم عمومی تجهیزات عد 
قشون را به ۸۰۰۰۰۰۰ لفر رسانید (۱۷۹۲) . 
نظام و ظفه این‌ثر تیب تجهیزعمومی تاصلح کامیوفورمیو معمول‌بودا نگاه 
ا متروك شد . زمانکه هیئت‌مدیره با اتحاديۀ دوم دول ارویا 
سر و کار پیدا کرد قشون فرانسه بسیار کمتر از سابق بود " حض اینکه تجهیز 
قشون صورت مرتبی بیابد مجلس‌قدما ومجلس عوام نقشه‌ای‌را که درزمان‌مجلس 
مق سسان بیکی ازصاحبمنصبان موسوم به دوبوا کرانسه(۱) تر تیب داده و پیشنهاد 
کرده بود بموقم اجرا گذاشته و قانون خدمت نظام وطیفه را که ژوردان مواد 
آ نرا نوشته بود تصویب کردند (۲۳ سیتامبر ۱۷۹۸) . برحسب این‌قانون مجدداً 
تمام فرانسوبان از بیست الی بیست و پنج‌ساله مو طف بخدمت سپاهی بودند و به 
پنج طبقه منقسم مسگشتند ؛ جوان‌ترین افرادابتدا وار د کارمشدند » بقته طامقات 
۶ - 00۵۶ - (۱) 
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درهشگام لزوم تحت سلاح مبرفتند ۰ دورء خدمت نظامیان ۵ سال بود » بموجب 
این قانون هرسال ۲۰۰۰۰۰۰ نفر مخدمت دعوت مشد . 
اختلال قشون جمهوری فرانسه که مر گب ازبقابای قشون سلطنتی 
وافواج داوطلب ونظامیان وظیفه بود انْحاد شکل و تناسبی 
نداشت ؛ افواح قدیمهکه نظامیان سالخورده داشتندا گرچه کار آزموده بودند ولی 
عدا نها بسیار نبود » افواج داوطلب ونظام وظیفه هم هرچند مردمان وطنپرست 
ویرحرارت داشت لکن تعلنمات نظامی را فاقد بودند » دوبوا کرانسه که وکیل 
مجلس کنوانسیون و در تنظیم قشون دفاع ملّی ازناران عمدء کارنو بشمار میامد 
باندیشه‌افتاد که تقسیمات‌سابقه را بهم زده افواج ودستحات‌محختلفه را متحدالشکل 
کند » این کار را مزح گفته‌اند . بك باتائون ازسربازان سالخورد قدیم موسوم به 
سفید پوشان را بادوباتایون نظامیان جدبد موسوم به کبود جامه خلوط کرده 
بك نیم بر د تشکیل دادند ولفظ رژیمان‌را از اصطلاحات قشونی‌خارح کردنده 
سیاه فرانسه مر کب شد ازچندین نیم بربگاد هربك دارای ۲۱۰۰ نفر که درسنه 


مج و 


۰ عدا نها به ۳۰۰۰۰ لفرهم بالغ شد . 

DAE‏ قشون دو نمم بربگاد تك‌بریگاد تنل میداد وازاتحاد دو بریگاد 
بك دیو :زیون فراهم ميشد ؛ بهر دیو یز بون چند اسکادرون 
سوارو توپخانه ملحق میگردید» بعلاوه هرباتایون پیاده نظام 
هم تویخانه حتص بخود داشت که درحر کات وسکنات‌آن باوی همراه بود ؛ باین 
ترئیب هردیو بزبون(لشکر) دارای‌اجز اءختلفة جنگ ازپياده وسوار وتوپخانه بود 
ومثل لژبونهای عهد رومیان سپاه کاملی حسوب میشد " عد افراد هردیویز بون 
تقریباً به ۱۲۰۰۰۰ نفرمیرسید " در قرون معاصر دبویزبون واحد نظامی عسوب 
گردند بعبارت اخری‌قوای‌جنگی‌دول مر گب‌ازچند دیویززیون مشخص‌بود ؛ این 
تشکیلات را.بسرعت دول دیگرهم تقلید کرده وتا امروز درارویا بر قراراست . 


ا . _ برای ۸۰۰۰۰۰۰ نفرسپاحیآذوقة چنگی بسیار لازم بود؛ پس 
نب 2 26۳ برعد 2 کارخانه‌ها وحتاخانه‌ها افزوده علما را دعوت نمودند 


or 


که وسایل سریعترومو ثرتری برای ساختن اسلحه و أذوقهٌ جنگی فراهم سازند» 
اد ظامام مون رای ف ورور کت انار ای رو س و شد 
که باروت ارزانتر تمام‌شود ؛ در یکسال ه۰ ۰ تو پر ختند»جتاخانهو فو رخانه‌های 
پاریس تنها درهرروزی ۰ تفنگ برون دادند اما با وجود این مساعی خبله 
با احتباجات نتوانستند بر[ شد مثلا درغ۱۷۹فشون ساحل رن یکریم بی‌اسلحه 
وذو ت ارس تمیق یه فا نز جر کت وغ دوت افر 
داد که منت باید اسو کالسکه و لباس وکفش نظام بدهد » نمایشدگان ما رلشکر 
رنه آمردادند که تمام کفش هائی که حاضر است بقشون داده شود و بقرار ذبل 
حکم دادند : +نهائی که جزبك جفت کفش ندارند مو طفن د که همان را تسلیم 
ادارة نظام‌کرده و خود کفش چوبی بپوشند . » باوجوداشکه لباس بسیارجبرا از 
مردم گرفته شد قشون جهوری جامه آ راسته نداشت »۱ کثررنظامیان در تمام مدت 
خدمت بش از بك دست لباس نگرفتند و بزهت بار چه های فرسوده مندرس را 
در صورت طاهر مرب مسکردلد " یکی از نظامبان بمادرخود چنن نوشمه است : 
«اين بکسال است که همان بکدست لباس‌زبراندازو بالادوش‌من عسوب میشود.» 
و هم او نوشته است که من بادویش دامن بك شلواربرای خود درست کرده ام . 
دردورۂ هشت مدبره بعضی ازسپاهیان همان لباس دهقانی را درصفوف جنگ 

در بر داشتند و فعنگ را بعلت فقدان فشنگدان درجیب میر‌پختند . 
این سر بازان عر بان از حبث حسن خلق ویایداری وازخود 
2 گذشتگی و جوانمردی‌حرت‌انگیزبودند " بکی‌از] تهابعداز 
جنگ داتی‌نی مینویسد : «بینی‌من از گلوله مجروح شده است ؛ چون بینی من 
قدری هیده بود البّ‌اصابت‌گلوله مید گی | نرارف مکرده‌وعیب را مرتفع‌میسازد.» 
افراد قشون شمال در ۱۷۹٤‏ قسمتی از جير خود را که عبارت از موه و گوشت 
سردباشدبوطن بخشیدند» بعضی پنجروزمی گر فتند وپنجروز نمیگرفتند وبعضی‌در 
تمام مدت ی که درخاك خارجه بودند ازاخذ ابن مواد صرف نظر کردند که اسباب 


نظاء 
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زجحت وخارت دولت نشوند » دربلژ رك که بسبب لشک رکشی قحطوغلاء حکمفر ما 
بود نظامبان غذای‌خود را بادهقانان درمیان مسگذاشتندو | نهارا شر کت مبدادند» 
در ماه دسامبر ۱۷۹٤‏ قشون فرانسه در هلاند مسافت سار در برف و بخ طی 
میکردند » ب ی کفس و با لباس پاره ساق و پا را د رکاه و علف یو نجه پیچیده بنظم 
وتر تیب‌عجیبی‌میگذشتندوسرودمیخواندند ؛ اهالی‌هللاندازاینوضع در حبرت‌بودند. 
حس وطن برستی وفدا کاری تاساعت مرگ در آ نها شعله ور 
بود " بك نظامی جوان از اهل ژورا موسوم بسر جوقه ژولکلر 
بمادر خود منتو ند : 9 مادر عزیز » وقتسکه ناد اندوه و غصه 
میافتم که تو برای من میخوری بیش از مصائب و صدماتیکه 
اینجا میبینم مرا متا ثر میسازد و اشاك از دید کانم فرو میبارد 
ولی مادر عزیزم خوشوقت و مسرور باش با مرا خواهی دید که 
با افتخارات دسباز باز گشته ام با مسقنوی که يسرت لابق نام 
فررانسوی بوده ودرراه دفاعوطن خودجان سیر ده است ۰ رمالی 
که وطن ما را بیاری خود میخواند ما بابد چنان بشتاب دعوت 
اورا ااب تکنیم که گوئی به سور ومهمانی دعوت دارم »حیا 
و دارائی و فوای ما بما تعلق ندارد " هر چه هست از آن ملت و 
وطن | ست » ما در اینجا در معرض مر گ گ و هلا کتیم ولی من با 
فکری آرام و خیالی از دوشن 5 را انتظارهبرم .» 
سربازان فراسوی بدون اندك شکایتی بسخت ترین اوا 
اطاعت میکردند» غارتگران‌را درنهایت سختی وبدون ترحم تنبیه 
وسیاست میکردند ؛ تویحی موسوم به بریکارمیئو ند : « دیشب 
ساعت هشت درمر کز بریگاد ما یکی از سواره نظام را تیر باران 
کردند بجرم اشکه کلاء مندرس خود را با کلاه GG‏ ی‌ازدهقا نها 
عوض کرده | ست ٩.‏ بجرم همان کارها دو تفر طتَا! درا که درعنفوان 
جوانی بودند وبکی از نها بیش آز؟۱سال نداشت اعدام‌نمودند » 
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سن زوست درولات | لزاس هرسربازی را که بی اجازه اردو را نر كکرده وساعتی 
چند خودرا بشهراستراسبورګ رسانیده بود اعدام میکرد » هرصاحیمتصب ی که در 
موقم جنگ نمیتوانست نظامبان خود را مر تب کند تبر‌بارانش مینمودند» همه 
:ظاممان زاین‌سختگر بهاخشنودیودندو | نر اکاملا بجامندانستند " بکی‌ازسربازان 
مینویسد : مه ازاین محازانهاشادمانیمزیرا که‌بی‌غیر نی این‌وغارتگری آن موجب 
شکست لشکروازدست رفتن ثمرات فتح‌وطفری | ست که شجاعت سربازان‌حقیقی 
آنرا مهنا کرده‌است.» یکی ازسرداران یکه این بهلوانان فدا کاررادرمیدان جنگ 
اداره میکرد مارشال مارمون‌بود که بعدازخانمه‌جنگ نوشمه‌است : :«هیچ‌لشکری 
درعالم باین فرمانبرداری وبااین حرارت وشوق نبوده ؛ درهیچدوره مردان جنگی 
دارای اینقدر اخللاق هنده و صفات دسندیده لبوده اند .> 

در دور؛ هيت مدبره تقوی و پا کدامنی مبدل بغارت وچپاول شد » مخصوصا 
در قشون ابطالبا که چند زارال امی سر فشق دزدی و تطاول شدند » سربازان 
وطن پرستی که سابقاً بام وطن و آزادی خدمت میکردندهبد ل‌شدند بجماعت ی که 
شغل سربازی را وسیلهٌ معاش با کسب شهرت با جلب منافم فراداده وهرسرداری 
که‌بیشترمطامع | نهار اراضی‌مبکردبدون هیچ عقيدء ابتی تن‌بخدمت اودرمیدادند. 
اسلوب جنک شرابط سربازگیریوسوقالحش‌عهد انقلاب تأثرفوقالماد‌ای 
در طرز جنگ کرد » در زمان سابق پیاده نظام وسواره نظام 
را بدو صف متوازی در برابر خصم می‌گماشتند » بیاده نظام 

اتقلاب درجلویمنز له دبواری‌ازانسان بودکه بسه‌صف متفاوت استاده 
و افراد نظام دنگ چسییده بودند ودر آغازجنگ شليك وتبرباران میکردند 
و تمام قواعدی که درروزهمشق با نها بادداده بودند عینأدرمیدان سمل مبگذاشتند 
مثل تفیبرجبهه و تبدیل موقع و انواع حر کات وقبض و بسط های پرپیچ وخم . 

اننقم اعمال نظامی‌جز برای سربازان کار ازموده مشق دیده میسرنبود " فقط 
نظامیانی که از کثرت تمرین مثل‌آلات بی اراده شده وینابراصول مطلوبهة دولت 


۹ 


پروس بماشین های پیجان تبدیل بافته باشد میتوانند چنین اعمالی را منشّماً در 
مقابل خصم بجای آورند» لکن در زمان انقلاب حال نشد که سپاهیان جدید را 
بقدر کافی تمرین و مشق بدهند » ضرورت ایجاب میکرد که گروه مردانی را که 
مطایق فانون خدمت عمومی حاضر برای جنگ شده‌اند بعد از چند روز با چند 
ساعت مشق ابتدائی ناقص بمیدان جنگ بفرستند » ا گر میخواستند همان فنون 
جنگی را که دشمن بکارمندد تکرارکنند باید آ ماه شکست فاحش میشدند . 

سرداران انقلاب ترتیب جنگ را تغبر دادند » بجای تفکيك پیاده از سوار 
مقرر داشتند که سوار و پیاده و تویخانه مخلوط شده و بمحض «صول فرمان 
صاحبمنصب هربك لازم بود مشغول کار شوند " بابنطریق صاحبمنصب قسمت کله 
قوای جنگی را در آن واحد تحت نظر داشت و سك فرمان مىتوانست هرقوّء را 
در موقم خود کار انداژد . 

سرداران مزبورچون ازلیاقت شخصی وحس ابتکار و مزابای ملی‌فرانسوبان 
اطلاع داشتند و میدانستندکه سربازان فرانسوی محل جنگ را میشناسند وخود 
مستقلا ازعهد تشخیص موقم برمیا بند عد کثبری تبرانداز بعنوان طلابه پیش 
میفرستادند » ابن تبراندازان درصحرا پرا کنده میشدند شمبکه شليك هیگروه 
صف دشمن ابدا با نها کاری نمیکرد وبالعکس تیر آ نها دردیوار خصم بخوب ی کارگر 
میشد " بعلاوه سرداران انقلاب از شور وطن پرستی که در فرانسوبان ایجاد شده 
بود وازجع مکثیری‌که بموجب حکم خدمت عمومی هرروز بمیدان جنگ میرسید 
استفاده کرده هر جا که تلفاتی دست ممدادفو ر 1 مر دآن‌تازءنفی بجای | تهامیفر سنادند» 
بدون نظم وترتیب علمی ابتدا تبراندازان‌را روانه میکردند » بعد جاعت کثبری 
را حکم بورش میدادند که گاهی چنان از حیث عدد بر خصم غالب میشدند که 
صفوف منطّمه را درمیان میگرفتند " سربازان سر راخ م کرده سرفیزه را پیش‌رو 
گرفته با سرود می مارسیّز بصف دشمن رونهاده و مثل تبری قلب سپاء را درهم 
مبدریدند * چون درآ نزمان‌گلوله مسافت بعیده طی نمیکرد و برکردن تفنگ کار 
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آسانی نبود این قبیل حر کات نظامی امکان پذبرشد " معمولاً گلوله بیش از»۲۵ 
متر در روز جنگ نمرسید و برای پرکردن نفنگ کدقيقه وقت لازم بود » 
بنا براین شخص مهاجم چون میدید که طرف تیر را خالی کرده است بی دغدغه 
له مبکرد ودر ظرف مك با دو دقنقه خودرا باو مرسانید . محلك عدم مقتولین 
لسیار بود * از سال ۱۷۹۲ تا سنه ۱۸۰۰ که هشت سال میشود.قشون فرانسه از 
۰ افراد خود ۷۰۰۰۰۰۰ تفر را از دست داد. 

فنون جنگی همانطور که قشون‌جوان و بی‌تجر به بودصاحدمنصبانوسرداران 
هم بی تجر ده و تازه کار بودند »بعضی‌ازسردارآن از صاحیمتصبان 


درزمان 
قشون‌شاهی بود ندمثل بناپارتو د سکس‌وگروهی‌صاحبمنصب 
ابفقلات ۲ ۰ ۰ ۳ ۳۹ ۳ e.‏ 
0 جزء بشمار مب مدند ازقییل هوش وژوردان ویشگرو وماسنا 


و برخی ابداً سابقةٌ نظامی‌نداشتند وعشق سربازی نا گهان در وجودا نان مشتعل 
گر دید مثل‌مورو . تمام‌این‌صاحتمنصان بزودی درجات‌نظامی‌را طی کرده‌بمقامات 
عالبه نابل گشتند » هوش که در ۱۷۸۹ سرجوقه و در ۱۷۹۲ تایب بود در سال 
۱۳۹۳ اعر لشکروفر مانده شد " شابراین‌سرداران مز بور حال تحقیق درامورجنکی 
ویبروی ازاصول قدیمه ورعایت احتباط وتدابر نظام یکه بعداز لوی‌چهاردهم درهر 
مصافی‌ضروری بود نداشتند » اکثر | نهاجوان بو دند؛ جزماسنا که چون لسرداری 
قشون سویس سید چهل‌سال داشت بافی‌سرداران هيچيك‌سالشان به سی لمیرسید ؛ 
هوش وقتیکه فرماادهی بافت بیست وپنجسال داشت » باشور وعشق جوانی قوای 
تازٌبدنی وروحی‌را درجننگه‌بکارمیبردند وغالبابحمله مایل ودند »کمتر بمحاصر: 
قلاع و تمطیل در مقابل حصار خصم اعتقاد داشتند » می‌گفتند چه سوه از اتلاف 
وفت و قوای جنگی برای کسب چند دبوارخراب وچند وجب زمين ! عشق نها 
درحلهٌ بدشمن بود " با گروه‌لسیار وانبوه‌بیشمار خودرا باردوی‌خصم‌رسانیده وبقلع 
دقمع قوای اومیپرداختند» وفتبکه هوش در ۱۷۹۳ بسرداری قشون موزل تابل مد 
و اطر بشی‌ها را در یج هفتّه ۲۸ بار مورد حله‌قر ارداد چنان لو شه ات :«قلاعی 
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را که نمیتوانیم محافظت کنیم باید با خاك کسان کرد » شجاعانه خود را بقلب 
لشکرخصم برسانیم وچون قوای متمرکزها ازلشکرهای پا کنده دشمنان قوی‌تر 
خواهند بود باید یکان‌بکان مغلوب کرده وبطرف لشکر دبگر پش برو . * این 
همان طر به جنگی بود که بنابارت سه سال بعد در ابطالیا معمول داشت . 
۱ شخصیکه مبتکر این اسلوب جنگی بود کارنو نام داشت » 
کار 4 ایمّدا ازصاحدمنصان قشون » سیس نماندهً ولات باد و کاله 
در مجلس مقتّن و کنوانسیون و عضوکمیتۀ نجات عمومی بود * مشار اليه بائفاق 
دویوا کر انسه‌بار دفاع ملٌی را بدوش‌گرفت » ار کان حربی‌ازصاحبمنصبان دانشمتد 
دور قدیم که بقول یکی ازمهاجرین « صاحب جانهای | هنین ومفزهای پرفکر » 
بودند تشکیل داد و نقشهٌ جنگها را رسم نمود و همه جا اسل حمله را سرلوحه 
دستورهای نظامی‌قرارداد وسرداران نوشت : « افواح خود را گرد آورید و البوه 
شوبد وبروی‌دشمن بیفتید» ميشه جلهور باشید ؛ لابنقطم حمله‌ور باشید . » کارئو 
شخصاً در میدان وانیکنی سرمشق بصاحبمنصبان داد » چون جناح چپ لشکر 
ژوردان ضصف و مغلوب شد کار نو فرمان داد که از دفاع آن صرف نظر کرده 
وتمام قوا را بسمت جناح چپ خصم ببرند زیرا که علائم فتح و ظفر از آن سمت 
نمابان بود »کار نو دراین واقعه عبارت مشهور خودرا گفته و سرداران را بفتح نایل 
ساخت آ نجمله که امروز هثل شده این است : « سردار کمتر احتباط کن ! » در 
وقتی مسئْلةٌ ارتجاع پیش آمد در ۱۷۹۵ یکی از وکلای سلطنت طلب در مجلس 
کنواسیون تقاضا کرد که کارنو را هم توقیف‌کنند ظاهراً حلس‌حاضر برأی دادن 
هم شد لکن پکی ازنمابندگان برخاسته مجلس را متذ گر ساخت‌که برای حفظ 
احترام مجلس باد کار نو ازتوقیف معاف باشد زرا که کارنو « موجد فتح وظفر» 
است » تاریخ این قضاوت را تصدیق وتأبید کرده است . 
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فصل شا بزدهم 


حکو مت قنسو لی و امیر اطوری 
قانون‌اساسی سال هشتم و تغییرات آن 
مشخصات حکو.دت امیراطوری - تشکیلات داخلی 
. ور ارداد کردا و اتر منازعه با یاپ 

بعد از کودتای ۱۵ برو مرتایلُون بنایارت در فرانسه فرمانروائی‌بافت ومدت 
چهارده سال و نیم از ۱۱ توامبر ۱۷۹۹ ٩۱‏ آوریل ۱۸۱۶ گاهی قنسول مو قتی؛ 
گاهی اولان قنسول و مدتی امپراطور نامیده شد . 

دور قنسولی ناپلئون چهارسال و نیم طول کشید.از ۱۱ نوامبر ۱۷۹۹ تا۱۸ 
مه ٤‏ ۰۱۸۰ در این دوره نایلئون قانون اساسی چهارم علکت فرانسه را مدژن 
ساخت و آنرا قانون سال هشتم نام نهاد و تشکیلات اداری وقضائی ومالی را تغببر 
و تبدیل بخشید . 

قانون اساسی سال هشتم که در ۱۸۰69۱۸۰۲ دوبار تغیبراتی دران دادند تا 
آخر دورء امپراطوری )۱۸۱٤(‏ جربان داشت اما تشکیلات اداری وقضائی ومالی 
عهد نایلئون امرززهم اصول آن برقرار و متداول است . ۱ 

a‏ از خدمات نایللون بشایارت تدوین فانون مدنی‌است که در آن خلاصه 
و شجه تغسرات و اصالاحات عصر انقلاب فرانسه مدون و منظّم گردیده اس 
نایلگون برای جلو گیری از جنگهای مذهبی با پاپ قراردادی بست که نا ۱۹۰۵ 
بقت‌خود باقی بود؛ بسبب تجدید امنیّت واستقرار آسایش‌داخلی ناپلئون موجبات 
سداری صنعت و رواح تجارت را فر اهم آورد . 

دورء امپراطوری ده‌سال طول کشید از ۱۸ مه ۱۸۰6 تا ٩‏ آوریل ۱۸۱6 
درخارج فرانسه تمام اين‌ده سال لابنقطم آ تش جنگ مشتعل بود ولشکرفرانسه 

۳۰ 


قدم در | کثر پابتخت های دول ارویا نهاد و عاقبت منجر بهجوم دول بفرانسه و 
استعفاء نایلئون شد »در داخل فرانسه نایلون تشکبلات دور؛ قنسولی را توسعه 
داده ویب حسن انساط واستحکام مبانی‌مو سسات خود در کمال قدرت و استبداد 
در فرانسه فرمانروائی کرد " در عهد امپراطوری تأسمی جدیدی در فرانسه نشد 
که قابل کر باشد € ار ننورسیته که در هه ۳ نافت . 

الفاء آزادی‌ساسیو حق تفتیش و مداخله ملت در کاردو ۳2 باز کشت استہداد 
دور سلاطبن موجب شدکه طبقهُ توانکران ممورالفکر از تاپلُونمشمتُزومن ز جر 
شدند " خشو نتهائی که مورد سماست خارجی نسبت بهیاب شد مثکلات‌مذهبی در 
داخله‌فرانسه‌تولبدنمودکه عاقبت روحانهونومتدتنن‌بمذهب کاتو لبك ازطر فداری 
سلطنت امیراطوری اعراض کر دند " کثرت تجهیزات قشونی وافراط دراخذنفرات 
نظامی هم آخرالامر تود ملت (رعیّتو کار گر) را ازناپلئون بیزار کرد » با انشکه 
این هه یی زاین انیت پاش اطو ر وفادار ماندند بعلت اک تون اراد 
مدنی ومساوات رعابارا حفوظ داشته و تصرف رعابارا در اراضیکه هنگام انقلابات 
بدست آورده بودند حترم ممشناخت و رعابا این تصرف امللاك را بالاترین نتيجة 
انقلاب دانسته واز نایلون بسیب حفظ أن اصول راشی بودند . 

1 
حکومت قنسولی 

برای‌فهم تغییرات که درزمان‌قنسولی ناپلُون رخمداده بایدقیللا 
مطلم شدکه در | خردوره هسّت مدره فرانته‌درچه حال‌بوده 
است. اخبار و رایر تهائی که ازطرف وزير پلیس وسابرمامو رین 
تقدیم بنایارت شده است و روابات خاک زان زمان (۱۷۹۹) فرانسه را 
سیاحت کرده اند حکابت از هرج ومرح اوضاع آن ملکت مینمایند . 


اوضاع فر انسه 


۱ ۷ ٩ ۵ در‎ 


روبهم رفته نتسجه مطالعه در اخبار و رایرتهای مر بور امن است که فرانسه 
حال علکتی داشته که هجوم مصائب ولشکر کشیهای بسبار | نرا فرسوده ساخته 
اشرفت ۱ 


واهل آن نرك وطن گفته باشند » درجئوب اراضیکه سابقاً باتلاق بوده و از تطاول 
جزر و مد دربا آنرا رهائی بخشیده بودنه حدداً فرق آب گردیده بود " در مغرب 
بندر رو شفور را ریگب گرفت » درشمال سدی که آب‌دربارا ازهجوم‌بولابت‌فلاندر 
منم میکردقربب بانهدام بود * همه‌جا را‌ها لت عدم تعمیر وسرپرستی‌روبخرابی 
داشت » در حوالی دهات و قصبات اهالی سنگ و مصالح طرق و پل ها را برای 
ساختمان اشه خود کنده بودند و در فواصل محختلفه سل چنان شوارع را زیر و 
رو ساخته و پل‌ها را خراب کرده بود که ار ابه ها و کالسکه در هر قدم دچار 
مخاطره مرشدند . 

ی دسته‌های (سبار ازقطا ع‌الطریق راهها را بسه‌بودند وعاىرىن 
ر هری تشاد بست دولمی را میزدند» ار ای ت ازئانت‌به! تور 
میرفت بکروز در مسافت چهل کیلومتر ه مرتبه توقیف و مورد مله شد؛ دزدان 
عابرین را برهنه کرده ودهقانان را باسارت برده وبمسا کن مردم هجوم میا وردند 
و در نواحی مغربی دزدان حبوسن خود را شکنجه ها میکردند که خزن وجوه 
و اموال خود را نشان بدهند ؛ بطوریکه این اواخر در آلبانی و مقدونگه معمول 
بود دزدان مباغی ازمسافر ین‌سلامت رو می‌گرفتند وآ نهارا اجاز؛ حرکت‌میدادند» 
دریعضی | بالات دو ات فرانسه حض‌صیانت عابر بنعده‌ای‌قر اسور آن‌همر اه‌قوافل‌میکرد. 


a ۰‏ باه و مارا عو شده بود * در يارد دك هش 
خرابی صنایع ٠‏ 2 ات 


ا از محموع عملجاتی که در 4 در کار خانه‌ها مشغول‌ودند 
و تجار 


دیده‌نمنشدند» درلیون‌عد؛ ابربشم بافان از ۰ ۰ ۰ ۸ ده ۰ ۰ ۱۰۵ 
نفر تقلیل بافته بود " در مارسی مبادلات تجارتی درظرف «کسال کمتراز مبادلاتی 
بود که قبل‌از انقلاب در مدت شش هفته میشد . 


غود دولت درهیچ حای‌ملکت حسوس نود ؛ مردم با مالبات 


هرج و رج 


لمیر داختد با نممه و نصفه‌ادا هسکردند» در روز ۱۵ دروهر 
وشورس 


در خزانه دولت e‏ ‘ ۱۷۳۲۷ فر انك هو جود بود و این مبلغ 


o" 


هه استقراض ۳۰۰۰۰۰۰ فرانکی بود که دو روز قىل بز حت سار اخذ کرده 
بودند؛ مستمریگرها وطلبکاران دوات دوسال طلب داشتند؛ مر ض‌ها ارگ 
درمر سخانه‌ها مممردند » سر بازان نه غذا داذتند و نه حقوق ونه لباس » هزار نفر 
هزارنفر فرار اختبار مسکر دند و آنها که‌در اردو مبماندند دروطن خود مثل مالك 
مفلوبه رفتار مشمودند ؛ درولابات بل يك وسواحل رن بااهالی مثل دشمن واسر 
معامله مبکردند » ومردم ابن نواحی ارزو داشتند که اطریشی‌ها آمده و آنها را 
خلاس کنند » از ۱۳8۰۰ نفر نظامی که عازم میدان شد ۳۲ نفریثهر ژن رسیدند 
واز ۱۵۰۰ تن که باردوی دیگر مرفت ۲۲ نفر خود را معزفی کردند " یمه دز 
عرض راه باوطان خود باز گشتند وازاین ۲۲ نفرهم ۱۹ تن صاحیمنصب بودند» 
ولات وانده ویرنانی حددا بعنوان طر فداری از لوی هیجدهم شوریده بودند . 
4 مردم اکترآمنزجر ازسیاست وببقید ولاابالی نسبت باوضاع 
٠ -‏ کور حتی‌نسبت باخبارجنگه‌سرحدی بودند" وزبرپلس 
این احوال‌را دررابرت خود چنین شرح میدهد : « وقتیکه وقابم جنگهرا برای 
مردمحکابت ميکنيم‌گوئی تاربخم ت دیگر رانقل‌مينمائيم » تغیرات اوضاع‌داخلی 
دیگر موجب هیجان دلهای مردم نمشود . ۰ بعداز ده‌سال انقلاب فرانسویان‌جز 
اسمراحت و امنّت چیزی نمیخواستند » این اوضاع و احوال که مردم داشتند 
کارسه‌نفرقنسول مو فتی‌را که مکمّل انتظام‌اموربودند آسان کرد » سه نفر مز‌بور 
عبارت بودنداز : بنایارت وسی‌بس وروژردو کو وازاین مبان منایارت که از نو ابع 
عالم جنك بودهوش ودهاء خودرادرسیاست وتشکیلات کشوری نیز ابرازداشت. 
و عصر روز۱۹ برو مرقنسولهابکمك کمیسیون پارلمانی‌شروع 
۳ ۷ بوضم فانون جدید کرده ودفشه‌ای وفت,! از دت ندادند » 
۲ کا مدا کرد ای خی ای نوی ال 
تمام قانون مزبور از آ ثار شخص بنایارت بود » در آغاز کارگمان مر فت که سی_س 
طرح فانونی‌حاضر واماده‌ای دارد اما مشار المه حر دوم ودة نافص وهدهم چسزی 
د 
بهینت نتوانست بیاورد ؛ بنابرقول بذاپارت « مشار اليه دراین پیشنهاد جز چندین 
سایه وشد: چمزی‌نگذاشت دود ؛ قاس اریز مقننه " شدحی ازقو ٤‏ فان وشبحی 


o 


نابگون ابارت درزه‌ان فسولی 
از دولت  .‏ بناپارت این تبرگی‌ها واشباح را برطرف ساخت ومچنین کمسیون 


پارلمانی‌هم که دو ندش مهاد تهنه کر ده و بدظر ابارت رسانند آ نهاراهم دورانداخت 
زىرا که کاملا حلوی تو سعه نقو د شحصی او را میگرفت : 
o4‏ 


عافت خود اواصول مهمه فانون جدیدی را نوشت و اعضاء کمسون اجبارا 
آنرا افضا کر دند وان طرح حجد ند فانون اساسی‌سال هشتم شد " فانون م‌بور در 
۶ دسامر ۱۷۹۹ مندشرشد و ندون انتظار استخراح] راء عمومی ملتکه‌بموجب 
فانون بایستی صورت € بموقع اجرا کذاشته شد و استخراج اراء عمومی 
در ۷ فوربهٌ ۱۸۰۰ تمام گردید » ۱۹۰۰ تفر قانون مزیور را رد کردند ولی بش 
از سه میلیون رأی در قبول آن استخراح شد . 
قانون اا وه محر ده دسه فنسول مفوض شد که مدت ده سال بکارمشفول 

۳ دوده و فابل انتخات جدبدهم باشند ومفررگردیدکهدر ا بنده 

9 انتخاب قنسو لها باحلس‌سنا است لکن در اینموقع قانون‌صر بحاً 
اسم قنسولهارا ذ کرمیکرد ازابنقرار: قنسول اوژل‌بنایارت » قنسولدوم کامبا سرس» 
قنسول‌سوّملوبرون .قنسول اوّل فقط صاحب‌قدرت حقیقی‌بود . دونفردیگرفی الواقم 
عضو مشاور محسوب منشدند » قنسول اول دمبل خود وزرا را که فقط مسئول او 
بودند عزل و نصب میکرد و مشاورین‌دولتی وسفرا وصاحبمنصبان وعقال‌کشوری 
را معزول با منصوب مینمود و قضات را هم باستثناء قاضی سالح و عضو تمیزقنسول 
اول تصان میکرد ولی حق عزل آنانرا نداشت » اقدام بجنگ و عقد معاهدات هم 
از وظایف او بود مشروط برایشکه قبلا بتصویب هیئت مقّنه برساند. 

۳۳۵ وه مقتّنه در دست قنسول اول و سه محلس بود از اینقرار : 
شورای دولتی و نرببونامر گب از صد عضو و هيت مقتنه 
و از ۳۰۰ و کل . قنسول اول فقط متوانست قانون هارا بدشنهاد وتعوبب 
کند » شغل شورای دولنی تهج قوادن و .کار حلاس تربونا مذا کره و ردیاتصویب 
قانون مزبوربود * سپس فانون مزبور دا سه تن ازاعضاء تریبونا بمجلس‌قانونگذاد 
( هت هه مرد ادا نن حلس که موسوم به « حلاس ستصدلال “ است‌جرو 
بحث سه نفر عضو تریبونا و سه نفر عضو مدافع شورای دولتی را استماع کرده و 
بدون هذا کره برای حفی عقبده خوه را نسبت بقانون میور ابراز میداشت . 


oo 


حلس سنای محافظه کار محلس رابعی بود که بموجب قانون 
اساسی از هرسه حالس مذ کور در فوق مقامی رفدعترداشت . 
اصولا بایستی سنا اعضاء خود را که هشتاد نفر بودند خود انتخا بکنند » سنا دو 
وظیفه داشت:یکی انتخاب قسول ها و اعضاء محلس ترسسونا وحلس مقن ودیوان 
تمیز ؛ دیگر حفظ قانون اساسی و بموجب این حق مجلس سنا بر طبق اعتراض 
قنسول‌ها با مجلس تریبونا میتوانست قانونی را بعنوان خالفت با مشروطه ردنماید 
با نام موافقت با مشروطه بپذبرد . 

۱ سی یس ترتدب خاصی برای انتخاب عمال دولت فک ر کرده 


مجلس سنا 


فهر ست. اسا 
e‏ بود و بناپارت آ نرا بموقم اجرا گذاشت » مت فرانسه‌یعنی 
e‏ مردالیکه لااقل بست وبکسال داشته و سالی درخاكفرانسه 


اقام ت گز بده باشند بك عشر از میان خود انتخاب میکردند که‌موسوم میشد سه 
منتخبین بلوك » این عده نیزازمیان خود بهمان طریق بك عشراختیار کرده و آثرا 
منتخبان ابالتی مینامیدند » آ دان‌نیز بك عشر ازخودرا بنام منتخبان ملی انتخاب 
هیکردند که عد آنها تقریباً ۵۰۰0۰ نفر بود . 

برگزبدگان مزبور چه منتخبان بلوك و چه منتخبین ابالتی وچه منتخبین‌ملی 
وکلای‌ملت همحسوب نمشدند ؛ هیچ‌قدرت و نفوذی نداشتند » فقط از فهرست‌اسامی 
منتخبان مزبور رئیس دولت عمالی که لازم داشت اختبار مینمود » قسول‌اول با 
سنا در اخثبار اشخاس منظوره در فهرست اسامی ختار بودئد » مثلا قنسول وتا 
ازمیان صورت اسامی‌منتخین ملی تریب ذبلاشخابات میکردند » قتسول وزرا 
و مشاورین دولتی را بر میگزیدو سنا اعضاء مجلس تریبونا و اعضاه هيت معتّنه 
و سات دبوان تمبز را تصان مسکرد . 

صنات ابن قانون قنسول اول را صاحب اختباراتی کرد که بمراتب 
بیش از اختیارات اوی شانزدهم در ۱۷۹۱ بود زبرا کهعلاوه 


فانون اساسی 
رت امه و ا ا از فصو ازل ف لها 
حلٍ رد قوء مقننه را هم در دشت داشت چه هیچ قانو نی بی اجاز‌او 


۳۹ 


تهیّه نمیشد و بی امضا او باجرا نمیرسید» مجلس تریبونا و مجلس مقشنه و حتّی 
جلس سنا هم‌اسماً وجود استقلالی داشتند » در باطن بطوری که زن وزیرخارجه 
نوشته است : « قوای مذ کور بازیجه‌های بی‌خطری هستندکه اطفال‌نجیبو ارام 
با آن بازی میکنند و بناپارت فارغ‌البال هت خود را بکارهای مهم میگمارد .» 
> کومت ملی باین ترتدب کاملا ملغی شد زبرا که مت فقط که رورا 
طا پات وان دورد ق ل يا رد انر ن امس بود نى از سوت فالون ویو 
دیگرحقی برای اومنظور نکر دند . فانون اساسی سال هشتم که اصطلاحات اسامی ۱ 
مختلفه از مهوری قدیمروم عاربت کرد در حقیقت امرجزنامی از مهوری نداشت 
و اسامی فول ارو ون و غر | جهوری روم ظاهراً وی 
مهورنت مداد و در باطن دولت فرانسه از هر سلطنت مستبده استبدادی‌تربود. 
مان جمهوری فرانسه در ۱۸۰۰ و سلطنت مطلقه ۱۹۰۰ و زمان لوی چهاردهم 
فقط در طاهر اختلافی بود › قو فانونی قنسول اول کمتر ازحق خداداداستبدادی 
لوی چهاردهم نبود . 
تشکلات اداری تفاونی که ميان جمهوری و سلطنت بود وقتی كاملا حو شد 
که قنسول اوّل بموجب قانون ۱۷ فوریه ۱۸۰۰ شروع به 
تجدید تشکللات فرانسه کرد . 

تقسیمات اراضی که حلس مؤ سسان در صدر انقلاب کرده بود باقی ماند و 
ملکت منقسم شد بابالات وولابات لکن ترتیبآزادی آن بکلی مختلف‌شدحلس 
مو سان ادار؛ هرقسمتی را بانجمن منتخب آن قسمت حول کرده بود اماقنسول 
از جالب خود یکنفر حا کم با نجا فرستاد " تمشیت امور ابالت با والی وولابت با 
حا کم و بلوك با کدخدا بود ؛ هر عاملی از اعمال فوق‌هیتی با خودداشت که‌محل 
شور او حسوب مب‌گشتند "والی‌هینت عمومی» حا کم هيت ولایتی‌و کدخداهیشت 
بلدی داشتند . شمل این ماس مشاور منود بامورمالی بود» باستی‌مالبات مستقیمی 
را که دولت وضع میکرد به تناسب توزیم کنندکه معلوم‌شود هر ابالت با ولایت 

ory 


با بلو کی چه بابد بدهند» مشاورء ابن حااس تحت نظروالی بود وباستی نتیجه 
مشاوره را والی تصو یب وامضاء کند . 
علاوه براین عمّال وان محالس‌شوری هیئت پرفکتور نیز درهرابالتی‌تشکیل 
میشد » این هت در خصوص دعاوی افراد مت بر دولت با بالعکس رسید گی و 
قضاوت مسکرد . 
صنات تشکلات تمام این عمالازوالی وحا کم و کدخدا و مشاورین هستتهای 
عمو می‌وهینتهای ولایتی‌وهیتتهای بلدی وهیتتهای پرفکتور 
عمو ۳ ازط و فقسول‌اولمنسوب وبحکم او معز زولسگشتنه؛ 
| گرچه علی‌الظّاهر آنها را از مبان صورت اسامی منتخبن اختبار مبکردند ولی 
رسا که راوزل دورن و و تیه مت غبار نحا مقوندم ناء 
علیهذا کارها ب رکشت بوضم ماقبل انقلاب ۰۱۷۸۹ تمام عتالمطیع ومنقاد و آلت 
کارقتسول اول بودند در واقم حکومت قتسولی قدرت مطلقهُ متمر کز؛ دولت را 
که مقئدن ۹ درصدد الفاوان برا مده بودند مد دا مستقر گردانید. 
ابن طرز حکومت که هیچ کاری بی‌میل دولت مر کزی انجام نپذبرد بعد از 
ناپلٌون هم دولتهای ختلف فرانسه از آن پروی کردند وفقط بعد از سال ۱۸۷۰ 
وجهوری ثالث فدری تغسر در ات رخ داد ولی اصول آن هنوز هم در فرانسه 
حری است . 
کل ا تشکیلات‌قضائی‌هم تقر با بمو ازات تشکلات اداری‌پیش‌رفت» 
9 ی درایشجاهم انتخان ازجانب مات ملغی‌شد RE‏ بقضات 
صلح ؛ دقمه قضاة ما کم را با قسول‌اوّل باسنا تعبان مبکردند» برای‌حفظ استقلال 
قاضی‌درمقابل نفوذ دولت اصولا مقر رشد که تعبین بادولت ولی عزل [ نهاازاختبار 
دولت خارج باشدلکن این اصل‌هم نا ۱۸۰۷ عملی نشد ردت حا کم چنن بود: 
درهر يلوك بك حکمة صلحته » در هرولایت بك حكمة بدایت و درهرابالت بك 
حکمة اتناف بر قرار گردید » حکمه استیناف از اختراعات جدبد آن زمان 


حد نده اداری 


oA 


محسوب میشود » بالاتر ازسایرحا کم دبوان تمیز بود . 

برای امورجنائی حکومت قنسولی‌مان ترتیب حلسمو سسان‌را معمول‌داشت؛ 
با مرصلحیّه ای بك محکمة پلیس ساده و با هرمکمةٌ بدایتی بك حكمٌ خلاف 
ودر مرا کز ابالات محکمه جنائی تشکیلشد " این ری 

بثایارت قبل‌آزنده ین فانون ی راصلاحات مالی 

تشکیلات مالیه زبرا که میدافست دولتهایسابق ا e‏ 
واطلاع داشت که علّت اساسی‌قلّت وجوه درخزانه مصار فگ زاف جنگ بابی اعتبازی 
اسکناس نیست بلکه وصول نشدن مالیات وحیف و میل شدن عواید دولتی‌است . 
چنانکه ذ کر شد(۱)اخذ مالیات ازطرف مجلس مق سسان برعهدء مدبران‌مالیات 
ولانتی وبلوکی‌وا گذار بود وخیلی بستی‌وزشتی‌ادای تکلیف تکلیف میکردند " بنایارت 
دراین‌مورد هم مثل سایرموارد بجای هنت مدیران منتخه 4 ملت و دو لمی 
اعزام داشت » در ۲۱ توامبر ۱۷۹۹ ادارة مالیات مستفیم را بترتیب ذبل تشکیل 
داد . در بل و کات تحصلداران ا بافتند و در ولادات جزء سرتحصلدار 
خصو صسگماشته شدکه هرماه اجه تحصلدار ان جم مسگردند تمر کزهسخشدند 
و درمر کز ابالات تحصلدار کل عواید سر تحصلداران را هم مننمود ؛ هر نك از 
ماس رین مذ کور باستی قبل از استخدام وجه‌الممانه ای معادل ابوایجمعی خرد 
بخزانه دولت بسپارد. 

علاوه برمحصلین مذ کور درهرابالی پیشکار کل‌مالیات مستقیم ودرهرولاشی 
مقّش مالباتی‌گماشته شدند که کارشان ترتیب صورت جزء مع و ا-امیاشخاص و 
امالاك مالبات يده بود . 

بااین‌حسن تنظیم دولت فرانسه ازمالیاتهای مستفیم وخالصهٌ ملی»15میلیون 
درسال بدست آورد بدون اشکه تحمیلی جدید بر مژدتان بشود » ابن وجه ۱۸۵ 
میلیون بیش از عوابدی بود که در سنه ۱۷۸۸ دولت استدادی فرانسه با آنهمه 
,(۱) - بصفحهٌ 4۰۰ رجوع شود 


۳۹ 


عوارض واصل‌وفرع خراج تحصیل‌میکرد وملّت را بانواع مصائب مبتلا میساخت. 
۱ در چهار ماه اول تشکیل حکومت قسولی قانون اساسی و 
نظامنامةٌ تشکیلات اداری وقضائی ومالی مهما ومجری شد » 
هب بزودی‌فرانسه از حال‌ضعف‌خارح گردید زبرا که قانون‌من کور 
تحت مراقبت مستقیم ومستمر بناپارت و بدست عمّال‌منتخب و کارا گاه اجرا شد . 

قتسول اول عمال دولتی را بدون اعتنا بعقاید مسلکی و دینی آ نها انتخاب 
کرد وجزلبافت و کاردانی | نها ابدآیچیزی ازسوابة سیاسی آ نها التفات حایز نشمرد 
وناپلئون خود گفته است که من در این اقدام « قصدم فقط بکار انداختن قواو 
استمدادات افراد بود و س . » 

در کارمهم دبگردردورء قتسولی نایلئون اتفاق افتاد : بکی‌عقد قرارداد بایاپ 
که موسوم است به کنکردا» دیگر تدوین مموعةً قوانین مدنی . 

ا چون‌بناپارت‌طالب‌آمنتت‌داخلی بود نمیتواه-ت‌نسبت ببحران 
۱ روحانی ملكت که نتیجهٌ اجراء قانون مربوط بروحانّون 
بود بی‌اعتنا وببطرف بماند» باوجود قتل‌عام‌و کشتاری‌که در 
صدرانقلاب ودرزمان همت‌مد یر ۷۰ د(۱) اف ملت‌حامی‌وطر فدارروحانتون 


و مسائل مدهمی 


حقیقی وتابع مذهب کانوليك رومی بودند ؛ مقصود مؤمنین و متدئنین فرانسه از 
روحانی حقیقی کشیشانی بود که تن بقانون انقلابی مربوط بروحانیون که سابقاً 
شر حن گذشت(۲) درنداده بودند * پس بناپارت نخست ن کارش این شد که احکام 
راجعه به تبعید روحانتون را ملغی ۱ مذهبی را اعلام داشت . 
ازطرف دبگر بناپارت معتقد بود که دين یکی ازمهمترین‌عواملآرامش‌مات 
و امنیّت علکت است و میگفت « جامعةٌ بی‌دین کشتی بی‌فطب تماست» جز دين 
هیچ‌چیزءلکت را صاحب تکیه‌گاهی‌محکم وپابدارنمیسازد . » روحانیّون که بنام 


خدای متعال و عدل جاودانی او مردمر | بحتٍ خبرأت و دقع شرور مسخواندند در 


(۱) - بصفحهُ 4۰۲ رجوع شود (۲)- بصفعهً ٩٩۱‏ « کودتای ۱۸ فروفنیدر»رجوع شود 


0:۰ 


نظر بناپارت بهترین حافظ صلح و سلام‌عمومی ودند“ بناپارت میخواست همان 
استفاده‌ای را که از ژاندارم و محتسب می‌کند از کششان بکند وچون مساعی که 
راجع بتشکیل کلیسای ملی بکار بردند بجائی‌نرسید بناپارت درصدد ب رآمد که با 
پاپ صلح‌کند » پاپ پی‌هفتم که مردی صلح جوی بود بسهولت برایعقدقراردادی 
حاضر شد » بعد از صلح لو نویل در فوربه ۱۸۰۱ بلا فاصله هذا کرات شروع شد 
وکارڈینا ل کشسالوی() ورین درار یاپ بپارسن آ مده داز هدا کر اعوسات 
لسبار عافت در ۱۵ زوه ۱۸۰۱ قراردادی که موسوم است به کنکردا فمادن 

آنها العقاد بافت . ۱ 
تن بموجب این‌قراردادههوری فرانسه رسماً بذیرف ت که« مذهب 
و کاتوليك کیش ا کثر اهل فرانسه است » و متعهّد ش د که 
با زادی.انتشار و تعمیم مذهب مزبور مساعدت کند » در مقابل پاپ هم نغیبرانی را 
که قائدین انقلاب در حوزه‌های کشیشان داده بودند صځه گذاشت و محض ابنکه 
ازاع برخیزد و صلح جاری شود پاپ توقیف اموال و املاك کشیشان و اوقاف 
کلسا را که دولت انقلایی فرانسه مبادرت نموده بود بذیرفت » در عوض دولت 
فرانسه بموجب اخطار رسمی مجلس و سسان برعهده گرفت که وظیفه ومستمزی 
متناسب بکشیشان داده و مؤ سات مذهبی را رواج ببخشد ۰ اما درباب تعیین 
روحانتون مقرّر شد که دولت فرانسه اشخاص معنن را بیشنهادکند و باپ تصو بب 
نمابد زیرا که بدون تصویب پاپ مقام روحانیّت کشدشان رسمتّت لذاشت » بعداز 
عبان کشش میور باستی در حصور تما تفه تشر گند باد کند ومشغول کار 
شود " کشیشانی که باين ترتیب انتخاب میشدند حقْ نصب روحانیّون جزء را در 
دهات و قصبات داشتند ولی بعد از کسب رضایت دولت . باین ترتیب کذیش ها 
وظیفه‌خوار ودست شاندء دولت :ودند ومدل سابرعمال دولت نو کرحساب هیشدند . 
کت بو ون ای مان ریاف ار بسن اه 
وتا بکقرن )۱4۰0( مناسبات دولت فرانسه و کلہہا مطابق ادن فانون بود“ ا کش 
ګګ Consalvi‏ - )1( 

۰۱ 


ات فرانسه در آن عهد حسن استفال شایانی ازاین فرارداد کردند ۱ جز بعصی از 
قدمای انقلاب و گروهی ازنظامیان کسی ناراضی نبود . 


ى و و o?‏ بموجب این مواد که | کثر آنها از اسول مذهب گالیکن 


۰ 
شمه مه رد 


(کلیسای خاص فرانسه ) اخذ شده بود انتشار فرمانهای یاب 
انعقاد مجالس عمومی دینی در فرانسه غنوع شد مگر پس از تحصیل رخصت از 
دولت » همچنین طرز تنظیم کتب آداب دینی وتشکیلات داخلی صوامع وقسمتی 
از دستور تدربس در کلسا ها را نیز تغسیر داده و تحت اخشار دولت قرار دادند و 
در واقع حقوق بسیار از کلیسا سلب شد» پاپ بان مواد اعتراضات بیهوده کرد 
و بنایارت در اجراء آ نها ابرام نمود زیراکه برای پیشرفت. مقاصد خود و سط 
قدرتش در حزب روحانی آنها را مفید میدانست ؛ دولت های بعد که در فرانسه 
تشکیل شد در اجراء آن مواد از نابلئٌون تبعتّت کردند . 
حض جمم آوری و تنظیم قوانن متفرقه که در دور انقلاب 
[ وضع شده بود بنایارت مقرّر داشت که آنهارا درموعهُ خاصی 

می فراهم آورند» تیه این حموعه را سابقاً مجلس هۇ سان 
پشنهاد کرده بود حالس بعد هم در نظر داشتند لکن بجائی ترسید . 

در ماهء‌اوت» ۱۸۰ بنایارت محممی مر گب ازشش عضو برباست ترونشه‌نك کیل 
داد » اعضاء این مم ازفزق واحزاب محختلفه بودند و کارعمده باترونشه بودکه‌سمت 
رباست دیوان عالی تمیز داشت» بمداز چهارماه طرحی‌تهیّه شدکه ابتدا درحا کم 
با زماش‌گذاشتند » سپس شورای دولمی در آن تجد ند نظ ر کرد و اشکار دو سال 
طول کشید . 

قنسول اوّل باتفا ق کامباسرس در تمام جلسات که بعض از آنها بیست ساعت 
تمام دوام مدیافت حاضر بود و در تمام مسائل و مباحث دخالت مسکرد و مکرر 
قضاۃ را ازهوش‌سرشار وشم قضائی و وقوف خود برمسائلحقوقی‌بحرت‌میافکند ؛ 


جوعة قوانين 


فصولحختلفةً قانون بترتیب بمجلس تریبونا وهیئت مقننه فرستاده مدشد وبتصویب 
ot‏ 


میرسید " قانون مدن ی که مأخوذ ازقوانین روم و آداب و رسوم ی واحکام‌سلاطین 
و قوانن انقلایی بود عاقیت در ۲۱ ماری ۱۸۰6 کامل شد؛ ابتدا خارجیان این 
قانون را به کد ناپلئون موسوم کردند “این کد تا کنون در فرانسه مجری 
است و | کثر دول عالم آنرا تقلید بلکه استنساخ کرده و معمول داشته اند حتّی 
در امربکا و آسا ۱ 
بسا دیگر ی را ی ی وس 
9 هیچ دولتی اینقدر فعالت ظاهر فساخته است " در هیچ دوره 
از تاریخ فرانسه بیش از چهار سال دور قنسولی موٌّسسات پابدار و اختراعات 
احتماعی‌مفیده نشده‌است » برای بدست | وردن مستخدمن با اطلاع بنایارت دستور 
تعلیمات متو سطه را تغییر داده و چندین لیسه بنا نهاد که در هر بك اعتبارات 
کافیه برای مصرف شا گردان بی بضاعت منظور بود( مه *۸\ ( . برای باداش 
خدمات لشکری و کشوری لبون دو تور را ایجاد کرد ( مه ۱۸۰ ) که مطابق 
مراتب نظامی وطبقات صاحیمنصبان بدرجاتی معیّن گردید " صرافان معتبر بنا بر 
کور ا اد کوک رووا ار ی 
تمودند واعتبار ابن بانك بجائی رسید که دراندك مدتی اوراق وقبوضآ نرا مانند 
مسکوك زر میبردند ودرتمام عالم مهمتر ازاین بانك وبانك انگلستان مسسه‌ای 
وحود تک سره 
ابنیه و م سسات جدیده که هر بك در مقام خود حائز اهمیّت بسیار است 
دای ر گردید» بندر جنگی شربور گ » جداول و جاری میاه مثل کانال سن کانتن 
و کانال نانت ساخته شد ؛ طرق وسیعه در نواحی کوهستانی کشیده شد » صنایم‌را 
تشویقکردند و کار بجائی رسید که بمداز مصالحهُ آمن انگلتان ازتوسعهُ صنایع 
فرانسه پدمناك شده و کم کم درسال ٤‏ تجدید خصومت نمود . 
ی هگام کودتای بنایارت سلطنت طلبانگمان کر دند که مکن 
5 است‌بناپارت نفع لوی‌هیجدهم کارکر دموم نندمو نك(" )سردار 
حکومت قنسو انگلیس یکه بضرب شمش ر خود شارل‌دوم را بر تخت‌انگلستان 
Monk‏ - (۱) 


of 


نشانید اونیزسلسلة بوربون را باردیگر بسلطنت فرانسه برساند . کنت‌دوپروانس 
که همان لوی هیجدهم باشد آنوقت در مل (۱) پروس متواری بود دوبار مراسله 
سول اول نوشته درخواست باری کرد وو برا وعده داد که | گردرتجدید سلطنت 
خاندان بوربون مساعدت نماید هر یاداشی بخواهد مضابقه تخواهد شد ( فوربه 
۱۸۰۰ ) » بنایارت جوابی مودبانه و مغرورانه بوی داد و تقاضای او را ود کرد . 
بنایارت نه فقط مایل باعادة سلطنت بوربون نبود بلکه در اینوقت مبخواست 
فرمانروائی خودرا حاودانی ساخته و فو ساسا جدیدی شود ودر دومرحله 
بمقصود خود نابل شد نخست در ماه او ۱۸۰۲ خود را قنسول مادام العمر کرد » 
سیس در ماه مه ۱۸۰6 خوشتن را امیراطور فرانسه خواند . 

روزی که عهدنامة | مین بمجلس‌تریبونا تقدیم‌شدرئیس‌مجلس 


قنسول 
مر دور محر بك کامبا سر س نطقی کرده واظهارداشت که خوب 
مادا الخات 3 ۹ ۲ ۲ ۳ ۳ ۱ 
e‏ است در اینموقع مجلس سنا از طرف ملت فرانسه فدردانی 


کرده وپاداشیبقنسول اول بدهد ؛ سنا مساعدتاً ده سال‌دیگر بردورژقتسولی‌بناپارت 
افزود ( ۸ مه ) اما این پاداش در چشم بناپارت بس حقیر آمد و از قرط غرور 
مقصود اصلی خودرا هم بکسی نگفته بود ؛ مردم فرانسه هم که تشنۀ امنیّت بودند 
میخواستندمرد ی که مو جدا نتظامات دا خلی و محصل افتخارات‌خارجی است‌مادامالعمر 
زمامدار امورباشد " چون دولت ازاین توه عامه ملع بود بعنوان اخذ رأی از 
مردم عبارت ذبل را بمعرض رد و قبول ملت نهاده و منتشر ساخت : « آبا قنسول 
اول را بابد مادام الحیات بقنسولی اختبار کرد با نه؟ » بیش از ۳۹۰۰۰۰۰۰ 
رای مساعد و کمتر از ٩۰۰۰‏ رای حالف در ۲ اوت ۱۸۰۲ اخذ شد » علاوء براین 
بقتسول اول حق دادند که حانشن خودرا نز انتخاب کند " نایارت ازاین‌تار بخ 
خودرا نابلئون بنایارت ناد . 
ا فوراً قانون اساسی تغیبر بافت وعلاوه براختبارات سابقه حق 
امضاءِ معاهدات بقنسول اول تفویض شد که بدون مراجعه 
و کا بمقامات دیگرفقط معاهده را بتصو بب‌|الجمن یکه خودانتخاب 
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کرده باشد برساند . فهرست منتخبین ملفی وبجای آن حالس انتخاب دایرشداز 
ایشقرار : دربلو کات مجلس انتخاب بدویکه تمام فرانسوبان از ۲۱ سالکی‌ببعدکه 
مدت توقفشان در آن بلوك بیکسال رسیده باشد حق حضور در آن داشتند ؛ در 
ولابات مجلس‌ولابتی مر کب ازه ۱۲ تا»۲۰ عضو منتخب ودرابالات مجلس‌ابالتی 
مر گب از ۲۰۰ الى ۳۰۰ عضو تشکیل شد که ازمیان ٩۰۰‏ نفر ازمودیان معتبر 
ابالت انتخاب میشدند » انتخاب‌کنند گانی که عضو مجالس سایق الد کر بودند و 
نآ نها تقریباً بیکصدهزار نفرمبرسید ازطرف مجلس بلو کات مادام‌العمرانتخاب 
میشدند » ابن صدهزار نفر حقْ انتخاب لمایندگان واعضاء مجلس تریبوناومجلس 
مقن وهای تارا دام وی با سینا انات ارا بذ رد وا لا سس 
نداشت » همان صد هزار نفر در حل های مربوط بخود عمال دوایر ابالتی و اعضاء 
بلدیه را تعیین میکردند بعنی برای هر شغلی که خالی میماند دو نفررا نامزد 
میکردند وبایستی دولت آن انتخاب را صحه بگذارد . 

چون اعضاء مجلس تریبونا در بعض موارد و خاصه درمورد تصویب فصول 
نخستین قانون مدنی و قرارداد با پاپ وابجاد لبون دونور خالفتی با قنسول اول 
کرده بودند امر صادرشد که عدۂ اعضاء آن مجلس نصف شود واژ یکصد عضوبه۰ 6 
تقلیل بابد وجلسات ومذا کرات آن مخفی باشد . 

بالعکس عد اعضاء مجلس سنا ودامنه قدرت آن‌افزوده شد » از آن‌بس‌مجلس 
سنا نه فقط مو طف بحفظ قانون اساسی بود بلکه حمق تعببر وتفسبر آنرا هم بافت 
و هر جا که قالون را حتاح بتفسیر میدید مسّواست اضافانی در آن وارد کند. 
این افزایش‌قدرت سنا بنفع‌قنسول اول بود » حقّ انتخاب بك ثلاث ازاعضاء مجلس 
سنا مستقیماً به بناپارت مفوّض کردید بنابراین از» ۱۲ عضو آن+ 4 نفر فرماننردار 
ومطیم او بودند وا کثرت را بجانب خود متمایل مساختند . 
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ارت چون قتسول اول بموجب قانون مادام العمر در شغل خود 
۱ بااستی بماند سلطنت‌طلبان‌داامیدوخشمنال گشتند » هنگامی 
که بنایارت بتقاضای خانواده بوربون جواب رد داد بعضی از 
سلطنت طلمان شاء برستان درصدد قتل «غاسب» برآمدند شب که نابكگون 
ازقصر توبلریبه اوپرا میرفتدرکوچۀ سن نی کز(۱) چلیکی پر از باروت‌درارابهنهاد 
و در مر او آ تش زدند ( ۶ دساھىر ۰ ). معذلك قسول اول در صدد 
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برآم د که تجبای قدیم را که دریاسَخت ساکن بودند باخود بار سازد و قوائن و 
احکام انقلابی را که برضد مهاجربن صادر شده بود نسخ ولو کرد و با نها اجازه 
داد که بفرانسه باز گردند و آن قسمت از امالاك خود را که هنوز بفروش نرسیده 
تصرف کنند مشروط بزاشکه بخذمت حهوری سوگند باد نماشد . 

)+( درماه اوت ۱۸۰۳ حمعی از مهاج رین مقیم انگلستا ن که خد ام 


وطثة کادودال کنت دارتوا حسوب میشدند وپولينياك ها هم ازآن مله 
بودند درصدد توطه بزدگی بر آ مدند ودولت انگلس مصارف | ترا بمهده‌گرفت. 
یکی ازرژساء سابق شورشیان مفرب‌فر انسه‌که آ نهارا شوان میگفتند موسوم 
به ژر کادودال مامور شد که باحضورکنت دارتوا گروهی مردان مصتم وبیبالك را 
با خود برداشته و قنسول اوّل را در میان موکب خود هنگامی که بنا برعادت از 
پاریس به مال مزن اسب‌میتازد بقتل‌برسانشد " دراین‌هنکامۀ عظیم‌پیشگرو که از 
کویان فرارکرده ودرلندن اقامت داشت بوسبلهٌ فوای‌نظامیکودتا کرده و خانواده 
بور بون‌را پرسر برسلطنت‌بنشاند " پیشگرو امیدواربود که مورو(سردارفرانسوی) 
نیز بااو دراین عمل مساعدت خواهد کرد زبرا که مورو بتحريك زن و مادر زن 
خود از قلسول اول رنجیده و ناراضی بود ؛ مورو در نهان باییشگرو ملاقاتی .کرد 
و باو وعده داد که درسقوط نایلئون اورا باری کند اما نممخواست لوی هیجدهم 
بسلطنت برسد بلکه خود هد سلطنت بود . 
Saint - Nicaise (+) - Cadoudal‏ - (۱) 
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در ماه ژانوبه ۱۸۰6 توطمّه کشف شد“ مورو و پنشگرو و کادودالکه چند 
ماهی‌در پاروس پنهان‌شده ومنتهز فرصت بودند پی‌درپی دستگیر گشتند » کادودال 
اقرار کرد که علّت‌تأخبر این‌بود که انتظارمیکشیدینا برمعهود مکی ازشاه زادگان 
خانوادة بوربون در حل حاضر شده ناظر کارهای او باشد . 
اعدا ازفضای بد دراین موقع که کادودال بتر تیب قوق اقرار کرد 
اک( دوكدانگن پسر پرنس کنده که درحوالی‌رودرن مقام داشت 
۳ بطرز اسرار آمیزی مسافرت نموده بود " این خبر را پلیس 
بنایلئون داد " مشاراله حدس زد که‌آن شاهزاده‌ای که کادودال حصور اورا انثظار 
میکشیده همین دوكدانگین باید باشد " پس باخشم‌تمام گفت : « مگرمن‌سک مکه 
در کوچه مرا بکشند ! من‌تا ازخود دفاع نکنم نمیمیرم ؛ بابد این‌مردم را برخود 
بلرزانم وبآنان بیاموزم که چگونه آرام بنشینند . » 
با ایشکه کامباسرس ولوبرون ناپلئُون را منم کردند تالیران وزیرامورخارجه 
او را واداشت که کروهی سواره نظام بولابت باد آ لمان فرستاده و درك دانگن‌را 
ریوده بفراسه| وردند ( ۱۵ مارس ) و اورا بمحکمة نظامی سپردند بتهمت اینکه 
برضد فرانسه مساح شده است " مشارالیه مقادن نصف شب حکوم بم رگودر همان 
وقت درخندق قلعه واسن در روشنائی چراغی نبرباران شد » این قتل و محا کمه 
سلطنت‌طلبان را مرعوب ودسایس آنها را مثروك ساخت ؛ کمی بع د کادودال‌سیاست 
شد » پدشکرو در زندان خود را خفه کرد ومورو دفرمان دولت تسد شد . 
توطعْهٌ کادودال تغبیر حکومت قنسولی را بسلطنت موروئی 
سریبعتر ساخت * مجلس‌سنا بنا برپدشنهادفوشه که‌از ترورهای 
حزب سابق ژا کوبن‌بود ازناپلئون درخواست کرد که : « ای هرد بزرگک کاری‌را 
که شروع کرده‌ای انجام بدهواعمال خویش‌را چون افتخارات‌خوش‌جاودانی‌ساز.» 
یکی از اعضاء تریبودا موسوم به‌کوره۲1)درخواست فوقرا تصریح کرده‌پیشنهادنمود 
duc d’ Enghien (r) - ۶۵‏ - )1( 


ستفرار امیراطوری 
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که نایكُون امپراطورفرانسه شده منصب‌امپراطوری در خانواد او موروئی‌گردد» 
تنها کسیکه مخالفت نمود کارنو بود ؛ مجلس سنا فرمان داد که از تاریخ ۱۸ مه 
۰٤‏ زمام‌جهوری‌فرانسه دردست‌امیراطور تایلُون‌خواهد بود ومقام امپراطوری 
نلا بعد تسل باولاد ن کورخاندان اویررحسب‌ارشدیت انتقال خواهدیافت » چون 
یوت اولادنداشت ت مقرر گردی که برادرانش ژوزف ولوی جانشین وی گردند؛ 
ابن رأی مجلس سنا بآراء عمومی عرضه شد و۰ ۳۰۵۰۰۸۰۰ نفررأی موافق وکمتر 
از ۳۰۰۰۰ تن رأی تخالف اظهار داشتند . 
۱ 
حکو هی امیراطوری 
قانون اساسی تبدیل‌قنسولگری بامپ راطوری‌هستلزم‌نغیب اتی‌در قانون‌اساسی 
سال هشتم بود و بموجب مواد مقرره از جانب مجلس سنا 

امپراطوری تیال وه ما ان ماد له اتود که لا 
شکوه وجلال ظاهری سلطنت های سلف را بدربار امپراطور بدهند و انیاً قدرت 
وی را حتی‌المقدور بیفزایند » قانون اساسی بااین تفییرات بنام قانون‌سال دوازدهم 
خوانده شد . 

امپر اطورمثل لوی‌شا نزدهم‌سالیه۲ میلیون ازدو لت مبگرفترمنسوبن‌خانواد؛ 
امیراطوری بالقاب شاهزادگی وپرسی‌ملقب شدند » جم کثیری ازصاحبان‌مناصب 
درباری که القاب آنها از مشاغل و القاب دربار سلاطین فرانسه ماخوذ بود در 
حضور تایلئون بدا شدندازفسل مارشال‌های فرانسه و کلنل ژنرال‌های سواره‌نظام 
و صاحیمتصیان ارشد مو کب همابونی و غبره. مشاغل عالبه که بموجب صواندید 
تالیران ابجاد شد شش مذصب از ابنقرار : منتخب کبیر " صدر اعظم امپراطوری » 
صدر اعظم دولت » خزانه دار کل » تباب ات البحر کییر و بترتیب 
اشخاص ذبل‌دارای‌مقاماتمذکوره گشتند : ژوزف بنایارت برادربزرگ امیراطور » 
کامبا سر س‌قنسول دوم » اوژن دوبورهارنه بسری که امپراطریس ژوزفن ازشوهر 
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سایق خود داشت وی وه برادر اصفر نایلتون » مورا 
شوهر خواهر امپراطور . اين اشخاص فقط جزء جلال دربار بودند و گر چه 
رسماً رباست عالیه مشاغل مهه ملکتی را داشتند مثل رباست هت منتخبه و 
عدالتخانه و سیاست و مالبه و قشون و بحریّه لکن امپراطور آنها را از قدرت 
حقیقی در این شعب محروم ساخته و حمّی منم کرده بود که این اشخاص شغل 
وزارت را هم بامقام افتخاری که دارند توأم و منضم کنند . 

مارشال ها پدست تن بودند و سرتدب ها چهار تن که همه ازسرداران بزر ک 
انقلاب بشمار ما هدند مانند : کلرمان » ژوردان » ماسنا ؛ آوژرو ؛ برون » لان“ 
فی » داوت و غره . 

اما صاحبمتصبان ارشد مو کب همایون دارای مشاغل‌حخصوصه درباری بودند 
از قبیل رباست ت تشر بفات و رباست قصور سلطنتی و رباست اصطبل و غبره . دربار 
شاهی درعهدلوی شانزدهم هرگزباین وسعتو کمال نمیرسید » بعضی‌ازاین‌صاحبان 
مناصب از بز ر گان دربار قدیم بودند " مثلا کشیش اوتون بعنی تالبران علاوه بر 
وزارت خارجه ر باست پیشخدمتان امهراطور راهم داشت * رگدی تشر بفات کلت - 
دوسگور بود که سابقاً لوی شانزدهم او را بدربار کانرین دوم ملکۀ روسیّه سفارت 
داده بود . 

حلس تریبونا که در مورد قنسولی مادام الحبات نایلُون اظهار مخالفت کرده 
وازعده اعضاء آن کاسته شده بود دراین موقع بسه شعبه منقسم گردید که مشترکا 
حقّ اجلاس نداشتند ؛ رئیسآ نرا امپراطور معدن مینمود " همچنین رئیس سنا از 
طرف امپراطور معلوم مىشد وغالباً مکی ازشاهزاد گان باازحائزین مقامات عالمه 
سایق الذ کرباین مقام‌م‌رسیدند ؛ آمیر اطورمشوانست‌هر قدرلازم باشداعضّاء جدید 
وارد لیا کف اکن نارن اران حور توح اساد نورد 
شوار وقد ای که از توش تسا تشه اشوین ار اففاه اسل ما 
کمتر بودند " مجاس سنا ازحق اساسی‌واصلی خود که تمیز صخت وسقم قوانن 
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موضوعهباشدحروم کردید * دراین موارد بایستی رأی سنا بتصویب‌امپراطودبرسد» 
بنابراین هم تیه لوایح بنظر امپراطور بود و هم تصویب | نها و همانطور که قوّه 
روه کلملا در اختبار او بود قوّه مقتّنه نیز نامام بدست او افتاد . 
سو گید علاوه بر ابن اختیارات امر قضاوت هم که بنام ملت فرانسه 
میشد من بعد بنام امپراطور گردید ودیگر هیچ شبهه نماند 
۱ میراطور که‌استقر ارامر اطوری‌ار تجاعی‌است لطر ف سلطنت‌استمدادی 
سایق و انقلاب کبیر خوابی و خیالی بیش نبوده است » فقط چیزی که با سلطنت 
استبدادی اختلاف داشت سو گند امپراطور بود که بموجب قانون بایستی باد 
کند» امپراطور در ابن سو گند نامه متعهّد میشد که : ۵ ت.اوی حقوق و آزادی 
مدنی و سیاسی و عدم نقض بیع اموال دولتی را محترم شمرده و هیچ مالیانی و 
عوارضی بر مت تحمیل نکند مگربموجب قالون . » بعقیدۂ ناپلون | کثرمت 
فرانسه دو چیز را اهمشت فوق العاده داده و نتسجه انقلاب کی میدانند و بس » 
مکیمساوات‌ودیگریاحترام به‌مالکیت بعبارت اخری‌افرادمیخواستندخالصه دولت 
را یس آزخرید والتقال مالك باشند وهیچ قو ای مالکیّت را از آ نهاسات نکند. 
بنابر ابن امپراطور محض ایشکه افکار عاممه را مطمئن کند و خود را وارث 
بالاستحقاق انقلاب کیبر و محری اصول موضوعهٌ انقلابی جلوه دهد نسبت باین دو 
مطلب تا کید بسیار واجب شمرد » پس در روز ۵ ۱ زوشه 4 ۸۰ ۱ تکماه بعد از 
جلوس براربکه امپراطوری در کلیسای آنوالیدصبلیب‌های لژ بون دو نوررا در نختان 
بار باشخاس معیّن اعطاء کرده و سو گند رسمی ذیل را درحضور مفتخرین بنشان 
بور باد کرد ومته‌هد شدکه «خودرا برای دفاع فوانن موضوعهٌ مهوری وحفظ 
و احترام مالکیّت اشخاص که بمو جب قوانن مذ کور. صورت گرفته فدا کند 
و هراقدامی را که برای تجدیداصول ملوك الطوایفی بشود دفع کند وتمام قوای 
خود را در ایقای آزادی و مساوات بکار سرد“ لکن درحقیقت امپراطور بكدقبقه 
هم شکر رعات فسمت اخبرسو گند خودنیفتاد وقدمی ختخفط ازادی بر نداشت . 
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ا در ازمنة بعد از میلاد مسیح مردی بزر کتر از ناپلگون قدم 
پشون بعرصه وجود ننهاده است وچون قبصر روم را با وی منظور 
دارم میتوان گفت که تاریخ عالم مردی مقتدرتر و فوق العاده تر از نایلتُون بیاد 
ندارد . بنابرقول تن(۱) + هرچیز نایلئون ازمقیای عادی خارج بود» گوثی اورا 
درقالبی غبرقالبهای معمول ریخته‌اند » مادام دواشتال(۲) که یکی ازدشمنان‌اوست 
در حق وی گوید: 3 با کلمانی که ما عادتا بکارهیبریم نمىتوان نایللون را تعرر یف 
وتوصیف کرد اوصاف ابن مرد ازحیّز تصور وتخیّل خارج است » درجهان مردی 
تمسشنا سیم که ی و 
وکا جلوس برتخت امپراطوریه۳ سال داشت» قدش کوتاء وقدری 
میده بود و از بك مرو شصت وهشت سالتیمتر تجاوز تمسکرد؛ حر کاتی چالاك و 
سریم داشت ت وغالب اوقات بریای استاده ودرحرکت بود » هنگام جلوس برسر بر 
امپراطوری لاغری ایام جوانی تاحدی برطرف‌شده بود لکن هنوز اثری ازفربهی 
آواخر عمرش بنظر نمبرسد؛ بکیازانگلیه کو بد «سیمائی بجذایت رخسار 
نایلئون تا کنون ندیده‌ام ٩.‏ زسبائی‌مردانه داشت ت» چانه پیش آمدهو آمر‌انه ودهانی 
کامل‌عیار وپوستی برنگک عاج زرد رنگه وموثی خرمائی سیر وبی‌پیچ و شکن و 
قلیل داشت که در پیشانیاد پیچی خورده و بشکل واوی نمابان میشد» چشمانش 
آبی بود لکن از دور سیاء وبزاق مینمود " هنگامی‌که میخواست خود را مطبوع 
طباع سازد چهر؛ مو فرومتین‌او ملایم شد و درلبانش تبسمی جذاب ظاهرمیگشت» 
گفتارش موجز و رنگین و پرازعبارات و اصطلاحات موثر و کمیاب بود و چون 
بهیجان میا مد مانند سیلی خروشان و جوشان وشتابان از دهانش بیرون میریخت. 
در وقت رسدن بمقام امیراطوری قوای عقلی و اخلاقی او بحد کمال زسمله 
بود ؛ سادگی سار مىل داشت و هشواره اوایل کار و زندگانی بست خودرا بخاطر 
ما ورد که «درتویخانه سمت نات داشت ت ویباده در کوچه‌ها میگشت ۰ ایلون 
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طبعاً در زن دگانی غبر رسمی خبر خواه و حسن و وفادار و نسبت بکوچکنرین 
خدمات حقشناس وحقگزار بود ؛ لکن عظمت ناپلون که‌وبرا از نوع بشر بالاتر 
برده بود درقوت عقل ووسعت‌خبال وعشق مرفی وش وکت وافتخار واراده استبدادی 
و شت کار و فعالیّت بی‌نظر او بود . 

عقل‌نیرومتد او که غالم پیر نظیراورا درصفا وسرعت ادراك ندبده است بی‌اندازه 
منتظم ومر تب بود “ خود گفته است که « اندیشة کارهای ختلف در خزن مفزمن 
بترتیب هر بك در بقةٌ خاصی چیده شده است » هروفت بخواهم کاری را قطع 
کنم دریچۀ آ نرا درمغز خود بسته وذریچۀ دیگری‌رامیگشايم» هیچوقت شفلی 
با شغل دیگر تراحم نمسکنند و کثرت افکار واشغال‌مرا آزرده وخسته نمیسازد» 
و هم او گوید « من به ج کاری دست نمیزنم مگرآنکه قبلا مد تی دراندبمه آن 
بسربرده وعواقب آ نرا ازمد نظر گذرانده باشم » خبال‌بافی وفلفه‌سرائی‌دبگران 
را نمییذیرفت و تا کاری مکی بنجارب نبود در عقل وی رسوخ نمییافت . 

معذلك قوه خبال خودش در نرومندی بیای عقل میرسید » دوره امیراطوری 
او صرف تحقیق خیالاتو آمال مختلفةً او شد و اتفافاً روز گارهم مساعدت میکرد 
ودشمنانش مستقیما بهانه کار بدست او میدادند» نایلون درمحالس متعدد خبالات 
و آرزوهای خودرا چنین بیان‌مبکردکه میخواهم: امپراطوری فرانسه‌را مادر میم 
عالك عالم سازم » خویشتن را وارث شارلمانی و فرمانفرمای اروپا کنم » بفرمانی 
کشوری‌را بیکی ازسرداران خود بدخشم » بادشاهان را خدام دربار ویاپ را وزير 
روحانی خویش کنم » پاریس را بلدء منحصر وخزن اسناد ونفایس وذخایرسالاطین 
و حمم شاهکارهای صنعتی وعلمی و نوادر آثار قدیم و جدید و پایتخت پایتختها 
وام البلاد نمایم» ملوك اروپارا امر میده م که هربك قصری غالی در پاریس ساخته 
و در روز تاجگذاری امپراطور فرانسه در آن قصور فرود آ بند . 

عشق قدرت وشهوت غلبه برخصم نیز بپاية عقل و خیال سرشار او میرسید ؛ 
تاپلئوناروپارا ننگنائی‌میشمردکه در آن‌حال کارهای بز رک نیست» تأ سف‌میخورد 
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که دیر بدنبا آمده است 
ودر آن‌عهدی که اسکندر 
پسازفتح | سیاخودرابملل 
مغلوبه فرزند ژوپیتررب - 
الارباب معرفی میکرد و 
رتاس آسیا دعوی او را 
می پذیرفت قدم بعرصةٌ 
وجود انگذاشته است» 
نایلتون مبخواست قدرت 
سلطنت اّما دردست او 
باشد وکسی شرکت باوی 
نکند وحتّی باندیشة این 


اشتراك هم نیفتد» این‌میل 
باقتدار تا آخرین دقع 
امپر اطوری‌روی بافزایش قالب سر وروی ابلئون کنبر 

داشت دراو ایل‌زمامداری در ه مه ۱۸۲۱ 

خاصه هنگام قنسولی ناپلئون جمی ازمردان کاردان کافی را در اطراف خود جع 
کرده و از رأیآ نان استفاده نموده آ نهارا بانتقاد وادارمیکرد ولی بعد از ۱۸۰۸ 
دیگر نصیحتی از کسی نپذیرفت وحس ابتکارزا پسند نکرد؛ مثلا بمارشال برتیه 
تو شمه است : «بفرمانهائی که من میدهم | کتفا کنید زبرا که فقط من میدانم چه 
بابد کرد» این استبداد رأی منحصربکارجنکی نبود بلکه درجیم شون جهانداری 
شمول داشت » همه‌کس در مقابل ابن استبداد رأی خاضم و سرافکنده شد » حتّی 
پادشاهان گردن بفرمان اودادند؛ موراپادشاه‌ناپل‌باتاً سف میگفت:« بلی ما پادشاهیم 
اما پادشاه که تباید از کسی اطاعت کند !» امپراطوررای ابن پادشاهان را بجیزی 
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نمیشمرد؛ روزی بخو اهر خود که‌شاهزاده خانم اعظم ابالت توسکان بود چنین نوشت: 
د شما هم رعیّت هستید و بابد مثل سار آحاد و افراد فرانسوبان مطیع اوامر و 
نواهی وزرا باشید » وزیر نظمیه هروقت بخواهد با صدور يك حکم شما را بز ندان 
روانه خواهد ساخت . این رفتار نایللون ذوق انتکار و حس اختراع را دردلهای 
مردم خاموش ساخت و مزدمان کاردان لابق را از درگاه دور نمود و کار «جائی 
رسد که دراو واخر سلطنتش نایلتون نه تدها برنصف آرویا فرمانروائی داشت بلکه 
به تنهائی جزئثات امور این مالك وسیعه را اداره منکرد ۱ 
a‏ فکر نایلئون بهمه چىز تو جه داشت : سباست ؛ نظام » مالتّه » 
ادار؟ داخله ؛ تشه جنک › تهته مهمات قشونی » كفش 
مر اطور سربازان » ماهوت کلاه ولباس | نها " استحکام با ایجاد قلاع ؛ 
ختمان جهازات ؛ اعطاء جابزه برای اشخاصی که بهترین ماشن ینبه رسی را 
بسازند » طرز آ بباری وخشکاندن باتلاقها ‏ کشتی‌رانی دررودخانه‌ها " مساعده دادن 
بکارخانه هائی که پشم‌رسی را برپنبه‌رسی ترجیح میدهند؛ تقویت اراضی خالصه 
بوسبله رشوه بخاك » کشت وزرع چغندر وتهیه قند» تأسسی کار خانه برای ساختن 
صندلی راحت » تسان ساعت افتتاح موزه " مراقت در مضامین و مطالب مقالات 
جراید که بوسبلهُ | نها افکار عامّه براه راست ت هدات شود ور هن 
" قطعات تانر های جدید در اویرا » برداخت حقوق ملازمان دربار » تادبه مخارج 
صندوقخانة امیراطوری » د قت درصورت حساب ختاط و کفش‌دوز دربار؛ تمام این 
مسائل ختلفه جزئاً و کل از نظر نايلمون دشت و در همه اظهار رأی مسکرد 
و مراقب حسن ختام آنها بود . 
ناپلئون این مشاغل عظیمهٌ طاقت فرسا را که بواسطة میل بتفوق بردیگران 
تمشت امور و انجام وظاف رباست برخود تحمبل کرده بود فقط بوسبلۀ کثرت 
کارازعهده برمیا مد " پش ت کار نایلُون نا کنون نظیری درنوع بشرنیافته است مگر 
کلبروز برلوی چهاردهم . وقترکه خود لوی چهاردهم را که ازسللاطن فعال بشمار 
میا بد با ناپلُون بسنجیم کارهای او بازیچه و تفریح بنظرمیرسد » امپراطور خود 
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گوبدکه« طنت من از کارسرشته است » تا کنون من منتهای فو کارخودرا نیافته‌ام» 
روزی طبیب صوص باوتوصیه کرد که‌قدری کمتربخود زمت بدهد ناپلمون پاسخ 
داد ۵ کاو بسته شده است بابد شار کند . » 
کمتر اتفاق مبافتاد که روزی هیجده ساعت تقریباً بدون تععلیل و تنقس کار 
نکند » درهمه جا بکار مشفول بود چه در سر میز چه در هشت دقبقه‌ای که صرف 
ناهار مسکرد با بانزده دقیقه‌ای که درسر میزشام می‌نشست چه در وقت شکار چه 
درتیار. شبها برحسب اراد قوه عجیبه که دراوبود هروقت میخواست میخوابید 
و هروقت مبخواست بر سمخاست » سه چهارساعتی را که بخواب اختصاص داده نود 
غالبا قطم کر ده و بکارمدپرداخت » چنان س رکرم کار خود ميشد که عالم را فراموش 
میکرد و گاهی چندین روز علی‌الشوالی مشغول بود و احسای خستگی نمیکرد 
وچون قدرت عجبی درتنظیم امور و افکارخود داشت به تنهائی بهنه چیزهيرسید 
و بقول اشخاصی که در خدمت او بسر برده اند نایلون در مدت سه سال باندازء 
سلاطینی که صد سال کار کرده‌اند مت کشد . 

درهفته بك روزمعیّن نایلمون وزراء را جع میکرد»هر بث امورمر دوطهُ بخود 

را ازلحاظ اومیگذرانیدن هبجيك ازوزراء حقّ اخذ تصمیم نداشتندتمام مکاتبات 
ومراسلات ده وزار تخانه را هررءز بدظرنایلون می‌سانبدند و درواقع وزراه سمت 
ریاست دفترداشتند» بایستی مقدماترا فراهم کرده واوامرناپلئون‌را ابلاغ کنند . 
طرز صدور اوامر تایلئون چنن بود که منطّماً در اطاق خود راه رفته و با 
آهنکی موجزو ختصربدون تجدید وتکرارمطالب را بمنشیان حضوراملاء میکرد 
و گاهی چنان تند مبگفت که منشبان ازثبت آن عاجز میماندند » احیاناً نایللون 
دن رورا د کر کان تا ا س د عون نی مخ 
رسابل و مکاتدب نایلون که ۳۲ ملد حاوی ۰ مکتوب است بیندازیم از 
کثرت کار و فعالست وی تاحدی مستحط رمیشویم ؛ هعذلات هنوزهم قرب 9۰0۰۰۰ 

مراسله از وی در ضبط های دولتی موجود است که بطبع نرسیده است . 
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کو دفت دراخلاق ناپلئون مارا از طرز تشکبلات دولت او واقف 
۱ مدسازد » بواسطهٌ قوت خیال وخس تجمّل دوستی که داشت 
دولت امبر ادد رای کە‌دربارامپراطوریرا بجلال‌وشکوهی فوق‌العاد. 
مزن سازند و ترتیب دربار و طبقةٌ نجبا سابق را تجدید کنند؛ ناپلئون معتقد 
بود که برای اداره کردن بشر خصوصا فرانسوبان بابد چشم آ نها را از زرق وبرق 
خره کرد . 
هر چىزی که در ملکت مخالف رای او بود ملفی شد ؛ مجلس ترییونا منحل 
گردید و ادارء پلیس توسعةٌ فوق‌الماده بافت » زندان دولتی داب ر گردید و آژادی 
مطبوعات از مان رفت و حض اشکه درآ تیه هم افکار مردم موافق آمال او ترست 
شود مةرّر فرمود که دارالعلومی با پروکرام خاص تأسیس بابد . 
تانلون قتضا بسبارساده بود ؛ حعاط خصوص اوشکات مبکرد 
دربار آمپراطوری که امیر اطورخیلی عادت بدی دارد زبرا که امرمبدهد شلوار 
شکاری او را وصله بزنیم و تمام صندوقخانه و جامه خان او ۲۰۰۰۰ فرانك ارزش 
ندارد » نایلون هیجوقت لباس سرهنگه شاسوردو گارد را که عبارت بود ازيارچة 
سبز رنگه بقه‌دار وسرآستین سرخ وشلوارسفید نرك نمیکرد " نظامیان میگفتند 
بد لباس‌ترین و مندرس جامه‌ترین افراد قشون خود امپراطور است . 
اما صاحبمتصبان حضور همه درلباسهای فاخر با نشان و علاثم خصوص وجامه 
های فلاب دوزی و زربفت صف میکشیدند » مثلا مورا سالی ۱۰۰۰۰۰۰ فرانك 
بمصرف لباس میرسانید * ناپلون حض ایشکه مثل سلاطین قدیم از قبیل شارلمانی 
و پین(۱) از طرف رئیس مذهب تقدیس شود باصرار تمام پاپ پی هفتم را بپاریس 
آورد و در ۲ دسامیر ۱۸۰6 در کلیای توترام از دست او تقدیس بافت ‏ در این 
روز تظاهرات و تجتّلاتی دبده شد که نظبر آنرااکس بخاطر نداشت . 
پاپ چهارماء تو قف کرد ودراین‌منت ناپلئونو برابالواع احترامات وا کرامات 
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تحخصوص داشت و اهالی پاریس در بیشگاه مقدس او نهابت خضوع و خشوع دی . 


را بخرح دادند ؛ در قصر توبلری که اقات‌گاه عادی نایلئون بود وملکه زوزفن 
لىز و تو قف داشت رسوم و آداب دربار سلطنشی قدیم تجدید گردید » السةُ 
رسمی دربار قدیم مثل قبا و شمشیر و کفش خصوص و پیراهن دامن بلند اجباری 
بود “ تصور نرود که امپراطورشخصا کوچکترین اهمیّنی باین تجتلات میدادبلکه 
مسگفت انها از ضروریات فرمانروائی است » انطو رکه در عهد سللاطین اندرون 
ملکه وخانهةٌ برادران شاه جدابود ودستگاه خصوص داشتند » درعهد او نیز ملکه 
صاحب دستکاه شد و دوشس دولارشفو کو د دمه محصوص او شد » مجنان مادر 
امیراطور وشاهزاد کان و شاهزاده خانمها بعنی برادران و خواهران باپلئون نیز 
ناه محال داشتند ؛ لکن تباید تصور کرد که از هر حیث اوضاع درباری قدیم 
تجدید شد » طاهراً تجهّل ولباس و رسوم دابر گردید اما باطناً در بار امیراطور 
ابداً امت سیاسی نداشت و نه ندما حصرت ونه نسوان اندرون بقدر ا در 
اوضاع سیاست ملکت اعمال نفوذ نتوانستند بکنند . 

ا بعداز غلبه براطریش وروس و پروس تایلئون در سنه ۱۸۰۷ 

۱ مقرر داشت که طبقهُ نجباء امپراطوری تشکیل بیابد " این 

دور امیراطوری تجبا هربك مشاغلی داشتند حائز اهمتت مخصوص » چناننکه 
پطر کبیر درروسیه طبقاتی‌بنام «چین* تأسیس نمود(۱) در فرااسهلیزاین‌طبقه‌تاز 
کشت » اشخاصی که بلقب کنت نایل شدند عبارت بودند از : بوزراء " اعضاء سنا » 
مشاورین دولتی » | رشو لها » چند تن از اعضاء انجمن علمی و بعض از سرداران 
فشون . آنان که لقب پارون بافتند بقرار ذبلند : رئیی‌دیوان عالی تمیز و روساء 
استبناف و مدبران هنت های منتخبین و بعض از کلانتران و کدخدایان » اما 
اعضاه لبون دو نورلقب شوالیه گرفتند " دربعض موارد مطابق شروط معیّنه مقرّر 
گردید که القاب کنت وبارون ارثا از بدر به بسر انتقال بباید . 
(۱) - بصفحه ۰ « مؤسسات سیاسی و اداری ومذهبی > رجوع شود 
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بءداز چندی ناپلئُون القاب عالیتر مثل دوك و پرس ببعض اشخاص عطا کرد 
ازقبیل | کثر مارشالهای قشون وچندنفرازصاحبان مقامات عالیة کشوری ؛ القابی 
که بمار شالهای لشکر داده مشد بیاد گار درخذان‌ترین فتو حات | نان دود چهدر 
دور جهو ری‌وچه‌درعهدامیر اطوری . کلرمان دوك دووالمی؛ اوژږودوكد و کاستسگک. 
لیون » ماسنادوك دوربولی » سپس پرنس_دسلینگ لقب گرفته و قس علی ذلك . 
از له بز رگا ن کشو رىتالرانوزىرامورخارجەملقب بهیر نس‌دو بنونت £ دید» 
فوشه وزبرپلیس لقب دوك دو ترا ت گرفت » ناپلئون بصاحبان این القاب موروثی 
عطابای مالی و تبولات عظیمه نیز بخشید مثلا داوت سالی بیش از بك میلیون 
میگرفت » تا این اواخر دولت فرااسه بعض از مستمریّات و مواجبهای ناپلئون 
را بخانواده‌ها سیر داخت . 
ےک ر اپلتون‌جلس‌تریبونارا منحل‌نمود زیرااکه میگفت«دراین 
مجلس‌هنوز اثری ازافکارمضطربی که سالهافرانسه‌را منقلب 
ساخته بود موجوداست . » ینجاه نفر ازاعضاء مجلس ترسونا 
داخل هيت مقّنه گشتند » راجع بهیشت مقنه هم ناپلون در اواخر سال ۱۸۰۸ 
مقاله‌ای درروزنامهٌ مونی‌تورانتشارداده وصفت‌نمایند گی مأّت را ازا نهاسلبء انکار 
نمود وعمالا آ ترا منحل‌ساخت زیرا که جلسات آن‌چند هفته بکبارتشکیل‌میشد 
و بعض سنوات ابداً مجلس مزبور تشکیل نیافت و دز غیاب هيت مقنده ناپلئون 
برخلاف قانون اساسی مجلس سنا را که بیشتر مطیم بود مأمور گذراندن فوانن 
مربوطه ننظام وظیفه و بودجهٌ غلکتی و غره کرد » نایلّون در ۱۸۱۳ کار را 
بجائی رسانید که خود بودجه را تنظیم کرده وب رخلاف سوگندی که‌در ابتدای امر 
راچم بحفظ اساس‌مشروطه خورده‌بودشخماً مالیاتهای جدیدوضم کردوفی الحقیقه 
مهمترین نج انقلاب ۱۷۸۹ که عبارت باشد از حقّ ملّت در تنظیم جع و خرج 
ملكت منسوخج ومحو گردید . 


استىدادی 
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انان هیچنن |زادی اشخاص ازمسان‌رفت " گروهی عظیم از پلیس 
ومفتّش مخفی تشکیل بافت ونظمیّه بدرجه‌ای اهمتت‌پیدا کرد 
که وزارت حصوصی‌برای آنابجادکردند. تمام‌بارس وابالات 
زندانهای دولتی در زیر نظرمفتٌشن و مأمورین نظمّه بود » مأمورین ولابات 
ومفتشین مر کز مراقب و مواطب ح ر کات و سکنات مردم بودند وبادنی‌سوءظتی 
بنام توطّه بر ضد امپراطوری مردم را دستگیر میکردند » در ۱۸۰۷ قریب ٩۰۰‏ 
نفردر زندانهای دولثی گرفتاربودند " بدون حا کمهٌ منظّم فقط بنامآ رامش عغلکتو 
حسب‌الامرامپراطور مردم رابمحبس‌میبردند چنانکه درعهد سللاطین مظنونین را 
بمجا کمه تیاستیل‌روانه مسکردند. درسال۱۸۰۸ نایلتون ازاسیانبا بوژیریلیس‌آمر 
داد که اطفال مهاجرین قدیم را که سنْشان از ۱٩‏ الی۱۸ سال باشد جبراً بمدرسة 
نظامی‌سن‌سی‌بفرستد زیرا که « اولباء نها قائل باصول‌جدیده نبوده واولادخودرا 
در بطالت وبیکاری‌سیار مضری‌نگاهداشته اند » | گراولا مزیور اعتراضی کردند 
جواب آنها جز این تست که: د اراد سنیّهُ ما چنن اقتضا کرده است . * این . 
کلام شاهانه گوئی از دهان لوی چهاردهم با دیگری از سلاطن مستبده خارج 


گردیدہ ام 
مطموعات 


ودند . در آغازدوزء قنسولی‌تایلون ضربتی بجراند واردا مد » از ۷۳ روزنامه که 
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همن‌ارادء سنه آزادی مطبوعات را هم سلب کرد ٍ چنانکه 
روت اقلا هر قورع ES‏ کر 


در باریس منتشر میشد در روز کودتای برومر ٩۰‏ جریده توقف گردید و از ۱۳ 
جریده که باقی ماند درسنه ۱۸۱۱ فقط چهارعدد اجازء انتشار داشتند اتیب 

روزنامة امپراطوری که سابقاً جریده دبانام داشت ودارای ۳۲۰۰۰۰ مشترك بود » 
دیگ رکازت دو فرانس ومونی تور و روزنامة يارس . اما سردیر ومحزر کل" آنها 
را امپراطور معیّن میکرد و هیچ مقاله ای بدون اجازء میز ادار نظمیّه منتشر 
نمیشد . درماه ژوبه ۱۸۰۸ روزنامة گازت دوفرانس‌مکتوبی‌را که از | لمان‌رسده 
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و درآن ثست سمیمتت اتحاد فرانسه و روس تردیدی اظهارشده بود انثشار داد 
امپراطور به فوشه وزبر نظمٌچنین نوشت : «مدیر رایکماه حب سکنیدودیگری 
را بجای او بکمارید » همچویشظر میرسد که درادارء نظمیّه کسیکه‌سوادخواندن 
داشته باشد نست وا اشطور سهل‌انگاری‌تمشد > در ر بارهس جز ۰ ۸روز نامه 
معیّن هدچ جریده‌ای حق انتشار نداشت وهرشهرمعتبری جز بك جر بده‌نمیتوانست 
داشته باشد ومندرحات این بك روز نامهم تحت تفعش و نظارت حا کم دود و حز 
اعلاثات و اخبار جاربه و خبر عروسی و عید و عزا چیزی را منتشر نمیساخت . 
با مۇلفين و ناشرین کتب هم همین معاملات میشد » دران زمینه هم ناپلُون 
افعال سلاطبن مستبدرا تجدید وتکرار کرد و عیّزمخصوص برای‌اینکارتعین‌نمود؛ 
در سنه ۱۸۱۰ مسر مزبور از نشر ترحمه مزامر داود ممانعت شل ا ورد رفتار 
خود را چنن تعلیل کردکه : «نه‌ایشکه‌فی حد ذانه‌م زامبرداود انتشارش‌مضر است 
اما مکن است بعض اشخاص در برخی از فصول آن اشاره‌ای بيابند که آنرابه‌نزاع 
نایكگون و یاپ تاویل و تعبرکنشد “ عد طب ‌کنندگان هم تقلیل بافت» هيچ کس 
بی‌جوازحق نداشت بشفل حروف‌چینی دست بز ند وهیچکس بی رخصت‌خصوس 
حودابرکردن مطبعه نداشت ؛ نایلون کا : * چایخانه بمنزله‌قورخانه‌است‌و 
تباید ارا دردستری همه کس نهاد ؛ فقطمعتمدین دولت حقٌ مداخلهد ر کارچاپ 
دارند . » 
نابلشو ن نایلونمیخواست که‌درآ بنده دولت ازافکار | کثر مأت‌فرانسه 
- اطمینان کامل داشته باشد * برای رسیدن بابن منظورباستی 
۰ . افکار مردم را بطرز خاصی تربیت کرد ' این فکر جدیدرا 
ی ى نایلون از عقاید انقلابتُون اخر کسب نمود » در عهدسلاطن 
دولت هیچ مداخله‌ای در تعلیم و تربیّت رعابا نداشت » مدارس ابتداثی ومتو سطه 
دولتی موجود نبود " بعض مدار که روحانیُون اداره میکردند تعلیمات‌عمومی‌را 
انجام میدادند» قائدین انقلاب‌شروع نمودندبتأسیس معارف دولتی و ناپلون‌اعمال 


آ نها را تعقیب کرده و اهمیّت بسپار بآن دادو میگفت امرتعالیم عمومی یکی از 
صخره‌های صمالی است که بابد اسای جامعهٌ جدید را ران استوار ساخت ؛ در 
عهدفنسولی خود مدارس ممو lL‏ ودردورء امیر اطوری مدرسه عالی (او نسورسته) 
را تشکیل داد . 
دارالعلو م دارالملوم امپراطوری در ۱۷ مارس ۱۸۰۸ تأسیس 
. ا و حکمی به مضمون ذیل صادر شد « مقصود از ابن م سسه 
( اونیورسیته ) آن است که اتحاد طرز تعلیم را تأمی نکرده و اشخاصی‌ترییت 
نماید که بدین وشاه و وطن وخانوادءخود علاقسمند باشند» اعلیحضرت امپراطور 
منظورشان از این مو سےا نیت که « درمقایل اصول مضرءکه خر ب‌هشت‌جامعه 
محسوب مشود ازهر جهت‌سدی آحنن باشد » دارالعلوم بابد « وقاداری واطاعت 
تسبت یام اطوز و سلطنت ام اطوری را که ضامن افتخار و سعادت ماق است 
تعلیم تماد . ۹ 
رئ سکل معارف که از حلًصا <بان‌مقامات‌عالیه‌شدوا کنون وز برمعارف‌نامیده 
مشود ادارٌامور او ننورستشهرا متکفل بود“ او نمورستته بسه قسمت منقسم میشد : 
ابتدائی " متو سطه وعالی وازحیث اداره بجندین شعبه با آ کادمی انقسام مییافت؛ 
این دو لوع تقسیمات که ذ کر گردید هنوز هم در فرانسه برقرار است . 
تعلیمات ابتدائی را دولت مورد تو جه قرار نداد » از طرف امپراطود بمهدء 
برادران روحانی وا گذار شد و جع مستمر ی سالبانه که دولت بان روحانتون 
مییرداخت از 0۲6۰ فرانك تجاوز نمبکرد ؛ تمام بودجهٌ تعلیمات ابتدائی به‌این 
مبلغ منحصر بود . 
فقط تعلیمات تا را امت شایانی دادند زیرا که اعصاء ادارات و 
صاحیمئصان قشونی که امیراطور برای اجرای مقاصد خود لازم داشت از این 
مدارس متو سطه بایستی خارج شوند » موادی را که موجب بیداری حس انتقاد 
و نکته گیری مپدانستند مثل حکمت و تاریخ از پروگرام مدارس حذ فکردند؛ 
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در مقابل بنا بر روایت یکی ازاهل زمان دولت مقر رداشت که موضو عانشاءادبی 
کلاسهارا مربوط بخدمتگزاری ووفاداری نسمت بامیر اطور وشرح فتوحات‌وسان 
صفات حسنهٌ او نمودند » شا گردها در ادا عموماً شانه‌روزی بودند و بامعلمن 
خود مشقهای نظامی مبکردند و تمام ح ر کات شاگردان و معلمن در مدارس با 
صدای طبل و شیپور انجام میگرفت و مدرسه شبیه سربازخانه بود . 

تعلیمات عالبه را در فا کولته‌ها اجرا میکردند ازقتسل فا کول علوم دشته» 
فا کولتۂ حقوق وفا کولتۂ طب وفا کولته علوم و فا کولته‌ادیّات . درجیم‌این‌شعب 
تعلیمات را از لحاظ عمل میدادند » مثلا مقصود پرورش علمائی نبود که از تبخر 
سرشار خود خدمتی بعلومکلیةُ بشری بنمایند بلکه منظور پرورش صنعتگرانو 
مملمن و قضات و اطبائی بوذ که بخوبی از عهده مشاغل خود زرا نتم نت 
ع علمی دورء انقلاب مثل کل درفرانس و مدرسة دارالفنون و غره جزه 
تعلیمات عالبه فیون ک رویز (۱) " در سال ۱۸۰۸ مدرسهة دارالمعلمن عالی‌هم 
اضافه شد که معلمن لابق در علوم و ادیتّات تهیه نماید . 
تعلیمات هتو سطه و عالیه بدولت اتحصار داشت و جز در ' 
م سسات دولتی و بوسیهٌ معلّمین دولتی انجام نمیگرفت» 
شا کردان مداری آزاد بور شدند که مدارس متو سطه‌را به بیشند» این‌انحصار تا 


انحصار ملممات 


نیم‌قرن در فرانسه باقی بود“ در سنه ۱۸۵۰ بموجب قانون فالو(۳) تغییر بافت » 

نتیجه‌ای که امپراطور از آن تو قع و انتظار داشت بعنی تیه فرانسوبان مطیع‌و 
منقاد نست باوامر دولت حاصل نشد . 

امیراطور تایلئون بر آن‌شد که روح انت را هم مثل تعلیمات عمومی 

1 آلت اجرا مقاصد خود قرار بدهد» کشیش‌ها بفرمان اواین 

و روحانیت عبارت را شمار خود ساختند که « احترام کردن و خدمت 

نمودن بامپراطور ستایش و پرستش پرورد گار است » ناپلئون در مکی از دروس 

(۱) - بصفحةٌ 4۰۰ د کارهای داخله » رجوع شود (r) - Falloux‏ 
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شرعتّات دخا تصرفانی کرده و بمداز سان تکالیف انسان نست بخداو ند وظایف 
چندی‌نسبت بامیراطوراضافه نمود ازاینقرار :دن٣‏ احترام» اطاعت » وفاداری؛ 
خدمت نظامی وادای مالیات که برای حفظ ودفاع امپراطوری‌لازم است» کشدشها 
از قول سن پل روایت میکردند که « هر کس ازخدمت امپراطور کوتاهی کند 
چنان است که بافرمان خدائی مخالفت نموده باشد وچنین شخصی مستوجب‌عذاب 
الیم جاودانی خواهد بود » آن سربازی که از رفتن بفوج سرییچی‌کند باناجری 
که مالیات خودرا نپردازد آ تش جهنم را برخود واجب ساخته‌اند . 
اختلاف نظر نایلشون نه فقط روحانتون فرانسه را که آ نهارا کششان من 
خطاب مبکرد مبخواست ا لت اجراء مقاصد خوبش قراردهد 
با پاپ بلکه پاپ‌را هم متو فع بود که مزدور سباست خویش -ازد ؛ 
آزاینجا اختلاف نظری بین پاپ‌پی‌هفتم وناپلُون ظهور کردکه تا پابان‌امپ راطوری 
او دوام بافت ومقاومت های پاپ موحب شد که خوی اسنبدادی وخشونت اخلاقی 
نایلئون کاملا ظاهر و آ شکار شود . 
وقترکه‌گددا جنگ با انگلیس شرو عگردیدناپلئون‌پاپ را که‌سلطانی‌مستقل 
حسوب مدشد مثل‌اینکه حا کم وگماشتهُ اوست واداشت که انکلیسهار! ازولابات 
کلسا خارج e‏ ادر خودرا بر روی تجارت اکا بر بندد | ). 
نایلون برای اشکه اقدامات خودرا مشروع جلوه دهد میگفت : «مائسّت 
از شارلمانی ميکنيم که امپراطور فرانسه و سلف عظیم الشّأن ما بود » و چون 
شارلمانی موقوفات سن‌یررا تفوض کرده بنابراین امیراطوران فرانسه اختبارانی 
در روم دارند ویباپ چنان نوشت : « جناب شما باپ روم هستید اما من امپراطور 
آنجا هستم» لکن پاپ‌بی‌هفتم بادعای ابشکه خلیفة اله وحافظ صلح بشراست خود 
را موطف میدانست که درجنگک وجدال اقوام مسیحی بیطرفی برگز یند » ناپلئون 
چون انطور دید ولابات باپ را اشفال کرد (۱۸۰۷) و بعداز | نکه قشون او در 
( ۱۸۰۹ ) بدرواز: وین دسید فرمان الحاق ولابات یاپ را بامپراطوری خود 
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صادر نمود " بعد ابلاغیّه‌ای بعموم روحانتُّون فراننه فرستادکه «حضرت‌عدسی(ع) 
اکرچه نژادش بداود میرسید اما بهیچوجه طالب سلطنت ظاهری لبود .» پاپ‌هم 
تایللون را تکفر نمود . 

ناپلئون‌شرحی بە رئيس امنيةاءطالياموسوم بەسرھنىككراد,(۱) 


توقیف وتبعید 
۱ نوشته وق دستگیری پاپ بونیفاس هشتم دا بامرفیلیپلوبل 
ا بادآور شده و اورا بتوقیف پاپ مأمور ساخت ت » مشارالبه در 


رور فتح وا گرام (۲)عنفا وارد فصر یاپ شده و اورا دستگر کرده وشهر کول 
واز آ نحا به ولارت‌ساون تشصد کرد ابن حل درحوالی ژن وافم‌است. دراینس 
پاپ ازاعتراض ندبت بخشونت ناپلئون‌کوتاهی‌نمیکرد وناپلئون هم | گرچه‌اینکار 
خودرا دیوانگی بزرگی‌میدانست معذلك سختگیری را بمنتها درجه رسانید وياپ 
را مثل اشخاص جانی‌مقتد ساخته ونخست مراسلات اورا امر داد که نظررباست 
مذهبی پاریس برسانند سپس فرمان داد که هیچ قسم وسیلة تحربری در دستری 
او تکذارند وق و روز سکف صاختمتصب ژاندارم شر اکت او ناشد.. 

۱ نتیجه وانعکس این وقابم درسرتاسر فرانسه حسوی‌شد ؛ پاپ 
مع دینی از صو بب انتصاب ا بار نایلُون حانز مقامات 


۱ ۱۸۱ دی هشدند خودداری‌نمود و تدر بجا ۲۷ حوزة دی از کشش 


مدع خالی ماند " چون نایللون خودرا فر زر ند ارشد کلنسا خوانده و مدعی نود 
که ه ر گزاز بستاناین‌مادرمهربان دور نخواهد شدتصمیم گرفت که چاره‌ای‌بیندیشد» 
شابراءن‌خممی از اروا شرن در باریس تشکیل داد که اصول تشکبلات آن ماخوذ 
ازفانون۱۷۹۱ مر بوط به روحانتون بود“ نایلئون مقرّر داد شت که درموقم انتخاب 
و انتصاب بکنفر کشیش برباست حوزء کلیسائی ابتداء از پاپ درخواست شود 
که پپذیرد بعد از ششماء | گر مشارالیه خود داری کرد حمح دینی پاربس حق 
خواهد داشت که بمو جب تصویب اسقف تاحبه تصاب اورا تیذبرد باوجود تهدیدات 

)۱( - 6۱ )۲( - Wagram 
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فوق‌العاده وحبس جمی ازاعضاء حمم مزبورتمام اعضاء تقاضای ناپلُون را رد کردند 
حتّی اشخاص یکه در موارد دیگرنسدت باحکام امپراطورمطیم ومتقاد بلکه جاهد 
و ساعی بودند حّی عموی خود اپلُون موسوم به کاردینال فش هم آزاین ترتیب 
اعراض نمودند و گفتند وقتی ما وارد این اعمال میشویم که قبلا حضرت یاپ 
اجازه داده باشند و الا بی رخصت ایشان مداخله نداریم (ژوئن- اکتبر۱۸۱۱) . 
ہا چون ی هفتم بم ۱ 
۱ داشت که عاقت 
درفو تن باو جاسوسان و مبلغان 
نایلئون مردم را بر خلاف مذهت 
کانوليك بر انگیخته و عیسویان 
فرانسه را نفاق وادارند قول کرد 
که مقررات امیر اطوری‌را بیذبرد 
لکن برای‌حفظاوقاف کلبسا شرایط 
مستحکمه کرد و اعتراضات سانته 
را راجع بفصب موقوفات سن پیر 
تکرار نمود ؛ ناپلون بامید ايشکه 
| کاو روت ودا کرر ۱ ۳ 
بایاپ شود اورا بقبول مقاصد خود پاپ ی هفتم در سن ۲ سالمکی 
وادار خواهد کرد در موقع شروع (۱۸۲۳-۱۷۲) 
لشک ر کشی روسیه پاپ را بفونتن بلو آدرد " پاپ در این وقت نزديك بمرك بود 
( ژوئن ۱۸۱۲) درمراجعت ازمسکونابلون اورا غافلگیر کرده وفراردادی بامضاء 
او رسانید (۲۵ ژانوبه ۱۸۱۳) این قرارداد قسمت اعظم قدرت پاپ را محو ساخته 


و ولا بات او را جزء فرانسه نمو ده و شخص باپ را حبور هساخت که در شهر 
ارشون فرانسه اقامت گز بده و معاون رو<انی امیراطور باشد » پاپ که بعلت 
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ناتوانی و ضعف در سن ۷۱ سالگی این قرار داد را امضاء کرده بود بمد از آنکه 
ماود CT E‏ شد (مارس۱۸۱۳) چبز ی نگذشت که ا Re‏ 
که به نایلتون وارد شد محبوربرهائی یاپ گردید(ژاتوبه ٤‏ )یاپ :و لانت خود 
باز گشت و در و ۱۸۱ نایلُون را که ازفر انسه ارد شده بود يناه داد وهنگامی که 
نایلتون در جز بر سنت‌هان محبوس شد یاپ نامه‌ای حبرت‌انگیز بسلاطن مءحده 
زگاشته و تخفرف عذاب وشکنجه * تدمید شده بدیخت سنت‌هلن »را درخواست کرد . 
این مناقشات تایج سباسی بسبار داشت » نخست روحانتون و کاتوليك های 
فرانسه نایاتون را محدد و محبی رسوم مذهبی شناخته و حامی کلیسا همدااستند و 
مساعدت باو را فربضة دیشی میهنداشتند " لکن بعد از نزاع او با پاپ وبرا خرب 
دین ودشمن باپ دالسته باار آغاز خصومت کردند اگرچه ترسی که مردم ازشخص 
تایلُون داشتند مانم شد که خصومت آنها تا آخر دور امپراطوری ظاهر وعملی 
شود لکن روحانیُون قبلا مستعد مساعدت خانواد؛ بوربون شده و بمحض تجدید 
سلطنت در ۱۸۱۵ طرفدار و فدائی بوربون ها گشتند. 
9 هنوزینجسال ازعهد امپراطوری سپری نشده بود که ناپلئون 
۳ با آنهمه محبوبیّت ءاه مورد بغض و کین مردم شد و چون 
سال۱۸۱4 فرارسید ناخرسندی عام شد» سختگیری وتفتیش نببت بسیاست وافکار 
ومطبوعات طبقةٌ منوّرءرا رنجانید" فرق ومحاصر؛ تجارنی انگلیس ا گرچه برای 
صنایم فرانسه مفید شد ولی تجارت را فلج کرد و بعض اقدامات قاچاقی را رواج 
داد و در سنه ۱ «حران عظمی در اغالب شمب تجارت و صذعت وارد نمود. 
۳ از طرف دیگر نظر بتوسعةٌ امپراطوری قلمرو نایلون به 
۱ ۱ ِ شصت لبون عنت رسد وازروم بهامبورگت | لمان ؟ سنرده 
عور شد و ادار؛ این ملكت عظیم هر قدر بطرز عقلائی هم میشد 
لیکن مستلزم خارج هنگفت بود"مچنین مصارف جنگیرا| گر چه غالباملل مغلوبه 
تحمّل میکردند ومیپرداختند لکن نگاهداری قشون محتاح پول بسیار بود باین 
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لحاظ وجوهی که ازمالبات مستقیم بدست امد کقات نکرد بفکرمنابم عابدات 
جدیدء افتادند و مالیاتهای غبر مستقیم وضع شد » در سال ۱۸۰۵ این مالیاتها را 
عوارش محتمعه نام نهاده و از مشروبات و اوراق قمار و وسابط نقلیه گرفتند » در 
۹ سمالبات نمك هم بر آن افزوده شد » در ۸۱۱ ۱ انحصار دخانبات معمول 
گردبد و در واقع عوارض و اخراجات ی که در اوابل انقلاب نقض گردید محندا 
مرسوم شد و این تجدید مالیات که مردم از تذ گر آن تنفرداشتند موجب رنجش 
زیت 

۳ علّت عمد؛ انزجار مردم اخذ نفرات نظامی بود که بواسطه 
نظام اجباری جنگ دائمی هرسال مردم را بمندان‌سردندوازهان اوابل 
اجراء قانون نظام اجباری مردم تفر داشتند زیرا که چون خطری برای فرانسه 
متصورنمشداقدام باين تجهیزات را لازم نمبدانستند » درعهد قنسولی‌خودنایلتون 
سمی مکرد که چندان تحمیلیبمردم فکند واژدویست الی‌دویست وینجاه عزار 
بفرمشمولان فقط سی هزارنفر را تحت سلاح میبرد و ترتیب قرعه را اجازه داد ؛ 
هر کس در قرعه نمر مساعد میآورد معاف میشد و همچنین | گر شخص مشمول 
کسی دبگررا بجای‌خود معرفی‌مبکرداز خدمت‌معاف مب کردید؛ باین‌تر تیب مکن 
بود که مشمولین اشخاصی را اجب کرده بجای خود بفرستند » بعد از سال ۱۸۰۵ 
ناپلُونککم اغماش وسهلگبری را تر كکرده هرسالبرعدء نظامیان تحت‌السلاح 
افزود دیش ازپیش مشمولین‌را بجنگ دعوت نمود؛ امپراطور کاررابجائی‌رسانید 
که .معافیهای ده‌سال قبل را هم بخدمت طلبید واحبانا مکسال‌ودوسال قبلازموقع 
شمول مردم را تحت سلاح برد » در ۱۸۱۳ ۱۲۳۰۰۰ نفر را تحت اسلحه 
بردند » بعداز۱۸۰۸ جوانان فرانسه هزارهزار خود را ناقص کرده و بادرجنگلها 
و کوه ها متواری‌مشدند » حک‌صادرشد که هرکس کمك بفراربان کند بکسال 
حبس شود واقوام وکسان فراری‌هارا مسئول قراردادند وجریمهٌ سنگان بستند. 
دریکسال ازاب نمر ۱۷۰میلبون جع شد؛ دولت جعی ژاندارم و توپچی را درخانه 
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اولباء فراریان جای میداد » چنانکه در زمان لوی چهاردهم نظامبان را در خانه 
پرتستانها مسکن میدادند " خارج ابن نظامیان تماماً بعهدهٌ صاحب خانه بود ؛ 
معذلك در ۱۸۱۰ عد فراربان به ۱۹۰۲۰۰۰ تفر رسید و ۵00۰۰۰ نفرمامورتعقیب 
و دستگیری آنها شدند » در ۱۸۱۳ که نایلتون از کوچه‌های سن آنتوان بارس 
میگذشت یکی از نظامیان اجباری اورا دشنام داد " یلیس اورا توقیف کرد لکن 
جعی از نسوان ر خته واورا از دست ماموزنه: خان ک روز 

فرباد شکابت از همه جا بررخاست وامپراطور را غول بیابانی لقب دادند » اکر 
سختگیری و خونریزی قشون دول متفقه در نواحی شرقی فرانسه نبود و خجالت 
شکست ازاجنبی باعث نمشد و بوربونها اینفدر بی‌لیاقتی بخرح نمیدادند نایلُون 
مجددا مقبولت عامه نمسافت . 
نایلئون امور مفیده ای را که در دور قنسولی خود شردع 


امور 
۳ کرده بود نعقیب کرد » چندین قانون ازقبیل قوانبن جنائی 


اصول | نها برفراراست » برای رسیدگی بجمع‌وخرح خزانه دبوانحاسات را دار 
ساخت " صنعنگران را تشویق وتجاررا ترغیبکرد وگاه یکمکهای مالی همبا ها 
نمود ؛ مثلا بك میلیون و نیم به ریشارلونوار(۱) که م سس صنعت پنبه ربسی در 
فرانسه بود قرض‌داد ودر ۱۸۱۱ که بحران صنعتی‌شدتگرفت حرمانه مزد واجرت 
کارگران ناجی‌شهر آمین را پرداخت * منم‌تجارتی که نست بدولت انگلیس حری 
داشت مستلزم این بود که کار گران فرانسه را تقویت کرده و جبران خسارتی که 
ازعدم ورود محصولات انگلیسی با نها وارد میشد بنماید ؛ اغلب صناعات مثل‌تدار [د 
پارچه ابر بشمی و بنبه‌ای وقند وغیره ازهمّت ویشتیبانی امپراطور حیات جدبدی 
گرفته » ناپلشون هم مثل کرو ی شخ ات کف اه وا می لت ید 
| کتفا کند بلکه تسایر مالك اروپا هم صادراتی ق 

)۱( - Richard Lenoir 
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در بارس با نایلئون ابنیهُ عالبه و آثار خبریهٌ بسیار ساخته شد مثل پلهای 
اوستر ليتر و( ومعبد فتح و نورس وطاق کاروسل و کوچۀ و 
و غیره ۰ همچنین بامر او قصور لوور وتویلری ببکدیگر | تصال بافت وطاق عظیم 
موسوم به | رك دو لتوال ( ستاره ) بیا د گار خدمات لشکر کبر فرانسه بنا نهاده 
شد » از تویهائی که درفتح اوسترلیتزبدست افتاده مقرر داشت که ستونی‌بنامستون 
واندوم بسازند » درا کثر شهرهای بز رگف هم اشه عظیمه وجداول مهمه بناوحفر 
کرد وبنادر بر ست وشر بورك رامرمت نمود وطرق وسیعه درجبالآ لپ وابطالیا 
وغبره ساخت » تمام ابن خدمات در ظرف ده سال با وجوذ اشتغال بجنگه دائمی 
انجام گرفت و ظاهر ساخ ت که این مرد بزرگك صاحب چه روح فقال وچه رأی 


زوشی اس 


(۱) = ۸۱5۱6۲۱۱2, 8 
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فصل هعفد دم 
سیاست خارحی ناپلئون 
نرا ع با انگاستان جنگپاتامعاهده تیلست - او ستر لیتز- ین - 
فر یدند -فرق و محاصرة بری- مقاوهت ملل ۔اسانیا۔ اطرش 


تاریخ خارجی عهد امپراطوری نایلمون عبارت است ازجنگه وجدال‌بادولت 
انگلیس ویس . سابر متازعات ومناقشاتی که بادول دیگر چه منفرداً وچه‌حتمعا 
رخ داد از فروع جنک باانگلیس محسوب میشود که بمنزلةٌ اسل ومرکز جیع 
اعمال سیاسی ناپلئون بشمار است » دران جنگها که عددشان بهفت مصاف مهم 
مرسد راتحادهائی که دول تانکدنگر نمودند مسثه انگلستان عضویت وشرکت 
داشت وعلل مهم آ نها را دو چیز مبتوان تشخیص داد : بکی تحربکات سباسی 
انگلیی وحقد وحسدی که دول ازنر قی فرانسه دردل داشتند» دیگرجهانگری 
وحرص ناپلئُون ؛ ترتیب ابن جنگها ازابنقرار است : 

ا شم ووت ی با الت ایت ار ساس هام 
۵ حوادث مهمه آن فتح نایلٌون است در اولم که قوای اطریش را درهم 
شکست وغلبه اوست بر قشون ممّحدهٌ روس و اطردش دراوسترلیتز » خاتمه این 
جنگف بامعأهدءُ ور یورگ صورت گرفت . 

جنگ با پروس وروسیه که باتحاد رابع معروف است از اکتبر ۲۸۰۹ تا 
ژوئن ۱۸۰۷ * حوادث عظمه آن شکست بروسی‌هداست در شا واورشتات و غلبة 
بر لشکر رو درابلو وفر ندلند که منجر بمعاهده ثبل‌سیت شد . 

جنک اسپانیا ازمه ۱۸۰۸ تادسامبر ۰۱۸۱۳ 

جنگف بااطر بش که معروف باتحاد خامس است در آور یل وژرشه۱۸۰۹ که 
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وفایع معتبر آن عبارتند از زدوخورد | کمول داسلینگو وا گرام۱1) که منتهی 
بصلح وین گردید ؛ در تمام ابن حادلات فتح و ظفر نصیب ناپلٌون شد . 
سال ۱۸۰۹ و صلح وبنهآ خر دورة تر قی وپیشرفت ناپلئون حسوب میشود " 
در ین تار یخ امیراطور دور تعالی رسید » درسال ۱۸۰۷ با روسبه عهد دوستی 
بست و توجّه کامل بجانب انگلستان فعطرف داهته از سان ۱۸۰۹ تاک 
خصو صب که بجنگ اقتصادی وتجارتی‌موسوم و بمحاصره وقرق‌بر ی‌مشهوراست(۳) 
با دولت انگلس شروع کرد واک دول ارویارا سور نمود که در این محاصر 
تجارتی با فرانسه همدست شوند » از این سال تا ۱۸۱۲ نایلئون فرمانفرمای قار 
آرویا بود . 
در سال ۱۸۱۲ دور دوم‌تاریخ ناپلئون که عهدتنرّل وسقوط امپراطوری‌است 
شروع گردید و کمتر از دوسال طول کشید از ژوئن ۱۸۱۲ تآوریل ۰۱۸۱6 
در آ غازاین‌دوره نایلون‌دوستی‌خودراباروسیه برهمزدو لشکر بجنگآ ندولت 
کشید » تدریجاً سابر ملل‌مغلوبه هم سربرداشته و نبردعمومی شروع شد وعاقبت 
در دروازۂ شهر پاربس خاتمه بافت » این دوره را بسه قسمت میتوان تقسیم کرد : 
لشکر کشی بروسپه از ژوئن تا دسامبر ۱۸۱۲ که باتحادسادس‌موسوم است ؛ 
وقایع عمده آن فتح مسکوا و تصرّف شهرمسکووباز گشت مشنوم مصیبت آمیز . 
لشکر کشی با لمان ازمه تاا کتبر ۱۸۱۳ که باتحاد سابع مشهورمیباشد » در 
این دوره جدگهای لوتزن وبوت زن و در سد ولابپزیگ دح داد وفشون فرانه 
کاملا مغلوب شده و از رود رن گذشت و بخاك فرانسه رسد . 
لشکرکشی‌بفرانسه ژانوبه تا آوربلع۱۸۱ که منجربتسليم پارس واستعفای 
امپراطور درفونتن‌بلو وتبعید او بجز بر الب گردید » اوّلین معاهده پاریس دراین 
وقت سته شد » بموجب أبن عهد نامه فرانسه بحدودی که در ۱۷۹۲ داشت حدود 
گشته و تمام فتوحات فرانسه در عهد مهوری از دست رفت . 
Eckmûühl, Essling, Wagram )۲( - Blocus continental‏ - (۱) 


۷۱ 


ایلون چون از جز یره الب مراجعت کرد در ۱۸۱۵ مسیّب انعقاد اتحاد 
دیگری ازدول ارویاشد » درماه ون ۱۸۱۵ درواترلونایكُون مغلوب شد وعهدنامه 
جدیدی موسوم تمعاهده ثانی اا انعمقاد بافت » حدود فرانسه سرحدات سال 
رسید ودرواقم آن ملکت کو چکتر از ان شد که قبل ازانقلاب کییر بود . 
1 
حخاصمه اانگاستان 


علل زا ۶ جنگهای دورامیر اطوری نجه ودنبالةٌ جت‌گهای‌عهدا نقلاب 
ای ا دود وت آن حسدورقابت دول‌اروا که راضی لبو دند فر انسه 
راقویوقلمرو | ندولت راوسیع به بینندو میخواستندبهروسیله 
ام اطودگ باع مالك مفتوحة اورا ازدستش بگیرند » سلسله جنبان‌این 

رقاشها و خصومتها دولت انگلیس نود . 
دول‌اروپا مقصود اسلی خودرا که شعیف و کوچلتکردن قراه باشد مستور 
داشته و علی السّاهرمیگفنند جنگ ما باشخص ناپلئون‌است که حرص بی پابان 
آواروپارا متزلزل ساخته است * این کلمات عوام فریب‌اهل فرانسه‌را دراواخرعهد 
نایلُون فر بفته و افکار عامّه را از | نوقت تا کنون معتقد با کاذیبی ساخته است . 
حقیقت امر همان است که امروز از روی بادداشتهای سباع مون ارویا مثل 
صدراعظم اطرش مترنیخ۱1)وازروی اسناد دولتی‌ومطایق تحقیقات‌عالمانةٌ مور ج 
هور اپ سور ۱۳ کشف‌گردیده‌است» خلاصه این که‌س رهم رفتهوقتیکه‌جنگهای 
دور آمپراطوری وعلل‌حقیقی آ نرامورد توجّه‌قراردهيم میبينيم مسلول خو نرب بهای 
آنزمان دول ارویا بوده آند نه تایلتون وسلاطن ارویا مقدم شده و باب مقاتله را 

کشو ده اند . 

از همان او ابل‌جلوس‌امیراطوردر ۱۸۰ که‌بهیجوجه‌اثری از حرص و جهانجوئی 
نایللون‌ظاهر لبود انگلستان وروسه نقده تفیرات سیاسی را كەعاقىت در ۱۸۱۵ 
Metternich )۳( - ۸۱۵۵۲ Sorel‏ - (۱) 


ار 


. اجراء شد رسیم نموده بودند»| لکاندراول‌تسارروس با انگلستان فرارداددائمی 
بست(٤۱۸۰)‏ که اسول عمدةآ ن عبارت بود ازاینکه مصالح اروپا وفرانسه حکم 
میکندکه طرزحکومت فرانسه ساطنت‌استبدادی باشد» درنتیجة ابن‌اتحاددائمی 
باستی بنایارت بکلّی‌مضمحل‌شده وفرانسه بحدود اولبه خود بازگشته ودراطراف 
آن دولی تاسس شود که مراقب بوده و نگذار ند یا از کلیم خود ببرون گذارد ۰ 
قرارداد مودت مذ کور در ۱۱ آوریل ۱۸۰۵ بنام آبادی و عمران ارویا بامضاء 
انگلستان و روسته رسد ومقررشد که بلژىك را ازفرانسهگرفته به‌هلاند بدهشد 
وولابات بسار رود موزل را به پروسوابالت ساووا را به سوس تفوض تمایند » در 
حقیقت ده سال قبل از تشکیل کنگرء وین ( ۱۸۱۵ ) تمام مقر رات آن کنگره 
بامضاء اتگلستان وروسته رسیده بود . 
بهتر ین عبارتی که بطور خلاصه احوال آن عصر را توضیح دهد مه ای است که 
در ۱۸۰٩‏ هنگامیکه پروس ننایللون اععلان جنگ داد بقلم یکی از مأمورین 
سیاست خارجی هوت ریو(') نام نوشته شده است : * باید دولت فرانسه با بکلی 
مضمحل‌شود باچندان ازپادشاهان اروپامعدوم ومخلوع کن د که دبگرعقداتحادی 


ميان سلاطین امکان نیذیرد .» 
ره قطم صلحی که درشهر آ مین بن‌فرانسه وانگلستان انعقادیافت در 


۷ مه ۱۸۰۳ گسیخته شد و مقدم و مسئول آغاز خصومت 
انگلیسها بودند. علاوه برعل لکایه‌ای که سبق ذ کریافت(۲) 
وعلاوه بر مسل در | نورس بل بك که اانگلمس‌ما بل نیو ددر دست فرآنسه باشد دوعلت 
خصوص‌هم دراینمورد بود: یکی مسائل تجارتی ودیگر مسْلهٌ جزبرء مالت . 
ائل ی ده سال بودکه تجارت ا نگل دو چا ر تحدید و تقلیل‌فوق‌العاده 
کت همشد» در موقم انمقاد صلح آمین انگلسها کمان کردند که 


دور فلا کت سرا مده وبزودی صنایم | نها درتمام ارویا حدّی درشهر پاریس درجه 


(۱) _ Hauterive 
رجوع شود‎ ۰۰٩ و‎ ٤۸٥ بصفعةٌ‎ - )۲( 
oY 


ال را احرازخواهد کرد باشجهت درآ نوقت نهات خوشوقتی را ازمعاهده مان 
ابراز داشتند . 

اما این مسرت اسای نداشت » ناپلئون که درآ نوقت طالب صلح بود وقشون 
برّی وبحری خودرا نمیخواست بکار بیندازد تمام توجّه را بجالب صناعت وتجارت 
معطوف داشت برای ایشکه فرانسه الین دولت تجاری شود بایستی اورا ازرقابت 
خارجی صیانت کرد » بنابراین‌گمر کات را سخت کرد وتعرفة جدیدی وضع نمود 
وچون انگلیسها برای تقلیل تفرفةٌ گمر کی فرانسه ورواج تجارت خود تقاضای 
عقد مقاولهٌ تجارتی کردند قنسول اول خواهشآ نهارا رد نمود . 

مغلوبیّت تجارتی برانگلیسها گران آمد" در کمال وضوح دیدند که نه فقط 
بازارهای‌فر انسه بر مال التجارء | نهامسدوداست بلکه‌عنقر بب محصولات‌صنعتی فرانسه 
درارویا جانشن حصولات نهاخواهد شد » بنابرابن‌مقدمات صلح هنوز استحکلمی 
نبافته و صو رت معاهد رسمی‌درنبامده وکلا حالس ادگلستان ازوخامت‌آن سخن 
ر انده وا نرایمنزلة حکم اعدام ملّت‌انگلیس قلمدادنمو ده‌ورسوائی بز رگه‌ینداشتند 
و در ۱۸۰۱ جراند انگلیس نوشتند که : «خسارات سه سال جنگ کمتر از این 
خسارت تجارتی‌است» بعدازامضاء قرارداد طرفداران پیت بنای خالف تگذاشته و 
گفتند ابن‌فرارداد « منافی آسایش ملت وشرافت دولت‌ماست (آوریل ۱۸۰۲) .» 

چون نایلاون میخواست تجارت فرانسه را منحصر بارویا نساخته و در عالم 
بازارهای معتبر برای فرانسه پیدا کند ودرواقم عظمت استعماری سابق‌را تجدید 
نمایدانگلستان بیش‌از پیش مضطرب‌شد »درسال۰ ۱۸۰( ماه اوت) نایلیون مستعمر؛ 
لوبزبانرا ازاسپانیا پس‌گرفت ومیخواست فلوریدراهم ازآنها بگیرد(۱)» چون در 
سال ۱۷۹۱ غلامان سباه در جز بره سن دوهنگك شورىښه و آ نجزبره را فف 
کرده بودند نایلنّون در سال ۱۸۰۱ ( ۲۰۰۰۰۰ ) نفر سرداری ژنرال لو کنر (۲) 
بآ نجا گسیل داشت لکن بدبختانه تب زرد ( حمّای اصفر ) آن قشون را اذیّت 
فوق‌|لعاده کرد. 
(۱) - بصفعاً ۲۲۰ و ۲۲۱ رجوع شود (r) - Leclerc‏ 

۷ 


نایلئون به انکلیها فشار آ ورد که مستعمرات هندوستان را بفرانسه مسترد 
بدارند » حرص وخودخواهی اقتصادی‌انگلسها ازمشاهد؛ این خالات عالی واین 
فعالیّت فوق‌العادء نایلُون بهیجان آمد ۰ همان‌اشخاص ی که مصالحه نامه | من :ا امضاء 
کرده بودند درصدد نقض وفسخ آن بر آ هدند . 

e‏ انگلسها بها نه نقض‌فراردادر | درموضو ع جز برمٌ مالت بدست 
۱ آوردند» بطوری که گفتیم(۱) انگلیسها متعهد شده بودندکه 
جزيرة مالت سه ماه بعد از انعقاد صالح جز بر مذ کور را تخلیه بنمایند » 
اما مصمّم شدند که این تمد را انجام ندهند ؛ نایلون بعهد خود ونا کرد وقشون 
فرانسه را ازملکت نایل احضارنمود » اما انگلیسها تابکسال بعد ازامضا قرارداد 
هم جز یرم مالت را تخلیه نکردند . 

ناپلئون بی‌اندازه مابلومصر بود که جز بره تخلیه شود» روزی سفیرانگلیس 
گفت برهن گوارانراست که انگلیسها را درمون مارتر(۳) (خاك فرانسه) ببینم نا 
در جز دره مالت زیرا که مالت در دست انگلسها بمثانة جل‌الطارق ثانوی بود 
که در مرکز بحرمدبترانه باشد » ناپلتُون عقیده داشت که دربای مذ کور در باچه 
فرانسه باشد بعنی‌تمام سواحل‌آن درقلمرو فرانسه سفند ومیگفت : ۵ دست بافتن 
برتمام مدشرانه هدف عمده ومقصود اصلی‌سیاست من‌است» اما | گرانگلسها در 
جزیره مالت که در وسط دوقسمت شرقیدغربی بحرمدیترانه جای دارد میماندند 
حصول آن مقصود اصلی حال مینمود ؛ ناپلئون مبخواست طریق بحری تولون به 
بندر اسکندرته را دراختبار خود داشته باشد زبرا پیش بینی هبکرد که عنقریب 
امیراطوری‌عنمانی تجز به ممشود ومیخواست شامات ومصررا سهم فرانسه فر اردهد 
لکن جزبرۂ مات ا کر بدست انگلیسها باقی میماند این مقصود بعمل نمیا مد . 

ا گرچه ناپلئون ازاین اوضاع کاملا مستحضر بود لکن اظهارتشویش وشتابی 

نکرد وسلحجوئی را بدرجۂ نهائی رسانید " ابداً تجهیزاتی در قشون:نکرد بلکه 
ا و زرو ` Montmartre‏ - (۲) 


۰۷۵ 


۰ فر ازسربازان تحت سلاح‌را مر خص امود وعد قشون‌را ب4 ۷۲۰۰۰ 
نف ر که معادل قوای عهد لوی شانزدهم بود رسانید » درمارس ۱۸۰۳ که رسیدکی 
بیحریةٌ فرالسه کردند دیدند در وضع بسیار بدی است » جز ۵ کشتی جنگی و 
۱60 سفینهٌ کوچك و۱۰ کرجی چیز دبگر دراختبار خود ندار ند » در این اوقات 
دولت انگلیس قرب ۷۲۰۰ سفینه داشت . 
پس‌ناپلٌون سمی وافر کرد که روابط فطع نشود وبگمان انشکه تسار روسیه 
بی‌طرف است او را میانجی قرار داد غافل از اينکه تسار هم در نهان با انگلیس 
همرأی وشربك‌است؛ نایلئون حض حفظ صلح حاضرشد که تاده سال دبگر جز بر 
مالت‌را بان‌گلیسهاوا گذارد» اهالی لندن قلا مابل‌بجنگ بودند وازاین‌سلامت‌روی 
وصلح‌جوئی قنسول اول فرانسه دل‌خوشی‌نداشتند " بکی‌آزوزراء انگلیس موسوم 
به‌لرد مالس وی ۱ در باد داشت خود نوشته است : « بنایارت هنوز هم طالب 
صلح و از جنگ کریزان و بيمناك امس و ابن ساعت که ساعت ٩‏ روز ۱۷ مه 
است هریسشنهادیرا که ما باو بکنیم خواهد پذبرفت» دراینصورت جنگ قدری 
ا خر میافتد امّا بکلی از دست نمبرود . » 
۱ ۳ مقارن همین‌ثاریخ انکلسها حض این که واا ر 
فطع روا شروع بعمل قاچاق بحری کردند و وقابم سال ۱۷۵۹ را که 
موجب جنگ هفت ساله معروف شد تجدید کردند (۲). قبل از اعلان جنگ 
کشتبهای تجارتی فرانسه وهلاندرا که دربنادر آ نها تو قف داشتند توقیفکردند؛ 
عد این جهازات ب٥۰‏ ۱۰۲۰ میرسید وقیمت اموال توقیف شده به ۲۰۰ میلیون بالغ 
میگشت » پس‌جدکك شروع شد وبازده‌سال تمام سرتاسراروپا را خراب ومفشوش 


و مصطرب ساخت . 
یک ااپلئون فوراً ابالت هانوررا که ملك‌شخصی پادشاه انگلیس 
اردو تاه پولونی .. ناور نانا را اقا + : 
بوداشفال کرد وینادر نایل را ازقسل تارالت وغره که هشرف 
(۲) - صفحه ۱ ۲۱ رجوع شود Malmesbury‏ - (۱) 


06۷٦ 


برطردق جزبرء مالت‌بود تصرف آ ورد و ساخل و گذاشت؛ دوسال تمام مشفول تدارك 
قوائی بودکه بجزابرانگلیس بیاده کند » چون بول نداشت مستعمرات نوول‌اورلثان 
ولویزیان را بقیمت ۸۰ مبلیون بدول متّحدء امریکای شمالی فروخت زیرا که 
باوجود بحریهٌ انگلیی حفظ آن مستملکات حال مدنمود » قربب ۱۵۰۰۰۰۰ نفر 
درحوالی يادو کاله فر اهمآ ورد که قسمت‌عمدء آن دراردوگاه بولونی متم رکزلود . 
برای عبوز از دربا وحله بجزایر انگلستان درسواحل فرانسه تاهلاند قریب 
۰ کشتی کوچك وبزرث و قابقهای ماهیگیری و نجارتی‌مسلح فراهم نمود؛ 
ما باوجود طول مدت تدار کات واهمّت فوق‌العادة ابن امر معلوم نیست که واقعاً 
ناپلئون مصمّم باین عبور خطرناك بوده است با نه؛ علی‌الظاهر در آغاز امر مقصود 
نایلُون از تجهبزات فوق ونشکیل اردوی دولونی فقط ترسانیدن دولت انگلیس 
بوده که او را حاضر بمذا کرات صلح کند . 
اال رق هرچند جمی اعتقاد داشتندکه عبور ازدر بای مانش‌مکن است 
7 58 ولی نابلئون میدانستکه با بودن‌جهازات جنکی انگلیس در 
ا کا دربای‌مزنو رگذر اندن‌سفاین‌فر انسه‌وورودفهر میبخاله انگلیس 
انلس ازحالات است بایستی ابتدا بتدیر وخدءه با تالک ي 
قوای بحری انگلیس را از آن دربا خارج کرد بعد مله برد واینهم اگرچه کاملا 
حال نبود از کار های تسبار مشکل بنظر میا مد . 
انگلیسها بحریَهُ فوق‌العاده ای در اختبار خود داشتند » در سنهٌ ۱۸۰۵ فقط 
در بحار اروپا قربب ٩۰۲‏ جهاز کوچك و بزرگی مالك بودند» امیرالیحر نلون 
با ۵٩‏ سفینهٌ چشگی مراقب دربای مدیترانه و معبر بل الطارق بود » از دماغة 
بر ست تا بلژیك ۲۲۵ کشتی مواظب سواحل بود و دربنادر جنگی‌هم ۸٩‏ جهاز 
مسلح داشتند . 
o.‏ حموع قوای فرانسه که دربنادر جنوب وشمال پرا کنده بود 
فوای فر السه 


یهت با دو دسته کشتی انگلمی که در دربای مانش و بحر 


وف 


۰ سے 
نلسون امير المحر انگلیس 
\Yo۸)‏ ک ۱۸۰۵( 


شمال جای داشتند مقابله میکرد » چون در سنه ۱۷۹٩‏ اسپانبولی ها معاهد 


و دوست فرانسه شده و کشنهای فرانسه را در نادر خود راه داده و ځهز مساختند 
انگلسها دره۱۸۰ با ندوات اعلان جنگ دادند بنابراین فرانبه حبورشد بقوای 
بحری خود سفزاند؛ لکن ازحدت تدار کات جدگی و از حمث ملا حان کار آ زموده 


0۷۸ 


فرانسه درمضیقه بود وصاحبمتصبان بحری‌او جر ثت‌نمب‌کردند دست بکاری بز نند .. 

بعقیده ناپلئون | گر بیست وچهار ساعت اختیار دربای مانش بدست‌او میافتاد 
کارتمام بود لکن‌فی الحقیقه شش‌روز برای آینمقصو د کفابت میکرد؛ باری‌ناپلون 
برای تصرف مانش سه تدبیر بزرگ جنکی‌کرد اما هرسه تدبیر باطل‌شذ چه بملت 
بدی هوا و دربا و چه بسبب فوت نا گهانی صاحبمنصبان ومأمورین اجرای ام . 

در آغاز کار دستهٌ جهازات فرانسه در تولون بسرداری لاتوش‌ترهو بل(۱) که از 
محاهدین داوطلب جنک استقلال امریکا بود مأموریت بافتند که به پندر روشفور 
فرانسه رو نهاده و جهازاتیرا کهآ نجا محصورانگلنها هستندرها کرده ویجائب 
جز بر ابرلند رهسیار شوند » ال در انصورت انکلسها نمقابلة آنها رفته و 
کشتیهای فرانسه که در بندربرست حصور ند خلاصی مبیافتند واین‌دو دسته‌کشتی 
فرانسه بالائفاق دربای مانش را از وجود دشمن ياك میکردند؛ لانوش ترموبل که 
سرداری در ومند ومتهوربود میتوانست این‌ام‌را انجام دهد لکن‌شبی‌که فردایش 
بایستی دست بکار بزند جهانرا وداع گفت ( ارت ۱۸۰ . 

بس نایلئون نقعهٌ جنگی را تر داد " مقزر کرد که سفاین فرانسه واسیانما 
در جزادر آل امر یک جع شده ومستعمرات بر اروت ومعنس انگلستانر | آهد ید 
اماق تشون ا ووت اگل فرای هوو از اکن ا ن ووت مه 
از انکه مقداری دور منشدند بحرئه فرانسه دشتاب تمام مراحعت نموده و 
صاحب اختبار دربای مانش مدشد . 

امیرالبحر فرانسوی موسوم به ویل‌نو() باتّغاق سردار اسپانیول یگراوین(۳) 
بجزایرآ نطیل رسیدند وسفاین بندر روشفورهم با نها ملحق‌شد لکن جهازات‌بندر 
بر ست نتوانستند دروفت مناسب خودرا با نها برسانند» طوفاتهای عاد یکه هرسال 
در آ خزبهار رخ میداد وفرآنسوبها بامید وقوع آن میخواستند برجهازاتانگلس 
طفر بیابند از ائفاق در سال ۱۸۰۵ اصلا رخ نداد " در ظرف دو ماه تمام بکروز 


)۱( - Latouche - ( ۳) - ۶ (r) - Qravina 


0۷۹ 


باد موافق ومساعد بروی جهازات فرانسه نوزبد . 

تدبیر ونقشة سوم عبن نقشة اول بود ؛ وبل‌تو را باجهازاتش ازآ نطیل بفرانسه 
احضا ر کردند ومقرّر شد که اين سردار با قوای بحری اسپانیا بندر برست فرانسه 
را از محاصره انگلسها خارح و خلاص کرده و دریای مانش را متصرف شوند 
(ژو بهه ۱۸۰) . ویل‌تو ا گرچه بئیه ومزاج قوی داشت اخلاقاً مردی ضعیف لس 
بود " از جزئی حادئه‌ای بیمناك میشد و بسیار بدبین بود و اعتقاد داشت که با ابن 
بحر یه ضعیف مقابله باجهازات انگلیی م الاست؛ با این تصورات بنزدیکی سواحل 
فرانسه رسید » درآ نجا چن د کشتی انگلیسی را دریافت که نسبت بقوای‌او ضعیف 
بودند لکن نظربهمان‌جین اصلی شجاعتی بخرج نداد ونتیجهٌ مهمّی حاصل‌نکرد؛ 
دراین‌رقت باو خبر دادند که تمام قوای انگلیس در بر ست حتمع است؛ | کرچه 
ابن خبر اصل نداشت لکن وبل نو ترسیده و بدون اينکه اوامر ناپلئون‌را منظور 
داشته بسمت‌شمال روی ا ورد راه جنوب بیس گرفت و به بندر قادس ناه برد (۲۰ 
اون ۱۸۰۵ ) . 

ناپلئون که‌در اردوگاه بولونی منتظر وصول سفاینو بل‌لو ببندر برست بود 
چون از عقب نشینی اوآ گاه شد بی‌اندازه خشمناك گردبد» معذلك برفرض‌ورود 
وبل‌نو بدربای مانش گمان نمبرود که نایلگون اقدامی در عبور از دربای مانش 
میکرد وتمام ابن اقدامات ظاهرسازی و تهدید بود زیر که در ۱۸۰۵ دیگر أبن 
اقدام در بود“ قشون دول محده روس و اطریش بمدد انگلیس میآمد وناپلُون 
میدانت که اگر ازحله بخاك انگلیس صرف‌نظر نکرده وقشون خود را بمقابل 
خصم جدید نکشد فرانسه بایمال دشمنان خواهد شد . 

وبل‌نو برای‌اينکه رفع‌تهمت‌جین ازخود بکند با۳۳ کشتی بج گك امیر البحر 
لون انگلس ی که ۲۷سفینه داشت عریمت کرد » روز ۲۱ | کتبر درمقابلدماعة 
ترافالگار قریب تنگة جبل‌الظارق آتش حرب در روی آب مشتعل شد“ وبل‌نو 
نتوانست از تفوق عددی سفاین خود استفاده کند» کشتبهای فرانسه و اسیانبا را 
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بموازات ساحل در خط مستقیم جای داد ؛ جهازات انگلیس دردوستون عمودی 
بر آن خط حله آوردند ودرظرف ثش‌ساعت کشتیهای فرانسه راازهم جداساخته 
ومرکز ومق خرتالجیش آنرا دچار ضعف نمودند * | کرچه‌فرانسوی‌هابوظایف 
خود عمل کردند وبعضی از آنها فدا كاري وجانفشانی هم نمودند ورئیس قوای 
اسپانیا هم که گراوینا باشدازبنل کوشش‌مضایقه ننمود لکن عاقدت چندین‌سفينة 
اسیانیولی خودرا بدست بادداده ازمیدان جنگ دورشدند » ويل نو بعداز حاهده 
بسیار تسلیم شد "یکی از جهازاتش غرق شد و ۱۷ کشتی دیگر او بدست دشمن 
افتاد “ باتزده کشتی دبگر خودرا به‌بندر قادس رسانیدند »اما انگلیس‌ها درمقابل 
امیرالبحر خودرا قربانی دادند» نلسون که خودسرداری بکی‌از ستونهارا بعهده 
داشت وارد میدان شده وبا کشتی ردوتابل فرانسوی مقابلةٌ نزديك کرد " تبری‌از 
کشتی فرانسه خارح‌شده واورا درروی بل سفینهٌ خود ازیای ان 
۳ درخشکی تأئیر شکست بحری محسوی‌شد زبرا که‌قبلو بعد 
س 7 بح از آنمفلوبیّت دوفتح‌بزرگث نصیب ناپلئون گردبد : اولفتح 
: راق 7 اولم ( ۲۰ اکتبر ) »دوم فتح اوسترلیتز ( ۲ دسامیر ) 
لکن فی‌حدذاته واقعه بی اهمتتی نبود زبرا که پس از قضتة ترافالگار انکلسها 
بطوز قطم فرمانفرمای بحرشدند وازبیم له بجزابر خود ایمنی حاصل کردند . 
نایللون چون دید که دشمنبدست نمیا بد واریقی‌برای غلبۀمستقیم بنظر نمیرسد 
بر آن ش دکه منغیر مستقیم خصم را ازپا درآ ورد پس ابواب اروپا را برانگلیسها 
برست و سفق انگلستان چنا ن گفت : د فراخنای بحار را زندان قوم انگلیس 
خواهم کرد»فی الحقدقهشکست بحر یه فرانسه موجب شد که‌سیاست‌خارجی‌اپلئُون 
صورت ثابتی بگبرد و میتوان نرافالگار را مقدمه و ریش قرق و محاصرء بری 
انگلیی دانست . 
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1 
جنگهائی که بمعاهدة تیل ست منتهی گردیده‌اند 
اوستر لت نا »فر بدلند 


ما ثرا درهنگام یکه‌نایلُونمشفول تهیهمقدمات عبور ازبحرمانش 
نود دول آرویا در بابان سال ۱۸۰۶ انحاد جدیدی کردند » 


محر ك و رابط فعال این انحاد الکساندر ال تسارروسیه بود“ 

بل اول بادشاه روستّه را بعض صاحدمنصبان تاخشنود او در اطاقش خت هکردند و 
پسرش الکساندر اول را در سن ۲۳ سالگی بجای اوبر اریکهة تساری نشانبدند 
( ۲ مارس ء ۰ ( . الكساندر خبالات ومقاصد عالبه درسر داشت » مبخواست 
دراروپاسمت‌میانجی و حکم ببن‌الدول داشته‌باشدو درمشرق‌زمین خاصه‌امپراطوری 
عثمانی امرش نفاذ بابد " این مقصود انی‌را از جدم خو د کاترین دوم ارث میدرد . 

در این مقاصد با افکار و مرام تایلون مصادف ومعارض میشد » علاوه براین 
مقاصدخاص عت دیگره مکه دران عهدسان سلاطین مشترك بود وی‌راشصومت 
Gh E us‏ 

اعمال ناپلئون‌هم که قوت ونیروی اورا بیش از پیش جلوه میداد آلکساندر 
اژّل را بیشتر برسر رقابت وحسادت آورد » منجمله ناپلُون ولابت پیمون را که 
درتصر ف قشون‌فر انسه ترا بمملکت خودملحق ساخت که بعدهادر صورتبکه 
انگلیس بمعاوضه حاضر شود این ولاترا وسیلهٌ تمویض قراردهد(۱) ۰ در آغاز 
سال ۱۸۰۳ تىز جهوری هلوتمك‌را بفرانسه منضم ساخت وسوسی‌ها راضی شدند 
که‌ناپلئون میان آنها حکم واقع شده ومسائل سیاسی کشور آنها را فبصله دهد 
) فوربه ۱۸۰۳ ( ۲ 

مقارن این احوال‌نایكُون امور مغشوشه! لمان را تصفبه و تعدی لکرد » چنانکه 
دیدیم( ۲ بعدازعهد نامه لونو بل بعنی‌شاهزادگانو امرای آ لمان تقاضای‌جبران‌خسارات 
(۱)- صفعحةً ۰۱۰ رجوع شود (۲) - بصفحه ۱۹٩‏ رجوع‌شود 
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وارده برخواش مسکردند و نایلتونر | AE‏ خواستند ۰ وىلىز تسار روس را در 
اینکار شر کت داد لکن تما م کارها در بارس گذشت و نماینده تسار مار كوف تام 
آ لت دست تالیران وزبرخارجة فرانسه‌بود وهرچه‌امضا کرد عبارت‌بوداز تصمدمات 
و فرمانهای شخض ناپلئون " این وفایم برتسار روس بیار گران امد 
دستگری دوك‌دانگن ( مارس ء ۰ ) بها نه فطع روابط شد» تسار اعتراض 
کرد که چرا نایلئون در اراضی لمان مداخله کرده ونایلئون جوابدا د که چرا 
روسبه بمهاجر ین مدد میفرستد و | نها را یناه مسدهد و حض ا E E‏ 
را متنیّه سازد پرسید کهآ ,ا | گر تسار مبدانستکه درقرب‌سر حدات‌اوهمی»شغول 
توطنه برای‌کشمن او اراو زو وره ری ا ترد بدی‌وتاخبری 
جابز میشمرد ؟ باری ابلجیان را از دوجانب احضار کردند . 
تشکیل از این تاریخ تسار روسیه درعقد معاهدات لازمه بشتاب تمام 
و کوشید » در مه ۱۸۰6 با بادشاه پروس و در نوامبر ۱۸۰ 
اتحاد دول با امپراطور آ لمان و در ۱۱ آوربل ۱۸۰6۵ با دولت انگلیس 
سمان بست وامدراطورآ لمان وعده داد که ۰ هرد e~‏ تفتذان کشت( 
کند (۱).انگلیس هامتمهدشدند کسمبلغ۳۱ میلیون‌هرسال‌بهر لشکر صدهزار نفری 
که حاضرمیدان‌جنگه شودتأدبه کنند» ورود انگلیی دراتحاد دول آ تش‌جنگهرا 
بکباره مشممل ساخت . 
TE‏ فرانسوای دوم امپراطور آلمان در ٩‏ اوت ۱۸۰۵ معاهدة 
جنگی روس و انکلیس را امضاء کرد لکن از اواخر ۱۸۰٤‏ 
اطر یش ببند مصمّم اینکار بود و از روی سیاست نیات خود را پنهان 
میداشت وا از خصومتی دسیکردمگراپائون ب تف زارات ن کیا 
بافته‌نقشة له بحری‌بجز ابرانگلیسراعمل یکند آ نگاه‌بروی‌بتازد.نایلٌون‌جهوری 
یزان را مبتل بسانت ابطالا کرده نی میخواست پادشاهیآنجاا برد 
خود زوزف بدهد لکن عاقىت بران‌شد که خود تاج سلطنت رابیذبرد» امپراطور 
(۱) - صفعً ۰۷۲ و ۰۷۳ رجوع شود 
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اطردشی برای اشکه کامالا نایلئون اغفال‌شود رسماً سلطنت اورا برابطالیا شناخته 
و از جانب خود سغفیر فوق العاده فرستاد که در جشن تاجگذاری در شهر مبلان 
کی جوید ۲٩(‏ مه ۵ ۱۸۰) ودرژوئن ه ۱۸۰ الحاقولات ژنرا بفرانسه تصدیق 
نمود. این‌ردش 
المت صلح 
جوئیامپراطور 
اطر رش فقط 
برای فریفتن 
نایلئونء بانتظار 
ورودقشون هر 
روسیه بود ' 
مقد مات نقاب 
مکر وتزو براز 
رخساریر داشت» 
[ سرن‌اعلات 
۱ انگلیس‌هاروی 


فرانسوای اول براه تهاد و 
( ۱۸۳۵۰-۱۷۸ ) لشکر بان‌خویش 
را به ابالت باوبر که تازه بانایلون اتحاد لته مودندراند ( ۷ سیتامبر ۱۸۰۵ ) . 
مس کو بن زلوزبراطر ش درأاشخصوص نوشته اش 4 «منایارت 
سیاه وو با 


نمتواند بزودی خود را یما تست از اه او آماده 
کارزار شود همحدین مامم و بمندان وارد خواهند شد » ام نله بطوری حسات 
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قدو وی ی کردا است که هیچ جای تردید وبیم در آن‌نست .۰ اماحساب 
اطریشی‌ها ازدوحهه درست‌نشد وخطا کرد » یکی کندیوتأخر روسها کک 
برمورچه سوارند۱۸) » دیگر سرعت حر کات تاپلئون . 

مکر وحبلة اطر ىشىها امیر اطورفرانسهرا نفر بفت » درهمان ائناثیکهدر ارد و گاه 
بولونی علی‌الظاهر منتظر ورود وبل نو و سفاین بحری بود بد قت تمام در احوال 
اطر بشها مراقت ممکرد ومیگفت : « نمیدانند که من باچه سرعتی ۲۰۰۰۰۰۰ 
نفر مردان جنگی خود را پیج داده وبمیدان] نها خواهم فرستاد » در مدت یکمتر 
از دکماه ( از ۲۷ اوتتا ءسبتامبر ) نایلتون لشکر خود را که مشهوز بسیاه 
دز رگف است از ساحل ماش بکنار رود رن سوق داد . 

نظربکثرت عدء افراد که تا نوقت‌سابقه نداشت ( بعنی ۱۸۰۰٩‏ نفروه ۳6 
رت ) انون مضاحت دید که شیاه مزر گك خود را سر تیب جدیدی تجز ده کند 
وچندین لشکرمنفصل مهيا سازد » هرلشکر دارای دوالی‌چهار فوج پیاده‌نظام بود 
ومقدار کافی توپخانه وسواره نظام برای حفظ امنیّت و طلایگی‌قشون بان منضم 
میشد » حموع افراد هر لشکر از ۲۰۰۰۰۰ الی ٤۰٠٠٠١‏ میرسید » این آشکر‌ها 
سیاه کامل نمودند و فقط هنکامتکه امپراطور وقت را مناسب میدید و عد کافی 
سواره‌نظامو تویخانهبهر لش کر ماحق میساختآ وقت‌صورت‌سیاه کاملی بخودمیگر فت؛ 
عدد این لشکرها هفت بود که هربك ازروی شمار معیّن شناخته میشد وسرداران 
هر دك تشرتبب از اننقرار معن کردیدند: سردار لشکر اول برنادوت »دوم 
مارمو ن» سوم داووت » چهارم سولت» پنجم‌لان ؛ ششم‌نی » حفتم اوزرو . اها افو اج 
سواره‌نظام سنگین اسلحه زره‌پوش وتفنگچی وافواج درا گون وچندین دستگاه 
تویخانه که حموع آن به ۲۸۰۰۰۰ نفر میرسید در تحت فرماندهی مورا ملقب 
به ۶ یادشاه سواره نظام » قرار گرفت » ابن عده را سواران احتباطی نام نهادند . 
قوای احتباطیّةُ عامّه موسوم بگارد امپراطوری مر گب بود از بمب اندازان و 


(۱) - در آن زمان تصویری از روی مزاح رسم کردند که روسها را بسوار بر سنگ پشت و 
خرچتگک نشان میداد 
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شاسورهای پیاده و سوار و ماليك و تویجیان که حعاً ۷۰۰۰ نفر بودند و آنانرا 
د بر گزبدۂ بر گزیدگان » میکفتند » دراین عده ۲6 توپ نیز موجود بود . 

جنگ دو ماه دوام بافت و بدوقسمت منقسم کردید : اژّل مصاف با اطرش 
در سمت علیای دانوپ در حوالی اولم ( ماه | کتبر ) » دوم مصاف با قوای محده 
روس و اطرش در شمال وین که واقعةٌ عطنمه آن جنگ اوسترلیتزاست(نوامبر 
و دساهمر ( . 

e‏ لشکری از اطرش بعدة ۸۰۰۰۰۰ نفر بخط مستقیم خود را 

تا ۴ بنواحی اولم رسانید؛ سرداراطریش موسوم به ماكمنتطربود 

که فرانسو بان از طرق جنگل سباه وارد سدان شو ند لکن نایلُون‌طر زار یه 
مارانگو را تجدید کرده قشون خودرا از طریق استراسبورک و کارلسروح وسپبر 
ومن هيم و اا اتف رن عور داد و بمسافت بش شرا دشمن درئناه 
سلسله ژوراسو ای(۲) واز د ره‌های‌مینو نکار بسشرفت ؛ جفاح دمن رأ در استو تکار 
ثابت‌نمودکه‌هنگاملزوم حور جناح‌چپ وقلب‌شود؛! نگاه‌فیسر هرا ود ر زو کو(۳) 
برده و از راه آنس باخ(؟) بجانب جنوب تمایل جسته وغفلتاً تمام(سپاه‌بزرگک) را 
در مقابل دونوو رث(*) بدانوب رسانید » باین‌ترتیب ناپلئون در ميان اولم و وین 
راقع شد و با اشغال او کسبورك و بلهای رم( راه معاردت و ارتباط و فرارزا بر 
لشکر اطرش مسدود ساخت؛ | نام لشکر ان‌را دودسته کرد و از دوسمت رود 
دانوب تازان تازان روبراء نهاد ؛ گوئی از اطرش بفرانسه باز مبگردد . درعرض 
راه چند جا دشمن را شکست داد و عاقبت اطریشیها را در اولم بمحاصرء افکند» 
روز یکشنبةٌ ۲۰ | کر همانروزیکهواقعة ترافالگار در دربا اغاق افتادمالسردار 
اطریشی امان خواست » این جنگ ٤‏ روز دوام بافت و ۵۰ اسیر و ۲۰۰ 
توپ و ۸۰ رابت بدست فرانسوبان افتاد . 


)۱(- Carlsruhe, Spire, Manheim, Mayence (۲) ~ Jura 6 (r)- Wurzbourg 
(¢) - Ansbach (0). Donauverth (٦) - Lech 
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ی "۱" اپلگون از اولم عنان بجالب وین نافت و گفت : « بگذارید 
<م او ستر امتز روسها را از زهت طی نیمه مسافت برهانیم » علّت شتاب 
نایلون 1 بود که م رسد مبادا بروس خبانت ورز دده ودرجنگه مداخله‌کند» 
نا وجود بدی راه‌ها و بارآن و برف شدید و جنگ و زد و خورد دائم ۱-ایلاون 
مسافت اولم تاوین را در ۲۳ روز طی کرد " شهر وین بی مقاومت تسخر دد(۱۳- 
نوامیر ) و سیب خدعه متهورانه موراتمام بل‌های دانوب بدست فرانسوبان افتاده 
آنگاء نایلگون‌بساحال بساردانوب زفته‌ووازد ناحیه‌موراوی(۱) شد » چون‌بالاخره 
فشون روس و اطریش درحوالی اولموتز۳1) بیکدیگررسیده بودند ناپلٌون‌بسمت 
شمال تو جه کردکه‌فرانسوای‌دوّم و | لکساندررادر باید » نایلاون‌ده روزقبلازمصاف 
زمیئی را بازدید کر دویر دفایق آن استحمار بافت آنگاه خدعه‌ها بکاز برد و 
نمایشهای سبار از ضعف و ترس خود داد تااشکه دشمن جری شد وهردو بادشاه 
روس و اطربش بمیدان مذ کور واقع در ۱۲۰ کیلومتری شمال وین وارد شدند. 
در این حل نایلئون در روز دوششسة ۲ دساهس ۵ که مقارن روز حشن 
تاجگذاری او بود جنگی کرد که نه تنهازبباترین وبهتر ین جنگهای اوست‌بلکه 
بقول مور خ نظامی آلمان روستو نام ۱ سرمشق نبردهای عالم * بشماراست‌وشاید 
در تاریخ دلیا جنگی بتمامی و زیباثی آن نباشد . 
۰ _ مدان جنگ برکزید؛ اپلئون حلی است در جنوب شرقی 
يتو | برون در فرجه زاو,ه‌ای که از تقاطم جاده وین به برون و 
برون به اولموتز تشکیل میشود و این مکان واقع است درشش کیلومتری مقابل 
شهر کوچك اوسترلیتز . این دشتی مرتفم اس ت که سمت شمالش‌را رشته نبّه‌های 
پوشیده از درخت کاج محصور داشته و تمام جانب شرقی آنرا رودخانهُ باتلاقی و 
فرو رفته گولدباخ احاطه نموده وچندین قربه در کثار آن رود واقم‌ گر دیده‌است. 
جمه ۲۹ نوامبرناپلئون ازپیش سپاه روس واطریش گر بخته‌شهر اوسترلیتزرا 
Olmutz ۱‏ - (۲) 6 - (۱) 
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بخصم وا گذاشته قرای کنار رودخانه را گر فته و ۷60۰۰۰ نفریرا که‌داشت‌قدری 
در بشت رودخانه در طول جادّه‌ای که موازی با رود مزبور است تر تیب داد »طول 
جبهه لشکرش به ده کیلومتر مبرسد * جناح راست قشون بفرماندهی داووت در 
فربه تل نیتز وسوکول نیتز بود » جناح راست باتُفاق سواره‌نظام احتیاطیمورا و 
لشک رلان به تمه‌های مستحکم سانتون تکبه داشت بعنی درست‌روی‌جادءّاو لموتز. 
ساخ چپ رو دخان گولدباخچندذرعی‌مرتفع‌ترازساحل‌راست ت است وبر جائب 
دیک شرف است ؛ در طرف جنوب سواحل رود مر‌بور اتخفاض سبافته و بطور 
سراشیب به قربه قل‌نیتزمیرسید ؛ دراینجا مردا بکوچکی‌اس تکهدر | ن‌فصل‌طبقة 
ضخیمی از بخ سطح آن را پوشیده داشت » ناپلئون این اراضی مرتفع را بدشمن 
گذاشت و دریرایرآن لشکری را که تحت فرماندهی سولتبودوقلبسپاه سوب 
مسشد جای داد » نقشه نایلئون این بود که چون قوای خصم باراضی مر تفعه زسید 
حر کاتی‌کنندکه دشمن بخبال قطم ارتباط سپاه فرانسه باشهروین بیفتد و قوای 
خود را از جائب یمین سوق داده بقصد سد راه فرار بطرف وین متمابل کردند . 
البته برای انجام ابن مقضود بارستیدشمن‌قلب‌سهاء‌خودرادر پر ات‌زن ك 
و قوای خودرا بسمت جناح چپ میل بدهد و در برابر پیل نیتز هتم رکز سازد » 
أ نوقت بمحض اینکه خصم مررتکب این خطای نظامی شد نایلئون اراضی‌مر تفعه 
را یتصرف آورده و قلب سپاه خصم را که ضعیف شده مورد مله سخت قرار داده 
وباین ترتیب دشمنان را منقسم وم جزی میساخت › بعد آزتجز به‌هرجناحی آزدشمن 

را که ضعنف‌تر دید روي بان نهاده و ا درهم فوت N‏ 
ما نطو رکه ناپلُونخواست شدادشمن‌چنان‌ح رک ت کر دکه‌گوئیتخص ناپلٌون 
باوفرمان مبدهد » سپاء اطرش و روس روز ۳۰ توامبر اراضی مر تفعه را گرفتنده 
عدء این سپاه ٩۰۰۰۰‏ تن و عنوان رباست آن با کوتوسوف روسی‌بود ولی در 
نفس‌الامر اطرافبان تسار نقشه حر کات | نرا رسم‌میکردند و ابن اشخاص مردمانی 
۶ - (۱) 
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بدمغز و سبکسار بودند و ادعا می‌کردند که درظرف چند لحظه بونایارته وقشون 
اورا مضمحل‌خواهند ساخت » شب یکشنبه اول دسامبراطر شیها وروسها حر کات 
استداری خودرا شروع کردند و نایلُون با کمال مرت در آن شب سرد و دوشن 
گوش انگ طبل وشیور آنها داده و تا سه ساعت بعد از نصف شب از حر کات 
آنها حظوظ و | زفرود آمدن دشمن بسمت تل نیتز مسرور بود“ دشمن در این 
مکان قریب سه خس از قوای خود را بسرداری بوخ هودن(۱) متم رکز ساخت . 

روز دو شنبه ۲ دسامبر ساعت هفت صبح بطوری که ناپلئون انتظار داشت 
بوخ هودن شروع بحمله بر قربه_تل نیتز وسوکول نیتز کرد“ برای اينکه کاملا 
روسها فرب بخورند مارشال داووت فرانسوی با ده هزار نفر در مقابل ۳۵۰۰۰۰ 
نظامیان خص‌ابستاد گی میکرد وتاسه ساعت تمام درمیان خان دهقانان ودرخلال 
اشجار باغ وزیر درختان انکور جنگی سخت برپای داشت ؛ سه بار دهات مزبور 
بدست جانبان افتاد وعاقت در ساعت بازده تصرف روسها در امد . 

درائناء بن جنگ ناپلئون بقلب‌سیاء‌روی‌نهادکه‌مقر کو توسوف دامپراطوران 
روس‌واطریش بود » درساعت هفت ونیم آ فتابی درخشان طالعگش تکه در خشندکی 
ان از نوادر است و در افواه عوام بشهرت تام اختصاص دارد » مه غلیظی اراضی 
بست را پوشیده وحرای رود گولدباخ وتيهُ پرات زن را مستور داشت » فقط نقاط 
مرتفعه ازژبر پرده مه برآ مده ودر نورخورشيد خود نمائی میکرد» افواح مارشال 
سوت مأمور له شدند و در ساعت هشت و نیم در پناه حجاب مه تلیظ رهسپار 
گشته غفلتاً به پهلوی خصم رسیدند و درساعت نه ببالاترین نقطه اتلال رسیده و 
نایلئون هم با گارد خصوص با نها ببوست » آنوقت روسها و اطریشی ها ازخطای 
خود مستحطرو ازعظمت خطرواقف گشتند ؛ با کمال‌نومیدی برای تجدندتصر ف 
برات زن کوشبدند وتمام بکصد هزار نفراحتماطی روس را بکارواداشتند " تاچهار 
ساعت مغلوبه سخت بود » درفاصلهٌ سی‌قدم تویخانهٌ جانبین بکدبگررا بباد اتش و 


۷۷۲ رش )۱( 
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گلوله گرفتند؛ بکساعت بعد از ظهر روسها شکست بافته خود را در گودالها 
افکنده و رهسپار جااب ای انعر کفتتن» 

درائنائیکه قلب سپاه فرانسه مشغول تسخیرپرات‌زن بود جناح چپ دردامنۀ 
تبه سانتون بسرداری مورا و لان بفتح دیگر نایل شد » چهار هزار بفر زره پوش 
را بجانب سواره نظام اطریش فرستاد که آنها را ازدم شمشیر آ بدار گذرانیدند؛ 
٠‏ لان پیاده نظام روس را شکسته بك دسته را بسمت اولموتز عقب نشانید و دستۀ 
دیکر را بسوی اوسترلیتز کربزاند . 

فقط جناح‌چپ‌خمم بسرداری بوخ‌هودن برجای بود » درك جنگ کوتاهی 
آن هم شکسته شد " ساعت دو بعد از ظهر قشون فرانسه جبهۀ خود را تغیبر داده 
و از همان طربقی که شب پیش دشمن طی کرده بود رو بسمت دهات تل نیتز و 
سو کول نستز نهاد» روسها که درمبان دولشکر ایلكُون و داووت افتادند مثل این 
بود که در دهان کاز گرفتارند » در اندك مد تی ده هزار نفر تلفات دادند و ازقر یه 
تل نیتز اخراح شده بسوی مرداب منجمد سابق‌الذ کر روی نهادند " چون بروې 
بخ رسیدند توپخانۀ فراسه بقدری گلوله باريد که نخ در زبرپای خصم شکسته و 
چندین صد نفر از فراربان با چهل توپ در أب غوطه خوردند " ساعت چهار بعد 
ازظه رکه شب فرارسید کاربکلی تمام شد » بارانی‌سیل آسا وبرفی‌سهمگین باریدن 
گرفت » روسها و اطریشی ها ۲۷۰۰۰ نفرمقتول و حروح واسیر بجای گذاشتند 
و مهمات بسیار باچهل بیرق و ۱۸۰ توپ بفرانسوبان‌سپردند » در واقع تمام مهمّات 
جنگی وقورخانه وتویخانه! نها بدست خصم آ مد . یکی ازسرداران‌مهاجرفرانسوی 
لانژرون(۱ )نام که درسپاه دشمن بودمیگفت :«من‌خیلی‌شکستها دیدهام آماهرگز 
چنین شکستی‌در مه من‌خطورنمیکرد؟ درمقابل این فتح نمایان ناپلٌون۰ ۸٩۰۰‏ 
نفر تلفات داد که ۱۰۳۰۰ تن از آ نها «درود حبات گفتند ؛ بكدقيقه هم محماج نشد 

که۰۰ ۲۵۰۰ قوای احتباطی را بجنگ بیندازد » فی‌الحقیقه برای‌شکست دادن به 
107( 
0۹۰ 


۰ فشون دشمن بش از {0%٠۰‏ نفر نمندان نباورد ؛ فتح اوسترلیتز نشجه 
کثرت عدد وقوای جنکی نبود بلکه نیج تفگروحساب وپش بینی دقیق بود . 
EES‏ 

ی از نایلون تقاضای ملاقات کرد » دو روز بعد دبدار صورت 
ترسیور کت گرفت ومنجر بوقفهً جنگ شد و ناپلئون اجازه دادکه فشون 
روس آسوده عقب بنشیند ولی منازل ومراحل آن را قبلا ناپلُون مین میکرد ؛ 
اطرشی‌ها وارد مذاکر:آشتی شدند ؛ آین‌مقاو لات‌منتهی ااا ر کا شك 
٩ 7‏ دسامس ۸۰۵). 

اطرش ابالات استری ودالماسی و ونيز را که بموجب معاهده کامیوفورهیو 
تصرف کرده بود از دست داد ؛ بعلاوه ولابات سواب وتبرول و غبره را که از اما( 
قدیمة او نود رها ۳ د وباین ثرتنب ر امان علکت بدریای آدرباتى كوا بطالا ودر 
رن مسدود و سه میلیون انباع آن دولت از دست رفت . 

ناپلئون ابالات ایستری و و نیزودالماسی را بمملکت ابطالیاضمیمه کرد وباین 
ترتیب با ممالك عثمانی و مشرق زمین مرتبط شد و ابالات سواب وتبرول را ميان 
متّحدین آلمانی خود» منتخب و ورتمبرك باویر نقسیلم کرد . 

اور فتح اوسترلیتز ناپلئون را موفق کرد که بنابرخیالات و آمال 

قدیمه خود کارهای شارلمانی راتجدیدکردء( )وتاج بخشیو 

عوتب کشورده یکند؛ درششماه ال ۱۸۰۹٣‏ چهار پادشاه ساخت » دو 
نفردر | لمان بکیابطالیاودیگر ی‌درهللاند . منتخب‌وور تمب رگ ومنتخب باو یر تاج 
شاهی برسرنهادند» نایلٌون مبگفت :9 ابن‌پاداش حسن امُحادیاس ت که باامپراطور 
داشته‌اند »در ابطالیاحکم دادکه‌ابالت نایل‌را اطابفة بور بون‌منتزع ساختند بجرم 
اشکه درزمان‌جنگ باانگلیسهامساعد تکرده نددرو اقم‌مثلاین‌بودکه حکومتی 
ا "7 ازولابات فرانسه معزول میکند(۲۷دسامبر۱۸۰۵)بموجب فرمان دبگر 


(۱) - بصفحة ۰0۲ رجوع شود 
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سلطنت ابطالبا را برادر ارشد خود ژوزف داد ( او ل فوربه ۸ ۱۸۰) و حهوری 
باتاو را سلطنت هلاند نام نهاده و پادشاهی آنرا ببرادر دبگر خود لوی تفوبض 
فرمود ( ۵ ژوئن ۱۸۰۹ ) . تاپلئون علادهبر تاح‌بخشی ولابت بخشیهم میکرد مثلا" 
آمارت برگت را به مورا داد که پسرمیفروشی‌بود و چنانکه گفتیم درسوق‌سواره‌نظام 
او را عدیم النظبر میشمردند » ایالت نوشاتلرا بمارشال بر تنه عطا کرد که رئس 
ار کان‌حوب‌کل‌نود وابالت‌نونت‌را به تالبران وز رامو رخارجه سیرد و قی‌علی‌ذلك. 

ازطرف دیگر برای جلب پادشاه پروس ولابت هانور را باو تسلیم کرد " در 
ابن اوقات نایلئون تشکبلات عتقهٌ آلمان را بر همزد و حوز؛ امپراطوری مقدس 
ژرمانی را درهم شکسته اتحاد رن را تشکیل داد و برسرتاسر مالك اطراف دنو 
دانوب مسلط شد . 


۳ تفیبراتی که در آلمان رخ داد نتیجه مستقیم فتح اوسترلییز 


۳ بود * بطوریکه دیدیم(۱) قشون کنوانسیون درزمان انقلاب 
مملکت آلمان و قراردادهای‌بال ولو نویل نقشه آ نجا را برهیزده وسرحد ات 
غربی فرانسه را بشط رن رسانبدند . 

فرمان نایلون ی امارتهای آ لمان را بسیار کم کرده وبه۸۲ امارت 
رسانند » نایلتون ممخواست باز هم تقلرل داده و تشکبلات آلمان را بنفم خود 
ساده تر کند » در ابن اقدام جمی ازامرای| لمان خا صه اسقف منتخب مایااس باو 
كمك کردند ؛ اسقف مزبور ناپلُون‌را دعوت نمود که « هرج ومرج مت نجیب 
آلمان را » خاتمه داده و «فوانن قد دمهُ زرمانی را احیا کردء» و «امیراطوری 
مفرب زمین‌را چنانکه درعهد شارلمانی بود ازنو ابجادنموده وباز ابطالیا وفرانسنه 
و المان را در تحت سلطنت واحده درآ ورد . 
۱ نایلُون مسئول اسقف مابانس را بر آورد » دو بادشاه جدید 
انداد رن ۱ " 
با برو وور تمبركرا باپانزده‌تن ازامرای‌جنوب‌ومفرب! لمان 
(۱) - بصفحة ٩۱٩‏ رجوع شود 


o۹۲ 


تحربك نمود که ازامیراطوری | لمان گدخته وتشکیل احادی موسوم به‌امارات 
متفه رن بدهند(!) ( ۱۲ ژوکه۱۸۰۹). 
این‌متحدین‌شهرقديم فرانکفورسورلو من( ")را که محل‌تاجگذاری‌بودکرسی 
وم رکز خود قراردادند » دراین‌شهر دو حلس تشکیل‌شد : انجمن سلاطنءانجمن 
شاهزادگان وامر! که بایستی مراقب آموراتحادی خود باشند؛ فیالحقبقه لسن 
نفوذی نداشنند » امر اء مذ کور ا نایلتون فرار اتفاق دائمی لسته و در دقع وله 
بدشمتان معهد شدند و آمیراطور فرانسه را حامی خود خوانده وسباست خارجی 
ابا گذاشنده حق سلح وجنکه و قیدت لشکرمقینمربور تین عد سا 
امرا را نیزبوی سبردند؛ درواقم ناپلئون سلطان متّفقینمزیور بود وآ نان درظاهر 
ممحدین او لشمارمماً مدند و درباطن دست نشانده وخدمتگزاراو حسوب منشدند ‏ 
1 را بهم زد » این امپراطوری ده قرن قبل بوسیلهٌ ارتون کبیر 
تحت (4۹۲) تاسس بافته بود و در این اوقات قلمرو آن حدود 
بخاك اطریش و پروس وسا کس و چند امارت کوچك شده بود وطبعاً موضوعش 
منتفی گشته و از مبان رفت . تایلئون فرانسوای دوم را حبور کرد که از عنوان 
امپراطور آلمان بگندد » فرانسوا درسنهٌ *۱۸۰(ماء‌اوت) از این لقب صرف‌نظر 
کرد و بعد از آن خود را فرانسوای اول وامپراطور بالاستحقاق اطرش خوانده 
ابن لقب اخبر را مشارالیه در سال ۱۸۰ هنگام وصول تایلئون بمقام امپراطوری 
اختبار کرده بود . 
مذاکرات نابل ن علی‌الضاهرصلح پرسبورگ مقدمه ومبترصلح عمومی حسوب 
اروسهاوانگلی ها بگردید وناپلئون هم شخصاً آرزومند این صلح بود . تفوّق 
ا ˆ ویرتری نایلئون چنان طاهر و بارز بود واتحاد ی که بادولت 
در پارلس برو سکرد چنا ن کاررا مستحکم ساخ ت که ه رک سگمان‌میبرد 


)۱( - les tats confédérés du Rhin (¥) - Francfort-sur-le-Main 


۳ 


دیگر در قارء ارویا حالی‌وموردی برای جنگف بافی نمانده است . تسار روسیه هم 
بثابراین ظواهرامر واړ د گفتگوی‌صلح شد و نماینده‌ای بپاربس فرستاد؛انگلیس‌ها 
هم با وجود فتحی که درترافالگار کردند بی‌میل بهآ شتی نبودند ؛ پیت صدراعظم 
انگلستان درژانوبه ۱۸۰۵ وفات بافت ومشهور شد که غه اوسترلیتز او را هلاك 
کرد؛ بحای اوف وکس که ازحزب وگ بود ومثل‌پیت کینۀ در یه فرانسهرادردل 
نداشت بصدارت لشست ‏ مشارالیه فد بو د آرزوی صلح داشت دس وزبرمتاری 
بپارس روانه کرد لکن نه‌روسها و نه‌انگلسها صمیمانه مابل بصلح حقیقی‌نبودند؛ 
قصد اصلی ١‏ نها بهم‌زدن میانهٌ فرانسه وپروس بود ؛ نابلٌون گاهی باروس و گاهی 
با انگلیسی مشغول مقاوله شد و میخواست از طرفن استفاده‌های کلمل ببرد لکن 
رو همرفته فرر یب خورد و دشمن با طاهر آراسته وصلح جو بانه‌ای که نشان مداد 
بین فرانسه وپروس‌را شکر آب کرد وجنگ را میان آن‌دو دوست مشتعل‌ساخت. 
از ۱۷۹۵ تا این زمان که قريب ده‌سال بود روابط حسنهُ 


عسماست پروس ۱ 
2 1" ۰ ه 
تا ان ۲ 


ولتر ودوستافش کردند سمت یا ن دول احسای‌میدی درخود مینمودند وجلگگ 
هفت ساله هم تتوانست این حبّت را بالمره زابل سازد ؛ اعضاء هيت مدیره هم که 
علاو» بررخصومت قدیم بادولت اطرش عداوت خاصی باان دولت از لحاظ کانوليك 
بودنش داشتند ممخواستند عقد مودت دستمّه و آنرا در مقابل اطرش 
گاهدارند › نایلنون‌هم درعهد قنسولی خود برای جلو گری ازدسایس مفسدین 
که مبادا ازقدرت نظامی پروس استفاده کرده تشکبل‌اتحادی دردول ارویا بدهند 
حایل بجلب پروس شد ( نوامبر ۱۸۰۳ ) و چون بامیراطوری رسید عقد اتحاد با 
پروس بست (اوت ۱۸۰٥‏ ) "م۱ مساعی ناپلئون بااخلق و خوی خصوص فردريك 
یوم ثالث مصادف شنم و باطل گردید . 

فردرمك کټوم الث نوادة فردريك بزرکث جوانی‌شرافتمند وساده وسلح‌طلب 
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و مردّد و محجوب بود » تالبران در ۱۸۰۹ اخلاق او را چنن بیان میکند : پادشاه 
پردی نمیداند « بجه باید ممتقد باشد و چه باید بکند » و مثل شاهزاد گان 
خاندان خود جوانی طمّاع و حریص بود » در نظر او املاك و ولاباتی که بموجب 
فرارداد ۱۸۰۳ بدولت پروس افزوده شد کفات نمسک و(۱) » طالب ابالت هانور 
ملك شخصی بادشاه انگلیس بود وچون وسیله برای اشکار تداشت میخواست من‌غر 
مستقي آن ابالت را بچنگه آورد وبدون جنکه! نجارا بواسطة فرانسه بابواسطه 
روس تملك کند اما فردرياك کیّوم مرد بود که از ابن دو طرف کدام را اختار 
کند » بهتر از همه بنظر او بیطرفی بود زبرا که دربیطرفی خطری تصوّر نمیرفت 
و مقصود هم حاصل میشد . 
ندما و مشاورین این بادشاه ازخود او مرذدتر بودند وهردسته عقبده خاصی 
داشتند " ملکه لویز که زنی همیل و صاحب اراده و با همت و تند خبال ومتعصب 
و طرفدار اتحاد ملل ژرمن و رباست و قبادت پروس برآ نها بود طبعاً دشمن‌جانی 
فرانسه حسوب میگشت » دو وزیر خارجه پروس هوگویتزوهاردن‌برگه(۳) مثل 
یادشاه در مبان روس و فرانسه مردّد ونست به ببطرفی مشکوك بودند و هبجوقت 
در بك رای اتاق نمیکردند» پس فردريك زمانی متمایل بملکه وزمانی متمابل 
بوزرا شد و سیاستی ناموزون ومزورانه بیش گرفت ؛ از ۳ تا ۱۸۰٩‏ شش بار 
تغییر رأی داد * سه مرتبه با ناپلئون گفتگوی صل حم کرد و سه عهد نام مودّت با 
تسار روس بست . 
دردد رای در ماه ستتامدر ۵ که روسها و پروس ها آمیدوار بودند 
5 که ناپلئون را دراردوگاه بولوای غافلکر کرده و کار فرانسه 
9 را بك روبه کنند نایلئون مارشال بزرگك تشربفات سلطنتی 
فردر باث یوم موسوم به دور ۲1)را ببرلن فرستاد که با وا گذاشتن ابالت 
هانوریادشاه پر وس راباومتمایل سازد» فردر يك آزاین تفوبض شادمان ومایل بدوستی 


(۱) - بمفچ؛ُ ۲۰۹ « فردريك و تقسیم لهستان » رجوع شود 
Haugwitz et Hardnberg (r) - Duroc‏ - )+( 
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امپراطورشد » لکن چهارهفته بعد که قشون فرانسه در مله به اولم ازخاك | تسباخ 
متعلق به پرویگذشت وقبلا کسب اجازء ازپادشاه پروس نکرد فردريك گیوم‌روی 
نوجه بروسیه‌آورد وهنگامی که ناپلئون بجانب وین رهسیاربود فردریك با تسار 
روس در پوتسدام دیدار نمود و باو وعده داد که قوای خود را بائفاق لشکر روس 
و اطرش وارد مبدان کند» این اتحاد تسارروس و بادشاه پروس دردحة فردر دك 
دوم با حضورملکه لویزائّفاق افتاد " دراین مکان حترم سالاطین مزبور در روشنائی 
مشعل‌های چند سو گند اتحاد ودوستی جاودانی بادکردند؛ قشون پروی هز ووزدر 
فردر يك موسوم به هوگوشز نزد ناپلون روانه شد که قطع روابط را اعلان کند . 
وقتیکه هوگویتز بلشکرگاه فرانسه رسید که فتح نمابان اوسترلیتز اصیب 
نایلئون شده بود و وزیر پروس کلام را تفس داد و ازترس دوستی فرانسه را فمول 
نمود لکن نایلتون از جزئتات اتحاد بروس و روس خبر داشت » س عهدنامه ای 
مبان دودولت منعقد شد» هانورییادشاه بروس اختصاص بافت وولات کاو ونوشاتل 
ازاومنتزع گردید» ناحیة آسباخ نیز ازیروس محری وبه باوبرملحق شد ؛ پادشاء 
پروس تعهّد کرد که در هرجنگی با لشکر فرانسه دوش بدوش قدم بعرصهُ کارزار 
گذارد » اما همان شبی که ورقه عهد نامه بامضای نایكُون بدست فردردك رسید 
رسولی تزد تسارروس فرستاد وپیفام داد که هرگز با روسیه داخل جنگ نخواهد . 
شد و چهارماه بعد حددا فردريك سوّمین معاهده را با آلکساندر ال تسار روسیه 
برضف نایلاُون امضاء کرد ( اول ژوشه ۱۸۰٩‏ ) . 
۲ در انوقت که تسار روس از اتحاد فردريك کټوم اطمتنان 
اتاد را ۱ ۱ : 
€ اف که ورس با ا 
برهمزد ( ۲۰ ژوئیه۱۸۰۹ ) و انگلیسها هم مذا کرات را قطع کردند . 
انگلسها درط ی کنت‌گواز نایلُون تقاضای استرداد هانور کرده بودندو نایلئون 
هم اصولاً موافقت ابراز داشته و موکول بدادن حقی بدولت پروس کرده بود که 
جبران این خسران را بنماید» انگلسها به بادثاه پروس چن وانمود کردند که 


٥۹٩ 


هانور از او گرفته مشود و سخنی از جبران و رد مثل بمبان نباوردند» در نتسجه 
فردريك کشوم دیوانه‌وار آمر بتجهیز و آراش سیاه داد ( ۰ وت ۱۸۰۰۹ ). 

واقعةٌ دیگر رخ داد که موجب اشتعال غضب فردريك شد» نایلُون هنگام 
تشکیل امارت مّفقه درنواحی رن بادشاه بروس ۳ هم دعوت کرده بود که از جاتب 
دیگرتشکیل اتحاد و ائفاقی با امارات وابالات‌آن طرف داده وخود رباست آنرا 
عهده‌دار شود و باو نوشت : « وقت است که عنوان ومقام امپراطوری را درخاندان 
براندبورگ وارد کنید . > 

پس فردريك بی‌تأمّل امرا و شاهزادگان شمالی را دعوت کرد که امر اتحاد 
را سر وصورتی بدهند » یکی ازآن امر! که منتخب هس کاسل(۱)بود وبا بادشاء 
پردی رقابت داشت ونمدخواست تحت ریاست او قرار کرد جواب داد که نابلئون 
درنهان مرا از شرکت در این اتحاد تهی کرده است واین مطلب درو غ حض بود » 
ابن دروغ که هنوزهم درفرانسه بچشم راستی در آن مینگر ند پادشاه پروس را از 
نایلون بدگمان و ازمکر وخدیمت او هراسان ساخت » آنگاه درظاهربا نایلگون 
دم از مهر ووداد زد ودرباطن بشتاب تمام مشغول آرایش لشکر ودعوت دول شد » 
باین ترتدب آنحادرابم ازدول انگلسس ویروسوسا کس وروسته‌وسوئدتشکیل بافت . 

رتم نایلئون بعد از صلح پرسبورك در ۱۷ اوت ۱۸۰۹ امر داد که 

۱ سپاه بزرگ از خاك آلمان غربی بفرانسه باز گردد زیرا که 
قطع روابط ان داشت ری وحالی برای جنگ فیست وبوزس 

خارجهٌ خود تالران چنان نوشت :«: وراشکه بروس تنها روزی قدم بجنگ من 
خواهد نهاد چنان مضحك و غیر عقلائی است که لابق بحث و گفتگو نست » 
( ۱۲ سبتامبر  .)۱۸۰۹‏ 

اما زمامداران امور در برلن عقل خود را ازدست داده و بقول نایلتون دچار 

صرع وسرگیجه شده بودند ؛ ملکه با لباس نظام فوج خصوص خودرا سان میدید» 
Hesse - Cassel‏ - )1( 
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صاحبمنصبان کارد محض خود نمائی بپای بلةٌ سفارت فرانسه آمده و شمشیرهای 
خودرا نیز میکردند " تذ گر فتوحات فردريك کبیر مغز ها را بجوش میآورد ۰ 
همه اعتقاد داشتند و جراید بروس مینوشتند که سیاه بروس نختان لشکرجهان 
و مر کب از بهلوانان است و همین قشون منجی آلمان و آزادکننده آن سامان 
خواهد بود“ نسبت بفرانسوبان جزاظهار تنفر وتحقیر کاری نمیکردند ومیگفتند: 
» دفع این سکان حتاج تيغ و تفنگ نیست ! » و بنایارت را لابق سرجوقگی 
در قشون پروس نمیدانستند . 

روز ۷ اکتبر در بامب رکه (۱) ارلتیماتوم بدست ناپلئون رسید باین مضمون 
که اکر تا ۸ روز دیگر خاله آ لمان ازقشون فرانسه خالی نشود جنک راآ ماده 
باشید » نایلٌون چون از مضمون نامه مستحضر شد گفت : « بقبد شرافت ما را تا 
هشت روز دیگر بجنگ دعوت میکنند » هرکز فرانسوی از وعد هگاه جنکه 
رو برنتافته است » و بعد از آنکه از قرائت مکتوب فارغ شد گفت : « فردا من 
در ساکس ( آلمان ) خواهم بود . » 
a‏ جنگ ۱۸۰٩‏ - ۱۸۰۷ تکرار مصاف ۱۸۰۵ بود و بدو 
۱ ساکس قسمت منقسم شد : یکی جنگ با پروس در ولابت سا کس 
که وقایع عمدۂ آن فتح_بنا و اورشتات بودو شش روز دوام یافت ( از هشتم تا 
چهاردهم | کش ۹ )دیگر جنگ با روس در لهستان که ششماء طول کشید 
و فتوحات آن موسوم به فتح ايلو () و فریدلند بود ( از ما ۸۰٩‏ تا 
ژوئن ۱۸۰۷ ) . 

جنگ سا کستکرارجنگ‌اولم شد » قبل ازقطع روابط ناپلئون دراردوگاهی 
بطول ۵۰ کیلومتر هفت.لشکر خودرا با گارد وسواران احتباطی مورا در ساحل 
رود من متمر کز ساخته بود » جم لشکربان او به ۱۹۹۰۰۰۰ نفر میرسید و از 
ابن جله ۲۸۰۰۰۰ تفر سواره نظام و ۲۵۹ توپ بود » پروسی ها ۱۵۰/۰۰۰ 


(۱) _ Bamberg (۳) - Eylau 
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قشون داشتند ۰ ۲۷۵۰۰۰۰ درسلزی بجای مانده و ۲۰۰۰۰۰ درما گدو رگ دود“ 
پادشاه پروس با بقبّهُ سپاه ( ۱۰۷۳۰۰۰ نفر ) بائُفاق سردار بزر ککسالخورده 
دوك دوبرونسویکک که در جنک والمی مغلوب شد اردو گاه خوش را درساحل 
یسار رود سال(۱) در شمال تورن ژروالد (۲) قرار داد ؛ پروسی ها افواج خود را 
در طول رودخانه من ا زگوت(۴) به سُا بمسافت ٥۰‏ کی لومتر جای دادند » امد 
داشتند که نایلگون را غفلتاً دربافته واز جانب گوتا سلمسلة كوه را طی کرده و از 
اردوی او تجاوز نمایند . 
روزهشتم اکتبرقشون فرانسه سه ستون ازگردنة فرانکن والد(؟) درحاذات 
کرو ناح(*) عبور کرد وسرعت آزجانب یمن رود سال گذشت » روز دهم در عل 
سال‌فلد۱۸) بسیاه پرنس‌لوی دوپرو س که مثل ملکه لوبز ازطرفداران بسبارجدی 
جنگ بود برخورد وقربب سه هزارنفراز آن مقمول و حروح ساخت * خودیر نس 
هم بقتل رسید م رور ۱۳ | کتبر سپاه به بنا و اورشتات رسد و جنب و عقب 
مواضع‌سپاه پروس را دریافت » درهمین روز پادشاه و سردارانش از بیم | نکه مبادا 
حصور فرانسویان شوند مصّم بباز کشت بودند و بدو ستون رهسپار ناحيةٌ الب 
وطریق برلن شدند "یکی ازستونها تحت فرماندهی پادشاه پروس ودیگری‌تحت 
فادت پرنس‌هوهر لوحه(۷) بود واَفاقا ابن پرنس ازهمه بیشتر اطمتان داشت که 
سهولت نایلون را مفلوب خواهد ساخت . 
ستون این پرنس مؤ خرةالجیش بود وبرفراز e.‏ تی 
1 که درمغرب بنا لصور تکوه بی‌دامنه جنکل‌پوش بادر ءهای 
عمیق وچان وشکنج بسیار واقم است معام داشت » این مکان مرتفم دارای دهات 
و قصبات سار است و دامنه اه وار مرد شب ۱۳ | کتبر تا روز ۱۶ 
بی‌خبر دشمن ناپلئون که میینداشت تمام فشون پروس در آن مکان مرتفع است با 
۷۰ قشون مر گب از قوای مارشال لان و کارد از طرق کوهستانی باريك 
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که جز بز ازآن صمود نتواندکرد خودرا بمرتفعات مشرفه بر ینا رسانید » ایشتجا 
رالاندگر افنبرگ() گوینده ناپلٌون چراغ دردست‌ایستاده و اشخاصی‌را که بسربدن 
درختان ووسمت دادن راه تویخانه مشغول بودند روشن مبکرد . نامداد چهاردهم 
| کثبر که سپیده دمید مقارن ساعت شش صبح مه غلیطلی میدان را فرو گرفته 
و به پیشرفت فرانسوبان مساعدت میکرد » این جنک برخلاف اوسترلیتز نتیجة 
نقشه و پیش بینی نظامی‌نبود ومیدان هم وسمتی برای اجرایاعمال نظامی‌نداشت» 
سرتاسرمیدان بچهارکیلومتر میر سید “ باصطلاح جنگ ینا عمیق بودولی عرضی 
نداشت » عاقبت ميان دو نقطه که پی در پی لشکر پروس مغلوب شد ده کیلومتر 
فاصله شد " این دو لشکرتفاوتی عظیم باهم داشتند » درطرفی پادشاهی فرمان‌میداد 
که معتقد بجنگ‌نبودو غفلتا کریبانی بجنگ افتاده وقبل‌از آنکه قوای‌خودرا 
تمر کز بخشد دچبار دشمن گردیده و ناچار بود که قطعه قطعه قشون خود را 
ارد ران اسای رممدو‌شوند.. درطرف دگرسیاهیبود متمرکز 
و آراسته که درآغاز جنگك درهم فشرده و دوش دوش در مصافگاه اسناده بودند 
وسپس بتدریج انبساط بافته و منتشر گشتند مثل انگشتان دستی که بسته باشد 
و کم کم گشوده شود . 
در نخستین مصادمه لان سردار فرانسوی هله برد و هشت هزار تن پروسی را 
که درسه قربه سنگر بسته بودندطردکرد " چون بابنطریق‌میدان جنگ وسعتی 
نافت لشکر مارشال سو لت از در # سال بالا مد ولشکر مارشال اوژرو از سمت چپ 
بنا بدر # کوسیدا (۲ارسید؛ مارشاللان که مرکزوقلب سیاءرا داشت مقدمةالجیش 
نی (۳) را هم بیاری خود برد از اینقرار محموع فوای ناپلٌون در ابن میدان به 
۰ لفر بالغ شلد 
سخت تر بن جنک که دومن مصادمه حاب مشود از ساعت ده تا دو بعداز 
ظهر ( ٤‏ ساعت ) دوام یافت » پراس هوهن لوهه با سی هزار سپاهی بجنگ آ مد 
Landgrafenberg (r) - Cospeda (r) - Ney‏ - )1( 
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پیاده نظام پروس مثل اوقانی که نمایش نظامی میدهند با شکوه تمام حمله یکی از 
دهات برد که مارشال نی در أ نجا مقام داشت؛ ابن پباده نظام در ۵۰۰ متر فاصله 
قربه تو قف کرد و بدون اینکه جرئت حمله داشته باشد مثل ایّامیکه مايش 
تبراندازی میدهند مشغول شدند و دودتفنك و توپ فرانسوبان‌را هدف قرار دادند ؛ 
اما هیچ اثری نبخشید و بالمکس تیر فزانسوبان غالبا بآماج رسید» قشون پروس 
ملاحظه کردند که ساعت بساعت برقوای خصم افزوده و اصلا طرزحر کات‌نظامی 
آنها موافقتی بااصول جنکی فردر بك‌ندارد » تأثبری ازتبرباران آنها دیده نمیشود؛ 
بمکس تیر فرانسویان غالبا بهدف رسیده وصفو فآ انرا غربالآسا سوراخ سوراخ 
میکند وچون در این اثنا : سواره نظام مورا هم وارد عرصه کارزار کردید بکبار 
پای پروسیها ازجای رفت وبنا برقول مارشال فن در گولتز(۱) دريك لحظه سياه 
پروس « بطوفان و گردنادی از افراد فراری» مبدل شد . 
در اینوقت ۱۵۰۰۰۰ سیاه پروسی از وبمار بمیدان رسید ؛ سردار این دسته 
زنرال و دود“ این جنگ که سومان مصادمه | نروز است | خرین‌هم حسوب 
میشود » ژنرال روچل با اينکه کرو» کروه سپاهیان پروس را درحال فرار میدید 
دسته خودرا چنان بحمله راداشت که چند فوح ازفرانسوبان را عقب نشانید ولی 
جنیش او .بزودی سكو نفدل شد» خودش مقتول و درطرف ندمساعت افو احش 
هفرق و جزء دربای فراربان برا کنده گشتند . 
از 060۰۰۰ نفر پروسی که جنک مبادرت جستند ۲۷۹۰۰۰ نفرمقتول وأسبر 
و حروح شدند و بقیّةٌ اليف در روی جادءٌ ویمار ازدحام کردند و از پشت سر 
سوار نظام زره پوش هورا با شمش آخته.برسر آتان تاخته و چون بر گف درخث 
فراربان را بر زمین ربختند » بیش از ۲۰۰ توپ غندمت فرانسوبان شد. 
و درائناء حرب یناستون دژم‌سپاه پروس که ۵۰۰۰۰۰ نفر بود 
با اه رود درو و وات د اهر ارات 
von der Goltz )۲( - Ruchel‏ - )4( 
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بمارشال داووت مصادف شد » مارشال داووت را نایلتون با ۰ نفرسوار و بباده 
مأمور جلو گیری از دشمن در حال شکستوعبور از پل ۱ کرده بود» شب 
(۱۳) نایلئون بگمان‌اشکه تمام قشون يروس با خود او سرو کار دارندو کسی در 
مقابل داووت نست فرمان داد که بمحل 1 بولدا(۲) ناخته وازعقب لشکریروس را 
دریابد؛ داووت برای انجام این دستور درساعت شش صبح )۱٤(‏ حر کت کرد ودر 
مقابل قریُها سن‌هو سن(۳) بمقدمة الجیش پروس رسید که شب را در اورشتات 
بروز آورده و درساعت شش عازم حر کت بودند . 

قربة ها سن هو سن عر صه کارزاری شد که درجنگهای امیراطوری سختی‌آن 
کمتر دیده شده است " جع کشته و اسیر ازطرفین به ۲۵٩۰۰۰‏ نفر بالغ گردید . 

جنگ تا چهارساعت دوام داشت» پروسی‌ها سعی بیفایده کردند که با قرربهرا 
بگیرند با از خطوط فرانسویان تجاوز کنند " در آغاز کار جزيك قسمت متملّق به 
ژنرالگود ن قوائی دراختیار داووت نبود؛افواح داووت درشمال قرب مزبور مر بعی 
تشکیل داده و با حملات سواره نظام تور و ناد تفای اه مر ماد 
دران مدت قسمت فر بان(*) فرصت کرده بجناح یمین واصل‌شد» فوج ۵ در قر ده 
ماند و (عد ازش‌کست بلوخر چندان ابستاد گی کرد که قسمت موران(" )هم با نها 
ملحق‌شد و جبهه چپ فشون فرانسه تشکیل بافت» قسمت موران که ٩۰۰۰۰‏ نفر 
بود مدت مدیدی با ۱2۲۰۰۶ سوار برادر پادشاه موسوم به پرنس یوم مقاومت 
کرد وعاقبت خصم‌را شکست داد» درحوالی ساعت ۳ مارشال داووت باایشکه بیش 
از ۱۰۰۰۰ نفر که ثلث عدء او باشد از دستش رفت حالت مله گرفت و دوقسمت 
احتیاطی پروس را درهم شکسته لصوب ویمار فرار داد ۱۵۰۰۰۰ مقتول و 
۶۰ اسیر و ۱۱6 توپ از خصم گرفت در صورتی که خود بش از 46 توپ 
نداشت . ازحلهٌ مقتولن یکی دوك دوبرو نسويكك بود که شخصا سردستة پیاده نظام 
شده و بقربه حمله میبرد ضربتی مهلك بر سر او رسید و درخون غلطید . 
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هز یمت هزیمتیان بنا و فراربان آورشتات در وبمار بهم رسبدند و 
چون از عظمت حادئه واقف شدند شورش و هزاهزی عظیم 
ا ۰ _ در آنها افتاد . نظامیان پروس‌اسلحه را ربخته و گوش E4:‏ 
فرمانی نداده راه فرار پش گرفتند و سر در بیابان نهادند » سواران فرانسوی که 
بدستگیریفراربان مأمور بودند هزاران اسب گرفته وفردای‌جنگه بنا ۱2۰۰۰۰ 
تن را او کا زوین یی ار نطام فرانسوی ىك گروهان را ایرآ ورد " دو 
دسته از قشون که بزمت خود را مع آورده بودئد یکی بسرداری هوهن لوهه 
بسمت رود او در میرفت و دیگری برباست بلوخر بجانب الب میشتافت * موراو 
لاسال فرانسوی مأمور تعقیب وتعاقب آنان گشته و چنان دسرعت تاختند که در 
هر بست و چهار ساعت ۸۰ کیلومتر قطم مسافت نمودند * هر دو دسته حصور و 
گرفتارشدند ؛ دستهٌ هوهن لوهه که ۱۹۰۰۰ نفرداشت دربر نز لو (۱) (۲۸ ۱ کتبر) 
و دسته بلوخر که ۲۰۰۰۰۰ بودند در لوبك (۲) ( ۷ توامبر ) . روز هشتم نوامبر 
فزشت سگناه نمه‌ازشرو ع بجنگ ازلشکر یروس اثر ی‌یمدا نىود؛ تمام‌قلاع‌مستحکمه 
میان الب و او در بدست افتاد مثلا قلع شتتین (۳) که ۲۰۰ توپ داشت نسلیم 
سوارانلاسال گردید» قلع ما گد بو رګ که ۲۲۰۰۰۰ مرد درآ نتو قف داشت‌در 
مقابل ۱۵۰۰۰۰ سپاهیان نی امان آورد . 
از هیچ طرف مقاومت ملّی ظاهر نشد “ملكت پروس عرص نمایش حو یم 
قوی واضمحلال کلیةٌ خصال اخلاقی گردید " ناپلئون چون ببرلن رسید استقبالی 
شابان فانحین‌بزر گك از او کردند ومردم سرگرم تباتر وبازی‌خود بودندو باحترام 
نمام بوی سلام میدادند ( ۲۷ اکثبر ) . مأمورین و زمامداران امور برلن خاصه 
پنج تن از وزراء سو گند باد کردند که « بدل و چان اوامر مرجوعه‌را اطاعت 
کرده ودر خدمت لشکر فرانسه بکوشند وباخصم مکاتبه و مرابطه نداشته باشند » 
در واقع با هموطنان خود قطع ارتباط دمایند . بنا برقول کود فروا کاوی‌نبال(4) 
Prenzlau (r) -Lübeck (F) - Stettin (¢) -Qodefroy cavaignac‏ - (۱) 
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« گوثی‌هرکسی‌میخواهد درابراز اطاعت واظهارضعف بررفیق خود پیشی بجوید » 
یکی ازمشاوران ومارم فردريك گنوم نوشته است که * بابد در این‌وقت نه فقط 
صلح را تقاضا کرد بلکه باید صلح را گدائی نمود » خود پادشاه پروس فردای 
شکست نا درنامه‌ای‌که بنده‌وار بامیر اطورغالب‌نوشته استدعای‌متا رکه نموده‌است 
باین ترتیب : « شما ازآن بزرگوارترهنستید که به‌تایج بك روز فتح سرکرم شده 
و در من بچشم حقارت دبی‌لطفی بنگرید » فردريك که دریکی از بواحی‌پروس 
متواری بود بوزبری ازوزراء خود دربرلن چنن‌نوشته است : « مراقب باشید که 
از نایلون خوب پذیبرائی شود و در هر بك از عمارات سلطنتی که مابل است 
وارد شده ومهمان خزانهٌ پروس باشد » ( ۷ نوامبر ۱۸۰۹ ) » در تاریخ جهان این 
قسم انحطاطی تادراست. 
اما در اثر تحریکات ملکه لویز پادشاه پروس آخرالامر از خواب ببدار شد 
وهنگامی که نایلئون تقاضای متا رکه وی را جواب موافق داد از تجا که شرابط 
مپراطور بسبار سخت ونا گوار بود گنوم تن در نداد » نایلئون دانست که تاروسها 
را مغلوب نسازد صلح محال است . 
لشکر کی تایلئون به ورشووارد شد و ملیون و نجباء لهستان را تشوق 
کرد که در بی تحصیل استقلال از کف شد خود بر آ ند و 
وطن‌تجزبه گشته خوش را باردییگر بهم رن 
ازرود و ستو لگذشته عنانبصوب شهر کونیکسب رک که ننها شهرغیرمفتوحپادشاء 
پردی بود تافت . 
جنگ دران سرزمن دکندى وصعوبت پیش مر فت ؛ مصاف بنا یکماه‌دوام 
کرد ومدت جنگ لهستان هفتماه شد » دراین‌دشت وسیع که قرای | باد نادراست 
بسختی غذاوعلوفه بدست میا مده کمی‌طرق و کثرت باتلاق ووفور برف‌وبازشدن 
نا گهانی بخ وچسبنا کی گل ولای بقدری کار سوق‌الجیش را مشکل ساخت که 
قدمی بسرعت تممتوانستند بردارند ؛ هرجا بدسته‌ای از روسها برمیخوردند چذان 
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مقاومت مکردند که نظامبان فرانسه معتقد بودند « دو دقعه بابد هر روسی را 
کشت تابمرد » سپاهیان روس بی‌با کانه از خلال ستونهای لشکر فرانسه گذشته 
وتن به حاصره نمدادند . 
درماه فور به نایلون گمان‌بر که خصم رابجنک آورده‌است 
الو 


اما بالعکس خود غافلگرشد » روز ۸ فوریة ۱۸۰۷ در برف 
ومه سختی که دیده‌را از دبدار مانع بود ۵۰/۰۰۰ نفر قشون نایلئون به۰ ۷۰۰۰۰ 
تن سپاهبان روس تحت فرماندهی یگ سو(۱) مصادف شد“ تزديك بود کار او 
ساخته شود » بك لشکر ازلشکرهای او سرداری اوژرو چنان در جنک مغلوبه 
راه را گم کردکه تمام‌مضمح لگ ردید» دروسط روز روسها هلب‌قشون که امیر اطور 
در آن بود تزديك شدند وخود را بقبرستان ابلو رسانبدند » برای خلاصی از این 
مله دهشتنالك نایللون محبورشد هشتاد اسکادرون سوار مورا را بکار بینداژد » شب 
فرا رسد و روسها دست از جنگ بر نمیداشتند اما در این کرو دار مارشال نی 
از پشت جناح یمان نها بمیدان‌وارد شد وآ نهارا محبوربعقب نشستن کرد ؛ میدان 
بدست ناپلئون افتاد ولی چیزی جز ۲۵۰۰۰۰ جسد مقتول وحروح که از طرفن 
بیخالك هلاك افتاده بود دران دیده لمدشد . 
دارکات زیلا. ‏ بمدازاین«فتابی» یناد بقول ایائونطر وب خستکي 
مفرط وسردی‌هوا دست از کار کشیدند و «سرداران دولشکر 
۾ ی بصلح مابل و ازجنگ متفر وسر گشتند " امیراطورچنان 
از ابستاد گی و سخت جانی روسها موحش شده بود که مستقیماً پیشنهاد صلح 
بفردربككکیّوم کرد (۱۳ فوریه ۱۸۰۷) اما فردربك بگمان ايشکه روسها غالبند 
از ا ۳ امود . 
نابلُون‌دانست که دربهار < جنگ بزر گی‌باید کرد " بس بفکر تقو بت‌سپاء‌افتاد 
وعدد آنرابه ۳۰۰/۰۰۰ تفر رسانبد " این میت را از امارات مْفْعَة نواحی رن 


و نداس سما 


(۱) _ Benningsen 


و از ملکت ابطالبا و ازدول متحد خودیعنی اسیانبا و هلاند فر اهم آورد »دروافع 
لشکر امپراطوری مبدل بسپاه ملل شد . 

در حین تجهیزفشون امپراطوربمذا کره و تدابیرسیاسی‌نیزمشغول بود هیچوقت 
فعالکت او بان درجه برسد» د: اقصای | لمان دو رازخاك فرانمه‌امیراطورباستی 
مراقب دولت اسیانما باشد زیر که بقن داشت در اولن شکست عهد دوستی او را 
درهم میشکند و مواطب اطریش باش د که میدانست متر صد فرصت وکر فتن انتقام 
است » از روی احتاط با بادشاه اطریش مذا کراتی مبکرد و سلطان عثمانی را 
هم‌میخواست ازجنوب بجنکه روس بفرستدوبا پادشاء ایران(۱) هم مکاتبه‌میکرد 
که شاید از سمت بحر خزر بروسته حمله کند. 

و در بهار نایلئون سم تکو نبکسبرل که‌حل‌قورخانهوجبّاخانه 

و روس ود نوجه کرد و اکا سن نس داز روس را وا داشت 
که‌به بهلوی‌قشون‌او حمله کند»سردارروس ازرودخانهة آ ل که‌شعبه‌ای‌است ازير کن(۲) 
گذشت باین تدبر نایلئون با روس مواجهه کامل بافت و روز ۱۶ ژوئن ۱۸۰۷ در 
میدان فربدلند آن لشکررا بشت برودخانه چنان درهم فشردکه مغلویش‌ساخت . 

فریدلند أ نوقت شهر کوچکی بود دارای ۲۰۰۰ نفر جمیّت و واقع بود در 
زاو به دورو دخانه که‌درشمال شهرمردانی بزرگك تشکمل ممدادند » درروی‌رودخانه 
که هشتاد متر عرض داشت چهار بل ساخته بودند و شب و روز قبل ۷۵۰۰۰۰ 
سرباز روسی با ۲۰۰ توپ از آن پلها گذشته بودند» سردار دوسی قشون خودرا 
بشکل قوس در ظاهر فربدلند گسترد . 

در عرض جغرافیائی فربداند وضع طبیعی چنین است که در ماه ژوئن روز 
لسبار دراز است » از سه ساعت بعد از اصف شب تا ساعت ده شب هوا روشن است 
و در راقع این بکروز جنگ ۱۹ ساعت طول کشید . 

لان همان‌شب با نجا رسبد و از ساعت ۳ بعد از نمف‌شب بجلو گیری سردار 


(۱) - فتحملی ماه ۰۱ - (r)‏ 


کي _ 
یار را کے 


روس همّت گماشت که نایلمون ازقصد خسم مطلم‌شده وتحال حرکت بیابد » سپس 
بکمك سواره نظا م گروه (۱) بساحل دیگر رودخانه تاخته ودرصدد قطع‌طریق 
روسها بسمت کونیکسبرکث بر آمد » درفاصلهُ ساعت‌هفت صبح‌تاظهر جنگک‌سواره 
نظام درقسمت شمالی‌جاده دوام داشت» شث_هزارسوار فرانسوی مظفرانهیاء ۱۳۰۰۰ 
سوار روسی کوشیدند » قشون لان بك ثلث قشون روس بود زرا که ده هزار نفر 
بش نداشت وخص‌دارای سی‌هزار سربازبود " بعداز #ساعتلشکر مورتیه‌فراسوی 
بكمك او رسد و روسها هم دائماً در تراید بودند چنانکه مقارن ظهر در براتر 
۰ نفر فرانسوی ۰ نفر روسی دیده مدشد . 

کمی ازظهر گذشته نابلئون تازان‌تازان ازابلو خودرابمیدان فربدلندرسانید 
وبسرعت وضع میدان جنگ رانگر بسته گفت : , اکر دشمن بهمین وضع بماند 
کارش ساخته است * برای‌اینکه خصم درهمین موفع بماند بایستی چهار ساعت‌تمام 
اورا سر گرم کرد تابقیة قشون فرانسه بمبدان حاضر بشود » پس حر کات‌ماهرانة 
نظامی‌شرو ع شد وچون گندم‌درمز ازع بلندبود بخو بی‌ازعهده لات رزدوخوردها 
وجنگ و کریز ها برآمدند» خستکی جنگجوبان هم که ده ساعت بود نفسی 
براحتی برتبادرده بودندباین تر تیب كمك کرد و کارجنگه بکندی هرچه‌تمامتر 
پدش‌مبرفت » درو افع مان دو لشکرمتا رکه قهری‌بود وتا ساعت‌پنج از جانبین تعطیل 
وم بش اش 

درساعت پنج‌تمام قوای‌فرانسه بمیدان واصل شد وصفوف قتال| راسته‌گردبد؛ 
سرداران وسران سپاء ازامیراطور دستورالعمل کامل گرفتند وبه‌ضی از افراد که 
در رسیدند قريب بکساعت بیاسودند ورفع خستگی کردند ؛ آنگاه ۰ توپ را 
بکدفمه لك وجنگه‌راقمی قطمی‌را اعلان نمودند زه رجانب غر یوجنگجوبان 
برخاست وتاشش ساعت جنگی خونن دوام بافت . 

نقشة نایلتون این‌بود که مورتبه ولان‌ازسمت سار وقلب‌دشمن را نگاهدار ند 


0 . Qrouchy 


و از جالب یمین‌نی بجناح چپ و مر کز خصم مله ببرد و بقول ناپلئّون « بدون 
دگرستن باطراف و اعتنا به بیش آمدها ۰ حر کت کند وخودرا بشهر فربدلند 
رسانیده بل‌ها را خراب نمابد » پس از ابن اقدام مورتبه ولان حالت مله گرفته 
و قلب و یمین لشکر روس را عقب رانده برودخانه بربزند . 

نقشه طابق العل باعل بموقع اجرا رسید » لشکر نی قدری از حمل گارد 
روسی عقب رقت ولی بکدسته توپ ( ۳۰ عدد ) که متهورانه در جیه صفوف 
قرار گرفته و صد متر بیش با خصم فاصله نداشت طوفانی از گلوله برپا کرد و 
دشمنان را بازیسن راند . 

در ساعت هشت شهر فربدلند از آتش گلوله مشتعل و از هر جانب قدون 
فرانسه وارد آ نجا شد » در ساعت ده مورتمه ولان‌صحرا را از و جود دشمن باك کرده 
وقشون روس را سرداری گو و کف عقب آنده عدء‌ای کمن را دراب رودخانه 
غوطه دادن د ؛ در ابر" _ مصاف ۲6۰۰۰۰ سرباز روسی تلف و ۸۰ تسوپ غنیمت 
فرانسودان شد » امپراطور فرانسه از ۸۰۰۰۰۰ نفر قشون خود بش از 06۰۰۰۰ 
نفر را بجنک نباورده بود " بعد از شکست خصم بيه سپاه تازه نفس رابسرداری 
داووت و مورا از پی فراربان بصوب نیمن فرستاد * تسار تقاضای صبلح کرد . 

_. ۰ دوامپراطور مستفیماً مذا کرات صلح را در تیل سیت انجام 
۳ ی و ۱ 
دیدار کردند ( ۲٩‏ ژوئن ۱۸۰۷) . بادشاه بروس که جز بك شهر ( عل ) در آن 
طرف رود نیمن براش باقی نمانده بود دراین ملاقات اصلا بذیرفته نشد و در 
جر بان مقاولات او را مداخله ندادند و تمام خسارت جنگ بگردن او افتاد . 

يس از معاهده تیل سات ( ۸ ژوشه ۱۸۰۷ ) ابالت هانور و تمام اراضی‌ساحل 
چپ رود_الب و یم ولایانی که درتقسیم لهستان سهم پروس شده بود ازفردر يك 
کو منتزع گردید ؛ امیراطور چهار ولات را باو وأ گذاشت : براندیو رگ 4 
پومرانی * پروس و سیلزی . ملکه لویز هم که بتقاضای شوهرش به تبل‌سیتآهد ‏ 


1۰۹ 


با وجود تضرع و زاری بسیار نتوانست چیزی بش ازاین بدست آوردحّی قلعة 
ما گدبور که را هم بر آن چهار ولایت نیفزودند و حض تخفیف و تحقبر فردر ید 
کیّومدرمقدمةٌ عهدنامه قید شدکه استردادولابات اریعهٌ سایق الن کربپادشاه پروس 
۵ بر حسب خواهش اعلیحذرت امپراطور کل روسیه » است مطایق قرارداد 
ضمیمة عهدنامه وقت خروح قشون فرانسه از ولابات چهار گانه مذ کور معیّن شد 
و در واقم تخلیۀ آ نجاموقوف بتادیه غرامات جنگی‌بود ولی‌میزان غرامات‌معلوم 


لود جست ۰ 


6. 


یماد در اوقت عهدتامه وداد دان نایلئون وا لکساندر تسارروس 
انعقاد بافت که در حمله ودفا ع‌دشمنان‌شر بك وباوریکدیگر 
فر انسه و روس 


باشند (۸ ژوشه۱۸۰۷) . الکساندر تمام تغبرانی را که 

ناپلئون در مالك غربی اروپا داده بود برسمعت شناخت خا صه در ابطالیا و آلمان 
1 متعهد شد که واسطه شده و دولت انگلیش را هم با خود در ادن شناسائی‌شر بك 
سازد و اکر انگلستان میانجی‌گری اورانپذبرد دردفع آندولت‌باناپلئون‌مساعدت 
نماید و در مقابل ناپلئون هم متعهّد شد در میان سلطان عثمانی و دولت روس که 
مشفول جنگ بودند میانجی واقع گردد و اگر سلطان نیذ‌برد مالك عثمانی را 
تجز به نموده وبرای سلطان جزاسلامبول وروملی جائی‌را باقی‌نگذارد * بنابراین 
ناپلئون و تسار روس اروپا را ميان خود تقسیم کردند . 


آلمان پس از عهدنامه‌تیل‌سیت‌نا يلتو ن‌تغسرات | لمانر ابکمالرسانید» 
5 اراضی منتزعه از پروس واقعه در ميان شط الب وشط رن 


ابلشوت را باولایت هانور جم کرده وسلطنت وستفالی‌را تشکیل‌داده ‏ 
و پادشاهی آنرا به برادرخود ژر ۱1 عطانمود » حوزة انتخابيُّ سا کس را مبدل 
بسلطنت سا کس کرده و منتخب آن ولانت را بپادشاهی آنجا بعلاده دوك نشان 
بزرکك ورشومنصوب کرد؛این‌دولنشین ازاراضی لهستان که پروس از دست‌داده بود 
6 - (۱) 

11۰ 


فاسیس بافت » ولابات و سلطنتهای مذ کورهمه جزء مّفقن رن قرار گرفتند » در 
واقع تمام خاك آلمان باستثناء اباات پروس خاص جزه قلمرو متفقین رن گردید و 
امپراطوری المان را نایلئون بنحوی تشکیل داد که بیش‌ازییش متمرکزومتّحد 
و ساده بوده کاملا مطیع و منقاد امپراطور خود باشند » در زمان قدیم هیچوقت 
بالات | لمان باندرجه اتحاد و بگانگی نداشتنه » نایللون را حامی وسر برست 
خود شناخته و در سیاست خارجی و سوق‌لجیش قدمی بی فرمان أونمی نهادند ؛ 
از سال ۱۸۰۵ سعد دول مق | لمان ۰۰ (IA‏ مردجنگی درز کاب امیراطور 


حاضر ۱ 
علل انتقال ازجنگ وخلاف بصلح وصفا مخصوصاً بدوستی و وداد 
۱ صممانه السته علل عمده میخواهد » حال به بشیم چه شد که 


تسار روس بعد از صلح تيل سیت و همچنین ناپلتون اینقسم 
قفا پایکدیگر محبت پیداکردند“ علل آن سبار است منجمله 
آلکساندر تسارروس چون دیگرامیدی باف‌گلسها نداشت‌ودیرزمانی بودمصارف 
جنگ و پول باونمیدادند وچون قبل‌ازجنگ فربدلند ازانگلیسها مبلفی قرش 
شواست اجات کرد رین سعت بش آم وهنگام که دردی‌ای 
در تیل سبت با نایلُون مالاقات کرد اول سخنش این بود که : « من همانقدر که 
با شما عداوت دارم با انگلسها هم دشمن هستم ۲ وروز دیگردرموقم عقد اتحاد 
گفت: «دراقدامانی که‌برضدانگلیس بکنیدمن‌همراه ومدد کارشماخواهم بود» . 
عت دییگر این بود که پیشنهاد های عظیم ووسیم نایلئون راجع بسرنوشت اروپا 
چشم عقل تسار را خبره کرده مخصوصاً نقشهُ تقسیم امپراطوری عثمانی . اما عت 
اینکه ناپلئون دودستی روسرا گرفت وبا ارعقد دوستی محکم‌ساخت این بودکه 
از نف ماحد | مانا اسان شمر ارم دو هان درن سای ارو دوست 
و باوری میجست که دافم تبلیغات و دسایش انگلیس باشد () . 
(۱) - بصفح؛ ۰۹4 رجوع شود 


11 


پردس امید اورا بیاس مبدل 
گردانید " اطمینانی هم باطریش 
نداشت » پس جز تسار روس کسی 
باقی نمیماتد . 

در سال ۷ ۸ ۱ 1 
بیش از هرموقع ایللوت حتاح 
بدوستان صمیمی در آروپا بودزیرا 
که‌اعلان جنك‌خاصی بانگلسی‌داد 


و أن فرق و محاصرءٌ بری ود و 


۳2 


ین ۱ حصول‌مقصود منوط بداشتن فدرت 
اافساندر اول سار روسبه کامل‌در تمام‌سو احلو ننادر ارو یاود 


( ۱۷۷۷ ۱۸۲۵ ( والىته رفاوت و دوسمی دولت روس 
دراین‌امر نعمتی‌عظيم لشمارماً مد ۰ 
11 
فرق‌و محاصره بری - متاو متهای ءلل :اپا نا اطرش 


مذشاء حاصره پس از مغلوب شدن بحریَهُ فرانسه در ترافالگار ناپلتون 
اجباراً ازخال له هسمقیم پا نظر کرد ٤‏ سس 


ار ان سازد بعنی فعالتت EE‏ درهم شکند . بامنع 


مال‌المحاره انگلسی ازدخول‌ببازارهای‌ارویا الستّه محصو لات‌مستعمر ات ومصنوعات 
کار خانه های | ندوات در انبار ها دزن ها نافروخته مدماند وت مالالمحارء 
«ی خر بدار موجب تقلیل دول زمو حد بحران اقتصادی مبگردید » چون تحار در 


د کانها ۳ ند ان سشه وران م دست از کارم‌کشند و عمله 9 


11+ 


هرچه هست بیکار و دچار فقر میشوند » این حوادث مستلزم بحران اجتماعی 
خواهد شد » کرس ىد سحارکی مردمرا بشور شکشاندء ودولت انگلیی‌را حبور 
بمصالحه خواهدساخت » این فکر تازگی نداشت قبل‌از نایلون کمیته نجات عمومی 
در ا کتبر ۱۷۹۳ و هيت مدبره در نوامبر ۹۹ ۱۷ این خیال را در دماغ پخته 
وجار انگل زا مت این دا هة ودنهو قول ری را مورف اه 
در سرتاسر خاك خود فروش جیع امتعه ومحصولات ممالك امیر اطوری انگلس 
را منوع داشته و میخواستند آتدولت را در زیر بار کثرت امه بی‌خر بدار خود 
مغلوب سازند. » 
اقدام و دولت اکل درسنه4؟۱۸۰خود نها نه شروع جنك افتصادی 
رابدست داد ؛ مانطو رکه‌درزمان جنگ باامر بک )دولت میور 
بری بخشونت وسختی باتجار مالك حنّی باتجاربیطرف رفتا رکرده 
و امتعهٌ آنانرا ضیط کرده تا | نجائی که منجر بانعقاد اتحاد دول ببطرف بر ضد 
انکلیس‌گردید همانطورهم‌درایوقت‌دست بجلوگیری از تجارت‌فرانسه زد. | گرچه 
دولت انگلیی آنقدر بحر له نداشت که تمام طرق دریائی فرانسه را مسدود کند ۱ 
ودرا کثربنادر کشتی‌جنگی انگلیس دیده نمیشد لکن عملا تمام‌بندرها را حصور 
داشت وورود وخروح مال‌التجاره را ازبنادر فرانسه منوع کرد ( ۱۹ مه ۱۸۰5 ). 
خلاصه نایلُون دبرزمانی بود که مبخواست ت این محاصرء را که جز دراوراق 
کاغذ وجود خارجی ذافتک غل کد بش روزی در فوربه ۱۸۰۳ قمل ازقطم 
روابط با انگلستان فر آ ندولتاخطارنمود «همبنطورکه شما ماراحصورکرده‌اید 
عاقبت من‌هم شمارا درمحاصره خواهم افکند » شما با سد طرق بحری‌بسیط زمین 
را زندان ما کرده ابد » من نیزروزی فراخنای بحاررا حبس شماخواهم ساخت .> 
ن ماد امیراطور در جواب اعلان جنگ اقتصادی انگلس مور خ 
فرمان بان ۹ مه ۱۸۰٩‏ در ۲۱ نوامبر مان سال بموجب فرمان 
(۱) - بصفحهٌ ۰ )۲ رجوع شود ٩‏ 


برلن چنین جواب داد که : « برحسب حقّ طبیمی جایز است که مان سللاحی که 
دشمن بروی شخص‌میکشد او نیزهمان سلاح را بروی او بیازد. * پس‌مقررمیشود 
که جزایر بربتانیا ازاین تاریخ درحالمحاصره است . آنگاه تصنریح کرد که مردم 
فران.» ومتحدین‌فرانسه بابد ابواب‌تجارت ومرابطه را با انگلستان مسدودساخته 
و فروش محصول مستعمرات ومتاع انگلستان را عنوع دانته وهرچه از آن امتعه 
بدست بیاورند ضایم با ضبط کنند » باید پنادر فرانسه را برروی تمام سفاشی که 
ازانگلستان بامستعمرات آ نميا ید بربندند وبهیچ اسم‌ورسم وبهیچوجه من الوجوه 
یکتفر انگلسی را نگذارند که قدم در خاك اروا بگذارد » ابن مقزّرات را فرق 
و حاصره بزی مب‌گویند . تایلُون در شرحی که ببرادر خود پادشاه هلاند نوشته 

گوید: « میخواهم دربا را به نیروی خشکی فت ح کنم . » 
۱ انگلسها ۳ نایلئون بعدازصلح تەلسىت دسنش 
فرمان ميلان کشوده‌تر وقدرتش سشترشد انم برلجاجت وسخشگری 
افزوده فرمان دادند که هرکشتی متعلق بفرانسه بادول متحد او بايد قبل‌ازدخول 
هبنادر بوسیلة جهازاتانگلیس تفتبش‌شده انایرا که پارلمان د 
بپردازد ( ۱۱۱ کتبر ۱۸۰۷ ) . ناپكٌون هم بموجب فرمان میلان در مقابل مقرر 
داشت که دجزایر بر ثانا هم در خشکی و هم در دربا حصور انت» ( ۱۷دسامیر 
۷ ) وهر کشتی که سمت انگلتان راهسپار شود با تن بتقاضا و اوامر 
انگلیسها بدهد مستحق و حکوم به توقیف خواهد بود “ ابن حکم انگلستان را 

نه فقط از ارویا بلکه از ز تمام عالم مزا م‌کرد . 

تاب اقتصادی قرق و حاصرء بری ناج بسیار و عواقب مختلف اقتصادی و 
۱ سیاسی داشت ۱۰ گرچه قرق کاملا عملی‌نشد وبقول یکی‌از 
عأصره وزراء نایكُون‌مو لین(۱) نام «قاره ارویارا مانند قلعه تمیتوان 
منوع‌الورود ساخت » وا گرچه با وجود هزاران مأمور گمرك در سواحل و بنادد 
۲ ۵ - (۱) 
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باز قاچاقچیان بسار در خاك فرانسه و دول متحد او امتعه و حصول انکلیس را 
وارد میکردند لکن بازمتاع اناج در ارقا کماب شد ودول حبورشدند که 
مصنوعات داخلی خود را تر فی داده و صناسع قدیم با جدید را رواق بدهند که 
جران نقصان بشود . 
مثلا قند چون از انگلستان وارد نمیشد و آن قسمتی هم که از مستعمرات 
میرسید کفایت نمی کرد کارش بجائ یکشیدکه درولابات دورازبنادر جزدردواخانه‌ها 
و قوطی عطاران نمیتوانستند حبّه‌ای قند بمابند » پس بنا گذاشتند که از نباتات 
اقلیم اروپا قند گنه مخصوصاً ازچغندر . فا باوجود قلعت ولیاقت سگرن 
و استادان نظربدی اساب کار کاملا مو فق نشدند و در۱۸۰۹ هرکنلو قند به‌شش 
فرانك و بست سانمیم رسید که سه ب رآبر قیمت کنونی است » این گرا ارزاق و 
حوای زندگانی که موجب تفیبرعادت مردم وزهت و خسارت رعابا بود عموم ملل 
را ناراش ی کرد » مثلا در آلمان قیمت هر کیلو گرم قهوه به ده فرانك رسید » از 
طرفی منع صدور شراب وغلات وشاهدانه وغیره که خرح‌آن بنادر انگلستان‌بود 
براضطراب وناخرسندی مردم افزود؛ این‌سختگیری درفرانسه موجب انز جارعم دم 
ازامپراطوری ودرعالك خارجه که حبوربرة متاع انگلیس بودند باعث‌تنفرمردم 
ازفر انسوبان‌شد ازاینجا میتوان به‌نتایج مهمه سیاسیّه فرق و محاصرءٌ بری پی‌برد . 
حاصرۀ برزی نابلئون‌را محبور کرد که دائم در جنگ باشد و 
۳ متصل مالك اطراف‌را جزه حکومت فرانسه کند.یی‌بایستی 
طوعاً و کرهاً تمام مالك اروپا از دریافت امتعة انگلیس خود داری کنند و الاهر 
ولایتی که راهی باانکلیس داشت بامر ناپلئون جزء فرانسه میشد . بیط فی معنی 
نداشت یا بایستی مطیع و منقاد نایلئون باشند بااستقلال خود را ازدست بدهند. 


نایلتون بتدریج مو فق شد که روسیه و اطریش و پروس و دانمارك را دراین 
عمل با خود بار کند و چون دولت سوئد در دوستی : نکل باقی بود امیراطور 


۷۵ 


تسار روسبه را واداشت ت که ابالت فنلاند را از وی منتزع سازد و خود قسمتی از 
پو مرانی را که تعلق نود داشت ت گرفت ( ژوشه۷ ۸۰ ۱) . سيس نایلتون از 
۹ تا ۱۸۱۱ تمام ولابات ساحلی | لمان را ازمست رود امس تامصب رود الب 
با بلاد آزاد برم و هامبورگ جزء امیراطوری فرانسه کرد وسلطنت هلاند راهم 
که مستقلا در اختبار برادرش لوی بود چون لوی در اجرای محاصره برّی تعلل 
داشت و نمیخواست بامنم‌امتعه‌انگلس رعا بای‌خودرا بخاكسیاه بنشاند بامپراطوری 
فرانسه ملح قگردانید (ژوئبه۰ ۱۸۱) و بطوری که سابقاً وت( ولابات مته لةه 
پپاپ‌را قسمتی بسلطنت ابطالیا ملحق کرد وقسمتی‌را بامپرراطوری‌فرانسه پیوست. 
ملکت پر تغال که ازارایل فرن‌هیجدهم مکی از مهمترین‌بازارهای تجارت‌انگلس 
بود چون در اجرای قرق بری خودداری ورزید ناپلئون با پادشاه اسپانیا شرکت 
کرده آ نجارا میان خود قسمت نمودند وقشونی بسرداری ژونو به لسبون کسیل 
کرد ( توامبر ۱۸۰۷ ) خانوادء سلطنتی پرتغال بامر کا رفته و درمستعمر؛ برزدل 
آقامت‌ورزیدند " خلاصه جنک مششوم اسپانیاهم که درم ۱۸۰ ناپلئون بآن‌مبادرت 
جست فقط حض اجراء کامل حاصرء بى بود . 
ین در اسپانیا شارل چهارم که مردی احق و ابله بود سلطنت 
۰ داشت» ازپانزده سال‌قبل زمام اموررا بسکی‌ازمحارم ودوستان 
ملکه کودوئی(۲) نام داده بود که وزبری نسبة لابق بشمار میآمد» بسر پادشاه 
فردینان که بقول نایلُون « بار احق و بسیارموفی » بود داعیةُ سلطنت داشت 
وچون با گودوئیوزیرعناد میورزید درچشم عامه حبوبیّت ووجاهتی احراز کرده 
بود زبرا که تمام اسپانبولی‌ها از کودوئی تنفرداشتند ودشمن‌اورا بجان‌میخواستند» 
خصومت پسر پادشاء با حبوب ملکه مشاء وقایع نا گوار و حوادث ناهنجاری در 
خاندان سلطنتی شده بود . 
(۱) - بصفعهٌ ۰۱۳ « اختلاف نظر با پاپ » رجوع شود 
Godoî‏ - (۲) 
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نابلگون از ۱۷۹۵ ١ا‏ ۱۸۰۹۰ دولت اسیانبا یمان دوستی را که 
بموجب عهد نامه بال با دول فرانسه بسته بود حفظ کرد . 
لکن هنگامکه دولت پروس بناپلئُون جمله برد تحر یکاتو 
دسایس روسیه سیاست اسپانیا را بر گردانید » بعداز فتح اوسترلیتر روسها تقاضا 
کردند ونایلئون پذیرفت که از پادشاه مخلوع ناپل دلجوئی کرده دمحلی بعوض 
ملکت از دست‌رفته باو بدهند " طرقین اغاق کردند که حمم‌الجزابر بالثار متعلق 
باسپانبارا باو زا گذارند وروسعه وفرانه مقا شاء‌اسیانبارا باین‌وا گذاری‌راضی 
کنند » هذگامیکه تسار روس ازدوستی فرانه عدول کرد بایان خصوصی بیادشاه 
اسپانی خبر داد که اپلئون چه خبال داشته وچگونه بی ا طلاع او ا 
علکتش را بخشیدماست » مانطور که دسایس‌انکلیس درپروی مق رشد تحر بکات 
روس دراسپانبا مؤ تر افتادو گودوئی صدر اعظم اسپانبا کمی قبل‌از فتح‌ینامهیّای 
حمله بفراتسه شد ( ٥ا‏ کت ۱۸۰۹ ) . نابلئون این مطاب را از روی نوشته ها 
و اسناد سلطننی یروس در برلن بدست ورد " اما چون بروس مغلوب شد شارل 
چهارم و گودوئی اظهار کمال بندکی شایلئون نمودند واونبز خودرا فربفته آ نان 
وانمود کرده دروغ آنها را ظاهراً پذیرفت و در دل کبنۀ خانواده بوربون را که 
برتخت اسپانیا مقام داشتند در سر مدپخت ولشک رکشی پر تغال را بهانه قرار داده 
ساف شور انیا ناف تاد دارج گه غا نگ خزدمان تا اور رود 


واسپانا 


a‏ درشب ۱۷ ۱۸ ماری ۱۸۰۸ در اراتژوز(۱) که مقر پادشاء 
۹ بود شورشی بر ضد گودوئی برخاست» شاه موافق نبود که 
صدراعظم را از تمام مثاصب ومشاغل خلم کند » روز ۱۹ شارل چهارم چون دید 
که آتشی شورش بالا گرد از سلطتت استعفا ومقام خود را بفرزندش فردنان 
داد » اها در این اننا مورا سردار فرانسوی وارد شد وشارل چهارم را واداشت 
Aranjuez‏ - (۱) 
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که استعفا و کناره جوئی خودرا از سلطنت در نثبجه فشار و جبر وانمود کرده 
وحات نایلتون را درخواست نماد " ازطرف دیگرمورا فردینان را متقاعد ساخت 
که برای بقا در مقام سلطنت لازم است باستقبال نایلگون شتافته و از امپراطور 
که عازم اسپانباست شناسائی رسمی خودرا استدعا کنی » نایلون دراین وقت در 
بائون افامت‌داشت » فردسان خودرا با نجا رسانید » شارل‌چهارم نیز با نجا شمافت . 
در ابن مکان با حضور ناپلئون مجلسی غريب و دهشتناك صورت بافت * پدر 
چوب دست خودرابروی یس رکشیدومادر فردینان اورا خائن بیغرت وقشی‌القلب 
وحانی خوانده ازامپراطور مستدعی‌شدکه وی را بای دار حازات بفرستد » دراین 
حبص وبیص‌نایلتُون سا کت وتماشاچی بود عاقبت سربر آ ورد وبه فردینان امرداد 
که قبل از نیمه شب بابد پدرت را بپادشاهی بشناسی و گرنه باغی وطاغی عسوب 
خواهی شد » فردنان بوحشت افتاد وفرمان را گر دن نهاد » اما چون شارل‌چهارم 
ازشورش ونهشتآ رانژوز هنوز بیمناك بود از باز گشت به اسپانبا خودداری نمود 
و از جانب خويش و تمام فرزندانش اسنعفا داده ناح و تخت را ۵ بدوست خود 
نایلون بزر گث » واگذاشت ( ۲۰ ۳۲۰ آوریل ۸ ( و نایلون قسر 
کی 0 را باه ۰ ۲۵۰۰۰۰ فرانك مقرری سالمانه باو بخشرد لکن شارل‌از آن 

قصر به مارسی رفت واز | نجا به روم مسافرت کرد . 
فردینان‌را درقلعة والانسی درولابت اند رکه ملك‌تالران بود عنفاً جای‌دادنده 
دوسال بعد فردینان « نظر بعلاقۂ قلبی وحبّت کاملی که بشخص امپراطور داشت 
استدعا کرد که وی را بفرزندی خود بپذبرد تا باشوسیله زندگانی او مقرون‌بخر 
وسعادت‌گردد » بعدازوأقعةٌ باون چندتفر بپادشاهی رسبدند » ژوزف بادشاه ناپل 
بسلطنت اسپانبا منصوب شد ٩(‏ ژوئن ۱۸۰۸) . حلس اسپانبا که اعضاءآن بدستور 
و فرمان ناپلئون انتخاب شده بودند در باون مجتمع شده ژوزف را بسلطنت 
شناختند " مورا که قلبا مادل بیادشاهی اسیانبا بود ازاین بیش آمد رنجیده‌گشت 
۶6 - (۱) 
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اما امپراطور وی را بفرمانفرمائی و سلطنت نایل برگزبد ( اول اوت ۱۸۰۸) . 
کی ایی دقایع مذ کوره موجب‌هیجان عموم مردم‌اسپانیاشدکه سلاح 
۱ " ِ جنک برگرفتند و زد وخوردی شروع شد که پنجسال تمام 
و نایلون را بخود مشغول داشت وعاقیت وی را مغلوب‌ساخت 
(مه ۱۸۰۸ - دسامیر ۱۸۱۴۳ ) . ابن جنگ دراز و بیفایده وتازيك یکی ازاعمال 
اساسی امپراطوری ناپلئون بشمار هیآ بد ؛ مجلس انقلابی اسپانیا دراشبیلیّه وقادس 
تشکیل نیافته بنام فردینان هفتم انگلیسها را باسپانیا خواندند» انگلیسها قدم در 
خشکی نهاده ومیدان جنگی ترتیب‌داده بتدریج بهترین سربازان فرانسه رابا نجا 
جل ب کرده وبخاك هلاكافکندند » امیراطور قربب ۳۰۰۰۰۰۰ تن ازمردان کاردبده 
و جنک آژموده را در این مساف از دست داد و چون روز سختی رسد و سال 
۳ فراز امد لشکراواز رزم زمادان محرّب خالی‌ماند وشدا نجه شد " بنابراین 
لشکر کشی اسیانبا را باید اون عت اضمحلال وانقراض دولت نایلنون دانست . 
صفات ممتازء این جنگی‌تازه وازسایر مار بات‌نایكُونتاز و نخستمن‌جنکک 
7 ملّی بود که از آن تاریخ ازهعلکتی نابرءآن اشتعال‌بافت . 
جنک اسپانیا ۳ آنزمان سرو کار امپراطور با سلاطین ولشکر سلاطن بود 
و پس ازغلبه برلشکر پادشاء مغلوب ومطیم میشد " ملّت بیطرف وناظر میماند. 
ما در اسپانیا علاوه بر قشون منم دولتی و سپاهیان انکلیس تمام مت بمیدان 
ناپلئون قدم نهاد وچنانکه در ۱۷۹۷ در فراسه واقم شد ملّت اسپانیا برای دفع 
مهاجم و رفع ظلم ظالم قیام عمومی کرد » آزاین تاریخ بعد ناپكُون بهرجا لشکر 
کشید من ترتب یش مد مثلا در سال ۱۸۰۹ ملّت اطرش و در ۱۸۱۲ ملّت 
روس و در ۱۸۱۳ ملت آ لمان بمقابله او دامن بکمرزدند ۲ 

دراسپانیا قیام ملّتعام بود وبقول بکی‌از رؤساء نهضت بالا فکس(۱) نام«مّت 
در برایر مهاهین با کارد وچاقو بمبدان آمد. » هر دهقانی سربازی شد که مثل 
Palafux‏ - (۱) 
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زمان دفع مسلمانان از اسپانیا تعصب مل و تعصب دیشی را بهم آمیخته داشت » 
کشیشان اسپانیولی که در | نوقت ۱۹۰۰۰۰ تن بودند ناپلئون را سیب توقیف 
پاپ و داشتند و اعلان جهاد کردند و در کب درسی مذهبی و رسالات سوال 
وجواب مداری عباراتی آزاین‌قبیل درج مکردند : «فرزند فرانوبان چه هستند 4 
عسوبان قدیم که | کنون مرتد شده‌اند - آبا کشتن فرانسوی گناه است ؟ - خير 

هرکس یکی ازاین سگان از دین بر‌گشته را بکشد بهشت را خریده است . » 
چون اسپانبا ملکتی است کوهستانی پراز در ء های عمیق و گردنه های بلد 
دسمه‌های دهقانان مساح درهرقدمکمینی می‌گشادند و نا گهان بر قشون‌فرانسه تاخته 
آنوقه وههمّات جنگیرا بغارت‌برده واسرا را بانواع شکنجه وعذاب وعاج زکشی 
هلاك میکردند . لاوو(۱) میئویسد : « درطول طریق سربازان مقتول را میدبدیم 
اعضی‌ندمسوخته ولعضی مثله‌شده وب خی بر درخت میخکو بگشته وگروهی بنك ای 
Lavaux‏ - (۱) 

۱ 


ازاشجاربلند آو بخته .» درمقابل ابن وحشیگری وقساوت قلب قشون فرانسه هم 
مأمور تهدیدات سخت بود * نوسنده فوق که سرجوقة شون است مینویسد : «ما 
دستور داشتیم که ازهرفربه وقلعه‌ای که تیر بروی ما خالی شود سیل خون جاری 
کنیم و درد آ تش بافلاك رسانیم ‏ بر کو د کان گاهواره نیز رحم نکنیم ...شش 

هفتهُ متوالی هر روز کار ما غارت وآ تش زدن دهات بود . > 
نموئةٌ خونریزی وسقًا کی این دور جنگ را میتوان ازمحاصره شهرسارگوس 
دربافت » لان سردار فرانسوی مأمور فتح شهر و پالا فکس مشفول حفظآن بود ؛ 
زنان نیز در کنار مردان بنگاهداری فلاع مشفول بودند » چون لشکر وآرد شهر 
شد باستی خانه بخانه بش رفته و در هر خانه اطاق باطاق و طبقه بطبقه را ياك 
کنند» چهارماه تمام ابن قصابی طول کشید (نوامبر۱۸۰۸-فوریه ۱۸۰۹) وقریب 
40o»‏ نفر «هلا کت رسید » لان به ایلون چنن نوشته است : « این جنگی 
است که روح را بدهشت هبافکند؛ جنگی است بر ضد انسانیّت » مصافی است 
برخلاف عقل وانصاف زبرا که برای‌تحصیل تاجی‌باید دمارازرو زگارملتی بر آورد.» 
نان در اوابل جنگ که قشون فرانسه در طرف شمال درمدینه. 
.ا دوریوسکو()پفتحی درخشان نایل شد ( ۱6 ژوئیه۱۸۰۸ ) 
۳ درجنوب آ ندلس شکستی فاحش خورد که نتایج آن دخیم 

دریلن و مشنوم شد . 

یکی ازبهتریین سرداران ناپلئون که ازقهرمانان جنگ اوسترلیتزوفربدلند 
محسوب و بژنرال دوپون موسوم بود مأمور فتح ابیلیّه شده و شهر قرطبه را 
بيك حمله تسخیر کرده بود لکن در این انا تمام ابالت آ ندلس شورید و چون 
دوپون قوای خودرا کافی ندید فراررا اختیار کرده رو بسمت نوول کاستیل عقب 
نشست » در حوالی بیلن اسپانیولی ها او را در تنگهُ کوهستان محصور ساختند . 
بعد ازده ساعت‌کشش وکوشش وحاهدت برای فتح طریق فراردوفوج سویی 
Bailen )۲( - Médina de Rio Seco‏ - (۱) 
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ازسیاهمان دویون بشت دادند و دوهزار تفر ازقشون او بخاك هلاك افتادند ویش 
ازشش هزارنفرسربازان‌جوان که‌هیچ‌طاقت گرمای چهل در جهرتشنگی وکرسنگی 
فوق‌العاده نداثتند باقی نماند» تویخانه از کار افتاد و دو مرتبه ژنرال دویون 
جراحت بافت » چون دربافت که عنقربب متنةًسی باقی نخواهد ماند امان آورد 
( ۱۹ ژوئیه۱۸۰۸ ) و بعد از دو روز مذا کره ورقه‌ای بامضاء طرفین رسید . 
زنرال دویون در انموقع ضعف نفس بخرح داد و دودسته فشو نی را که تازه 
بمدد او رسمده بود و ایدا أ در جنگ مداخله نداشتند جزء نظامبان خود قلمداد 
کرده ومشمول خلم سللاح قرار داد » مقزّر شد که از طرق دربا اسراء فرانسوی 
را بااسلحه و آ ذوقه سالماً بخاك فرانسه برساندد ومتعض | نها e‏ 
اسپانیا آ نها را اسب حربی بشمار آورده گروهی را بقادس و گروهی دا سکی از 
جرایر بالءارفرستادند که دم ی روم 
تسلیم سربازانی که اروپائیان در آتزمان بشکست ناپذیری 
آنان ایمان داشتند شهرت فوق‌آلعاده گرفت وهیجانی عظیم 
03 دراسپانیولی‌ها تولیدکرد» چنانکه ژوزف مجبوربترك مادرید 
وقشون فرانسه مجبوربعقب نشینی وتمرکزدرنواحی شمالی گردید . مردم پر تغال 
بیزعموماً زاین خبرقيام کردند " ژونو فرمانده فرانسوی با ٩۳۰۰۰‏ نفردرلهسبون 
محصور ۱۹۰۰۰۰ تاه انگلیسنی بود که تحت فرماندهی ولسلی(۱) ( که بعد ها 
دو و لینگتو ن(۲آشد) بجنگ مشفول بودند " پنج هفته بعدازامانآ وردن دویون 
ژونو نیز تسلیم شد و بموجب فرارداد سنیترا سربازان اورا بخاك فرانسه معاودت 
دادند " پس زاین مقلوبیّت پر تفال ازدست‌امپراطور خارج کشت (۳۰ اوت۱۸۰۸). 
درتمام اروپا مغلو بین ناپلئُون بهیجان آمدء وبانتقام امید بستند» شوکت وابهّت 
امپراطور متزلزل و حفظ اروپا برای او مشکل شد » اشتین(۳) وزبر اعظم پروس 
به فردر يكگیّوم چنن نوشت :*وقت است که با ناپلئون عهد دوستی‌مستحکم کنیم 


)۱( - Wellesley )۲( - Wellington (F) - Stein. 
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و این معماهده را حاجت اعمال خود قرارداده وبتدارك انتقام مبادرت جوئیم و افکار 
انقلابی و شورش را در اقطار ارویا سط داده بهر کس باد بدهیم که طریق ابجاد 
شورش و تولبد نوت چست. ٩‏ (۱۱ اوت ۱۸۰۸ ). 

فراتسوای اول بادشاء اطرش بمحض شنیدن خبر تلم دوپون آمر بتجهیز 
سا دق 

ملاقارت هدحيك از نتایج شکست ونسلیم دویون درییلن ازنظردفیق 

۱۱۰۰ ناپلئون پوشیده نماند این حادثه بکلی غیرمنتظره ونابموقم 
در آرفورت بود" نایلئون مقارن ابنواقعه» ۲۰۰۰۰ سیاهی در کمال حسن 
تجهیز و آمادگی در کاو جک ور کر( ده 
بود و مبخواست تصرف مصر را که ۱ ز آمال دیر شه او بود عملی کر ده و بنا پرقول 
وقراری که با روسته داه شت امبراطوری عشمانی را تجز به کند . ر يس ازاین . حادثه 
نأ گوار مجبور شد که دید آزمشرق مدترانه بوشیده و بمغرب ا باز کند 
ومقاومت اسپانیولی‌ها را بدکست وانقیاد مبدل ساخته ابهت وشوکت امپراطوری 
را از نو مستفر سازد » برای حصول این مقصود جنکی دراز و منّم لازم بود که 
شخص اون در آن بقیادت سپاء بپردازد اما اکر میخواست خود را باسپانیا 
مشغول کند بایستی قبلا از پدت سرخود امن شده و از دستبرد خاثنانة اطریش 
مصون بماند؛ این اطمینان را تاپكتون خواست بمدددوست خود تسار روسیه تحصیل 
کند و برای حسن ختام از تسار تقاضای مالاقات تن‌بتن و مکالمه محرمانه کرد . 

ملاقات در ارفورت وافع شد ( از ۲۷ سیتامبر تا ۱٤‏ اکتر ۱۸۰۸ ) 
در حضور گروهی از سلاطین و امرا و شاهزاد کان دو امپراطور از هم دبدار 
کردند وعلی‌الظاهرفر ارداددوستی سال گذشته را که درتمل‌سمت ین 
و تثبیت نمودند و در باطن تار رخصت بافت که فنلاند ویعضی ازولابات عمانی . 
را مسځر سازد و ثاپلُون نیز بااسودگی دست بفتح اسپانیا زده و | گر امپراطور 

)۱( - ۱ )۲( - 
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اطرش اعلان جنگ بدهد از لشکر تسار روس سدی سدید در مقایل او داشته 
باشد ( ۱۲ اکتبر ۱۸۰۸ )۰ اما ناپلئون توفع داشت که تسار روس در همان 
اوقات اطریش را تهدید کرده و مساعدتاً بخلم سلاح قوای آ ندولت بپردازد ولی 
الکساندر نیذیرفت . 
ی اد نقثهٌ ناپلئون چون نقش برآب بهم خورد زیرا همان شخص 
2 ۰ که تایلُون او را بر گزیده بود که تسارروسرا باخبالات او 
موافق کند بعنی‌تالیران وزبرآمورخارجه بوی خیانت‌ررزبد» تالرا نکه‌ازسیاسټون 
هو ثمند عسوب است دچار اشتباهی عظیم بود بگمان اشکه دول خارجه الحاق 
ولابات رن را نفرانسه پذیرفته ودرقول خود استوارخواهندماند » حاجت نمندید 
که ولابات دیگرتفراننه ملحق‌شود واعمال نظامی‌تایلبون الحاق ولابات مجوار 
را بامیراطوری فرانسه عبث و هضر میپنداشت » میگفت حال که سر حد فراسه 
مطایق امال دبرین سیاستون برود رن رسیده است دبگر س است ؛ بطر بق ادلی 
تالیران بانقشه عظیم ناپلُون راجم بمشرق زمین: تجزبه‌امراطوری عثمانی خالفت 
داشت و مبخواست هر طور باشد از اجراء این مقصود مانعت کند " برای این 
منظور بایستی اطریش در کمال قوت و باسلاح کافی باقی باشد و دولت روس هم 
از اجابت دعوت ناپلئون خودداری نماید با بقول مشهور | لبرسورل «دوست جدا 
ودشمن برجا“ باشد . تالران ده ماه قبل از ملاقات امیراطوران در ارفورت دست 
بخیانت زده و از اوایل ۱۸۰۸ نقشهٌ سری ناپلئون را راجم بتجزية عثمانی به 
مترئیخ سفیر اطریش نموده و اصرار کرده بود که دربار وین در جلوگیری از این 
مقصود بذل جهد کند ».در ارفورت هم هنگامی که تصمیم قطمی دو امپراطور 
در شرف اتخاذ بود تالبران تسار روس را ملاقات کرده و از او در خواست که 
« با نایلون مخالفت درزدده وارویارا تجات بخشد» و« کاری که موجب اضطر اب 
اطرش شود نکند » مطابق این درخواستها وابرام‌های تالبران بود که تسارروس 
از «دندان نمودن )و تهدید کردن به اطرش خودداری کرد ۰ اطرش وروس بعدها 
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شهر :4 هنگفتی به تالبران میرسانیدند . 


تابون آنانکه بظاهر امور قناعت میکنند ملاقات ارفورت را دلیل 
۱ ۱ 

نها ت وداد در امیراطور دأنستند و نایللون هم همین »اقات 

در اسانہا e‏ 

ات را برای ترسانیدن اطرش کافی شمرده خود فراعت عازم 


اسپانیاش د که قائد جنگ باشد . بهترین‌سربازان خودرا باسپانیابرد »*گاردخصوص 
و افواج حرب قدیم را از ابالات پروس و آلمان خواست و ۱۸۰۰۰۰۰ نفر بشبه 
جزیره اسپانبا وارد کرد . 

بعد ازسه هفته جنگ ناپلمٌون: اردمادر بدشد » سه‌فتح‌دراسپی نوزاو بورگوسو 
تودلا(۱) اور امالك‌شمالاسیانبا کرد " عبورقشون‌ازکوهسارکوادار اما(۳) که‌دبواری 
سنگن است در حوالی مادرید با له سواران لهستانی انجام‌گرفت » ابن سواران 
نىزەدار تازان‌تازان چهار توب اسپانیولی را که درگردنه ومور د ا اس رار کد 
بودند بدست آورده راه را باز کردند ( ۳۰ توامبر ) . در مادر ند امپراطور فرمان 
الغاء رسوم وعادات قدیمه را صادر کردواصللاحانی درشنون‌اجتماعی نمود منحمله 
الغاءِ حقوق‌امراء قدبم ونسخ حقوق کمر کات داخلی ورفع تفتیش مذحبی وایجاد 
مساوات و غبر ذلك » امپراطور گمان مبکرد که با ابن اقدامات قلوب اسپانیولی 
ها را بجانب برادر خود معطوف خواهد ساخت ولی هبهات ! 

ناپلون بای ن کارها سر گرم بود که نا گهان خبردسایس تالبران و فوشه وزیر 
نظمیه بگوش او رسید که مقدمات قتل اورا فراهم کرده وجانشین اوراهم درنظر 
گرفته‌اند » مقارناین احوال‌خبررسی دکه‌دو لتاطر ش‌بر تجهیز ات خود افزوده‌است 
شابراین اقامت خود را در مادرید کوتاه کرد و عنان بجانب فرانسه تافت که از 
خطر جلو گری کند ( ۱۷ ژوئیه ۱۸۰۵) . 
1 اطریش بمدا ز جنک اوسترلیتزبا راستن‌سپاءپرداخت » فقالیّت 
اتحاد خامس ۔ہ ا 

| رشدوشارل موجب شد که درطرف سه سال شماره؛ قشون 

(1) - Espinosa, Burgos et Tudela (r) - Ouadarrama (F) _ Somosierra 
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أن دولت به 4000۰۰۰ رسی که 
چنان‌عددی درسیاه اطر اش دی نظر 
بود اما ملاقات نایللوت و 
آ لکساندراول‌تسار روس‌درارفورت 
بطور که اون توقعداشت موجب 
گردید که اطریش ترسیده دست 
از ادامة تجهیزات بردارد لکن 
درایشوقت تالیران بار سوم خبانت 
وررید و حققت کفتکو و ملاقات 
دوامپراطوررا در ارفورت باطلاع 
پادشاء اطرش رسانید که فریب 


طاهر نخورد * با این اقدام تاران ا شارل‌اطر 
خودرا مستول ورك جنک جدید ۱ ۳ 


کرد فرانسوای‌اوّل‌پادشاه‌اطر یش (۱۷۷۱- ۱۸:۷ ) 


بازهم تردید داشت لکن مراسله‌ای از تسار روس باو رسد و اورا اطمنان بخشند 
که « نسبت باستقلال و تمامیّت دولت اطرش ازجانب او اقدامی‌نخواهد شد . » 
پس بمحض دخول فاپلئون بخاك اسپانیا فرانسوای اول مشفول لشکر آرائی 
شد و عدد سیاه را ب صد هزار مرد جنگی و دوست هزار تن فخره رسانند و 
با دولت انگلیس‌هم فراردادی راجم باذوقه و کمك‌خر ج منعقدساخت (۲۷مارس 
۹ ).سایر دول تاراضی مثل اسپانیا و پرتغال هم باطریش و انگلیس ملحق 
شده وینجمن احاد دول را تشکیل دادند . 
a‏ مثل ۱۸۰۵ اطرشی‌ها بی اعلان جنگ وارد مىدان شدند 
۱ ف ودریکروز ازطرقختلفه قدم بکارزار نهادند؛ | رشیدوك شارل 
از راه باو بر و آرشیوه زان ازسمت ابطالبا ودوك نشن بز رگ ورشو (۱۰ اور بل 
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۹ ) تاختن‌بردند » تسار روس که بموجب قرارداد ومذا کرات ارفورت بور 
بود قشون بجنکه اطر بش بکشه علی‌الظّاهرسپاهیآ راست ودرباطن‌فرانسوای‌اوّل 
را اطمتنان‌بخشيد که قدمی‌برضرراویر نمیدارد وضربتی‌بلشکر بان‌ارو اردنمیا ورده 
ابن اطمینان بیشتر موجب پیشرفت قوای اطرش گردید. 
اطر یشی‌ها بطوری که در ۱۸۰۵ گمان‌میکردند نایللون راغافلگر خواهند 
کرد در۱۸۰۹ نیزباین امیددست یکار زدند ولی همانطور که درآ سال تر آرزوی 
آ نان بخطا رفت دراین سال‌هم حسابشان غلط شد » ناپلُون دوماء بودکه ازاسپانیا 
بفراسه وارد شده ومشفول تهێّه جنگ بود ودراین مت قلیل‌چهارصدهزار مرد 
جنگیآمادثرزم کرد " قشون یکه ابتداء دردسترس‌داشت ۷۵/۰۰۰ فر بود ۲۵0۰۰۰ 
کارد را از اسیاننا خواسنه بان ملحق کرد و صد هزار سرباز جدید از فرالسه 
گرفت که ۸۰۰۰۰۰ نفر آن از مشمولن سال ۱۸۱۰ محسوب میشدند ؛ از ابالات 
مه رن و دوك نشين بزرگ ورشو فز ۰ تن مجهز کرد » باری نانلئون 
ازاین قشون چهارصد هزار نفری‌بکصد هزار را بابطالنا روانه نمود و ۳۰۰۰۰۰۰ 
نفررا با لمان فرستاد؛ فرماندهی ابن قشون اخبر را خود امپراطور بمهد هگرفت . 
مثل‌حنگد ۱۸۰۵ این حاربه هم درقدمت در ٤‏ دانوب‌بدو دوره تقسیم میشود: 
بکی‌در در ۶ علیای‌دانوب و ولابت‌باوبر که مدت آن پنجروز واز سختربنحاربات 
حسوب و واقمهٌ عمد آن جنگ | کمول است ( ۲۲ آوریل ۱۸۰۹ ) » دوره دوم 
وفایم شمال ومشرق وین در ولابت موراوی که از حروب مشکله ومدت آن دوماه 
نود » حوادث معظمة آن نب دعظیم اسلىنگ ۳( ۲۲-۱ مه ۱۸۰۹ ) ومصاف‌مشهور 
وا گرام ( ٩-6‏ ژوئیه۱۸۰۹) میباشد . 
ا ل آرشيدوك شارل روز دهم آوریل از رود بن )۱ گذشته با 
۰ نفر به باویر داخل شد »دراین موقع هنوز قوای 
فرانسه کاملا تمرکز تبافته بود ؛ دأووت با ۰ نفر از طرف درء من" حرکت 
Inn‏ - (۱) 


TA 


کرده و تازه به راتسبون درساحل شط دالوب رسیده بود ؛ ماسئا با ٩۰0۰۰۰‏ فر 
ازطریق بلفور و اولم پیش آمده و در او کسبور کث در ساحل رود لخ (۱) آقامت 
داشت ۳۵۰۰۰۰ فر قشون ازاهالی‌باد بر و وور تمب رگك درفاصلهٌ دولشکر سایق الذ کر 
مقام کرده و هنوز از حل اینگو لشتات(") در ساحل یمین دانوب تجاوز نفموده 
بودند " گر آرشیدوك شارل فرماند کل قوای اطرش قدری عجله کرده و خود 
را در میان ابن سه لشکر پرا کنده تاپلئون قرار میداد نظر بتفوق عددی سیاء او 
میتوانست بکان بکان آن لشکرها را از مبان بردارد ؛ اما آرشدو شتابی نکرد 
و در کمال تا نی روز ۱٩‏ آوریل از رود اسار گذشت ۰ روز ۱۷ نایلئون به 
دوناورث (۳) در ساحل شط انوت رسید و روز ٩۸‏ بسرداران خویش امی داه 
که هرچه زودتر تمر کز بیابند " دستورهای امپراطور باین دو کلمه ختم میشد : 
۵ فعالیّت و سرعت . » ۱ 

ممدان جنک محلی بود مر بع که دو ضلعآ نرا رود دائوب تشکیل ممداد و 
مساحت آن از ۲۰ الی 8۰ کیلو مترمر بم بود. 

نفشه نایلون این‌بود که از آبنب گت( احرکت کرده وازطرف لاندشوت(*) 
از بسار اطریشی‌ها تجاوز نموده‌وخط آذوقه گیری وارتباط آنهارا باوین منقطع 
سازد وخصم را عقب‌رانده بزاوبة شمالی مر بع فوق که سمت دانوب است‌برساند . 

در این زاربه چون برای گذشتن ازدانوب جزراتسبون محلی ليست و آ نجا 
را هم فرانسوبان در دست دارند اله آرشدوك حبوریتسليم خواهد شد چنانکه 
ماك درحنگه اولم در ۱۸۰۵ امان آورد . 

جنگ پنجروز دوام یاف » روز پنجشنبة ۲۰ ناپلُون بامارشاللان اطربشیها 
را از | بنسب رگ بطرف روتن‌ب رگ ولاندشوت راندند وروزجمه درمکاناخبرالٌ کر 
له سخت بردند ؛ در ميان گیرو دار ماسنا هم بکمكت فرا رسید و قشون فرانسه 
۰ نفر از اطرربشی‌هارا از کاراند اختدد وذخرء کشر بجنگک آورده و دشمن . 
Lech )۳( _Ingolstadt (F)- Donauweerth (t4) Abensberg (0 )- Landshut‏ - (۱) 
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را از رود اسار طرد کردند . 
ناپلئون پس از خورد کردن جناح چپ اطریشی‌ها بسمت شمال رهسپار شد 
که داووت‌با آ رشیدوكشارل مشغول جنگ بود » پس از تلاقی‌دوقشون امپراطود 
ر داووت یه ۷6۵۹۰۰۰ اطر نشی سرداری آرشىدوك در | کمول حله برد و سس از 
جنگی خونن ده‌هزار ازسپاه اطرش را بخاك افکنده وغلبه کرد . 
معذلك فوای آرشپوله شارل هنوز چشم زخم کامل نافته بود زیر که دو 
روز قبل‌آزجنگه اخبرداووت بك فوح پیاده نظام بی‌توپ‌را در راتیسبون گذاشته 
نود و این فوح پس از مقاو مت بسیار تسلیم خصم شده و شهر رائیسبون را به 
أ رشىدوك وا گذاشتند » روز بکشنه ۳ آوریش که روز جنگ چهارم جسوب 
است لان بيك حله حتداً راتسبون را از اطریشی‌ها گرفت . 
باری این جنک عجیب پنجروزء که نایلئون| نرا «جسورانه‌تروعالمانه‌ترین 
جنگهای خود مبخواند ؟ تمام شد و ٩۰/۰۰۰‏ نفر و بکصد توپ و مقدار حيرت - 
آوری مهمّات جنگی ازاطرشی‌ها گرفته شد » ابالت باویر کاملا از وجود اعدا 
ياك وراه و ین باز شد . 
اگ یکماه ازشررع جنگ نگذشته تایلشون بروین تلط بافت؛ 
ا شهروین درابتدا شروع بمدافعه کردلکن‌پس از گلوله باران 
تسلیم شد " معذلك اطریشیها این‌بارهو فق‌شدند که پلهای دانوب راخراب کنند . 
در آن‌سمت‌دانو بار دول شارل‌دشتو سیع مار شفلد(۱ ار | مضرب‌خیام‌خو یش 
ساخت » در اوقت سپاه بوهم نیز باردوی او ملحق شده و دارای ٩۰۰۰۰۰‏ عرد 
جنگی بود» ناپلئون عزم کرد که از شط گذشته وخصم را بکباره معدو م کند . 
محل عبور را در حف ت کیلومتری پائین وین درحوالی قرب اپرسدورف(۳) 
معن کر دند » درحاذات ابن‌قر ده جز بره‌ای است موسوم به‌لوبو که دوشعبه‌از شط 
دانوب | نرا احاطه نموده است یکی بمرض ۷۰۰ متر و دنگر بعرض ۱۰۰ الى 
-Ebersdorf‏ (۲) ۵ - (۱) 


۳۰ 


۰ مر » این شعبه بصورت خندق مدوری است » درواقع جزبرء مزبور درقسمت 
سفلای دشت مارشفلد شبیه باستیانی مشرف بر اراضی است . 
در حضور آرشیدوك شارل که بنظاره ایستاده بود قشون تایلئون در ظرف 
دوروز ( ۲۲۲۱ مه ) از شط گذشتن گرفت » در این دو روز یکی از سخت‌ترین 
حاربات دورء امیراطوری بوقوع يوست » روز ۲۱ دسته اول افواج فرانسوی از 
جزبرم لوبو گذشته و در آنطرف رودخانه قریة | سپرن(۱)را ازطرف چپ‌دقربة 
اسلینگ را از جانب راست مسحر ساخت » دراین اثنا از کثرت ازدحام جسری 
که از قاق بر روی شعبهٌ کبرای دانوب بسته بودند پاره شد و دراین موقع فقط 
۰ افر از آب گذشته بود » ابن عد؛ قلبل مقارن ظهر مورد له ٩۰0۰۰۰‏ 
سپاء آرشیدوك و ۳۰۰ تسوپ لشکر اطرش شدند» لان در اسلینگ و ماسنا در 
آسپرن محصور گشتند » ماسنا با ۷۰۰۰۰ نفر ۳۹۳۰۰۰ اطریشی را جلوگرفت و در 
وسط میدان سواره نظام فرانسه از هر طرف هجوم خصم را دفع نمود و او را از 
پشرفت مانع آمد. 
شامگاهان که پل مرمّت بافت تا باسی از شب قشون فرانسه از شط گذشته 
و ساحل دیگر رسید؛ فردا ( ۲۲ مه ( نایلئون چون خود را دارای ٩۰۰۰۰۰‏ 
مرد و ۱۵۰ توپ دید در ساعت چهار فرمان حمله داد " در ساعت هشت لان قلب 
سپاه خصم را متزلزل ساخته وفتح نزدبك بودکاملا اصدب شودکه‌نا گهان‌پل‌شمبة 
بزرگث دانوب بنکلی خراب گردید زرا که دشمن چندین آسیارا آتش‌زده ودر 
حرای شط افکنده و بل را باین ترتب محترق ساخته بود ؛ لان از مشاهده این 
احوال تو قفی کرد و چون دربافت که قابقهای حامل ذخبرء جنگی نتواسته‌است 
از شط بگذرد و وسیله‌ای برای جنگ ندارد باز پس دشست » اطریشها از یمین 
و یسار فشارهای سخت آوردند که فراسوبان را بدانوب بربزند ؛ لکن مەجا تیر 
ءرادشان بخطا رفت » نبرد تا ساعت ٩‏ شب دوام داشت » در ۱ساعت مدت جنگ 
Aspern‏ - (۱) 
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فربهٌ اسلینگت ٩‏ مرتبه در دست طر وین محارب گرد ش کرد » درساعتثش‌مارشال 
لان بضرب گلولهة مهلکی ازیای درآ مد » قربهآسپرن دردست ماسنابود ومشار البه 
در حفظ آن اعجاز ممکرد » گو بند درگرو دارقتال از او برسیدند تا کی‌این قربه 
را دریرایر هجوم دشمن نگاه توانی داشت جواب داد : « دوساعت » شش ساعت * 
بست و چهارساعت و هر قدر که برای نجات قشون فراسه تو فف در اینجا را 
لازم به بیندم » سواره نظام و گارد پهلوانانه کوشیدندتاااشکه تمام قشون‌بسلامت 
توانست از شعبۀ شط گذشته و بجزیر؛ لوبو پباده شود "ماسنااخ رکسی بود که‌از 
آب گذشت » در ابن دوجتگه ازهردولشکر۰ 46*۰۰ نفر مقتول وحروح شدند . 

ار د واه ناپلُون قشون را در جزیر؛ لوبو تمر کز داد و جزیره را 
اردو گاهی مستحک و قلعه و خندقی حصین و متین ساخت » 
میان جزبره‌وساحل یمین شط پلی استواربا پابه‌های‌فرورفته 
در قعر رودخانه ساختند ومهندسنو کار گران فرانسوی که ازبولونیآمده‌بودند 
اینکار عظیم را انجام دادند» امپراطور در حبن تهیهُ استحکامات در اردوگاه‌مشغول 
فراهم آوردن قوای جدید هم بود خصوصاً از ابطالیا . 


جنربرة لوبو 


قشون ابطالبا که ۵۰۰۰۰ نفر بود سرداری اوژن دویوهارنه!۱) دادن 
التلطنه و مکدونالد در دره‌های لپ لشکر آرشیدوك ژان را درهم شکست 
أرشيدوك مزیور را آرشدوك شارل بعد از جنگ | کمول نزد خود خواند لکن 
برس اوژن ورا تعاقب کرده بجانب هنگری‌طرد کرده درجنوب جزایرراب(۲) 
سپاه او را مغلوب ساخته و خود باردو گاه حز بره | مه بحضور نایلنون‌رسد» 
از ابنقرار در اوایل ژوئبه‌نایللون صاحب ۱۵۰۲۰۰۰ نفر و ٤٥٤١‏ توپ بود . 
چهل روز بعد ازجنگ سایق الذ کرنایلئون عزم حمله بخصمر | جزم‌نمو دواز 
طو فان سار شدیدی که روز ه ژوئبه‌در گرفت استفاده کرده فرمان داد که نویها 
Eugène de Beauharnais (¥) - Raab‏ - (۱) 
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را بسم قرب آسپون کفیده و ا نا را گلوله بان کنند* این طریخ خسم را 
فریپ داده و خود در ظرف چند دقیقه چهار پل مهیّا را بر شعبة کوچك دانوب 
افکند. و درحاذات قرب انزرس‌دورف()ازشط عبور کرد صبح ه ژوئبه‌درمقابل 
شهر وین در دشت وسیمی که میان شط وزمین مرتفع موسوم به واگرام واقع‌است 
با آرشدوك شارل پنجه درافکند » وا گرام زمینی اس ت که چند مترازسایر نقاط 
ارتفاعنی بیشتر است . 

گرا این جنگ دو روز دوام بافت » روز آولرا ابللوف صرف 

٣ ”‏ توزیم‌افواج لشکروگستردن افرادنظامکردوسپاء را بشکل 

چتر با قوس آراسته جناح چپ را در قربه آسپرن و جناح راست را در حوالی 
ده نوزیدل(۲) قرارداد . 

روز دوم که پنجشنبه ششم ژوئیه بود فشون اطرش رو بسمت جنوب و شرق 
کسترده شد چنانکه گوئی ازطرف فراسه میا بند " مفصل این‌قشون‌قربة دا گرام . 
بود طول جبهةٌ قشون مزبور به ۱۲ کیلومتر میرسید آرشیدوك دارای ۱2۰۰۰۰۰ 
سپاهی و 4۰۰ توپ بود و مدخواست فرانسوبان را چنان در ميان دوضلع قشون 
خود بفشارد که کوئی در دهانهٌ گاز گرفتارندو نقشة او ابن بود که جناح راست 
خود را از طرف اسلینگ و آسپرن شدری پیش ببرد که دست ناپلئون از شط 
دأنوب بر بده شود . 

ازطرف دیگرنایلُون‌هم میخواست آزجانب چپ‌اطریشیها تجاوز کند » محض 
ابن مقصود لشکر داووت را در جلو قریهُ نوزبدل جای داد و لشکر ادبنو(۴)را 
در دنبالة آن گذاشت که درست بمحاذات قرب وا گرام برسند» در م رکز لشکر 
برنادوت (*) را قرار داد با افواج سا کسون » میسرء سپاه را به ماسنا سپرد و در 
دهائة زاویهٌ صفوف جشگی بعنی درست در وسط دو ضلم گارد وقشون ابطالیا را 
جای‌داد " توزیم قشون بترتیب فوق طوری بود که هروقت ضعفی‌ووهنی ددیکی 

(1) - Enzersdorf (r) - Neusiedel (fF) - Oudinc!' (4) - ۷۴ 


1 


از صفوف مشاهده مسشد فورا امداد متسر بود . 
جنگ درساعت چهارصبح آغاز گشت » ساعت۱۱ آ رشیدولك گمان‌برد که فتح 
وظفر با اوست » میسرة قشون فرانسه عقب نشست واطر بشی‌ها بقربه ‏ سپرن نزب 
جستند » درقلب‌سیاه هم‌افواج سا کسون فرار کردند» ناپلئون چون این احوالرا 
مشاهده کرد تازان تازان»۱۰قطعه توپ را بمیدان برد وچنان | تش باران یکردکه 
مله اطرریشی‌ها خنژی شد“ سپس نایلُون ۲۰۰۰۰۰ پیاده و 50۰۰۰ سواره نظام را 
سرداری ما کدونالد بصورت مر بع‌روانه کرد » سواره نظام‌اطر ش باین‌مربم‌حله 
آورد وخوردشدودهات سوسن بردن وآ در کلا(۱)ینست فرانسوبان‌افتاد " داووت 
هم از طرف میمنه قرب نوژیدل را گرفت و ادبنو بتصرف وا گرام مو فق شد . 
ساعت ٤‏ عصر بعد از ۱۲ ساعت کشش و کوشش آرشیدوله شارل عقب نشینی 
اختیار کرد اما هرچند ۳۰۰۰۰۰ نفر از سپاهیان او از حیّز التفاع جنگی خارج 
بودند و ۱۲۰۰۰ اسبر بدست نایلئون افتاده بود قشون اطریش ابداً ازنظم و ترئیب 
نیفتاد و با کمال انتظام بسمت بوهم عقب نشست دباقشون ی که سردرپیآ نها داشت 
مقاومت ممورز ید . 
بعد از فتح وا گرام‌غلبه وپیشرفت نایلُون بطوری روشن بود 
e‏ کهآ ردول شارل درخواست متا رک هکرد (۱۱ ژوشه۱۸۰۹) 
صلح قطعی در پایتخت وین امضا شد ( ۱٤‏ اکتبر ۰۹ ۱۸). قسمتی که اطریش 
از لهستان بدستآورده بود بعلاد» ولات کالسی ازدست أ ندولت خارج و بفرمان 
تاپلئون تتصیف گردبه " قسمتی‌جزه گراندوك شبن ورشووقسمتی‌جزء قلمرو تسار 
روس شد » ولابات سالسبورگ و در اعلای رودن بباوبر ملحق یکردیذ » تریست 
وفربول و کارنبول و کرواسی را ناپلئون گرفته و با ابالات دالماسی و ایستری 
منترعةُ از علکت ابطالیا ملحق ساخته وهفت ابالت ایلری را تشکیل‌داده مستقیماً 
جزء آمپرآطوری خود نمود . 
Süssenbrunn et Aderklaa‏ - )1( 


۳ 


خلاصه فرانسوای اول پادشاه اطرش معا ك ششم جمیّت اطریش را که 
عمارت از چهار مىلىون نفر باشد از دست داد . 
صنات 2 اه لشکر کشی ۱۸۰۹ آخرین مصافی دود که نایلئون براعداء 
خود غالب آمد » با سابر حاربات او تفاوتهای اصلی و اساسی 
داشت زبرا که ناپلئون بزحت مو فق بفتح‌شد . سپاهیان خصم 
نهضت ها بانداری و استقامت جدیدی که در سالف ایام سابقه نداشت 


محاردات» ۰ ۱۸ 


شان دادند چه حی وطن برستی هم در قشون و هم در افراد رعتّت طظاهر شده 
بود» قبل از شرودع جنگ یکی از مر فرانسه از وین چنن اطلاع داد 
« در ۱۸۰۵ جنگ با دولت بود نه با قشون و نه با مت ؛ در ۱۸۰ هم دولت 
طالب جنک است هم قشون و هم ملّت . » ناپلئون چون بوین رسید برأی المین 
ابن احوال را مشاهده کرد و کار سختگبری مردم نسبت بقشون فرانسه و اظهار 
اجاج وخصومت بجائی رسید که امپراطور اجباراً احکام سختی برای حفظ‌نظامیان 
از تطاول اهالی مغلوب اطرش صادر فرمود . 
درتیرول مثلا شخصی می فروش آ ندراس هوفر(۱) نام بانگ مخالفت برداشت و 
کوهستانبهالیکه بعداز ۱۸۰۵بفرمان امپراطور رعیت باوبرشده ورضایت نداشتند 
با اومداستان شده پادشاء سایق خود بعنی امپراطور اطرش را خواستارگشتند. 
ابن شورش چند ماه دوام بافت » شورشیان تیرول قشون امیر باویر راشکسته 
وفوجیازسا کسونها را درهم‌نوردیدند و کاربجائی رسیدکه تاپلُون بکیازبهترین 
سرداران‌خودرا که مارشال‌نی باشذبا تجافرستاد ومبلف ی گزاف‌وعدهداد که هر کس 
سر هوفر را بیاورد بدهد » عاقبت هوفر گرفتاه و تیرباران شد ( فوربه ۱۸۱۰ ). 
بعلاوه خود دولت اطرش هم حس ملی مردم را بهیجان آورد و ابن امر 
تازه ای بود ؛ وقتیکه سپا آرشیدول شارل وارد باو بر شد آرشیدوك اعلا نکردکه 
«اين لشکرمنج ی آلمان ورهاننده ملّت ازچنکال‌ظالم غد اراست» درشمال آلمان 
Hofer Û‏ ۸۳066( 
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هم دونهشت نظامی‌حکایت میکردکه هیجانهائی موجوداست ' ده هار نفردسرداری 
یکی ازصاحنمتصبان پروس شیل نام دو ماه تمام حکومت وستفالی را از مهاجات 
خود بتتکک آورده بود» ازاین قبیل شورشها دراغلب لقاط رخ میداد . 
دو روز قبل ازامضاءِ عهدنامةٌ وین یکنفر محصل سا کسون فردربك اشتاب(۱) 
نام درموقع سان سپاه درصدد بر آمد که نایلئون را خنجر بزند » پس از گرفتاری 
اقرارکردکه عقیده راسخه اواین بوده‌استکه با کشتن نایلون‌خدمتی‌شابان‌تقدس 
بمملکت خود وبتمام ارویا کرده است وچون نایلئون شخصاً از او سئوالانی کرد 
در چوابکفت : د قتل‌شما جنات نست »ادای تکلیف است » امیراطور برسد : 
« اکر ترا ببخشم از من منون خواهی شد ؟ » جوابداد : « باز هم از کشتن شما 
خودداری تخواهم کرد . * این‌نظیراحوال روحی مردم اسپانبا بود و شانه بمداری 
حس ملی آلمان بشماز میآمد . 
۳ صلح وین نهایت تر قی وتعالی نایلُون است ؛ پس ازاین‌تاریخ 
تادوسال مالك الرقاب مغرب و مرکزارزپا بود » امپراطوری 
ناپلئون فرانده از روم به هامبور کت کشیده شد و بك ثلث از خاك 
ابطالبا زتمام فرانسه وقسمتی از سوبس ول وکسامبورگف ك و بلرٌ ىك وهلاند وولابات 
يروس اور شط رن و مالك لمانی در سواحل دریای شمال تاخط" سير رود الب 
که مجو ع آن به ۱۳۰ ایالت منقسم‌گر دید جزء امپراطوری فرانسه حسوب‌هیشد ؛ 
در ماوراء بحر آ درباتيك نیز هفت ابالت ابلری مستقیماً در قلمرو امپراطوری 
واقع‌بودند » ناپلمون پادشاه ابطالیا - سرپرست ولابات مّفقة سوبس - حامی‌ابالات 
ممحده رن بود وبسلاطین اینابالات تاحبخشی‌میکرد " برادرخود ژوزف راپادشاه 
اانا در اه دی ری ر مرا ادغاه ها وور خر اهر خود مورا را تاودا 
نایل کرد ا با بواسطة سلاطین دست نشاندة خود بر ۷۰ مبلیون مردم 
حکومت مرا ندو این عدددرست نصف جعیّت | نوقت ارویابود " دوستان ومستخدمینی 
Frédéric ٩2205‏ - (۱) 


۳۹ 


که طوعاً وکرهاً 
خود را باو بسته 
بودند از ار 
قرارند:تسارروس» 
امیراطوراطر ش؛ 
شاه بروس» بادشا 
دانم ار . دولت 
سوئد. این دولت ّ 
تا دیرزم‌الی به 
دوستی انگلستان 
باقی بود ولی او 
نیزاز قرق ری 
صدمات سار دید 
وچوت سلله 
سلاطین آ ن دولت 
نزديك بانقراض 
بود ناچار سوئدیها یکی از سرداران فرانسوی موسوم به مارشال برنادوت را 
بولیمهدی اختبار نمودند ( ژانوبه - اوت۱۸۱۰ ) . 

در مقابل اوامر تایلون هرسری باطاعت خم هىشد حنی خانوادءٌ خودخواه 
متعصب اطر یش هم طوق بندگیوبرا بگردن‌نهاده ناپلتون از نقطه :ظرسیاسی‌برا 
حفط نسل و آقای امیراطوری در خانوادء خود امیر اطرس ژوزفن زن خود را 


و سر ۸۱| 


که از او اولادی نداشت طلاق داد ( ٩‏ دسامیر ۹ ( و دختر فرانسوای اول 
موسوم به ماری لویز را خواستگاری کرد ؛ در عرودسی این شاهزاده خانم که در 


TY 


کلیسای نوتردام پارس اتفاق افتاد ( اوّل آوربل ۱۸۱۰ ) پنج ملکه دامن قبا و 
بالایوش‌امدرادریس‌را در دست داشتند» ازاین ازدواج پسری بوجودآ مد که وبرا 
بادشاه روم لقب دادند(۲۰ماری۱۸۱۱) . 

نیون فقط بك دشمن غیرمفلوب داشت و آن‌انگلیس بود ؛ لکن بسبب طول 
مدت او تز نزددك تاضمحللال دود » هرسال میلغ خطبری کسربودجه داشت " ریح 
فروس او سالیانه به ٩۰۰‏ میلیون بالغ میشد ونتایج قرق بری نیز بنا برپیش‌بینی 
نایلون بحصول‌سسوست؛ اثبارها وتخازن تجارتی‌لندن از محصول مستعمرات‌لر یز 
بود » اها نمیتوانستند ازارویا غله بخرند و نظر تکشرسکنه انگلستان‌ارزاقحلی 
هم کفابت نمیکرد " در آ خرسال۱ ۱۸۱ بنابرقول آ لبرسورل مور خ :«مردم‌انگلستان 
آزفزونی ادوبه و محصول مستعمرات خفه شده و از کمی نان بجان | مده بودتد .» 
عمله ها و کار گرانکه غذاهای کافی بدست نمبآوردند ومثل‌اام قحطی با نهاجبرء 
مبدادند دراغلب نقاط سربطغیان برداشته بودند ؛ پارلمان انگلیس محبورش که 
مبالغ هنگفتی بنام قرض وامداد بتجّار واصحاب حرف وصنابع بدهد تابکلّی از 
دست نروند؛ مه چیزدلالت داشت برایکه ناپلٌون بفتح تام وغلبة مالا کلام نایل 


امده ویمقصود و أ رزوی خوش رسده ا 


۳۸ 


انحام آمدر اطو ری 
اصلاحات بروس - اک برو سه _ اتحاد عام 

هجو م عخستین - دوره مد بد ساطنت ‏ صد روز - واترلو 
هعأهدات بارس و و ان - تغبرات ارضی در ءا لك ارو با 
علل اعطاط حلال و طمطراق قدرت نایلئون ظاهری‌بود و در باطن انقان 
و استحکامی نداشت » برای تخریب آن اساس بز رگ دوسال 

ار اطوری بدشتروقت صرف‌نشد » امیراطوری‌عظیم فرانسه‌بنیاش برزور 
و بقایش با زور بود " مللی که آن امپراطوری را تشکیل میدادند مثل‌فرانسویو 
بلژیکی و هلاندی و آلمانی و ابطالیائی هیچ ارتباط طبیمی و تجانس ملی با هم 
قداشتندو یکسان‌در تفع وضررشرىك نمیشدندمثلا قرق برّیانگلستان‌بحال فرانسوبان 
و آ لمانیان ساحل رن فایده بخشیدو برای اهل هامبور گک و مردم «لاندخسارت 
بارآ ورد * فرانسویان درتمام مدت لشک رکشی‌های‌سخت شکیبائی‌پيشه کردمو تحمّل 
سربازگیریومالیات میک ردندودلخوشومغرور بودندکه‌فتوحات‌نمابان‌امیر اطورشان 
موجب شهرت و سرافرازی | نان است لکن مردم سایر عالكملحقه بفرانسه که از 
سرچشمة این غرور ملی سيراب نمیشدند تحمل بارهای گران برایشان‌دشواربود؛ 
يس وفاداری و دوستی | بن ملل نسمت باهیر اطور تا تا زمانی بود که رور در دست 
و تاج اقبال برسرداشت ن وھ ره م فا شا مردم ابالات منْفْقهٌ رن 
که دائماً بمال و مرد نایلُون را باری میکردند در مقابل از فتوحات امپراطوری 

چبزی که جبران خسارات را بکند حاصل نمسردئد . 
اما متحدین اءپراطور مثل روس و اطرش و پروس مه از بیم دم از اتحاد 
میزدند واندیشۂ آ نها جز بجانب انتقام وکینه‌کشی توجّهی نداشت وهربك‌بطریقی 
۳۹ 


در < حستجوی وسایل انتقام نو دذثك . 


۱ 
اصلاحات بروس 


تفش از در هیچ جا تیه وسایل کینه‌خواهی ازپروس شدیدتر نبود؛ 
۱ ۳ بعد ازعهدنامةٌ تیل‌سیت ذوحزب درپروستشکیل‌شد»‌گروهی 
E‏ بر تسلیم‌فرودآ ورده وحعی دریی جبران‌شکست‌داهن بکمر 
زدند » دستة ابر آن بو د که راء چاره مسدود است جز انقباد اوامرغالب وحفظ 
بقيّة‌السیف پروس و تبعیّت از سباست و فرمان و دستور امپراطور راه امیدی باقی 
لست » دسته دوم که بوطنخواه موسوم بودمی‌گفت که شکست وقتی قطعی اس تکه 
انان از خود بگنرد و باب چاره‌جوئی را مسدود بندارد وا لا باز گشت‌سعادتو 
تعالی‌مکن است » فقط با بدشخص خود را مھا ومستعدولایق کند تا شاهبازسعادت 
برسرش نشیند و این منظور باتجدید حیات پروس متلازم است » چون‌ملکه‌لویز 
طر ف دار این سیاست بود فرقة وطنخواه نقوذ بافت لکن جیمانم و مخالف نبود» 
فردريك گیّوم بنا بر فطرت خویش مواره از عقیده‌ای بعقیده‌ای منتقل ميشد و 
بر رائی ثبات نمیورزید و وطنخواهان کراراً برای مصقم کردن شاه حبور بودند 
آنجه فر قه « تسلیم واطاعت » رشته است ینبه کنند ومشقّات بسیار تحمل ‌تمابند . 
مطلبی که قابل ذ کر وتوشه است ابن است که‌روساء حزب 
وطنخواه هيچيك پروسی‌نژاد نبودند وهر يك را که بنگریم 
از خارج تابعیّت پروس را پذبرفته بودند » مثلاً هاردن برکث و شارن‌هورست(۱) 
از مردم هانور محسوب میشدند واشتین اهل ناسو(؟) نود و کنیزنو(۳) ازسا کس 
میا مد و بلوخر آزمردم مکلی‌بورکه(؛) وشون(*) از اهالی لیتوانی بوده چون دولت 
پروس خاصه بعدازعهدفردريك ثانی قوبترین دولت پرتستان اروپابود ازهرجانب 


و طخو اهان 


)۱( - Hardenberg et Scharnhorst (¥) - Nassau (¥) - Gneisenau 
(4) - Mecklembourg (6) - Schön 
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مردمان نبرومند و فعال که مذهب برتسمّان داشتند با نها روی منهادند چنانکه 
کاتولیکها دولت اطرش را مالا وملجاء خود میشناختند " هذگامی که نایلئون 
سر تار آ لمان‌را باطاعت فرانسوبانآوردبرتستانهای | لمان‌روی نباز بدولت‌بروس 
آوردند که | کرچه مغلوب و متلاشی بود لکن بازصورتا استقلالی داشت وم رکز 
امیدواری وطنخواهان آلمانی حسوب میشد و پناهند گان مزبور باندیشة ايشکه 
زوزی بروس پیشقدم شده وملت] لمارا از زنج فرانسویان آزاد کند در تر فی 


وتعالیآن ملکت بجان مبکوشیدند . 
ل رطنخواهان| لمانی طریق منحصر بفرد کینه‌خواهیداتجدید 


حیات پروس و تغیب ر کامل اوضاع آن علکت دانسته دست 
باصلاحاتی زدند که بشنون اجتماعی و دولتی واداری‌ومالی 

ہروس ولشکری عللاقهُ تام داشت وروی مرفته انقلابی‌تولید کردند 
که اکرچه بتقلید افکراتقلابی فراسویان بودلکناصولً واساساً باشورش‌فرانه 
تفاوت واختلاف داشت . وطنخواهان و مصلحان شون نظامی بروی دربافتند که 
انقلاب کیرفرانبه با اعلان مساوات «تمام قوای ملت را بیدا ر کرده وتمام نبروی 
مردم آ نجارا بکار انداخته است > وفرانسه راواجد اسلحه جنگی کرده اس ت که 
تا آ نزمان نظیرش دده نشده بود " ابن قول گنیزنو ازمصلحین پروس است . 

وطنخواهان آزاين فکر نتیجه گرفتند که برای دفع قوای فرانسه بایستی در 
ملّت پروس وآ لمان‌مان احساسات وهیچانانی‌را که موجد تفوّق فرالسه‌استابجاد 
کرد وباسلاح خودشان بدفعشان پرداخت» پس‌تجدید حیات پروس بتقلید فرانسه 
بود " اما فقط بهمن‌اعتبار ابقاظ احساسات نه به اعتبار دیگر ۱ 

حال مابه‌التفاوت انقلاب دو ملّت را بابد دید : الا منشاء تجدد پروس شاء 
بود نه ملت و این انقلاب نه حض نشر عدالت و بهبودی حال رعیّت بود بلکه 
مثل اصلاحات سلاطن مسبّدهُ منورٌ قرن هیچدهم برای تکثر عوابد سلطنت 
وافزایش نبروی دولت بود » بعلاده ابن اصلاحات همه مو فت و آنی بود و هبحيك 


نجل ند رت 


1٤١ 


تاپابان نرفت » اغلب | نها ازتصوّر بعمل تیامد وبعضی هم عمدا ملفی شد و بمحض 
رفع خطرفرانسه دره ۱۸۱ ازقوت افتاد . 
مهمترین اصلاحات در اجتماع و در قشون شد؛ در اسلا 

۵ اجتماعی اجتماعی‌دو درجه بابد : نخست بارون دواشتین ۰ 
سنه ۱۸۰۷ شروع کرد وعاقیت چهارسال بعد در ۱۸۱ بدست هارد ا زگ وزير 
اعظم بختام انجامید . 

پروی علکتی بود واجد طبقات متازه در جامعةٌ پروس سه طبقه دیده میشد : 
تجبا متو سطلین وتوانگران و دهاقین . تفاوت این‌طبقات با طبقات متاز؛ فرانسه 
قبل‌از۱۷۸۹ این بودکه درفرانسه باصرف مبلفیمکن بود ازطبقهُ ادنی باعلی‌تر فی 
بافت ؛ ولی دربروس آمکان نداشت . اراضی‌تمام در دست نحبا بود وکسی‌جز آ نان 
مالك ملك نمیتوانست شد » طبقهٌ متو سطه ناچار درشهرها متم رکزشده و اصناف 
معیّنه تشکیل‌داده امرارحمات مسکر ده اما دهقانان رعمّت و (588۴) «ودندو ا ی 
وخدمت شخصی را تن درمبدادند. 

درتاریخ ٩‏ | کتب ۱۸۰۷ اشتین فرمانی‌صادرکردکه بموجبآن خرید وفروش 
املاكآ زادشد ونجبا حقٌ فروش ودهقانان رخصت خرید ونگاهداری بافتند؛ ابن 
فرمان رعیّت را ازخدمات شخصی معاف کرد اما حق سخره وسگار را کماکان 
باقی گذاشت ومسل اساسی دیگررا که مالکتت دهقان در اراضی مسکونهٌ خود 
باشد متعرض نشد . 

ظاه را اشتین میخواست بعدها ابنمسْله راهم تنظ مکندلکن چنان که دیدب (۱) 
تسلیم عده‌ای ازقشون فرانسه دراسپانیا موجب شد که بمفلوبیّت ناپلئون امیدوار 
شدہ و جندان صرورنی در تکمیل‌اصلاحات برری نددد " درماه اوت ۸۰۸ امکتوبی 
از اشتن بدست لیس امپراطور افتاد که حکات از سوء نت و امندواری او 

بشکست نایلُون میکرد " امیر اطورامرداد که اورا از زمامداری پروس معزول و 


۹ 


تو ورف کنئں نی اشتن‌چون این 
خير بششد به روسته رفت و 


متواری شد . 

جانشن او بارون هار دن برگ 
اصلاحات را تعقیت ڪرد ر 
دستّورالعمل جدیدی نشر داد 
( سیتامیر ۱۸۱۱) که بموجب 
آن بکلی دهقانان از برداخت 
حقوق قدیمه رمالباتهای اما 
و اربابان معاف ومالك و وارث 


در اث اراضی مزروعه حود 


شدند ؛ ابن دستور هم نجبا و 
هم رعدت را رتجانید اما نجسا 
برای‌اشکه آزمالماتهاوعوارض 


اشتین وزیر اعظم پروس 


اخ ۱۸۳۱-۲۷ 
ماخوذه سنواتی حروم شدند و ( ۱۷۵۷ — 141( 


اما دهقانان حض اب که متو قم بو دند تمام اراضی‌مزروعی‌ملك | نهابشود زه دو ئلت. 
باینجهت کاملا" دستور فوق اجرا نشد و در ۱۸۱5 که خطرناپلئون دفع گردید 
دستورألعمل‌هم قل گردید و بعداز سی‌وینجتال دیدر در ۱۸۵۰ عافت دهفقانان 
یروس ازهرقیدی | زاد شدند » آزهن مطلب منتّوان بخوبی در یافت که اصلاحات 
دروی چقدر مو فت ویمقضای ضرورت زمان بوده است . 
اصلاحات اصلاحلت نظامی سمش ترجه مساعی شارن هورست بود 
3 غار اله از مریم هاورو رز یک از هافن سا کون 
2 ری بود؛ چندی در تویخانه ها نو رسمت صاحدمنصی‌ داشت * سیس 
در ۱۸۰۱ بخدمت پروس رفت وتعلیمات نظامی ولبعهد یروس را عهده دار شد و در 
1۳ 


۷ اا نهارت حاعت ادای وطنقه نمود؛ فيل اف .5 مدتی درعلل وتو حات 
فرانسه تأمل کرد وبدین نتیجه رسید که:ه با گروه دهاقینی‌که نجبا جبراً بمبدان 
مبرانند نمیتوان بفتح و صرت امید ست ؛ چه دهقانی که در خطر با مالك خود 
شرك اما از نعمت و باداش خدمت محروم است از جانبازی دریغ دارد . » 

a E‏ هت روج ی ۲۳۱۳۱ احتماعی 
فشون را هم حیات جدید بخشد " اشتەن ادوا موو اج ام منوتات خود کرد 
و یکی ازصاحبمنصبان باوبری گننز نو یز با او معاونت نمود J<‏ ن کامالا مو فق 
بانجام مقصود خود نشد وش ازهراصللاحی آزطرف حزب مالف نسبت باصلاحات 
لشکری مخالفت ابراز گردید . 

ارن هورست میخواست قشون و ملت را متحد سازد و خدمت نظام احباری 
را که۷۰سال قبل یکی ازیادشاهان پروس موسوم به شاه سلحشور پیش‌بینی کرده 
و بعمل نگذاعته و مرا 5رد ها ارق ھر رت ور ۸ امو 
هیحان واعتراض عام شد زبرا که حرفهة ناه ی اه بو وختمود و و ور بان 
امور از حرف پست و دانی شده و کی راضی بآن لبود . 

یکی از مورخین آنزمان موسوم به نی‌بوهر(۳) گفته است : * تمام عالم را 
نظامی کردن مخالف اصول تمدن و نتیجهٌ فکر بك صاحبمنصب بی تربیت است* 
پادشاه پروس هم پیشنهادرا رد کرد . 

فش شارن هو رست اجباز باصالاحات کو چکتر | کتفا کرد معذلك بمشکلات 
عدیده مصادف شد »آن اصلاحات ازابنقراراست : تخفیف خشونت انتظامی " حذف 
سیاست بدنی»الغاء چر سکی؛ط رز جدید تعن صاحیمنصبان بعنی انتخاب صاحبمنهبان 
از طبقات نجبا و متو سطنن ؛ ابجاد آ کادمی نظامی و غبرذلك . 
ی() شارن هورست هسکوشید که حدّی الامکان بر عدم سیاهسان 

نزن بیفزاید چه نایللون ازراه احتباط فشون پروس را بسیارضصیف 


(۱) - بصفحةٌ ۸ ۱۱ « لشکر پروس > و صفعات ۱۳۲۰-۱۱۹ رجوع شود 
(r) - ۲ (r) _ Krumpers‏ 
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و محدود ساخته بود“ بموجب قرار داد منضم بعهد نامه تیل سیت تخلیهٌ ولابات 
بروس ازقشون فرانسه مفوط تأده کامل عرامت جنگ بود واز آ نجائیکه مبلغ 
کل غرامات را معیّن نکرده بودند نایلُون از ابهام عبارت قرار داد استفاده کرده 
حض تنبیه فردريك کیّوم و انتقام دو روئی و خیانت او بنای سختگیری گذاشت 
وازملکت پروس در ظرف یکسال مبالغ و مقادیر هنگفت از نقد وجنس گرفت » 
ادارء ولایتی را که قشون در آ تجا مقام داشت بمأمورین فرانسوی وا گذاشت و 
مستخدمین پروس را ازارتباط باپادشاه ودولت پروی منم کرد » مالیات‌را مستقیما 
وصول نمود و سهانه های مختاف مقادبر گزاف از محصولات جنی جمم کرد » نما 
برفول خود نایلتون دراشمدت بش از بك‌منلبارداژ بر وس فاده برد» کار سختگیری 
فرائسوبان بجائی رسد که دریعضی تقاط از بست راس احشام یکی بیش باقی نماند 
و اتش فحط و غلا اشتعال بافت . ژنرال کلارژه(۱) حا کم برلن به نایلئون چنن 
میئوسد : « بدون اینکه بخواهم نسدت باحوال این سامان اظهار غصه و ابراز 
تر می بکنم عرض مینمایم که بدبختی بدرجه‌ای اس ت که خودکشی هرروزبیشتر 
تیدا رت ابا وی مسا OEE‏ 
فشار و تضبیق بود که حس وطنخواهی پروس و خصومت با فرانسه‌را تهییج کرد 
Ai‏ حسگها و کته " هنگامیکه جنگ اسیانبا تابون را مجبور بعودت دادن 
فشون‌ازالمان نمود این تضدیقات هم خاتمه پذیرفت . قر اردادی هم دراوابل سیتامبر 
۸ درپارس بامضا رسید که بموجب یکی ازمواد آن دولت پروس تا ده سال 
منوع شد که بیش از 4۲/۰۰۰ سپاهی در ایام صلح داشته باشد . 

اما شارن هورست عبارت را بطور دیگر تعبیر کرد : در هر دسته قشون پنج 
شش نفر ازاهالی بلو کات را وارد کرده ومجبور با هوختن اصول وحر کات نظامی 
ساخت چنانکه بعد از تکماه از مسال اصلی نظام مستحطضر شدند » سپس آ فانرا 

بولایت فرستاده وپنج شش نفردسگربجای| نها داخل قشون میکردند؛ باین ترتیب 

(1) - ۶ 
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بك باتائون قشون که ظاهراً بش از ۵۵۰ نفر زیر بیرق نداشت درظرف سه سال 
۰ کفر مرد گی را آماده کرده بود . این طرز تربیت نظام دا کروعیر 
گفته‌اند و کلمةٌ کرومپر اصلا بمعنی اسب بد کی‌است که در هراسکادرون قشونی 
نگاه عسدار ند .در نسحه دولت يروس دره۱۸۱ مو فق شد که ۰ مرد ررم 
آزموده وارد میدان کند و تایلئون را متحتر سازد . 
وا ال ۲ علاوه بر اصالاحات اجتماعی و نظامی تغسبر ات عمده هم دروضع 
2 ان حکومت دادند و بجای وزراء متفرد هسنتی از وزرا برقرار 
ساختند " درامور مالیه هم اصلاحاتی بعمل امد " اخذ رسوم مشروبات که بشهرها 
انحصارداشت دردهات هم معمول گردید؛ پلدبه را هم توسعه داده دارای اختیارات 
سبار کردند . 
در ۱۸۱۰ بنا بر پیشنهاد کټوم دوهوم بولت(۱) دارالملومی در برلن تأسیس 
بافت تا بقول فردريك كتوم «دولت پروس آ نجه را ازقوای ماّی خود کم کرده" 
است بوسیلة تکثبر قوای معنوی جبران نماید » این تأسیسات علمی متحصر به 
پروس نبود " بنابرپيشنهاد هوم‌بولت «چون ملکت آلمان نیمی درزبرسم ستوران 
خصم خراب شده ونیمی درز برچنگال دشمن هنوزباقی است یس این دارالعلوم را 
بابد مأمن و عخزن علوم تمام آلمان قرارداد . » بواسطة ابجاد ابن داراللوم شهر 
برلن مرکز معارف و علوم شد ومهیٌا گشت که بعد ها پابتخت آ لمان باشد؛ لکن 
درابتدا دارالعلوم مرکز تهییج احاسات وطنی بود؛ معلمین برخلاف اصول رایجه 
درمیان مردم پروس که تسلیم ورضارا پیش خود ساخته سر اطاعت فرود میا وردند 
برآن شدند که حس وطن پرستی و بقض دشمنان خارجی را در دلها سدار کرده 
ومردم رابراحوال وطن که فطامه‌قطعه و خراب شده‌است هتا فرسازند» شارن هورست 
از یکطرف به تجدید حیأت قشون مشفول بود و دارالعلوم از طرف دیگر باحیاء 
همّت وتزریق جان تازه‌ای درطبقات متوسطه پروس اشتفال داشت؛ کاربجائی کشید 


(۱) - Ouillaume de Humboldt 
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که در۱۸۱۳ که زلزله درا ر کان امیراطوری فرانسه افتاد بروسی ها کاملا مهای 


۱1 
EA‏ به ز و سبه 
قطع رشت اناد دد سال طول نکی د که بعلت پیش آمدن سه جنك مشتوم 
ا دولت امپراطوری نابلئون زیر وزبرشد وخود اونیزازاریکة 
٠ ˆ‏ سلطنت بزبرافتاد. نخستبن علت این واقعهٌهولناك لشك ركشى 
فرانسه و روس بر وسبه بود که ازدبرزمانی تسار روس مقدمات آن را فراهم 
کرده و مسئول شروع آن شناخته ممشود . 
آلکساندر تسار روسیه بهمان سرعت یکه در۱۸۰۷دوستی نایلون را یذبرفت 
در سنه ۱۸۱۰ همان شتاب از وی روی بر گردانید » علل فطع رشته اتحاد از 
انقرار است : خصومت تجاء روس با فرانسه و خساراتی که در نتبجه قرق بی 
بطبعه نجباء روس وارد میشد و مخصوصاً اخلاق و حس جاه طلبی آ لکساندر 
بعد ازقرارداد تیل‌سیت نجباء رو سکبنة فراتسوبان‌را دردل گر فتند چه طبقة 
من‌بور بارعابای خود مثل غلام رفتارمیکردند و آزادی فرانسه را که نتیجهٌ انقلاب 
کیب بود دوست نداشتند» محرك دسته‌ای‌که مخالف بااحاد فرانسه حسوب ممشدند 
مادر ‏ لکساندر منی امپراطرس ماری بود. نخستن سفیری‌که نایلُون بسن‌پطرز 
بورگ فرستاد وموسوم به ساواری(۱)بود خانه نياف تکه در آن متزل کند زبرا که 
مالکین در اجاره‌دادن‌عمارات خودمضاشه‌مسکر دند در کلساهامر دم علناً بفرانسویان 
نفر دن‌مسفرستادند وبعض‌اشخاص مبخواستندا لکساندررا بجرم‌انحاد بافرانسویان 
بقتل برسانند " کم کم این ابراز خصومت متروك شد ولی بکلی از میان نرفت 
وهنکام که فرق بری درملکت روسه هم بموقع اجرا گذاشته قد وه وعداوت 
مردم رو بافزایش نهاد زبرا که درنتیجة ابن منم تجارتی امتعه ومحصولات روسیه 
Savary‏ - (۱) 
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مثل گندم و شالهدانه و غیره که بازارش در ان‌گلستان بود بفروش درفت و فواید 
عمده‌ای که بنجباءِ روسیه میرسید مقطوع شد . 
سم علت عمدث قطع روابط اخلاق و جاء طلبی مفرط شخص تسار 
۰ بود . يکي از ندما و محارم آلکساندر موسوم به پرنس 
سزارتورسکه (۱) او را چنان وصف میکند ۵ مر دی صاحب ددح متلون است » 
مقصودش این بودکه افکار ‏ لکساندرئباتی نداشت»بسهولت ازصورنی بصورت دبگر 
اتفال تافآ اروز اورا قوق متافت فردا ورا توت سکهاند 
و انجه روز قبل اورا نایسند میآمد روز دیگر مورد توجه او قرارمی‌گرفت * 
لکن حقیقت امر این بود که تلّن مزاح وبی‌ثباتی | لکساندر مثل تمام تژاد 
اسلارطاهری بود » افراد ابن منت درظاهراحساسات وتلوّن وسهولت تفیبری ابراز 
میدارند اما در باطن کاملا متوجّه بمنافم خود بوده و فرصت استفاده را از دست 
نمبدهند؛ الک اندردر آ غاز کارخودرا شفته وحبران اعمال درخشان‌نابائون وانمود 
کرد و بشتاب وحرارت سیارخودرا در آغوش اتحاد وی افکند زبرا که ازنایلتون 
انتظار منافع عمده داشت و فایده هم برد ؛ بعد از عهدنامة تیلست ملکت فنلاند 
را از سوئد گرفت و پس از ملاقات ارفورت اجازه بافت که ولابات مولداوی 
و والاشی را از عثمانی مفتزع ساخته و حدود ملکت روس را برود دانوب برساند 
و بعد از فتح وین با اينکه مساعدت شابانی بناپلئون نکرده بود قسمتی ازاراضی 
لهستان نصیب اوشد اما حرص اوبهمن مقدارا کتفا نمسکرد میخواست که ازسمت 
جنوب اسلامبول را و از جانب مغرب ورشو را بدست آورد و کم امیراطوری 
, عشمانی‌را تجزبه‌کرده بمیل و نف‌خود دولت لهستانر از نوتشکیل‌بدهد اماناپلُون 
در ۱۸۰۹ صر بحا با این خبالات مخالفت ورزید و روسها را از تصرف اسلاسول 
مع تمود و درلهستان هم دوك نشین بزرک ورشو را تشکل داد که روسها کاملا 
از ان‌علکت دندان‌طمم بکنند»از این تار بخ | لکساندر دشمنی نایلنو ن گم برست 
Czartoryski‏ - )1( 
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ولی در طاهر رشتة اتحاد را میجنبانید و بقول خودش « نایلئون را در زیر بار 
تعارفات الفاظ محتّت آ میز خسته وفرسوده مساخت . » سابقاً گفتیم(۱) کهچگونه 
بعد از ملاقات در ارفورت و درآغاز جنگ وا کرام آلکساندر به تایلگون خالت 
ورزید » قشون‌روس که بمدد فرانسوبان آمد دودفعه با اطرش جنکه کرد لکن 
در سختتر ىن مصافها فقط دو حروح و دو مقتول در مدان ده شد . 
۲ از اواسط سال ۱۸۱۰ آلکساندر هه جنگ مشغول گردید 
0 وبا انگلستان عقد دوستی دست و امىدوار بود که در ۱۸۱۱ 
به آهستان غفلتاً هجوم آورده و نایلّون را غافلگر کند. پس در آخر ۱۸۱۰ 
(۳۱ دسامیر ) علناً ابراز خصومت کرد و بعضی از بنادر روسیه را بروی تحارت 
انگلستان کشوده وورودمال‌النجارة فرانسه را ازقبیل‌مفرغ وچینی آلات وابر یشم 
وشراب‌وغیره بخاك روسیّه منم کرد » الْفاقاً دراين اوقات صنایم فرانسه‌هم دچار 
بحران عظیم بود(۳) »کار گران شمال‌فرانسه تعطیل کرده ونیمی ازصنابم وحرف 
شهر ليون دچار وقفه گردیده بود . در ابن حین مردم لهستان که با وجود اظهاد 
حت | لکساندر و وعد تجدید استقلال آن علکت که تسارمنداد ازروسها مناك 
بودند تایكُون را مستحضر ساختند که تسارباطناً درخبال تصرف دوك نشین بزرگ 
ورشو است » نایلون بشتاب تمام لشکر لهستانی‌را براه انداخت دسیاهی ازفرانسه 
دسرداری داووت روانه کرد که حافط سرحدات لهستان باشند » این اقدام موجب 
شد که آ لکساندر قدری دست نگاهدارد . 
در ابن ائنا نایكُون برای اشکه کاملا قرق برّی را اجرا کند بلاد هانسه ۔ 
آتيك(۴) مثل بر م(*) و هامیور گ و غبره را اشفال کرد و دوك نشین بز رگ 
الدنبو رگ (*) را که ملك شوهر خواهر آلکساندر بود در ۱۸ فوربهُ ۱۸۱۱ 
تصرف آورد و این یش ‌آمد بشتر موجب عداوت دو امیراطور شد . 
(۱) - بصفحهٌ ۱۲۸ رجوع شود (۲) - صفحهٌ ۵۱۱ « ناخرسندی عمومی > وصفحه ۵۱۸ 


»> امور عام المنفعه > رجو ع شود 
(F) - Hanséatiques (¢) _ Brême (0) - ۵‏ 


1:۹ 


معذلك بکسال مذا کره طول کشید » بایلُون-حاضرشد که خسارت وارده به دوك 
آلدنبو رگک را جبران کند » اما تسار عمداً کار را خاتمه نمبداد که بتفصیل تمام 
تجهیزات قشون را بکمال رساند و اتفاقاً هر قدر برعد لشکر میافزود مشکلات 
او در تهیّه و تدارك مهمات جنگ افزونی مدافت » عاقبت دراواخر آ وریل ۱۸۱۲ 
کهآ لکساندر خودرا آماده کارزاربافت اولتیماتومی به‌نایكُون فرستاد» درابنوقت 
ناپلئون مطلم شد که یکی از صاحبمتصبان آلکساندر که از ۱۸۱۰ تفت توان 
اظهار حت و بگانگی در دربار فرالسه میزیسته شغل جاسوسی دارد و بدستیاری 
یکی از خائنان اسناد چندی از وزارن جنگ بدست آورده و براوشاع لشکر و 
مقدار مهمّات سپاه ناپلئون دقیقاً اظلاع بافته است » باری جنگ در ۲ ۲ ژوئن 
۲۳ اعلان شد .. 
دراشچنک انکلسها وسوئدبها باتسار روس مدست شدنده 
اتحاد سادس ۱ ۱ 
بررنادوت بامید ایشکه تسار روس علکت نروژ را باو خواهد 
داد در ابن جنک با او مراهی کرد » امپراطور اطریش ویادشاه پروس بانابلُون 
متحد بودند » لکن فرانسوای اژّل درنهان با | لکساندر عقد دوستی حکم کرده و 
وعده‌داده بود که ازحال سکون خارج نخواهدشد وحله‌ای نخواهد برد. فردر مك 
گیّوم هم تسار روس را بهمین‌طریق مطمّن ساخته و گفت : « بجان و دل دوستی 
و احاد را بیابان خواهم برد . » 
لشک رکشی ابن لشکر کشی ششماء طول کشید ( ۲۵ ژوئن - ۱۲دسامبر 
۲ ). نایلئون ۳۵۰۰۰۰۰ نفر سپاهبان خود دا بتر تیب 
ذیل‌توزیم کرد : ۳۰۹۰۰۰ پروسی جناح چپرا تشکیل‌داده 
فشونها از ناحية بالتيك هله ببرندو ریاست آنها با ژنرال بورل(۱) 
ا ۳۰۰۰۰ فر آطریشی بسرداری پرفس دوشوار زن برگه (۳) جناح یمین 
را ترتیب داده بجانب پینسك ۱۱ رهسپار شوند و بيه قشون که ۳۹2۵۰۰۰ 


تروسیمه 


نفر است بر‌باست شخص امیراطور از وسط حر کت کنند . از این عد اخبر فقط 
York (¥) - Prince de Schwarzenberg (r) - Pinsk‏ - (۱) 
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۱۸,۰ نفر فرانسوی بودند و آنهم نه فرانسوی خالس بلکه مردم هلاند و 
آلمانبهای ساحل بسارشط رن واهالی سویس و پیمون‌هم حزء شون فرالسه لشمار 
مبا مدند » مایقی که ۰ تفر اشد از فشون امدادی ولابات مفقة رن عتی 
سا کنن باوبر وسا کس و ورتمب رک و وستفالی واعالی لهستان و داتمارك وابطالما 
و کرداسی و دالماسی تر کیب میشد » روسها ابن قشون را که غزوجی از ملل 
مرکزی وغربی ارویا بود سپاء بدست ملت خوانده‌اند ودرست گفته‌اند» تسارساحب 
۰ مرد جنگی بود که Kee‏ نفر أ نها فزاق بودند و بدو لشکر عمده 
تقسیم شده بکی‌درنواحی دون(۱) بسرداری بارکلی‌دوتولی(۲) » دیگری درجنوب 
یعنی ناحیة دنیپر تحت ریاست بار کاتیون(۳) 
8 قشون فرانسه در محل کو نو(؟) از رود نیمن عبور کرد » 
عبور سه روز دوام بافت و روسها هیچ مانعتی بعمل نیاوردند؛ 
تسار نقدۀ جنکی خاصی کشده و اصول آ نرا شخصاً بیکی از سرداران نایلٌون 
بقر ار بل بیان کرده بود : جنگی واقع نخواهد شد » قشون ما بسشاییش نایلُون 
عقب خواهد کشد و سکنهٌ دهات و بلاد را « جارون » کرد بحلو خواهدراند 
بقسمیکه معابر فرانسوبان ازهمه چیز خالی شود و کم کم پیشآمده وبمیان‌دشت 
روسیه برسندآ نگاه «زمان وصحراوهوا طبعاً فرانسوبان را دفع خواهند کرد.» 
خطر این نقشة جنگ ی از آغاز لشکر کشی برنایلئون دوشن شد“ پنج روز 
بعداز گنه از روون لور تفن مه کل راه رنه رز ماد تشه و بلا 
نرسیده نان کمیاب‌شد؛ اسبان از خستگیو گرسنگی چنان برخاك هلاك میافتادند 
که فرانسوبان میترسیدند جبوربترك نصف نو پخانۀ خود بشوند» بدون‌اینکه تبری 
خالی شود قشون فرانده بك ششم افراد خود بعنی ۵۰۰۰۰ نفر را ازدست داد چه 
بعلت هلاك وچه سیب فرار » با اینحال هذوز لشکر فرانسه ازلتوانی بعنی خاك 
لهستان تجاوز نکرده بود ولهستانبها هم کاملا طرفدار نایُون وامیدوار بتجدید 
استقلال خود بودند . 
Duna (r) - Barclay de Tolly (fF) - Bargation (4) - Kovno‏ - (۱) 
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چون امپراطور قدم بخاك روسیّه نهاد جنگ مقدسرا که در اسپانیا مشاهده 
گرده دود بار دیگر معاینه دید » دهقانان بدست خود محصولات را درخاك نهفته 
با باتش افکنده و دهات را طعمةٌ حریق ساخته معبر قشون فرانسه را صحرائی 
لمبزرع میکردند . 

نایلنون ممخواست نخست قشون روس را در هم بشکند آ نگاه درمسکو صلح 
مظفّرانه کند وامیدواربود که درمیان دورودخانه دو ناو دنپ رکه بموازات بکدیگر 
جر بان‌دارند هر دوقشون روس‌را مغلوب سازد اما روس ها بدست‌نبامدند. امپراطور 
تصوّر کرد میتواند بار کلی دوتولی را درشهر وی تبسك(۱) درساحل دو نا محاصره 
کند ( ۲۸ ژوئیه) اما شردار مشارالیه از دست او رها شده به قشون بار گاتبون 

درسواحل رود دنبیر ملحق گردیدا نگاه نایلئون بجانب اسمولشك که یکی از 
اا ا لا( 


۱3-۳, 


بلاد عظمهُ روس است روی آور شد که هر دو سردار روس را در آنجا حصاری 
کند لکن روسها دس ازجنگی خونان و يس از فدا کردن م خردالجیش خود 
شهر اسمولنك را آتش زده و ميان خود و نایلُون حصاری | تشن تر تیب دادند 
( ۱۷ ارت ) درانوقت نابلون شش روزراه تا مسکو داشت ودشمن هم هیچ درصدد 
جلو گیری او برنماً مد و بجنگ قطعی تن نمبداد . 
< اما ردم زومتها ابن باه خاش یش و وتو كاملا 
ای از امت :قش جنگی تسار استحضار نداشتندخصوصاً راضی 
نمیشدن د که‌پا یتخت قدیم رو سیه بعنی شه رمقدس مسکو بدست‌دشمن بیفتد آ لکساندر 
تسلیم افکار عمومی شد وسردار کل‌فشون کو توسوف(۱) نامرا که با وجود شکست 
معروف اوسترلیتز باز قبول عامّه داشت اجازء جنگ داد . 
کوتوسوف‌سیاء‌روس‌رادرفاصله» ۱۵ کیلومتراز مسکودرجنوب بورودبنو(۲) 
و پشت رود کولوچا که یکی ازشمب شط مسکوا است صف آرائی کرد ؛ قشونش 
۰ نفر بود و ۹6۰ توپ داشت › مدان جنگ را با و 
خندق مستحکگر دانسد "درمقابل گر به کر ووا هریت 
برافراشت و در برابز قلب سیاء بنای مهمّی که عبارت از خندقی عمیق وسنگری 
عظیم باشد ساخت » دراین سنگر ۲۷ توپ بزر کک بود و فرانسوبان را فلع 
بزر گت نام نهادند . 
شب پنجم -پتامبردولشکر بهم رسیدند لکن روزششم که یکشنبه بود جنک 
نشد زبرا که کوتوسوف سردار روسی سمه حضرت مریم را از مسکو باردو گاه 
آورده وبا مراسم لازمه ازمقابل صفوف لک ر میگذرانیدوروسها بتقدیسو تعظیم 
آن اشتغال داشتند . 
روزدوشنبه ۷ سیتامبر ۱۸۱۲ نایلئون به‌کوتوسوف له برد » امير اطورتقر سا 
دارای ۱۲۷۰۰۰ نفرسیاهی و ۵۸۰ توپ‌بود » ساعت‌پنج‌صبح‌جنگ باشل كعظیمی 


(۱) - Koutousof (+) _ Borodino (f) - 6 
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از توپ شرو ع شدکه تاا نوو تگوش هیچ | فریده ای نشنىده بود » ازصدای ۱۲۰۰ 
نوپ که دفعتاً شلْيك ميشد زمين میلرزید » درساعت بازده پرنی اوژن از جانب 
سار وقلب پیشرفته بورودينو و شک عظیم را بتصر فآ ورد " نی وموراسه دیوار 
مقابل‌قر یه بت وی کت ۱ 5 12 واز آ نحا براشکرروس‌مشرف‌شدند" گرنایلُون 
بثابر تقاضای دوسردارسایق الذ کر قسمتی ازقوای احتباطی را بمددا نها میفرستاد 
در حوالی ظهر فتحی نظير فربد لند نصیب فرانسوبان میشد انا چون امپراطور 
باور نمسکرد که بان زودي وسهولت کار تمام شود از امداد مصاشه مود . 

روسها باجهدی بلیغ حمله آوردند اگرچه در مقابل سه دبوار مذ کور حبور 
بعقب نشینی‌شدند ولی‌سنگرعظیم‌مر کزی را بازیتصر ف آوردند » دراینجاجنگی 
خونین رخ داد " بنابرقول یکی ازجنگجویان * اطراف‌خندق ومیان‌سنگردرزبر 
تلی عظیم از اموات واجاد نیم‌جان پوشیده شده بود“ آزذش تاهشت جسث ردیهم 
رىخته بود ٩‏ عافت پباده نظام و سواران زره پوش EE‏ مزبور وارد شدند 
اما بار دیگر ان ن علی رغم اصراروابرام سرداران از روانه کردن قشون احتباط 
خودداری کرد چه از جان سختی و استقامت روسها متعجب بود و میترسید که 
فردا باز یجنگ ببایند و کارد احتیاطی را برای آن جنگ لازم‌داشت ؛ پس ناچار 
دصرب توب دشمن‌را فرار دادند. روسهاهم مث اطر نشها دروا گرام گرچه عقب 
سند لکن از انتظام نسفتادند 2 ادن بودند که هروفت فرمانی‌برسد هتکن 
بپردازند و | گرچه چهل هزار تن در میدان گذاشتند لکن سی هزارنفر ازقشون 
فرانسه را هم از کار انداختند و رفتند. 

۱ 3 ننیجهُ‌فتح مس کوافقط این‌شد که نایللون شهرمسکورا مسخر 
ات لا ساخت ( ۱۳ سیتامبر ۱۸۱۲) . امیدوار بود که تسخبر آن 
باسمَخت قدیم روسها را حور بصلح کند با اشه زمتان را در آ نا بسر رده و 
ذوقة کافی‌بر ای‌سپاهیان‌فر اهم کرده‌سال | بنده بجانب‌سن‌پطرزبورگ لشکر بکشد. 

الما وطنخواهی روسها خیال نایلئون را باطل کرد“ تمام مردم روسیه کینۀ 
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مهاجین را دردل گرفته و بقول الیزابت زن تسار « برای هر چیز مها بودند جز 
برای مذا کر صلح . » آ لکساندر تقاضای صلح نکرد بلکه نمایندگان ناپلئون 
راهم نگذاعشت باردو و ارد شوند ؛ فردای | نروز که فرانسویان و ارد مک گن 
روسها شهر را اتش زدند . وت ۱۱ حا کم ا درحن تخلیهُ شهر اهر 
داد که وسایل أطفاءِ حریق را دور کرده مغازه‌های الكل فروشی را خراب نموده 
و عمارت شخصی اورا ا بر نند ؛ چون در شهر ی که تمام خانه‌ها ازرجوب ات 
اطفاء حریق مسر نمدشود چهار روز تمام أ تش غلك شعله کشند وقربت ۸۵۰۰ 
خانه که معادل سه ربع ف است سوخت . نابلون در اقامت ق انرام 
بخرح‌داد وبیش ازیکماه درا نجا ماند چه بیم داشتکه خبرباز کشت اوتولید] ثار 
نا گوار درارویا بکند . بتابر این مبخواست حتّی‌المقدور مراجعت را عقب‌شدازد 
بعلاوه بامطالعةٌ احصائْیهُ احوال جوی سی‌سال اخبر مطمئّن بود که هنوز زمستان 
دور است و باین زودی اورا فرو تخواهد 3 فت . 
اما حساب امپراطور غلط شد « زمستان ۱۸۱۲ پنج هفته پیش از موعد 
عادی فر ارسند» دراو اسط | نش برفی نا گهانی بار بدن‌گرفت وامیراطور زیمت 
محبور و روز ۱٩‏ ]کر از مسکو خارح شد و فرمان داد که قسمتی از حصارقصر 
کر خن زا منهدم سازند . 
خیال ناپلٌون ابن بود که زمستان را درجنوب مسکو یعنی 
ناحیه کال وکا که‌پراز آ نوقه‌وارزاق‌است‌,سر برد اما کو توسوف 
در مالو ارو سللار شر( ۴ راه را بر وی مسدود ساخت ( ٤‏ | کتبر ). تایلتون برای 
احمراز از جنگف عظنمی که موجب ضعف او میشد از عز نمت اتف صرف نظر 
و عقب تشنی اخشار ۱ مر ) و اجبارا بهمان راه و رآن و بی آبادی 
اتقو نتفای عدت بار کھت کی ن ربکا و نیم طول کشید وعلت‌تأخر 
اوضاع جوی وشبهای دراز و روزهای پنج الی شش ساعتی بود » سرمای سخت و 
Rostopchine (¥) - Maloiaroslavets‏ - )1( 
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بی‌نظیر آن‌سال هم در رسید * دراواسط | کتبرمیزان الحراره ۱۸ درجهسانتیگراد 
زیرصفررا نشان میداد ودراوایل دسامبر به۳۷درجه زبرصفر رسید؛ کلاغ‌هائی که 
در هوا میهر ندند از سورت سرما بزمان میافتادند و خود روسها هم با وجود عادت 
رما عدم کشری هلاك شدند " چنانکه تفرساً نصف قشون.روس از کر افتاد . 

اما افراد قشون فراسه علاده بر سرما و شبهای دراز از عقب دچار حملات 
یی درب یکو توسوف واز بهلوگرفتارصدمات‌کر وه قاق بودند وکمک از انتظام‌خارج 
شده ماعن یگ رسنه و سرمازده و محتضر نشمار میا ‌دند» هرکس باسست میبکرد و 
بخواب مبرفت دیگر برنمیخاست » ج زکوشت قوتی‌نداشتندآن نیز ازشدت‌سرما 
ازسنگ سخت‌ترشده‌بود " خون منجمداسبان نیزغذای | نها حسوب میشد » یکی 
از سربازان گارد قد مگو بد: «لشکربان مثل اسبران بی‌سللاح وبی‌انبان راهسیار 
بودند ٩.‏ این‌هاعت کث رکه ۸ساعت طول‌شب را درسرمای هولناك بروزمما وردند 
ازطلوع صبح تا غروب راه را باسکوت و افسردگی تمام بربده ودرهرقدم جسدی 
با سلاحی با ارابه‌ای با نوپی بجای میگذاشتند . 

معذالكاین‌قشونکه بقول بکی ازصاحبمنصبان‌انگلی که درخدم ت کو توسوف 
بود بفوجی ازاموات و اشباح شباهت داشت درطول راه بفتحی نایل مد "وقتبکه 
ما و اده کار وو درز کر غر دارو رسد شوه زا دران 
سه‌لشکرروس دیدکه جوع | نها به ۱۰۲۰۰۰ نفربالغ مدشد . فرانسوبان۰ ٩6۰۰۰‏ 
نفر بودند که ۰ نفر از آ نان فقط اسلحه داشتند و مبخواستند از روی بخ 
روخانه:,خذر ند » لکن فلت بخ بازوعبور عتم شد؛ درأنوفت‌چهار صدنف رآزمهندسن 
بل‌ساز دستهٌژنرال ابله(۲) مردانگی بلکه پهلوانی کرده و خودرا فدای سابرین 
نموده ودر حل استودیا نک(۴) دو پل بر رود م‌بور لستند ؛ درطرف بيست وچهار 
ساعت شب وروزاین بهلوانان درمبان آب پریخ‌که‌قطمات آن بگوشت بدن‌میجسنید 

کوشیدند و اغلب جهان را وداع گفتند» در ابنوقت فرانسویان ۱۰۰۰۰ نفر 
(f) - Studianka‏ 6 - (۲) 62 - (۱) 
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روسی را بخاك افکنده و راهی برای ادامهٌ مراجعت باز کردند » فقط 4۰۰۰ نفر 
اشخاس بی‌دست وپا وبطمی‌التیر را که باوجود احکلم مکر ره از پل نمیخواستند 
بگنر ند به کوتوسوف تسلیم کردند (۱۹ - ۲۵ نوامبر) . 

در شانزدهم دسامیر بِقيّة اليف قشون در کو نو از رود نیم ن گذشت » در 
این شب که یکی از آخرین لیالی عقب نشینی بود سرما چنان شدت کرد که در 
بکدسته ۰ نفری ۱۲/۰۰۰ نفر هلاك شدند . خلاصه از ۲۹۰۰۰۰۰ نفری 
که ششماه قمل بروسیه وارد شدند ورباست | نها مستقیماً بانایلُون بود ۲۵۰۰۰۰۰ 
نفر تلف شد چه حروح وچه مقتول وچه فراری وا گر عده‌ای را هم که از آلمان 
احضارشد و بقشون‌پیوست سوب داریم عددتلفات به ۳۳۰۰۰۰۰ نفربالغ میگردد . 


۹ ۶ نایكون نصا در اواخر باز گشت قشون رباست را تعهده 
۱ ۱ نگرفت » بكهفته بعد ازعبور از رود رز تا فرماندهی‌فشون 
ژنرال ماله 


را به مورا گذاشته خود تاناق پنجنفر راء پارسی را ملا 
پیش گرفت و روز ه دسامبر وارد پابتخت گردید زیرا که ازپاریس اخبارموحشه 
وغریبه باو مبرسید . 

صاحیمنصی بود ژنر ال‌ماله نام که نظربعقاید جهوری‌طلبی‌وی راجزء احنیاط 
قرار داده بودند وازچند سال باینطرف بواطهٌ طرح دسایس تخت‌نظرواقع بود ۰ 
مشارالبه دراین‌موقع ازغیبت‌ناپلون استفاده کرده میخواست زمام مهام رادردست 
بگردو کودتا کند » بس‌خبرم رگے نایلئونرا مننشرساخت واحکام‌حموله ازحلی 
سنا صادر نمود وبك بانایٌون گارد بلدی باخودهمدست نموده وزیر نظمیهرا توقیف 
کرده ودرصدد بان حکومت موقت بر امد ۸ لکن‌عافت حکه مت‌بار س اورا 
دستگر ودر کمه عا کمه و تم باران‌نمود . در نقیجه استماع|خبارمذ کوره نایلاون 
باین‌نکته برخورد که دروقت انتشار خبر وفات او درباریس کسی نبودکه بگوید 
بسیارخوب ناپلون برفرض مردن جانشین ووارث دارد چرا بابد حکومت مو قتی 
اعلام شود و بابودن وارث قانونی امیراطور دربارس بعنی‌یادشاه روم این اقدامات 


۷ 


جه صورت دارد . تایللون از تأمّل در این مسائل بسار بر شان خاطر گشت چه 
دریافت که کي دلسته لطنت بازماندگان او نست و به رزم امیر اطوری 
علاقه ای ندارد . 


II 
اتعاد عام _ لشک رکشی به آلمان‎ 
فل حادثة نا گوار روسبه بقول‌تالران برای‌نایلون« آغازانجام»‎ 
محسوب میشود » ازانتشار خبربازگشت هغلو بانۀ ناپلئون تمام‎ 
ملل مقهوره ازشادی وامید برخود لرزیدند وآ تش‌کینه های‎ 
. اتحاد هفتم  نهانی ازنهاد همه زبانه زدن گرفت‎ 

شدت هبجان درعلکتیروس بیشترنمابان شد » در۳۰ ماه دسامبرژنرال بورك 
باروسها قرارداد بیطرفی‌بست" فرانسوبان بور بتخلیة نواجی‌شرقی‌پرو ی گشتند . 
هنگامی که اشیتن ازروسیه بازگشت و آ لکساندر اورابمنصب«ه کمیسرتسار» 
منصوب کرد بائفاق بورك درشهر کونیکسبرگ دعوتی ازوجوه نمایندگان ابالات 
نمود » نماشدگان رأی دادند که بعنوان سربازگیری فوق‌العاده دو دسته از قشون 
ذخبره بخدمت دعوت بشوند ؛ این دودسته که یکی‌لاندوهر ودیگر لانستورم(۱) 
خوانده میشدن د كمك قشون‌دائمی حسوب گشتند باین‌ترتیب مله نظام‌اجباری 

که دوسال قبل شارن‌هورست زحاتی در آن کشبده ومو فق نشد عملی گردید . 
تمام این حوادث درپروس جنبةٌ انقلابی و ملی داشت » شخص فردربك کیّوم 
موافق نبود و در ادا ابراز محخالفت هم میکرد زیرا که باور نداشت باین زودی 


در پروی 


فرانسه تا ایندرجه رو بضعف بگذارد پس شرحی بمضمون ذیل بکنت دوناربون 
نگاشت : «من اززمر؛ ابن‌مردم مشحك‌نیستم که آرزومدهستند فرانسه بگردن 
درافتد » واز نایللون درخواست که بورك را از کار انداخته واو را برای حا کمه 
بدبوان‌حربدعوت کند . اما روزبروز نهضت ملّی درتوسعه بود * هرچند دهقانان 

)۱( - landwehr ۰۶ ۰ ۱ 


“oA 


فرا دا ماد ودند ونا س مر | اهاز بت طا اوري ل ا ون مات 
آزاد علکت مثل تتسد کان وعلماء ومعلمن رمحصلن ووکلای دعاوی وعمله ها 
وسنعتگران ومالکین متَحداً حاضر بجنگه شدند » حتّی فلاسفه هم کمربجنگ 
وا فیخت(۱) فلسوف مشهور دروس خود را تمطمل کرده و تلامذة خود 
را دعوت بمیدان جنک نمود و تا موقع صلح بتدربس نیرداخت ؛ فردربك کټوم 
عاقیت از هبجان عمومی بهجان آمد و در بز سلو عهد نامه اتحاد با روسّه بست 
( ۲۸ فوربه ) و در ۱۷ مارس اعلان پر هباهوئی بنام « دعوت ملّت * صادر نموده 
آنانرا بجنگ فرانه خوانده وخدمت نظام اجباری را رر داشت » نجه این 
وقایم‌این‌شد که بقا بای‌قشون‌فرانسه تارود الب عمب نعست اما اطر بش‌علی‌الظّاهر 
بیطرف ماند که تجهیزات ناقصهٌ خودرا کامل کندوبه تایلئون‌ستنهادمبانجی‌گری 
کرد ولیکن‌درباطن مشفول‌مذا کره باروسبه وانگلستان وپروس‌بود ومبخواست 
وارد اتحاد هفتم دول شود . 

سے س ناپلئون از مین علکت فرانسه که کمان میرفت بکلی از پا 
- درآ مده وازمردان جنکی‌خالی‌مانده است ۳۰۰۰۰۰۰ سپاهی 
جدید آراست » ابن قشون منحصراً از افراد ۱۸ ساله و ۱٩‏ 
ساله تشکیل شد که درحن‌حرکت تعلیمات نظامی‌با نها مىدادند ‏ ازحیٹ‌حرارت 
ونشاط جنگیابن‌جوانان باافواج سابق برابری‌میکردندل‌کن آن‌پهلوانان‌تازه کار 
بنیه وقوه تحمل مشاق جنک وسفررا نداشتند * | گر ناپلئون‌لجاجت بخرح‌نمیداد 
و جنک اسپانیا را ترك میگفت درهمین حال هم میتوانت بفتحی‌نظر اوسترلیتز 


۱۸۱۳ 


نال گردد دلی قر نب ۰ ۰ ۷۲۵۰۷۰ نفر مردان کار آزمودة نىر د دنله را در ماور اء 
حال در نه در خا اسا ناگداش وىكمك خود نخواند و وا سواره‌نظام را 
دراین مصاف جدیدخیلی لازم داشت ودراولن تصادف باخصم ازفقدان آن متاسف 
گر دید ‘ هزاران‌اسبی که درس مر روسہه قافا شد :ود نای | نهاچیز ی ند دت امد 
ونظر همین فقدان سواره نظام فتوحات اولي نایللون نتیجة ثاسی نبخشید . 
۴ - (۱) 
10۹ 


جنگ ناپلُون درسا کس و براندبورگ و سیلزی واقع گردید وبدو قسمت 
منقسم شد : در ابتدا فتوحات درخشان ولی مستمجل در لوتزن و بوتزن(۱) 
(ماء مه ) تصیب او گردید و در آخر در لیپزيك مغلوب و به آن سمت رود رن 
حبور بعقبنشینی شد ( بائیز ۱۸۱۳ ) درفاصلةٌ ایشدوقسمت مدئی‌صرف مذا کرات 
صلح در شهر براك گردید که نتیجه نبخشید . 

لوزن جنگ اول درفصل بهارسه‌هفته‌طول‌کشید » تایلئون» ٩۲۰۰۰‏ 

. میاه یروس و روس را که ازمانوقت به « متحدین ٩‏ موسوم 

و بوترت بودند بسرداری بلوخر و وبت دکنش تین(" آدرویسن فلی(۳) 
ودر لوتزن درهم شکست و آنانرا بماوراء رود الب فراری کر د (اوّل ودوم ماه مه) 
آنگاه از پی‌خصم تاخثه در بوتزن و ورشن حددا اورا مشکوب وبه بشت روداو در" 
افکند ‏ اما افراد قشون دشمن درهمه‌جا جانبازی و کوشش فوق‌العاده مسکردند» 
درمیدان لوتزن ,عضی دهات مکرّر دردست طرفین‌گردش نمود چنانکه‌فرانسویان 
بعدازحلۀ ششم توانستند قربه را بگیرند » بلوخرسردار یروس علی‌رغم امرصریح 
فردر٫ك‏ کیّوم و آ لکساندر تسار روس درش شکست حاضر لعقب لشننی نمیشد 
و میخواست محدداً حالت له بگیرد ۱ 

در طرف سه هفته بردسی ها بك نصف از سراهبان خود را در خاك مبدان 
گذاشتند» ناون ازاشواقعه تمجب‌کنان درشب جنگه لونزن مسو رسد :«وصانی 
بابن سختی ومعذلك نه بك توپ » نه بك بیرق ؛ نه بك عنیمت ! ۰ 

با وجود این بانداری متحدىن تکل بيمناك شده و دربافتند که بدون مدد 
اطرش کاری از بیش نتوانند برد واز | تجا که سپاه اطریش هنوزا ماده نبرد نود 
مترنیخ صدراعظم اطریش ترك جنگ و میانجی گری فرانوا امپراطور اطریش 
را پیشنهادکرد مگر باین بهانه چند هفته وقت یافته کاملا مهنا کردند . ایلٌون‌هم ' 
طالب صلح بود وی مبخواست از فتوحات خود چیز برا ترك‌کند وچون درصدد بود 
Lutzen et Bautzen (¥) - Biücher et Wittgenstein (F) - Weissenfels‏ - (۱) 


1۰ 


بور سر دار ز رک پار وس درم‌مدان جنگ واتر او 
( ۱۷ - ۱۸۱۹ ) 
که سواره نظام‌را ازاسیانبا تازس آوردیشنهادمتار که رایذیرفت* ری و ید (۱) 
عتار که بامصای طرثین رسبد(4 ژولناوهقر ر شدکه کنکر: صلحی درشهر یراگ 
فان ۳ دد که در آنجا نسدت بصلیح عام مذا کرات لازمه بعمل آید 7 


(۱) -_ 7 


۱ 


رگن نمابندگان طرفین درشهر پر اگ فراهم آمدند ولی همه‌کس 
کنگر بر میدانست که بازی بیش نیست » کنگره هم چندجلسه پیشتر 
تشکیل‌نیافت » ناپلئون ازنیّت باطنی دولت اطرش مستحطرشد زرا که اطریش 
بجای بیطرفی ومبانجی گری هشت روز قبل ازتشکیل کنگره بامتحدین‌پیمانی 
بسته بود " درطی مذا کرات مترنیخ تدببری کرد که موجب ضعف ناپلُونء تهبیج 
افکار عام فرانسه برضد او میشد» بس ظاهرا به تایلتون پبشنهاد صلح نمود و 
اراضی‌سار شط رن وتمام ابطالیارا بدولت‌فرانسه وا گذار کرد » متّحدین‌اطمینان 
داشتند که نایلگون این مسالحه را رد خواهد کرد » آ نگاه هکس مأتفت‌خواهد 
ش د که مسدب جنگ حرص‌دجاء‌طلبی ناپلُون ومسئول هرپیش آمدی‌خوداوست 
وا گر ائفاقا امیراطوز ان مصالحة را مشذیر فت ا ا ممحدین شرانط سخت‌تری 
برآن افزوده ویشنهاد را تجدید مبکردند تا ايشکه باکار منجر بجنگه شود با 
فرانسه بقدری‌فشرده گرد دکه سر حدات‌قبل از انقلابکیم بر سد ابنمئله رسانیدن 
فراسه بسرحدات قبل از انقلاب بکی از مواد سری عهد نامه ۱۸۰۵ روس و 
انگلیس بود(۱) . درماء دسامبر ۱۸۱۳ که درفرانکفورتمذا کرات انجام‌گرفت ۳ین 
مله تجدید گردید ودر ۱۸۱۶ هم که قوای متحدین بخاك فرانسه واردشد باز 
همین مذا کره بمبان آمد» در نتیجه مردم فرانسه در ۱۸۱۳ و ۱۸۱۶ فریب 
ظاهر خوش این پشنهاد را خوردند وبرخی ازمور خبن هم تاامروز دچار مین 
باری‌نابلاٌون بدام افتاد ودخول‌درمذا کره دسشنهاد متحدین را موکول:خانمه 
مدت متارکه نمود » درا ین فرصت اطر یشی‌ها حال تکمیل سپاه بافته وختکنگره 
را اعلام داشته جنگه را اعلان کردند »با بنطریق در ماه ارت ۱۸۱۳ اتحاد عظیم 
روس و اطرش و بروس و انگلیی که از سال ۱۸۰۵ در تدارك آن بودند ولی 
فتح درخشان اوسترلیتز تاچندی آ نرا عقب انداخت صورت گرفت . 
(۱) - بصفحةً ۰۷۴ رجوع شود 


۹ 


۰ ۰ نایلئون‌با سه لشکر سرو کارداشت : لشکر اطرش‌سرداری 


۲ ۱ شوار زن بر گك که ار شوت بوهم میامد و ۲۳۰۰۰۰۰ نقر 
Ta 4 ۰‏ 
ا بود “ سپاه پروس که از جانب سیلزی میرسید و عده آن 


۰ ۰ ۵+ و ۱ تن بسرداری بلوخر بود " فشون شمال بریاست برنادوت مارشال سایق 
فرانسه که و لمهد سوائد شده و در انموقم فرماندهی ۰۵ ۰ ۵ 6 ۱۹۰ نقر سماهان 
روس وسوئد را عهدهدار گشته بجنگ فرانسوبان مامد“ مع کل‌قوای متحدین 
۰ ۰ 6۰۰۱۰ تفر وسماه نایللون ۰ ۰0+ ۶ نفر بود . ممحدین بنا بر مصلحت مورو 
ویکنفر سردار-و سی‌موسوم به ژومی نی( () که سابقاً رباست ار کان حرب‌مارشال 
نی فرانسوی را داشت طربقةهً جنگی نایلئون را تقلید کرده و قوای خود را 
هه کز ساختند؛ اما خود نایلئون این بار بالمکسن ۷۲/۰ نفر نی اصف 
۷ را هفرق نموده ساخلو دانز بك وهامبو رکه و قلاع متعند دیگر 
فرستاد که بکلی ازمیدان جنگ دوربودند » نایلئون میخواست این‌نقاط مهمه‌را 
در دست داشته باشد که هنگام صالح معاوضه نماید . 

نایلون برای منم لشکرهای خصم ازتمر کز بافتن در تمام نقاط حالت مله 
گرفت » ادنیورا ببرلن‌فرستاد که با بر نادوت مقابله کند وخود درنواحی‌سپلزی 
بلوخر بروسیرا شکست داد آها نتوانست اورا كاملا بجنگ آورد » در اوقت 
باو خبر دادند که سردار اطرش شوارزن بر گک از سمت بوهم پیش میا بد ناجار 
ما کدونالد را در برایر بلوخر گذاشته خود با ۷۰۰۰۰۰ نفر بجانب درسد تاخت ؛ 
دراین محل بعد از دو روز جنگك امپراطور 0%۰۰ \ نفر لشکر شوارزن برگك 
را با نطرف رود الب راند ومورد هدف کلو له قشون فر انسه شده حراحتی مهلك 
برداشت (۲۷-۲۹ اوت) . 

8۹ سرداران نايلسون درساىر مىدا نها شکست خوردند . 

ناپلئون برایتکمیل فتح درسدژنرال واندام‌را مامور کرد که ازراه نزدیکی 

)۱( - Jomini 


۳ 


ناختن برده خط فرار اطریشی‌ها را مقطوع سازد » اما چون بع‌ضی از ستونهای 
خصم راه غلط پش گرفنند " واندام بعوض ايشکه دشمن را بمحاصره افکند خود 
تقو سای محبوربتسليم اسلحه گر دید (۳۰ اوت)» در سیلزی ما کدو نالد 
در حوالی کاتزباخ (۱) شکست خورد و علّت آن باران سیل آسائی بود که او را 
در بافت زیر | که رودخانه جنان طغبان کرد که یکی از افو اجش از او بر دده شد 
ودرپیش‌چشم او بدست دشمن خلم سالاح گردید . آدیشوهم درولادت براندبورگك 
مله به برنادوت برد ولی یکی ازافواح سا کسون که درخدمت او بود فر اراختباز 
کرد و قشوش مغلوب گردید و نی‌هم دچار نظیر اين حادثه شده چند روژ بعد 
شکست خورد ( ۲۳ اوت تا ٩‏ ستامبر ) . 
اه ناپلئون محض‌ایشکه محصور نشود بسمت لببز بك‌راند و 6روز 
س_ تمام آز٩۱‏ تا ۱٩‏ ۱ کتبر با ۱۵۵۰۰۰نفر در برابرهء ۳۰۰۰۰ 
تن سپاه مّحدین ایستاد گی‌کرد. ابن‌عظیم ترین جنگ دوره‌امپراطوری حوب 
مشود و | لمان‌ها آ را «#یردملل» نامبده‌اند» طرفن بش از ۲۰۰۰۰ توب‌داشننده 
با اینکه افواج سا کسون و مردم و ورتم رگ خبانت ورزیده و مکانهای خود را 
در بحبوحهٌ جنک ترك گفته بخصم پیوستند بهیچوجه اثر شکست درفرانسوبان 
دیدم نمنشد آها درشت ۸ آنوفه جنگ ی کم شد ومبور بعقب‌نشینی گردبدند. 
درشب تاريك و مه غلیط تمام این سپاه زر گی بایستی از روی بك پل بگذرند ؛ 
روز مە جنگ هنوز دوام داشت که نا گاه شخصی ا بل را خراب نمود 
درحالکه هنوز جعی از سیاهان نگذشته بودند " ۲۵۰ توب و ۲۰۰۰۰۰ اسبر 
بچشگ خسم افتاد ولی با نطرف هم قریب ٩۰۲۰۰۰‏ نقر تلفات وارد شده بود . 
شکست لبیز بك دور اقتدار نایلئون را در المان ختم و افاق 
ابالات متفقه رن‌را سفاق و تفرقه مبدل کرد در آغازامر نهنت 
وطنخواه که ازپروس‌بسایر تقاط | لمان میرسید چنداز: پیش فتی‌نداشت؛ بکی‌از 
محر و فر ند حکماء | لمان‌ هگن (۴) نام گفته است: « شش نفر فرانسوی از داك خوك 
(r) - Hegel‏ ۰ - (۲) 0 - (۱) 
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روسی بهتر و سه روس از بك داوطلب باوبری خویتر است .» اما هرقدر که از 
قدرت و شو کت ناپلئون کاسته میشد حب وطن و عشق استقلال طلبی در مردم 
افزوده مسگردید . چون امیراطور اجباراً بجانب لمیز دك عقب نشت مردم باویر 
قبل از اهالی سا کس لقض عهد کرده بمتحدین پیوستند ؛ بعد ازشکست لمپزيك 
بامید اشکه قشون مغلوب و ازهم کسیحتة امپراطوررا کاملا از بین بردارند طزیق 
هانو را مس دود ساختند ( ۳۰ | کتدر ۱۸۱۳ ( اما فراسوبان راه را کشودند ودر 
ارابل نوامیر ازشط رن گذشتند . 

همانوفت که ملکت | لمان ازحیطةٌ قدرت ناپلئون خارح شد 


از دست رفتن 
سرذاران اوهم اسپانیا را ازدست دادند» پنجسال تمام جنگ 


۳ امپانا طول‌کنید ونظرتفرقة قشون وعدم وحدت‌فرماندهی 
فرانسوبان نتوانستند کاملا بر اهالی‌مستولی‌شوند بلکه بعلت حسد ورقات‌سرداران 
خود غالبا مغلوب میشدند . ۱ 
بعد از فتح مشعشع وا کرام ناپلئون عد فشون اسپانیا را به ۳۰۰۰۰۰۰ نفر 
ود وا و نی » ماسنا » مارمون و سولت را با تجاکسیل 
اقب شت» دولشکرمعظ در آنملکت تشکیل‌شدیکی لشکر اندلس تحت فمادت‌مارشال 
ودیگر لشکرپرتغال بسرداری ماسناء سولت‌بفتح تمام بلادانداس مثل‌قرطبه 
و اشبلته وغبره باستثناء قادس نابل مد وماسناهم قوای متحده اسپانبا و انگلیس 
را بمادت ولشکتون درحوالی‌سالاما: ٿ شکست داد ویسانب لیسیون راند(ژوشه 
۱ ۰) اما درآ نجا ولینگتون‌انگلیسی ۳ یّهالسیف قوارا محتمم ساخته بمدافعه 
پرداخت و مشکلی خطبر فراهم آورد . 
درفام ل رود تاج و ساحل اقبانوس بمحاذات تورس ودراس(۱) شبه جزبره‌ای 
وافع است که شهر لیسبون در دماغهُ آن‌جای دارد؛ ولینکتون آ نجا را مأمن خود 
فرار داده و چندین خندق و ۱6۰ E‏ برح ساخته و ۷۰۰ لوپ در آن نهاد » 


0res ۷۵۲2۵ - )۱(‏ بصفعه ۱۳۱ دنقشه اسپانبا» رجوم شود 


6۵ 


ماستا بمحاصرء این استحکامات پرداخت و مارشال سولت را دعوت کرد که بیاری 
او بیایدتاایشکه قشون سوات ازجانب اندلس بجنوب پر تغال‌رسیده ازسمت دییگر 
استحکامات را مورد حمله قراردهد» چهارماء ماسنا دراین انتظار بسربرد " آنوقه 
وهای لک ای ا خر رسد ود شمن بال کی ازغ ر فادرا یرادقم رت 
ماسنا باشجاعتی نظیر | نجه در ۱۸۰۰ نمایش و بود در محاصره مبکوشید اما 
ابرام و لجاج او بجائی نرسید» مارشال سولت ازراه حسد و رقابت بمسامحه رو زگار 
گذرانىد ووقتی ساحل لسار رودتاح رسید که قشون ماسنا ازشدت فل 
از حاصره وا و ۹( بود ( تواهتر ۱۸۱۰ ) . در سئوات 
۱ و ۱۸۱۲ هم چون نقشه متحدی در کار نمود فتح و شکست لسار رخ داد 
ولی هيچيك نتیجه قطعیّه نبخشید . 

مد ازواقة شکست شون نایلتون‌درروسه کارها دک رگون شد» اکن 
از پرتغال با ۱۲۰۲۰۰۰ نفر حر کت کرده مادرید را تخیر نمود (۲۸ مه ۱۸۱۳) 
و فرانسو بان را بجانب شمال رانده ژوردان رادر و مغلوت کرده وقشون 
او را بخاك فرانسه انداخت ( ۲۱ ژوئن ۱۸۱۳). هنوز تایلٌون در سر حد رن 
مقابله بامهاجمین: ده‌بودکه سرحد ات پیر نه موردحملهٌ خصم وأقم‌شد» روزهشتم 
نوامبر ۱۸۱۳ ولینگتون سیاه خودرا از بسداسو!(۲) گذرانید؛ ناپلمون مصتم شد 
که تاج شاهی را بفردینان داده و اورا باسپانیا روانه کند (۸ دسامبر ۱۸۱۳) اما 
وقت گذشته بود . 

1V 
مېاجمه - تجدید سلطنت بو ربون دفعة اول‎ 
فرانسه با اشکه ۱۸ سال تمام بود که بر دشمنان خود غلبه‎ 

۳ میکردو مه‌جافاتح‌میگر دید درایشموقع هیچوسیله‌ای که‌خصم 

را دفع کند نداشت » لشکر کشی ۱۸۱۳ تمام جتاخانه‌ها و قورخانه ها و انبار ها 


)۱( - Vitoria )۲( - 22 


1۹۹ 


را ازسلاح جنگه ومهتات حرب‌خالی کرده بودنایكُون تصورمیکرد که متحدین 
حرلت اشکه در فصل زمتان براو متازند نخواهند داشت و او در فصل م‌بور از 
علکت فر اسه استفاده نموده ولشکری جدید برای سال ۱۸۱ تدارك خواهد دید . 
ممَحد ین مصمّم شد ند که بی‌در نگ بجنگف بمرداژند لسکن‌مقدمةة بر آن‌شدند 
که تدیرسیاسی سایقرا که در پرا گے اجراء نمودند درفر انکقورت بکار ینداز ند 
پس در شهر اخبر اجتماع نموده و چون میدانستند که ناپلٌون آشتیرا نمدپذبرد 
پیشنهاد صلحی کردند که کاملا در ظاهر بنفع فرانسه‌بود ولیتحدین منتظر ختم 
گفتگو نشدند» همان‌روزی که نایلئون جواب بدشنهاد | نها را داده واظهار موافقت 
نمود دول‌متحده اعلامته ای خطاب بملّت فرانسه انتشار دادند که چون امیرآطور 
دعوت آ نها را نپذیرفته و پیشنهادرا رد کرده است بورند بدفع او قیام نمایند 
وسرو کار آنها با شخس نایلئون است نه با مأت فرانسه . 
سه لشکر متّحدین در اام ۳۱ دسامیر الی اول ژانوبُ ۱۸۱6 از شط رن 
عبو رکردنده قشون بر نادوت‌بجانب بل بر هسپار شد ود و لشکردیگر یکی رداری 
بلوخر پردسی ودیگر بفرماندهی شوار زن‌برگ اطریشی ازشط گذشتند » لشکر 
اول در کوبللانتز ومابااس عور کرد ولشکر دوم که تسار روس وامیراطوراطرش 
و پادشاه پروس هم در آن بودند در سرحد سویس مقابل شهر بال از رود گذشت . 
هرسه لشکرطوری‌ح ر کت‌کردند کهدرناحيهٌ رودسن بیکدبکر پپیوندند؛ در آخر 
ژانوبه سیاه بلوخر وشوارزن برگك درساحل رود اوی(۱) بهم رسیدند ؛ فوای | نها 
به ۰ ۰ فربالغ میشد و ناپلتون بش از ۰ تن برای دفع | نان نداشت . 
اما مون و تون نظامی و سرعت عملی که درنایلنون لود جدران نقصعددی 
را میکرد و چند برابر بدش از اندازء عادی قوای او را جلوه میداد » امپر اطود 
بقول خودش عزم جزم کرد که «باردیگر موز؛ سرداری قشون ابطالیا را پوشیده" 
و برای نجات پاریس همان اعمال جنگی را که در سنه ۱۷۹۹ کرده بود در سال 
Aube‏ - (۱) 
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۶ اجرا کرده و کارهائی را که در لمباردی برای تسخر مانتو کرده بود بار 
نملصه هور رساند . 
متحدین بخود نوید میدادند که در ظرف هشت‌روز بپاریس 
۳ خواهند رسید اما دو ماه تمام در این راه وقت صرف کردند 
۲٩(‏ ژانوبه - ۳۱ مارس) . جنگ فرانسه اکر چه در ظاهر 
بسیار پیچیده و مبهم است ت لکن فی‌الحقنقه بسیار ساده است ومتوان | نرا بقر ار 
ذل تقسیم نمود : 
در ابتداء متحدین با ۱۱۰۰۰۰۰ نفر که چهار برابر قوای نایلُون بود در 
ساحل رود اوب ب اجتماع کرده و امپراطور را دورو اوت ساختند ( ال 
فوربه ) بعداز اين فتح متحدین حض ا نکه زودتر به پاریس برسند لشکر خود 
را ی E‏ مارن( ا ۳ بش آ مد و شوارزن‌ب رکه 


در فرانسه 


ازطر بق رودخانه‌های اوب وسن . 

نایلئون قوای خودرا چنان ترتدب داد که هرجناحی در مقابل بك لشکر از 
دولشکر خصم افتاد؛ جناح چپ دربرابر بلوخر وجناح راست در پیش شوارزن - 
ب رگ و خودش با تمام قوائی که داشت در قلب جای کرفت و اردوگاه مرکزی را 
درحوالی سزان (*) قرارداد که بيك فاصله از منمته ومسره است » از این نقطه 
مرکزی ناپلئون بیدرنگ گاهی بجانب چپ میپر بد وزمانی بسمت راست‌میدو ید 
که هردوساه دشمن‌را ازیشرفت بازدارد ؛ تایلتون درماه فور به بمقصود خودنابل 
شد ولی‌درماء ماری مغلوب گردید . 
دران ماه امپراطور بلوخر را جلو گرفت وستونهای قشون 
اورا در شاور( منقطع ساخت ( ۰ فوربه ) وروز بعد در 
محل مون مرای(۱) ۶ شاتوتری(") و وشان(۸) دشمن رایت داد ؛ در این 


شرو 
جنک فو ر به 


)۱( - ۰6 (r) - ۰ (F) -Petit Morin (4) - Sézanne 
)*( _ Champaubert (3) _ Montrmirail (۲) - Ohãteau-Thierry (۸) _ Vauchanps 


۹۸ 


چهار جنگ که در چهار روز واقع شد 60۰ نفر بروسی با ۱۰۰ نوپ کشته 
و گرفته ك 

آنگاه امیراطورروی بجاتب ل شواررن درگ کرد که نزدىك بفو نتن يلو 
میشد ومقدمةالجیش اورا درمورمان(۱) ونان‌ژی(۲) شکست داد (۱۷-۱۹ فوریه) 
سپس تمام لشکراورا درمونت‌رو(۳) مغلوب وبجانب شهرتروا گربزاند وبا نطرف 
رود اون انداخت (۱۸فوربه) . نایلئون از روزدهم تا ۱۸ فوربه دائماً در حر کت 
سریع بود وقسمتی ازیاده‌نظام خوش را با از ابه مل ونقل مسکرد " دراین هشت 
روزهفت جنک‌کرد ودرهمه غالب آمد » خلاصه در آ خر ماه فوربه خصم را بجائی 
رسانید که دراوابل لشکر کشی بخاك فرانسه در انجا بود . 

اىن شکستهای ببابی چندی محدین را نا امد ساخته و تولید مشاجرات و 
مناقشات سختی‌در | نها کرد " بعض از آ نها منجمله اطریشبها خواستند خودرا کنار 
بکشند؛ اما | خرالامرارادهٌ تسارروس چریید وابرام ولجاج یکه درغلة برنایلئون 
داشت اورا وادار کرد که تمام مساعی خود را بکار برد و مبانه را بگرد که قطع 
روابط نشود و احاد بهم اخورد» در اول مارس روسها و انکلسها و در وسا 
واطر بشنهاحندآدرشومون(۶) عهد مودت را تجدید کرده متعهٌدشدند که‌هيجيك 
بصلح انفرادی مبادرت نجسته و هربك از دول فوق ۱۵۰۰۰۰ نفر تحت سللاح 
درب رأب رخصم نگاهدار ند " دولت انگلین تعهّد کرد که سالی۱۵۰ مبلبون بعنوان 
مصارف و کك جنگی سه دولت متحد خود بردازد . 
ی پس از تشدید مبانی احاد دول مدّفقه در آغاز ماه ماری حله 
۱ را شروع کردند » ایندفعه هم بلوخربجانب مو(*) آمد ولی 
وقتیکه ازنزدیکی ناپلئون خبریافت بی‌جنکك بسمت شمال 
گرخت که بقوای امدادة بر ادوت متصل‌شود " امیر اطورازیی‌سیاه او تاختن‌برد 
ونزديك بوددرحوالی رود اسن )بلوخررا حصورسازد » ولی جبن و کم‌دل ی کلنل 
Mormant (r) - Nangis (F) - Montereau (4) - Chaumont‏ - (۱) 

(0) - Meaux (1) -Aisne 


مار س 
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مورو حا کم شهر سواسون بلوخر را تجات داد " مشار اليه حتّی ۲۵ ساعت هم از 
خود دفاع کرد ودرنخستان پیشنهاد تسلیم امان آورد ۰ بلوخر بابنطر بق ثوا نست 
سالماً از پل سواسون بکنرد ( ٤‏ مارس ) و بقوای امدادیه شمال پییوندد اما 
ناپلئون ازتعقیب دست بر نداشت » در کرائون(۱) ( ۷ مارس ) باورسد وشکستی 
باو داد و بلوخر خود را باراضی مرتفعه صعب ‌العدور لون(۲) رسافید » تایلئون 
که ازحیث عده خیلی کمترازپروسیها بود سه روز دراين مکان بجنگه پرداخت 
و نتواست دشمن را از | نجا خارح‌کند ٩-۸-۷(‏ ماری) . 

ازلائون ناپلٌُون بشتاب هرچه تمامتربسمت روداوب که مسبر لشکرشوارزن۔ 
برگك بود فرود آمد" درحین عبوریکنسته از قوای روس و پروس را خورد کرد 
(۱۳مارس) وروز ۲۰ مارس با ۲۸۰۰۰۰ نفر سکصد هزار تن لشکربان خصم برخورد 
و جبورشد عقب بنشیند . ۱ 

درابنوقت امپراطور نقشه بسار متهورانه‌ای رسم کرد ومسمّم شد که «جای 
برگشتن بسمت‌پارس بجالب سن‌دیز به( )رانده ودرابالت لورن قوای‌ساخلوی‌قلاع 
سرحدی زا هم جزء قشون خود کرده وخط آذوقه و امداد خصم را قطع کند ؛ 
امیدواریلکه متهن بود که متحدین ازیی اوخواهندا مد ژبرا که در آ نچا بقول 
خودش : « مان فاصله که متحدین باپاریس دارنداوبا شهرمونیخ خواهد داشت .» 

نزدرك‌شد که نقشه نابلئون‌درست شود ؛ متّحدین درطر یق مارن تم رکز بافته 
وعازم مراجعت بجانب متزبودند که ائفاقاً طللایة لشکروجاسوسان قاصدی را که 
از بارس نزد نایلتون مرفت دستگیر کردند ۰ دریکی از اخبار بارس ډیدند که 
به‌نایلتون اطلاع مىدهند که جمتت کثبری دطرقداری خانواده بوربون در آنا 
تکیل شده وا گرل‌کردشمن با نجا برسد بسیارقوت خواهدگرفت » تسار روس 
ا نک محدین را بسمت پاریس برد (4 ۲ماری) . 

خان هر ی رام وو خر وو ا وجك عار مون و فته را کفعما 

۰ 0( _ Craonne )۲( - Laon (r) - Saint-Dizier 
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۰ کفربودند نیافتند واين خصم ضعیف را عقب نشاندند لکن بعد ازجنگی 
بسیارسخت روزسه‌شنبۀ ۲۹ مارس قشون متحدین که ۱۱۰۰۰۰۰ نفربودبظاهرشهر 
پاریس رسید . 
بارس در | نوقت وسعتش کمترازام‌وزبود وابداً استحکلمات جنگی نداشت » 
فقط‌حصاری که برای تفش حل و نقلو گمرك ساخته بودند آترااحاطه میکرد؛ 
درغیاب ایلُون‌م‌دم پاربس دراستحکام | نجا کوشش نکرده بودند » قربب۰ ۰0۰۰ 4 
تفرمر گب ازقبةایف لشکرمارمون ومورتیه و گاردملّی وداوطلبان وشا گردان 
مدرسۀ دارالفنون وانوالیدها کمربدفاع ازشه رب ربستند . 
در روز چهارشنية ۰ مارس ساعت پنج صبح در سمت شمال‌شرفی از دن‌سن 
تا کلیشی حل دشمن شروع کردید» جنگ تا آخر روز دوام یافت مخصوصاً در 
ار تفاعات بل و بل وشارون که مارمون در | نحا بدفاع مشغول بود و در کلسشی که 
مارشال موسی بمحافظت آن قیام میکرد ؛ تا ظهرغلبه با اهل پارس بود لکن 
در ابنوقت بلوخر نقاط مشرفهٌ مون مارتر را تسخیر کرد و در ساعت چهار بعد 
از ظهر بارسی‌ها بکلی از کثرت دشمن مفلوب شده و ٩۰۰۰‏ نفر تلفات داده 
استدعای‌صلح کردند " ساعت۷ بعد ازظهرمتار که صورت‌گرفت › شانه‌فوای‌نظامی 
مسلح پارس را تخلمه نمودندوافواج دشمن که تفای آنها تسار روس و شاه 
بردی درحر کت بودند روژ۳۱ ماری پار س وارد شدند . 
چند روزقیل آزاین واقعه شهر لو ن هم بدست اطر بشبها افتاد ز بر | که اوژرو 
عمداً دردفاع از شهر بذل جهدی تسکرد ( ۱ ماری ) . در جنوب فرانسه فشون 
انگلیی بسرداری و لینگتون قوای سولترا عقب رانده روز۱۰ آ وربل شهوتولوز 
را مسر کرد . 
17 یکی ازمور خن انگلیس موسوم به‌زنرال ولسلی در ۱۸۱6 
7 راجم بنایلئون چنین مینوسد: «درهیجوقتی ازارقات‌پیشن 
وجنکک هوش و کا وفعالکت حبرت‌انگیز ویشت کار بی‌نظیر و قدرت 
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تنظیم وتشکیل وبرتری بی مانند ناپلُون باین پابه و باین میزان ظاهر نگر دید ؛ 
هیچ آفریده ای از عهدهٌ کار هائی که این مرد در آن زم-تان مشئوم انجام داد 
برنتواند آمد. « 
هیچ سرداری هم تا باین حد از لشکر خود مراهی و فدا کاری ندیده است » 
بطوریکه وخا خواهیم نوشت(۱)سربازان یر گديم و نظامسان ۸ ساله جد ید 
در مىدان جانبازی و شحاعت نمائی با میگ رفانت و مسابقه مسکردند وملت 
ورعیّت هم درابالاتی که مورد هجوم واقع شد بجان ومال امپراطوررامدد میکردند . 
در اوابل مهاجمه مردم که از کثرت جنگ خسته و از بسیاری سربازگیری 
فرسوده بودند بیطرفی وسکوت اختیار کردند اما خشونت و تعدبات لشکردشمن 
خاصه طایفةٌ قراق و مردمان پروس حس وطنخواهی را حدداً ببدار کرد » ژنرال 
بورك سردارپروی میگفت :«من‌کمان میبردم که بفرماندهی جنگجویان مسلحی 
مشرف ومفتخر شدهام | کنون مدبینم که برگروهی فطاع الطریق ریاست دارم .» 
لشکر دشمن هرجا مہ نشت ما شخریب وویران کردن ! بادیها مير داخت ؛ 
تا کستان را ازرشه ودرختان میومدار را ازبیخ وین میبربدند» خانه ها را غارت 
میکردند و سب طعمةٌ حریق مساختند و فجایم جنگهای سی ساله را تجدید 
مسکردند بیش از ۲۰۰ شهر و قربه بباد غارت و خرابی داده شد . 
آنگاه دهقانان تبر ها و داسها و تفنگهای کهن خود را برداشته ومثل مردم 
اسپانیا دنته دسته مستقیماً بجنکه ودفاع پرداختند» دراباات لورن بنابقول تسار 
روسیه از بك ستون لشکر دوس بش از ۳۰۰۰ تن بخاك هلاك افتاد « و حتّی 
بکنفر سرباز فرانسوی هم دیده نشد؟ بقدری ازافراد خصم تنها در اطراف کشته 
شد وچندان او ومهمات ارت رفت که نظاسان متحدین iS‏ دست ویای 
خود زا کم کنو و سم انقلاب عمومی مت فرانسه روسای دشمن را در تصم مات 
خود متزازل میساخت . 
(۱) - صفح ۱٩۱‏ و ۱٩۷‏ رجوع شود 
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ننسجه ورود ممحددن بپارس انقراض امپراطوری و تجدید 


دسایی : 
i‏ سلطنت خانواده بوربون شد » محرلك و مو سس این دو تغيير 
سلطنت “ عظیم تالبران بود که تسار روس را آات اجرای مقاصد خود 
مساخت 


بمداز قتل دوك دانگن فرقةٌ سلطنت طلب حساب خود را کشیده و دگر 
نفسی برخلاف نایلون برنیاوردند اما در همه جا از این فرقه موجود بود وا کش 
ازمهاجرنی بودند که بوطن بازگشتند » در سنوات اخمر؛ امپراطوری عده کثری 
از روحانگون خاصه کاتوليك ها که از تضیبقات وارده بر پاپ رنجیده بودند باین 
فرقه سلطنت طلب بوستند » توانگران و مردم طبقات آزاد که از فشار و ساطه 
امیراطوری به‌تنک آمده بودند مچنین جزء فرق مزبور شدند() . 

برادران لوی شانزدهم کنت دویر وانس و کنت دارتوا که از ۱ عد 
در هارت‌ول(۲) انگلستان مقام داشتند چون دبدند که قشون متّحدین قدم بخاك 
فرانسه نهاد درصدد رسیدن بناج و تخت خانواد گی‌خود بر آمدند» کنت‌دویروانی 
که از ۵ بعد خود را لوی هیجدهم لقب داده ود (۴) در اسوفت اعلامته 
مشروح و کذ‌العددی انتشار داد ویفرانسوبان‌توصه کرد که« سرداران‌ممحدین 
را چون دوستان خود بپذیربد » دروازهٌ شهرهای مارا بر روی آنان بگشائید و 
بدانید که مقاومت بیفایده وموجب خسران عظیم و تلفات سنگین و حالف مصالح 
فرانسه است » با مسرت هر چه تمامتر دخول ا بفرانسه استقبال کید ِِ« 
سلطنت طلبان مشغول ابجاد شورش در ابالت وانده و در نواحی جتوب بودند و 
چون مردم بوردو از حاصره وفرق بر ی خسازت دبده وتجارت شراب دچار وقنه 
شده بود دعوت سلطنت طلبان را بذیرفته و انگلسن‌هارا راه دادند ( ۱۲ مارس ) 
در آنجا سلطنت لوی‌هیجدهم را اعلان نمودند " کنت دویروانی بارون‌دوو ترول 
را بار کان حرب سپاه متّحدین فرستاد که از جانب او گفتگو کند. 
(۱) - بصفحة ۵۵۸ ومابعد رجو ع شود (r) - Hartwell‏ 
(۳)- بصفعة ٥۴‏ د ترور ابض > رجوع شود 
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انگلسها کامل" باخانو ادمٌ بوربون موافقت داشتند و از ۱۸۰۷ بعد حقوقی 
با نها میدادند تجدید سلطنت بوربون را بهترین نتیجهٌ فتوحات خود میینداشتند» 
اطریشی‌ها وپروسیها | گر چه قدری تردید داشتند اما اطهار تمابلی هم میکردند» 
فقط آ لکساندر تسارروس‌با این نظر الفت میورزید چه معتقد بودکه لوی‌هیجدهم 
وبرادرش‌تخواهندتوانست منصفانه وبدون کننه ورزی طر ز حکو مت | زادو تساوی 
حقوق فرانسوبان را قبول کرده وتفرانی را که انقللاب کب بفرانسه داده تحمّل 
کنند ودرایتصورت ملّت‌فرانسه هم که دست‌از افکاروعقاید انقلابی خودیر نصسدارد 
یس سلطنت بوربون بی‌اساس وبیدوام خواهد شد . 
راض چون لکساندر به‌پار یس قدم نهاد پانصد ششصد تفر در معابر 
اظهار سرور کرده و دستمال بر سر چوب بسته و بیرق سفید 
زت ا رکو ا ان کی اراتا 
فرباد «زنده باد بورلون ! پست باد غاصب ]الم > بر داشتند ها ابن اعمال که در 
انظار خارجه شرم آور بود تأثر درتار روس نکرد. عقاید اورا تالران تغیر داد 
وعاقبت ویرا با باز گشت بوربونها موافق ساخت . 
تالران خیانات سابقه را ادامه داده و طالب افزایش قدرث خود بود» برای 
حصول‌مقصود امبدداشت که نابلون را ازمبان بردارد ویادشاهی بجای‌او بنشاندکه 
چون خود را دست‌نشاندهٌ وی‌خواهد دانست اله از اوامر اوسرپدجی‌نکردهو بر ا 
بصدارت متصون خواهد ساخت . يس تسار روس را بخانه خود وارد کرد و نوی 
ثابت‌نمود که‌صلح کردنبا نایلُون بمنز له تعطیل‌مو قتی‌جنکه‌است‌دا کر پادشاهی 
را به پادشاه‌روم بعنی بسرسه سالهٌ تایلُون بدهند و امپراطریس ماری لویزرا به 
نیابت سلطنت نصب کنند بازهم فی‌الحقدقه سلطنت حقیقی‌در دست نایُون‌خواهد 
ماند " پس فقط بوربون ها میتوانند صلح اروپا را تأمین کنند وا کثر فرانسوبان 
هم‌آرزومند باز گشت‌آنها هستند ؛ با این بیانات تسار روس‌متقاعد گشت وسلاطن 
متّحده‌اعلامه‌ای‌انتشار دادند که «دیگرنه بانایلئون ونه باهبجيك ازافر ادخانوادء 
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او دم ازاشتی تخواهند زد » ( ۳۱ مارس ). 
بامداد که اوّل آوریل بود تالبران حلس سنا را که بر خلاف قانون خود او 
افرادش‌را معتن کرده بود تشکیل داده و کمتراز نصف نمایندگان که رباستآ نها 
با خود تالران بود ودونفر ازحاسوسان لوی هیجدهم دوك دودالی رگ و آبه دو - 
موتتسکو ور آن بو دند حکومت مو قتی‌را اعلام داشتند » روز بکشنبة ۴ آوریل 
مان اعضاء سنا عزل‌نایلئون را رای‌داده وعلّت را چنن ببان‌کرهند که : « سوکند 
ودرا تفن و قوق مات ارز مودو تلا فاون آنا در اذ الات 
و جلب قشون افراط کرده است . » در صورتیکه مین احکام را مجلس سنا سابقاً 
بحکم نایلئون تصویب کرده وهمدشه الت احرای‌مقاصد امیراطور دشمار مباهد. 
A‏ درابنوقت‌نايلنون در ۰ه کبلومتری‌پارس درفو نتن‌بلو اقامت 
و ۰ ۰ ٿن قشون متعصب و فدائی شخص خود راه 
اون واشت که بيك اشاره حاضربجانبازی‌بودند» هنگاء که عق 
گشت که متّحدین از تعافب او صرف نظر کرده و بپار س مبروند عنان گشاده 
تازان نازان رو به باسخت نهاد ؛ در سی‌ام مارس ساعت ۱۱ شب به ژو یزی(۱) دو 
فرسنگی پاریس رسید و درطول طریق متّصل اسب عوض میکرد » در این محل 
صاحبمنصبی از پاریس رسیده او را از تسلیم شهر وامضاء متا رکه مستحضر کرد ؛ 
بس ناپلئون بجانب فونتن‌بلو رفت . ۱ 
درآ نجا قشون باو رسیدو آ ماد له به‌پار رکشت لکن‌سردارانش از جنگ 
سبرشده بودند » آرزو داشتند که هرطور هست صلحی بر قرار شود که از نعمتها 
و ثروتهای هنگفتی که درسابهٌ ناپلئون هم کرده اند متنعم و مستفید گردند و 
خودخواهی | نها بجائیرسد که برای | سایش خود امپراطور را فدا کردند» پس 
از جرکت امقناع ورزبدند » خصوصاً مارشال‌نی از همه بدشتر ابرام کرد ودرنهایت 
غضب به ناپلُون فت : «وقت است که بس کنی و وسیِتنامةٌ خود را بنویسی . » 
این ایستاد کی و امتناع سرداران نابلئون را حبور کرد که در روز دوشنبة چهارم 
Juvisy‏ - (۱) 
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آوریل استمفا داده سلطئت را بفرژند خود شاه روم وا گذارد . 
سرداران استعفا نامه را برداشته بمحضور تسار رفتند» تسار | گرچه در ۳۱ 
مارس‌اعلانکرده‌بودکه دیگربا نایلون‌وارد مصالحه نمیشود لکن باطناً از جنگ 
با او هراسان بود و میخواست نایلئون دوم را بسلطنت بشناسد » در ابن گفتگو 
بودند که صاحبمتصیی از دردر آ مد وخبرداد که لشکری از فرانسو بان که‌دراسون 
مقر داشنند استحکامات خود را ترك گفتند » ابنواقمه که افکار تسار را تفییر و 
خاندان امپراطور را برباد داد شىجه خبانت تازه‌ای بود » مارشال مارمون‌دولهدو- 
را کوز(۱) که در جوانی از رفقای بناپارت و در ابام امیراطوری صاحبمنصب 
حور امیراطور و در نعمت و احسان نایلئون غرق بود در نهان با شوار زن‌برگ 
کار آمده بود که مقام مستحکم خود را گذاشته لشکربان‌را بمحلی که‌ازمیدان 
جنگ مسافتی دور باشد ببرد. 
نایلتون بعد از این خبانت چون دید که دیگر تاب مقاومت ندارد بلا شرط 
استعفا داد ( چهارشنبه ششم آوریل ) , پنج روز بعد در فونتن بلوءهدی ميان او 
و سلاطان مدّحده بامضا رسد که بموجب آن لب امیراطوری وحکومت جز بر 
الب ( ميان ابطالیا و جزبره كرس ) باو تفویض گردید و دولت فرالسه متعهد 
کشت که سالی دومىلىون نوی بدهد؛ شب بعد ازامصاء و ارداد نایلون سعی کرد 
که خود را مسموم کند » روز ۲۰ آوریل پس ازوداعی مهیّج و موّئربا کاردقديم 
از قصر فونتن بلو خارج شد» پنجشنبة ۲۸ آوریل امپراطور در فررژوس سوار 
بك کشتی انگلیسی شده بجالب محل حکمرانی جدید رهسپار گشت . 
همانروز یکه‌ناپلُون مستعفی شد محل سناسلطنت لوی‌هیجدهمرااعلانکرد. 
او لین مماهدء پس از خلم تایلتون کار مصالحه دست زدند » ایتدا در ۲۳ 
اوریل قراردادی نوشته شد » سیس معاهده باریس در تاریخ 
باریس ۰مه منعقد گردید . علکت فرانسه بحدودسال ۱۷۹۲رسید 
و از تمام فتوحات انقلاب کبر جز ولابت ساووا و آوینیون ومون‌بلیارجائی‌برای 
Marmont, duc ۶ 6‏ - (۱) 
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او نماند " متحدین هم متمد شدند که فوراً خاك فرانسه را ترك کنند و دولت 
فراسه‌بدون جنگ ۵۳ قلعهٌ مستحکم خودرابا مهات وندار کات‌جنگی‌درآ لمان 
و ابطالیا وبلژيك بمتحدین‌وا گذارکرد » ابن حصن‌های حصنن! کثردارای‌ساخلو 
معصر بودند مثلا درهامبورگ مارشال داووت ۰ سپاهی‌داشت کهخودلشکری 
آماده بشمار میا مد فقط قیمت مهمّات و اسلحه‌ای که تفویض بخصم شد معادل 
بك مپلیار و نیم فرانك بود »4۳ سفینهٌ جنگی در بندر آنور و ۱۲۰۰۰ اسلحه 
تاربه بمحدین تقدیم گردید . انگلیس‌ها هم جزبر؟ مالت و مستعمراتی را که‌از 
فرانسهگرفته‌بودند مثل‌جز یره مور یس نگاهداشتند » بلژ بكرا بهلاندملحقکردند 
وجماً دولت واحدی تشکل دادند » مقزّرگشت که ابالات ونيز و لمباردی‌بدولت 
اطریش داده شود » برای توزبع وتقسی‌سابر اراضی که از لشکر فرانسه‌تخلیه‌شده 
بود بنا گذاشتند که کنگره عامی دو ماه بعد در شهر وین تشکیل گردد . 
این قرارداد و مصالحه قلوب فرانسوبان را مجروح ساخت » 
رم ہے مردم مرارت شکست را احساس کردند محصوصاتسليم کردن 
و یب این همه قلاع مستحکمه بدون خالی شدن بك تر از طرفین 
درانظار خیانتی عظیم‌محسوب‌شد زبرا که میگفتندگر فتن‌این تقاط محک برای‌قوای 
خص‌ارزان تمام‌نمیشد . محركك حقیقی وعامل اصلی‌تالران بود اها چون فراردادها 
را برادر لوی هیجدهم موسوم به کنت دارتوا امضا کرد مردم گفتند بلی ابن‌انعام 
و وجه شرابی‌بود که خانواده بوربون بمتحدین‌عطا کرد ! نود ملت که از دهشت 
هجوم دشمن بجانآمده بودکينة اپلُون‌را ازخاطربرد » هکس اوراحامی‌فرالسه 
مىگفت و لوی هیجده را دست نشانده اجانب میخواند › باصطلاح اهل زمان 
لوی هبجدهم د شاهی بود که در کالسکهة سگانگان بمملکت خودا مده است .» 
۱ بجای اینکه خانوادۂ بوربون درصدد تسکن‌کينةُ مردم درفع 
خطای بوربونها عداوت و بی اعتمادی ملت برا بند کارهائی کردندکه بش از 
بش دلها را ریش و خاطر ها را برش ساخت » رسوم و اصول استبدادی سایق را 
۷۳۷ 


کی بکی احیا و تجدیدکردند ؛ لوی هیجدهم خود را سلطان من‌جانب‌اله‌خواند 
ودرمعنی حکومت حقیقی ملّت زا هنکرشد وقوانین اساسی دا که مجلس‌سناتهیّه 
دىده و برای تصویت بحضور او فرستاد رد کرده خود فرمانی‌مستقسماصادر فرمود 
و احکلم خو شرا بتاریخ نوز د ان سال سلطنت خودمو رخ ساخت» چنانکه گوئی 
ااا ناخد ا هد ھور و قورع ام ار زی و جروا ات ول 
درمقدمهٌ فرمان سابق‌الذ کر اشاره بحوادث سالفه‌کرده و آن ائفاقات‌را«انحرافات 
مشئومه » نامید و انقلابی که فرانسویان را متساوی و آزاد ساخته‌بودموردتوهین 
راردا هقرو ند که ور میرن تطامی سر مو جر اولاد نا کی را دی ند 
و بعنوان صرفه جوئی ۲۲۰۰۰۰ صاحبمنصب را متقاعد و منتظر خدمت کردند 
د باین ترتبب گزوهی عظیم را دچار فقر و فاقه ساختند » بالمکس صاحبمنصبان 
مهاجر قدیم را در قشون داخل نمودند ؛ مردم به این صاحبمتصبان‌بدلباس متکیّر 
و فرسوده و مندری نخست خندندند و آنانر | مورد سخربه و استهزا قراردادند 
اما چون دیدند کار شوخی نست بلکه دولت برای این صاحبمنصبان‌مقاماتی قائل 
شده و سنواتی را که درمبان اجنبی زسته وبروی هموطنان خودشمش کشیدها ند 
جرءِ سنان خدمت آنها بشمار هما ورد غضمناك شدند » در E‏ ازیکسال از اوریل 
٤‏ تا ماری ۱۸۱۵ باین ترتدب ٩۰۰‏ سردار و ۲۰۵ سرتیپ و ۳۹۶ بر تخادنه 
ساختند و موافق تسمیه قشون عهد استبداد درجه و لقب با نان دادند» مهاجرین 
و روحانتّون در بعض نواحی شروع بساز خواستن امللاك و اراضی خود کردند » 
درسورتبکه بموجب کنکردا ( قرارداد ناپلّوت با پاپ ) و بموجب قوانن 
امپراطوری کسی حق نداشت از رعیّت مطالبة املا کی را بکند که در ائام‌انقلات 
ضط و فروخته شده بود . 

همين مسئله كمك کرد که تایلئون مجدداً فبول عام بافت و ملت فرانسه 
بقول یکی از سفراي روس نایلئون را ۶ مرد آنقلاب ۴ نامرد و آرزومندازگشت 
اوشد » یکی از اطبّای پاریس چندی بعد نوشته است : « رجمت خاندان بوربون 
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چنان بانواع واقسام مارامنزجرو بیچاره ساخت که ناپلئٌُون را مانند منجی آسمانی 
و فرستادۂ خدائی شناخته و آرزو داشتیم که باز گردد و انثقام سیلی هائ یکه 
اجانب بروی ما زده‌اند نکشد . > 
۷ 
صد روز وات رلو - معاهده دو م باریس 
در جزبرء الب ناپلئون کاملا از افکار و عقابد مردم فزانسه 
۱ استحضارمیبافت ومیدانست که در کنکرۀ وین لوی هیجدهم 
ازجزیرة الب بوسیلهٌ تالبران ازسلاطن‌آرویا تقاضا خواهد کرد که وبرا از 
جزبرء الب خارج کرده سکی‌ازجزایر دوردست در اقصای اقمانوس بفرستند يس 
عزم جزم کرد که تخت سلطنت بوربون را واژ گون سازد . 
روز ۲۸ فورب ۱۸۱۵ نایلئون پس از ده ماه تو قف در جزبره الب با هزارتن 
آزسربازان قدم بدربانشست واول مارس درخلیج ژوان قدم بساحل نهاده روز۲۰ 
مارس بقصرتوبلری واردشد» چون هنگام رفتن به الباهالی سلطنت طلب نواحی 
رون باو توهان کرده وتهدید بقل نموده بودند دراین سقر ازان ناجیه نگذشت 
بلکه از کوهستانآ لپ براه گرنوبل داخل وطول طریق وصموبت معابر سرحدی 
را برخود هموارساخته ازنقاطیکه مردمان وطنپرست داشت‌گذشت » عبور ناپلئون 
را مانند سیر فاتحین بزرگی عالم استقبال و بدرقه کردند » در طول راه دهقانان از 
قربه‌ای‌بقر به‌ای وی را مشایعت مشمودند» هرفوجی که برای جلوگری او کسمل 
میشد بیدرنگ بقشون کوچك امپراطوری ملحق میگشت و بشوق و سرور تمام 
طوق خدمت او را بر گردن مینهاد » در شهر گرنوبل چون حا کم در صدد بستن 
قلمه نرآ مد کار گران فهرا ابواب را بر روی نایلئون کشادند» در لبون کنت 
دارتوا که دعوی مقاومت با تایللون داشت چون وبرا نزدىك دید بشتاب تمام 
فرار اختبار کرد که دستکر نشود »مارشال نی که مثل سابر مردمان جنوب 
شور و ادعائی عجیب در سر داشت لوی هیجدهم را امید داد که « غاصب را در 
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قفس آهنین » به پیشگاه اوخواهدآورد ولی چون بمقابل امپراطور سید چنان 
هیجانی درافواج دیدکه خود نیزدگرگون احوال شده افواج خودرا بتهنیتگوئی 
مقدم نایلتون فرمان داد ودر اوکر ر( )ود را باغوش نایلتون افکند . 

باری چون شب دوشنبةٌ ۲۰ ماری ساعت نه ناپلئون در دهلیز قصر توبلری 
که برازهواخواهان او بود ظاهر گشت سرورخلابق مبدل بجنون و هذبان شد » 
حضارامیر اطوررا در روی دست گر فته نتالار طبقه اول رسانبدند» ژنر ال تمه بو که 
شاهد واقعه بوده کو ید : + کمان کردم که رستاخبز فرا رسمده است » هیحان و 
شور مردم چنان بود که گفتی سقفها منهدم خواهند گشت » سپس چون خروش 
رعدآ سای مردم خاموشی گرفت حضار مانند مصروعان و مجذوبان بزدند و چون 
مستان سخن مىگفتند .۰ 

شب قبل که مقارن عید مذهبی و آخرین بکشنبه پرهیز کاتولیکها بود لوی 
هیجدهم ازقصرتوبلری رفته بود » مشار اليه درهرگان بل يك|قامت گز ید وبرای 
تجدید سلطئت خویش چشم نیاز بدست سلاطین بیگانه دوخت و امید بشکست 
فرانسه ست . 
متمم قانون نایلُون بدون فوت وقت برآن شد که در داخله مردمی‌ر! 

۱ که از استبداد سایق او رنجیده اند مطمئّن وامیدوار سازد 

اساسی ودرخارجه سلاطن را که در شهر وین حتمم بودند آسوده 
خاطر کند. 
شا کان( را کبک اززز سای هه ا زا دترا و تامور ن گار 

متمّمی بقوانن‌اساسی‌دور؛ امیر اطوری کرد ونمابندگان ابالات را درماه مه دعوت 

کرده درحلسی باشکوه وعظیم موسوم بمیدان مه متمم قانون‌را بسمع | نان رسانید 

بموجب‌این‌قانون درفرانسه دولت آزادیخواهی‌تشکیل مافت » قدرت امیراطور 

حدود بقدرت دو حلس مشد: مکی محلساعمانکه‌همان سنای سایق‌باشدکه مورو لی 
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میگردید؛ دوم حلی‌مبموثان ملّت . وزرا مسئول‌حلسین میگشتند و رأی حلسین 
برای وضع مالبات و اخذ نفرات قشونی لازم بود “ خلاصه بر طبق ابن متعم واقعاً 
آزادی افراد مصون از تعرض منت ` 

نایلتُون به بادشاهان ارویا خبر داد که فی الحققه و از روی قلب مقررات 
عهدنامهُ پاریس را پذبرفته «وجز فواید صلح وسلام ومنافع مهروصفا چیزی طالب 
تست ؛ ابوان رقات را مسدود کرده وسعادت و خر ملل را خواستار است » 

اما سلاطن نامه نایلئون را نگرفتند و در ۱۳ مارس نایلئُون را « دشمن و 
برهم زنندةً سایش مللعالم » خوانده و برا ازهمات فانون خارح ساختند چنانکه 
در ٩‏ ترمیدور مجلس کنوانسیون نسبت به روبسپیر معمول داشت(۱) " بعد از آن 
سللاطان قراردادند که ۸۰۰۰۰۰۰ نفر سپاهی بمیدان آورده وتا امپراطور را بکلی 
مضمحل ساز ند دست بر ندارند . 

E‏ چون نایلمون از جنک گریزی نبافت برای اینکه خصم را 

۱ محال لشکر آرائی‌ندهد طریق له پیش گرفت» مقدمة الجيش 

۳ دشمن دولشکر بود : مکی انگلیسی بسرداری ولینگتون‌و 
یکی بروسی بفرماندهی بلوخر و هر دو در بلژبك جای داشتند » نایكون مصعم 
شد که بابن دولشکر رو نهاده وآ نانرا ازمیان بردارد » جوع سپاه دشمن دربلژبك 
۰ نفر بود و تایللون ۱۲۲۰۰۰ سیاهی داشت ؛ تمام این عده از سربازان 
سایق او دشمار میا مدند که لا اقل دو دفعه مىدان جنگ را دیده بودند و بمحض 
استماع خبر ورود نایللون بخاك فرانسه ودخول او بپاریس از زوابا وخبایا برون 
آمده ویافواج خود پبوسته بودند ۰ | کرسلطنت طلمان در ابالت وانده شورش بریا 
نکرده و تابلون را باعزام سی‌هزار لشکر حبور نکرده بودند قشون‌او دربلژيك 
به ۱۵40۰۰۰ نف بالغ میگردید. 

امیراطور نقشة جنگی حاربات ابطالیا و جنک فرانسه را تجدید کرد که 
عبارت بود از واردشدن بمیان دو لشکر خصم بقسمی که حال اصال و الحاق‌نیافتهو 
(۱)- صفعهُ 40۰ د روز بکشنه ٩‏ ترمیدور » رجوع شود 
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بکان بکان مقهور شوند » برای این مقصود بایستی بشتاب تمام خود را به مقابل 
بر و کسل رسانیده بيك ضربت پروسی‌ها را بسمت رود رن و انگلیسها زا بجانب 
دریا بیندازد ؛ جنگ بلژيك چهار روز طول کشید ( از پنجشنبة ۱۵ تا یکشنبه 
۸ ژوئن) و منجر یکت واترلو(۱) شد. 
0۳۳ بنجشنبه ۱۵ نایلئون از رودسامیر در شارلوروا (۳) گذشت» 
یی درحان عبورفرمانده مقدمة‌الچ ش که یکی ازسلطنت‌خواهان 
متعصب بود موسوم به ژنرال کنت دوبورمون و ناپلئون او را باصرار مارشال نی 
درخدمت خود نگاهداشته بود فرار اختبارکرده وطلابة سپاه پروسی‌را از نزدیکی 
لشکر فرانسه مطلم صاخت . 
نقشة عمومی نایُون این‌بود که میمنة سپاء خودرا بسرداری گروشی بمقابلهة 
لشکر بروس گماشته و عیسره دا بفرماندهی‌نی بیرابری انگلسها فرستاده خود 
در قلب قرار گرفته متناوباً بجناحین سپاء مدد بفرستد . 
در آغاز کار بهمراهی گر وشی روبه‌بروسی‌ها نهاد» روز عه درتواحی فلوروس 
در حا لینبی با آ نها نبرد کرد ولی برخلاف انتظار کارعمده‌ای ازیبش نبرد» خطا 
از جانب مارثال نی بود توضیح آنکه امپراطور باو دستور داده بود که در ساعت 
ال جنک محل‌تقاطم طرق کاتربرا1*ارا بگیردکه ولینکتون نتواند بمدد بلوخر 
تسایند سس فسمتی ازقو ای خودرا بر باست درو , دراون (۰) روانه کند که از دشت‌سر 
بپروسیها له آورد؛ اما نی دبرحرکت کرد و وقتی‌رسید که انگلیسها حل کانربرا 
را گرفته بودند آنگاه برای راندن آنها از محل مزبور دروه درلون را بباز پس 
خواند» مشارالبه درحمن دخول بمبدان جنگ لبنبی فرمان مارشال‌نی‌را دوبافت و 
حبور شد پس رفته و تمام روز را بطی طریق و زد و خورد ببهوده صرف کرده و 
وق کت | رسد که شى شد وقهرا آتش‌جنکه خامو شگشته بود » این‌حرکت 
اماش کر ن را رات هوهق ر که هه انب هروا ار 
Ligny )۴( - Charleroi‏ - (۲) ۰ - )1( 
Quatre - Bras (6) - Drouet ۵ Erlon‏ - (4) 
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انداخت ؛ ابن هله خیلی دير واقع شد » تقریباً ساعت هفت شب قلب سیاه دشمن 
متزازل گردید اما تارمکی شب پروسیها را نجات بخشید وازاضمحلال رها کرد ؛ 
بلوخر که مدتی در ميان زره پوشان فراسه دچار و گرفتار بود محال بافت سپاه 
گرا کته خود را گردآورده درنزدیکی‌قشون انگلیس‌اردو زد که هن‌کام سختی 
بتوانند ازاو باری کنند . 
اپلُون‌گروشی‌راباء ۳۰۰۰۰ نفرازپی‌بلوخر گسیل کرده خود 
بکمك مارشال نی شتافت و از سمت مسره بقوای انگلیس 
پرداخت. اکلیسهاعصرشنبة ۱۷ ژوئن‌درجنوب قرب واترلومقابل جنگل‌سوانی(۱) 
دربالای ارأضی مر تفعه مو ن سژان(۳) ودرسرراه بر وکسل بودند " ناپلئون هم در 
نزدیکی آ نها اراضی‌مر تغعه دیگر را که موسوم به بل لبانی‌است‌اردو گاه ساخت» 
ازحلاننگلیسها تاجایگاه نایلُون‌بیش از ۱۰۲۰۰ متر فاصله نبود اما مبان دواردو 
در ه‌ای نعمق ۲۰ مر با سرازیری خفیفی موجود بود » جاده بزرگك شارل روا به 
بروکسل ازشمال بجنوب‌این داره را قطع میکند وازمشرتی بمفرب راه برن‌لالو(۳) 
به‌اوهن(*) بطورعمودی جاُ فوق را قطع مینمابد " ابثراه ازکنار اراضی مر نفع 
مون‌سنژان‌بشکل خندق‌طبیمی میگذرد؛ درطرف مشرق آن بر چین‌ضخیمیمو جود 
بود که سنگرطبیمی‌خوبی تحسوب میشد وانگلیسها درپشت آن پنهان بودند . 
انگلیها درجلواردو گاء خود سه بنای حکم را بشکل برح وباروحایل‌خود 
قرارداده وسوراخها و کنگره هائی در آن ابشبه تعبیه کرده بودن د که‌نخستن له 
فرانسویان‌را از | نجادفع نمایند » این‌سه بناعبارت بودند ازقلعه و پارك هوگومون 
در برابر میمنهٌ انگلسها و قریةٌ هه سنت در مقابل سپاه انگلیس و قرب 
پایلوت(*)درجلومیسر] نها » ولینگتون سردارانگلیس در این مکانهای مستحکم 


۰ نفر و ۱۹۱ توپ لو کر داده بود ومقرر دافتند که در روزجنگك اول 


وار لو 


۰ میس 1۰٩٠۰۰‏ پروسی هم بمدد برسد ؛ در آغاز کار زار ناپلئون قدری 
Soignes )۲( - Mont - Saint - Jean (PF) _ Brain ۲ Alleud‏ - )1( 
Ohain )۰( - Papelotte‏ - )¢( 
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ازحبث عدد تفوق داشت زیرا که ۷2۰۰۰۰ سپاهی و ۲۵٩‏ توب دراختار او بود: 
تفرساً معادل قوّه‌ای‌که درجنگی اوسترلیتزداشت با این‌تفاوتکه! نجا ده کیلومتر 
طول میدان جنک بود و ابنجا در واترلو کمتر از 4 کیلومتر عرصه تاخت و تاز 
داشت ؛ این تجمع قوی در مصافگاه تنگ نتایج یار مشتّومی حاصل کرد . 

از بعد از ظهر ۱۷ ژوئن تاپاسی ازش بگذشته‌بارانی‌سبل‌مانند فرو بارید * زمین 
سخت گل شد » مردان جنکی که آب ازلباسشان میچکید بقول یکی از ناظرین 
مبدان « دو سه من گل بکفش | نها چسیده بود > بعضی‌از آ نان حى كەش خود 
را هم درمیان گل چسبناك بحای گذاشته بو دند » بعد از حر کتی سردم حمورشدند 
که درمیانمزرعةٌ گندمیکه نا گردن‌اشخاص‌میرسید پنهان‌شوند؛ این‌گندم چنان 
تر بود که‌هرکی در آنواردمشدمثل آن‌بودکه در حشامی‌داخل‌شده‌است»هبچکس 
نتوانست آتشی برافروزه » غذاهم دبررسید و تا پاسی ازشب افراد گرسنه ودند 

صبح ۸ رون امیر اطور ممخواست درساعت؟4 بدشمن شازد لکن برای‌اشکه 
سپاهیان خسته وفرسوده را قدری بدشتر استراحت بدهد و زمین از امه خورشید 
خش شود تا تویخانه تسهولت گنرد جنگ را تا ظهر شروع نکرد . 

این‌تاخیر امیراطوررا دچار خطرعظیم ساخت چه دراینمدت پروسبها فرصت 
بافته خود را بمیدان رسانیدند و قبل از وصول آنها قوای انگلیی مغلوب نشد . 

در این روز سه مله از طرف فرانسوبان شد : اول جله باده نظام دمسرءهٌ 
انگلیها که دفع شد » دوم حل تمام سواره نظام بقلب سپاه انگلیس که آن نیز 
دف عم گردید» سوم هنگام غروب له عام فرانسوبان که آ نهم بواسطهٌ ورود لشکر 
پروس دفع و منجر بفرار شد . 

اۆلن فکر نایلئون ابن بود که میسر؛ انگلین را در اطراف قربه پاپلوت در 
هم بشکند چه‌دراینجا عکن‌بودکه پروسیها بانگلیسها برسند» افواج دروم‌درلون 
که مر گب از چندستون سنکان بود از دره گذشته بجا5؛ اوهن داخل شدند 
اما چون بمرتفعات رسمدند حای انساط و توسعه نبافتند » بحال اجتماع ماندند 
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و آتش نوپ وتفنگه دشمن چندان از افراد برروی هم ربخت که ناچار ازحرکت 
بازاستادند» درایشوقت ولینگتون قسمتی ازسواره‌نظام خودرا که معروف بسواران 
خاکستری | کوس هستند بمیدان فرستاد که ثیغ بیدریغ برفرق پیاده نظام دورم 
درلون نهادند واینان چون فو دفاع نداشتند پر یشان و اشفته شده خود را بمکان 
ال رسانیدند» دران فرارسواران | کوسی چیره برخصم خود شده بدر ه فرود آمدند 
و توپخانهةٌ احتیاطی فرانسوبان را که درگل ولای مانده بود ضایم وباطل ساختند . 
این شکست نایلتون را رادار کرد که بقلب بتازد » اما در ساعت ۲ از جانب 
یمین وازپشت سرجبهه میدان جنگ سی هزار پروسی بسرداری بو لو (۱)ازیشت 
جنگلیکه حابل ویناه گاهآ نان بود بررون تاختند؛ امیراطورمجبورشد که قسمت 
اعظم ذخبرء پیاده نظام خود را که ۱۰۰۰۰ نفر بود بایشجانب متوجه سازد» در 
واقع درععن جنگ بایستی بمحاربه تازه‌ای مبادرت‌کند» هم جلوانگلس وهم جلو 
پروس را بگیرد » برای حمله بقلب سپاه انگلیس ناپائون بغیر از سوارء نظام ره 
تازه نفسی نداشت » مارشال نی که دراین مصاف پنج اسب درزبر باش بخاك هلاك 
افتاد اول با بنجهزار سوار زره‌یوش نیزه‌دار * سبس با تمام ده هزار سواری که در 
لشکرفرانسه نود بخصم تاخدن برد» این دریایآهن وفولاد بجششن آمده درست 
مغرب جادءُ بر و کسل صفی بعرض۱۳۵۰۰متربست » دراینجا هم همان خطای نظامی 
دوره در لون که عبارت ازضیق مبدان جنگه بود تکرارشد»سواران چنان بیکدیگر 
فشرده شدند که درعان تاختن نمشوانستند تفنكك خود را برکنند » مدت سه ساءت 
بیفایده در میدان ور گرد هم پیجیدند و مربعات پیاده نظام انگلیس از هر طرف 
آنانرا احاطه کرد چنانکه گوئی « در چهار دبواری از مردان جنگی دصفوفی 
از سر نیزه‌های آخته * محصورند . در این هن‌کامه تمام تویخانه NE,‏ 
فرانسو بان افتاد اما چون وسابل انتقال | نرا نداشتندوبخیال تخر بب | نهم نیفتادند 
محال خود گذاشندد؛ مقارن ساعت۷ که مردان خسته واسبان فرسوده شدند ناچار 
از آن میدان مرتفع فرودا مدند ۰ نی مکزربه ناپلئون پیغام فرستاد که پیاده نظام 
Bulow‏ - (۱) 
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را هم بمدد سواره نظام بفرستد که کار دك روبه شود اما فابده نبخشید » نایلّون 
نتوانست هیچ ازقوای احنیاطی خود یعنی کارد بکاهد چه قشون پروی تا حوالی 
قرب بلان‌سنوا۱۸)آ مده وبك کیلومتر در یشت قلب لش کر فرانده جای گر فته بودند. 
وقتکه دروسی ها عقب نشستند مقارن ساعت ۷ نایلتون درصدد حمله بزر گت 
برا هد و پنج با تابون بمب انداز و شاسور از افواج گارد را بهمان میدانی که 
سابقاً سواره نظام رفته بود روانه کرد » به قشون هم از هر جانب بایستی بمدد 
این افواح بروند لکن باران تویخانهٌ انگلیس که کاملا بهدف میرسید دوثلٹ از 
ابن افواح را بخاك افکند » بقيّةالسی ف که مشتی بیش نبود روی بگریز نهاد " در 
ابن اثنا ازجانب ميمنةٌ فرانسوبان صدای تپ اندازی شدیدی‌بگوش رسید معلوم 
شد که د دنگ از فقون پروس بسرداری زت وارد عرص کارزار شده و 
درست درمان مکانی که اهپراطور انتظارورود قشون سردارخو د کروشی را داشت 
ودم بمندان نهاده است . 
سیاه نایلُون که ارگ دب یش بجان| مده وهشت ساعت جنک ۳ 
فاده درژیر | فتان‌سوزان‌ماه ژوئن| نان رافر‌سوده ساخته وشک تکاردامیر اطوری 
و ظهور دشمن تازه نفس بجای افواح فرانسوی زمام اختیار را از کفها ربوده بود 
نکباره بای بگریز نهادند » فرباد «خانت !» و «خود را نجات دهید» از هرسو 
برخاست؛ قشو نان کلیس دراینوقت حالت جله کر فته بالتمام از ارد وگاه مون‌سن‌ژان 
فرود آمده و برسرفرار بان تاختند » ازبهلو هم فشون پروس سای حمله نهاد و کار 
جنان شد که کسر سیاهبان فرانسه بهم بر مدند و دیوانه‌وار فقل یله کا 
روی به گریز گذاشتند " فقط کارد قدیم مر بعی تشکیل داده و در وسط فراربان 
برجای باقی ماند " چهارمر بع از گارد که اعتنائی بدعوت خصم برای تسلیم شدن 
نمیکردند درمقابل میخانةُ بل آلبانی از دم تيغ وتفنگ گذشتند و نابود شدند ؛ 
دوباتائون دیک رکه ازگارد باقی بود بعنی* برگز بدء بز گزبدگان» دوطرف جادء 
Plancenoit (r) - ۱‏ - (۱) 


1A7 


بر و کسل را گرفته وتنها باهر 
دو لشکر خصم مقابله کردند؛ 
از هیچ شليك توپ و تفنکی 
بای شات آنها از مبدان بدر 
نرفت » در اطراف آنها ازکشتة 
مردان و آسبان دشته‌ها تشکمل 
بافت “ عافدت در ساعت ٩‏ شب 
فرمان عقب نشننی دادندوسواره 
نظام بروسی نتوانست مك تر - 
رس تفن با نها نزديك شود ؛ 
فقط دورا دور از یی آن ها 
مسَاخت . 

خلاصه فشون فرانسه 
در حال فرار بفرمان بلوخر 
تعاقب شد و شمشیر پروسی ها 
در آن گر یزندگان افتاد» بلوخر 
امر داد که تا د وك مرد و 
بك اسب بر یبای است از 
کشتن فرو گذار نکنند » تا 
ساعت ۲ بعد از تصف شب این 
شکار دوام یافت » ماهتاب هم 
كمك میکرد تا بای بخا کف 
فرانسه نگذاشتند هبجيك از 
افواج مو فق بتجمم‌نگردیدند. 


TAY 


سے 
درمیدان جنک واتر لو 


) ۱۸۵۲-۱۷۰۸۹ ( 


اما گروشی که نایلون انتظار ورود اورا داشت فریب حر کات خدعه آ مز 
پروسی هارا خورده وآ نها را مو فق بفرار ساخت وخود با ابرام هرچه تمامتر با 
مو خرةالجیش پروسی ها بجنک مشغول بود " هرقدر سردارانش خاصه ژنرال 
۸ تاو کی کی ن و ن 
شود وقوائی با نطرف بفرستد بخرح گروشی نمبرفت " چون امپراطور باو گنته 
بود که از انطرف باید بروی طابق العل باعل مبخواست فرمان رااجرا کنده 
خلاسه اکر گروشی قدری قوه ابتکار و ذرق سلیم داشت مبتوانست هدد بزرگی 
بامیراطور بکند وهمان افتخاری که‌درجنگ مارانگو تصدب دسکین شد بهرخاو 
گردد » کاری که کرد این‌بود که بعداز اطلاع ازفرارفرانسویان مراجعت‌منظمی 
نموده افواج خودرا بی اسب بفرانسه داخل نمود . 
۲ ۱ چهارروز هداز واترلو(۲۳ ژون) ناي لتو نيس ازدو روز تو قف 
دومن استعفا در پارس تاح و تخت را ترك گفت » مقدمات انقراض او را 
این‌بار فوشه وزدر نظمیه‌فراهم آ ورد : حلس معو ان که برخلاف قانون تشکیل 
بافته‌بودنایلئون راحبور باستعفاء کر دواو نیز برای احترازازجنگی‌داخلیاستمفا داده 
بحک محلس دواتمو قنی تشکیل بافت بر باست فوشه که‌بادشمنان واردمذا کره شود. 
تخد رد ایا فوشه ۳ با لوی هیچدهم قاس و لداع کفتگو شد ؛ 
اک چه در ادن بار شهر پاریس دارای استحکامات نود و 
۰ نفرمرد جنگی بمحارست ان کوش دا شواک ج 

اودوع متّحدین مررتکب خطای عظیمی‌شده وقوای خودرا متفرق و 
متشت ساخته بودند معذلك فو شه شهر بارس‌را بدشمن‌تسلیم نمود » هرگاه ابر 
تقاضای ناپلگون که میگفت بکروز فرماندهی‌سیاه رابمن داده ومرا ژنرال‌بناپارت 
بخوافیدسر دار ی لشکر راباو میدادند کارمتَفقن‌ساخته‌بود ؛ باری‌روز ۷ ژوئیه‌مهاجین 


نوریون 


مارک داخل شده فورا حکومت مر و حلس را از کار انداختند » رور هشتم 
لوی هیجدهم که ازپی‌سپاه انگلیس طی طربق می کرد درست کصدروز بعدازفر ار 
TAA‏ 


وارد فصر تو بلری شد ؛ دو رور يىش از ورود فوشه را نوزارت نصب کرده نود . 
le‏ اسطا: و3 راز aR‏ دول مسجده 
۱ ۶ را از بیش‌امدن ماع نشد ؛ قرب ك مبلمون‌سیاهی ازتمام 
مالك اروپا به‌فرانسه روی نهاده‌از کل سرحدات گذشته قربب‌سه‌ریم خاك فرانسه 
بعنی ٩۰‏ ابالت را فرو گرفتند » | گرچه از طرف مردم فرانسه هیچ مقاومتی نشد 
و | کرچه بنا برتقاضای آنها قبلا قشون فرانسه متفرّق ومرخص شده بود معذلك 
انگلسهاویروسها وروسهاو اطر بشنها وهللاندیهاو آ لمانهاوا بطالماشهاواسیاننولیها 
و غبره با فرانسه مثل ولابات منتوحه‌معامله کرده جبرا درخانهٌ اهالی‌منز لگر فته 
غذا و لباس و اسلحه و مهمّات را از مردم گرفته و بانتقام مغلوبیّت بست‌سالهخود 
فر انسومان‌رایز برش کنجه آوردند » ول هانری‌هون (۱) *فرانسه‌مصلون» دا 
نمام مصائب و بلمّات مهاحمة ساقه‌را دید » درنقاط سيار دهقانان‌مجبور برك خانة 
خود و منزل‌گرفتن درجن‌گلها شدند » پروسیها که‌بقول مکی ازصاحبمتصبان‌روس 
د چنان بشهرهای فرانسه مینگریستند که گفتی بگاوان شبرده مینگرند » علناً 
اطهار میداشتند که وقتی از خاك فرانسه خارح خواهند شد که مثل‌اراضی‌صاعقه 
بافته بشود " در باربس بلوخر موزه‌ها را ساد غارت داد و درصدد بر آمد که ستون 
واندم و پل ینا را منهدم سازد » این اوضاع چهارماء دوام بافت و منجر بمعاهد؛ 


دوم پاریس شد . 
معاهدء دوم تست ۲ نوامبر ۱۸۱۵ ساهضا رسید » بعصّی از 
متحدین ممل | لمانی‌ها و بروسی‌هامبخو استند فرانسه‌تجز ره 
بارس 


شود و ابالات آلزاس و لورن و فلاندر نصدب | نهاشود؛ عضی 
از آنها عداوت را بانتهارساننده ولا بات فراش کونته(۳) و قسمتی از بورگونی‌را 
هم مطالبه مسکردند؛ اما تسار روس و ولون انکلسی مانع این مة‌صو دشدند» 
بای فر انسهرا برای حفط تعادل دول ارو بالازم مبدانستند ؛ ابن میخواست فرانسه 
Hanry Houssaye (r) - Franche - 16‏ - (۱) 
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وا از تیان مون کدی شک اسان ار روسة ما ساره 

بموحب معاهدء تانی بارس ملکت فرانسه بحدود سال ۱۷۹۰ رسد * فقط 
ولابت آوینیون برای او ماند ؛ ساووا ونس‌راهم از او جدا کردند» ازسمت‌شمال 
اراضی در سار و چند قلمه حکم که ازعهدلوی چهاردهم سعد ملك فرانسه حسوب 
میشد از وی منتزع گردید » غرامت سنگینی هم مهد او قرار گرفت که Y۰‏ 
مبلیون فرانك ,اشد و متعهّد شد که تا پنج سال ۱۵۰/۰۰۰ سپاه متحدین را در 
قلاع شمالی و شرقی افد اة راف آنهارا بدهد » درنتجه بازگشت مشئوم 
ناپلئون از جزبرة الب فرانسه کوچکتر از آن شد که قبل از انقلاب کبیر بود . 
انحا ۱ بکماه قبل از امشای عهدنامهٌ بارس نابلتون بجزبرء سنت. 
هان(۱) که صخر عظیمی است در بحار حار ه میان‌بزافربقا 
ابلشوت و قار امر یکا بعنی در وسط اقیانوس اطلس وارد شده بود ؛ 
نایلئون بعد از استعفا به بندر روشفور رفت شابد خود را بامریکا برساند » اها 
کشتی جنگی انگلیس‌مرافت سواحل بود و بطوری که نایلئون گمان‌مسرد واز 
حقیقت دور نبود فوشه میخواست ورا دستکیر کرده به بوربون‌ها يا بسلاطین 
متحده تسلیم نمابد» ناپلئون بجوانمردی انگلیس که ازمبان جل اعدا او فقط 
مغلوب تشده بود افتماد داشت » شابراین از دولت مار الها تقاشایاجازءٍ ورود 
بانگلستان کرد کهآ زادانه دران علکت روز کار بگنراند “رور ه اژوشه به‌کشتی 
بلروفون(۲) تست اما ا اورا اس جنگی محسوب داشته به سنت هلن 
فرستادند“نای لون باچندنف راز خاصان و محارم خود در آن‌جز بره‌سا کن‌شدوس رگذشت 
وخواطر خود را با نها مسگفت که بادداغت کنند " اما نظامیان انگلیس شموازه 
او را تحت نظر داشتند و ادیّت و آزار فوقالعاده مسکردند و در عمارت محیس 
لانکتوود() از طرف حا کم جزبرژ هودسن‌لو(*) نام از وی مراقبت کامل بعمل 

میا مد » این‌حا کم بقول ولینگتون«مردیاجق ودرامرمحارست حبوسین بی‌اندازء 
Sainte - Hélène (r) - Bellérophon (F) Longwood (¢) - Hudson Lowe‏ -(۱) 
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سختگیر و برحم بود » علاوه بر این شخص نمایند گان دول متحده هم مواظب 
اوبودند » دور رنج و مشقّت و کقارء گناهان شش سال طول کشید " آب و هوای 
جزبره ناون را رتجورساخت و انگلسها نبزعمداً توجهی بحال او تمسکردندو 
ضعف او را در انر صولت مرض وآنمود میذمودند ‏ عاقبت امپراطور در سن ۵۲ 
سالگی درشب ینجم مه ۱ کمی ق.ل از ساعت شش و دس از حملات شدنده 
درد جهان را بدرود گفت » مرض او را سرطان معده تشخص دادند . 
۷1 
سا اتر اطرری 


در عهد امپراطور چندان تغیبرات عمیقه درامرسپاه‌رخ‌نداد " اصول‌سربازگیری 
و تجهیزقشون موافق‌قواعدعهدا نقلاب‌باقی‌مانداتنها کارجدیدی که کردند تشکیل 
واحدهای نظامی قوشر از دیویزبون بود(۱)» این واحدهای جدیدرا کردارمه تا 
لشکرنام نهادند » ازامتنازات بزرکگ سپاه امپراطوری این‌را باد شمردکه درا غاز 
کارمر گب از افراد فرانسوی بود ویس ازجنگهای اوسترلیتزو نا بقدری ازملل 
متنوعه و عناصر مختلفه بان منطم شد که درزمان ترقی نهائی امپراطوری ت رکیبی 
ازافراد جیع ملل فرنگستان‌شد وشخص میتوانست] ترا حقیقتاً سیاء‌ارو با بخواند. 
ار باش کفتیم(۲) که‌امبر اطور درآ غازسلطنت‌خو دچگو نەدر کار 
ی سرباز گری نامهال و سهل‌انگاری مىادرت حست و تدر ها 
چگونه بر شذت و سختگری افزود " سربازان اجباری سئوات ۱۸۱۳ و ۱۸۱۶ 
بش از ۱۸ سال نداثتند »مطابق حساب اشخاص مطلم ناپلئون از ۱۸۰۵ -ا 
۸۰۹ از مالك امیراطوری متحاوز از »۲۰۰۰۰۰۰۰ سیاهی فراهم ا وازقشون 
او قريب بك میليون و نیم در میدانهای جنگ با در مر بضخانه ها تلف شد . 
از ۱۸۰۵ بعد در سیاه امیراطوری افواج خارحه بسبار شد و هر سال روی 
بافزایش نهاد منجمله افواج سویسی که در سلطنت استبدادی سایق هم مشغول 


۹۱ 


خدمت بودند وفوح‌هانوری وفوح ویستولی که‌از لهستان هیا مدند وفوج پرتفالی 
ویباده نظام کروات وشاسورهای ایلری وافواح آلبانی و بو نانی . 
علاوء برافواج خارجی در سپاه امپراطور چریکی‌های بسیاربود که از مالك 
تامه مثل ابطالاه نایل وهلاند وابالات قفعه | لمان غا مندند “در آغاز ۳ 
بروسبه عد افراد خارجی‌ش از فرانسویان شد؛ باید داتست که‌این‌عناصر خار جی 
کا خود فرانسو بان سیت بامیر اطورفدا کار نبودند» همه و سلطه امیر اطور 
درافرادقشون‌بحدی بود که سخت‌ترین حوادث جنگ وقحط ویر یشانی‌وسرمای 
روسبه را تحمل مکردند ؛ یکی از صاحنمتصیان گوید : روزی‌امیر اطورازبرابر 
فوج وورتمب رگ آلمان میگذشت نا گاه‌مه چشم باودوخته و با تحسین وکرم 
بوی نگرستند » بطوریکه آثار اعتماد وامیدواری ازچشمان آ نها طاهر بود .» 
تشکیلات تشکبلات سیاه‌بهمان وضع ‌عهد آنعلاب‌بافی‌ماند» نایلمون‌فقط 
4 دسته های موسوم به نیم بریگاد را فوج نام نهاد و علاوه بر 
تقسیمات‌بر بگاد ودبویز بون بکدسته‌بندیدیگر نی زکرده را 
کوردارمه 8 لشکر ناهید » در هرلشکر دو الى چهار دی یز نون بود ؛ نایلُون‌در 
صب صا حسمتصان جز کمال د قت مرعی‌داشت‌نا شخصیر اکاملا کار کشته وحنگ. 
آزموده میدید ویرا ساحیماصبی اختبار تمبکرد » هبجبك ازافرادقبل‌ازآ نکه 
دو سال خدمت کرده باشد بدرجهٌ سر جوقه نمبرسید * برای وصول برتبة و کیلی 
چهار سال و برای حصول درجه معان تایبی‌هشت سال خدمت لازم بود“ برای تمه 
صاحبمتصبان ارشدمدرسه‌ای‌درسن‌سر تشکیل بافت که تعلیمات لاز مه‌بصاحیمتصبان 
داده و | نانرا برای ترفیعات نظامی آماده مساخت » ولی نایلئون شخصاً مابل بود 
که صاحبمتصان ارشداوعموماً حوان باشند » سر‌هنگ‌ها زسرتیب‌هایاومتوسطا 
۷ سال داشتند بلکه | کثر ستّشان کمتر ازین بود » از ۱٩۲‏ صاحبمنصب بزرگك 
که بدست دشمن شربت هلاك نوشدند ۳۳ نفرستٌشان مبان ۲۸ الی 4۰ سال‌بود . 
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اا در این باب تایلتون تغیبراتی در قشون داد » علاوه بر پیاده 
نظام صف گروهی پیاد بر گزیده وچالاك وتر بیت‌خاص‌بافته 
را اختبار کرده ویناده نظام سبك نام نهاد . 

در سواره نظام هم ناپلئون تغییرانی داد " هیچکس مثل اوسواره‌نظام را بکار 
بینداخت و از آن استفاده نکرد » سواران عبارت بودند از سوازه نظام احتباط با 
سواره نظام سنگان که زره‌یوش و با کلاه خود بودند وتفنگ قرابینه داشتند » 
سوارء‌نظام صف‌با افواح‌درا گون که تفنگهای سبك‌برای‌هلهُپیاده دردست‌داشتند 
و سواران نیزه‌دار که از اسان ینف نو و و ورف آنمه‌ساها وجرد نداشت 
وسواره نظام سبك که مر کب اژهوسار وشاسور بود . 

ناپلُون‌در توبخانه‌هم برعدء‌توبهای اسبی‌باتوپخانطیّار که ازخترعات‌فردريك 
دوم بود افزود(۱) » تویچی‌ها را ازمیان افراد ترببت شد مشق‌دیده انتخا ب کرد » 


نظامبان 


تا ۱۸۰۱ رانندءتویخانه مردمان‌غی نظامی‌بودنده چون نذربجا سربازان کار | زموده 
از بین رفتند و حوانان خرد سال داخل قشون شدند نایلون بیش از پیش :کار 
توبخانه توجه نمود» در ۱۸۱۳ که لشکربه | لمان کشید عدم سپاه او از »4۰۰۰۰ 
تن‌تجاوز نمیکرد ولی ۱۲۰۰ توپ بمیدان کشید واين میزان سه برابر آزنست 
عادی تویخانه با قشون بیشتر است . 

بالاتراز صفوف نظام کارد امیراطوری بود که لشکری ازمردان بر گز یده و 
جرب بود » درابتدا عد گارد از ۹۰۸۰۰ نفر تجاوز نمبکرد لکن در آخرسپاهی 
IE‏ از ٩۰۲۰۰۰‏ مرد رزم آزموده که بسه قسمت میشد : کارد قدیم » کارد 
مبانه ۰ کارد جوان .کارد را ۶ برگزیدء برگزیدگان » میخو آندند و افراد آنرا 
ازمیان‌صاحبمنصبان جزء صفی‌عیگرفتند ولی‌سربازان ساده هم که چندین جنگ 
کرده و لباقت رشاستگی کامل ابراز تموده بودند باین افتخار نابل میا مدند . 

یباده نظام قشو ن گاردبعداز ۰ ۱۸۱ م رکب بو دا زچهار فوحبمب افکن ۵ گر نادبه»؛ 
(۱) - بصفعه ۸ ۱۷ د نجهیزات جنگی در پروس » رجوع شود ۱ 
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دوفوج شاسور پیاده " شش‌فوج پیاده‌نظام خفیف وچالاك . سواره‌نظام گارد مر گب 
میشد ازشاسورها که مو کب خاص امپراطور بودند وعاليك که قسمت اعظم آنها 
از خاك مسر آمده بودتذ و بمب افکن سوار که از تمام افراد قشون زیباتر بودند 
ودرا گونهای ماکه ونیزه‌داران سرخ پوش و زاندارمهای منتخب . علاوه بر سوار 
و پیاده نظام دو فوح توپخانه و ۲۰۰۰۰ نفر قشون بحریه هم جزء گارد حسوب 
میشد » تمام اروپا از کارد امپراطور بیم داشت » کارد را قشون احتیاطی شکست 
نایذ بر می گفتند وهمینقدر که درمیدان‌جنگ کلاه‌های بلند پوستی| نان نمابان 
میشد در | کثر موارد دشمن از حمله باز میایستاد و فتح و ظفر بجانب فرانسه 


روی مینهاد . 
وتات ۱ سلاح‌قشو ن‌ماننددورءا نقلاب‌بود» نه‌در تشک اصللاحاتی بعمل 
1 ۱ مدونەدرتوپ( (١‏ ۰ لباس‌بباده‌نظام‌قدری‌تغیی کرد کلاه‌نمدی 
وندارکات 


آنها که بارانآ نرا ضایع میکرد وتاب ضرب شمشیرنمیآورد 
مبدل بکلاه خود چرمی شد» شلوار و مچ پیج ولبای را برای روز سان و لماش 
گذاشتند و از سال ۱۸۱۰ بعد در میدان جنگك شلواری و سدره‌ای و بالایوش 
خا کستری‌کللاه داری‌مرسوم گردبد که کمال‌شباهت را به البسه پیاده‌نظام کنونی 
فراسه‌داشت مگردررنگ پارچه که قدری ختلف‌است؛ ماليك‌شلواری‌سرخ‌رنگت 
و کشاد وقبائی‌سبز وزربفت وعمّامه‌ای بامنگولهٌبلند وسفیدمیپوشیدند » شاسورها 
با نیم نة سبز ملیله دوزی وتکمه‌های طلاثی وجامۂ کوتاه سرخ باسجاف پوست 
که از روی دوش | نها وبخته میشد و قالیاقهای سیاء باخطوط سرخ وپرهای‌سبز 
حرکت میکردند » نیزه‌داران سرتاپا سرخ پوش و قرابینه داران تمام سفید پوش 
ورای کا و زو زر نن بر دة ان اسان با جاه خا فاغر و ایل ار ای 
چشم نظار را خبره کر دند . 
لکن‌این‌تدار کات والبسه مخصوص‌ومنحصر بافواج تاز بود " یه سیاه‌بواسطه 

(۱) - بصفحه ۰۲ رجوع شود 
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کثرث پیکار و لشک رکشی دائمی تحال تبدیل واصلاح لباس نمی‌بافتند » با اشکه 
نابلُون کوشش سار کرد نتوانست لباس بباده نظام راار استه کند و تاآخر بامان 
رضم نایسند دوره انقلاب کییریاقی دود“ در تن از ذخبرء دشمن هر چه 
می‌افتاد دافرآد مىدادند ؛ درا خردورء امیراطوری کاربجاثی رسیدکه حتی‌گارد هم 
لباسی نداشت و در ۱۸۱۵ مثل ۱۷۹۳ که قشون داوطلب گرفته میشد افراد نظام 
ا لباس عادی وکلاه مدر و کفش چوبین دهقانی بمیدان با بسربازخانه میا هدند . 
سر بازان‌سیاه‌امیر اطوری‌بیشترخودر اسر باز ناپلنون‌میدافستند 
شیاه ای ها مت اس لین و دق 
پرستش مود دد میدزاختندچ‌ساحبنسبان‌وسربازا‌سالشوردهای‌که‌چنگهای 

زمان انقلاب را هم بخاطر داشتند وچه کود کان و جوانانی که در ۱۸۱۳ بخدمت 


سربازان 


آمدند عموماً با عشق تمام طاعت او را گردن نهاده و فرمان او را برخود واجب 
میشمردند " و بهوش و ذکاء نظامی ناپلٌون که در هیچ جنگی و از هیچ شکستی 
متزازل نمیشد امان راسخ داشتند ومانند زهاد وصلحائی‌که تسلیم قضا وقدرالهی 
میشوند تسلیم اراد امیراطوری بودند و هبجوفت ازخود رائی نداشتند که منافی 
اراد او باشد » وقتسکه مورا سردار فرانسوی سلطئت رسد سر بازان خود گفت 
اورا ترك مکنید؛ سعادت جزدر حضوراونست» از | نروزکه من وی را ترك گفته‌ام 
روی نبکیختی‌ندیده‌ام» بعد ازچدذکث_ننالان درضمن شرحی که ازاحوال سربازان 
خود بامپراطورنوشت چنبن شرح داد که : « امیدانم چگونه آن اعلیحضرت را از 
حبّت وعشق نظامیان خود مستحضرسازم» #مینقدرمیگوی م که هيچيك نسبت بزن 
خودا نقدرفر بفته ودلباخته نبوده‌اندکه بشخص اعلبحضرت مفتون وعاشق هستند » 
حضور بافتن نایلُون کافی بود که مشاق سفر وخاطرات کارزار را ازخاطرها عو 
سازد » وکیل فشونی ور گول نام حکادت کرده است که درساحل مرز شا (ردسه) 
یکی از رفقای او های های میگر ست که مبادا ۵ امپراطورش» بور شود باده 
طریق کند» نظامی درگ «درمیدان جنگه 57 بعصّی ازافر اد بودند 


۹ 


که هر دو پابشان شکسته و در خاك و خون می‌غلطبدند اما ازته دل فر باد ز نده 
باد امپراطور برمبآوردند ! » خلاصه و نمونه فدا کلری وجانبازی وعشق سرشار 
سپاهبان را باید در تفصیل وداع گارد با امپراطور جستجو کرد چه بغد ازجنگه 
واترلو چه پس از دومن استعفا . یکی از افراد گار د که در مالمزون از جانب 
رفقای خود بر خاست تا احساسات آ نان را تر انی کند از شدت آندوه و طسان 
گربه نتوانست سخنی بگوید» فقط درمیان ندبه وزاری این جله را برزبان راند : 
دما می‌بینيم که دییگر از سعادت مردل در خدمت شما حروم ماندبايم .» 

امپراطور هم با پاداشهای بسیار و درجه و رتبهٌ لژبون دونور آتش این عشق 
را دامن میزد و برتصب وهواداری سربازان میافزود » محصوصاً با مهر بانی ورخصت 
کستاخی آنها را فریفنه خویش میساخت افراد گارد قدیم اورا توخطاب میکردند 
و سرجوقهٌ کوچك مسگفتند » نایلُون بهمه اجازه مبداد که نزد او بساشد و خود 
نىز غالا بار امگاه سیاهبان میرفت وازغذای | نان محش د؛ درزحات و این 
سفر با نظامیان شريك بود وخصوصاً نسبت بهمه ابراز اعتماد و اطمینان میکرد؛ 
هنکامیکه بجانب اولم لشکرمیراند افواح را دابرموار گرد کرد و جزئیات تشه 
خود را برای حله بسپاه دشمن با نان گفت » شبی که بامدادان جنک اوسترلیتز 
اشتعال بافت افواج را چم کرد و طرز حلهٌ فردا را با نان بیان نمود ؛ هرسربازی 
کمان میبردکه طرف اعتماد خاص امیراطور است ونایلئون شخصاً اورا مشناسد 
زیرا که قبل از سان قشون ناپلئون در نهان اسم چند نفر را بخاطر می‌سپرد ودر 
میان جمم آ نان را باسم و رسم پیش میخواند و احوال میپرسید . 

سپاهیان چندان تربیتی نداشتند و مثل | کثرصاحیمنصبان خود مرأقب تکلت 
انتظامی نبودند و در راه بقصد چپاول و مع سورسات از فوح خارج و باطراف 
مننشر مسشدند ؛ بعلاوه خود ناپللون هم چون تمیتوانست اذوقه این عده کثر را 
بهمه جا حمل‌کند غالاً افرادرا مجازمکردکه درخاك دشمن بجمع آوری آنوقه 
بپردازند ؛ نظامیان غالباً با صاحیمنصبان گستاخی میکردند اما با این همه عیب 
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خصال پسندیده لیز داشتند مثل خوش خلقی و طاقت و قوت و نهور و پهلوانی ؛ 
کو روي آنان را مردانی «از فولاد آ ند یله ناهنده است * شب قىل 
ازجنگ اوسترلیتز افرادی را که از وین احضار کردند در ظرف ٤4‏ ساعت ۱۲۰ 
کیلومترطی مسافتکردند بعنی شبانه دوزی۰٩‏ کیلومتر» مردان ازفرط خنتگی 
و رنج سفر بی اختبار درراه مبافتادند اما بمحض ششدن صدای توب برخاسته باز 
براه میافتادند “ بعض از صاحبمنصبا ن که بازوی آنها را گلوله درهم می‌شکست 
بمحض تمام شدن چنگه بر جسته بمحل مأموریت خود می شتافتند ؛ در میدان 
اسلینگگ بمب انداز های کارد ده ساعت تمام از بازده صبح تا نه شب درزیر تش 
توپ و تفنگ اطریشی ها استاده و بك فهنگ هم آتش نزدند ؛ حر کت آ نها 
عبارت بود از ابشکه هروقت مکی از رفقایشان تیر میخورد و جای او در صف باز 
می‌ماند حل خالی را بر میکردند . 
شجاعت و پهلوانی قشون جوانی که در ۱۸۱۶ سرعت فراهم آمد کمتر از 
نظامیان جنک آزمود؛ سابق نبود " در سال مزبور در فرشامپنواز( ")4۰۰۰۰ نفر 
از کارد مل ی که لباس عادی و کفش چوبی داشتند با مهامن جنگیدند » در ال 
۰ ففر و سپس ۱۰0۰۰۰ نف و عاقبت ۲۰۰۰۰۰ سوار با 4۸ توب از سباه 
متحدین بقلع و قمع آ نان مأمور شد » جوانان فرانسوی مر بعاتی ,:شکیل داده 
وبا اشکه چندان مشق نظامی نکرده بودند ده ساعت با خصم کوشیدند ودرموفع 
عقب نشینی بطورجنگ وگریز۲۸ کیلومترراه طی کرده ۲۰۰۰۰ مقتول ومجروح 
درراه گذاشتند وبا وجود تقاضا بلکه تضرع دشمن تن بتسلیم در ندادند » امن يك 
مشت جوان تازه کار چنان داد مردانگی و بهلوانی دادند که چون تسار روس در 
آخ کار بان جا رسید و قتل عام را ملاحظه کرد خود را بمیان آ تش سواره نظام 
خویش و بقیِقَالیف قشون فرانسه افکنده و با اينکه شخصاً در خطر بود دست 
برنداشت و گفت : « من بايد ابن شجاعان را نجات بدهم ! » 
Clausewitz )۲( - Fère Champenoise‏ - (۱) 
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مردان سالخورده وجواتان خردسال سياه امیر اطور چه در روز شکست وچه 
درایّام فتح چنان ابراز لیاق ت کردند که قول آن صاحبمنصب پروسی درحقآ نها 
راست آم د که بعد از جنگ بنا گفت : « ابنها کوچك و ضعیفند؛ بك نفر از 
آ لمانبهای‌ما چهارتن ازآ نان را بزمن تواندزد اما وقت یکه آتش جنگ شملمور 
میشود موجودانی فوق‌الطبیعه میگردند. » 
۱/۱ 
کک وون ات ارضی در مالك ارو با 


چون‌فرانسه مغلوب شد سلاطین اروپا درصدد تجدید نقثه جغرافیای سیاسی 
ارو تر امو اکا این ای از اف کک وین عد کک وین ار 
اکس ٤‏ تا زونن ۱۸۱٥‏ ا انجمن عامی است که بعد از کنکر؛ 
وستفالی ( ۱۹٤۸‏ ) تا آنزمان در ارویا انعقاد بافته است . چنانکه در کنکر: 
وستفالی سلاطن در صدد تصفیةٌ مشکللات و حاسبات جنگ سی‌ساله برآ مدند در 
3 وین‌هم مشغول تسوبه وتعدیل فتوحات فرائسه درزمان انقلاب ودر دوره 
امبر‌اطوری شدند . دول متحدهٌ ارویا اراضی منصرفه فرانسه را ميان خود تقسیم 
کرده و تشکبلات ارویا را تجدید نمودند . معاهداتی که در این کنگره بامضا 
رسید موجب رنجش فرانسویان و ملل دیگر خاصه آلمانی‌ها و ابطالبائی‌ها شده 
بنابراین این سه ملّت ناراضی قسمت اعظم قرن نوزدهم را صرف تخریب مقرّرات 
کنکرء وین کردند. 

درطی مذا کرات تالبران موفق ش که محندا فرانسه را در ردیف دول معطّمه 
داخل کرده و درمورد ملکت لهستان و ابالت سا کس اتحاد دول ارویارا بنفاق و 
انفصال مبدل سازد » اما باز کشت نایلتون از جزیر؛ الب رشنه‌های تالبران را بنبه 
کرد و سلاطین اروپا را حنداً باتحاد وبگانگی کامل برانگیخت و در نتیجه باز 
فرانسه از مقام عالی خود ساقط شده تا چند سال جزء دول درجه دوم نشمار آمد . 
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۳ مطادق مقر رات نختن معاهدء بار ی نماشدگان تمام دول 
مع در وین فراهم آمذند که اراضی ماخوذه از فرافسه را تقسیم 
ر٥‏ دن کرده و آنجه درمعاهدء باریس معمّن نشده است معلوم ساز ند» 
این اراضی عبارت بودند از ولابات آلمان درساحل بسار رود رن با ترو ومابانس 
وسپیر و کانی وقسمتی ازولابات ابطالیا که جزء امپراطوری فرانسه بشمارمیرفت؛ 
تکایف دییگر کنگرء ابن بود که مالك خارح ازامپراطوری فرانسه را که ناپلئون 
در وضع سیاسی آ نها تغیبرانی‌داده بود حدداً بمیل خود تغییربدهند ازقبیل ابالات 
متّفقةُ رن درآ لمان و حوك نشن بزرکك ورشو در لهستان . 
ت ابن تغبرات وتشکبلات را دول متحده بعد ازمعاهدۂ بار یس 
و ن ۱ قله" 
یش خود پیش بینی کرده وعزم جزم نمودند که قبلا مسائل 
و معشللات را حل کنند؛ ہس در تحت رباست عالبة آ لكساندر اوّل و فردريك - 
کتوم و فرانسوا که دروین بودند نمایندگان مختاری انتخاب و بمذا کره مشغول 
شدند از اینقرار : صدر اعظم اطریش مترتیخ و صدر اعظم روس نسل رود (۱) و 
وزراء پروس هومبولد(") و هاردن ب گك“ اسامی نمایند کان مختار انگلیس از 
ابنقرار بود : لرد کاسل‌ربگت(۴) و ولینگتون ومقر رش که این نمایندگان قلا 
در مع شر معضللات اموررا حل‌کرده وفع دول اریعه روس واطر بش رانگلس 
و پروس کار را خاتمه دهند سیس در صورت ظاهر کنگره را مفتوح ساخته و 
نماشد گان سابر دول را تقبول مقر رات دول چهار گانه حبور سازند » در دافم 
کنگره بازبگرخانه‌ای مدشد که بازبهای آن بنفع دولمتحد صورت هیگرفت . 


در ابن اق سر ی متحدین نخست على برای فرانه قائل 
۱ نشدند لکن بزودی دریافتند که مسالح لوی هیجدهم را هم 
و فرانسه 


که دست‌نشانده | نهاست بابد در نطربگر ند چه لوی‌هیجدهم 
توس وا انظار فرانسوبان احترامی نداشت و هر گاه دول معظمه او را بمحافل 
Humboldt (r) - ۱0۲۵ Castlereagh‏ - (۲) 6 - (۱) 
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سای ودرا تدحو با کباش اورا در مدا کرات مدر ند کل یت و 
اعتبارش ازمبان خواهد رفت و سلطنت فرانسه قوامی نخواهد گرفت. بعلاوه دول 
ف کا ان رد وود ک ج اپ ات رن اوا مات 
فرانسه عداوتی ندارند و ا کر در اين موقع فرانسه را راه نه‌یدادند پرده از روی 
سیاست و دان آ نها برمیخاست ومقاصد آنها کشف میشد » پس تا گزیر نمایندة 
لوی هيجدهم راهم که تالبزان نود تمحافل خود دعوت کردند . 
تال ان‌رانهرا که تبر عا بمجامع دول پذییرفتهشده بود در 
اندك مدتی بامهارت وزبردستی بی‌نظیری بمقام‌عالی تر فی‌داد 
تالیر ان 
حضور سلاطین بزر کی که برای تقسیم مالك وتوزیم اراضی اجتماع کرده بودند 
بیطرفی کامل اظهارنمود ونخستن کلام او این بود که « ما چیزی نو قع ندار بم؛ 
مطلقاً هیچ لمیخواهيم حمّی بك قر به هم چشم نداریم > تسار روس‌میگفت «سلاطن 
ارویا در وین اجتماع کرده‌اند که هربك مناست مقام خویش سهمی برند * اما 
تالبران در مقابل خود را مدافع حقوق ملل ضعیفه ساخته میگفت : « اوّل حقوق 
آنگاه سهم مناسب‌مقام» وقتیکه مم مقد مانی خطابه افتناحية کنگره را تنظیم 
میکرد که در روز شروع قرائت شود تالبران پیشنهاد نموه که عبارت ذیل در آن 
مندرج گردد : * این تصمیمات مطایق و موافق اصول حقوق عمومی ملل خواهد 
بود“ پسشنهادتالران طو فانی‌عظیم بریا کرد»نمایندکان‌ختارپروس‌فر باد بر آ وردند: 
د خر آقا» حقوق عمومی .... بیفایده است! حقوق عمومی ملل را با این مسائل 


و نفون او را حمّا درارویا برقرار و جاری ساخت . تالران در 


چه کار است ! » تالیران جواب داد د همين حضور شما دلیل وجود حقوق عمومی 
است » عاقبت پس از دو ساعت جر و بحث تالیران پيشنهاد خود را بکرسی نشاند 
و در ورفه افتتاحته وارد ساخت . 

بسطرفی وجابت از حقوق ملل ضعیفه که از نغاز کار تالبران شعارخود کرد 
نمام سلاطین‌جز وامراء مالك ارویارا که ازخیالات ومطامع دول معظمه هر اسان 


۷۰ 


ومضطرب بودند بجانب تالیرآن 
متوج هکرد وبامان کلمه حقوق 
ملت دول مدّحده را مانم شدکه 
نما بر نقده ا ی که ريه بودن 
ردا امور سای جال و دول 
را تصفیه‌کنند » چیزی نگذشت 
که تقانشش امه های موافق 
تالیران مو فق گردبد که مبان 


کدورت‌نفم فرانسه‌راتامین نماد 
علو بقول یکی از 
میا 
نمایت د گان 
سر خی و له “ تار سلاطن 
a ۸‏ 
در سن ه ه سالگی اغاق نداشتندهمگر درعداوت 
( ۰-۱۷۵۶ ۱۸۳۸) فرانسه» مسائل بسیاری فیماین 


سلاطین حل اختلاف بود منجمله موضوع اراضی که روسیه و پروس بایستی 
تصرف آورند» آ لکساندر و فردريك کیّوم ابن مسئله را بقرار ذیل ميان خود 
حل کرده بودند که تسار دوك نشین بزر گ ورشو را بعنی قسمتی از لهستان که 
اقا ور قات ان معا کت سسب زوین شن ود متصرّف گردد » در مقابل 
بادشاه یروس دست بروی ابالت سا کس انداخته و انجا را از بادشاه جدیدش 
متنز ع نماید " ببهانه ایشکه مشار الیه در ۱۸۱۳ تنها پادشاهی بود که با ناپلئون 
وفاداری کرد و کفران نعمت ننمود . اما انگلستان و اطرش مایل باین ترتیب 
نبودند» انکلیسها نمدخواستند که بای روس در ارویای م رکزی باز شود و ورشو 
بان مملکت تعلق کیرد و اطریشی ها راضی نبودند که پروس سا کس را متصوّف 
۷1 


شده و کاملا از سمت شمال و شمال غربی ولابت بوهم را که جزء اطرش بود 
خصو ساره 
چ ازروزیکه معاهده پاربس‌باهضاء رسید نفاق سالاطان ظاهرشد 
و و در وین اختلاف شدت گرفت » تسار روس و پادشاه پروس 
رشته انحاد برای‌اشکه‌ضرب‌شستی تشان دادمو بکار E‏ | خاتمه‌بدهند 
که دیگر جا ی کفتگوئی برایکنگره باقی نماادل ھکر خودرادر لهستان وسا کس 
متمرکز ساختند : احتمال قوی میرفت که جنگ میان متحدین شروع شود . 
تنها مانم وقوع جنک این بود که قوای پروس وروی ازیکطرف واطریش 
وانگلستان ازطرف دبک تقربساً تعادل داشت » بهمان مناسبت فرانسة در آن مبان 
میانجی‌وواسطه واقع گردید » غلبه باطرفی‌بود که دولت فرانسهرا باخود همدست 
سازد ؛ تسار روس مشغول شد که تالبران را بسوی‌خود متمابل کند وباو اميد داد 
که قسمتی ازا بالات شمال وشمال شرقی‌را بفرانسه منضم خواهندکرد» اما تالران 
میدانست که | گر این پیشنهادرا بپذیرد اهمّیتی را که فرانسه پیدا کرده و خود 
را حامیومدافع حقوق‌ملل معرفی نمودءٌ نموده‌است ازبان‌خواهد بردز بر که خلم 
پادشاه سا کس که صاحب سلطئت مشروع حسوب میگردید بهیچ قانونی درست 
نمیا مد پس تالبران وعده های تساررا رد کرده بانگلستان واطریش تمایل اظهار 
نمود در ۳ ژانوبه ۱۸۱۵ فرانسه و انگلستان و اطرش پیمان بستند که با 
الحاق لهستان بروسیه وسا کس به پروس خالفت بورزند وبرای اجرای اینمقصود 
هر یك از آ تھا ۰۰۰۰۰ ۱۵ سیاهی بایستی آماده و محمّز داشته باشد » دول درجه 
دوم مثل مالك لمان (وورتمب رک وباوبروغیره) نیزداخل این احادمئلت شدند . 
اما چون روس و بروس یس رفتند و هر بك قسمتی از دعاوی خود را ترك 
کردند جنگ واقم‌نگردید ٤‏ معذلك تالران مو فق‌شد کهامحادمستحکم دول را 
برهم بزند و نفعی عظیم بفرائسه برساندو دول کوچك را بفرانسه متمابل ساخته 
و نقوذ دولت خوش رادر ماوراء شط رن جاری کند » لکن مراحعت نایللون 


Ye 


از جزبرء | لب این شاهکار ساست را که نشجهٌ فکر توانای تالبران بود برهم زد 
وچهار دولت سابق را حد دا بابکدیگرمتحد ودوست نموده کبنۀ ملت آلمان را 
حدداً نست بفرانسه مشتعل ساخت . 
کارها ی گرم کلسگرد وین هیچ وقت بر دمن هیچ لس همم که 
تمایند گان تمام دول در آن‌جم‌باشند ومتفقادرمباحث معیّنه 
ات مربوط باروپا بحث کنند تشکیل نیافت » فقط محافل متفرقه 
بان بعض دول تشکنل شد که معاهدات حدا کانه ستند و چون خر تارکفت 
ناپلئون‌را شنیدند بزودی کنگرهرا خانمه دادند» دول‌معظمه معاهدات‌دو لکو چك 
را کان یکان از نظ رگذرانیده‌ویشتآ نهاراصه گذاشتند وهمین کاررا انجام تکلیف 
کنیگرء وین نام نهاده و بهمن مقدار | کتفا کردند ( ٩‏ ژوئن ۱۸۱۵ ) . سایر دول 
کوچك‌هم دعوت شدند که با معاهدات مذ کوره ابراز موافقت نمایند و کردند . 
معاهاهدات وین بعلاوه عهد نامه دوم پارس که مکمّل آن 


اروبا در 
حسوب میشود نتیجةٌ تمام جنگهای ۲۳ سالةٌ عهد آنقلاب 
۰ ۱۸۱ 


ودور؛ امیراطوری فرانسه دا بر باد داد و حددا نقه سباسی 
اروپا شرتیب ذبل رسم شد : 

پنج دولت معظمه تشکیل بافت از ابنقرار : فرانسه " انگلستان » پروس » 
اطریش * روسیه . 

فرافسه بسرحدات قبل از انقلاب کب رسید و ا گر چه از بکطرف ولایت 
آوینیون باو منم گردید لکن از جانب شمال و شمال شرقی از وی کاسته شد“ 
در واقع تنها فرانسه بود که وسعت خا کش از سایق کمتر شد. 

انگلستان فرمانفرمای بلامعارض دربا ها شد و جزبره مالت و جزایر ابونن 
را در بحر مدیترانه و گویّان و تابا گو و تری نی ته را در امریکا ومستعمرم کاپ 
را در افريقا و جزیر سراندیب را در آسیا وجزبر؟ اپل دو فرانس را در اقبانوس 
هند مالك شد و فی‌الواقع تمام مستعمراتی را که از فرانسه و از دولی که دردوره 
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جهوریّت و امپراطوری با فرانسه دوست بودند مثل هلاند و اسپانیا گرفته بود 
بطورقطم صاحب گردید . 

پروس دارای ۲۰۰۰۰۲۰۰۰ رعتّت اضافی شد و قسمتی از لهستان - دوك - 
نشین بزرگ پوزن(۱) -و پومرانی متعلق بسوید و بك ثلث ابالت ساکس را 
بجنگآ ورد " درساحل یمان رن وستفالی و دولانشن بزر گف درگ را مالك شد 
و درساحل ډار ترو وا کس لاشاپل و سارلوی(۲) و قسمت اعظم اراضی مأخوذ. 
از فرانسه را بدست | ورد " فی‌الحققه علکت بروس ثانوی تشکمل شد که میتوان 
آ را مهس ون امش سر خدات ای وس فود فر اسه وه اشد که کنا 
بتواند مراقب أبن دولت باشد . 

اطر اش و رععت بدست آورد » در | لمان‌سالز یور" و در ابطالیا 
لمباردی وجمهوری سایق و نیز و در سواحل شبه جز برء بالکان دالماسی و را گوز 
را گرفت » اما بلژبك و قسمتی از اراضی غربیآ لمان را که به باو برملحق شد از 
کف داد » سلطه اطرش برلمباردی و ونىز ( که همان دولت | بطالبای عهدنایلُون 
باشد ) نفوذ | ندولت را در سواحل رود پو بی اندازه راسخ کرد و تصوّر مبرفت 
روزی تمام ابطالیا بحیطة تصرف اودر | ید و آرزوی دیرین‌خانواد؛ اطریش‌صورت 
انجام بگیرد . 

زوسیه صاحب ٤٠٠۰۰۰٠۰‏ الى ۰ هنت ازم شد ۰ در نواحی 
بحربالتیك فنلاند را از سوئد منتزع ساخت و در ساحل دانوب ابالت بسارابی را 
ازعثمانی گرفت و درنواحی رود ویستول دوك‌نشین بزر گ ورشو را بممالك خود 
ملحق ساخت و سرحدات خود را برود او در رسانید. آلکساندر بعد از تصرف 
دوك نشين ورشو محض استمالت لهستانبها آنجا را سلطنت مستقلهُ لهستان نامید 
یت ول وه نهر ا ج | نع کت 

دراطراف فرانسه سدی از مالك درحه دوم تر تیب دادند که کاملا آن علکت 
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را از دول دیگر جداسازد ازایتقرار : ملکت بل بك وهلاند موسوم به یی با (۱) 
که سلطنت آن یکی از شاهزادگان خانوادة اورانژ نفوض شد » ابالات متفقه 
سویس مر گب از ۷۲ ولابت سطرف که تمام دول ارویا عهنه دار حفط بیطرفی 
آن شدند " کت ساردن ی که شامل ساووا و نس و بيه مون و ژن و اراضی تاور 
آن بود . در آلمان امارتهای عمده‌ای را که نایلئون تأسیس کرد بهماتحال باقی 
گذاشتند از اینقرار : ملکت باویر که لاندو و سپبر هم بآن افزوده شد و بائفاق 
پروس‌مو طف بمحارست وم راقبت‌سرحدات شرقی فراسه‌گردید؛ علکت وورتمبرگ 
وعلکت سا کس که قسمتی از آن را گرفته به پروس ملحق ساختدد محض‌استرضای 
خاطر بادشاه ارگلستان ابالت هانور را هم ملکتی جدا گانه کردند . ازعالکی که 
بواسطهٌ انقلات کبیر فرانسه ونایلئون در آلمان از مبان رفته بود جز هفت ابالت 
بقمهرا احا اکردندخصوصاا بالات‌رو حاون را بهیجوجه‌تجدیدواحیا نامودند. 
ولابات | لمان که در ۱۸۱۵ عدد آ نها به ۰ بالغ میشد الفاق کرده و برای حفظ 
امنیّت و اسایش داخلی لمان هدت امحادبهُ ژرمانيك را تشکیل دادند " عدداین 
ولابات درسال ۱۷۹۲ سیصد وشصت و درسال ۱۸۰۵ هشتاد و دو بود ولی چنانکه 
دیدیم دره۱۸۱شمار | نها به۳۹ منتهی‌شد» کررسی‌این ولادات متّحده درفرانکفور 
د رباست عالیة آن با اطریش بود لکن مالك غیر آلمانی تمه به اطریش مثل 
هنگری و ونيز وغیره جزه اتحادیۂ مبورمحسوب نمیشدند " مچنین پروس خاص 
و ملحقات آن در خاك لهستان جزء اٽحادية فوق نبود ؛ آين هیئت حمم چندین 
پادشاه مستقل محسوب مدشد نه اتحاد چندین ملت که با بکدیگر مخلوط گشته 
و ملت واحده تشکیل داده باشند . 

درابطالیا پاپ صاحب ولابات کلیسا شد و پارم و پلزاس بامپراطربس ماری 
لویز تعلق گرفت» دوك نشین بزر گے نوسکان بیکی از شاهزاد گان هابس‌بور کت 
داده شد“ شمبهٌ خانواده بوربون در سسیل حدداً صاحب اخقبار ملكت نایل شدء 
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اطر بشیها مورا را از حکومت آ نجا خارج نمود ( مارس 0۱۸۵ " در ههوری 
ونيز و ژن بکلی ازصفحهٌ سیاست محوشدند ؛ در شبه جزیر؛ ایبربك هیچ‌تفیبرات 
سیاسی رخ نداد " ملکت اسپانیا وعلکت پرتفال حدداً بدست سلاطین سایق‌افتاد . 

درشمال‌ارویا لکت نروز از دانمارك منتزع و به سوئد ملحق اک دید و درتمام 
شبه جزبرء اسکاندیناو علکتی و احدتشکیل بافت که سلطنت آن به بر نادوت رسبده 
بادشاه دانمارك درمقابل ترو که ازدست‌او رفته بودمالك دوك نشن‌سل_و بکی(۱) 
ولوئن بورگ(۳) وهولس‌تین(۳) شد و ابن مسئله پنجاه سال بعد موجب مشکلات 


تسیار صعب گردید 

j‏ اما اکر چه معاهدات ۵ همی از ملل را خرسند و راضی 

کت ساخت ولی عد کثیری از ملل مثل فرانسوبها و بلژیکیها 
و المانبها وابطالباشها را رنجیده خاط ر کرد . 

علّت رنجش فرانسوبان این بود که معاهدات ۱۸۱۵ را کاملا بضرر خود و 
بقصد ضعیف ساختن خود مبدیدند » تمام مالك ارویا توسعه بافته وقوی‌شدند مگر 
فرانسه که پس‌از تساط برسرتاسر اروپا بکباره تنل کرده و کوچکترازاامقبل 
از انقلاب شد“ فقدان سرحنّات طبیمی که آمال دیرین فرانسوبان مت وجه وصول 
بآنها بود ا کثر مردم آن علکت را آزرده ساخت ناین جهات معاهدات ۱۸۱۵ را 
دلیل‌خواری و ذت خود شناختند وحم خویش را مصروف برهم زدن آن کردند . 

عّت رنجش بلژیکیها این بود که بدون جلب نظرآ نها ملکتشان را به‌هلاند 
ملحق‌ساختند درصورتیکه ازحیث نژادوزبان فرانسوی وازلحاظ مذهب کاتوليك 
هستند و هلاندیها ژرمن نژادو برتستان مذهبند » از آینجهت پس از بانزده سال 
در ۱۸۳۰ شور یده و ملکت خودرا از هلاند جدا کردند . 

علّت ر نجش] لمانیها و ابطالیائیها آن بود که معاهدات ۱۸۱۵ آرژوی ديرن 
آنها را که توحیدا لمان و توحبد ابطالیا باشد برنباورد و قوانن اساسی آزاد در 
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آنجا جاری نساخت » آ لمانبها بشتر آزرده و خشمناك شدند زبرا که در ۱۸۱۳ 
که سلاطن لشکرکشی مسکردند با نهاوعده رضم قوانن‌اساسی داده بودند ومردم 
آلمان شعارجنگی خودرا عبارت « زنده باد توتونی ! (۱) * قرار دادندو قصدشان 
ازلفظ توتونی مزح اقوام متفه ملكت آ لمان بيك مت وکشور واحد بود . 
چون معاهدات سنه ۵ برخلاف رضای مال نود على رغم انتظار اممبا 
کنندگان اسباب صلح کل نشد بلکه مو َة آرامشی دملل بخشد » اکر چه نا 
چندی از جنگهای بن دول جلوگری کرد ولی اغتشاغات عمده در داخلة مالك 
تولیدکرد ومقدمات بعيد حاربات نیمه دوم قرن‌نوزدهم را تدارك دید ودر آ لمان 


وابطالیا انقلابات بسیار برانگیخت . 
امىت بعد از آنکه در سنه ۱۸۱۵ اروپا روی صلح و آرامش دید 


ر ا یچ انقلا ب کی روشن شد انقلاب کبی فرانه مد از 

غلاب کر رفورم ( اصلاح مذحبی ) مهمترین واقعةٌ تاریخ عالم حسوب 
وامپراطوری ‏ میشود »هم رفورم وهم انقلاب فرانسه جنب عمومیت‌داشتند 
ومنحهر بھمان مالک یکه عرصهٌ ظهور آ نها شد نبودند بلکه درسرتاسر ارویااثرات 
مذهبی و اجتماعی آنها نفوذ و جربان بافت » انقلاب کبیر وامپراطوری ناپلٌون 
تغییرات بسیار در تقش جفرافىای سیاسی ارویا وارد کردند چنانکه در این ۲۳ 
سال نقشة اروپا بش از دوقرن سایق تفیبر و تبدیل بافت . ابطالیا و آلمان پیش 
از هر کشوری مورد تغیبر و تحول واقع شدند » تفسیمات پرپیچ وخم آن‌دوعلکت 
ساده و ستقيم گردید و در حقیقت میتوان انقلاب کبیر و ناپلئون هر دو را بانی 
و موّسی وحدت آلمان و ابطالیا شناخت » شصت سال از سقوط امپراطوری 
نایلگون نگذشت که هر دو ملت بتوحید اقوام ختلفه و تشدید مبانی سلطنت خود 
کامباب گشتند . 

انقلاب کببر و امپراطوری موجب تبدلات سباسی و تحولات اجتماعی اروپا 
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گشتند وافکار و عقا ند جد ده را که خلاصه آن دراعلان حقوق بشری‌مندرحاست 
بعنی حرانت ومساوات وحکومت ملی درقار ۶ ارویا انتشار دادند. در کل مالکی 
که جزء قلمرو فرانسه وحرای نفوذ سباسی اوشد مثل بلژىك و هلاند وسواحل 
رود زن و ابالات | لمان متّصله بامپراطوری و در برخی از ابالات مَفقَةٌ رن و در 
ولابت پیه مون ولمباردی و ونیز بهمّت فرانسوبان امتیازات طبقانی‌ملغی وحقوق 
ملوك الطوایفی منسوخ و قانون مدنی حری گردید چنانکه سلاطین اروپا در 
۵ تتواستند رسوم و اصول منسوخهُ قدیمه را باز گردانشد » انقلاب کبیر در 
هر جا که تأثير کرد ملل را برای تحدید استبداد سلاطین بیدار و مهيا ساخت و 
میل شرکت درحکومت ووضع قوانبن مربوطه بحقوق و وظایف متقابله حا کم و 
حکوم و رئيس و مرئوس را در قلوب مال برانگیخت و بعد از ۱۸۱۵ روز بروز 
اثرات انقلاب فرانسه در سایر مالك اروپا بیش از پیش حسوس شد و تا لیم فرن 
بدو صورت مختاف جریان یافت : یکی نهضت آزادی خواهی برای وضع قوانبن 
در عالکی که سلطنت مستیده داشتند » دیگر نهشت ملی در مالکی که دارای 
وحدت نبودند و بقصد توحید خویش مبکوشیدند مئل ابطالیا و آ لمان . 
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0١٦ برويس:‎ 

بریته (مارشال): ۰۵۵۳ ٥٩۹۲‏ 

بريسو: ۶۱۰ ۰۶۱۱ ۰.۶۳۲۱ ۶۷۷ 

بریکار: ۵۲۵ 

بر نیس (آبه): ۱٩۶‏ 

بریه: ۶6۷ 

بری‌ین: ۰۳۳۱ ۰۳۳۷ ۳۲۰۹۰۳۳۸ 

۲۸٦ : بشاردن‎ 

بطر یق بزرگث: ۸۷ 

٩۸ بکاریا:‎ 

بکو. ژان: ۲۶ 

بلایل (مارشال): ۰1۱۷ ۱۱۸ 

بلتجی» محمد: ۸۲ 

«۰-۵ ۰ ۳ 1° بلوخس:‎ 
TAY 4 ۲ ۷ ۳ 
TA ۷ 

بناپارت» ژوزف: ۰68۱۸ ۵۶۸ 6۵۹۵ 

.۵٩۲ ۰۵۶٩ ۸۵۶۱ بناپارت. لوی:‎ 
۱1 

1:۵۰ 2 O 

بوخ‌هودن: ۰.۹ 04° 

بوربون (دوك): ۰۱۵ ۰۱۸ ۰۱٩‏ ۱۵۸ 

بوردونه: ۰۲۱۱ ۰۳۱۲ ۲۱۳ 

بور گو نی (دو ك) : و ۷ ۲٩۹٩۹‏ 

بورگوین (ژنرال): ۲۳۷ 

بورمون (کنت) : ۸۰۲ 

پوزت: 2.۷ 

بوژو (کاپیتان): ۰۲۰۸ ۲۰٩‏ 

بوسکاون: ۰۲۱۳ ۱۱ ۲ 


۷۳۱۲ 


بوسی (مار کی) : 1£ 

بوشاردون: ۲۸۷ 

بوشه» فرانسوا: ۰۲۸۵ ۲۸۲ 

٩۸۵ بوکو:‎ 

بومارشه: ۳۳۸ 

بومون». کریستف: ۳۱ 

بو نیناس هشتم (پاپ): ۵۹۶ 

بوهار نه. اوژن: 6۸ 

بویلیه (دوك): ۷ 

بو یه (مار کی) : ۳۸۹۸ 

٩۲ بیرن:‎ 

بیرون (دوك) : ۳۲ 

بیگو: ۲۱۸ 

بی‌لی: ۰۳۷۱ ۰۳۷۷ ۰۳۸۰ ۳۹۰. 
۵ ۰۶۱۶ ۶۶۰۱ 

پنتيك: ۲۳ ۲ 

بیوت (لرد): ۰۹۰ 1١‏ 

پیوو ارن: ۶:6۰ 

ب 

پاین» دی : ۳۳ 

پاتینر. ژوزه: ۵۰ 

پارم (دوك): ۰۱۵۵ 4۸ 

۲۹٩۳ پاسکال:‎ 

٦۲۲ ۰۷۲۰ پالانکس:‎ 

پاو لی : £۲ 

پتیون: ۰۶۰۷ ۰۶۱۹ ۶۳۱ 

پر‌مار کت: ۲۰۷ 

T° <F «FY! : پروانس (کنت)‎ 
۰۱۷۳ «otf ۰۶٩۹۱ ۶۵۳ ۱ 

پروست (آبه): ۲۹۷ 


۷۳۳ 


پر یستلی : 4£ 

پطر سوم: ۰۹۶ ۱٩۳‏ 

¥ ۰۷۵ «<¥ ۰۷۰ ۸ بطر کنیر:‎ 
AF «AY «AA ۸۵ «<A ۹ 
۵ ۵8۷ ۰۳۲۸۸ ۰ ۱ 

پلاسی» بارن: ۲۲۵ 

پل اول: ۰3۱۱ ۰۵۱۳ ۰۵۱۷ ۵۸۲ 

پمبال: ۳۳ 

پمپادور (مادام): ۰۲ ۰۲۳ ۰۲۷ ۰.۳۳ 
YY ۸۵‏ ۰۱۷۸ ۲۸6۵ 

پواسن» ژان: ۲۳ 

پوتامکین: ۱۰۰ 

٩4 ٩۸ بوگاچف:‎ 

پول اول: ٩۷‏ 

پی ششم (پاپ) : £0 ۰۶۹٩‏ ۰ ۵۱ 

پی‌هفتم (پاپ): 01۷ ۵۵6 ۵9٩‏ 
۳ ۵۷۱۰ 

«OV ۶ (OF ۰ ۰۶۸ «<f : پیت‎ 
۰۲۳۲۲ ۰۲۳۲۱ ۲۲۸ ۱۶ ۲ ۰ 
6 ۹۶ ۵۱۷ «LAO ۵ ۰ 

پیر» رو پبس : ۰ ۶۰۲ 

پیشگر و : ۸ ۶۰ ۵. ۰۷ ۵ 

پيك‌سینی: ۲۸۹ 

پی‌گال: ۰۲۸۷ ۲۸۸ 

ب 

اداس ° ۶:۵ 

۰5۸۲ ۰۶۱۶ ۶۰۳۵ ۰۳۹۶ تالیران:‎ 
6 ۸۳ ۰6۵6۸ ۰۵۶٩ ۰.۵ ۶۷ ۰۹ 
6۵۸ ۰۷۲۲ ۰۱۳ ۷ ۶۵ 
«۰-۲, ۰ <Y AVY ۵ ۳ 
۷ ۰۳ ۷۰ ۰ 


۷" 


تالین: ۶۵۰ 

تانسن (کاردینال): ۳۰ 

تانسن (مادام): ۰۲۲ ۲۷۷ 

ترو چس : ۱۳۹ 

ترونشر: ۰۶۰۵ ۴۲ج ۵۶۲ 

تره‌ویل» لاتوش: 6۵۱۷۹ 

تری (آپه)۰ ۰۲۷ ۰۳۲۱ ۰۳۲۶ ۲۲۵ 

تر یل‌هار : ۶۰۵ 

تسکان (دوك بزرگك): ۱۵۵ 

تن: ۵۱ 6۵ 

توت» بارون: ۰۳۵۷ ۲۵٩‏ 

تودور» مهانری: ۱۹۸ 

تورفور: ۲۹۱ 

۱۳۱۸ ۰۳۱۱ ۰۳۱۱ ۰۳۰٩ تسورگو:‎ 
FI" ۰۳۳۵ ۳۲۶ ۳۲۱ ۰ 
۳۷۶ ۵ 

تورن: ۱۷۱ 

تور نی : ۳۷ 

توره: ۶8۰۵ 

تولاندال. لالی: ۰۲۱۰۱ ۳۰۰ 

تولوز (کنت): ۳ 

تولی» بار کلی: ۰۸۵۱ ۲ ۹۵ 

تیبو: ۶56۷ 

تییو صاحب: ۲۲۸۰۲۲۷ 

تی‌تین: ۲۷۵ 

تیم‌من: ۷۰ 

تیول». نورمان: ۲۶ 

تیون‌ویل» مرلن: ۶۳۸ 

تیه‌بو (ژنرال): ۹۸۰ 


جاك اول: ۲۰۵ 


AL 


جاك دوم ٠‏ ۳۹۸ 
جاك سوم - 40 


& 
چثام (لرد): ۳۲١۱ء ٩۶‏ 


چستر فیلد: ۵۱ 


i ¥ حیدرعلی:‎ 
ˆ 

Foo ۰۳۵۱ ۶ دار توا (کنت):‎ 
۰۶۱۱ ۰۶۱۵ ۰۳۷۸ ۰.۳۷۶ ۳۴ 
TY AYY ۰.۷۲۲ ۶۷ ۸۵ 

۰۲6 ۰۲6۵ ۸ : دارژان‌سون (مار کی)‎ 
TTY AVY 1۷۶ AN ۵ 
۰۳۱۲ ۰۲۷٩ <YYY ۲۷۰ ۹ 
: ۳۳۱ FIA ۵ 

دالامیر: ۰۳۳ ۷ ۲۱۷ ۸۲۹۰ ۳۰۰: 
۰ ۳11 

دا لبر گك (دوك): ۶۷۵ 

دامین: ۲۵ 

دانژو (دوك): ۲۵۱ 

دانگین (دوك): ۶۷ ۵ 

٤٣٣ ۸/۶۲۱ ۰۶۱۲ ۰۳۹۰ دانتون:‎ 
۶۸6 ۰۶۸۶ ۰8۵۰ ۰۶۶۶ ۷ 

.۵۸٩ ۰6۸۸ 6۸۵ 6۶٩ داووت:‎ 
۰۱۳۰ ۰۷۲۲۸ ۰۱۰٩ ۰۱۰۲ ۰ 
۷۷ ATE ۳ 

داو ید : ۶ 

در و ۵. ۳۸۹ 

TAA «ATA ۹ وکن (نرال):‎ 

دنان (مادام): YYY‏ 


۳۱۹ 


دگویون (دوك): ۰۳۸ ۰۳۹ ۰۳۲۶ 
AY‏ 

۶۲٩ دمولن:‎ 

دو بلوا: ٤‏ 

دو بوا (کاردینال): ۰۱۸ ۰۱۵۶ ۱۵۵ 

دو بویه (مارکی): ۶۱ ۲ 

دو پلکس: ۰۲۱۱ ۰۳۱۲ ۰۲۱۳ ۶ ۰۲۱ 
۸۵ ۲ ۳ ۲۲ 

دوپور: ۶۰۷ 

دوپون (ژنرال): ۰۱۲۲ ۰۲۲۳ ٦۲٤‏ 

دو تانسن (مادام) : ۳۱ 

دو در. مر لن: ۶۸4 

دو ری (مارشال): ۵۹۵ 

دور لثان (دو ه) : ۷ ۷ FY‏ 
۱ ۳۳ ۶۰۳ 

دورلثان» فلیپ: ۰۲ ۰۳ ۰۶ ۰۵ ۰۷ ۷ 
4< ۰۱۲ ۱۸ ۱۵۳ 

دو رو یلیه: ۳۲۶۱ 

دوشولن (دوك): ۷ 

دو فو (ژنرال): 01° 

دو گراس: ۴۲۶۱ 

دوما: ۶۵۰ 

دومن (دو ك) : ۳ 

LAF ۰6۸۰ ۰۶۷۹ ۲۵۷ دوموریه:‎ 


LAY 
۱٩۰ ۱۸۸ ۰۱۸۰ دون:‎ 


دون فیلیب: ۱۹۱۸ 

دون کار لوس: ۰ 1۲۷ ۱۷۰۲ 

دو نوای ( کاردینال) : ۳۹ 

دو نوای (مارشال): ۱۷۷ 

دیدرو: ۷ ۰۲۷۱۷ ۳۰۰ ۳۰۸ 
۰ "۱ 


۷۳۷ 


ديورك (دوی): ۶۸۸ 

ر 
راس ۲٣‏ 
راکول (مادموازل): ۱۲۲ 
رانژ» گیوم: ٣٤ء‏ ۶۷ 


راو آلفرد: ۸۱ 

آرپ‌نین (کنت): ۰۲۵6 ۲۵۱ 
رفائل: ۲۸۳ 

وتو :۶۱ 

روبر: ۶۱۳ 


۰۶۳۶ ۰8۳۱ ۰۶۲٩ ۰۶۲۱ روبس‌پیر:‎ 
۰۶۷۱ ۶۵۱ _ ۶۶۲ ۰۶۳۸ ۷ 
4£ 

روبن: ۰۲۷۵ ۲۸۶ ۲۸۵ 

رو چل (ژنرال): ٩۰۱‏ 

رو دیی: ۳۲۶۱ 

روستو: 6۵۸۷ 

روسو: ۲۶۲ ¥« ۰۲۸۰ ۰۳۰۰ 
۷۹ ۳۰۷ ۸۳۰۸ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ 
۶ ۰۳۹۶ ۶۶۵ 

رو شامسو: ۰ ۲ 

رولان: ۶۱۷ 

رو لاند: ۶۳۱ 

روهان (شوالیه): ۳۰6 

رویه: ۱۷۷ 

یت و مین 9 ۳۱۳۶.2 

رپش‌پانس: ۵۱5 

۱۸۵ ۰۱۶۹ ۰۲۳ ریشلیو (دوك):‎ 
YI ۰۳۲۱ ۲۰۱ ۸۲۶۰ ۶ 
LAE 5۵ ۸ ۲ 


YA“ : ریکو‎ 


۷۹1۸ 


ریو لی (دو ك) : ۵۵۸ 
ز 

ژاڑژ لون» ولادیسلاس: ۲٤۸‏ 

ژان‌آلیر: ۲۱۲ 

ژان‌دون. دوهان: ۱۲۲ ۱ 

AA ژرار:‎ 

ژرژ اول: ۰۵ ۰۶۸ ۵۹۱ ۱۵۳ 

ژرژدوم: ۰۶۸ ۰۵۶ ۰۵۱ ۰۱۷۲ ۱۸۲ 
۶ ۲۰۵ ۲۱۲ 

زرژ سوم: ۰۶۳ ۰۵۶ ۰۵۸ ۰۵۹ ۰۰ 
۵ ۰.۲۳۳ ۲۳۶. > ۶۷ 

زر می نی : 11 

ژوبه: ۵۱۱ 

۰8٩۹۶ ۰۶۹۲ ۰۶۸۹ ۰۶۸۸ ژوردان:‎ 
TIT ۵۶٩ ۰۵۲٩ ۰6۲۸ ۲ ۳ 

ژوزف اول: ۰۱۳۶ ۳۱۲ 

ژوزف دوم: ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۹۷ ۱۳۰. 
۰۲۵٩ ۱۶6 ۰۱۶۰ ۷‏ ۰۲۸۲۲ 
۶ ۰۳۲۱۲ ۰.۳۱۳ ۰۶۶۲ ۰8۷ 
۷۹ ۳ ۵۱۷ ۲۳" 

ژوزفین: ۶۸ ۵۵۷ ۰۳۷ 

زفر‌سون. توماس: ۲۳۶ 

رو صیو. بر نار د: ۳۹۹ 

ژوسیو. لوران: ۰۲۹۰ ۶۵5۰ 

۱ ۶۵٩ ژوفر:‎ 

زو فراسن‌هیلر: 6۰٩‏ 

ژوفرن (مادام): ۰۳۲۷۷ ۲۷۹ 

۳٩۳۴۳ ژوفروا:‎ 

ژو لیکر: ۲۵ 6۵ 

ژولیو: ۰۲۰۷ ۲۰۸ 


۳۱۹ 


ژونو: ۱۲۱۳ 1۱۹ 
ژونویل: ۰۲۱۷ ۲۱۸ 
ژیلر» ولار : ۲۸۹ 


فا قن : ۶ ۲ ۳ 

شتا کش اکر ت ۲ ۲ ۱۵۵ ۲۳ 

ساکس‌چن (دوك): 4۲۸۳ 

اکن مور ینت ۱۵ ۱۷۲۱۸ :۶ ۱۷ 
YA ۹‏ 

سانتر. ژان: ۰6۵۶ ۰۶۱۲ ۲ ۶۲ 

ساووا (دو ك) : ۴۲ ۵6 ۱ 

٩۶۷ صاواری:‎ 

سروان: ۶۱۷ 

«مشل » هرو: ۰۶۳۵ ۶۳۱ 

سگور (کنت): ٩‏ ۵ 

سگور (مارکی): ۳۹۲ 

سکنه: ۳۲۸ 

سلامار : ۱۵۷ 

۵٩۳ سن‌پل:‎ 

صن‌پیر (آبه): ۲۷۷ 

سندو یچ (لرد): Yo‏ 

سنز: ۰ 

سن‌ژرمن (کنت): ۰۱۹۶ ۳۲۶ 

۶۵۱ ۰۶۶٩ ۰۶۳۷ سن‌زوست:‎ 

سن‌سیمون (دوك): ۰۱۵۳۰۱۷۰۱۰۰۷ 
۳۹۰ 

سو باب: ۳۲6 ۲۲۷ 

سوبیز: ۰۱۷۸ ۱۸۹۱ 

سورل. آلبر : ۶۰ ۲ ۵۷ 

سوفرن» بیلی: ۲۶۱ 

سوفلو: ۲۸۱ 


۷۳۰ 


سو كت : ۸۹۰۵۸۸۰۵۸۵ ۰:۵ ۱۱۵۱۱۰ 
۹1٦‏ 

سو لتکی: ۲۵۵ 

۱۹۳ ۰۱٩ سولتی‌کف:‎ 

سونن: ۳۰ 

صونه. ژان: ۶۱۰ 

سووروف: ۱ ۱ ۱۳ ۵ 

سو يفت : 0۱ 


سیگیسمو ند: ۱۰۹۱ 
سیلی: ۱۹۱ 
سین‌لی: ۲۰۸ 


c4۲‏ ۱۳۹ ۵ 4° £0۸« و 
«orf ۹‏ 6۳۳۲ 


س 

شاتوبریان: ۲۰ 

شاتور» دو شس : ۳۳ 

شار تر (دو ك) : ۵ ٩۳‏ 

شارل اول: ۵۵6 ۸۲۰۵ ۰۳۳۰ ۳۷۶ 

شارل دوم: ۰۲۰۵ ۵۶۳ 

شارل سوم : ۳۱۳ 

AYY <I FI : شارل چىپارم‎ 
11۹ 

۰۱۳۱ ۰۱۳۶ ۰۱۳۲ ۰٩۰ شارل ششم:‎ 
ANT ۰۱۷۲۱ ۰۱6۵٩ ۰۱۵ ۳ 
۱۷۰ 

شارل همتم: ۰۱۱۸ ۱۷۰ 

شارل دهم : 1۳ 

شارل دوازدهم: ۷ 101.1 
۱6۹ 

شارل آلبر: ۰۱۹۸ ۱۱٩‏ 


وف 


مان ادو ار : ۱۳۹ 

شارل امانول: ۱۱۶ 

۱٩٩ ۰۱1۱۶ شارل‌کن:‎ 

شار لمانی: ۰۳ ۲ 

شارن هورست: ۰1۶۰ ۰۸۶۳ ٦۴١‏ 

۳٩ ۳۸ شالوته:‎ 

شامیلن:» شانو :۷۰۹۰ 

شوارزن‌برگف: ۰۱۱۳ ۰1۹۷ ۰۷۰ 
۷۹ 

شوازل: ۰۲۱ ۰۲۵ ۰.۲۷ ۰۳۳۲ ۳۹ے 
NAE ۱‏ ۰۲۲۱ ۲۲۳ ۰۲۲۷ 
۲۷٩ ۰۲۵۷ ۲ ۵‏ 

شور (سر‌هنگك): ۱٦۸‏ 

4٤4۲ ۰۶6۰ ۰۶۱۳ شومت:‎ 

۲٩۹۶ شیل:‎ 


سس 
صوفی: ۹ 3 A۹‏ 


4 
عیسی : o£‏ 
ی 
فار نن. الیزابت: ۱۵6 ۰۱۵۲۱ ۱۵۸ 
۸ ۱۷۳۷۰ 
فالکونه: ۲۸۷ 
فنو دور (تسار): 1۹ 
فر‌اگو نار: ۰۲۸۵ ۲۸۹ 
ثرانسوای اول: ۰۱۷۰ ۰۱۹۸ ۱۹۹ 
۰۵٩۹۳ ۰۵۸۶ ° ۰۲۰۲۳‏ ۰۷۲۶ 
<“AFY ۷ ۷۱۳ AYA ۲‏ 114 
فرانسوی دوم: ۰۶۷۸ ۵۸۳ ۵۸۷ 
فرانکلن. بنیامین: ۰۳۲۶ ۲۳۸ ۲۳۹, 
۳۲۶۲ ۲۹۶ 


۱۰۳ ۰٩۱ ۰۸۲ فردريك‌گیوم:‎ 


۰۲۹۱ ۰ ۲۲۷ 9 
۰۱۰۶ ۰۱۰۱ ۵۹۷ ~4 
۱۶۰ ۰۱۲۳ ۷۰ 98 
۸۹۰ ۰1۵۸ ۰1۵۰ 1 

۷۰۱ 


¥ 
Y4 
°0 
۰:06 
۹۹ 


فردريك دوم . "2+7 
a!‏ °( ° ۰)۹ ¥ 


۱۹۶ ۱۵۶ ۲۵ ۲ 
۰۱۷۸ ۰۱۷۱ ۱۹ ۸ 
۰۲۶٩ ۰۲۷ ۲ ۱ 
۰۲۱۶ ۰۲۱۱ ۰۲۵۷ ۵ 
۰۳۱۲ ۰۳۰۵ ۰۳۰۶ ۲۱ 

1۹۳ ۵۹۸ ۳ 


7٦ 
۱۷۹ 
1 
۳۸۸ 
10 


فر‌در يك‌سوم :۰۹ ۱ ۲ ا. 


۳۹6 
فردر يك چمپارم : ۷۸ 11° 
فردريك ششم: ۱۰۱ 
فردینان: ۷۱ 
فردیناند اول: ۱۹۱۶ 
فردیناند دوم: 14 
فرو: ۶۵۳ 
فش (کاردینال): 00 


فلو ری (کاردینال)؛ ۳۲ ۱۸ ۰۲۰ ۰۲۳ 
۰۱1۵٩ ۷‏ ۰1۷۲ ۰۱1۱۵6 ۱۱۲۷ 


۹ ۰۱1۹۸ ۲۷ 
فله‌سل: ۳۸۰ 
فلییو : 6۵۰۸ 
فن‌در گو لتر (مارشال): 1°4١‏ 


YY 


۳۲۷ ۰۳۰۰ ۰۲۹٩ ۰۷ فنلون:‎ 

8۵۰ ۰۶۶٩ ۰۶۶۱ ۰۶۶۱ فشوشه:‎ 
۱۲۱ ۰۵۷۱۰ ۰۵۸ ۰۶۱۷۲ ۶ 
۳۰-۳۵-۱۸ 

فو کس: 6۵٩۹۶‏ 

فو کیه: ۰۶۳۸ ۰۶۶۶ ۰۶۶۸ ۵۲ 

فو نتناك (کنت): ۲۰۷ 

فون‌سن: ۳۲۵ 

٩6٩ فیخت:‎ 

فیلیپ اول: ۳۱۳ 

فیلیپ پنجم: ۲۰۱۳۶ ۱۰,۱۵ ۰۱۷۱۶۰۱ 
۱۹۵ 

فیلیب لویل: ٥٦٤‏ 

۳ ۱ 

کابو» سباستین: ۱۹٩۸‏ 

کات: ۲۲ ۱ 

ات تن دوم: ۸ ۰4۶ ۰۱۰۱ ۰۱۶۱ 
۳۲ ۰۲۶۰ ۰.۲۶۳ ۰۲۶۷ ۰۲۵۵ 
۸ ۰۲۱ ۰.۲۱6 ۰۲۷۸ ۰۲۸۸ 
۰۶8٩۲ «EAA ۰۶۷6۵ ۰۶۱۶ ۳۲‏ 
۱ 044« ۸۲ 6۵ 

۶٩۱ کاتلینو:‎ 

کادو دال. ژروژ: 2۵۶۲۱ ۵۷ 

کار دل (مادموازل): ۹٦‏ 

کار تاتيك (نواب): ۳۳ 

۰4۱ ۰۶۵۳ ۰۶۶٩ ۰۶۳۸ کارنو:‎ 
۵ ۸ ۰۵۲۹ «£40 ۰۶٩۳ ۸ 

کار نیه. ژاك: ۱٩٩۹‏ 

کار یه: ۰۶۶۱ ۶۵۲ 

کازیمیر. ژان: ۱۱۳ 


۷ 


کاستلان (کنت): 4£" 

کاسل‌ر یگ (لرد) : 1۹۹ 

۲٩۱ کاسینی:‎ 

کالون: ۰۲۵۶ ۰۳۳۶ ۰۳۳۵ ۳۳۰۹ 

کالیته (دوك): ۶۱۳ 

کاماس: ۱۲۱ 

۵44 ۰۵۲ 0۳۵ کامی‌اسرس:‎ 
OLA ۷ 

کاسون: ۰۶۳۷ ۶۸ 

کامی‌ده‌مولن: ۲ ۶۱ 

۶۲۹٩ کامیل:‎ 

کانگانلی. لوران : ۳۱ 

کاو لیه: ۲۰۹٩‏ 

کاوی‌نياك. فروا: ٩۰۳‏ 

کرانسه» دوبوا: ۰6۵۲۳۲ ۰۵۲۳ 6۲4 

کرمول: ۶۶۱ 

کرنی: ۱۲۳ 

کروزا: ۰۱۱ ۰۳۱ ۰۲۷۵ ۲۸۶ 

کسیورك» ليك : ۷۰ 

کسنی: ۰۳۰۰ ۰۳۰۸ ۰۳۰۹ ۰.۳۱۱ 
۱ ۳۲۶ 

کلارك (ژنرال): ۹٩۶۵‏ 

علاویر: ۶۱۷ 

کلایو: ۲ ۲- ۲۲۷ 

,۲۰۰ ۱۶٩ ۰۵۰ ۰۱٩ ۸۱۷ کلیر:‎ 
۰۶٩۱ ۰:۸۷ ۰.۲۰۰ ۲ ۲۱ 
ONA ۵6 ,۵۰۹ ۷ 

,۵ ٩ ۰۶۸۲ ۰6۸۱ ۰۶۲۱ کلرمان:‎ 
۵۵۸ 

کلمان سیز دهم (پاپ): ۶ ۳۱ 

کلمان چہاردهم (پاپ): ۳۱۵ 


9 


71 


کلمب» کر‌یستف: ۲۰۷ 

کلودربوا: £0° 

کلوس ویتز: 1۹۷ 

کفتن لنش (دوك): ۰6۹ ۱۷۲ 

کنده (پر نس): ‏ ۰۷ ۵ 

کنسالوی: ۶۱ ۵ 

کنستان» بنیامین: ٩۸۰.‏ 

کوانی (مارشال): ۲۷۷ 

کوبن زل: ۰۵۱۱ ۵۸۶ 

کوبور (پی‌نس): ۶۸۷ 

_100 ۸۵۲ ۵۸٩ ۰۵۸۸ گو توسف:‎ 
oY 

£0١ ۰۶۶۷ ۰4۶۳ کوتون:‎ 

کوتیون سوم: ۲۶ 

کورساکوف: ۲۱۵ 

کورلاند. آنادوشس: ٩۲‏ 

کورن (لرد): 8۱۸ 

کورنوالیس: ۲۶۰ 

کورنی: ۳۷۹ 

گوره: ۷ ۵ 

کوستو: ۲۸۷ 

کوسیوسکو: ۲۹۱۱ 

کوك. جیمس: ۲٩۱‏ 

کوکس: ۱ 

کو لیانکور: ۶۰۵ 

کونتی: ۳۲۱ 

کو ندورسه (مارکی): ۶۱۰ 

کونیتز: ۰۱۷۵ ۶۱۱ 

کوننو: ۲۹۳ »چ 

کو یون (دو ك) : ۳۷ 


۷۳۹ 


گ‌ 
گاده: ۶۱۰ 
کاستری (مار کی) : ۱۹۵ 
گالی‌سو نی : ۷ ۲۲۳۲ 
گر‌اوینا: ۰۵۱۷۹ 6۵۸۱ 
گرن‌ویل: ۲۳۲ 
گروشی: ۹ TAA‏ 
گريك. اوتو: ۲۹۶ 
گرین: ۵٩‏ 
گلوك: ۲۸۹ 
گنیزنو: ۰۸۶۰ ٩۶۱‏ 
گوستاو آدلف: ۶۷۷ ۱۰۷ 
گوستاو سوم: ۳۹ 
گودن (ژ نیال) : ۰۲ 
گودو ثی: ۷۹ ۱۷۲ 
گودهو: ۲۱۵ 
گورچا: ٩۷۰٩‏ 
گوردون: ۱ ۷ Y1‏ 
گور نی: ۰ ۳۰۸ ۰۳۰۹ ۳۲۶ 
گو لیور : 0۵١‏ 
گیش: ۲۶۰۱ 
گینس بورو: ۲۸۹ 
گیوم» زرل: 1۰¥ YAY‏ 
ل 
لابرد» پارون: ۳۰۱ 
لاپلاس: ۲٩۲‏ 
لار شمو (دو ك) : ۵ ۰ ۶ 
لارشمو کو (دوشس): ۵۵۷ 
لاس: ۰۱ ۰۱۲ ۰۱۸ ۰۰ ۱۹۸ ۲۰۲ 
۶ ۲۷۱۷ ۰۲۷۶ ۰۳۷۱ ۰۱۱۵6 


YY 


۰۵8۸۵ ۰6۶٩ ۰۵۱۵ ۰۳۹۳ ۹ 
AYY ۲ ۲ 6 
1۳۲ -_ 19 

لاسال» کاو لیه: ۶۸۲۰۷ ۲۰۸ ٩۷۰۳‏ 

لاسه‌ید: ۶61 

۱۸۰ لاسی:‎ 
FA ۰۳۹۰ ۷۲ ۲ ۰ 
۶۲ ۶ ۰۶4۲۰ ۶۱ ۵۶ 

۳۰۷ ,۳۰۶ ۳۰۰ ۸۲۹٩ لاك:‎ 

لاکانال: ۶۵۱ 

۲٩۲ لاگرانژ:‎ 

لامارك: ۰۶61۱ ۶۸۸ 

لامر (ماداع): ۳۷۳۷ 

لامت» الکساندر: ۶۰۷ 

۵٩۹۰ لانژذرون:‎ 

YAo لانکره:‎ 

لاو و: ٩۲۱‏ 

40 ۰۲٩۹۶ ۰۳۹۱ ۶۲۷۵ لاو وازیه:‎ 
LEA ۷ 

لاو یس (مسیو): ۶ ۲ ۷ ۳۶۰۱ 

للویلد: ۰۱1۳۶ ۰۱۳۵ ۰۱۶۱ ۱۶۱ 
۱ ۶۷۷ ۶۷۸ 

لسپیناس (مادموازل): ۷ ۲۷۶۹ 

لکز ينسكاء ماری: ۱۸ 

۱6۵٩ ۰۷٩ لگز ینسکی» استانیسلاس:‎ 
Yo“ ۲۵۶ ۰.۲۵۱ ۱ 

لوبا: ۶6۰ 

لو برون: ۸6۵۳۵ ۰۵۶۷ 6۶٩‏ 

لودون: ۱۸۰ 


۷۳۸ 


لورن» آلنر : ۱۰ 

لورن» فرانسوا (دوك): ۰۱۱۱ ۱۱۲ 

لوریستون: ۵۱۸ 

لوزون إدوك): ۰۲۳۸ ۳۶۳ 

۶۱٩ ۰۶۱۲ لوژاندر:‎ 

لوساژ: ۲۹۷ 

لوسین» بناپارت: ۰۶۷6 ۶۱ 

لوقور: ١۷ء‏ ۶۷۵ ۷۲ 

لو کلی (ژنرال): ۰۶۱٩‏ 6۷۶ 

لو کورب: ۵۱۳ 

YAY لولورن:‎ 

لونوار» ریشار: ٥٩۸‏ 

۰۵۹٩ ۰6۵٩۲ ۶۵ لو یز (ملکه):‎ 
"٩۰ ۶ 

لوی سیزدهم: ۰۲۰۲ ۰۳۶۲ ۵۰۳ 

۱٩ ۰1۱ لوی چپاردهم : ۲ ا‎ 
01° Af ۰۷۶ ۰۷۰ FY ۸ 
«0% ۰۱۵۳ ۰۱۵۱ ۱۶۷ ۵ 
۰۲۵۰ ۰۲۰۸ ,۲۰۳ ۸ ۱ 
۰۲٩۹۳۲ «YAY ۰۲۸۰ ۰۲۷۲ ۸ 
FEN ۰۲۶۲ ۰۳۲۰۳۵ ۳۰۳ ۸ 
£۹ ۶ «۳۷ 5 «oY 
,۵ ۵۶ ۰۵۳۷ ۵۲۸ «<01°۰ ۵۶ 
14۰ ۵ ۰.۹ 

-۲۳ ۰۲٩ ۰۱۸ ۰۶ لوی پانزدهم:‎ 
(¥1 ۰۱۰۰ “AF ۵۱ ۰۶۱ ۷ 
4 ° ۰۱9۳ ۱0١ › ٩ 
A۸1 ¥۸ ° 1¥ BL 
۰۲۱۸ F160 ۲ ۲ ۷ 
۲۸۰ ۷ ۰ ۲ ۱ 
۰۲۸۲۷ «YAY ۰ ۷۷ ۰ 


۷۹ 


۰۳۱۱ ۰۳۰۸ ۳۰۵ ۳۰۶ ۱ 
۰۳۱۰ ۰۳۶۵ ۰۳۲۲ «FYE ۳ 
۵ ۰۶ ۳۲ 

۰۲۳۸ ۱۵۰ ۹ لوی شانزدهم:‎ 
۲۸۰ ۰۲۷۰ ۰۲۱۶ ۰۲۱۳ ۰ 
TTI ۳۳۰ :۳۲۳ ۰۳۱۱ ۲۳ 
۰۳۱۸ ° 01ء‎ ۰۲۶۵ ۲ 
۲۸۶ ۰۳۸۲ ۰۳۷۸ ۷۲ ۰ 
.۶۲۶ ۰۶۰۶ ۰۳۲۹۱ ۰۳۸۹ ۷ 
۰856۸ ۰۶۶۸ ۰۶۶۱ ۰۶۳۲۲ ۷ 
۶٩۱ ۰۶۸۱ ۶۸۵ ۰۶۷۸ ۳ 
,۵ ۶٩ ۰6 ۸ ۷ ۰6۱ ۶,۵ ۰ 6 
YF «<۷7 

لوی هفدهم: ۰8۵۳ ٩۱‏ 

۰۵۱۶ ۰۶۱۱ ۰6۵۳ لوی هیجدهم:‎ 
AVF «O61 ۰۵۶۶ ۰6۵۶۳ ۳ 
۷۰۰ ۹4 IAA ۰ 

لوی‌کایه: ۶۳۲ 

لیانکور (دوك): ۳۷6۵ 

لیل» روژه: ١۲ء‏ 

لی لی پوت: ۳ 

لیمون (مار کی) : ۶۳۲۰ 

لینهویل (مادموازل): ۰۲۷۵ ۰۲۹۶ 
۳۹۹ 

ماتیو دوما: ۶۱۶ 

مسارا: ۰۳۹۰ ۰۶۱۲ ۰۶۰۲۵ ۶4۲۱ 
۹ ۰۶۳۱ ۰۶۳۲ ۰۶۳۶ ۶۷۱ 

مارتن» ورنی: ۰۲۰۲ ۲۸۳ 

مارسورا: ۰۶۹۱ 646 

مار کوف: ۵۸۳ 

مارکیز: ۲۹۰ 


۷۳۰ 


مارمون (مارشال): £0 

"۷۲۱ ۰۷۷۲۱ <10 ۵ 

مارمون‌تل: فر 

۲۸۹ ۰۱۵۰ ساری‌آنتوانت:‎ 
FFE کش‎ FA <F 
۰۶۱۱ ۰۶۰۰٩ ۰۳۷۶ ۶ 
۶۱۱ ۶۰٩ ۰۳۷۶ ۶ 
۶۷ ۵ ۶۶1 ۲ ۰ 

۰۱۳۰ ۰۷ ۱ ماری‌ترز:‎ 
AAT ۱۲۱ ۶۷ ۰ 
۱۷٩ ۰۱۷۱ ۱۷ ۱ 

Î ۲۰ء‎ ۱۱ «1A0 
YY <1 

ماری‌لویز: ۱۳۷ ۸۱۷ ۷۰۵ 

ماریو: ۰۲۷۷ ۶۲۷۸ ۲۹۷ 

مازارن: ۳۷ 

مازپا: ۸۰ 

:۵8۱۲ ۰۵۰۲ ۰۶۹۵ ماستا:‎ 
۰۲٩ ۰6۵۸ ۰.6۵۶٩ ۸ 
111 <o 1F 

ماسیون: ۲۰۱۸ 

ماشو: ۰۲۵ ۰.۳۵ ۰۱۷۷ ۲۲۲ 

ماكث: ۸۷ 6۵ 


e 


5 ۵ 
۳۳۹ 
۰-۱۸ 
۰۰۱۸ 


4 
۰۱۹۹6 
۰۸1 
۲۱ 


010 
1 


ماگدو نالں: ۳۳ AE‏ ۰۳ 1£" 


مالزرب: ۰۳۲۱ ۰۳۲۶ ۰۲۲۸ 
۸« 

مالسون: ۲۲۶ 

مالمس بوری (لرد). ۵۷۹ 

ماله (ژنرال): ۹۵۷ 

مئس » (لرد): ۴ 

۹۹٩ 1۲۵ ۰6۷۲ مترنیخ:‎ 


¥ 


مرسی (کنت): ٤۸٦‏ 

مر‌سیه: ۳۸۱ 

مصطنی ثا لٹ : YoY‏ 

من: ۱۵۷ 

منتنن (مادام): ۵ 

٩۲ ٩۱ ۰۷۵ منچیکوف:‎ 

منورسيد (عبداك): ۵۰۹ 

۳۲۳ ۸۶۰۰ ۰۲٩ ۰۲۷ ۶۵ مويو‎ 
۳۳۸ ۳۲۶ 

مودن (دوك): £۹۸ 

مورا: £ ۰۳۹ ۰6۹ 9۸۵ 
۷ ۵۸۸ 04°« ۰۵۹۲ ۰۱ 
° /۷(/6/ ۷ ( ۷ ۱۱۳۵۸" ۰۹ ۳۹ 
۶ ۰1۵۷ 1410 

۳۳۲ ۰۳۳۰ ۰۳۲۳ ۰۳۰٩ مورپا:‎ 

مور تیه : ۸ ۰۹ 

مورو . ۰۳۹۵ ۳ ۰۶۹۶ ۵۱۶؛ 
٩۱۳ ۰۵۶۷ «Ob «OYA ۹‏ 

۲٩۰ ۲۸۹٩ موزار:‎ 

مولن» کامی: ۳۷۹ 

مو نتسپان (مادام) : ۴ 3 

موئتسکیو: ۰11 ۰۹۸ ۰۲۲ ۰۲۹۷ 
رف °1 $1 
f*0 ۰۳۹۷ ۰۳۹۶ ۳۱۶ ۳۲‏ 
۶:۷۵ 

مو سل : ۳ ٩‏ ۰ 6 

مونسی (مارشال): 1۷۱ 


موتك : ۳ ۵ 


مسون‌کالم (مادکی): 
۳۳ 


مون مورانسی (کنت): 
مو نيه : ۶ ۶۰۵ 
میخالویچ: ۷۵ 
میر‌ابو: ۰۳۶۸ ۰۳۷۷ 
° ۷ ۰۲۰۲: 
میرجعفر: ۲۵ ۲ ۲۰۱ ۲ 


میل: ۲۱۰۱ 


ناتیه: ۲۸۲ 

£ ۹ تایلئون اول:‎ 
46 ۶ ۰۲۱۷۲ ۹ 
:,۶۷ ۰ ۶۷ ۳ 
۰۹ £ «cf£A0 
OFT ۰۵۳۱ ۸ 
5 ۸۵ 5 ۹۸ 

ناپللون دوم: ٩۷۷‏ 

نامور» دو پون : ۸ ۰ ۳ 

نانسی (اسقف): ۳۹۸ 

تسل‌رود: ۹۹ 

نظام دكن : ۳۱۳ 

cYYY <Y < توت‎ 

۰۳۶۰ ۰۳۲٩ ۳۳6 
۰۲۷۸ ۳۷۷۲ ۳ 

نلسون: ۰۵۰۷ ۵۱۷ 
۰ ۸۱ ۵ 

نوای (دوك): ۱۰ 

نوای» ویکونت: ۳۸۲ 

تورث (لرد): ۰۱۰ ۸۳ 


e1۸ 


4£ 


YA 


YA 
«£0 
3A1 
0۲ 
04 


1 
۰۳ 6 
رد‎ 
ONY 


1٤ 


YF 


4۲ 


AY 
۰9۸ 
۷ 
0° 
۱ 


۳۳۹ 
1Y 
5 
۷۸ 


«۳۳ 


«1°00 ۲ ۵ نی (مارشال):‎ 
۰1:6 ۰۷۱۳۲ ۰۱۵۶ ۱۶۶ ۵ 
TAO «TAY ۰۸۸۲ ۰۷ ۵ 

۲٩۱ ۳۹۰ نیوتون:‎ 

نیو کاسل (دوك): ۵۷ 

و 

واتو: ۰۲۷۵ ۰۲۸۶ ۲۸۱ 

واشنگتون» ژرژ: ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۳۶ 
۵ ۰.۲۳۸ ۰۲۶۰ ۰۲66۶ ۰۲۶۱ 

۲٩۹۰ واکنر:‎ 

والپول. ربرت: ۰6۸ ۸۵۰ ۰۸۵۳ ۷۰ 
۹ ۷6 ۰۲۱۰ ۰۲۷۷ 

والین (ژنرا(): ۱۷۸ 

والیس: ۸ ۵۱ 

والیس زوسکی: ۷ 

واندام (دو ك) : ۱۹6 

واند‌يك: ۲۷۵ 

و بان : ۱ ۱ ۰۲۷۶ ۰۲۹۸ ۳۰۰ 

ودروی (مار کی) : ۳۱۸ 

ورژن (کنت) : ۸ ۰.۲۶۰ ۰.۲۵۰۱ 
FEI ۶ ۳‏ ۶ ۶۷ 

ور مسر : £۹۸ £۹۹ 

ورنی» پاری: ۲۷٣‏ 

ورونز: ۲۷۵ 

و ری (آبه) : ۳۳۸ 

۶۳۰ ۰۶۲٩ ورینو:‎ 

وسلی: ۵۲ 

وگویون (دوك): ۳۲۰ 

۰۸۳ ۰۸۱ ۸۵۱ ۰۳۹ ۰.۳۲ ۰۲6 ° ولتر‎ 
۰۲۱ ۰۱1۰۷٩ ۰۱۲۶ “AA ۷ 

۰۲.۲ ۰۲۲۳ ۰۲۳۲ ۷ ۵ 


۷۳ 


۰۲٩۰ ۰۲۸۸ ۰.۲۸۰ «YAY ۵ 
۰۳۱۲ ۰۳۱۱ ۰۳۰. ۳۰۰ ۷ 
۰4۱٩ ۰۳۹6۶ ۰۳۱۶ ۰۳۶۷ ۹ 
6 ۹۶ ۵ 

ولسلی (ژنرال): ۰۱۲۳ ٩۷۱‏ 

۲۲۰ ۸۲۱٩ ولف:‎ 

1۸۱ ۰1۱۷۱ ۰111 ۰11۵ ولینگتون:‎ 
۰۹٩۹ «14° «TAY ۸ ۳ 

ووازانو: ۱۹۸ 

و یار : ۱۷۱ 

ویکرول. بارون: ٩۷۳‏ 

ویریو: ۳۸۹ 

و یل‌ر و ا (مارشال): ۳۰ 

ویلکس: ۰۸۱ ۰۸۲ 1۵ 

ویل‌نو: ۵۷۹- ۵۸۱ 
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ھا بسبورك» رودلف: ۱۰۹ 

1٤۲ ۰۷۶۰ ۰۵6۵ هاردن‌برگك:‎ 
14۹4 ۳ 

هاستینکس» وارن: ۰۲۲۶ ۰۲۲۷ ۲۲۸ 

هانری سوم: ۰۲۵۱ ۳۸۹ 

مانری چپارم: ۶ ۰۱۹٩‏ °6 
۳۱ 

هانری هشتم : AY‏ 

هانری (پر‌نس): ۲٣۱‏ 

هانری لواز لور: ۱۰۶ 

هانریو: ۰.۶۳۶ ۰۳۵ ۰۵۰ 46۱ 
۹6 

۲٩۰ ۰۲۸۹ هنیدن:‎ 

هاو (ژنرال): ۳۳۷ 

4۶٩ ۰۶۳6 ۰۶۱۳ هبرت:‎ 


۲٩۳ هر‌شل:‎ 

۲۸١ ۰ ۵ هر‎ 

٦٦٤ هگل:‎ 

هو لباخ: ۳۱ 

هلو تیوس: ۲۷۵ ۳۸۰۰ ۳۱۱ 

هلو تيوس (مادام) : ۷ ۲۷۸ 

هندل: ۲۸۹ 

هو پ » استان: ۶۸ 

هوت ریو: 6۷۳ 

هودسن لو: ۰ ٩٩‏ 

هودون: ۲۸۷ 

هوراص: ۲۷۷ 

هوسی. هانری: ٩۸٩۹‏ 

۵۰6 ۰۸٩۲ ۰.6۵6 ۰6۵۳۴ هوش:‎ 
۵۸ 

هو فر » اندراص : ۳۵ 

هو کارث: 6۵۱ 

هو گارص: ۳۲۸۹ 

هو گو تیر : ۵۹6۵ 8451 

هو لستین گوتورپ ٩٤4‏ 

هوم یولت: ٩۶۱‏ 

هومبو لد: ٩۹٩‏ 

هوهن‌لوهه (پرنس): ۰۵۹٩‏ ۸۰۰ 
1-۴۳ 

هیلد بورقوسن (پرنس): ۰۱8۳ ۱۸۹ 

ی 


يورك (ژنرال): ۰316۰ ۰36۱ ٩۷۲‏ 


